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و و نت 
ارات سم طپریا یکرت 


مرو انتقام 


0 و تست 

امواج دجله درزیر برتو سیمگون ماه دیوانه‌وار بروی پدیگر میغلطیدند نسیم ملایبی 
ازروء. آب برمیغاست واشجار کنار ساحل را باهتز از درمیآورد . 

سکوت مطلقی بردشتهای وسیع ومسطح اطر اف دجله متولی شده و درزیر نورماه‌بوضع 
مر موز و اف-انهوشی جلوه گر ميشدند . 

ناگپان صدای سماسب سکوت شب‌را درهم شکست . دوجوان نیرومند بر اسهای‌قوبپیکل 
نشته وصحیت کنان بر اه‌خود ادامه میدادند . هردو ژره‌های پولادین برشیده و باژو ان‌نوی‌وورزیده 
آنها فقط اززیر آهن ویولاد نمایان بود . هريك شمشیربهن وسنگینی بیهلوی خود آوبخته بودند 
و کارد بلندی بر کمر داشتند ۰ یکی از آندو جوان که چهره‌ای بزیبائی زنان داشت بطرف رفیقش 
بر کشت و گفت : 

- کردش امروزما خیلی طولانی‌شدوالآن که‌پاسی ازشب میگذرد هنوز دوفررسنك. بشهر 
داریم . رای ما حتماً نگران خواهندشد . 

رفیق ش که برعکس او چپره‌ای خشن ومردانه داشت بسالهن تسضر آمیزی گفت قباد » 
تو بزنها پیشتر شباهت داری تابمردها » فرضاً قدری دیرشده باشد » صبح که بشهر بر گشتیم‌نگرانی 
دوستان‌ما رنع خواهد شد . 

- چراصیح ؛ مگر خیال ندارید امشب بشهر بر گردم » 

- دروازه‌های پایتخت اول فروب بت میشود ودیگر تاصبح هیچکس‌را بشهرراه‌تمیدهند 
وما تاچاربم شب‌را درمعبه خر اب‌ایکه سر راهمان واقم است بروز برسائیم . 

۳ با گر‌سنگی و ناراحتی چکنيم ؛ 

آن جوان که نامش اردشیر بود قهقهه برصدالی براه انداخت و گمت : مگفتم که تو اخلاد) 
بزنپا شبیه‌هستی ۱ مگر چه‌ماسی دارد که یکشبرا انسان گرسنه بروژ آرد ۰ بازین اصبش را زیر 
سرش گذداشته وبروی ژمبن سغت بخواید » 

قباد وقتیکه اين جواب دندانشکن را از اردشبر شنید دیگر سخنی نگفت وآن‌هو جوان 
همچنان درامتداد رودغانه اسبهای خودرا پیش مير اندند تا کم کم اژ دور هیولای حصار مخرو به‌ای 
نمایان گردید . ماه دروسط "سمان تورافشانی میکرد وهمه چیز درپرتو آن جلره خاصی داشت . 
دیوارهای نیم خراب که درائرمرور زمان قسمت‌هائی از آن فروریشته بودند چون دیوهای‌قو ببیکلی 
سیاه ومپیب بنظر میر سسدند ۰ 

اردشیر مپ‌یز باسب خود زده از شکاف بنیاز دیوارهای مخروبه وارد حصار شد . قاد 
یز بدنبال او ازشکاف دیوار گذشت . اردشیر صررا بعقب بر گردانده بقباد گفت درصح. این‌معد 
انواغ علف‌های وحشی بحدوفور رولیده‌اند واسب های ما خواهند توانست بسا آنها سدجوع کنند » 


تا 


غود ماهم یکشب را به‌ون اینکه چیزی بهوربم میگٌ-لرانيم و بدنبال اين دشن مجدداً قوقهه را 
براه انداخت . 

قباد بالهن حقبجانبی گفت اگر من از گرسنگی و ناراتی اظهار نگرانی کردم بخعاطر 
شما بود والا خودم چندان بآن اهمیتی نمیدهم . 

اردشیر باهمان لحن نب‌غر آمیز کفت توفصه مرا نغور وفقط بفکر خودت باش » بمد از 
اسب بزپر آمده . دهنه آهنون را ازدهانش بیرون آورد وسر افسار حیوان را بامیخ طویله‌مسکی 
که بان بسته شده بود زمین کرفت . ود زین‌را از کرده حبوان بر داشت ۰ 

قباد نپز بمتایعت اردشیر اضبش را همانجا بت وزین رااژ آن برداشت . آندو جوان 
پاتفان بطرف عمارت مخرو به معبد رفتند . 

اردشیر که آشنانی کامل باًنجا داشت » جلوافتاد و گفت جلو این عمارت بزرك دودکوی 
خنگی وجرد دارد که برای ما خوایگاه راحتی خواهند بود . طولی نکشید که بمحل منظورر سیدند. 

اردشیر زین اسب را زیرسر ناد وهمانطور بااساحه بروی ژمين دراز کشید قباد نبزژین 
اصب را روی سکوی دومی گذاشت وسررا بروی آن نهساد . چون هنوز سر شب بود خواب بچشم 
هیچکدام نسیآهد قباد گفت امروژ شنیدم کاراکالا امپر اطور روم ؛ دختر اردوان را خواستگاری 
کرده و بادشاه‌هم باو جواپ مساعد داده اصت . اردشبر گفت از که شنبدی ؛ قباد کفت از دهقانانی 
که در کشترارها متذول ار بودند . 

ار دشیر فگری کرد و گفت چه‌مانمی دارد ؟ از اين پادشاه زبون و بیچاره اشکانی هر چه 
بگولی مرمیآید . شاید اکر امپراطور .روم یکی از زنانش راهم خواسته بود فوراً برایش‌میفرستاد. 
قباد گنت شنیده‌ام میترا دختر اردوان غیلی‌هم زیباست بطوربکه زبالی او چشمهارا خبره میکند . 

اردشیر شانه خو درا بالا انداخته گفت زشت باژیبا بهرجمت بسال من‌فرفی نه کند . 

آندو جوان همچنان مشنول صحبت بودند وهیج از غاطرشان‌هم خطور نمیکره که دست 
بازیگر روز ذار بر آن دلب عنان اختبار میتر| ژیباترین دوشیزه جهان ودختر امپ. اطورایران 
را بدست آنها بسپارد . 

در ائنالیعکه صحبتشان گرم شده واز هردری سغن یکفنند ناگپان صدای سم چندین 
اصب توجهشان را بسری خود جلب کرد . اردشیر بقباه گفت ساکت‌باش ببینم این سواران کیستند 
و در ایتوقت شب در اين معبد خر ابه چکار دارئد » قباد گفت حشاً آ نهاهم مثل مسا برای استراحت 
پاینجا میآیند . 

اردشیر سری کانداد و گفت اين فیرممکنست زیرا ا#خاص ازایسن دیرار های شکسته و 
مضرو به میتر سند وفقط من تنها کسی هستم که اینجارا بر ای استراحت خود انتضاب کرده‌ام . هردو 
ازجای خود نیم‌خیز کرده وتمام فرای خودرا در گوش وچشمان خود متع رکر ساخته‌بودند تا کسانی 
راکه بطرف ۲ :هامیآمدندیینندو بشناسنه لی‌هیچگونه صدالی جزصدایه نظم‌سم|سبان‌بگوش نمیر سید 

پنداشتی کسانی که روی اسپپا سوارهستند تبدیل بیجسیه‌های سنکی شده‌اند . سوارانک عده 

]نها به‌هشت نفر می‌رسید از شکاف یکی از دیوارها وارد فضای حصار شدند وبدون اينکه توجه 
آردشیر ورفیقش یااسپای آنها بشوند بسرعت بطرف پشت عمارت مضروبه پیچیدند . 


بت 


اردشیر اژجای بسته کلاه‌شود پولادین خود را که در گوخه سکو نپاده برد پرداغت و 
بسر گذاشت » فباد نیز ازجای چست ودونفری بسرعت پیادهتعقیب سواران پرداختند . همينکه از بشت 
دیوار بیچدند مشاهده کردند که آن اشخضاص ازاسبهای خرد بیاده شده و شفول بستن سرافسار 
آنها بزمین هستند وبعد چپارنفر از نپا دربته سنگین‌را که روی زمین بود دونفر دونفر برداشته 
وچپارفر بقیه‌هم پشت‌سر آنها وارد عمارت خرابه‌شدند. اردشیر رو برفیقش کرده باصدای آهسته‌ای 
کفت عجب بساطی است » تا آمدیم قدری استراحت کنیم بااین اوضاع مصادف شدیم . امشب متکه 
تانفهمم اینها کیستند ودراین خرا» چکاو دارند خواپ بچشمم خواهد آمد . 

قبادکنت اتفافاً «نبم خبلی مایلمبفهمم ابن اخاص منظورشان چیست زیرا اگر قسد 
خیری داشتند درایلوقت شپ مشفول فعالیت نمیشدند . 

اردغی رگفت حال که چنین‌است پیش برویم و آهسته آهسته بطوری که صدای پایش‌بلندنشود 
بطرفی که آن اشخاص ناشناس رفته بودند براه افتاد . طولی نکشید که بجلری آن عمارت خرابه 
رسید‌ند . باوجود تار یکی زایدالوصفی که برفضای اطان ستولی بود اردش وقباد سپ ای دستو 
پا پیش میرفتند وازییم آنکه مبادا کسی درتاریکی کین کرده باشد يك کلم‌هم بر لب نمیراندند . 

ناگهان ازنقطه دوردستی‌فر باد دلغراش زنی بگوش رسیه . اردشیر دیگر تأمل را جایز 
بدانته فباد گفت : باید عجله کرد والا فرصت ازدست می‌رود وهردو ششیرها وا از نیام کشیده 
در آن تاریکسی پیش‌دوبدند ناگهان اردشیر درجای خود متوقف گردید زیرا روشنالی مرموزی 
در کف اطاق بچشش خورد . وقتی قدری دقت ؟د متوجه شد که این روشنالر. ازراهرولیکه بزیر 
مین میرود بغارج میتابد فوراً ازبله‌ها سر ازیرشد ووارد در گاهی که نور آن بغارج منمکس‌بود 
گردید . درمیان اطان مخروبه‌ای چشمش بچندنفر مرد صسلح افتاد که یکی‌از آنهازتی را دریغل 
گرفته و برور میغواهد اورا وارد اطاقی که درش بداخل آن اطاق مضروبه باز ميشد بکند ویکی 
دیگر از آن مردان‌هم مشعلی دردست دارد و در گوشه‌ای ایستاده است . چون هیچکدام متوجه او 
نشدند اردشیر بك‌قدم بعقب برداشت وبقباد گفت : من این زن را از چنگال این مرد خلاص میکام 
وتوهم حساب مشمل‌دار را تصفیه کن ژیرا درروشنائی این‌چندنفر مارا محاصره خواهند کرد ومشکل 
است که ازعپد تمام آنها برآئیم فقط باید کاری که میانی بمعض خاه‌وش کردن مشمل بمن‌ملحق 
شوی تابضرپ ششیر یگدیگر کشته نشویم . 

ژن همچنان درزبر چنگال نیرومند آن مرد دست‌وپا میزد وفریاد میکشید و سایرین نبز 
ماتند مجسه‌های صنکی بی‌حر کت دروصط زبرزمین ایستاده بودند . تاگهان اردشیر و قباد چون 
صاعقه خودرا بوسط آنها انداختند . 

اردشیر بايك ضربت شمشیر سنگین خود مرد ننومندی که آن ژن را بزور دریغل گرفته 
بود اژبای در آورد وقباد نیز بسوی ءشعاهار دویه وقبل ازاینکه آن مرد بخودآید وه‌فاومتی بكند 
مشعل‌را ازدستش گرفته چنان بفرقش کویید که درهمانجا انناد . 

شش‌نفر بفیه که تازه ,خود ۲ءده بودند دست بقبضه شمدیربرده تیغ هسای تبررا از نیام 
شیدند ولی وقت گذخته بود زبرا تاریکی برنضای اطاق مستولی شده و مهساجمن نی‌داشتند 
بکدام طرف حمله کنند . 


۳ 


بطوری که قون‌نفس کشردن از من سلب شد ودیگر نتوانستم بفهمم که چه اتفاقاتی در اطرافم‌میافندو 
مرا بکجا میبر ند هبینکه چشم باز کردم خودرا دربرابر اين عمارت مخرو به یافتم. 

اردشیر ومیتر| همانطور که گرم صحبت بودند» ناگهان ناجار شدند خودرا بکناری کشند 
زبرا سواری سرعت زباد چنانکه تیری ازچله کمان بجهد از تردیکشان گذشت بطوری که ار کنار 
ترفته بودند هسکن بود درزیر سم اسب آن صوار پایمال شونده در این مپان: قناد نفس‌ژنان خود را 
با نپا رسانید و گفت من‌سر گرم پاك کردن ششیم که خونآلودبود: بودم که نا گهان‌مر دی که‌بدست 
ما اسیر شده بود خودرا بروی یکی ازاسبها ا,داختوفرار کرد 

اردذیر گفت حالاکه دیگر مونق نضواهیم شد اورا بدست آریم زپرا مسافت ژپادی اژمادور 

شده‌است ولی موطوعی‌را ک» باید درنظر داشت این استکه‌مبادا اینشخص برود ورنقای خود را خبر 
کرده باینجا باررد ویس از آنگه ما را بقتل رسانیدند مجدداً شاهزاده خانم را اسیر کنند. 

میترا ازشنیدن سخنان اردشیر وحشت‌زده ومضطرب شده گفت بص من‌چکنم» 

اردشیر تبسمی کرد و گفت نتردید فکری برای شماخواهم کر د. میترا زير چشمی نگامی 
بچهر مرردانه اردشیر افکند وچون یال‌و کویال قوی ودرشت اورا اژزیر نظر گفرانید مثل اینکه 
اطمیتان خاطری بافت ودیگر حرفی‌نزد. 

اردشیر روی بقباد کرد گت بعقیدة من دیگر ماندن مادر اینجا صلاح نباشد و باید شب 
راد. نقطه‌دیگری بگذرانيم زیر ! ایاجا ۳ مثرل امن و آسوده‌ای بر ای ما یست. فاد گفت چاي‌که 
شب‌را در آن بگذرانیم در نظر گر فته‌اید» 

زردشیر خنده‌ای کرد و گفت فرضاً تمام شب را در یابان سرپا باستيم بهتر از ایستکه در 
آین‌لاه روباه گرفتار ششیرهای نیز اين آدمکشان بثریم بعلاوه | کنون دختر شاهنشاه ایران‌همراه 
ماست وبمه‌ش اینکه این مطلب را بدرواژه‌بان پاافسران مأمور حفظ درواژه اظهار کنیم تمام‌درها 
را بروی‌ما خواهد گشود . 

میترا که تا کنون ساکت ابستاده بود بالدن تضرع آمیزی گفت خواهش میکنم جان مراکه 
یکبار از خطر رهانیده‌اید مجدداً برضاطره نیندازید زبرا اگر باد بکوش شاهذشاه بر‌ساند که در 
ابن‌موقم شبن از تصرسلطنتی خارح‌مسنم ودر چنگال مردان اجنبی اسیر شده‌ام فوراً فرمان قدل 
مرا صادر غامد کردز طرزشن برستار ان و کنیزان م نکلمه ای راجم بابنموضوع برز بان‌فراندهاند 
ومفقودشدن مرا پنپان داشته‌اند . 

ار دغیر اقت پس:کلیف چیست ؟ میتراگفت شما که تا کنون کمال جواامردی را دربارمن 
رعایت کرده‌اید از این پیمد فدری بخود زحمت داده مرا بطور ناشناص بکاخ سلطنتی پرسانید ۰ من 
در آنجا بوضمی که کسی متوجه نشودخود رابکاخ م صوص خود می‌رسانم وبرای غیبت یکشبه خود 
محملی تهیه‌ميکنم ودرنظر برستاران‌رخدمه آنرا امری عادی چلر هیدهم . 

اردثیر سری تکامدادو گفت مانعی ندارد بعد اسبپ‌ای‌مقتولین را بحال‌خود گذاشته بطرف 
؟سیهای خرد که در آن طرف حیاط معیه بته شده بودید بر اه افتاد د. 

اردثر گفت خیلی دلم‌میغو است که بفهسم آن اطدن ءخرو بهای که میخو اسنند شاهز اده‌خاام 
را داخل آن کنند کجا بود و اين آدمکشان چرا اين نفطه را انتضاب کرده بردند واژ ربودن 


آن زن پس‌اژ آنکه ازچنگال آن دژخيم تنومند نجات یافت مانند طفلی که پا فوش مادرش 
پناه برد خودرا در آفوش اردگیر افکند . اردشیر بایکدست اورا درآ غوش گرفت و بادسی دیکر 
شمشیر بر نده‌اش را آماده نگهداشته بود تااو لین کسی راکه بموی اوحمله کرد اژپای در آورد. 

دراینوقت شاید که یکی بزبان یونانی بدیگران امر میدهد که سرراه را سدکنید نا این 
کزدان نتوانند حان سالم ازاینجا بیرون بپر ند . درتعقیب این سضنان صدای چکاچاك شمشیر وضجه 
آن مرد بگوش خورد ودانشکه قباد بیکار تنشسته و باژوی نیرومند شودرا بکار انداخته است . 
درایئوفت صدای درست جران خودرا شنید که می گوید دونفر از آدمکشان را از بای در آءردمشما 
بطرف در پیائید تاحساب بقیه‌راهم پر سم . 

اردشیر درحالیکه فهقهه میزدگفت اگر آن‌چهار نفر دیگر راهم کشتی آنوقت حرف‌خودرا 
پس مگیم وتصدیق خواهم کرد که شباهتی بزنان نداری دراین مپان صدای دیگری‌هم بلندشد و 
باز قباد بش در آمده گنت این‌دم یکی‌دیگر ۰ 

ناگاه اردثیر حس کر دگه درناء. یکی یتفر خودرا بطرف او نزدرك میکد اوهم بسر عت 
بر خردرا.ط فش‌انداخت وباش‌شیرخود چنان ضربتی براو وارد ساخت که حتی‌فرصت فریاد کشبدن 
تیافت و بجای خود افتاد . 

یکی دیگرهم پدست قباد ازپای در آمد و آخرین آنها بالتماس افتاده وشمشبر خودرازمبن 
انداخت بطوربکه صدای آن بگوش‌اردشیر وقباد رسد و باصدای لرزانی گفت اگر سرا نکشیه 
هرچه بگوئید اط‌عت خواهم کرد . اردشیر گنت مانعی ندارد جلوییفت ریمد با قباد دوباره بهرای 
دمتراه را بیدا گردنه و بزحمت از بله‌ها بالا رفتدد . 

آن زنهم همه‌جا همراء اردشیر بود تا باتفا ازآن عمارت تاريك وه‌خرو به بیرون آمدند. 

اردشیر روی بقباد کرده گفت تو مواظب این مرد باش تاءن از این زن تحقیق کنم که 
کیست واینوقت شب اورا برای چه منظوری باینجا آورده‌انه . قبادگفت بسیار خوب . 

اردشرر دست آن ژن را گرفنه اورا اژسایه دیوار بفضای آژاد برد ؛ هنکه تور »ساه 
بچهر هاش افتاد چشم اردغیر توانست چپرء اورا تشخیس‌دهد , صورت ژیبالی را دید که در نمام 
عمرش نظیر آنرا ندیده بود ۰ آنقدر آن دوشیزه زیبا بود که زبان اردشیر بندآمد و نتوانست 
بسهولت وراحتی با و صحبت کند . بالاغره بهرزحشی بود الکنت زبان گفت ای بائوی مسهوش ۰ 
کیستی ودرابنوقت شب این آدمکشبا از توچه میخواستند . آن بری پیگر تبسمی بروی اردشیر 
کر- بطوری که دورشته دندانبای چون صدفش نمایان‌شد و گفت : 

من میترا دختر اردوان شاهشناه ابران هستم ۰ 

اردشیر از شنبدن نام شاهنشاه ايران کانی خورد ولي مجدداً با همان لحن طبیعی بر سید 
بس در این وقت شب در اینجا چه میکنید ؛ 

میثر | کفت من هادت دارم که هرروز ترديك غروب تا موفیکه هوا تاريك میشودبانفان 
یکی دونفر از کنیزانم در باغهای اطراف کاخ سلمنتی گردش کنم. امروژ در اتنایی‌که مشفول گردش 
بودیم رهوا هم قدری تاريك شده بود, ناگپان جهان درچشم من تیره شد ودیگر توانستم بفهسم‌در 
اطرافم چه میگنرد زبرا پارچه ضخیمی برسرم افکنده شد و بنجه‌های نیرومندی گلوودهانم رافشرد 


بگ 


شاه‌زاده غانم چه منظوری داشتند ولی متأسفان» فلا وقت نیست و باید هرچه ژود تر خود را 
بشهر برسانیم . 

قباد گفت صبح بر میگردیم و کلیه ژوابای اين معبد مد.و + را تجسس هی کنیم . اردشیر 
گفت »نم قصد داشتم که صبح باتفاق همراهان خود باين نقطه بائیم تااکر فرضا آدم‌کشان‌هم 
پىا حماه کردندکاملا ازخجالتشان بیرون بيائیم وضناً بغهمیم که در اين خرابه‌های مرموز چه‌اتفاقاتی 
رخ میدهد واین‌جنایتکاران با ربودن شاهزاده خانم چه‌جنایتی رامیخواسته اند مر نکب شوند. 

در این‌موقم بسعل اسبها رسیده‌بودند قباد اسب خود را باز کرده دهانه بردهنش‌زدوبايك 
خیز برروی‌زین قرار گرفت. 

اردشیر نیز دهانه براسب خودژده بود ولی تمیدانست چکند زبرا يك اسب بیشتر نداشتند 
ونمیدانست میترارا سوار کند باخود سوارشود. 

بالاخره اشاره ببیترا کرد و گفت شما سوارشوید من پیاده‌راه میروم وءنان اسب‌را بدست 
میگیرم. میترا جلو آ۰د و اردشیر اورا دربغل گرفته بر وی‌ژین اسب قرارداد ومیهواست خودش‌بیاده 
پیابه ولی مرتراگفت علاوه براینکه من میتر سم شب بتنهائی سوار آسب‌بشوم درباره شماظلم‌میشود 
که اسب‌خود ابمن ,دهید و خود پیاده راه بروید چتر اینستکه شماهم سوارشوید. 

اردشیر منتظر نشد که »بترا مجدداً سخن خود را تکرار کند و بای درر کاپ‌نهاده پشت‌سر 
اوسوار 2ه و عنان اسب‌را بدهت گرفته بانغان قباد از آن حصار مخروبه بیرون آءدنه . مبتر| بىدن 
مرم خودرابسینه اردثیر تکیه داده واسب نرمی بیش‌میرفت. عطری که ا زگیسوان مشگینآن‌دوشیزه 
ژیبا متصاعد بود اردشیر را مست کرده برد بطور که بهیچ‌چیزجز بموجود زیبائیکه| کنون‌در آغوشش 
قرار داشت نمیتوانست فکر کند . 

اردشیر با اینکه غودش ازبزر گزادگان ايران بودونسیش بشاهنشاهان هخامنشی میر سید 
وبدرش بر شور بارس حکومت میکرد ۰ معذلك فیچگاه ثمی توانست از خاطر بگذراندکه 
روژ کار دخت ام راتور عظیم‌الشان اشکانی را چنین بسپولت درمیان باژوان مردانه‌اش‌قر اردهد. 

ماه همونان در میان آسان ور اقشانی می کرد واژیستی و بلندی‌های اطراف جاده و 
«رختانی که تكتك در فواصل مختلف قرارگرفته بوداد سایه های غیال‌انگیز وافسانه‌وشی بوجوو 
میآورد .نسیم ملایمی میوزیه و گیسوان مشگین؛بتر| را بریشان کرده بصورت اردشیر میزد ۰ اردشیر 
مانند کی که بغواب مفناطسی فرورفته باشد چنان مجذوب وجود میتر ای زیباشده بو د که نمیفهسید 
یکجا میرود ومقصدی چیست. 

تدری دورثر ازآن درنفر قباد سر زیر انداخته ودربحر افکار دورودراز خودوطه‌ور ود 
نا گهان صدای‌سگی مسافرین را بخود آورد . 

اردشیر گفت تصور میکنم بآسیاب یا آبادی نزد .كشده‌ايم. 

میتراگفت اگر بآ پادی رسیده باشیم بهتر استد شب را در همین نقطه بگلرانيم و صبح 
علي‌الطلو ع پشهر برو؛م زیرا می‌تردم مأمورین درواژه نمبت بما مظنون شوندوبرای‌شناسالی‌ما در 
مقام تحقیق بر آبنه ومن شناخته شوم. 
اردشیر گفت اگر [بادی‌هم نزديك نناشد اطاحت امر شمابرای من‌و اجب است ووسالل 


استر احت‌شما رابپر تصوی باشد درهمین بیا بان فراهم‌می کنم. 

میتر! ازشنیدن این سغن بر گشته نگاهی باردشير انداغت بطرریکه تزديك بودصورتآمدو 
جوان بیکدیگر بررسد و م۰ تیسمی بروی اردشیر کرد که نزديك بود دیوانه اش دند.در ائنائیکه آندو 
نفر مشفول یکدیگر بودند اسب ایستاد . 

اردشیر ناچار نظر ازچهر: ژیبای میترا برداشت ومتوجه جلوخود گردید نو وسیمی‌رادید 
که اسب‌در جلو آن توقف کرده است. برای آنکه مبادا عمق نپرزیاد باشد و پاهای میثرا در آب 
برود قبادرا که مسافت زبادی از [نها عقب افناده ود صدا زد قباد ر کاب بر بغل اسب کشید وچپار 
تعل, خود وا بآ مها رسانیه .۱. دشیر با و گفت ازنهر عبور کند. 

قباد اسب خودرا که میل نداشت قدم درنهر گذارد بضرب ر کاپ پیش راند ووارد نهر 
کرد . افاقا آب زیاد نبود وتا ژانوی اسب یشتر نمسی رسید . پشت‌سر قباد اسب اردشیر ومیتسرا 
بسپولت اژنپر گذشت . 

جدس ار دشیر صعبع بود و چند خانه دهقانی در[ طرف نهر دیده «یشد .اردشیر از اسب 
بزیر آمه ودرب اولین خانه‌ای‌را که بآن رسد بصدا در آورد. طولی‌نکشید که مرد دهقانی سر اسیه 
و خوابآلود در را باژ کرد و پرسید چهمبخواهید؛ اردشیر گفت ما خسته‌و گرسنه هستیم » می‌توانید 
امثب ما معلی بدهید که در آن بیاسائیواژ خوردنی چرزی‌دار بد که باآن‌رفعگرسنگی کنيم. 

ده‌قان «مینکه دانست کوبند گان‌در مهمان هستند قبافه نگران وه‌ضطر بش اژهم بازشد و 
بسعی بلب آررده گفت هرچند خانه معقر ودهقانی من شایسته اقضصاصی جون شانیست ولی بساهث 
خوشحالی وافتغار من‌خواهد بود که شما شبو را در کلبه‌ام بروژ آرید ومن و ژن وفرژندانم همه 
بندگان شها هستیم. 

ار دغیر از اسب زبر آمدومیثر | را مانند جان در آغوش گرفته اژ اسب‌بامین گذاشت. قباد 
نیز اژاسب بزء. آعد 

ار دشر نان اسب خود را بدست قباد داده گفت تواسبها را بگوثه‌ای ببر ووسائل راحتی 
]نها را فراهم کن تامن بانفان شاهزاده خانم بخانه دهقان بروم و محلی را برای استرات 
خردمان تهیه کنم . 

قباد عنان اسب اردشبر را نیز بدست گرفت وبطرف ۲خورهائی که قدری دورتواژ خاضه 
دهةان در رو شنالی‌مپتاب دیده میشد » .راه افتاد. 

در ایشوقم دهقان پسران خود را بیدار کرده بود. دوتن از آنها بط ف قیاد دویده عنان 
اصبها را ازدست او گرفته تا آنها را در گوشه‌ای‌ببندند ودیگری دوید تاطوفه وجوجیت آ‌حبوانات 
بیاورد. دهقان خودش جلوافتاده اردشیر و مبترا وقباد را باطا تمیزی که مهمانضانه‌اش بودبرد و 
شمم مومی کوچکی راکه در گوشه آن اطان وجود داشت برافروخت ویس ازآنکه بمهمانان خبر 
قدم و خوشباش گفت برون آمد نابرایآنها ازخوردنی چیزی نویه کند. 

میترا بروی فالیچه ابر بشمبن زیبالی که درصدراطانگسترده شده بودنشست و برمخده‌تکیه 
ژده اردشیر رقباد دربرابرش ایستادند. 

فباد که از اول شب تا کنون بنوبی میترا راندیده وسغنانش رانشنیده بود همینکه دویر نو 


۳ 


شممچشش بآن اندام متتاسب وچهرءٌ زیبا افتاهمدتی مبهوت ایستاد بعد آهسته ازاردشیر بر سیداین 
دلیرطناژ کیست که قضاو سر امشب اورا درسرراه ماقر ارداد . 

اردشیر گفت این دختر اردوان شاهنشاه ايران است. قباداز شنیدن این کلمه یکه‌ای‌خورد 
و بی‌اختیار در براپر میترا بغنده‌افتادواردشیر نیز تبسمی ترد. 

«یتر | روی باردشیر کرده گفت چرا شما نمی‌نشینید» اردشیر سری‌فرود آورده گفت ادب‌با 
اجازه نمی-هه ۰5 دز .ابر شهذشاهژاده خود بنشینيم. «یترا تبمم‌دلیلیری‌برلب رانده گفت:ولی‌من‌جان 
خودرا مدیون شماهستم وازشما انتظار دارم که مر ام رابکنار یگذاشته صیمانه. دی یاسائید و 
بمن بگولید که نیستید ودر [ نوقت شب‌چه‌چرز شما رابر آن داشت که دو نفری باچندین مر دمسلح‌رو پرو 

کدهوبرای نجات‌من چان‌خودرا بشاطره اندازید» اردشیر .گر تعارف میترا رارد نکردورو برویش 

بروی‌زمین نشست ولی‌تباد ه‌چنان ایناده‌بود 

اردثیر شروع بسخن مرده گفت: من پسر بايك رئیس آتشکده پارس هستم وچند روز 
است که بانقان ننی‌چند ازه--لانم برای گر دش به تیسفون آمده‌ایم . امروز باتفا قباد برای شکار 
ازشهر خارج شدیم ودر یابان مشذول اسب ناختن بودیم نا گهان هنگام غروب متوجه شدیم که‌چند 
فرسنك از شهر دوریم وچرن دروازه های شهررا غروپ میبندند ناچار تصمیم گرفتيم ثب‌زا در آن 
حصار »خروبه بروز آریم وصبح شپر بر گردیم وموقعی که شا درچنگال آده‌کشان گر فتار بودید 
امن اتفان ماهم درحصار آرمیده بودیم و ببحض‌اینکه سواران وارد حصار شدنه به بان راه 
افتادیم تااز اسرارشان ۲ گاء شویم رلی فریاد شما نگذاشت که مدت زیادی درتعقیب آنها باشیم 
و فقط عمل اتشان را نظاره کنوم باحه بموتم در کار دغالت کرده‌رسزایشان ۳ در کنارشان‌نهادیم. 
میترا بهنقطه‌ای از اطان خیرم شده بفکر عمیقی فرورفت وپس از سکوت ممتدی گفت نمیدانم منظور 
این مردان سبم ازربودن من چه ود ؟ اردشیر گفت من‌نیز متحیرم که چهچیز آنهارا بر اینکار خطر ناك 
و اداشته . خبلی میل داشتم مجدداً بآن مغاره هولناك بررم وببینم چه‌اراری دردل سیاه خودنهفته 
ولی موقبیت وغیم و غطرناك بود و بهتراست ابتدا شمارا صحیح و-الم بتهر برسانیم بعد پاتفان 
دوستان خوه بآن حصار خرابه بر گشته بینیم چرا شمارا ربوده بودند ! دراینموقم دربازشد ومرد 
دهقان سینی تبیزی‌دردست داشت . روی میثی سه‌قدح دیده میشد که برسم دهقانان آنرااز آب‌انگور 
جوشیده پر کر ده برای مهمانان‌شود آورده بود . 

ابتدا سینی‌را بنزد اردشیر آورد ولی اردشیر باو اشاره کردکه بنزد میترا ببرد. دهقان 
سینی‌را بنزد میتر| برد واو یکی از قدح ها را برداشته باکمال میل آب انگور را نوشید .اردشیر 
وقباد یزهرکدام بسهم خود یکی از فدح هارا برداشته شربت [نرا نوشیدند . دهقان قدح‌های خالی 
را درسینی گذارده ازاطانبرون‌رفت وطولی نکشید که بانفان دوتن آذپسرانش برگشنه خسوان 
کسترد وخوردنی‌دهقانی»+ختصری را که داشت برخوان نهاد میترا اردشیر وقباد را پیش خواند وسه 
نفری مشفول شام خوردن شدند - 

شام خوردن آن سه‌نفر چندان طولی نکشید وچون هرسه کاملا خسته بودند بر ای‌خواییدن 
مپیاشدند . اردشو وقباد در برابر میترا تعظیمی کرده اژاو اجاژه مرخصی گرفتند واز اطاق یرون 
آمدند ۰ دهقان بستر نسبتاً تمیزی برای میتراگترد ومحل دیگری‌هم برای قباد واردشو مپیا کرد . 


۳ ۳ 


اردشیر بدعقان سپرد که آنهارا قبل‌از طلوع آفتاپ بیدار کند و بغواپ رفنند . 

نو هوا تاريك بودکه دهقان دست پردر زد . اردشیر ازخواب‌جست واو لین‌کاری که کرد 
اين بود که به‌پشت دراطان میتر ارفت ودست بر در زده اورا ازخواب بیدار کرد ود کر داد که‌برای 
جر کت آماده باشد:مسافرین همه‌سروصورتی صفادادند ودهقان بکمك پسرانش برای]نپاصبعانه‌ای 
تهیه کر ده بعجله تناول کردند وبطرف اسهای خودکه پسران دهقان ژین‌بر ]نها نهاده بودندهرفنند. 
اردشیر میغواست در برابر مهمان نوازی دهقان چندسکه‌طلا باو بیخشد ولی هرچه اصرار کر دده‌قان 
نپذیرفت . میترا نام اورا پرسید تادرموقم خود تلافی ژحمانش رابکند . مسافرین براه افتادن د . 
اسبها که خستگیشان کاملا رفم شده بود هوای لطیف صبهد‌گاهان را استنداق کرده وبانشاط و 
نیروی تازه راه طی میکردند . طولی نکشی د که باروی شپر ازدور نمودار گر دید آفتاب هنوز 
طلو غ نکرده وهوا گرگ ومیش بود . 

دروازه‌های شهررا تازه باز کر ده بودند و آن سه‌نفر بوولت وارد هر شدند . میتر اروی 
بازدشیر کرده گنت اضوس که فعلا تمیتوانم این نیکی بزد کی راکه درحق *ن کر ده‌اید باداش دهم 
زیرا تاچارم این حادنه را از شاهنشاه مخفی نگهدارم - اگر شاه:شاه بداند که من شبی: | از قصر 
او خارج گذرانده‌ام بدرن‌شك مرا خواهه کشت بنابراین فعلا ناچار بسکوت هستم » خواهش میکنم 
نشانی خودرا بدهید تادرموقع ءقتضی ملاقات کنیم اردشیر که عزت‌نفس وهمت بلئدش اجاژه‌نیداد 
دربرابرنیکی توقمی داشته باشد رنگش تابن گوش قرمزشه و گفت من‌ررفيقم هنگامیکه صد ای‌شمار | 
شنيدیم و برای حمایت شما شمشیر کشيديم ؛ نميدانتيم که این فرباد دخت شاهنشاه اير ان است »نا 
بچشم‌داشت پاداش بکمك بشتابيم باکه ما در آن لحظه فقط فکر میکر دیم که ژر «عیفی ۰ظلوم 
واقع شده وباید با و كمك کرد ودربرابر این‌کمك هبچگونه توقمی نداریم وقط دربرابر وجدان 
غرد و شحال‌هستيم که فرزند شاهنشاه ايران را ازچنگال گروهی [دمکش نجات بخشیده‌ایم . 

میترا اژاینهمه فتوت وجوانسردی فرق تعجب‌شد ودرحالو رکه تبسمی بر لب داشت "فت شما 
[قدر بخاطرمن صهمه دیده‌ایدکه نشانی خودرا نمیدهبد تامپادا بکبار دیگر باهم مسلاقاثکنيم ؟ 
اردشیر ازشنیدن اینجمله کان خورد وگفت اگر «یط برای دیدن باشد روت که آشاره ب,فرمانید 
در خدمتگداری حاضرم با تاچول روز دیگر در ئیسفون خواهم »اند ودرایندت درخانه مردخای 
تاجر بپودی که خأنه‌اش تردیك‌میدان بزرك شهراست وهمه آنرا میشناسند مسکن‌داريم دراینوقم 
ازدرر دربزرك کاخ شادشاهی نبودار گردید . 

میترا باردشیر گفت‌می! دیگر ازاسب پباده کنید چون خوب نیست که درجلو قراولان سا 
اینوضم واردکاخ شوم اردشیر اژاسب پائین جسته ومیتر ارا در آغوش گرفت و برزهین نهاد» _مدعنان 
اسب‌را بقراد سیرد وخودش بانفان یترا بطرف کاخ شاهی رفت . 

میترا همینکه بنزديك قراولان رسید نام رئیس گارد شاهی را برژبان رانه طولی‌نکشید 
که رئیس خودرا صدا زدند فرمانده گارد همین که اژقصر بیرون آمد وچشمش بمیتر| افتاددر بر ابرش 
آسری هرود آره . فیترا بااردشیر و اع کرد وداغل فصرشد * 

اردشیر آنقدر ابتاد تامیتر| از برابر چشمش دورشد بعدبر کشته اسب‌خودرا ازفباد گرفت 
وبرخانه ژین‌جسته هردو بطرف خانه خود روان شدند ضمن راه اردشیر روی بقباد کرد گفدهرچه 
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تسلیم کنید دعت قباد بقیضه #مشیررفت ولی اردشیر اشاره کرد که شمشیررا بجای خود بگذارد ژیرا 
دونفری نیتوانستند دربرابر یکصدنفر ازقراولان شاهی مقاومت کنند وفرضا اگر تسام آن یکصد 
نفرراهم میکشتند صدنفر دیگر برای دستگیری ]نها ميآمدند بعلاوه چون اردشیر نگ ر میکرد که 
مرتکب کناهی نشده‌است بنابراین ترسی اژتوقیف شدن نداشت . این بودکه شمشیرش را اژکمر 
باز کرده بدست آن‌مرد سلح‌داد وقبادهم »بیروی اژاو شمشیرش را تسلیم کرد . سردسته فراولان 
بآنها دستور داد سوار بر اسبهای خود شوند وجلوبیفتند . آنهاهم اطاعت کردند ودرحالیکه مردان 
مسلح آنهارا احاطه کرده بودند بطرفی که ۲نهارا میبردند روانه شدند . مردم که اول صبح تازه 
ازخانه‌های خود بیرون میآهدند همیتکه چشم‌شان بقراولان شاهی می‌افتاد که سبك یونانیان‌اصلحه 
برتن داشتند و دوجوان را که بسيك پارسپان مسلح بودند احاطه کرده‌اند بی‌اختیار ناسزالی بر اب 
رانده و برای آندو جوان داسوزی میکردند . سواران بدروازه شهر رسیده وازآن خارج شدند . 
اردغیر وقبادک نمیدانستند آمهارا بکجا میبر ند فون‌الماده تك حوصله وخسته‌شده بودند ۰ کم کم 
آفتاب بوسط آسمان آمده وظهر نزديك‌شد ۰ درایشوقسم ازدور هیولای مپیب دبوان نمودار 
گردید . اين‌قلمه که "مام آن اسنك سباه بناشده بود فقط حبو ین خطر ناك سیاسی اختصاص 
داشت ومردم ازژبر زمینهای مغوف و آلات‌وادوات شکنجه واشگلك که در آن وجود داشت حکابتهای 
موحش تعر یف میکردند بطوری که موی‌بر اندام شنونده راست‌میشد سباری ازمردم تسفون»یگفنند 
که هن گام روپ آفتاب اشباح شهدالی را که در آن قلعه مضوف بفجیم‌ترین وضعی جان سپرده‌اند 
بچشم خود دیده‌اند که دراطراف حصا رگردش میکرده‌اند . اردیر وقباد باته‌ام شجاعت و تهوری 
که داشتند ازدیدن آن حصار مخوف بخود لرژ,دند و تاژه اردشیر متوجه شده بود که موضوع 
آنةدرهاهم که او تصور میکرد سردری و بی‌اهمیت نیست وهیچ استبمای ندارد که آنها را بوضع 
فجیمی هلاك کنند زیرا بااینکه ازبنای این حصار شوم صدها سال میگذشت هنو کسی زنده از آن 
بیرون نیامده بود اوفایع و<شتنا کی راکه در آنجا میگذرد برای سایرین شرح دهد . مط مردم 
آنچه ازپدران خود شنیده بودند سیله‌به‌سینه قل میکردند . همینکه بنزديك در حصار رسیدند 
فرمانده قراولان بانك برداشت و کوتوال قلمه که فرباد او را شنبد اژ بالای حصار فریادزد: 
چکار دارید ؛ ۱ 

رئیس قراولان گفت دونفر ژندانی آورده‌ايم ۰ کوئوال مجدداً بانك‌زد بامر کی ؛ 

فرمانده قراولان گفت : بغرمان شاهنشاه . کوتوال گفت ماهه بندگان شاهنشاهيم ولی 
]یا نوشته‌ای ه.راه داری » فرمانده ثراولان گفت آری . 

کوئوال گفت پس‌مسافتی ازدرحصار دورشوید و نزديك نیائید تامن‌مآمور بفرستمز ندانیان 
را تحویل بگیر ند . 

فرمانده قراولان بسواران خود امر کرد ژندانیانر | دورتر ببرنه . همینکه آنها مسافت 
نسبتا زیادی ازدرقلمه فاصله گر فنند در آهنین وسنگین حصار باصدای گوشخراشی روی‌باشنه چر خید 
و چندنفر که شمثیرهای برهنه دردست داشتند وشبیه اهر یمان بودند اژحصار بیرن آمدند . 

بکی‌از آنها پیش آهد وفرمان شاه را اژدست فره‌انده قراولان گرفت وبقیه آنها اردشیر 
وقبادرا اژاسپ بیاده کرده ,طرف حصار بردند . 


ز ۹ 


غکره‌یکنم قضابای دبشب چون خواب وخیالی بشتر بنظرم جلوه‌نیبکند آخر چگونه ممکنت‌دختر 
شامنشاه را ازمیان هزاران فراول ومحافظ مسلح بر بایند. ماباید بآن حصار مخروبه برویم و پر 
قیه‌تی‌است بفهمیم که آن اشخاص که بودند واز ربودن میترا چه منظوری داشتند زیرا فیرممگنست 
که کسی برای اطفای شهوت خود چنینتپوری بشرج دهد . 

قباد خنده‌ای کرد و گفت بپترنیست که قضابای دیذب را .رای همیشه فراموش کنم زیرا 
غیر از خطرجانی عنفعت دیگری برایها نغراهد داشت. 

اردشیر بر گشته نگاهی باو کرد و گفت اگر نومیترسی ببائی تورا همراه نخواهم برد. 

قراد ازسخن اردشیر بر آشفته گفت خوبست که »را هزار ان‌بار «رمیدان جنلت وزد و شورت 
بادشتان قوی‌پنجه وسرسفت آزمایش کرده‌اید من حفریت مرك را چون هروس زیبالی استقبال 
میکنم وهیچگونه بیمی اژآن ندارم 

منظور من ازحرفی که زدم دوچیز نود . یگی‌اینکه حمایت اژاشکانیان نابساك که دین و 
تمدن پارسی‌را زیر بای گذاشته و همه‌چیز خودرا ازیونان وروم گرفته‌اند در نظرمن شایسته نیست و 
دیگر آنکه دراینهادنه ٍ ی‌ژنی دره‌پار است ومن‌همانقدر که ازاژدها هر اسنا کم ازابنطایفه میتررسم. 

اردشیر تبسی کرد وگفت اول باید بگوئی که چرا اینقدر ازجنسژن میترسی تأمن‌برایت 
شرح بدهم که بچه‌علت میل‌دارم و ارد این جریان شوم . 

فراد بغکر عمیقی فرورنت و گفت حقیقت‌را بخواهید اکنون نمیتوام علت این امسررا بشما 
بگوبم ودرصورتیکه زباد اصرار کید ناچار خواهم‌شد دروغی بگویم . 

اره شیر گفتا گر اینطور اصت راضی‌نیستم ترا بدر وعگولی وادار ساژم فلا بای.د ژودتر 
خودرا بغا » برسانیم تادوستانمان ازنگرانی خارج شوند ورکاب براسب کشیده قسدری سرعت را 
پشتر کرد . آفتاب بکلی طلو م کرده و کوچه‌هاراروشن ساخته پود.طولی نکشید که بشانهر سیدند . 

از اسبها بز برجستند ولباد حلقه‌بردرژد و بلافاصله مردی در راباز کرد این‌شخص ن وکر جمشید 
یکی‌از رفقا.گان بود . 

قباد باو گفت پیا عذان اسبهار| بگیر بمد ازاو پرسید جمشید و گودرژ ومهرداد چه‌میکنند» 

آن شفس که ازشنبدن -غنان قاد بتعجب دچارشده بودگفت مگ آنها با شما نودند » 
قبادهم که ببوبت خود دچارتمجب شده بود گفت نه » ومد پرسید دیروز چهوقت اژمنزل بیرون‌رفنند. 
گفت نزديك غروب . اردشیرهم که گفنگوی آنهارا میشنید گفت منو برنگشته‌اند ؛ آنمر دگفتنه. 

دراتنائی که این‌سه‌نفر مشنول سخن گفتن بودند صدای سم‌اسبان ژبادن روی‌سنگفرشکوچه 
بلندشد وازغم کوچه ءدهء‌زیادی ۱ مردان‌مسلح نمودار شدند سردستهآنها بانگاههای کنجکاوانه‌ای 
ببرهای منازل مینگریست . همینکه چشمش بآن سه‌نفر افتاد پیش آمد ویر سید منرل مردغای,هودی 
کدام است ؟ اردشیر بتصوراینکه میترا آنهارا فرستاده است با خوشسالی گفت همین‌است . 

برقی درچشمان آن مرد درخشید وپرسید ]یا جوانائی بنام اردشیر وقباد دراینجا هستند ۰ 
اردشیر گفت آری من اردغیره‌ستم واین جوان‌هم که روبرویم ایستاده قباد نام دارد . هنوژ سفن 
اردشر تمام ندده بود که آن مرد اشاره بمردان مساح کرد و آنها اردشیر وقیادرا احاطه کردند . 
ریس سواران‌روی باردغیر کرده گفت بفرمان شاهذداه شما اسیر هستید فوراً شه‌گیرهای خرد را 
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قراولان که وظیفه غردرا انجام داده و دبگر کاری نداشتند ر کاپ براسبان خود ژده از 
آ-جا دور شدند وزندانبانان»م ژندانیان‌ر! درمیان گر فته داغل آن حصار وحشتناك کر دند . 
نقعه ردالی ز ندانیانا میترا همینکه وارد کاخ سلطنتی‌شه نف راحتی کشیه واز ای که‌ازآن 
*"- *. مهلکه‌هجیب جان بسلامت برده‌است دردل شکرخدای را بجاآوردولی 
منوز کاءلا اساص آرامش نکرده بود که ترس تازه‌ای جانشین ترسهای سابقش‌شد و آن اینکه‌فکر 
میکرد آبا اطرامیانش متوجه فیبت شب گذشته او شده‌اند یانه ؛ واگر فیبت اورا فهمیده‌اند یسرش 
اطلاع داده‌اند ؟ 

اینموضوع برای او معمای لاینحلی شده بود . او فکر میکرد که قبل‌ازهمه کس مادرش از 
فیبت‌او اطلاع پیدامیکند واوهم ۲ قدر رنیق‌القلب است وباو علاقه دارد که حتی لحظه ایپم‌نمیتواند 
خبر منقود شدن دخترش را پنهان بدارد وشیون وزاری‌نکنه ؛ مگراینکه سودابه ویریچهر دوندیبه 
پافایتی موضء عرا پنهان‌داشته و نگذاشته باشند کسی ازموضرع مطلح‌شود مبترا هی‌چنان‌دردریای 
اندیشه و اط‌طراب فوطه میخورد و بدون اينکه متوجه اطرافش باشد بطرف عمارت مخصوص خود 
پیش‌میرفت . ناگم ان صدای آشنائی اورا درجای خود متوقف ساخت همینکه سربالا کرد وجلسو 
خودرا نگریست سودابه را دید که تبسم زیبائی دمان چرن غنچه‌اش را ازیکدیکر کشوده‌ویی دریی 
می‌گویه بانوی یبای من » کجا رفته بودی ؛ ماهمه ازدوریت سوگوار بودیم . میثرا بدون اينکه 
پاسضی ب-والات بی‌دربی اوبدهد بمجله ازار پرسید ]با پدرم ازغیبت یکشبه من اطلاع یافته است؛ 
سودابه گفت جزمن ویر یچهرهیچکس ازغیبت‌شا مطلم نیست واین‌ما بودیم که دیوانه‌وار درجستجوی 
شما ودو کنیز کی که دیروزعصر باخود برده بودید بر آمده بودیم ودرجریان همین جستجو اتفاقی 
برایمان افتاد که چیزی نمانده بود بدست شاهنشاه کشته شویم میترا وسودابه همانطورصحبت کنان 
تابر ابر عمارت «خصوص خود آمدند . کنیز کان که همگی میترارا درخوابگاه میداستند ؛ یمنی 
صودابه و بر بچهپر شپرت داده بودند که میتر! کسالت دارد و درخوایگاه مشفول استراحت است ۰ 
ازدیدن اررتء‌جب خدند ولی سودابه مپلت نداد که ته‌جبشان طرلانی شود و باصدای بلند از میترا 
پرسید بانوی بانوان چرا بدون اطلاع هیچکس صبح‌زود بگردش رفته بودید» میثرا که متوجه‌منظور 
او بود هما نطور بصدای بلند پادخ‌داد حالم خوب نبود وخواستم قبل‌از طلوع آفتاب قمری‌هو اخوری 
کنم تاحالم بجا بیاید . 

نیز کان که نا[ نوقت همه‌دست سینه دردالان خوابگاه میثر| صف کشیده بودند ؛ هر کدام 
بدنبال کار خود ر فتند وهیتر | باسودا» وارد الار شد . 

بر یچهر به‌تنهالی درنالارنشسته وبر گم‌شدن بانویش اشكحسرت‌مير بخت هببنکه صدای پا 
شنبد و سرش رابالا کرد وچشمش به‌میترا افناد درهمان حال گر به غندهاهتاد ودر حالی که می‌خندید 
اشكك ازجشمانش صرازیر بود . م۰ دابه ویر بچهر دختران دو فر ازاشراف د جه اول‌ایران بودند که 
اردوان پادشاء‌اشکانی آنه رابمنادمت دخترش بر گزیده‌بود . این‌سه‌دوشیزه بوان که هریك‌درژیبائی 
ازماه ومشتری‌پیش بودند از چگی بایکدیگر بزرك شدمونبت بهم‌مانند صه خواهر بودند . میثرا 
همینکه چشمش بدیدگان گر یان بر بچهر افتاد پیش رفته ار را در آغوش کشید و بوسه گرم وبرمحبتی 
بررخسارش زده پر سید خواهر فشنگم تر اچه میشود ؛ پر یچهر همانطو رکه بخ ضشگلویش راگر نه بود 


ی ۳ 


گفت : ای‌بانوی من » نمبدانی که‌ازدیشب نا کنون مفارقتت چه‌بر وژ ماآورده است . 

میترا درحالی که می‌خندید گفت : خدارا شکر که جان ازمپلکه بلامت بردم والا بیش‌از 
این باید در غم‌خواهرت اشك مير بختی . اکنون برایت شرح میدهم که درچه مهلکه‌ای افتادم وچگونه 
دوجوان شجا ع‌جان‌مرانجات دادند . بر بچپر گفت خواهثرمی کنم هرچه ژودتر آنچه را که برت و گذشته 
است برای من بیان کن تابقبه نگرانی هنهم برطرف شود . میترا برمسند ابر یشمین ژیبائی که بالای 
اطاق بردتکیه زد و یربچهر باسودابه در برابرش قرارگرفتند ۰ میترا شروع بصحبت کرد وموضوع 
ربوده شدن ونجات خود را پرسیله دو جوان پارسي شرح داد . همینکه نام جوان پارسی برژبانش 
جاری‌شد بر :چپر وسودابه باهم فریاد کوچکی زدند بطوریکه حس کنجکاری میترا تحريك گردبد و 
پرسید شمار! چه‌میشود ٩‏ 

بریچهر که ازسودابه پرحرف تر بوه شروع بسخن کرده گفت : دیروز مدازظهر که اجاژه 
گرفتبم بیازار برویم هنگام بر گشتن بقصر دو جوان پارسی ک» سوار براسب بودند بدون اینکه از 
سواران مسلح همراء ما اندیشه‌ای پکنند با کمال جسارت و بی بروائی بتعقیب ما پر داختند وهرجا ما 
میررفنيم آ نهاهم می آمدند . رئیس قراولان که متوجه عوضوع شه وچون ازطرف‌شاهنشاء‌باوسفارش 
اکید شده است که اگر مردی خیال جسارنی نسبت بماداشت با کمال شدت او را تنبیه کند در صدد 
آزار آنها برآمد ولی من او صیردم که بآنبا صدعه‌ای ترند . آن‌جوانان جسارت را بمنتهی درجه 
رسانبد ند وتانزديك کاخ -لطنتی بام! آمدند ویکی از آنها پیش آمده از قسراولان نام ونشان 
مارا می‌پرسید . ر لیس قراولان که میدید تحمل وبردباری بیش از این قیمت برووجانش تام خواهد 
شد بیکیار بقر او لان فرمان‌داد آنها را احاطه کنند . 

آ :و جوان همم نندصاعقه شمشبر هاي خودر ااز غلاف کشیدمو بنای‌ستیره بافر اولان | گذ.شتند. 

قراولان که عده] تها اژیست فر متجاوز بوداژ چپارطرف بر آن دوجوان مجومآوردنه . 
دوجوان پارسی مانندگر گپ‌لیکه در گنه کوسفند افتاده باشد قراولان‌ر! بضرب شم‌ثیر ازبای دره‌ی 
آوردند وچبزی نمانده بود که آنها رامجبور بفرار سازند ولی چون کاخ ماطنتی بزديك بود عد ی 
چکاچاك اسلحه و ناله مجروحین ونعره جنگجربان بگوش فرمانده کارد لطنتی رسبه . بکنفر را 
فرستاده بود که ببیند چه خبر است وهمینکه از موضوع اطلاع یافت صد نفراز قراولان مسلع به‌نیزه 
های پلند رابکمك فرص د ودر نتیجه آنمو جوان بارسی مجروح ودستگیر شدنه وماهم توانستیم 
حرفی بز نیم ژیراجان خودمان در خطر بود واگر شاهنشاه می‌فیمید که این زدوخورد وفوفا 
بخماطر مابرپا شده است از ما بشدت بازخواست می کرد که چرا از کاخ سلطنتی خارج شده‌ایم 
که چنین آشویی بربا شود واگر می‌فهمید که ما از آن جوانان یچاره پشتیبانی کرده‌ايم بدون شك 
جان ما درخطر بود . 

میقرا درحالیکه بسمشیطنت‌باری برلب آورده ود گفت معاوم می‌شود خیلی دلت‌بر ای آندو 
جوان بیچاره سوخته است . 

پررچهر که ملثفت نبود میتر| سربسرش می گذارد با کال سادگی وصداقت‌پاسخ داد : ملی 
بیجاره‌ها هیچ گناهی نداشتند و بی‌سبب قراولان آن‌ها رادستگیر ساختند . بطوریقین آن بیچار کان 
را معدرم خواهند ساخت وجسدشان را طممه ماهیان دجله می‌ازند . 


بر ۳۹ 


میترا که ابتداخیال داشت‌سر بدر پر یچهر بگذارد ازشنیدن جملات‌اخیر اوتکانی خورد و گنفت 
نفهمیدی آن‌ها رابکجابردند . 

پریچپر گفت چرا . ابتدا آن‌ها را دراطان قر اولان گاردشاهی محبوص کردند ولی پس‌از 
آنکه موضوع را بمرض شاهنشاه رسانیدند فرمان دادآن‌هارا بدیواندژ پرند ومیدانیدکه‌نا کنون 
هر کس بای بدان‌قلعه مپیب نپاده‌است دیگرزنده مراجعت نکرده‌تادیگر انرااژحال خودمطلم‌سازد ۳ 

میترابفکر فررفت و پس ازمدتی سر برداشت و گفت! اگرژودتر ازمو ضو ع‌مطلم شده بردم‌سکن 
بودجان آن‌هارا نجاتبدهم ولی| کنون خیلی مشکل بلکه قیرممکنمت . 

بر بچهر گفت ولی ای‌بانوی من » موقعی که مابقصر بر گشتیم تاه‌وطوع را بتو بگوليم‌نا,دید 
شده بوهی ودیگر از هول نقدان تو موضوع جوانان‌پارسی رافراموش کردیم. میتر | گفت منهم‌خیلی 
میلدارم بهانم این جوانان کیستنه وچراپدرم فر مان‌داده پاست آنهاراپدیوان‌دژ فرستهیر |[ نجامحلی 
است که ز ندانیان سیاهی‌و کسانیکه برعلیه مقام‌سلطنت قیام‌میکنند بایددر آن زندانی شوند ن‌دوجوان 
ساده لوح وسبکسر که ,تعقیپ دو دخترژیرا افتاده‌اند ! 

اکنرن بایدیکی فزشمادر کلف این‌موضوع كمك کند ۰ سودابه وپریچهر هردودر آن واحد 
گفنند مابرای هر نوع کمکی حاضریم . 

میترا گفت فقط یکافر کافیست و آن‌یکنفرهم باید پریچهر باشد زیر! ژر نگتروچالا کثراست . 
پریچپر گفت بپار خوب‌هرچهرا بایدانجام دهم غرما تااجرا کنم . میتر اگفت توباید لباس‌یدل پیوشوو 
بدون اینگ کسی بفهمداز قصرخارج شده خودرا بیدا عصمومی‌شور برسانی ودر]نجا منرل مردخای 
یوودی‌دا بپرسی بس‌از آنکه منزل‌را یافتی ازسا کین منزل سراغ اردشیررا بگیری . 

ار دشیر همان‌جو ار: پاررسی استکه مر انجاتبخشید . بطوریقین! گر نشانیهای آن‌دوجوان‌پارسی 
راباو بدهی » ايشان راغواهدشناخت وبتوممرفی خواهد گرد . 

پس از آن؟ نامو نشان آی دورا دانستيم نجانشان] سانتر خواهدبود. 

پریچه رکفت من‌فره‌ان با اویم‌رابا کمال می لگردن مینهم و لی اجاژه میدهید بپرسم بچه‌دلیل 
فکر میکنيد که اردشیر آنها را خواهدشناخت . 

میتر | گفت بدلبل‌اینکه اردشیرهم پارسی است وچون هه پارسیان‌در اینذهر خیلی کم اسنت 
بطوو بقین این‌جوانان یکدیگررا می‌شناسند . پر بچپر که فانم‌شده بودازجای برخاسته‌باطاق خودرفت 
ویکی از کنیز کان‌رابنزد خر دغواند و بکدست لباس ازاوگرفته پوذید وسروروی خودرا هموشانید 
بطور بکه‌هیچکس فادر بتناسائی او نبود بعد بنزدمیتر | آمده انگشتری اورا که برای عبرر ومرور 
ازدر قصرسلطنتی بارش میذررد گرفت ودویی انجام امر رفت . 

مبتراهیینکه باصودابه 7چاماند بفکر افتاد که کاری کند تا کسی ازقیبت دیشبش مطلم نشود 
اولین کار یکه کرد بدیدن مادرش‌رفت زیراهرروژ ءممولش این‌بود که دراول طلوع آفتاپ‌یس ازنیایش 
یزدان پاك بدیدن مادرش میرفت‌وچون امروزتا آن وقت بدیان او نرفته بود فکر میکرد که مادرش 
نگران شده است . 

اتفاقاً حدسش صالب بودژیرا درهمان لحظه چندنفر از کنیز کانی که مادرش آنهارافرستاده 
بود بنزد او آمده از طرف مادرش از او احوالیرسی کردند . میتراگفت چون صیح قدری کسالی 


سل 0 


داشتم نتوانستم بخدمت مادرم بیایم تانزديك ظهر خواهم آمه «کنیز کان مادرش اوراترك کردند . 

میتر| بعجله لامش راعو ض کرد و بدیدن‌مادر رفت . مأدرش هبینکه اورادیه ازجای برخاسته 
بوسه‌ای بررخسارش زدمیترا قدری پهلوی‌مادرش ناسته بااوصحبت درد ود ازجای بررخاست ودرباره 
بعمارت خودبر کشت .. همینکه و اردتالارشد بر بچپر رادید که باکمال اططراب وسگرانی مشنول‌قدم 
زدن‌در طول و عرش تالاراست . بجله‌ازاو برسید : هان چه‌خبر است و 

پربچپر کفت منرل مردخای را خیلی بسپولت پیها کردم و همینکه سراغ اردشیر را گرفتم 
ابتدا سا کنین منزل باسوعظن و بدگانی بسن نگریتهو پاسخغ درستی ندادندیمنی گفتنداردشیر تامی‌در 
اینجا بردمو| کنون‌نمی‌دانیم کجاست و لی بعداز اينکه صرار و الحاح‌رااژحد گذر انم گفتندار دشیر ور نیقش 
قبادر اامر وزصبح‌قر اولان‌ها هی‌دستگیر کردند وبقرار معلوع آن‌هارا پدیوان‌دژ برده‌اند میترا ازشنیدن 
نامدیوان‌دژ دوداز نهادش برخاست و گفت اردغیر چه قصیری داشته‌است که اورا بدیوان‌دژ برده‌اند و بعد 
قدری‌راهرفت رسر برداشت 4 پر بچهر گفت‌من‌جان‌خود رامدیرن این‌دوجوان هستم وبهرقیی است باید 
آن‌ها را نجات داد . پر بچپر گفت بعقیده من دیر هم‌نبا ید کرد زیرا اگر قدری‌غفلت کنیم مسکنست 
آنها را بقتل بررسانند . 

میترا سری نکان داده گت ازفصر پدرم تقبی بدیوان دژ وجرد دارد ومن بارها از مادرم 
شنبده‌ام که شاهتشاه اورا باخود برای تماشای شکنجه و عذابی که بزندانبان میدادند » باخود برده 
است ولی هیچگاه ,نکر نیفتاده‌ام که راه قبرا ازاو بپر سم 

پریچهر گفت مانعی ندارد . هم کنون برویه واژ مادرتان سئوال کنید . 

میترا قدری فکر کردو گفت ولی همینکه این سئوال را از م-ادرم یکنم ندبت من 
سوعظن خواهه برد . 

پریچهر گفت لام نیست بمعض‌اینکه اورا دیدی واضح و عسریح این سئوال رامطهح 
کنی بهتراست بمنوان دیدن ار بروی وازه‌رطرف صحبت‌پردازی وضمن صحبت از زندانیان‌دیوان‌دژ 
چیزی بگوئی وبدیدن آنها اظهار علاقه کنی وبعد موضوع نقبرا بیان آوری . 

میثرا گفت بازهم هوش تو مگر موضوع را حل کند. برخیز ناهما کنون بنزد مادرم‌برويم. 
میترا جلوافناد وپر بچهر وسوداه بدنبال ار عازم عمارت مخصوص مادرش شدند . شمن‌راه‌قدم دم 
کنیز کان در رامر آنهاتعظیم میکردند ومیترا بدون اينکه اعتنائی باآنپا بکند پیش‌میرفت نابقصر 
مخصوص مادرش رید . ءادرش که اژدیدن او خوشحال شده وتبسمی برلب آورده بود با قیافه 
استفیام[میزی کفت : چطور امروز دوبار بدیدن منآمدی . 

میترا باناز و کرشمه مخصوصی گفت : خیلی‌دلم تنك‌شده بود . بنزدشما آمدم نا قدری از 
صحبتهای شیر بن شما محظوظ شرم وغم ازدل ببرم . 

ملکه که بدخترش علاقه داشت ازشنیدن اینکه اودلتنك‌است دیگر همه‌چیزرا فراموش کرد 
و ار را بپلوی خود نشانده گفت : فرژندم » ترا چه مشود ؟ هرچه میخواهی بگو تا فسرمان دهم 
برایت آماده کنند . 

میترا آهی اژدل بر کشهده گفت : چیری‌نیست بانوی بانوان بسلامت باشد. قدری ازیکجای 
نشستن کل شده‌ام ودرمدضر شما این کسالت رذع خواهدشد . 


۹۵ 


ملکه گفت حال که چنین‌است برخیز تاقدری بباغ برویم ودر کنار استخر گردش کنیم‌میتر | 
سری فرود آورد و گفت بدنیست . 

ملکه ازجای برخاسته جلوافتاد میترا با دوندیمه ژبایش بشت صراو بط-رف پاغ براه 
افتادند . درمیان استضر چندین قوی‌سنید مشفول‌غنا و آب‌بازی بودند. درحاشیه استضر انوا گلهای 
ژیبا کاشته و بدینوسیله هزاران‌بار برزیبائی سعر آميز آن افروده بودند . ملکه بامیتراو ندیمه‌هایش 
بتای قدمزدن وصحبت کر دن را گذاشت . 

عیتر اگفت اقامت ممتد وطولانی دراين قصر مر؛ خسته کرده است از اول عمرخود جز در 
ودبوار ودرعنهای سر بفلك کشیده کاخ‌سلطنتی جای دبگررا ندیده‌ام وحتی یکبارهم در کوچه‌و بازار 
شهر گردش نکردهام . ملکه گفت رفتن بک چه و باژار برای دختر شاهنتاه شایسته نیست » من که 
مادر توام هنوز بایم بکری وبرزن ترسیده است"عد بگفته خود افزودکه در کوچه وبرژن کامی 
اتقاقات ,دی برای پرده‌نشینان کاخ‌ساطنتی میافند . مثل رو زگذشته که رای یر بچهر و سودابه 
اتفاق سرئی افتاده است ودر نتیجه دوجوان جسور ویيباك را بزندان دیوان‌دژ بردند تا آنها را 
بسزای خود برحانند . 

ءیترا بمحش شنیدن نام دیوان‌دژ گفت : راستی دیدن زندان*م بدنیست واگر ءیتواضتیم 
آنر | تماشا کنيم خیلی خوب بود . بر یچهر نگذاشت سفن میترا قعاح‌شود و دنباله آنرا ادامه داده 
کفت : شنیده‌ام در دیوان دژ اشغاص دیدنی زندانی‌هستند وغالب آنها ازپیلوانان بارسی وروسای 
آتشکده‌ها میباشند ملکه سری تکان داد و گفت دیدن آنها بیش‌ازبیش بردلنتگی وغمانسان‌میافز اید 
وخاطره شوم آن ساله" ازخاطر بیرون تیرود . من دهسال پیش باتفان شاهنشاه بدیوان‌دژ رفتم 
وهنوز هنگامیکه مردان ببچاره‌ایر اه درزیر غل وزنجیر جزیوست واستخوان چیزی ازایشان باقی 
نمایده بود بخاطر میآورم بدنم میلرزد . پر بچهر بااینکه میدانت نقبی ازتصر سطنتی بدبوان دژ 
موجود است »مذلك تفافل کرد و گفت شا اگر تا کنون بای اژقصر سلطنتی ببرون ننهاده‌اید دیوان 
دژ را چگرنه دیده‌اید . 

ملکه تبسمی کرده گفت من بای ازنصر ساطنتی بیرون انهاده‌ام بلکه ازراه قبی که‌درهیت 
قصر موجود است بدیوان‌دژ رفتیم . میترا گفت ابن‌نقب باید خیلی تهاشائی باشد. ملکه گفت بر عکس 
مانئد قب_ تاریکی که بوی رطوبت وتعض آن انسان را خقه میکند . میتراکفت با اینومه .من میل 
زایهالوصفی برای دیدن این مکان درخرد حس‌میکئم . ملکه گفت ولي شاهنشاه بمن مفارش اکید 
کرده است که راجع بنقب با کی صهبت‌نگنم . 

میترا خودرا بمادرش چسبانید و گفت تصور نمیکنم شاهنشاه مرا اجنبی انگارد و از اينکه 
بامن راجم بنقب گفتگو کرده‌اید بشما خرده‌گیرد . ملکه گفت حال که تو اینقدر تلق غاطر نسبت 
بدائتن راءنقب نشان میدهی حرفی ندارم که محل آن‌را بو نشان بدهم ولی مادرانه از تو خواهش 
میکتم که ازرفتن بداخل‌نقب خودداری کنی ؛ زیرا اولا بدون اجاژه شاهنشاه کسیرا بنردزندانیان 
راه نمیده‌ند ودرئانی راهء قب آنقسر خطر ناك است که هر لحظه ه«سکنست صقف آن فرو ریزد وانسان 
را درزیر خروارها خاك مدفون سازد . میترا گت فول میدهم که بدون اجاژه‌شما وشاهنشاه‌بداخله 
نقب‌نروم . مادرش روی اورا بوسید وسربگوش او نهاده طوربکه سودابه وبربچهر نشنوند گفت : 
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مدخل نقب درعبادتگاه بزرکی که درفسمت شمالی قصررسلطنتی واقع است فرار دارد . درست وسط 
تالار وسیع معبد ؛ تخته‌سنات مره‌ر بزرگی افتاده است اگررسنك‌را برداری مدغل‌نقب نمابان‌خواهد 
گردید. میترا پس از آنکه راه‌نفبرا پادگرفت چون دبگر با مادرش کاری نداشت فهری دبگر 
بااو راء رفت وبمد اظهار ختگی کرده باتغان سودابه و پربچهر بطرف عمارت خود بر گشت . 
همینکه تنها شدند ؛ میترا روی به پریچهر کرده گفت : راه نقب‌را باد گرفتم دروسط معبد زیرسنگی 
است ووصول بآن خیلی سهل وساده است ؛ هم| کنون باید برویم و رام برای نجات آن جوانان 
پج وگیم . بر بچپر نکر ی کرد و گفت الآن چرن هوا رورش است بمعش]آ"نکه شرو ع بکار کنیم‌مشتمان 
و اخراهدشد . بپتر است صبر کنیم تاشب شود وبعد شروع بکار کنیم . میترا گفت ولی میترسم ابسن 
اهمالکاری ومسامحه ما باعث اژبت رفتن آن جوانان بیچاره شود . بر یچهر گفت درهررصورت اگر 
ماهم گرنتار شویم علاوه براینکه آن جوانان ازبین میروندماهم شاید کشته شویم ۰ میترا ناچسار 
تسلیم برأی اوشد . 

بااینکه انواع واقسام سر گرمی برای آنها مپیابود معذلك اوقات خیلی بکنه‌ی‌میگذشت. 
ظهر ناهاررا خوردند واژهردری بنای صحبت‌را گذاشتند . 

کم کم هوارر تاریکی نهادر صینکه آفتاب,بلب دیوارهای بلند قصور پادشاهی رسید میترا 
با دو ندیه اش ازجای‌برخاسته آماده کارشدنه . پر بچپر گفت چیزیکه امشب خیلی بدرد ماخواهدخورد 
چندشمم ومه‌عدد خنجربران است . میترا گفت تهیهاینهاباخودت . بریچهر گفت تهیه شم که‌اشکالی 
ندارد زیر در کاخ‌سلطنتی شمممومیذ او ان‌است‌ولی تبیه خنجر برای من‌غیر مسکنست وفقط شاهستید 
که‌میتوانید و ار داسلحه‌خانه شاهنشاه‌شده وسه‌خنجر بلند بردارید . میتراگفت سیارخوب الساعه‌میروم 
ومیآورم و از جای بر خاسته بطرفاسلحه‌خانه بدرش که دربرابر آن‌چندین قراول کتيك میدادندروان 
شده . قراولان عراسم احتر امرا دریرآیرش بجای آوردندو او با کمال‌سهولت وارد اصلحه خانه شده‌سه 
خنجر بران‌انتخاب کرده زیرلباسش‌مغفی ساخت وبطرف عمارت خود بر گشت . 

سودابه ویریچهر هر کدام خنجری انتضاب کردند وشمعپالیر| هم که پر یچهر تهیه کرده بود 
برداشته بطرف معبدراه افنادند. پربچپی بکنبر کان وپرستاران میثرا گفت امشب بانوی ایشان بعلت 
نذریکه دارد تاصح درمعد بعبادت خواهد پرداخت و بوجود آن‌ها احتیاجی ندارد .کنیز کان که ازخدا 
چنون چیزی‌را میغو استندهر کدام پی کار خودرفتند و میتر| بادو نهیمه‌اش باخیال راحت وارد مبدشدند. 
سقف تالار وسیع معبد کنبدی شکل بود وروی آن‌رااز ورته های طلا پوشانیده بودند . نور لرزان 
شم روشناتی سحر آمیزی درفضای تالار تولید کرده بودومجمه‌های آرباب انوام‌یونا نیهارا که‌در 

شه و کنار معبدنهاده بودندبوضم دهشت انگیزی نشان میداد .آن‌سه دوشیره زیبا بااینکه دلشان 

ازوحشت می‌لرزید معذلك تحت تأثیر احساصات امعلومی که ماهیت آن‌هنوز برخودشان 7شکارنشده 
بود بطرف منظور پیش می‌رفنند . صدای پای آن سه‌نفر در تالار وسیم منمکس شده وهینکه 
با بکدیگر سغنی میگفنند صدابشان در ستفهای گنبدی شکل و مفرنس تالار میبیچید وهمپمه 
وحشتنا کی تولید مارد . : 

هر سه‌نفرآن‌ها با کمال دقت و کنجکاوی‌بزمین مینگریتند . تا گهان میترا فریادی‌زده گفت 
این‌سنگی استکه مادرم‌میگفت . بر یچهر که شمم ر ادر دست داش آنرایائین‌تر آورد وهرسه نفر بطرف 


زمین خمشدنه . سنأه مرمرصاف وژیبائی بشکل کتیر الاضلاع دروسط معبدواقم بودولی درزه‌ای‌آن 
بقدری ناژك بو دکه بهیچوجه امکان نداشت بادست‌بشود آنرا اژجای بلند کرد . میتر | و سودابه متحیر 
بودند که‌چه کنند ولی پر بچهر بدون هیچگونه تردیدی خنجرر اازغلاف کشیده داخل‌درزسناك کر دوقدر 
آنرا تکان‌داد منك بانداژایکه بتوان‌سرانگشت رابگوشه آن کیرداد از جای بیرون آهه . پریچهر 
فوراً باانگذهای‌ظر یف خود آنر اگرفت و نگذاشت دو باره‌بجای‌اولش بیفته . سودابه ومیترا نیز بنوبت 
خود گوشه سنك را گرفته‌و سه نفری‌بزور ] نر اازجای بلند کر دتد. بمحض بلند کر دن‌سنك را بحه عفنی بمشامشان 
خورد . چندسوسك اززیر سنك بیرونآمده هراسان درتالار معبدینای دویدن‌ر گذاشتند وچون همه 
جاازسنك مرمر برد ومعلی‌برای مغفی‌شدنشان وجودنداشت مجدداً بهسان دهانه‌تف‌بر گشتنه.پر بچهر 
گفت اکنون‌بایدوارد ایي‌نقب شویم ولی‌علوم نیست که راه سالم وباقی مانده باشد . شاید درنتیجه 
رطوبت زباددر مدت سالیان درازی که نب متروك مانده است سففهایش‌ريزش کرده وراه رامسدود 
کرده باشدبهر حال بایدرفت ۰ بمد شمع‌را بیکدست و خنجررابدست دپگر گرفته ازبله‌ها سرازیرشد . 
سودابه ومیترا نیزاز ترآنکه مباداشمم منحصر بفرد که دردصت پریچهر است خاهوش شود آنها 
یزهرکه‌ام شممی روشن کرده بدست گرفتاد ووارد نقب شدند . هرچه پیش میرفتند زمین مرطوب تر 
وهوا-نگین ترمیشد ولی هیچگونه علامتی از ریرش مقف‌یافرو رفتن مین بنظر نبر-ید . آن سه 
دوشیزه ب‌ون اينکه کوچکترین هراسی بخودر اه‌دهند همچنان پیش می‌رفنند سقف نقب آنقدر بلنه 
بودکه یکنفر بلند قامت براحتی می‌توانست در آن راه برود . راه کاملا مستقیم بود ولی‌گاهی بیج 
هاتی درراه دیده ميشد . 

مدت زیادی‌بیش رفتند تا فضای نسبت) وسیعی رسیدند ولی دراینجاراه چندین شعبه‌می‌شد . 
میترا وهی راهانش‌متجر ایستاده و نمیداستند از کدام راه پروند . ندتی بایکدیگر مشورت کردند و 
بالاخره تصیم گر فتند طرف مقابل را بگیرند وییش بروند ولی هنوزقدم ازقدم بر نداشته بودند که 
اطراف آنها را چندمرد مسلح احاطه کر‌دند یکی از آن مردان باقهقه دلغراه یکت ای‌فزالان‌رهنا 
دراینجا چه‌میکنیه ؛ بطور یقینیو نوس (رب‌النوع عشق وشهوت) شمارا برای مارسانیده است »میتر| 
و ندیمه‌هایش که ابتدا اژدیدنآن‌مردان مسلح وحشت کرده ومانند مجسمه های بیروح ایستاده بودند 
بخودجرکت داده خنجرهارا کشیدند و آماده دفاع ازخودشدند ۰ 

پریچهر بآهتگی گفت شمم‌هارا خاموش کنید نجات خواهیم یافت ۰ آنسه دوشیزه شجاع 
بايك حر کت‌شمم‌هاراخاموش کردند ودريك لحظه‌تاریکی مدهشی برفضای نقب مستولی شد . سودابه 
ویریچهر دستهای‌میتر ارا گرفنند وبریچهر که قبل‌ازخاموش کردن شعهاراء راانتخاب کرهه‌بودبطرف 
بکی ازدهانه‌های غار که کسی دربرابرش نبرد رفتیترا وسودابه‌هم یشت‌سرش میرفتنده صدای‌آن 
مودان‌همچنان بگوش میر سید که‌در بی طمه خودمیگردند ولی‌هر چه پیشتر میر فتندصدا ضیف نرمی‌شد 
تا آنجا که بکلی صدابگوش نمی‌رسید ۰ 

بریچهر بر ای‌اولين مرتره‌سکوت رادرهم شکست و گفت نقدا ماا[ادست چنددشمن خونضوار 
نجات پافتیمو توانتیم بدون آنکه لکه ننگی بردامان مانشیند جان بدر بریم‌ولی‌هم اکنون خطرمپیب 
تری مارا تپدید میکند یعنی اکنون در تاریبکی کامل فرو رفته‌ايم راه ب_کشتن که نداریم زیرا آن 
مردان موف سرراهمان را گرفته‌اند و اب غار ظلمانی‌هم درهیج لحظه‌ای از شبان» روز روشن 
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لمیشود نا ببینيم این راه‌بکجا منتهی‌میشود بنا براين بایدچاره‌ای بیندیشيم شاید جان خودرانجات‌دهيم. 

از شدت‌وحشت عرق -ردی بر بدن هرسه دختر نشسته‌بود وشبح ترسدك مرك را دوبرابر 
چشم خود میدیدند . 

میتر | گفت درهر‌صورت‌نباید ازبای باشینیم بلکه.ایدپیش برورم شایدراه نجاتی پید| کنیم ۰ 

بریچهر گفت حق باشماست ومجددا بکنك دست شروع به پیش رفتن کرد ۰ موای 

نقب کم کم سبکتر و لطیف تر ميشه ومثل آن بود که هوا جریان پیدا کرده و باهوای آزاد خارج 
مر بوط شده است ۰ 

بریچهر همچنانکه دست‌بردیوار نقب گذاشته ویش‌میرفت نا گهان‌دستش بعطقه آهنینی خورد 
قوراً سکوت وادرهم شکسته بمیتراوسودابه گفت دستم بلقه آهنینی خوردملابنستکه بدری رسیده‌ايم 
میترا وسودابه هم که غرق دردریای‌ناامیدی ووحشت بودند ازشنیدن این خیلی خوشحال شدندو 
پیش آمده بکمك حس لامسه‌دری را که بریچهر یافهبود]زمایش کردند . درچویی بودواتفاقابا کمال 
سهولت باژشدو یر بچهر همینکه قدم‌در آنگذاشت حس کرد جلو بایش پله‌ای و جودداره که از انمکاس 
صداتشهیص دادباید سنگی‌باشد قدری که پیش‌تررنت معلوم شدبله‌هاادامه دارد ۰ سایرین نیز بدتبال 
اوبا کمال احتیاط پیش می آمد‌ند . 

سه‌پله بیشتر پائین نررفته بودند که مجددبزمین صاف رسیدند ولی اژصدای‌پای خود میفپسیدند 
روی‌زمین سنگفرش راه‌میرو ند .نا گهان‌ازدور روشتائی مختصری بچششان خورد ۰ 

پریچهر آهته بمیتراوسودای» گنت کفثهای خودرا بیرون آورده باپای برهنه‌راه بروند که 
صدای پایشان جلب توجه نکند وهچنان آهسته بطرف روشنالی براه‌افتادند. هرچه بیش ترمیر فتند 
روشنالی بیشترمیشد ۰ 
زاره یرای ما بخ برع هی فان ماه اه اج 
۱ * 2 ۷ | گرناکون نشسته ودور تادور نالار بپلوانان وسران‌قوم‌پارت دست‌بسینه 
استاده بودند ۰ مقف تالار ازصفحات طلایا<مر بوشیده‌شده واشکال -تار گان و بروج را باالماسو 
زمره بر آن منقوش ساخته‌بودند ۰ نورآفتابازروزن‌هاییکه برسقف گنبدی شکل تالار وجودداشت 
پسرون تالار تابیده وجواهراتی راکه برسقف ودیوار های ثالار بکاررفته بود بتلاء‌لوه در آورده 
وچشمپارا خیره میکرد ۰ 

درهر گوشه تالارجارطلائی آویفته ودرظروف آن روغن های معطر درحال سوختن‌بود . 
اردوان برپشتی پرنیانی‌تکیه زده و کوش بسغنان‌شخصی که دربر ابرش ایستاده بودهیداد ۰ این‌شذخس 
که‌مار کوس نام داشت واصلا پونانی بود رئیس جاسوسان اردوان بشمارهیرفت واردوان هر گاه که 
میخواست از وقایم‌میم داغل کشور یاهسایگانش مطلم شود مار کوس‌را که درحیله وتزویر استاد 
شیطان بودمیفرستاد ومار کوس دراندك دنی کلیه اغباری‌ر! که اردوان بآن احتباج داشت تهیه و در 
دسترس او میگذاشت مار کوس تازه چندروز بودکه‌ازبارس بر گشتهو اخباری دراطراف بايك رئیس 
آنشکده پارس برای اردوان باخود آورده بود . اردوان هرزوز اورا احضار میکرد تادریرابر کلیه 
بزر گان ویهلوانان بارتی گزارش خودرا بدهد ناهر گونه تصیم شدیدی که نسبت ب‌بابك اتخاذ کرد 
مورد اعتر اض کسی ازفوم اوو اقم‌نشود . دراینروزمار کوس غرح‌میداد که اهالی بارس ویو انتزردشت 


پیشبر دیگوحاضر نیستند نن بعکومت اشکانیان که ازحبث نسدن بدرجات ازآنهاباین نرهستنه بدهنه 
و بايك‌رگیس آتشکده‌پارس‌پیش از آنکه باموردینی بر دازد بجمم آرری سپاء واسلحه پرداخته ویسر 
غوداردشیرر آهم‌ظاهر آبمنو ان گر دشو لی باطتابر ای جا سوسی با بتخت اهز اجداشته واردشیر باهمر اهانش 
| کنون در پایتخت بسرمیبر ند . اردوان تبسمی کرد و گفت این اشضاص که نام بردی اکنون دردپوان 
دژ در زیر غل وزنجیر بمرمیبر ند وبزودی پس از آنکه چیز های لازم از آنبا تحیق شد بجرای 
خود خواهند رسد . 

مار کوس اژاینکه اردشیر وهمراهانش باینپولت دستگیر شده بودند اظهار تعجب کردو 
پرسیه شاهثشاه‌از کجا اطلاع بافتید که این اشضاص خیالات ناسدی درسر دارند وچگونه بغکر افتادید 
که دستگیر شان‌سازید ٩‏ 

آردوان لبغندی‌زد و گفت مار کوس تصورمیکنی توتنها کی‌هدتی که مرا اژ اخبار مملکتم 
آ گاه مازی ) قبل‌ازتو کساتی بنزدمن آمده ومرا از اعمال اردشیر و بابك پدرش مستحطر ساخته 
بودندوهنگامی هم که واردپایتخت شدند مراازورو دشان مطلم کر دند . من‌در پی بهانه ای بر ای‌دستگیر 
ساختن آنها بودم ولی خودشان جسارت راپجالی رسانیدند که درروز روشن وجلو چشم چندین قراول 
مساح درپی چندزن‌ازواستگان غا ندان شامنشاهی افتادند وبدست قراولان‌گرفتار شدند امااردشیر 
درمیان آنپانبود , همینکه مطلبر ابعرض‌مارسانیه ندبر تی سکارد سلطنتی دستور دادم در اطراف منرل 
اردشیر کمین کنند وهمینکه ببئزل [مداورا دستگیر کننه و آنهاهم‌با کمال امتادی ومپارت»آموریت 
خود را انجام دادند . 

اردوان‌بس از گفتن اینکلمات حضاررابااشاره دست مرخ کرد . همه تعظیم کردند وسرها 
رابر یز اتداخته خارج شدند . 

مار کوس هم‌بئوبه خردمیواست بورون‌بر ود ولی‌اردوان‌بااشاره‌ای اورامتوقف‌ساخت ۰ 

مار کوس درجای خودایتاد . همینکه کلبه حضاربیرون رفتند اردوان روی با و کرده گفت 
مار کوس|مشب میخواهم‌ماًموریت مهمی رابتوارجاع کنم . مار نوس‌تعظیمی کردو گفت فرمان بردارم. 
اردران گفت امشب باید دونفر ازکاهنین معبد بوتانیها را باخود برداری و بدیواندژ رفته ازاردشیرو 
رفایش نحقیقات بکنی که چه خیالانی در سرداشته‌اند و آن کاهنین افاریر آنها را یادداشت کرده 
برای من بهاور ند . 

.ار کوس مجدداً تعظیمی کرد و کفت الآن برای اجرای فرمان شاهنشاه هاژم میشوم ولی 
اگراجاژه بدهید دو نفراز خدم‌در پاررابرای اینکار پبرم پنظر من بهتر اژکاهنین مبداستزبر| خسمه 
دربار بیشتر قابل اعتماد هستند . اردوان ابروان خود رادرهم کشیدهکفت : اعضای دربار من غالبا 
پارسی هستند وسسکنست نسبت باردشیر تعصب همکیشی بخرح دهند وپدروستگانش راا زکرفتاری‌او 
مطلم سازند ودر نتیجه شوب وبلوائی در پارس برپاشود . بهتر " ايشتکه باتفاق یونانیان برای 
اتنطان آنه-ا بروی . مار کوس تعظیبی کرد و گفت من متوجه این‌موضوع نبودم . شاهنشاه خوب 
بهمه چیزتوجه دار ند . 

اردوان کفت پر چانگی را کنار بگة ارو برای اجر ای‌اوامرمابرو . بمدصداژدو یکی ازدییر ان 
دربارر! احضار کره . آن دییر بیش آمده ثعظیمی کرد ومنتظرامر اردوان ایستاد . 
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اردوان باو گفت فرماتی بکوتوال‌دیوان دژ بنویس که مار کوص را بحصار راه دهد و اسیران 
پارسی رائعت اختيار او بگدارد و آنرا بسپر ماموشع کسن د.یرتعظیمی کرده پی‌نرشتن فرمان رفت 
اردوان مجدداً روی بمار کرس رده گفت اگراردشیر وهمراها نش نخواستنه فرمان ماراکردن‌بنهنه 
و آنچه رامپهانند بگوینهآنوقت تومغتار خواهی بودکه آنهارا شکنجه و آزاردهی تابهن گفتن در 
آیند اسباب شکنجه وبسعن آوردن‌مقصرین هرچه بعواهی‌درهمان دیوان دژ موجوداست ضنآنکه 
اردوان بامار کرس‌سضن‌میگفت دییر فرمان‌شاه راخطاب‌بکو توال‌قلعه روری‌بوست آهوتی‌نوشته ولوله 
کرده بدست »ار کوس داد . مار کوسآنر! بوسید ودرشل نهاد. 

اردوان که دید اودیگر در [نجا کاری نداردگفت برومرخص هستی مار کوس تعظیم کرد 
و سجله‌ازتالار خارج شد چندنفراژتو کرهای مخصوص مار کوس که همه یونانی بودند دربیرون تصر 
صلطنتی هنان اسبهای او وخود را بدست گرفته ودرانتظار اربا بشان بودند همینکه مار کوس باب 
خوه رسودبستن کرده‌برخانه‌زین قرار گرفت و نو کرانش نیزسواراسبهای خودشدند . مار کوس‌بطرف 
#عبدژوپیتر که درخارج شهر تیسفون قرار داشت ومر کز دبادت بونانی ها ورومیها بود .راه افتاد . 
طولی نکشید که کوچه پر بیج وغمرا پیموده و ازدرواژه شهر بیرون رفتند . مار کوس که معبدژ وپیتر 
رابخویی بلد برد و کاهنین؟نر امیشناغت متقیماوارد معبد شه وسراغ ارسییردوس امن بزرك رفته 
موضوع را بااودرمیان نهاد : ارسیییدوس ابتداقدری تردید کرد ولی چون حکم شاه‌بود چاره‌ای‌جز 
اطاعت نداشت این بودکه بناچار اژجای برخاست ویکی از کهنه زیردت خود را صداژد وهر کدام 
سوارقاطری‌شده باتفاق مار کوس ونو کرهایش بط رف دیواندژ بر اه‌افتادند . دونفر کاهن بالابوشهای 
مخمل گشادی بتن‌داشتند وباشلق[نرا که تمامسروصورتشان‌رامی پوشانید بسر کشیده‌بودند بطوریکه 
هیج نقطه از صورتشان دیده نیشد . چون بين معبد ژوییتر ودیوان دژ فاصله زیادی نبود درمدت 
کوناهی بای دیوارهای غول[سای آن حصارذوم رسیدند . دیده‌بان اژبرح‌سر بفلك کشیده «صار 
فریاد بر آورد آژاطراف حصار دورشوید الا قر اولان باغدنك دلدوزشمارا بزمین خواهند دوخت. 
مار کوص بزبان اشکانی‌پاسخ‌داد ما آشناهستيم وفرمانیازطرف شاهنشاه برای شما داریم . دیده‌بان 
گفت پس‌ازجای خودتکان نخورید تا کوتوال فامه‌را خبر کنم . مار کوس وعمي اهالش سرجای‌خود 
ایستادند . پس از چندلحظه کوتوال شفصابسر بر جآمدو بانك برداشت کیستید وچکاردار ید ؛ مار کوس 
گفت حامل ذرمانی اژجانب شاهنشاه هستیم . حکوتوال گفت لحظه‌ای درنك کید هم | کنون کی‌را 
بنردشما میفرستم واز نظر ناپدبد شد ۰ مارکوص در آتش انتظار و بیصبری میسوخت طولی نکشید 
که درهای عظیم حصار باصدای گوش خراشی برروی باشته آهنین خود چرخیه وچند سوار مسلح از 
آن بیرونآمدنه . رئیس سواران پیش آمده فرمان‌شاءرااز هست مارکوس گرفت ورس از آنکه 
نگاهی بر آن انداخق ومهر شامرا شناخت آنرا بوسیه وبتاخت بر گشته آنرا بکوتوال نشان دادو 
پس از کسب اجازه اژاو مار کوس‌وهمراهانش راواردقلمه کرد . صحن‌قلهرا باسنگهای بزركسطح 
فرش کرده بودند وصدای سم اسبهابوضم شدیدی منمکس میشد . مار کوس که بر ای اولوت دفه‌وارد 
آن دژ مضوف شده بود اژدیددن عمارت های سنگی ودرهای آهنن آن رعب ءخصوصی دردلش پیدا 
شهولی ازاینکه میرفت مأموریت مرمی رابر ای شاه انجام دهد دلش‌شاد بود . کوتوال قلعه هر برآبر 
فرستاده مخصوص شاه سری فرود آورد ؛ درایشسوقم دیگر آعتاب غروب کرده بود کوتوال دستور 


و 


داد مشداهار! روشن کردند و بعد با کال احترام ازمار کوس پر سید که کدام يك از زندانیان بارسی 
رامیخواهیدملاقات کنید ؛ مار کوس برسید مگرهمةآنپا دریکجازندانی نیستند ؛ کوتوال گفت خیر » 
هر کدامرا درسیاه چالی انداخته‌ایم . مار کوس کفت بابراین اول اردشیر سردسته آنبا رامیخواهم 
یینم . کوتوال گفت اژدیدنثر چه منظوری داریه ؛ مار کوس متعجبانه نگاهی باو انداخته گفت این 
دبگر فضولیست مگردر فرمان شاه نوشته‌نشده است که اوراتحتاختیارمن بگذارید ‏ کوتوال‌با کمال 
احترام تعظیمی کرد و گفت منظورم اژبر سش این بود که ا گر سخواهید او را باخود ببر بد اسب حاضر 
کنم و اگسر میخواهید او را نابسود سازید شدا را باطان مخصوص اینکار راهنبائی کر ده و 
جلادان راهم خبردهم تامپیای کار شوند . مار کوس که منظور اورا دریافته بودگفت فعلانقط اورا 
میخواهیم استنطان کنیم . 

کونتوال نبسم زشتی کرد بطوری که تسام دندانهای‌زرد و کنیفش نمایان‌شه و گفتابنکارهم 
مقدماتی دارد که عالیج"اب گویا از آن اطلاعی ندارید و بعد دست برهم‌زد یکی از مردان مسلح 
پیش آمد کونوالگفت برو و بجلادان بگو اطاق شکنجهرا مهیا کنند که باید از یکنفر زندانی 
اقرار بکيريم ؛ بعد مجددا متوجه مار کوس شده تحظیمی کرد و گفت عالیجناب فلا استراحتی در 
اطان بنده بفرمائید نا لوازم کار مپیا شود . مار کوس که ی‌نبایت شسته بود پبشنهاد کوتوال را 
پانهایت میل پذیرفت. کوتوال اورا باطان خود که چندشمم مومی درآن میسوخت وباط نقل‌ومی 
درآن فراهم‌بود راعتماتی کرد . 

مار کوس باآن دو کاهن دراطاق کوتوال بر پشتی تکیه دنه و کوتوال بدست خود چند 
جام می برایشان ریخت و آنها با کسال سیل ورغبت آن را نوشیدند . چند جامیکه بمودند زبان 
مار کوس بازشد و گذت امش تماشای خیلی خوبی خواهیم داشت . کوتوال پرسید چسه تماشالی ٩‏ 
مار کوس برای اینکه رفقارا درجریان کار بگذارد گفت : 

پارسیان بسر کردگی بابك رئیس آتشکده بارس و پسرش اردشیر خیال داشتندبر شاهنشاه 
قیام کنند وبابك بکماك پسرش دالماً بتحريك مردم [آنسامان مشفول بودند ولی‌از بخت بلند‌شاهنشاه 
ارهشیر اکنون بدام افتاده ودراین حصار درزیر غل وژنجیر است وما اژ طرف شاهنشاه مأموریم 
که اورا بسشن آورده واسرار بدرش‌را کشف کنيم . کوتوال و آن‌دو کاهن که تازه باهبیت‌موضوع 
یی‌برده بودند بااینکه عری از باده ناب گرم داشتند معذلك خیلی براحترامات خود نسبتپمار کوس 
افزودند دراین موفم یکی‌از مردان مسلح خبر آورد که تالار شکنجه مپیاست کوتوال که کمر 
خدمت بسته ومشفول ریختن شراب برای مپسان‌های ناخوانده‌اش بود در برابر مار کوس تعظیمی 
کرده وسخن آن مردرا تکرار کرد . مار کوس درحالیکه جام شراب را با کمال میل و للت سر 
می کشید گفت هم| کنون میدویم واژج ی برخاسته ششیر خودرا که بهلویش بود برداشته بر کمسر 
بست وبراه افتاد . کوتوال نیز بدنبال او وبشت سرش دوکاهن یونامی ازاطاق خارج شدند - 

یکی‌از مردان سل حکه مشعل بدست گرفته بود پش‌افتاده مار کوس را راهنائی میکرد 
قدری که درصحن قلعه راه پبه‌ودند بجلو عمارت سنگی بلندی رسیدند واز واه بله‌ایکه درجلوراهرو 
عمارت بود سرازیر شدند . راء‌پله سقف کوناهی داشت که آنهم ازسنگهای خارا پوشیده شده‌بود. 
دود مشمل بسقف میغورد و آنرا سیاه میکرد مداد پله‌ها خیلی زباد برد و مار کوس بدون اینکه 
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چیزی بگوید بدنبال راهنمایش ایله‌ها بائین‌میرفت چون تعداد پله‌ها ازحد گذشت حوصله مار کرس 
بسر آمد وروی یکوتوال کرده گفت : 
مکرما پر زمين میرویم . کوتوال مجدد] دندانهای رد و کثیف خودرا نشانداده گفت: 
هنوز تلث پله‌هارا نیامده‌ايم . زیرزمیلی که اطاق شکنجه نام دارد دوست فرع صق‌دارد 
ویکهزار بله بایه پائینه برویم نابآن برسیم . مار کوس پس‌از شنیدن این‌سخن دیگر خاموش‌شه و 
دوباره براه خود ادامه داد. در آن دالان تن ومضوف هیچگونه صدای جزانعکاس ضدای پای 
مار کوس وهمراهانش بگوش نمیررسید . پس‌از مدت ژیادی بچلو درآهنین و کوتاهی رسیدند . اژ 
لای در روشنائی شدیدی بخارج میتافت راهنما درا باژ کرد ومار کوس وارد تالارشد. تالاروسیبی 
بود که سقف کوناهی داشت ودیوارهای آن ازسنگهای سیاه وبراق بود . بردیوار حلقه‌ها ی آهنين 
وژنجیرهای مستحهگم کوفته بودند . دروسط ثالار چندسکوی بررك که روی هر کدام يك‌نفر 
مبتوانست بغوابد وجود داشت . دربخاریپای دبواری که در دبوار های تالار موجود بود آتش 
بوضع مهیبی شعله میزد و آلات وادوات آهنین وژیادی روی آن ]اش سرخ و گداخنه شده برد در 
طرفی هريك ازاين اجاقهای دیواری دومرد تنومند ومپیب دستهارا بررسیمه نهاده وصانند »چسه 
صاکت و بیحر کت ایستاده بودند . 
ازسقف تالار نیز چپار ز: نجیر درشت ومستهکم که پبرسر هر کدام حلقه‌ای وجود داشت 
صرازیر بود . دروسط تالار چند مرد تنومند ایستاده وجوان بلندقد ودرشت هیکلی‌را که دستهایش 
آژاپشت‌سر باژنجیر بسته شده بود احاطه کرده بودند . 
مار کوس اردشیررا تا کنون ندیده بود ولی اژقرالن حدس زد که باید آن جوان اردذیر 
باشداین ,ود که ابتداحفیقتامر را از کوتوال‌پرسید ویس از آنکه مطمئنشد این جوان همان اردشیر 
است روی باو کرده تا پارسی گفت اردشیر » هنگامیکه بر علیه شاه‌نشاه توطثه میکردی مبچ اقا 
خارت‌هم گذشت که ممکنست دربند اثتی و بکیفر گناهان خود برسی ! اردشبر بدون اینک» باو 
اعتنائی بکند همچنان سررا بزیر انداخته برد ۰ دونفر کاهن یونانی که انشته شراب سرمست بودند 
باشلقهار| ازسر انداخته وبنا بدستور مار کوس شروع بذوشتن صورت‌مجلس کرده وهر یلك اژحضار 
هرچه مسگفتنه آنها مینوشتند تاازئظر اردوان بگلرانند. 
مار کوس که از اين بی‌اعتنای اردشیر سغت غطبناك شده بودگفت ۳ 
چرا سغن نبیگوئی ؟ 
اردشیر که از بدو ورودش بآن تالار ءوحش ودیهن اوضام موف اطرافش بتین‌داشت که 
جان سالم بهر نخواهد برد تصمیم گرفته؛ برد مردانه بمیرد ودربرابر دشمن هیچگونه عجز ولابه‌ای 
نکند . پدرپیر ومادرچشم براهش را بخاطر آورده واژ اينکه دیگر ثمی‌توانست آنها را به‌بیند 
بیار فسگین بود ولی اثر این‌غم وغمه را نگذاشت درصورتش ظاهر شود تاغصم او آن خورسند 
گرده . اردثیر درافق آرزوها و آمال خود چهر زیبا وفرختنده‌ایر اهم بنظر میآورد و آن‌چهره 
میتر ای زیبا بودکه اثر فراموش نشهنی وعمیقی دراو بجا گداشته بود دراینوقت مار کوس که ازفرط 
عصبانیت بلرژه در آمده بود باصدای خشن رلرژانی گنت اين پافی شوم را بسخن در آوربد . فوراً 
چندنفر از آن مردان تنومند اردشي_ را که هستش اژعقب سربسته بود بغل کرده وابتدا پاهایش را 
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وارد حلقه‌های زنجیری که ازستف آويخته بود کردند و بعد دستهایش را ازبشت سر باز کرده ودو 
دوحلةه دیگر گذاشتند و باین‌تر تیب اردشیر درمیان هوا وژمین معلق‌شد بعد یکی‌اژ دژخیمان پیش 
آمده لباس اورا ازتتش بیدون آورد م عضلات‌ورزیده وژیبای بدن اردشیر نمایان‌شد . 
مار کوس مجدداً بسخن درآمده کقت ای پسربابکان قبل‌اژ اينکه بشکنچه و آزارتوشروع 
شود هرچه ازنو میبرسم بگو والا اززیرشکنجه جان بدرنشواهی برد . 
اردشیر که تا کنون ساکت بود » گفت چبرهائی راکه تو میل‌داری من بگویم که هیچگاه 
تخواهم گفت وا گرهم حقیفت را بگویم که توکار خودرا خواهی کرد بنابراین ازمن انتظار پاسخ 
نداشته باش وهرچه ازدستت برمیآید کوناهی مکن . 
مار کوس که ازغضب نمی‌تواشست سرپا بایستد روی بدژخیمان کرده گفت شروع کنید . 
دژخیم قویهیکلی که باپوست پلنك پدن خودرا پوشانیده برد بطرفب یکی از اجاقها رفت 
وقطعه آهن بلند و یپنی‌را که دسته‌ای چومی داشت از اجان بیرون آورد صر آن آهن که شباهت 
بکفگیرداشت ازشدت حرارت سرخ نرويكت بسفیده شده وبی‌دربی ازآن جرقه می‌جست . دژغیم آنرا 
برداشته و بطرف اردشیر که چشمپای خورا بسته بود براه افتاد . 
عر یرت ای ایل  .‏ | درقصرسلطنتی شهرروم رفت‌و آمد وفعالیت بی‌نظیری حکیفرها بود؛ 
وت چم دردالانهای وسیم وطولانی قصر کاراکالا امپراطور روم؛ فرماندهان 
روم بموی اير ان 
سب ۰ اژیونیای رومی و نجبای روم با کمال عجل دررفتو آمد بودند.آنر وژ 
کاراکالا فرمان داده بودکه همگی آماده حرکت بسوی ایران باشته زیرا مأمورین او که برای 
خواستگاری دختر شاهنشاه ايران رفته بودند با کمال مرفقیت بازگشته و شاهنشاه ايران امیر اطوو 
روم را دعوت کرده بود که بکشور او رفته وبانغان عروس زیبا بروم باژ گسردد . صاحیمنصبان و 
تجبای روم با کمال عجله مهیای مسافرت بایران ميشدند . 
کاراکالا ابر اطور روم دراطان کار خودبت‌میزی نشته‌وروی آن لوله‌های پوست آهوو 
ارراق پایروس که حاوی احکام و گزارشات بود دیده‌ميشد. دربرابر کاراکالا سه‌نفر نشمته بودند که 
دونفر از آنها مردانی‌ساله‌ورده بودند ولی نفردوم جوانی‌فویبیکل و خوش‌منظر بود که بسبكك‌رومیان 
زره آهنن بتن کرده و کلاه‌خود آهنین که پرژیبائی آنرا زینت میداد بررسر داشت . باژوان قوی و 
پیچیده‌اش از زبر زره‌بیمون آمده وهیبت‌شاصی باومیبخشيد کاراکالا چون مشفول‌مطالمه گزارشات 
مأمورین بود آن سه‌نفر باحترام او سکوت کرده بودند وبطوری آت اطانن کوچك ساکت‌بود که 
صدای ضریان قلبهای حضار بگوش مر‌سید . ناگهان ی صرش را از روی نوشته‌ایکه درییش 
داشت بلند کرد و آن جوان را مضاطب قرار داده گفت او گوستوس» دراین‌سفروظیفه خطیری بر عهده 
تسعا از گوستوش اژزجای برخاسته گفت برای اجرای هر گونه امری حاضرم . کار اکالا نکساهی 
بقامت رشید وعضلات پیچیده ا وگوستوس انداخته تبسم رضایت آمیزی برلب آورد و گفت وظیفه تو 
حفظ جان من وتمام اشراف ونجبای رومی .» درسفر ایران همراه ماهستند» خواهد بود.ا وگوستوس 
باصدای درشت ومردانه خودگفت این بزر گترین افتحاریست که ممکنست دردنیا نصیب کسی بشود . 
چه افتغاری بالائر اژاین که امپراطور جان خود وا کثر رجال مملکتش را بیدست یکثفر بسیارد 
کارا لا سخن او را نطم کرده کنت فلا تو باید شصتپزار نفر لژبونرهای ورژیده و جنگه‌یده را 
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برای حرعکت بطرف ایران تجپیز کنی ژبرا راصت است که ما برای عروسی بادختر شاهنشاهابران 
بآن کشور میرویم ولی درهرحال احتیاط راهم نباید اژدست بدهیم زیر| امپراطور کشور بررگی 
مانند روم بدون دشن وبدخواه نیست ؛ بخصوص که‌درایران طوایف وملل مختلفی صکونت دارند 
که چندان مورد اعتماد شاهنشاه ابران‌هم نیستند . او گوستوس کفت اوامر ا»پراطور را بجان‌ودل 
اطاصت میکنم ولی اگر اجاژه فرمایند اين مطلب راهم بعرض برسانم که حر کت دادن چنین ارتش 
ءظیمی زحمت فراوان دارد ووجود آنهاهم چندان مورد لزوم نخواهد بود ژیسرا قریترین طوایف 
بینراه را باده هزار تفر میتوان سر کویی کرد . کاراکالا فکری کرده گفت با اینپمه تصور میکنم 
چندان بحزم واحتباط نزديك نباشد که ما دست خالی به‌اغله کشوری که هیچگونه آشنائی با 
سرژمینپایش نداریم برویم از کجا که اين دعوت اصولا از راه خدعه وتزویسر نباشد او گوستوس 
سری فرود آورده کفت دراینصورت لازم است که اینمده را همراه داشته باشیم بمد ازجای برخاسته 
گفت هم|کنون دریی اجرای اوامر امپراطور میررم و امیدوارم دراندك مدتی بتوانم عد: لام را 
تجهیز کنم . همیشکه او گوستوس از در بیرون رفت » کاراکالا روی بیکی از آن دو نفر کزده گفت 
گزارشی که بیزاریوس سفیر معصوی‌ما ازتیسفون فرستاده کاملا رضایت بخش‌است و گویاهیچکدام 
از بزر گان ورجال پارت باوصلت من وخانواده اشکانیان مخالتی ندارند وهمه اینموضوع‌راباهین 
قبول و آغوش‌باز تلقی کرده‌اند و آنرا بمنرله قطع دوره‌جنك و اختلاف بین ايران وروم میدانند . 
مردی که ءضاطب کاراکالا بود » گفت پااینهمه ما تباید فراموش کنیم که اشکانیان هميشه چشم‌طمم 
بحلمود روم ومتصرفات آن دوخته بوده‌اند . چه مائمی داردکه با اين تظاهرات دوستانه مردم روم 
وامپراطور آن را بغواب نخلت فرو برند و ناگهان بنای تاخت و تاژ را بعدود و متملکات‌ما 
بگذارند . کاراکالا تبسم مستپز آنه‌ای کرده گفت اینسوضوع‌را بطوری که می‌بینید پیش بینی کردهام 
فلا بچای اين حرفها باید درفکر باشبه که برای شاهنشاه ابران ودخترش چه‌چیز بارمغان ببریم » 
البته اين ارمغان باید چیزی باشد که ارزش آنر| داشته باشد که امپراطور روم آنرا ازفررسنگها 
مسافت برای شاهنشاه ایران ببرد . آندو مرد صر بزیر انداخته مشذول تفکرشدند . یکی از آنها گفت 
چون اشکانیان مدهپ مبر پرستی دارند ودر روم مجسمه ساژان چیره‌دستی وجود دارند خربست 
مجسمه مهر (میترا) را ازطلا بسازيم و برای پادشاه ايران ببریم . کاراکالا فکری کرد و رای آن 
مردرا پسندیه زپرا نام دختر اردوان‌هم میترا بود . همینکه آن دو مرد دیدفد این پیشنهاد مورد 
قبول کاراکالا وافع شد مثل اینکه شانه از زیر بارسنگینی خالی کرده باشنه نفض راحتی کشیدند 
کارا کالا گفت الیته مجسبه بسیار خوبست ولی باید درفکر هدایای دیگری‌هم باشید وجواهر ات‌نفی 
وزیور آلات گران‌قیست والبسه واقمثه زیبا نیز بقدار زباد نهیه کنید تا با مقداری اسلحه و اسب 
بشاهنشاه ايران پیشکش بدهيم . آن دومرد سری فرود آورده اژحضور امپراطور یرون رند. 
کاراکلا همپنکه ننهاشد دستهارا برهم ژده گفت تاایتجا که کارها بروفق م-راد است ثایبینم آینده 
برای‌ما چه دریر خواهد داشت ۰۰.۰ 
فرشتان نجات ".رو سوه ویربچیر نان بطرف دای یش میراد تا 
9 1 ,دهلیزی رسیدند که روشناتی آن بچشم میر سید . میترا بساصدای 
آهسته‌ای بدونفر ندیمه خود گفت ههانجا بابسنید وخودش باسرپنجه پابروشنائی نردیکترشد صوراخ 
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بزرگی را دید که روشنائی ازآن ساطع است وقتی صررا پیش‌برد دید این سوراخ مسر بوط بسقف 
بر زمین وسیهمی است که زیر این نقب واقم شده‌است. در کنار زبرژمین ممل بزرگی میسوخت 
وسه جوان درحالیکه دست وپایشان در کند وزنجیر بود در گوشه زیرزمین نشسته و مرد ویهیکلی 
که دسته که بزرگی بر کسر داشت شمشیری برهنه و بران بردوش ناده و مرتباً در اطراف 
ژیرزمین راه مير فت . 

یکی از آن سه‌جوان سصرش را رو بالااکرد ومیترا او را شناختکه همان‌قباد نجات‌دهندء 
اوست . آهسته بر کشته روی بپریچپر وسودابه کرد و گفت ما اکنون درست روی زندان جوانان 
پارسی هستیم و باید چاره‌ای برای نجات نها بينديشيم . 

پریچهر نیزینوبه خود پیش آمده وضع را دید وباهمان صدای آهسته نت اگرسنكت بزرگی 
دراینجاها بود با کمال سبولت‌میتوانستيم این جوانان را نجات بخشیم . 

میترا متعجبانه گفت آباسنك چه میکردی ؟ بریچهر با کمال سادکی گفت هیچ آنرا بروی 
صرقراول که | کنون درست زیر -وراخ ایستاده است رها ميکردیم وهمینکه قراول ازیای درمیآمد 
روسری های بزرك خودرا بهم گره زده ازاین سوراخ پپائین میفرستادیم ویکنفر ازما آثر اگرفته 
بائیت میرفت و کلید ها را از کمر زندانبان باز کرده دست و بای جوانان رل اژژنجیر و کند آزاد 
میساخت . میترا ۵5 پیشنهاد بریچپر را کاملا عملی دید ؛ فکری کرد و کفت پله‌هاتی که از آن پائین 
آمدیم سنکی بودند» باید بر گردیم واگر بتوانیم یکی‌از آنها :| بانیش خنجر ازجای بکنیم . 

بریچهر ازخوشحالی دستهارا برهم ژد و گفت فکری بسپار عالی کردید آنها دیگر کاملا 
نجات یافتند وماراهم می‌توانند نجات بدهند ژیرا اگر حقیقتش را بذواهید ماهم لا درتله عجیبی 
گرفتار شده‌ایم ۱ آن سه دوشیزه بطرف پله‌های سنگی بر گشتند وبا کمال »پولت سنك بزرگی‌را 
از آن کندند وسه نفری آنرا گرفته اززمین بلند کردند و بهرژحمتی .رد خودرا ببسالای سوراخ 
رسانیدند . درایلموقم قراول بدبغت درزیر سوراخ ایستاده وبا کمال دقت زندانبان را میبالید که 
مبادا اژجای خود بچنبنه . آن سه دوشیزه صنك‌را بزحمت فراوان درست روی صر او نگاهداشتند 
وناگهان بايك حر کت صریم آنرا رها کردند سنك درست بروسط مفز آن مرد نگون‌بخت خورد 
واورا بروی زمین درفاطانید . ژندانیان که از مقوط آن سنك عظیم. و درغلطیدن قراول سدتی 
مبهوت بودنه وهمانطو رکه بسقف مینگر یتند میخواستند بانك بر آورنه ولی میترا سرش را از 
سوراخ بیرون آورده انگشت برینی نهاد . آن مه جوان سکوت کردنه . میترا وسودابهو بر یچهر 
مدئی ایستادن که بپیندد براثر صدای سنك کسی بآن سیاه‌جال هولثاك خواهد آمد یانه ولی هرچه 
عبر کردند خبری نشد . بریچهر بچالاکی روسری های خود ومیترا وسودابه را که آزابر یشم‌خالس 
بود وهر کدام تابشت پایشان میررسید ؛ باز کرد وسر آنهارا مهکم ییکدیگر گره ود و باین ترتیب 
طتاب بلند ومستحکمی ساخته یکسر آنرا بدست میترا وسودابه داد وصردیگرش را بدستگرفته از 
سوراخ بدرون سیاه‌چال سراز برشد وطولی نکشید که پایش بروق مین رسید همینکه حس کرد که 
بروی مین قرار گر فته است‌طناب را رها کرد ویکسره بسرنعش قراول رفته دسته کلیهرا از کمرش 
باز کر د وشروع بنجات زندانیان " د . ابتدا قباد را رهائی بخشید همین؟ه‌دست وپای‌اژقیدتباهرها 

دیداوهم بنوبت خود شروع با ات رفقایش کودودر يك چشم برهمردن دست‌وپای آنهارا آزاد 
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کرد و ده ,طرف تراول بر گشته ش‌شیرش راکه بگوشه‌ای پرتاب شده بود بسرداشت و بعد روی 
پربچبر کرده گفت ای فرشته آسمانی تو کیستی که بنجات ما همت گمارده‌ای ؛ بریچپر لبخندیزده 
گفت این مکافات نیکی وجوائمردی اصت که درباره دخت شاهنشاه ايران کردید . اوا کنون ا۵ آن 
بالا با مینگرد . میترا که دید رشته سغهن باینجا کشیده شد » قباد را بنام صداژد قباد سرش را 
بالا کرد وهمینکه چشمش بمیترا افتاددر برابرش‌سری‌فرود آورد . میترا گفت سسطل چه هستید ؟ این 
طتاب را بگیر بد ویکنفر یکتفر بالا پیائید - قباد گفت بانوی بائوان سلامت باشد » اژاینکه جان 
مارا امپلکه نجات بخشیده‌ای سیاسگزاريم ولی »تأسفانه اردشیر دوست شجاع ما » هنوز در بند 
است تااورا نجات ندهیم اژاين گورتنك وناريك بیرون تضواهیم رقت . 

میترا که خودش‌هم اردشیر را درمیان آن سه جوان ندیده ومیل داشت سراغ اورابگیرد 
اما شرم و حیا مانعش بود بشنیدن منخنان قباد خجالتش ازیین ر فت و گفت‌حال که چنین است‌ابتداموست 
شجاع خودرا نجات دهید و بمد باینجا بيائید تا باتفاق ازاین مکان هول‌انگیز دورشویم . قباد مجدداً 
عری فرود آورد وگفت بقراری که ازقر او زندان شنیدم اردشیر هم درسیاه‌چال مجاور ما زندانی 
است وما خواهیم توانست بسپولت اورا نجات بخشیم . 

پریچهر که تاکنون سکوت کرده بود روی ببیترا کرده‌گفت اجازه بدهید منهم با 
آنها بروم . میتراگفت نو بکُجا میروی » بربچپر گفت شابد وجود من بدردشان بخورد . میترا 
کفت مانمی ندارد برو . 

قباد پیش‌افتاد ودو جوان پارسی دیگر که جمشید وسهراب نام داشتند پشت صراوو بعد از 
همه برربچپر : ازبله‌های سیامچال بالا رفتند ووارد راهرو شدند ۰ فضای راهرو چنان ظلمانیو سیاه 
بود که حنی جاوچشم خودرا نمیدیدند ۰ هرچپارنفر دستهارا بط-رف جلو گرفته وییش میررفتند و 
هر لحظه منتظر بودند که درمفاکی پر تاب شوند . 

قباد که پیشاپیش همه‌حر کت میکرد ازدور چشمش بروشناتی ضعیفی افتاد . براثرروشذائی 
پیش رفت تابدر گاهی رسد که روشنانی اآنجا بود . سر بیش برد وچشمش بنظره‌ای افتاد که 
بی‌اختیار برخود لرزید و بدون اینکه لحظه‌ای درنك کند نعره‌ای کشیده‌خود را بسداخل زیرژمین 
پرثاب کرد . 

منظره‌ایکه ابنطور قبادرا بباختیار کرد این بود که اردشپررا دید درمیان زمینو آسمان 
آویزان‌است ومرد قو یپیکلی قطعه آهن گداخته ای بدست گرفته ومیعراهد آنرابروی سیله اش بگذ ار «. 
قباد اژدیدن این منظره هول‌انگیز چنان بر آشفت که دیگر فکر نکرد» عده مردان مسلح ی که 
در زیر زمین هستند چندین برابر عده او و رنفقای بی اسلحه‌اش میباشند و بی‌معابا خودرا بسدژخيم 
رسانیده بايك‌ضرب ششیر که بر گردنش واردساغت سرش را بجلوی پای ما رکوس که با چشمانی 
دریده این‌صعنه وحشتژا را مینگر بست ,رتاب کرد . رفقای قباد اژبپت عردان مسلح استفاده کرده 
هر کدام شمشیریٌ از دست کی از [نبا گرفته وءانند شبرانی که در گله شفال افتند بر بقیه آنبا 
هجوم بر ده . 

قباد روی بیکی‌از همراهاتش کرده گفت : مهیار تا ما بااين اشخاص سر گرم زدوخورد 
هستیم تو ادرغیر را اژزبند رهاکن . 


۳۷ 


مهیار فوراً بطرف ادرشیر رفت و چون فباد با رفیق دیگرش فرخ دردوعارف اردشیر 
بمپاجمین حمله میکردند کسی را یارای نزديك شدن باو نبود و بالنتیجه مپیسار توانعت بسهولت 
باردشیر نزديك شده و دست و پایش رااز زنجیر بیرون آورد و او را ازآن شکنجه طاقت‌فررسا 
نجات بششد . 

همینکه اردشیر ازبند رهائی یافت ابتدا قدری »چپای دست ویای خودرا مالش داد زیر 
نشار شدید قدهای آهنن چیزی نبانده بود که استضوانپایش را خورد کنه . بی از آنک» تدری 
درددست وپایش ساکت شد اوهم مانندرفقمایش شمثیر یکی‌از کشتگان را از رری مین ربوده 
پپاجبین حمله آورد . 

مار کوس که ازابندای‌امر اّوضم ژدوغورد زندانیان بانگهبانان تشغیص داد که نگهیا نان 
برودی منلوب میشو ند فرصت را ازدست نداد . بعجله ازبله‌های زیرزمین بالارفت کوتوال نیز پشت 
سراو پله‌ها را گرفت واز آنجا دور ش- . فباد که مواظب رفتن آنها بود بانك بریارانش زد که 
باید هرچه زودتر اژاینجا برویم وخودرا نجات بخشیم ژبرا ایندونفر میروند وسایر نگهبانان دژرا 
مطلم بسازند وطولی تضراهد کید که عده بیشماری از مردان مسلح مارا احاطه میکنند . قباد 
پس‌از گفتن اين کلمات خودرا بگوشه‌ای که مشملی میسوخت نرديك کرد . دومرد فوی‌هیکل بای‌مشمل 
ایستاده وش‌تیرهای برهنه بداست داشتند . 

قباد مانند صاعفه بطر فشان حمله کرد یکیاز آنپا شمشیر خودرا بلند کرده میغخواست 
بر ثتف قباد فرو- آرد ولی قباد پیشدستی کرد و چنان‌باششیر برمچ دست‌او زدکه‌دت و ششیرش 
بیکطرف افتاد . 

دومی که میعواست انتقام رفیقش را ازقياد بستاند باششیر حمله سختی براوبرد و لی‌قباد 
که از خونریزی نفرت داشت باششیر خود حمله اورا دفم کرد و بعد نك شمشیرش را بصورت‌آن 
مرت نرديك ساخت نگهبان قویهیکل همینکه دهتش‌دا باششیر بالا بردکه ضربه شمشیرراازصورت 
خود دفم کند » قباد چنان بالکد برشکمش کوییدکه آن مرد تنم‌مند چندین مق خورد ودر وسط 
ژیرژمین روی سنگها درفلطید وشمشیر ازدستش بسولی بررتاپ‌شد . 

پر یچهر که اژابتد؛ مواظب حر کات قباد بود بی‌اختبار ازنه‌دل بنای خندیمن را گذاشت . 

درایوقع فباد خودرا بمشمل رسانیده آنرا از جای کند و بایکدست شمشیرژنان خود را 
بنرديك در گاهی که بز تدانلولی 7 نبامنشهی میشدر سانیدو باردشیر ومپیار وفرخ گفت اژدر گاه‌بگلر ند 
و وارد دالان شو ند . 

اردشیر چون بلنله میغرید ومهاجمین‌را بضرب شمثیر [بدار ازخود دورمیکرد بر یچبر 
بامپیار وفرخ درپناه اردشیر وارد دالان هدنه . بعداز آنها اردشیر بداغل دالان رفت همینکه‌قباد 
دید رفقایش وارد دالان شدند فر بادژد من دراینجا این‌سگهاراسر گرم‌میکنم تاشما خودرا بمحل‌امنی 
برسانید . اردشیر گفت تو برو من میمانم , قباد گفت شما راه گریز را نمدانید و اگر دراینجا بمانید 
گرفتار خراهیدشد؛ من میمانم وهمیفکه شما از راهی که بریچهر میگوید رفتید منهم بدنبال‌سرتان 
مایم . اردشیر که دیدفرسد ازدست میر ود » قبول کرد و براهدالی بربچهر و مپیار و فرخ از 
دالان ظلمانی گذشته وارد ز:دان ارلی شدند . چون در[ نجاهم مشعل میسوخت فراریان با کمال 
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سهوأت خودرا بزیر روزنه‌ایکه میترا وسودابه در کنارش انتظارشان را داهتند رسأنیدنه . ابتدا 
پر یجپر دست بطنا بی که چند لحظه پیش بعصك میترا وسودابه ساخته بود زد وخودرا ببالارصانید 
بمد آن سه دوشیزه بکمك یکدیگرمصنم سرطناب را گرفتند ومهیار شمشیر خودرا بدندانگرفته 
از آن بالا آمد . چندبار نزديك بود صنگینی تنه مهپار آنهارابالین بکشد ولی هررطور بودمقاومت 
کرده واورا بالاکشبدند . مپیار وقتی ببالا رسید سرطذاب را از دست دوشیزگان گرفت و فرخ 
را بومپله آن بالاکشید آخرین نفر یه میخواست‌بالایباید اردذیر بود . 

اردشیر قبل‌اژ اینکه دست بطناب بزد بداخل دالان بر گشت وفرباد زد ؛ قباد ژود خود 
را برسان » قباد وقتیکه صدای ار دشبر راشنید همان مشملی‌را که دردست داشت بشدت و حدت‌هرچه 
تمامتر برسر مپاجمین فرود آورد . 

فریاد ضجه وناله وناصزا بلندشد وتاریکی مطلقی فضای زبرزمین را فراگرفت قبادقبل‌از 
اينکه مپاجمین بخود آبنه چون راهرا کاملا بلد بود بسرعت شود را بنزد اردشیر رسانید . اردشیر 
تاچشمش بقباد افتاد پایکه‌ست سرطتاب راگرفت که [نرا کم نکند وبادست دیگر مشمل‌رابرزمین 
ده آنرا خاموش ساخت وبقباد گفت زودباش اژاین طناب بالا برو قباد باردشیر گفت خودت برو 
ولی اودشیر بادست درتاریکی گریبان اوراگرفته پیش کید ومجبورش کره که اژطناب‌بالا برود . 

بمحض‌اینکه قباد بیالا رسید صدازد من بیالا رسیدم ۰ اردشررهم »ثل سایرین ششیر را 
بدنه ان گر مت واز طناب بالا رفت دراینموقم عدای نگهبانان که بتدریج باین زندان نرديك میشدند 
بگوش فراریان رید و باردشیر وسابرین فرصت نداد که نجات دهنه ان خودرا بشناسند واز آنها 
بر سند که بچه‌علت کمر بنجاتشان بسته‌اند . 

پربچهز بکماك دست از جلو وسابرین بدتبال او بعجله پیش میرفتند تا اژ بله‌های سنگی 
سابق‌الذ کر بالا رفتند بمه پربچهر گفت برای اینک» اطمینان ناطر .یشتر داشته باشیم خوبست 
دررا ازیشت بیندیم ۰ اردشیر که از وجود در چوبی اطلاعی نداشت وقتی فهمید که درآنجا دری 
وجود دارد خیلی خوشحال شد و آنرا مسکم بست بعه‌همگی نف راحتی کشیدند ودانتند که موقتا 
اژچنگال دژخیمان نجات یانته‌اند . 

اردشیر باصدای بلندگفت ای دوشیز گان نیکوکار شما کیستید و بچه‌علت بنجات‌ماژ ندانیان 
بیچاره کمر بسته‌اید ؛ بدبختانه از ساعتی که باشما رربرو شده‌ام تاریکی برفضا مستولی بوده و 
تتوانسته‌ام جمال شمارا ژیار تکنم . 

میترا باصدای گرم و دلنواز خود گفت ای اردشير : این مره یکی وفتوت است که درباره 
من ,خرج دادی اگر یادت باشد چیزی نمیگذرد که جان مرا ازچنگال آن راهزنان آدمکش‌نجاه 
بخشیدی . اردشیر ذوراً متوجه شد که اين میترا دختر شاهنشاه ايران است که بااوسغن میگوید 
ین بود که بالحن محترمانه‌تری گفت این شما بوده‌اید که جان‌مر| نجات دادید ؛ از این بیعد جان‌من 
درنظرم اروش بیشتری خواهد داشت زبرا نجات بافته دست شماست . 

آردثیر ومیثرا وهمراهانشان همانطور که صحبت میک ردند قدم بقدم پیش میرفتندبر چور 
که بغنان میترا واردشیر گوش میداد خنده‌ای کرد و گنت هنوزهم نطوریکه تصور میکنیدجان 
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شما نجات نیافته است زیرا دروسط راه عده‌ای او مردان مسلح انتظار مارا دارند . اردشیر پرسید 
این مردان مسلح که از آنها سغن میگونید کیستند ؟ پربچهر پس از کسب اجاژه از بانویش موضوع 
دستگیری مهیار وفرخ وقیبت میترارا اژابندا شروع کرد بشرح دادن و بسد باردشیر فپساند که 
چگونه میترا تصبیم باستخلاص او گرفته وجان خودرا بخاطر او بسپلکه انداخته ووارد نقب شده‌است 
وبهدهم موضوع مردان صلح وستیزه باآنانرا شرح داد اردشیر گفت هرکس باشنه آنهارااز بای 
درخواهیم آورد . اردشیر جلوافتاد وبربچهر دستش‌را درتاریکی گرفته بجلو میبرد وبطرف‌مدغل 
نقب راهنماتی میکرد . بقیه ازپشت‌سر ۲ندرنفر میآمدند قدربکه پیش رفتند صدای چند مردکه با 
یکدیگر سخن میگفتند توجهشان را بهود جلب کرد . اردشیر درحالیک» قبضه شمشیر را در دست 
میتشرد آهسته بهمر اهانشگفت شما در همین نقطه باستید تامن قدری جلوتر رفته بفهمم این صداها 
از کجا میآید و بمداز کنتن اینکلمات پآهستکی شروع بپیشرفتن کرد . باندازه صد قدمیک» بیش 
رفت شنید که مردی بربان یونانی برفیقش میگوید و نوس خوب شکارهاتی برای ما رسانیده,ودولی 
ما بانهایت احمقی آنها را اژدست دادیم . دیگری در پاسخش گفت اصولا مثل ایننکه دراین چندروز 
شانس ما پر کشته است ژّبرا یادت هست که دوشب قبل هنگامیکه میخواستیم آن دخترك زیبارااز 
درمغفی معبد وارد زیرزمینها کنیم دونفرچون صاعقه برسرما نازل شدند واورا اژچنگال‌مار بودند. 
اردشیر ازشنیدن اینسخنان هوش ازسرش پرواز کرد وپرده ضغیمی که جلوچشمش کشیده شده بود 
پرطرف گردید ودانستکه رباینده میتر| کاهنین‌معبد یونانی بوده‌اند و میخواسته‌اند ]ند شیزه‌پیگناه 
را قر بانی ءقاصد تب کارانه خود صازند . دراینموقم مجددا مرد اولی بسغن در آمد هگنت : 

انسوس که رئیس اجاژه نداده است ازجلو دره‌خفی دور شویم والامن دختر ان گر یزپارا 
تعقیب میکردم تا بفیمم از کجا آمده و بکجسا رفتند و چرا تعواستند ما را از جام وصال خود 
سیراپ سازند . 

آردشیر نف‌را درسینه حبس کرده وبا کمال دقت بخنان آن مردان یونانی گوش میداد 
واژمجوعه سغنان آنها دانستعکهدر مخفی معبددراین نقب باز ميشود ولی هرچه فکر میکرد که 
چرا درژندان مخصوص شاه وفصر سلطنتی ومعبد یونانیان از زیرمین بایکدیگر ارتباط داردفکرش 
بجالی نرسید بالاخره آهسته بر گشته از میترا پرسید |کنون باید چه کنیم ؛ میترا گفت باید اژبرایر 
مردان مسلح گذفته و بمدغل نقب بر سیم. اردشیر چون میدانست که بدونزدوخورد نیتوانند ازبرایر 
اين مستحفظین بگذرندوهرچه درعبور ازبرابر آنها تعلل ورزند خطر تضیب نگپیانان زندان ا 
آنها بیشترمیشود این بود که دست بقبضه شمشیر برده وناگهان نعره‌ای از دل بر کشید "له دونفر 
متحفظ برخود لرزیدند - 

اردشیر باشمشیر برهنه درجلو ورنقایش که آن سه دوشیزه را تحت حمایت خود گرفنه 
بودند اقب بطرف مدئل غار براه افتادند . 

چندنفر مرد یونانی ابتدا میخواستند مقاومت کنند ولی وقتی دیدن.د حریف برژور است 
خودرا بکناری کشیدند واردشیر باهمراهانش بهون معطلی وناراحتی از آنجا دورشهند . پس‌از 
آنکه مسافتی راه پسودند اردشیر گفت هر چه پیش میرویم فبر اژظلمت چیزی‌نیست . 

میتراگفت درانتهای نقب پله‌کانی است که بوسیله آن مدخل نقب را پیها خواهیم کرد . 


هت ۳۰ 


هما نط ور کهمشفول‌صحبت بود ند پای ار دشیر یاکان‌خوردوداستکه‌میتر اراست میگوید . میت رآبپر بچهر 
گفت برای راهنماتی جلوییفتد . پریچهر که یکبار از آن هکان تنكك وناريك عبور کرده بود و نت 
بر اه آشنامی داشت یش‌انتاده اژیله‌ها بالا رفت. درنقب بهپمان وضعی که اول غروب آنراباز کرده 
پودند باز بود ولی صحن معبد در تاریکی و ظلمت موحشی فرو رفته و سکوت مطلق بر فضایش 
استیلا داشت . 

پر یچهر مدتی در بله آخری نقب ایستاده وبدفت باطرا" - رد گوش فرا داشت تسا اگر 
صدائی ب بتذود با خطری احاس کند مرامانش را تطلم ۰ ری خرچه کوش داد صدائی 
بگو شش نر سیداین بود که از پلهها بالا رفته بمددست ارشیررا گر فته‌اورا بخارح نقب هدایت کرد پس‌از 
آردشیر بقوه یکاپك بالا ۳ مدندو بر بچهر آنپارا ازمعید ,پرون برده بفضای پاز و [ز!:با غاصر رسانید . 

ستار گان درمیان آسمان چشمك میزدند . اردشیر ورفقایش ۰ ییاز مدتی تاژه چشمشان 
پآصمان افتاده واژهوای آژاد استنشان میکردند » تشاط واتبساط 9 زرخود حس کردند . 
اردثیر روی بیترا کرده گفت هن ودوستانم جان خودرا مدیون شماهستیم واگر شجاعتونداکاری 
شما نبوو ما هما کنون درزیر چنگال خون رد دژخیمان دیوان دژ ان سپرده بودیم . بمحن‌اینکه 
اردشیر این کلمه راگنت پریچپر بسغن در آمده گفت مب غفلتی کردیم . درنقب همچنان باز است 
واگر پتعقیب‌سا پردازند یکسره باینجا خواهند آمد . پائید برویم ساگ در نتب را بجای خود 
بگذار . میتراگفت درتاریگی مطلت ی که تاش شید شک اوه ار اف گنای ت اول 
باید شیم با مشملی تپیه کنیم و .مد درنقب راب دام . پر بچپر گفت من الساعه بکاخ مخصوص شا 
میروم وهم اطلاعاتی بدست میآورم که در غاب ما درقصر چه گذشته است وهم مشملی تهیه می کنم . 
میتراکقت پس حجله کن پریچپر چون آهوی رمیده‌ای دوان دوان بطرف قصر میترا رفت و پس از 
مدتی معطلی بامشعلی که دردست داشت بر کشت ۰ روشنائی مشعل خیابان مشجری را ته بمبهمنتهی 
میشد روشن کرده و بگلپای طرفین آن رونق خاصی می‌بخشید . همینکه بریچهر بجلو آن عده 
رسید میترا اژاو پرسید درقصر چه‌خبر بود ؟ 

پریچهرجوابد د هیچ ۱ کنیز کان شماهمه تصو رم کنند کهمادو معیدمشنول عبادت‌هستيم و آ نباهم 
هر کدام بدنبال کارهای خود رفته‌اند . دونفر از کنیز کان میخواستند مشعل‌را بامن ییاورند ولی من 
بعدر اينکه بانویم میل ندارد که تلپاتی وسکوت اطرافش هنگام عبادت درهم شکسته شود آنبارا 
بر گردانیدم ومشهل را شخصاً باینجا آوردم . 

اردشیر سخن پریچهر را قطم کرد وکفت خوبت ژودتر بدویم وراه‌تقب را مسدود کنیم 
زیر | ممکن است تعاقب کنند گان ما باینجا ببایند . 

بربچهر دیگر چیزی نگفت و بطرف معبد براه افتاد . اردشیر ورفقایش بامپتراوسودابه 
پشت سراو بطرف معبد روان شدند . 

اردشیر درسنکین معبدرا مجدداً کشرد وهمه بداغل آن رفتند هنوز چند ندمی ادر یشتر 
دور نشده بودند که ناگهان صدای آنرا شایدنه ک-4 بخودی خود دارد بسته میود همینکه روی 
بر گرداندند چند مرد مسلح را دیدند که پشت دره‌خفی شدء ومشنول بستنآن هستند.اردشیر وفرخ 
ومهیار وقباد شمشیرها را بلند کردند که بطرف آن چندنفر حمله کنند ناگهان دیدند اژ هر گرشه 


۰-۲ 


و گنار مد مرد سلحی بیرونآمدو آنپارا مانند نگین انگشر درمحاصره گر فد 

مار کوس که در پیشاپیش این عده بود فریاد ژد ژود باشید اين ذراریان خائن را دستگیر 
کنیه . اردشیر خندة بلندی کرد و گفت باین آسانیپاهم که نوتصورمیکنی نخواهی توانست‌فراریان 
خاتن‌را دستگیر کنی ۱ بگیر ببینم اوشمشیر را درهوا بعر کت آورد . حر کت شمشیر اردشیردرهوا 
صفیری مانند صفیر شلان نولید کرد وصدای ضجه وناله ونفرین بلندشد . 

مپاجین که حلقه تنگی بدور آن چندتفر بسته بودند فهمپدند که تزويك‌شدن باین‌ژندانیان 
گریزبا چندان بی‌خطرهم‌نیست قباد ومهیار وفرخ نیز بنوبه خود بطرفآنها حمله بردندوزدوخورد 
سختی ین آنبا و تعاقب کنندگانشان شروع شد . 

اردشیر همانطرر که شمثیر میزد مواظب بود که از مباجمین کسی ببمیترا و ندیمه‌هایش 
نرديك نشود. ازعده نگیبانان مسلح دیوان دژ که بتعاقب زنهانیان فراری آمده پودند لحظه بلحظه 
کرمیشد ودرمدت کوناهی آن چپارنفر متجاوز ازسی‌نفر را زغمی وناقس کردند ولی دست و 
باژوی خودشان نیز بتدریج خسته شده واز کار میافتاد . 

مار کوس د رکوشه‌ای ایستاده و مرتباً نگپبانان را بدستگیر ساختن زندانیان نشجیم و 
تشریق میکرد . اردشیر که متوجه این معنی شدء ودرعبن‌حال میخواست انتقامی از او کشیده باشد 
بطرفی که مار کوس ایستاده بود حمله برد . نگهبانان که هر بات مرگبار شمثیر اردشیررا مدرد‌ند 
حاخالی کرده وراه را آژاد گذاشتند تااردغیر خودرا بمار کوس پرساند . 

مار کوس که دید اردشیر چون صاعقه باو تزديك میشود بپشت مجسمه مرمری ونوس که 
روی پایه بلندی گذاشته شده بود بناه برد . دراینموقم یکی از نگهبانان با همشیر بهن وسنگین‌خود 
باردشیر حمله کرد واردشیر ناچارشد بر کشته وحمله اورا پاسخ دهد مار کو سکه حریف‌دا زیر 
پای خود دید اژموقعیت استفاده کر ده تکانی بآن مجبه سنگین داد مجه از جای خود کنده شد 
وبرفرق اردشیر نرود آمده آن‌جوان دلیررا درخاك وخون فاطانند. آن قراول که دیداراردشیر 
ساخته شد بصدای بلندکفت احسنت ۰ آفرین بردست وبازوبت که خوب شر این ناجنس‌را ازسر ما 
باز کردی ۱ مار کوس کفت فلا جای اینحرفهانیست وبایه کار آن‌سه‌نفر دیگررا ساخت . میترا که اژ 
دور شاهد صحنه پیکار بود بی‌اختیار پیش‌دوید که ببیند چه برسر اردشیر آمده . 

مار کوس وقتی ازنزديك چشیش بچپرء دلارا و ژیبای او افتاد چنان مفتواش شد حئه 
پیش دریده اورا بال‌زد . میترا هم که ابداًمتوجه خود نبود خنجر ازدستش افناد و کاملادرچنگال 
مار کوس اسیر گردید : همراهان مار وس کم کم رو بتهلیل‌میرفتند . 

قباد ومچیار وفرخ که دیدند اردشیر درفاطید خستگی‌را ذراموش کرده وچون شیران نر 
فرش کنان به بقية‌السیف نگپبانان حمله بردند . 

مار کوس که شکار دلربائی بچنك آورده واژطرفی‌میدید که اگر بیش از این توقف کندبقیه 
مردان او بغاك‌علاك خواهندافتاد وجان خودش نیردرخطر خواهد بود لذاخودرا بدهانه نقب‌رسانیدو 
باصدای بلند بهمراها نش گفت بدنبال من بیائید آنها که ازخدا میخواستند از چنگال آهنین جرانان 
پارسی رهالی یابند دیگر معطل نشه‌ند که مار کوص فرهء‌ان خودرا تکرار کند . دست ازییکار کشیده 
وشروم بیائین رفتن کردند فباد وفرخ ومهیار که اژ جانب اردشیر نگران بودند توجهی نکردندکه 


۳۳۹ 


میترا اسیرمار گوس‌شده وهرسه‌نفر یبالای سراردشیر رفتند . پریچهر وسودابه هم گه رص‌زدوخورد 
آن مردان جنگی ومنظره کشتگان وخیان وخونهائیکه‌در کف معبد جاری‌بود آنها راازخودببخود 
کرده وقادر بتفکر نبودندمتوجه نشدند که میترادرچنگال دشنان گرفار گردید قباد پبالای‌سر اردشیر 
آمد و سرش را بدامان گذاشته صورت شود را به‌بینی او نزديك ساخت واحساس کرد که بآهستگی 
نف‌ببکشده ازایتکه اردشیر را زنده یافت فون‌الداده خرشسال شد و بدفت بنای وارسی بهن او را 
گذاشت . هیچگونه زخمی دربنش تبافت وفپمیدکه فقط مجسه سنگین ونوس پسراواصابت کرده و 
او را یپوش ساخته است . بریچهر مشمل را نرديك آورد وقباد با كمك فرخ بنای‌مالش دادن بهن 
اردشیر را گذاشتند . طولی تکشيد که اردشیرچشمان خودرا باز کرد واول کلمه‌ایکه برزبان آورد اين 
بو دکه هیترا چهمد ؟ , 5 
تاژ بر بچهرو سودابه وسایر بن‌متوبه غیبت میتر اشدند ولی هرچه در گوشه و کنار بدتبال او 
گشنند کوچکترین اثری ازاو نيافتند . اردثیرمیخواست سرش‌را باند کند ولی‌چشمانش میاهی رفدو 
مجددآسررابز انوی قباد گداشت وفقط باصدای‌طمیلی بر سید پس‌میتر| کجاست » اوراچه کردید و قباد که 
نمیهانست چه‌جواب بدهد هت گو یا ازمعبد بیر ونرفته‌ادت که‌هوای آز ادامتنشان کنه.اردذیر کات مردان 
مسالح و"ماقب کنندگان | کجارفتادقباد گت در بر ابر شمشیرهای بر آن‌ماتاب‌قا و مت نیاو رد نصوفر اررابرقر ار 
تر جیح‌دادند اردشیر گفت پس مدغل‌نقب ر امسسود کنید که‌مبادامجدد باعده پیشتر ی‌مر اجمت کننددراینوقم 
عوداء و بر بچهر که باتفاق‌هم تمامزو ابای معبد راجسنجو کرده بودندبر گشتند و بصهای بلندعاوری که اردشیر 
نید گفتنداثری ازمیتر۱ بیدانکردیم ؛گویا بدست‌نگهیانان اسیر شده اصت . آردشیر بشنیدن اینض 
شدت وفردضربتی راکه بسرش واردشده بود فراموش کرده اژجای جست و گفت بابد بتعاقب آنها 
بیردازيم . قباد جلواوراگرفت و گفت فرضا ماچهار نفربدنبال آنها رفتیم و [نهارا پیدا کردیم » تازه 
باین تر تیب بیای خود بگوررفته‌ایم زیراچهار نفر آدم خسته و مجروح‌هر کز نخواهندتوانست باه زاران‌نفر 
مردسلحی که دردیواندژ هستند مصاف دهند ۱ 
وزه 7 ی آمارکوی‌هیتکه قدمبداخلتقب گلاشت دومر دمسلح که هر کدام مشملی‌دردست 
سس داشتند پیشآمدنه ومشعلهاراپیشاییش ارمیبردند تا رئیی ۲نها راه‌را بهبیند 
وبرزمیل نیفند . مار کوس او اینعکه زندانیان راباین مفتی ازدست داده بود دندانهایش رابا کمال 
قیظ و غضب‌برهممی‌سالید ولی ازطرفی خوشحال‌بود که ار شیررابقتل رسانیده وضمنأمسلزندانیان‌راهم 
می‌داند ودرموقم مقتضی [نهارانعقیب کرده و گرفتارخواهد ساخت. چیزیکه پیش‌ازهمه اوراخوشحال 
میساخت شکارزیامی بود که تصادف‌بدام ارانداخته بود . 
میترا که ازشدت ترس ووحشت بیپوش شده‌بود چون خرمنی از گل‌در آغوض مار کوس‌انتاده 
ودرنتیجه ثنفی ند وملظمش سینه برجسته وژیبای اویائین وبالارفته ودربرتو سرخ‌فام مشعلها چنان 
ژیباوطناز بنظر مر سید که مار کوس بر اختیار می‌خواست اورا ببوسد ولی حضورنگهبانان مسلح که 
درپشت سرش حر کت میکردند مانش‌بود . مار کوس ازفکر زندانیان وشاه ودنیا ومافیها ؛ رون 
آمده وتنیافکری که درسرداشت این بودکة خودرا بکوشه خلوتی رسانیده ‏ وکدل از آن لمبت‌طناز 
بر گیرد ولی وقتی که بخاطر ی رسید که کوتوالدژ و ادن بونانی درقلمه انتظارش رادارند ووجود 
آنهامانم ازاین‌خواهد بود که بکادل بر سدبی اختیاراژته دل‌عصبانی شدوبفکر افتادنقشه‌ای طرح کرده 
ی ۳ 


غر آنهارا اسر خود باز کند ۰ 

مار کوس فکرمیکرد که کاهن را با کمالآسانی میتوائد بمعبه بر گرداند ولی کوتوال ر اگیر 
ممکنست کهاغفال کر ده و ازقلعه بیرون بفر سند ژّیرااو جزبامر شاهنشاه بفرمان هیچکسز ندان‌ر اترك 
نمیکنه بدلیل آ نکهبرای ت-قیب زندانیان همراز-وزه‌فر مانروالی خودنده‌ی بیر ون‌ننهاد و نقط بدادنچاد 
مردملح باو اکتفا کرده بود . ۱ 

مار کوس همچنان که میتر| رارویده‌تهای پرقوت خودنگاهداشته بود دردریای تفکر وطه 
میهورد و مشنول طرحقشه شیطنت آمیزخود بود . بالاغره چهر:تاريك اوروشن شه وتبسمی لبانش 
رااژهم باز کرد ومثل آن‌بودکه راه حلی برایانجام «نظور پلید خود یافته‌است . درآیشوقم بمحاذات 
سوراخی که بسیاه‌چال دیوان‌د راه‌داشت رهید:. . مار کوس میترارا برژمین نهاد ودست‌برطنایی که 
سر آن رادو هرد قویمیکل دردست‌داشتند ژده ازسور اخ بداغل -یاه‌چالس, ازیرشد و مد فر بادزدمیتر ۱ 
رابطناب بسته پالین بفرستند . 

طولی نعکشید که مردان مسلح دست وپای آن‌دختر جوان‌رابطناب بسته ازسوواخ سرازبر 
کردند ومار کوس که در پائین انتظارش را داشت او را چون جان شیرین در بر گرفت وطنابهامی که 
بشدت دست وپایش رامیفشرد باز کرد و بطرف پله هائیکه بصحن قلمه‌منتهی میگردید براه افتادو ای 
قبل از آنکه پای‌پل‌ها بگذارردرری میترارا باروسری ابر بشینی که بدوردراو بیچیده شده ,ودبدقت 
پوشانبد وشروع کردیبالارفتن ازیله‌ها . مشعلداران هء‌چنان جلوی‌روی اومشم را می بردندو بااین؟ه 
بالارتن از پله‌های پیشباریکه بصحن نامه منتهی ميشد ووزن‌بدن میثرا نقص مار کوس رائنك کرده 
بود معذلكك اوباحرس وولم هرچه تمامتر همچنان بالامی‌رفت تابالاغره نسیم‌خنك وهوایآژاد فضای 
خارج بصورت او خوردو شمه سیمگون ماه‌نیز جلو پایشرارو شن‌ساخت و باین‌تر تیب متوجه شد که |ژ:ضای" 
تنك وخفقان آورسیاه چال خارج‌شده است . , 

مارکوس همینکه پای بصسن قلمه گذاشت کاهن و کوئوال قلمه را درانتظار خودیافت . 
کوتوال با کمال بیصبری پیش آمده اژمار کوس برسید چه کردیه ؛ مار کوسگفت اردشیررا از پای 
در آوردیم ولی سایرین بااینکه تعدادشان بمرانب کمتراژ مردان مسابودبضرب ششیر عده‌ای رااژبای 
در آوردند وفرار کردند. کوتوال‌ازشنیدن این سغن بر خودلر ژید و باصدائی لرزان و متضر عانه گفت: 
اگراین خبر بگوش شاهنشاه بررسد مرراخواهد کشت ودودهانمرا بر باد خواهد داد . 

مار کوس که موقم‌را برای اجرای منظور خودهقتضی پافت » کفت زیادهم ماًبوس مباش یرا 
کسیکهبز ندانیان كمك کرده بودتافرار کننداین‌دختر است که روی دست هن یپوش‌انتاده ۰ من‌الآن‌اورا 
با خود بتیسفون می‌برم وانقدراورا شکنجه میدهم تامحل زندانیان رابروژ دهد - 

کوتوال که‌تاآ نموقع ازشدت وحشت بصرافت‌نبود که زندانیان اژچه‌راهی فرار کردهاند از 
مار کوس پرسیدمگر آنها از کدام‌راه گر بخنه‌اند که سراز تیفون‌بدر آورده‌اند» 

مار کوس کفت سقف‌یکی ازسیاه چالهای دیوان دژ بنقبی‌راه دارد که آن نقب اوزیرزمین‌تا 
تیسفون ادامه دارد واین دخترازهمان‌راه نقب بنجات ژندانبان کمربسته است . من‌بامردان‌مسلم تواگر 
مستفیماًبعقیب آن جوانان متهو رپارسی می‌پرداختیم بی‌شك همه‌ما بقنل میرسیدیم زیر |[ نها آنقدرجسور 


وشجاع بودند که مردان مارا مانند کودکان نابالغ بايك حمله بخاك میانداختند وبسون اغران هریكه 
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از آنها حریف صدنفراژ مردان ما پود . ناچار ازتعقیب[نپا صرفنظر کردیم واين دغتر را که‌ازمصل 
آنها کاملا اطلاع دارد گرقتار کردیم تابوسیله او مجدداً زندانیان فراری را دستگیر کرده بسزای 
خود پرسانیم وبعد هم برای اینکه کوتوال را کاملا مطیع خود سازد او را پیش خسوانده آهسته 
در گوعش رکفت : 

بفرض محال که فراربان دستگیر نشوند من برض شاهتشاه خواهم رصاتید که آنهادرضمن 
زدوخورد بقتل رسیدند وباینوسیله تر اازخطر نجات خواهم بخشید . کونوال از شنیدن اینسخن آنقدر 
خوشحال شد؟ می‌خواست بپای مار کوس بیفته ولی در برابرنگهبانان وصاحبمنصبان زیردستش از 
اینسل خودداری کرد . نقط در کوش مار کوسگفت اگرچنین کاری بکنیه من‌تاعمردارم غلازرخر بد: 
شماخواهم شد . مار کوس خنده‌ای کرد وچشمکی زده گفت خاطر جمم‌باش . بعدبروی بکاهن‌کرده 
گفت شماپبعبه برویه وضلاهم ازجریانانی که‌امشب ناظر آن بودید با کسی‌سغنی نگوئید نامنجددآبترد 
شا بیایم کاهن سری بعلامت اطاعت فرود آورده از "]آنجا دورشد . همینکه مار کوس با کوو ال 
ننپ‌اماندند » مار کوس گفت دستور بدهید اسب مرا بیاورند .کوتوال روی بیکی از ژ.د-:ان 
خودکرده گفت : 

فورا اسب عالیجناب را حاضر کنبه . طولی نکشید که یکی ازسربازان که زماماصب‌مار کوس 
رادردست داقت پیش آمدکوتوال بالحنی متملقانه بار کوس گفت اجازه بفرمالیدچندتن ازسواران 
راه‌مراه شما کنم که محافظاین دختر خطر ناك باشندومانم ازفر ارش‌شوند مار کوس تبسمی کرده‌دست 
بترفه خذیی که بر کیرداشت » پرد و گفی تترس اگر پحال 7مدوفکرفرار بخاطرش رسیدبااین‌خنجر 
ادیش خواهم کرد ۱ 

کوتوال مجدداً بسعنآمده گفت حالا شباست ودرواژه‌های شپر بته است‌وشمارابشهرراه 
تخواهند داد . مار کوس که از پرحرفی کوتوال حوصله‌اش بسر رفته ومی‌خواست هرچه زودنر خود 
رااز دست‌او نجات بعشدشانه‌هارابالا انداخته گفت : من‌اسم شب ر امیدانم و بمعش[نکه [ نر ابستحضلین 
شهر پگریم _دررا بازمی کنند . کو نوال که دیددبگرجای سخن گفتن نیست |شاره کرد است مار کرس 
راپیش‌بردند . مار کوس میتر | رابدست بکی ازمستحفظین داده خودبر اسب نشست‌ود میترا راازدست 
آن مستحفظ گرفته جلوخودنشانیدودست راست وا بر کمرش‌حلقه کرده ر کاپ بر اسب زدو ازدرقلمه که 
قبلا بوسرله نگهبانان کشوده شده بود بیرون‌رفت. نو چندفدمی درر نشده بود که دربزرك وعپیب 
دیوان‌دژبرروی باشنه‌چر خید و باصدای شومی بسته‌شد . مار کوس درحالی که نزديك بودازشت‌شهوت 
دیوانه شود میتر ارا دربغل میفشرد ورکاب براسب میزد تاژودتر خود را بسل امنی برساند وازآن 
شکاریکه تصادف بدامش انداخته بود بپررمندشود . در اینموقم نشیم ملایم شبا» بر گونه های میترا 
خورد واورا بحال آوردمیتر| که ابتدا چشم گشودنتوانست موقعیت خودرا تثغیص دهد ولی قدری که 
فکر کرد بخاطر آورد که درچه وضمی گرفتار شده است ابتداچیزی نگفت ونگاهی باطر افش‌انداخت 
تایبیند که درچنگال چه کانی آرهتار است . وقتی که دیددر اطرانش کسی نیست وفقط يك نفر بشت 
سراوست قوت‌قلیی یافت ونفس راحتی کشید . مار کوس که تازه ازمنطقه محافظین نلمه درر شدمو 
خردرا باآن دختر زیباتنها میدید احساسات پلیدی که در نبادش‌خفته بودییدار شد وهمانطور که‌دستش 
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بر گمرمیثرا حاقه شده‌بود اورا بسیثه نشرده میخدواست لبانش را ببوصه ولی میتراءست راعب‌بردو 
چنان‌بر بنا گوش مار کوس نواخت که برن‌از چشمانش پرید . مار کوس ابدا منتظر چنون‌پیشآمدی‌نبود 
اضر بت سیلی میترا گوشش بعدا در آمد وسرش بگردش افناد . میترا میضمواست ازموقعیت استفاده 
کرده خودرا از چنگال آن دیوسیرت نجات بخشد بای‌را ازروی صراسب گردانید ومیخواست بهائینه 
جهد ولی مار کوس بخودآمد ومجدداً دستش رابشدت بدور کم اوحلقه کرده ن؟ذاشت خودرا اواسب 
پالین بیند از دوهءجدد اور اجلو خودروی اصب‌نشانید . میتر امتدرجاً گذشته‌هارا بخاطرمیآ ورد درروشنالی 
مهداپ روی بر گرداند وهمینکه چشمش بمار کوس افتاد اورا شناخت که همان کی است که مجسمه 
سنگی را بروی اردشیر انداخت این بودکه تنفرش ازاوصدچندان وبدون ايذکه چیزی بگوید تصمیم 
گرفت ءلاوه براینکه جان‌وناموی خودرا ازدست آن جنایتکار برهانه » اوراهم بسزای خودبرساند. 
میثرا هرچه دست‌وپامیزد که خوورا ازچنك‌مار کوس‌برهاند نمیتوانست وهر لسظه صورت نفرت‌انگیر 
مار کوس صورت‌او نز دیکتر ميش بط وربکه ننس‌های ,گر جوشهوت؟ دآندیوسر کش بچهره‌اش‌میخورد. 

دخترت مانند گنجشکی که نفس‌اضی باو بخورد ومسجور ویبحر کت کردد بسالت بهت و گیجی 
مخصوصی دچارشده بود بطوریکه نبتوانست کوچکترین دفامی ازخودبند ومار کوس نایاك نفس 
زنان لبان کناهکار وسیاه خودرا بلبان گلگون‌و نازك اونزديك میکرد . میتر| مانند کسانیکه بهواب 
منثاطیسی فرورفته باشند بیعر کت بود ولی‌همینکه لبان مار کوس کاملابلبانش نزديك شدسرخودرا 
عقب کشید مار کوص به چندان تحاشی وایستادگی ازمیترا مشاهده نکرد جمورتر شده تصمیم گرفت 
تصمیم خودرادرهبان نقطه عملی ساژد - اين بود که ازا.س فرودآمده درحالیکه بایكك‌دست میترارا 
محکم دریغل گرفته بود بادست دیگر افار اش‌را بتخته ,سشگی بست‌وهمینگه ۲ ندستش‌عم آزاد شد 
ءیتر ارا اژزمین بلنه کردو بروی سبزه‌های بیابان خو ابانید . , 

میترا که بخویی موقعیت وغیم ووضم نامطلوب خودرا دریافته بود ولی در نتیجه ترس و 
وحشت فون‌العاده ازخوه یبود شده و ننیتوانت دفاع کنه : ناگپان ازجای برخاصت و بسرعت‌بنای 
دو بدن را گذاشت . مار کوس که ابداً انتظار نداشت میترا از دستش بکریزد با کمال خشم و فضب‌سر 
بدنبالش نهاد و کفت ۰ ای‌دخترك کریزپابکجامیروی ؛ بیرجابروی بالاغره از چنگال »ن خلاصی 
نخواهی داشت نقط چیزیکه هست مرا وخود را بزحمت میا.دازی . در این شب مپتاب دردا من 
این صحرای سا کت وزیبا دوراز مردم واغبار بیا وناساز کاری راکنار بگدار وباروئی خوش‌دمی 
راد رآغوش من بگنران . 

اين کاریست که چه تو مخواهی وچه نضواهی بالاخره امشب انجام خواهدگرفت ؛ فقط اگر 
ناساز کاری کنی بمدانتقام سختی اتو خواهم گرفت میثرابهون اينکه کوچکتر ین‌وضی بغنان مار وس 
بگذارد مانند غزالر میده‌ای دردامن دشت»یدو بد وچون مار کوس تنه‌اش اژاوسنکینتر بود نمیتوانست 
اورا بگیرد و کم کم مسافت زیادی بین آنها فاصله افتاد . مار کوس که از گرفتن «یترا مأیوس هد » 
چوندید بیابان املا صاف ومسطح است بضاطرش رسید که بر گشته اسب‌خودرا باز کند وسواره بطیب 
میترا بیرداژد وفوراً تصمیم خودرا عملی کرده بفب بر گشت . میترا که همچنان نف‌زنان میدوید 
پر گشته بعضب سرنگرءست وچون دید که مار کوس بر گشته است ابنداخوشهال شدوتصور کر دکه از 
تمقیب اومنصرف شفه‌این‌بود که قهری ایستاد تانفی‌نازه کند ولیهمینکه قدری نفش بجاآمسواژآن 
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خستگی شدید رهاای بات‌فدری فکر کرد ونیت‌مار کوس رافهمید. هرچه باطر اف‌خودنظر انداخت نه 
پناهگاهی جهت‌خودتهیه کندجر بیابان صاف و مسطح چیزی‌در بر ابر خودندید همچنان موس ومضطرب 
قدم برمی‌داشه تاهرچه‌میکنست خودرااز آن نقطه دورتر کند ولی طولی نکشیدحت» صدای سم‌اسبی 
که بتاخت باو نردبك میشدبگو شش رسید . 

میترا مجدداً بنای دویدن را گذاشت ولی هر لحظه اهب مار وس باو زد کار می‌شدتا 
بالاغره باو رسیه . مار کوس دستش را دراز کرد که میترا را بگیرد ولی میترا نظلتاً قیقرابر گشت 
وچند قدمی دوید . 

مار کوس اسب‌را بر گردانده مجدداً دست یازید که میترا را پگیرد ولی میتر امجدداً همان 
کارا تکرار کرد . عرن ازمروروی دخت شاهنشاه سراژیر شده وضش بشدت تنككشده بود . از 
شدت خمتگی نزديك بود بزمین بیفد ولی‌باژهمآخرین رهق ونیروی خودرا بکار می‌برد تااز دست 
آن‌مر دوحشیو درنده نجان‌یابد ۰ خرین دفعه که مار کوس دستش رادر اژ کر دتاه‌یترارا بگیر ددخترك 
بیگناه احسای کرد که قوايش بتحلیل رفته ردیگرطافت‌دویدن ودفاع ازخودرا تدارد» این‌بود کهبی 
اختبارفربادی ازته‌دل کشید ۰ بطوریکه فربادش در آن بیابان وسیم منمکس شد . 

دردنباله فریاد میتر! صدای چنه نفرمرد ازدور بگوش رمید ومتعافب آن صدای سم‌چندین 
اسب که بسر عت باینطرف‌می آمد ندمار کوس‌رابضود »شفول‌ساخت و اورا از بچنكث آور دن‌میتر با[ داشت 
سواران لعظه لحظه نز دیکتر می‌شدند ومیترا رای [نکه[نهارا,سوی خود راهن تی کاد فریادویگری 
کشید . سیاهی چندسوار که ازدور اسب میتاختندبنظر میترا ومار کوس رسید . 

مار کوی درحالی که ازشدت خشم دندان‌های خودراپیکدیگر میسائید بمیتراگفت : ای‌مار 
خوششط وخال کویا بالاغره بامکر , نیرنك خودراازچنگال منرهانیده باشی ولی‌مطوم نیس ت که 
این‌اشخاصکه دار ند بمانرديك می‌شوند بهتر اژمن بائومعامله کنند ۰ مار کوس‌بس از گفتن این کلسات 
گفت : ولی‌م نمیتوانم ببینم که شکارمر ادیگر آن بر بایندوقرل از[ نکه ابنسواران بم بر صند تر امیکشم. 
این‌یگصی وششیر اژغلاف کنیده بتاخت بطرف میتر | رفت . 

میتر | که مرك را در برابر چشمان‌خوددبه بحض‌نزديكك شدن مار کوس جاخالی کر دموقدری 
بطرف چپ‌رفت‌مار کوس که ضر بتش بهدر رفته بوددرحالیکه از شدت‌خشم و فضب دندانهار ‏ بهم‌میسالید 
مجدداً ششیررا بلاد کرد ور کاب براسب ود که میترارا ازبای در آورد ولی قبل از آنکه آنرا برسر 
میترا فرود آورد شمشیر ازدستش بمیان صعرا بر تاب شد . 

یکی‌از سواران که ازهمه پیشتر بود خودرا بسوقم رسانیده وچون دید که آن مردقصدجان 
نی را که پیاده است دارد باششیر خود ضربتی بشمشیر اوژد .» شمشیر ازد متش برید. آن سوار 
پس‌اژ آنکه ششیررا ازکف مار کوس بیرون کرد بطرف میترا رفت . 

مار کوس‌هم وقتی دید هوای معر که پساست رکاپ براسب کشید و بطرف دیوان‌دژ فرار 
کرد تابکوتوالقلمه پناه برد 

سوارهم که توجهش محطوف میترا بود اعتنائی‌و بصانکرد و مار کوس توانست .آسانی از 
آنجا دورشود . میثرا همینکه دور شدن مار کوس را از آنجا دید نفمی براحتی کشید و نگاهی 
انداغت تاشاید نجات دهندءة خودرا پشناصد ولی سرووضم وقه وتامتآن جوان خبلی فریب_نظرش 
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رسید نظیر اسب درشت وفوی‌هیکلی که آن جوان سواربود تا کنون ندیده وژره بولادین بك‌تیکه 
و کلاه‌خود آهنین مزین بپر اوراهم مشاهده نکرده بود . جوان همیشکه نزديك او رسید بزبانی که 
میترا يك کامه‌اش راهم نمي‌فهید بنای صحبت‌را گذاشت ولی میترا بااشاره‌سر باو فهمانیدک» از 
سخنانش چیزی نفیمیده است . درایشوقم عده زیادی از سواران که اسب و اسلحه آنبا کم و بیش 
شببه آن جوان بود ا راه رسیدند و دور تادور آتدو را اماطه کردند . سیتر! ازآن جوان بر-ید 
شما کي نید که دراینوقت شب مرا ازچنگال این اهریمن نجات دادیه و 

آن مرد که زبان میترارا نمی‌فهمید صری نکان داد و بقهقهه خندید . آن سواران‌نیز بتقلید 
اژلو خندمرا سردادند . میز ا که دست‌وبای خوراگم کرده ونمیدانست چه‌بگوید حيران وسر گردان 
ایستاده بود وقلبش نیز ازوحشت و اضطرابشدت‌می‌طببه . آن جوان که لحظه‌ای پیش اور اازدست 
مار کوس تجات داد | کنون رویرویش ایستاده ویرویش یسم میکرد . 

از احتر امی که سایرین ضبت باو میکردند معلوم بود که برهمه سمت فرماندهی و ریاست 
دارد ۰ جوان یکی‌از سواران چبزی گفت . آن صوار ازاصب خود بیاده‌شد عنان آنرا گرفت‌و هش 
آورده بمیترا اشاره کرد که سوار شود . میتر| ابندا مردد بود که سوار شود با نشود ولی پس اژ 
لمعه‌ای تفگر دائست که خطر ابستادنش در آن نقطه خیلی بیشتر است زیر | هر آن‌ممکنست‌ما رکوس 
بر گرده وبس‌از آنکه داء‌نش را لکه‌دار کند اور! بقنل برساند . بملاوه اگر هم می‌خواست سوار 
:شود وهقاوت کند چگونه میته انست ازبرابر آنهمه مردسلح و مواره بگریزد ان بود که خواه 
ناخواه پای درر کاب نهاده برروی ژین اسب قرار گرفت وصا<ب اسب که پیاده مانده بود بشت سر 
یکی از رفقايش سوارشد . جرانیکه میترارا نجات داده بود باو اشاره کرد که همراهش پپاید.میتر| 
خودرا بدا سیر د وبا کسال بی‌میلی همراه آن جوان هروع برفتن کرد . جران ضن راه خبلی 
میخواست بااو صحبت کند و بزور اشاره و کنابه منظور خودرا بسترا بغهماند ولی میترا نه معنای 
اشارات او را درك میکرد ونه میلداشت که بااو همکلام وهم صحبت شود . از وضم راه و حصار 
فول آسای دیوان دژ که ترنزدیکی آنها سر خلك کشیده بود میترا نمی میداد که دار ند اژشهر 
دور میشوند ومیغواست بپرسد اورا بکجا میبر نه ولی متأسفانه آن جماعت زبانش را شی‌فهمیدنه 
لحظه بلحظه وحشت واضطر اب میترا درتر اید بود و نمید|نست چه‌سرنوشتی درانتظار اوست وایسن 
کانیکه زبان آنبارا نمی‌فهمد چه‌بر‌سرش خواهند آورد . مبترا علاوه برایتانسه ترس بر بادرفتن 
ناموس وجان خودرا داشت غصه واندوه شدید دیگ_ی‌هم فلیش‌را مبفشرد و آن این‌بود که در آخر ین 
لحظات قبل او بیپوشی اردشور را دیده‌بود که برزه‌ين فلطیده و نمیهانست آن‌جوان شجام‌چه بررسرش 
آمده است . هرچه سعی میکرد فکر اردشير را از صر بیرون کند و خودرا نسبت بسرنوشت او 
بی‌اهتنا و توجه بگیرد بازهم برخلاف اراده‌اش فمواندوه بردلش‌هجوم میآوره ودر آن‌شدت گرفتاری 
اشك درچشمانش حلفه میزد . آن جوان چون میترارا متفکر ومحزون دید دیگر با او حرفی نزد و 
سررا بزیر انداخته همچنان براه خود ادامه میداد سابر صواران هسم باحترام سکوت فرمانده خود 
صکوت اختبار کرده بودند وجز صدای‌سم‌اسبان و نفس‌زدن آنها صدای دیگری بگوش نبیر سید . 
مدتی باين ترئیب راه پیسودند » ناگهان میترا اژدرر چندین روشنالی را دید وقدریکه راه پیمودند: 
در ثنار نهر بزرگی ؛ دید چادرهای زیادی بر پا کرده‌اند و روشنالی مال آنشهائی بود که درجلو 
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بضی از چادرها افرو خته بودند . چنداحظه دبگری راه‌پیماتی کردند تابجلو چادرهار سیدند . جوان 
همینکه بجلو چادرها رسید عنان اسب خودرا کشیه وبايك غیز ازروی آن برزمین جست وجلو اسب 
میترارا نیز گرفته بازویش را نگاهداشت تااوهم اژاسب پیاده شود . 

میثرا ازاسب پائیل آمد وهمانطور متعجب بودکه این اشغءاس کیستند ‏ درجلو روشنالی 
آتش نگاه دقیقی‌بسراپای نجات دهنده خود انکند . جوان بلندبالانی دید که بازوان پبچیده‌وتوی 
او از زیر زره درخشان وصیقلی او بون آمده و شمشیر کوتاهی بر کمر آویشته دسته آن طلا و 
مرصم نجواهر است . بان پای جوان‌راچکمه پشانیده و ازدامن‌ژزه تا چهارانگشت‌بالایزانویش که 
با برد رانهای قوی و گره خورده او دیده ميشد . -ابر سواران نیز بهمان وضع مساح بودندوفقط 
دسته ذمثیرهایشان از پولاد بود و جواهري در آن بکار نرفنه بود . میتر| هیچ میدانست چکند . 
قضا وقدر اورا بوضعی انداخته بودکه تصور میکرد درخوابست ونمام این قضابار! درخواب می‌بیند. 
. اردشیر که کم کم حالش بجا میآمد واثر ضربتی که بره‌فزش واردشده 
".+ بود بتدریج اژبن میرفت » بیشتر بفکرنجات دهنده یبای خودمیافتاد 
مهیار وفرخ وقباد بدور او جمم شده و سودابه و پربچهر بالای سرش ایستاده بودند . اره‌شیر از 
جای برحاسته ودرحالبکه دسته شمشیروا دردهه خود میفشرد گفت شما چگونه توانستید در اینجا 
باپتبد ودربرابر چشمتان دوشیزه نجات دهندة شمارا بر بایند . 


ذر‌جستجوی میتر ا 


آن جوانان که از خجلت سر بز بر انکنده بودند چیزی نگفتند . فقط آباد باصدای فعیفی 
که خجات وانضال بخونی از آن هویدا بودگفت : 

ما تصور میکردیم تو کشته شده‌ای و مهمین‌علت بهیچ‌چیز توجه نداشتیم آردشیر دست برهم 
ژد و گات اکنون که فرصت اژدست رفته است و بابه برای نجات او چاره‌ای اندیشید : و باز مجدداً 
بصدای بلند گفت اژ کجا معلوم اورا ژنده بگذار ند بر بچهر گفت : مگر "فراءوش کرده‌اید که اینها 
مستعده‌ین وسر باژان شاهنشاه هستنه ۰ اگر میترا خبلی وضم را خطر ناك,بیند خودرا معرفی‌خواهد 
کرد و بالنتیجه کسی باو صدمه‌ای نخواهد زد . اين‌سخن بر بچهر قدری اردشیر را آرامش بخشيد 
وتسلی داد ولی مجدداً کر تاژه‌ای برایش آمد و گفت اگر بمرض شاهنشاه برصانند که میترابرای 
نوات ما نقشه کشیده است حانش درخطر خواهد افتاد واین خطری است که هیچکدام ازما نخواهد 
توانست آنرا مرتفم صازد . 

تباد که تا[ نموقم سکوت کرده بودگفت دیوان دژ يك‌راه که بیشتر ندارد . همه میرویم 
وسرراه کمین مینيم . همینکه کسی از آن حصار بیرون آمد سرراه را براو گرهته و اورا خواهیم کشت 
ویاین ترتیب نخواهيم گذاشت احدی ازمستحفظین [:جا خودرا بدربار شاهنشاه بررسائد . 

مپیار وفرخ‌هم این فکررا بسندیدند و گفتند دراين میان میکنست میترا راهم اژ آنجا 
یرون آورندنااورا بحضور پدرش ببر ند وه‌اخواهيم توانشت پسجاتش‌افمدام کنیم.. اردشیر با اینخ» 
فون‌الماده مأیوس بودمعدلت باژهم بامید اينکه میترارا خواهد یافت قدری‌خودرا تسلی‌داد و گفت 
بسیار خوب مبرویم . 

بریچهر گفت رفتن باین سادگیپاهم نیست که تصور کرده‌اید اکنون تمام درهارمدخلهای 

۲ ۳ 


قصررا سربازان مسلح گرفته‌اند شا بهیچ قیمتی نخواهید توانست اژمیان آنها بگذرید مگراینگه 
شمارا دستگیر سازند . اردشیر گفت بهرحال برای نجات میترا باید ما اژاینجا بیرون برویم . 

پریچهر گفت قدری تأمل کنید نامن وسیله ایذکاررا برای‌شما فراهم کنم.بمداز آنجایبرون 
رفته پس‌از ساعتی بر گشت درحالیکه طناب ابریشمین محکمی در دست داشت . بمد روی باردشیر 
کرده گنت اوطرف جنوب‌تصر ساعاختی شهر»*رف ات ولی طرف‌شال آن خارج اژشور است‌واگو 
شا ازدیوار پالین بر و ید کال راحت خواهید بود ژیر ا نه باقر او لان مصادف "اههد شد و نه آنکه 
موقع خروج ازشهر بامآمورین و مستظین دروازه‌ها رو رومیشوید  .‏ , 

اردشیر فکر اورا ندید و گفت بسیار خوب اژدیوار پالین عیرویم . پریچهر اشاره کرد 
که بدنبال من بیالید . خودش ازجلو و آن چهار جوان پشت سرش براه افتادند . ماء کم کم بوسط 
7سیان آمده و بخوبی جلری پای آنهارا روشن میساخت . 

پر یچهر دردایه دیوارهای سر بفلك کشیده قصرساطنتی پیش‌میرفت تاییلکانی سنگی‌رسید 
وبسرعت ازآن شروع بالارنتن کرد . اردشیر ورفقایش نیز پشت‌سر او ازپلهها بالارفتندتا به 
پشتبام بلند قصر رسیدند زیربای آنها درختها خبلی کوچك بنظر میررسبدنه . خندق وسیم وسلو 
از آبی که دیوار خارجی قسررا احاطه کرده بود درزیر اشمه ماه چون کس بندی از نقر »میهر خشیاد. 
باد آنقدر شدید بودکه میخواست آنهارا ازجا بکند ۰ 

اردشیر بپریچهر گفت پالین رفتن ازاین دیوار مساوی است باخود کشی ژیرا اگسر طناب 
باره شود یادست انسان از آن رها گردد دیگر هیچگونه امیدی بزندگی نمیتو ان داشت . 

بریچپ رگفت ولی جز اين راء راهی برای نجات شمانیست . اردشیر فکری کرد وگفت 
درایتصورط من اولین کی خواهم بود که ازاين طذاب بالین بروم ویس از گنتن این‌سهن طناب را 
ازدست پربچهر گرفنه سر آنرا مصکم بیکیاز کنگره‌های سنگی دیواره‌ظیم تصربست و بقباد و 
فرخگفت شما مواظب باشید که طناب باژ نشود وبمه دست برطغاب‌زده تنه‌سنگین خودرا از آن‌دیوار 
مرتفع سرازیر ساخت . همینکه درمیان هوا وزمین آویزان‌شد باهای خودرا بدیوار قلمه گداشت و 
بآهستگی بنا کرد بپاگین آمدن . مدتی که درحال پائین آمدن بود باو خیلی طولانی گ‌ذشت . در 
اراصط راه طوری باژوان قوی وسطبر اوغسته شده بودند که نزديك بود طاب را رها کند ولی 
بالاخر» ,پر نعری بود خودرا بیالین رسانید وسرطناب را تکان داد ولی از ثرس اينکه مبادا توجه 
کسیرا بآ نطرف جلب کنه صدالی ازخود بیرون‌نیاورد . 

قباد وفتی دید اردشیر بپائین رضیده‌است دست برطناب ژد وطولی نکشيد که اوهم خودرا 
بپایین رسانید . بعداژار مهبار وفرخ پپائین مدند و پریچپر طناب را بالا کید . آن چهار جوان 
درحالیکه دست روی قبضه‌های شه‌شیر خود نهاده وخودرا برای هر گونه پیش آمد فیر مذرقبه‌ری 
حاضر ساخته بودند پیش میرفتند تابلب خندن رسیدند . عرض خندق ازبیست تاسی قدم بود و هیور 
از آن مشکل بنظر میرسید ولی اين مرحله‌ها دره‌قابل آنبا که مرحله ست و خطر ناك اولی وا 
گنرانده بودند چندان مشکل نبود ابتدا اردشیر لباسهای خردرا کنده و آنپا را بدست قباد سبرد 
وشنا کنان خودرا بآن سوی خندق رسانید . قباد ابتد! ششیر اردشیر را بآن سوی خنهق پرتاب 
کرد وعد لباسپایش را بهم‌گره زده بصمورت گلوله در آورد و آنبارا پآنسوی خندن انداخت ۰ 
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اردشیر که ازشدت سرما میلرزبه فورا البسه خودرا پوشید. پس‌ازاو قباد بهسین ترتیب اژخندن‌عبور 
کرد و آخرین کسیکه ازنغدق گذشت فرخ بود که البسه‌اش را بآنطرف انداخت و بعد شنا کنان‌خود 
وا برفقایش رسانید. اردشیر روی بسه‌نفر اژهمراهانش کرده گفت راست است که ما اسب نداویم 
ولی ,موش آن اکنون درخارج شهرهستیم ونادیوان دژ چندان راهی‌نیست وخواهیم توانت‌بزودی 
خودرا بآنجا بررسانیم . قبادگفت یس بتابراین راه‌بيفتيم ۰ هیولای دیوان دژ مانندکوهی دریابان 
صاف سر بر آسبان کشیده بود و آنها راکه بذوبی بجاده های آن‌حدود [شنالی نداشتند بسوی‌خود 
راهشانی‌میکرد. آن چپارنفر بدون آنکه حرفی بزنند بعجله بطرف آن معلی که مدت کوتاهی 
پیش در آن زندانی بودند از بی‌رامه پیش میرفتند . ناگهان قبادگفت جاده را یاضم‌وواقعا هم‌جاده 
مانده نوار سفیدی درروشنالی مپتاب بنظر میرسید . آن جوانان از ابنعکه جاده را یافته بودنه 
خیلی مسرور شدند وبنای شوخی و خنده را گذاشتند . مدتی باین ترتیب راه پیمودند . ناگهان 
اردشیر اشاره برفقایش کرد که وت کنند وخودش نفس‌را درسینه حبس کرده بدفت گوش فرا 
داد , مدای پای اسبی راشنید که بتاخت پیش‌میآید . فوری برففایشگفت دوطرف جاده کمین کنند 
وخودش شه‌ثیررا از کهر کشیده درچالهابکه کنار جاده بود ینپان‌شد . طولي نکشیه که از دور 
سواری که اسب میتاخت نمایان‌شه . آردشیر چون دید یکنفر بیشترنیست وبعلاوه اگر از آنها دور 
شود دیگر نشواه‌ند توانست اورا بگیر ند اين بود که ففلتاً بمیان جاده پربد وقبل از آانکه سوار 
متوجه شده واژخود دفاعی بکند منان اسبش راگرفته باقدرت هرچه تمامتر حیوان را درجای خود 
متوقف ساخت ونوك شمشیر خودرا برسینه سوار گذاشته با صدای آمرانه‌ای گفت ص‌دایت بیرون 
نياید الا کشته خواهی‌شه . سوار که هیچ انتظار نداشت در آن بیابان خلوت ناگهان کی مانند 
جن دربرابر ابش سبزشود اژفرط وحشت تامدتی ژبانش بندآمده ونمیتوانست چیزی بگوید . 

دراین موقع قباد ومهیار وفرخ نبز خودرا بآ نجا رسانیده وبرای اينکه آنهاهم بسبم‌خود 
بیکار نمانده پاشند دست آن صوار راگرفته اژاصب پیاده‌اش کردند. همینکه قباد اژنرديك چشمش 
بآن سوار افتاد ناگهان فربادی کشیه و گفت اين همان کسی استکه مبترا را ربوده است . اردشیر 
ازشنبهن اين سخن چنان خوشحال شدکه بیاختیار قبقهه‌ای ژده گفت عجب زود از گمشدة خوذ 
نشانی بدمت آوردیم . بمد همانطور خندان روی بطرف مار کوس کرده گفت : 

لابد مرا میشناسی .من همان کسی هستم که بضرب »جسمةٌ صنگی مرا از بای در آوردی ۰ 
من اکنون از آن جهان برای مجازات و آمده‌ام. 

مار کوس که تازه ترسش ریغته وحریف خودر| هناخته بود بالحن تهدیدآمیزی گفت : 
شماهم بطوریئین مرا می‌شناسید ومیه‌انیدکه یکیا صاحب‌نصبان عالیر به شاهنشاه ايرائم و اگر 
او بداند که بامن‌چنین رفتار اشایدته‌ای کرده‌اید اّهرجا باشد شمارا پبدامیکند و بیدتربن وجهی 
انتقام مرا ازشما میستانه . اردشیر درحالیکه باقهقوه تسغر آمیزی کلمات تهدیدآمیز مار کوس 
را قطع کردگفت لابداربابت را دردوزخ خواهی دید واژدست من باوشکایت خواهی کرد ما رکوس 
که دید اين تهدید او موثر واقع‌نشد فکر تاژه‌ای بغاطرش رسید با کمال خونسردی و آرامش‌خاطر 
گفت ولی من بتین‌دارم که شها مرا نخهواهی دکشت. 

اردشیر پر سید .از کجا چنین بقینی برای و حاصل ده است ؛ مار کوس درحالیکه خنده 
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مزورانه‌ای کرد » گفت: برایاینعکه اگر مرا بکشیه دیگر آن دخر زیبائی که همراهتان برد و 
من اورا اسر کردم زنده نخواهد ماند وشما اورا دراين دنیا تحواهید دید . 

اردشیر لمحه‌ای بغکر فرورفت تاییش خود علت[نراکه اگراینمرد کشنه شود جان‌میتراهم 
درخطر خواهد افتاد کثف کنه واين علت وععلول‌را بامنطق خود بسنجه ولی هرچه فک ر کردسخن 
مار کوس را منطقی نیافت وفهمید که برای تهدید او اين حرفهاوا ميزند . اما مار کوس ازفکر و 
تأمل اردشیر آنچه را باید بفیمد فهمید ودانشکه این جوان ذون‌ااماده بآن دوشیزه‌ایکه لحظه‌ای 
پیش اورا ازدست داد علاقمند است وار خواهد توانست بجمین وصرله جان خود را نجات بخشد اسا 
اردشیر که ازابتداهم فصد کشتن مار کوس را نداشت و آن کلمات را فقط برای ترساندن او برژبان 
رانده بود پس‌از آنعکه دانست » این شخص میداند که میترا در کجاست وچه بررسرش [»۵ه است 
تصبیم گرفت تامیترا نجات نیافته است اورا چون اسیرآن‌نزد خود نگاههارد واژ وجوداو برای‌نجات 
میترا استفاده کنه » این بود که روی باو کرده گفت شمشیر وخنجرت را ازکفر باژ کن وبده . 

مار کوس که اين شخن‌را شنبد نفس راحتی کشید زیر | فیمید که آن جوانان قصد کشتنش 
را ندارند چون میدانست که جوانان پارسی بسیار غیرتمند وجوانمرد هستند و هبچگاه رری دشمن 
بی‌اسلحه شثیر نمیکذند اين بودکه با کمال »یل دست برده شمثیر وغنجر خودرا از کمر باژ کرد 
ولی دردل گفت:باشد تافرتی پیدا کنم وهرچپار نفر شمارا بجهنم بفرستم . 

مار کرس پیش خودتصورمیکرد که حقه‌اش گر فته و اردشیرو همراهانش‌دیگر باو کاری نضو اهند 
داشت واوخواهد توانست سرفرصت .قشه#یطنت آمیزی طرح کرده وخودرا نجات بخشد وضتاً بت 
های پلیه خودراهم دربارة [نجوانان اجراکرده و آنها راعتل رساندولی اردشیر بزودی باوفهماند 
کهمطلب ازاینقرار نیست زیرادرهمان حالیکه مار کوس درافکار خودغوطه میفورداردشر باو نرديكگ 
شد ودست بر بختش ده گفت 0 

و اکنون از مرك نجات یافتی ولی نجات یافتن تواز مرك باین دساگی‌ها هم نیست و 

شرطی دارد . 

مار کو که سغن ناژه‌ای بگوشش خورده بود » گوشها راتیز کرد تاشرطی وا که اردذیر 
ميگفت بشنود . اردشیر چون اورا آماده شنیدن دید .گفت شرط خلامی توازمرك اینستکه الساعه 
مارابترد میتر| رام‌تمائی کنی . 

مار کوس بجای اینکه یاسغی باردشیر بدهد سکو ت کرد و ,فکرفرورفت ۰ باخود اندیشید 
که اکنون بهترین فرصت برای دستگیراختن این جوانان است واوخواهد توانست آنهارایپای‌نود 
به دیوان دژ برده‌اسیررساژه این بود که در پاسخ اردشیر بالعنی متملقانه گفت : من اینکار را با کسال 
میل انجام میدهم ژبرا شما بااینکه میتوانستید مرامکشیه جوانسردی کرده مرا بخشیدید باوجودآنکه 
در گذشته بشما خیلی‌بدی کرده بودم . دربرابر اينبخشش وجوانمردی شامنهم‌باید خدمتی انجامدهم 
تاتلافی محبت شماراینمايم . 

اردشیر که از ژبان باژی مار کسوس خسته شده بود خزکنيی از روی بیصبری شانه 

ها داد و گفت کافست بگویبینم چگونه مارا بتزد میتر! خواهی برد مار کوس برای اینکه اردشیر 
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را خام‌کند گفت : رفتن شما بنزد میترا خیلی مشکل است و باید من بتنباتی بدیوان دژ بروم واو 
را میراه بیاورم * 
اردشیر قبقهه‌ای زد و گفت چون غیلی بدیدار ماعلاقمند هستی میتر سم در مدتی که بتنهائی 
بدیوان دژمیروی فراق ماسغخت بتواثر کند بطوریکه درهمانجا بستری شده ودیگرنتوانی بر گردی. 
بهتر اینستکه تو همینجا درمیان ماباشی که رنج هجران آزارت ندهد وماهم دلمان قرص باشد که‌از 
مادور نضواهی‌شه . 
مار کوس گفت ولی‌شه! را بداخله حصارراه نخواهند داد . اردشیر گفت بقراریکه توشخصا 
افرار کردی اژصاحب منصیان عالیرنبه شاهنشاهی - بنابراين لابد باندازه‌ایکه مارا بداشل حصارراه 
بدهندحکم تراخواهند خواند. مار کوس که بیسرضمی گر فنار شده بودبر ای‌تهدید آن جوانا نگفتاگر 
یکی از شمابتنپائی واردحصارشرد احتمال‌میدهم که قراولان اور ادستگیر کنند ونگذرند دیگر باینجا 
بر گر دد اردشیر با کمال خو نسردی‌شمشیررااژغلاف بررون آوردو گفت در صور تی که یکی اژر تقای‌ما عصار 
برود و بررنگردد ؛ اين‌ششیر درشکم حضرت‌اجل عالی فروخواهد رفت . 
مار کوس چون‌دید ‏ نطورهاهم که تصور میکرداین جوانها احمق نیستنه ونمیتواند بآسانی 
آنهار! اغفال کند بفکر افتاد که بوسیله‌ای ما[نها کنار بیابد ووفتی‌هم دکر کرد که اگریکی ازآنها 
بحصار برودو بدست کو توال‌قلمه گر فتارشودد گر راه‌نجاتی نذو اهدداثت‌و کوتوالهم بهیچ‌قیمتی حاضر 
نخواهد شدمر غاز قفی پر بدهر ادو پاره پر و اژدهدو بالنتیجه‌جان اودر غطر خواهدافتاد. پس ناچارر اهدبگری 
برای نجات‌خوداندیشیدو نا گهان بفکر ش‌رسرد که حقیقت‌موضو ع‌رابا [ نهادر میان نهد بر افکر مبکرد که 
آنهادرقام"مقیب جوا نان‌نا شناسی که‌دختر کرار بوده ندبر خواهند آمدو با لطبم بين[ نهازدو خورددرخو اهد 
گرفت واو خواهد توانمت براحتی ازمع رکه جان سالم بدر برد » اين بود که ناگهان خود را ببای 
اردشیر انداخت وبالمن‌تضرع آمیزی گفت مرا ببخشید . من‌بشمادرو غ گفتم ولی قول میدهم از این ببمد 
جزراست سغنی نگویم اردشبر که اژثیر نك باژی] نمرد »بهوت‌شده .ود گفت بهرحال جان‌تودردست 
ماست و بفرضآنکه مجدداً م‌درو غ بگولی برودی دروفت واضح خواهدشدودیگر بدون کوچکترین 
"رحمی توراخو اه کشت. 
مار کوس گفت چون‌این معنی‌راحی کرده‌ام وفهسیدهام که اگر درو غ‌بکویم مراخواهید کشت 
دیگرپیرامون درو غ تضواه مگذت وجزراست سخنی ازمن نذراهید شنید . 
اردشیر گفت بثابر این زودباش وهرچه‌رامیدانی بگو . مار کو سکه‌دید اگر بگوید که نیت 
با ندوشیزه ماهر خسارنظر سولی داشته است احتمال دارد بدت‌جوانان بارسی کشنه شود امن‌بود که 
حصلیه س رگدشت خودرا با آن دختر اژبدومن الختم برای اردشیر تعریف کرد جر اينکه هلت آوردن 
ار را باخود باینتر تيب ذکر کرد که میخواسته است بوسیله او زندانیانی راکه فرار کرده بودند 
مجلدا دسنگیر کند . 
اردشیر وقتی شنید که میترا بدست عده‌ای ناشناس اسیر شده است با آنکه ون 
سغنان مار کوس تردید داشت معذلك عجله از او پرسید میترا را از کدام طرف بردنه ؛ مار کوس 
که بفراست دریافت میت انام آن دوشیزه زيبائی اس ت که در تعفیبش »یبا*ند بدون تأمل طرنی را که 
احظه‌ای پیش-واران ناشناس‌رو بآن‌حر کت کردند نشان‌داد . اردشیراسب‌مار کوص‌رابمهیار دادو گفت 
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توسواراسب شوجلود, کت کن, اگرضین‌راه‌یکسی بررخوردی بر گرد وماراستحضر کن . ماهم‌دنبال 
صرتوحر کت میکنيم و بعار کوس گفت چلو بیفت . 

مار کوس که دیدا کرراه نیفند جا نش درخطر است لاعلاج پیش افتاد واردشیر باقباد وفرخ 
پنبال سرش شروع براه رفتن کردند . تامدتی گر دوغبار سفید رنگی که اژزیر سم اسب مپیار بهوا 
برمیغاست بچشم اردشیروهمراهانش میرسبه و طولی نکشرد که آن‌سوارجوان‌درمیان صحرای‌پیکر ان 
اّنظرها پنهان شد . اردشیر ورنقایش نیز بدون آنکه اهمیتی بمار کوس بههند همچنان بعجله پیش 
میرفنند . نا گهان مجدداً فباری بهرابرخاست . اردشیر و هم اهانش‌ازترسابشکه مبادا ازطرف‌دشتی 
غاظگیر شوند درطرفین جاده پنهان شدند . 

اردشیر که همه جاههراه مار کوس بود نك ششیر خودرا بیپاوی او گاشته میفشرد و گفت 
اگردالیاز توبرخیزد بدون تأمل ششیر را در قکت جای میدمم مار کوسکه روژنه امیدی در 
قلبش‌باز شد » و فک میکرد که این‌سوار باسوارانی که دار ند نرديك‌می‌شوند ممکشت اورانجات خشنه 
ولی وقتی فشارنكت شمشیر اردشیر رادر,پلوی خودحس کرد امبدش بدل باس گردید ومنتظر نشست 
تاربیند بالاره سر نوشتش چه‌خواهد بود . صدای‌سم اسب هر لحظه نزدیکتر میشد واردشبروهمراهانش 
فهمید ند که بیش‌ازيك سواردرچاده نیست قباد باصدای ]هته ای گفت بهثراست یکنفر اما بر خیزدو 
کنارجاده راه برود زیرا اگر مپیارباشد اژ اینجا خواهد گلذت وچون سوار اصت دیگر نمی‌توانیم 
خودرا باوبررسانیم . اردشیر گفت مانعي ندارد خودت‌برخیز و کنارجاده بایست . قبادازتوی گودالی که 
در آن مخنی شده بود بیرون آمد و کنارجاده ایستاد . طولي نکشید که آن سوار نردكك شد وحدص 
قباد صمعیح در آمه زیر آن‌سوار غیر از مهیار کسی‌نبود . مپبارهمینکه نزديك دوستانش رسید اژاسب 
پالنه جست ‏ وگفت درهبین نزدیکی اردوی بسیار ءفصلی است که من ازدور آزروی شعله های آتشی 
که‌جلو چادرها بآسان هیرفت‌نوانستم تاصدپادر بشمارم . چون‌فکر کردم که اگر پیشتر بروم‌مسکنست 
گرفنارشوم ودرنتیجه دومقام تقبب شماهم بر آمده دستگیرتان سازند ناچار برگشتم تابایکدیگر 
مشورت کرده ومرطورهمه صلاح بدانید اقدام کنیم ۰ قباد گفت اصولا چ‌فایده‌ای دارد که ماباین‌اردو 
نرديك شویم ؛ اردشیر نگذاشت که دیگری در پاصخ قباد سغخنی بگوید و گفت : من تااین لحظه در 
باره‌سخنان اینشخص شه‌داشتم مخصوصا نشانیهائی که ازسواران رباینده میترامیداد سشتر بخیالبافی 
وافسانهسرائی شبیه‌بود و تصیم داشتم پس از آنکه خلاف کفته هایش ثابت شدبشدیدثرین وضعی اورا 
سیاست کنم ولی‌اينکه گفتی دراین نزدیکی اردویست مراییاد سغنانی انداشت که چندی قبل درمیان 
مردم شایم بود ومیگفتند امپراطور روم برای مزاوجت بادختراردوان میًیدوشاید کسانیکه این 
شخ نشانی ] نها راداده است اّسواران رومی بوده‌اند . بهرحال باید دونفر از شما همینجا بمانیدو 
مواظلب مار کوس باشید » من‌ویکنفر هیگر باردو نزديك میشویم واکر بتوانيم خودرا داخل اردو 
میکنیم واطلاءانی بدست هسی آوریم بعد روی بقباد کرده کفت بوتر است تو همراه من بیالی 
زیر!زبان رومی‌ها را می‌دانی وواقعا هم‌ایتطور بود ژیرا فباد در جنگهانی که شاهنشامان اشکانی 
باامپر اطوران روم کرده بودند شر کت داشت وتوانسته بود بضوبی زبان رومی‌هارا بادبگیر دومثل 
خود ]نها حرف بز ت ر 

قباد ازاینکه اردشیر اوراءهمراهی خود بر گز ید وبر دیگرانش ترجیح داد ازته‌دل خوشحال 
۳۹ 


ودضت برقبضه شمشیر نهاده گفت من عاضرم . اردشبر قبل از اينکه راه پفند روی‌بمپیار کرده 
گفت هشیرت راازغلاف بیرون بیاور و آماده بایست که اگرابنمرد مرور ازجایش‌نکان بخورد آنرا 
دردلش جای دهی . ۱ 

مپیار سری بعلامت قبول‌تکان داد ودیگر بدون اینکه‌حرفی بز ندشمشیررا اژ فلاف کشید وهر 
برابر مار کوس ایستاد . 

اردشیر که اژ اینطرف خاطرش جمم شده بود دیگر بدون اينکه نگاهی بعقب سراندالزد 
باتفاق قباد راه اثناد . پس اژ مدتبکه راه رفتند آتش هائیکه مپپار نشانی آنها راداقه بود از 
دور نمایان‌گردید ۱ 

اردشیر بقبادگنت بعقیده توه‌شنیانه وارد اردو شویم بپتراصت بااینکه مستقیم بدون‌اینکه 
اهیتی بههیم پیش برویم ودرصورنبکه کسی از ماپرسید که لیستیم و بکجامیرويم خواهیم گفت دونفر 
سافریم و بدهات اطراف میر ویم . 

قباد گفت بشيده من شق دوم بهتراست زبر! اگر «شفیانه وارد اردو شویم ومارادستگیر 
کنندمه‌کنست جان ما در خطر افته واگرهم آنها شخصا بما آسیبی نرسانند مارا تحویل مآمورین 
پادشاء میکننه ودیگر حاجت بیان ثیست که ]نها باما چه خواهند کرد . 

اردثیر مختصر فکری کرد و فهمید که حق جانب قباد است » اين بود که همانطور 
صحیت کتان پیش رفتند تاکاملا بچادرها نز ديك شدند . اردشیر دربرتو سرخ رنك شطه‌های آتش ۰ 
چندین چادر یبا که بانواع نقش ونگارها منقش بود مشاهده کرد.همانطور که گرم تماشای‌چادرها 
بود ناگوان جوانی که صرایا فرن درآهن وپولاد بود ودر روشنائی مهتاب همکل درشت وبوشیده 
از پولادش چون کوهی آهنون میدرخشبد پیش 4۲ و بزبان رومی باصداتی درشت پرسید کیستید و 

نها چه مرضو آهید ؟ 

مت تب گفت ما فونفر از رعابای دهات نزديك شپرهستيم و بده‌خرد می رویم. آن جوان گفت 
باید بنزد فرمانده اردو ببائید اگر اجاژه داد مبتوانید اژودط اردو بگذرید والا ماید اژهمین‌راهی 
که آمده‌اید بر گردید . اردشیر ازقباد پرسید این مرد چه میگوید ؛ قباد گفته‌های اوراترجمه کرد. 
اردشیر گفت باو بگو مانعی ندارد مارا بنزو فرهانده خود ببر . هبینکه قباد دضن اردشیرراترجه 
کرد آن قراول دیگر بهون اينکه سخنی بگوید روی بطرف ارهو برگردانده بآن دونفر اشاره 
کرد که بدنبالش بروند و خود باگامهای بلند وسریمی شروع بییش‌وفتن کرد . 

آودشیر وقباد درحالیکه ازبرایر چادرها میگذشتند بانگاههای کنجکارانه ودقیقی داخله 
چادرها را مینگر بستند تاببینند .اکنین اردو چه کسانی هسنند و مشفول چکارنه همچنانکه ازجلو 
چادرها میگذهتند ناگیان تباد فریاد کوچکی زد وبزبان پارسی باردشير گفت این اوست. اردشیر 
طرف مقابل راکه متوجه آن نبود نگریست ۰میترا را دید که در جلو چادر روی ءسندی قرار 
گرفته وبوضی مضطربانه اطراف خودر امب‌گرد. 
داماد تاجدار ‏ در یکی اژتالار های و سیح کاخ سلطنتی یر آن که در ودیوار آن متقش 
۱ بنقوش طلائی بوه چند جوان قویهپکل وژیبای رومی هرایا فرن در 
آهن و پولاد روی کرسیهای زرین فرار گرنته بودند . درجلو هريك ااژستون‌های قطور وبررگی 
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که مداد آنها درنالار زیاد بود ؛ جوانی پارئی ؛ بااساحهٌ مذصوص پارتبان درحالی که نیزه‌ای 
بلند وعرخشان دردست داشت بی‌حر کت مانند مجه‌ای اسنك ابستاده‌بود.جوانان رومی‌بابقراری 
هرچه تماءتر چشم بدرگاه بررك صنگی روبروی خود دو "ته ومنتظر بودند که حاجبان پرده زربفت 
مکلل بجواهر آنر اعظب‌زده و آنبارا بحضورشاه‌شاهان خداوند کارجهان‌اره وان‌پنجم شاهنشاه‌اشکانی 
پبر ند.اینها فرستاد گان امپر اطور روم بودند وقصد داشتند خبر ورود ولینعست خودرا بخاك ایران 
بدهند ولی از دورو بابنطرف اجازه نيافته بودند که ,حضور شاهنشاه برسند زیرا مطابق عرف. 
و عادت شاهنشاهان اشکانی چشمان هیچ فرد اجنبی اجاژه نداشتند که بروی شاه‌نشاه اپران‌یفندو لی 
چون این جوانان فرستادگان امپراطور روم ودند واءپراطور قرار بود ناچنه روز دیکر داماد 
شاهنشاه ايران گردد » ناچار آنهارا نگاهداشته بردند تاراهی برای باریافتن آنها بحضورشاهنشاه 
پپدا کننه وبالاغره بس‌از آنکه نجبا و بررگان قوم بارت چندین جلسه مشورتی ت#کیل دادند قرار 
براین شد که چون امیراطور روم باخانواده سلطنت وصلت کرد. است دیگر دومات ایسران وروم 
نسبت بیکدیگر اجنبی نیستند وافراد رومی‌هم مثل اير انبان حق دارند سطور شاهنشاه باریابند و 
بایز ترتیب‌هم يك‌سنت پانصدساله را رعایت کردنه وهم مییمانان روهیرا راجیده خاطر ن-اختند. 

سکوت عیق و برابهتی که برنضای تالار مستولی بود جوانان رومی رادم تحت‌تآأثیر قرار 
داده وآنهارا وادار بسکوت میکرد . ناگمان پرده ژریفت و»کلل بجواهر بیکطرف رفت وهای 
خشن ونیرومندی سکوت‌را درهم شکسته گفت : 

عالیجناب | گوستوس سقیر عالیبقام اءپراطور روم وهمراهانش برای باریافتن بعضورشاه 
شاهان وخداو ند گارجهان: شاهنشاه!بران [ماده باشند . 

اکوتوس که ازطول مدت انتظار بان آمده بود ازجای جست وهمراهانثر نیز ازجای 
برخاستند یکی از آنها سبنی بزرك طلالی را که تا نوقت روی زمین گذاشته بود برهاشت‌ویشت‌سر 
اگوستوس ایستاد . روی این سینی را رویوشی اژمضمل سرخ که روی آن صورت عقاب دوسری 
خودنماتی میکرد پوشانبده و بهیچوجه نشخیی محتویات سینی اءکان نداشت چهار نفر دیگر اّجوانان 
رومی نبز پشت‌سر او ایستادند وباین ترتیب با گامهای شمرده وار: تالار وسیم دیگریکه اردوان 
پنجم درآن قرار گرفته بود » شدند . یکی‌از اشراف پیرقوم پارت که سمت راهنمای جوانان وومی 
را داشت همه‌جا پیشاییش آنها حر کت میکرد وباآنها فهمانده بود که آداب ورسومی راکسه باید 
درحضور شاهذشاه ايران بجای آرند از او تقلید کند. 

پیرمرد هنگام ورود بتالار بخاك افناد . سایرین جز آن کسیکه سینی طلارا بدست‌داشت 
همه باك افتادند ولی آن جوانی که سینی طلارا بدست داشت بااشاره آن ببرمرد پیش رفت‌وسیای 
را روی له تخت طلالی که اردوان روی آن نشت بود گذاشت وخود بغاك افناد ۰ یکیاز سران 
سپاه که دربر ابر نخت اردوان ایستاده بود ازجانب او جوانان رومی را که خاك افتاده بودن‌د 
پحضور طلبیه . 

اگوستوس وهمراهانش ازجای پرخاسته بتخت اردوان نزديك شدند ودرچندقدمی اوسبله 
رومیان بحال احثرام ایستادند . 

شاهتشاه ايران تاجی از جواهرات گوناگون بررسر داشت که درخشندکی وشمعاع آن‌چشم 
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را خیره میساخت . ریش بلند ومتطیل شکل او که عرواریدهای درشت وتطعات الماس و رمرد 
بآن وصل بود هیبت ووقار مخصوصی باو میداد . دونفر درطرفین تخت‌او با همشیر ای برهنه‌ایکه 
بردوش خود تکیه‌داده بودند ایستاده ونگاههای خردرا بواردین دوخته‌بودند ثااگر کسی‌سو عقصدی 
نسبت بشاهنشاه کند اورا بسرای خود برساننه . اردوان اشاره‌ای بسینی کرده پرصید این چیست ؟ 
اگوستوس پیش‌دوبده روپوش مخمل‌را عقب‌زد . ازژیر آن شمشیری که دسته‌اش ازطلا وجواهرنغان 
بود نمابان گردید . | گوستوس شمشیررا دودستی برداشته بوسید ودربرایر اردوان زانو ژده گفت : 
اکنون و لینمت من باهمراهان خود وارد قلمرو شاهنشاه ايران شذه ومیهمان شاهنشاه هستند . 

ولیئست من شمشیر خودرا بعنوان هدیه بعضور شاهنشاه فرستاده است تا نشانه‌ای ازصلح 
ابدی بین‌او و شاهشاه‌باشد . ۱ 

اردوان تبسبی بعلامت رضایت کرد وشمشیر را ازدست اگرستوس گکرفته آنرا از نیام 
کید شمشیر [نةدر صبقلی ودرخشان بود که برن آن چشمان ثمام حضار را خیره ساخت ۰ با کمال 
فقت پشت وروی آنرا نگربست و گفت بسیار شمشیر خوبی است بشرط [نکه بروی دوستان کشیده 
نشود ۱ اکوستوس که جوانی باهوش وحاضر جواب برد فوراً بدون اينکه مبلت بدهد اردوان سغن 
دیکری برزبان آرد گنت : 

بهم‌علت و لینست من [نرا تقدیم شاهنشاه اير ان کرده‌اند . 

اردوان که از حاضرجوایی | گوستوس خوشش ده برد گفت | کنون اعلیه‌ضرت امپر اطور 
چتدر ,ایا تخت ما فاصله دار ند , | گوستوس گفت ولیئعمت من چون بااردو حر کت عیکنند و «ده 
همراهانشان زیاد است ناچارند قدری آهسته حر کت کنند وا کنون بایه پنج بااش مترل با پایتخت 
فاصله داشته باشتد ولی ما که برای تهیه اردو گاه «ناسبي پیش‌تر حرکت میکردیم چون همه‌اسبان 
پرطاقت و دونده داشتیم ویابند اردوهم :رودیم | "نون دوشبانه روز است که بایتخت رسیده‌ایم‌ولی 
دواب وخدمه خردرا دردوفرسنگی شبر در جلکهٌ وسیمی که اردو گاه اعلیعضرت امپراطور در نظسر 
گرفته‌ایم بجای گذاشتيم . اردران گت ما نیز بخدمه خود دستور خواهیم داد که آنچه مورداحتباج 
هبراهان اعلیضرت امیر اطور است قبلا نپبه کنند تاهیراهان امیراطور ازحیث آفوق-ه و منزل و 
مأوی و حتی اجوت شراپ ومطرب ودلبران ژببا نیز درمضیقه نباشند . 

اگوستوس تعظیمی کرد و گفت امر شاهتشاه مطاع است . درایشموقم اردوان آنها را با 
اشاره دست مر + کرد . هنکاعی که اکوستوس وهیراهانش احضور شاهتشاه بیرون آمسدنه و 
میغ و استند ازمدخل کاخ سلطنتی بیرون آیند که‌چشمشان بچندر اس اسب زیبا که‌ر کاب وبراق آنها از 
طلا بود افتادکه مهثران [نپارا بسویشان میآوردند. 

بات‌جوان بارتی که باس نشان میداد اژاعان ژادگان است پیش آمد و گفت این‌اسبپسا 
را شاهششاه ايران بشما مرحمت فره‌وده‌اند . اگوستوس وه راهانش ازداشتن چنان اسبهای‌زیبائی 
بسیار خوشحال شدند ولی چون نمرتوانستند آنهارا همراه‌یبر ند اژه‌مان جوان خواهش کردند آنها 
را برایشان نگاهدارد تانو کر ان خودرا بفررستند واسبهارا ببر ند . 

جوان پارتی پاتیسم در ستانه‌ای تقاضای آنبارا پدیرفت و گفت این اسب‌ها درامطبل‌شاهی 
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خواهند ماند تابفرستید و [نهارا ببرید . اگوستوس باسلامی نظامی زاو وداع کرد و دوستانه از 
یکدیگر جدا شدند جوانان رومی همینکه تنها ماندند ۰ اگوستوس گفت این پارتیها مردمی قابل 
دوستی هستند . افو که تا کنون ما رومیها جرباش‌شیر آخته باآنها روب.رو نشده‌ايم یکی از 
آنجوانان لبغندی نیلسوفانه ژد و کت این جوانان پارتی که اکنون اینقدر بی آذار و ملایم بنظر 
میررسند ؛ هر کدام درمیدان نبرد تبدیل بیکی از اجنه وشیاطینی میشوند که از طبقات زیر زمینوجهنم 
گریقه و جنك زنده‌هاآمده باشند . تعداد جوانان رومی که باتبرهای زهر آلود ومر گبار اینهااز پای 
جر 7.ده‌اند ازشماره بیرون است . من نمیدانم امپراطور درزیر لفافه این‌دوستی ووصلت چه‌منظوری 
دارد- قطا گر بخواهد بعنوان دوستی تسلیم تمابلات شاه ايران شده وازحمایت ارمنستان و گرجستان 
دست بکشه تا پادشاه اپران هررتوع رفتاری بغواهد با آنها بکند خبانتی است که هيچيك از افراد 
رومی آنرا نذراهند شید . 
اگوستوس خنده تب‌شر آمیزی کرد و گفت دوست هزیزم شما خبلی بیشازخودامپر اطور 
فصه کشور اورا میضورید پفین‌بدانید که امپراطور بیش‌از من وشا مصالح خودرا درنظر دارد آن 
.جوان که کاسیوس نام داشت آهی کشيد و گفت : ای دوست من تو بیش از انداژه‌ایکه باید درباره 
اپراطور حسن ظن‌داری و نمیدانی که ایشمرد مصالح روم ومنافع مردم آنرابا کمال بی‌پرو الی‌حاضر 
است فدای تمایلات وشهوات خود کند . اگوستوس گفت : کاصیوس دیسر داری فضولي میکنی . 
اين حرفها بتو مر بوط نیست وترا نمیررسد که ازولینمت خود عیبجوئی کنی . کاسیوس که خزه از 
نجبای روم و یکی از -رداران نامی بود هیچ انتظار نداشت که اینطور ازطرف اگوستوس بساو 
توهین شود این بود که باصدای خشن‌ودو رکه‌ای گفت افسوس که درشهری فریب هستیم و هزاران 
بیگانه دراطراف ما ءشقول هبور وه‌رور وتاشای حرکات ماهستند والا این کلمات ر کیات و یادبانه 
را باششیر بحلقت فرو میبردم . ۱ 
اگرستوس نیزرنگش برافروخت و گفت همان می‌احترامی وجسارت ی که بولینست م کردی 
برای کشته شدنت کافی بود بصوص که یای را از گلیم خود درازتر کرده وچنین سغنان‌ناشابسته‌ای 
برزبان راندی . بهرحال من حاضرم تاآفتاب غروب نکرده است خودرا به یرون شهر برصانیم و 
اپ خودرا تصفیه کنیم . سایر جوانائیکه باآنها بودند هرچه سعی کردند نا شایسد بین آندو را 
اصلاح کنند و نگذاو ند کار بخونریزی بکشد هیچکدام قبول نکردنه ۰ اگوستوس رکاب براسب کشید 
وسایرین بدنبال سراو بتاخت کوچه‌های تنك و صنگفرش تیسفون را یکی بس از دیگری بشت صر 
گذاشتند ومنوز مدتی بغروب آفتاب مانده بود که از دروازه بابتخت خارج شده و وارد جلگه 
هسطع دجله شدند . سابه‌های اسب وسوار بروی شنهای -فیدرنك بیابان رسم شده ومنظره خاصی 
بسافرین میداد . مسافت نسبتاً زیادی که ازشهر دورشدند کاسیوص اژاسب خود بائین جست و عنان 
آنرا بدست یکی از دوستانش داده روی با گوستوس کرد و گفت من‌برای کشتن توحاضرم| گوستوس 
نیز بنوبت خود ازاسب پالین جست . هردو جوان رو بروی بحکدیگر ایستادند وسایرین نیز بمنوان 
شهود ابن‌جنك تن‌بتن در کناری قرار گرفتند. کاسیوس وا گوستوس بايك ح کت سریم شمشیرهای 
خودرا اژ کر کشیدند . اشمه خیره گننده 7فتاب بروی نیئه‌های صیقلی ودرخشان شمشیرهای آندو 
جوان منمکی شده وتشمشم مخوفی بآنبا میداد . کاسیوس که بی‌نبایت عصبانی‌بود پوضم‌خطر نا کی 
۸۰ 


زیزع بعمله گرد-ولون اگوستوس با کمال عونسزنی خملات اور دة ره زد حالیکت تیشی 
برالب گاشت ۰ گا ی کاسیّوص*که از طمنه 

]گوشتزس خشمناً کتر: ازنیش تدم بزد- چنان حتله مختی بو کرد که اگوستوض تاچارشد لحظه‌ای 
قیافه جذق بعودگرفته وبااکسال دقت آ تفود:دناع کل زیر اگز جز این میکرد نك نیز و یروفنه 
کظیر کانیوس قلبش‌را میشکافت : معلاله:] کو وین" عوالسزفی خود. "از دست نداد و ماد 
هیک بامزش باژی کند کاسیوش را باژیبچه خود فرار ذاده وناقلتی چنان اوزا خن کرد که 
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۰ گوضتوس یاو آنکه نزید زفتش کاملا غته هده افت-: گفت کأسیوس »حالا دیکتر 
تولف وبلافاضله شروع نله کرو کاستنوس که مینعواسنت زد دفاع کنذتاگجنان کبدشملیز 
بهوا برتان‌گه ) کرتتوض نات شمیر ودرا برهین "نکیه داز ودزخالیکه قبه میزد گت دوسث 
عزیزمٍ شمشیرت .| اززمین بردار .۰ . . 

۰ اضیزش نکن ازکدت نشب بر افزوخته و نیداننت چکنهت ی 
را اژ کف او بدر کرده و نطاب فانون نك تن تن حق ذاشت باششیز منود سبته دعمنی راگهباین 
بوک علع دلفحی: کرده بود بشکافه وزلن با آینیه هردانگین "کزده وباوگفت کنتیرترا بردار. 
.اژیکطرف اب وحن اتعاتجوتی چتان بزوجزدش اضتیلا بافته برد که دنیارا برتك‌خون 
ندیه : بالاخره خعم وغنت آورا براتکیتدت که جوالمردی اگوختوس را ناذیده کرفته و مجندا 
ظطشیرو! برداره پ ناو حخله ند .۰ کوتوس همتانطوز شوشمرد و بی‌اهنا خلات کاسیوس رااره 
میلکرف زدبعم" بزختم وغضیش می‌افزوو .سیون دیع کم"کم حنلات. کاضیزض صورت ۵ شطرنااکی بخود 
من یگیزو این بو که نانارشنهنجده! اززا خلنم سل حکنه"رلی ایندضه که شتشیر- از دست کاسیوش 
رون افتاد بٍ پیش زفته- مذشیرراا اژزمین برّذاشف و با آمنكت: ند وخشن یگ کاسبوس ایندفه دیگنوا 
تزا" تقو اهمٌ بخشید . تو اکتون جحف اختیار من هستی .امن فیتوائم تر آبکشم: کاسیوتن که از عبت 
هضب عیلرزید کف زوتبائن مرابکش زآزاین ژندگی تلگین بان . تِ ِ 
آگزتتونی که ا(خشم بی‌آندازه کاضیوض خنده‌اش گزفته "بو پیش‌تر رز ماک 
دوستانه .دس بعبعت او میزد گفت :> دومنت می » 2 و نیداننت یک "در ضرتآمین مر اطوري روم 
کی تیست که کر شیر بارزی خریف + اگوستو باشد بنابراین عچگوه بخود اجازه دادی که شمشیر 
بری نب بکسی تاااکنون چنین موب وسرافکنده باشی. کاسبوخ کفت و بنابود مر ایک نخواش 
میکلم ژودتر کضد وکرا خعلی کن ژیز! دوز اژجوانمری ودزوث اس تکه خصم را چین ازج لش 
گناد + آگونتونس ورشالیکه هچقه جخنداید گفت + کاشیوین یرم من خضم ویست‌ویتوهع جریظز 
دودت مز یر با دنکیم بباصورث نکدیگزر1 ییوسیم زکداشته خار] فرآموش گذیم . 
۰( اگومشوض ]فش گعوذ و کدیوسن وراک" مردد. بود در فوش گرفت: . #سيونيکنه: ۳2 
بزابر ایتبمة فتبٍ وجوانمردی زشضاعت. پلی قودراً جک وطلوب فده بز بود و دصت اکوعتوس: 7 
بونیه تواژاو عز تقفیر عواضعا :* تن ۱ 

شپود دعر ا نیز پیش آمده وآزایتکه با ورن نقده بودند نهر نو تبريك‌میگفتند 
کلمیونن وبگواستو بیراسبپای غوه سوآژشدة زوبشوی اردوی رونیاق نادند وعشی ژانصمانطور 


- ۳ 


که سابقا گذشت بار کوس برخوردند که میترا را تعقیب میکرد . اکوستوس پس اژ آنکه «یترا 
را ازچناه مار کوس نجات داد درپرتو ماه چشمش بچهرة ژیبا وا:دام تناسب او افناد واز هرحیث 
اورا پندید وهنگامیکه باردو رسیدند چادری‌را بمبترا تخصیص‌داد و شود بچادرش رفت درحالیکه 
دردل میگفت : برشیطان لعنت » درسراسر شهر روم پکدوشیزه ژیبا نتوانست دل مرا بسوی خود 
کشاند ولی ابندخترك مجهول‌الپوبه و سروپا دراين سابان خلوت از راه رسید ودل ازهن ر بود و 
بهه پر ای‌اینکه خود را منصرف کند ؛ شانه‌ها را بالاانداخته » باخودگفت : اگوستوس ‏ این عشق‌تو 
هوسی بیش‌نیست وچنانچه خیلی طنیان کند ؛ بکبار که بوصال‌این دخترك برسی هوست زائل خواهد 
شه . درهمان‌حال که ا گوستوص درباره‌میترا چنین می‌اندیشید ۰ میترا درچادریکه برای اوتعبین کرده 
بودند نگسته ودرفکر بود چگونه خرد را ازمیان اين اشخاص ناشناس نجات دهد . باجشمان کنجکاو 
خود کلیه زوایای اردورامينگریست شایدراه‌نجاتی برای‌خود بیدا کند ولی‌جزنیانه های خشن‌سربازان 
ناشناي چیزی ,چشمش نیغورد . ۱ 

نا کپان‌صدای فر بادی‌شنيد ووقتی رو بروی‌خود.رانگاه کرد چشمش بقباد افناد . میخواست 
فریادیز نه که پپلوی‌قبادار دشیررا دید که بعلامی‌سکوت انگشت بر لب نهاده‌است . 

میتر امر باد راد سبنه خاموش ساخت ولیاحجمنصبی که هم اه اردشیر وقباد بود اژصدای 
قیاد بعقب بر گشت وازآبادپررسید چاخبرشه . قباد که نبیدانست چه‌بگوید گفت پایم بسنگی گیر کرد 
ونزديك بود بزمین بخورم ‏ از ترص فرباد زدم. آن صاحیمتصب باصدای درشت وخشن خود قهقه 
پرصدانیر اء انداخت و گفت شما ایرانی‌ها دردل وجرات نظیر ندارید . قباد که در دل‌غرش می‌کرد» 
با غود گفت بسوقعش بشما رومیان احمق‌ازنودراضی‌خواهم فهمانید که ایرانیها جگرشیر دارند . در 
اینوقم آآنسه نقر بجلوچادری رسیدند صاحبنصب رومی قبادکفت : شما دونفر همینجا بایستید تامن 
وجود شا را در اینجا باطلاع رئیس برسانم ودرصورتیکه اباژه داد بشما راه بدهم تااز میان‌اردو 
عپور کنید . اردشیرروی بقباد کرده گفت : و ار ۱۱ و ده دشمنان‌ایران 
را مطلقالعنان گذ اشته‌است تادریشت با تفت او افراداین کشورر اجنین اسیر میکنند . اگر اجل‌مواتم 
دادچنان دمار از روز گار اردوان ودوستانش که اين رومیان باشندبر آرم که هر جاچشمشان بابرانی 
اصیلی افناد در بر ابرش بشاك‌افتندنه [آنکه با آنجامانند اسیران وفتار کنند . صاحبمنصب رومی که بنزد 
اگوسثوس رفنه بودبر کشثه باردشیر وقباد گنت : رئیس اجازه ندادکه شا هنگام شب ازمیان اردو 
بگذرید وبیتر اینستکه اژهمان راهی کهآمده‌اید بر گردید. اردشیر وقباد که معل میترا رايافته وتا 
حدی هم بوضع ارد و آشناشده بودند چون در آنجا دیگر کاری نداشتنداصراری نکر دند وصاحبمنصب 
رومی پیش افادو آن دو نفر نیز بشت سرش براه افتادند تااژاردو خارج شوند وقتی ازجلو چادرمیتر| 
میگذشتند قبادآن صاحینصب‌رومی را .حرف گرنت واردشیر بمیتر | اشاره کر د که براسبی که‌درهمان 
نزدیکی بسته‌شده .ودنشمتوبطرف آنهاکه دربیرون اردوانتضارش‌را دارند بیاید . میترا بعلامت 
قبول سرش را تکان داد .اردشیر وفادهنگامیکه تنپاشدند روی بیکدیگر کر دند وارد یر گفت 
اگر میترا نتواند غود رابما برساند 2تلیف چیست ؛ قباد گفت در آنصووت باید فکر دیگری کرد 
فعلا بایدقدری انتظار بکشیم نایبیتیم کارچگونه پیش خواهدآمد . 

میتر ایس از آنکه باچشم تاآنجا که می‌توانست اردشیر وقبادرا مشایعت کرد بفکی‌انتادراهی 


۵ 


واکه اردشیر پیش پایشگذاشته بود عملی سازد ۰ مدتی‌باینطرفو آن‌طرف‌نگربست تاببیند اگر کسی 
در ]نصرالی‌نیست ۰ سوار اسب شو. بسرعت از آن خوالی دو رگردد ولی‌ناگهان‌صه‌ای بائی او را 
بخودآورد . فوراپگوشه چادر رفت تااگر کسی بسروقت او آمد نفهمد که اومشفول طرح نقشه فراو 
بوده‌است . اتفاقاً حدسش صالب بود وطولی نکشید که صدای پا نزدیکتر شد وروشنائی زیادی هم 
بداخل چا در تفوذ کرد . یکی ازسر بازان رومی درحالیکه شممدان طلالی در دست داشت وارد چادر 
شدویشت سراو اگوستوس در حالیکه تبسمی برلب داشت وارد چادر گردید و شعدان را از دست 
سرباز گرفته بگوشه‌ای نهاد وبسرباژ اشاره کرد که در کنارچادر بایستد و همینکه میترا را آمادة 
شنیدن سخنان خودیافت بآن‌سر باز کفت باوبگوای بانویژیباممکنست برای‌من تعریف کنی که‌در آن 
وقت‌شب‌درمیان بیابان تاريكچه‌می کردی وچگونه بدست آن‌مرداهریمن صفت گرفتارشدی » 

میتر| درروشنائی‌شمم سرایای اگوستوس رابدقت ورانداز کرد واورا نمونه‌کاملی اززیباتی 
وقدرت یافت . بازوان ورژیدموقوی‌او که درزیرژره نمودار بودچنان‌درهم بیچیده وقوی‌بنظرمیر سید 
که انسان فکر نمیکرد دردنیا کسی باشد که بتواند آن‌بازوان نیرومند را درهم پیچد . میتر| که ابتدا 
خیلی وحشت کرده بودازدیدن برمی‌وادب بیش از حدا گوستوس قدری قلبش اطینان یافت وباصدای 
لرژانی درجواب اگوستوس گفت : ای‌جوان دلیر برای توچهتفاو تی‌میکند که بدانیء نکیستم وچگونه 
بچنك آن‌اهر یمن انتادم . توفقط با کسال‌مرردانگی ژن ضیفی را اژمر ك‌نجات‌دادی و آزژ نکه حیانش‌را 
مدیون‌تست هرماباشددهای خبر خودرا بدرقه راهت میکند . | گوستوس تبسمی کردبطوربکه دورشته 
دندانهای سفیدومسکم اونمودارشد و گفت : 

ای دوشیره شنت حرف‌تو کاملا صحبح‌است ولی| گر آن‌جوانی که تر انجات داده است خود 
دردام تواسیر شده باشدتکلیفش چیستوچه کسی اورا اژاین‌بند نجات خواهدداد .[یامروت وحتشناسی 
بتونمیگوید که دراژای خدمت اوجا نش رانجات بخشي . 

میترا خودرا در محظور عجیبی میدید اژیکطرف‌دلش برای اردشیر میطبید و ازطرف‌دیگر 
اینجوان نرومند وشجاع که هیکلش مانند مجسه زیبائی خوش منظره ومتناصب بود سرخوه را در 
پرابرش خ مکرده وباو اظهار عشق میکند واژاینکه او دختر شاهنشاه ايران بود ونمیتواضت تسلیم 
عشق اینو آن‌شود این‌بود درحالیکه لبخندتحر يك آمیزی بر لب‌آورده‌بود بآن صرباز گفت : به‌اربابت 
بگوتو مرا ازدست آن دیوسیرت نجات دادی که خودت همان‌پیشنهادرا بمن‌بکنی ؛ من امز دیسر صوبم 
هستم ونمیتوانم عشق ترایپذیرم . اگوستوس وقتی ابنسغنان راشنید آه سردی کشید و گفت : شایدمن 
بیقر اس هموی توبتوانم جلب نظر هماو| بکتم . : 

وترادر زندگی خوشیغت سازم . سر بازرومی ابسخنان‌را برای میتر اترجمه کرد ومیترا که 
دلش‌بحال| گوستوس میسوخت‌بالحنی ملایش رگفت : من آیندمرانخوانده‌ام " دراین اسظه من بسر عمویم 
رادرجهان پیش اژهمه کس دوست میدارم وهیج محبتی نمیتواند درقلب من باعشن او برابری کندولی 
در آینده اگر توئوانستی نظرا مر اجلب کنی البته ییش‌|زهمه کس تر ادوست خواهم داشت . اگوستوس 
که میدید بهیج نحوی نمیتواند نظر آن‌دوشیزه زیبارا بسوی خودجلب کند و آن‌بآتن همآنش عشقش 
نست باو نیز ترمیشد , این‌بود که مجددا گفت تومر ابا ینده‌ای وهده میدهی که کاملا بر می‌مجپول است. 
من ترا ابدآنبیشناسم وشاید وفتیکه اژاینجا رفتی دیگرهیچگاه روی‌یکدیگر رانه‌ینیم ونامیکدبگر 


ت ۵ ۰ 


وقت ار انیا نیز یبای لین لور 4 با نی کلب از کا مزا 
ی ترجه جکزه! ویک کرت 
واخیه تا جنگ تا ویاال سود لب بر لیم والاهیکه راعش 2و ودرا دزمان 
کب دعللی راز هچنآ جهن ادلنه اواددآکنی ۷ جلالرز یلا یلاو صتت‌بوال که جات لاه از اکضا 
مولوشوتا چ یگز امااقاضارب ای‌کلزاضن احدداخق لچمعر یی آن داب (نستلکه مر ادومگ‌نهاری والاجااین 
یهن انش ات پسخ هرا نشابای » »لیر که ع ید لک پتوش«(لللی میگویهتهولوش افنده اش"گوفث 
ملگ اتملیجد اظتببهر موی شد اجب اسر ور یوم بمالف [ لو نجا فرکنها ین بو که بامشوه 
ما ای جر ده لاف ۲ نج مرشت لبدارف یدالصافت ادلت :که حردق 
جوان و نیرتوهشمل: اتب ندن سب انیت [ تاجو نابز نی ژعسا لا کدنا خو هش یکتم مرن 
یکی نالا نع بل تس فاخد منکوق کم رتسم جرجنزع زد صزنتظ رکنم باه 
ینک امه یب وا زنجعیمن لمات هلایها نوی اف ملیةامفعع یاب کوودف بدزن من تعاجافی 
اورانطر یدب بابک بل امقن مود لخوناک 7 نله از بناهنبی تاه وا گزستوس بشت سر 
از نمی ود نطو نگ یط وشیلز ارهجاهنپاحانة اب عبنلکشممای) پلوا ]نس گر بلگلن ازاآن عتوددووشد 
و ۱ 
امین کبه هم ان آزد یکی باه عناموارسله و سنان رل وابا متفه نود 5۵ با کزد * بسبابتدا 
وک خمیعاقر وم توا که باتهم ها الیودکآو باریل بقیر لو تروق هناد لو الشبر! بزابزر ان کشناه 
وابتدابرای آىکه جلب توجه نکند آهسته [هسته بطرف خا ره ریز رالهرمولتکه بنردیگی غراولان 
ومیدتون‌از ناک هرد نیز هدن آهای) له و ولتعی ۰ فقوت ویر ده زکن‌بزاسب کشیر 
رما تعتیرکم لول کماودبلهه تزلوا نامیا سا دب تسیی‌شقیا امد .۰ 
فرار میترا صر وصدا و میاهوی زیلد9دت لها کی‌اژلای ابج کر هالطوزیک ماشعنله: 

کار منز بازضراوش بطم کننای+ بویا له نف راولش ترعان میج لو آمهد دغضا بر کرده 
یبا خومنکه ازییتریی: اتبهای زوم ی ؟بود ونبمثه بصعیب زنل پزواعگ ۲ زنودری کت بز ازدز 
بوایتاستایداءزننبا. را جرا ناه خورتاهس یفقس )نیکه: یو بچ تخرماولز یاه عمتان اسب را*کشید: 
لوداشی لو طلب ییا کته کشعس لد مرچ نی وتو بو بیان "که کرک | هو رفز از ایتضا 
چم تیا ادها ینیم بلچخبات: تپ ودو3 ید نع سطی اف هرن آساویم ژبزاهر لس 
خی لک -حنا نها وه پماقب] کنتد ایرپیترجنلنید یرگن نوی[ ک9 حول با کرو ع بدهووفوه 
کرد . قبادهم بدنبال او میدوید وطولی نکشید که بسپیا وافراخد کند: ما کون رازب دی گزخه 
نادمه :3 م هیال وف خاکه شین میناویبای جغلب عوخو] مخضی! حاخته بودندد یس از 
که چرری شناگيابناب قاملعبلاهنو‌قویدرآرچیر: لتیار عشهین دایازپنگهس باق 
خهان بو وهب آ میگ _هشداء نه بلق انیت روتبصه یف ي‌اله تده ربا فا ید دب 
0 رگن قارع( ده ال نی ناخ نارگ ان 
ماصفته رافچگم ون آن من پ‌لب ید ری ۱ یکین ۳ زو وه ودب موه 

بت 1 چا کم فا شلری سوااش ‏ نود 
رتیل و ناور کید ۲ من یز رامزئن مرج توق نیز وبزنها 
ت ها ‌ 


ششیر مهیار بدنشیدن | موی رانرخولوی کرد بدویدیزکه جیزی: یک(ند خراهي نخیواجسی‌تیش‌افتافی 
فرمم ان اسب رها بزییی گر ف تال ]هجسي اه افافرعدتی ان یعبه رحخش: فک بهوی! 
آنکه پل کلبه حرفی نه تفن امیش با فد بایان هدیم یی کی سعیه هچ مامت 
پیش میآمد ترچ وال مه خی کال رک واه دار تلا لا رتم له 
زب ازوگین مر رآ مدای پاشیی ب ده »ریتدکه بدا جندکیی 
باشند. تل[نرین نفی خی لهینیجنگتلم] خزیل نف بکبه زخسی بیط دباي ی_|سبل کار فعلا رهاحبی] تفر 
غده و باتغان میتم | ازپیاآنن نید نراد +وامتدگرعی ما ادن ه یتیا انین این 
میت که مين لرچییر رابت شاه آل سفیه شمه اهلد سینت توف طتو و 

...۰ : منم ابا ندز و کال من یکی لد ستم ساختاست»ي ابو ره وی بکلد جرب پضی ۴[ بخته است 
یمن پدهید. تامنهم عدع, دیوید پ(هوار آنجآننن ار کت کمن فر دشیی‌تگام ی« ز رابنا 
اججای بسیترا (داچبر گفجرعا ارتیم اجباج باین و اوق بر که اشما, اد هو پین اشلیبه: 
در |يشوقم دای بای امپ. نزوبل عم و ارذشی ور تاش دلنستیه مدای تن در تیا آنجاناي 
این .یرد که اطبینات ار ی باعتم در جات لسناداد را پیونن 3ص ی که ری نهادا یس :میکندرکوید 
وچه منظرری دارد » طولی نکشید که آن سوار که جزا گیتوبن که‌زود یکت فیوه پنزدیاده ریت2 
و بزپان وومي باخترنی هو مت عامگو وینقا شترا مبواطب‌قنله «للاگفي نبکي‌نید و اين 
دجتی فرارکرا بکجا بپیینه ناد کیان سعی دیاین وبانست بسن مکی میت کفتد 
عالیجناب یسیار یرای منت که اد رف بکپلهن مبجهسق اند زرط 
میکنید ؛ | کوستوس کهیجا| ترا با جنر چنهن نلو ول مهد د.تمچ,قرلار حهنبه بلیك _جز کينه‌نييي 
شمشیر بخودرا ازغادنی کتبير و کرنتدال | بطاخم امی کیمانید رکه جنکه نز زو همین عال (لابار شمتیر 
درخان تیکیار ازغللاپ بي ی قد ره آمزشت بعک: اسقلش کدم گنت ن‌دون نموت وحمانشید 
اببت که چهارنفی مجییلپویبکت یکشخ با غبشرهایر خوددا جحفلااه ماه و لوفا این 
وا کار یه تاجو اي رامیت یروفغ با انب سا اند سا رده دیوید دوه 
بنج ای تم کند. چمد لگ اج ارمچم [ الا جنر ریم شجتي از به مرف جاي ری داد 


کرد تبرش پرتف کم نادار ید۱۹ متخقیا پم جی عض یا بای که تن لسیها چم 


کند وقتیکه اورا دربرآبر 


۲ 


ردو بل میشد ترجمه میکرد . اگوستوس ناژ گفتن اين کلمات بطنرف اردشير حبله برد ولسی 
آردقیر باغونسدی هرچه تمامتر حمله‌اش را دقع کرد و اورا مبووت بجای گذاشت . اگوستوس 
مجدداً حمله شدیذ تری باو کرد ولی اردشیر ابن حمله راهم باهمان خونسردی اولی دنم کردو گفت 
تو باید مدتی با کودکان پارسی چوب‌بازی کنی تااز هپده بر آمی که شمشیررا بسدست گیری ؛ قباد 
وقتی سغنان استهزاءآمیز اردشیررا برای اکوستوص ترجمه کرد آن جوان شجاع سخت بر آشفت 
ومجدداً پسوی خصم حمله برد ولی ابندفه شمشیر درحالیکه ازو-ط دوقطعه شده بود از دمتش بر 
ژمین انتاد زیرا اردشیر که دید کم کم دارد وفت میگذرد وشاید عده دیگری درصده تدقیب آنبا 
بر ]یند بايك‌ضربت ماهرانه ششیر حریف را شکست وازدستش یرون یرتاب کرد . 

اگوستو که خلم‌سلاح شلد بوه دستهار| بینه نهاده چشمهارابست ومنتظر مرك‌ايستاد. 
اردشیر برای اينکه اورا بترساند بقباد گفت باو بگو الآن با شمشیر تیز و 7بداده خود سیئه نسرم 
تورا ازهم خواهم درید تاعبرت سایرین گردد ودبگر هوس‌نکنند که شمشیر بروی ایرانیان‌بگشند, 
مبتراکه نا کنون ساکت در گوشه میدان ابستاده بود تصور کرد که این تهدید اردشیر حقیقت دارد 
وفر دل خود ترحم بیسابقه‌ای نسبت با گوستوس احماص کرد و بی‌اختيار فریاد ژد : اردشیر اورا 
نکش ؛ اين مرد جان مرا نجات داده است ۰ 

اردشیر درحالیکه میخندبه بمیتر | گفت بدون اينکه شما بگونید خودم هم ا زکشتن چنین 
جران شجاع وزیبالی منئفرم بهد روی بقباد کرده گفت باوبگو : بااینکه میتوانم ترا درهمین‌لحظه 
بقتل‌بررسانم معذلك از کشتنت صرفنظرمیکنم و امبدو ارم ازاین بیسدتاروژیکه درمیدان جنك یکدیگر 
را ملاقات کنیم باهم دوست باشیم ووست خودرا بطرف اگومتوس دراز کرد ۰ 

| گوستو هم که بوسیله قباد منظور اردشیررا دریافته بود پیشآمده‌دست اورا دردست 
خود گرفت . آن دوجوان دستریکدبگررا صمیما نه فشردند وروی بکدیگررا بوسيددند. بمدا گوستوس 
روی بقباد کرده گفت ممعکن است بمن بگزلبه اين دختر کیست وشا اورا بکجا عیبر ید ؛ قبا که 
دید نمیتواند اژحسب ونسب میترا سخن بگوید اين ربو که کات ابندی‌شیزه خواهر من است و مرد 
خونخواری اورا ربرده بود اکنون که اورا يافتيم بغانه خود مراجمت ميکنيم . | گر ستو سکذت‌فقط 
میغواستم اطمینان خاطر ییدا کنم که نسبت به‌جان او سوءقصدی تخواهید کرد . !کنو ن که ایثطور 
است باوجدان راحت ازشما جدامیشوم وا گر غیراژاین بود مجبور میشدم با[ :که جانمرا بخشیدهاید 
آقدر باشما ستیزه کم که با کشته شوم و با اين دختر بیگناه را ازدستتان نجات بخشم ۰ چون 
محاوره آنها بطول انجامید اردشیر اژقباد برسید چه میگوید ‏ 

قیاد سختان اورا برای اردشیر فرجمه کرد ومیترا هم که بدقت گوش میداد در دل بر 
جرانمردی اگوستوص آفرین گفت ولی چیزی برزبان‌نیاورد . اردشیر ودوستانش بااشاره صرودست 
ازا گوستوس وداع کردند وازآنجا دور شدند. اکرستوس مدتی دروسط آن بیابان بی‌بایان‌ایستاد 
ردورشدن دلدارش را اژآنجا نگریست ودر حالیکه اشك درچشمانش جمم شده بود سررا بزیر 
انداغت وراه اردو را درپیش گرفته رفت . 

اردشیر وهمراهانش آهسته آهسته بطرف شور میرفتند. شب کم کم میگلشت وصبح‌نزديكث 
میشد . درست موقعبکه مسافرین خسته و کوفته دروازه شهرر! اژدور دیدند دروازه بانسان مشفول 


۵۴ بت 


باز کردن درواژه‌ها شده بودند . اردشیر درحالیکه عنان اصب میترارا دردست داشت بعجله ازروی 
پل دجله گذشت ووارد دروازه تیسفون شد . همرامانش نیز از درواژه گذشته وارد شهر شدنید . 
اردشیر روی بپمراهانش کرده گفت شما بخانه بروید نامن نیز بئردشما بیایم . 

مهیار همه‌جا پیلوی مارکوس بود وچون احتمال میداد که درشهر هیاهو کند و خردرا 
نجات بغشد خنجر خودرا از کمر کشیده و [نرا دردستمال بزرکی پیچید ونك برنده‌اش را بپپلوی 
مار کوس نهاده شانه بغانه‌اش راه میرفت و آهسته در گوشش میگمت اگر نفت دریابد خنجر را 
تادسته درپپلویت فرو خواهم برد ومار کوس ناچار صررا بزیر انداخته مانئد بره‌ایکه مطیم‌تصاب 
باشد مه‌جا همراهشان میرفت . 

آردشیر نیز پاتفاق میترا خودرا بجلو قصور سلطنتی رسانیه . میترا از اردشیر وداع کرد 
واردشیر گفت »ا درهسان خانه سابق خود اتتظار وصول خبر ازطرف شا داریم ۰ اردشیر اسبی را 
که میترا از اردری رومیان بغنیمت آورده بود سوارشد وبطرف خانه‌اش تاخت » میتراهم بادلی 
راحت وارد کاخ سلطنتی گردید غافل ازایشکه روز گار کج رفتار درغیاب او چه نقشه‌هاتسی برايش 
رضته وچه آنیه سباه وشرمی درانتظارش میباشه . 
گرفتاری جدید میترا میتر | همینکه وارد رکه متقیماً پست عمارت خود رفت تا س‌ 
,۰" درنیاب ار چه حوادئی رخ داده است ۰ درجلوبله عمارت سودابه ر 
دید ته سر بزیر امداخته ومتفکر انه مشغول راه رفن است . آهسته پیش‌رفته وبگمرتبه دست‌بر‌شانه 
او نهاد . عودابه تاسرش را بالا کرد وچشمش بمیترا افتاد بی‌اختبار فریادی حشید و اگر میترا 
بسوقم زیر باژوی اورا نگرفته بود بر زمین می‌افتاد. میترا گفت چرا اینطور مضطرب شدیسودابه 
گفت بانوی ءزیز چه خوب شه که آمدی والا من و بریچیر وتمام خدمه مخصومت بقتل مر سیدیم . 
میترا بالعنی متعجبانه برسید چرا ؛ سودابه گفت مدنیست که فرستاده مخصوص شاهنشاه انتظار ترا 
دارد که باخان بنزد او بروید . مبترا که دید :۱ کنون سابقه ندارد که بدرش اورا مستقیما بتزد خود 
خوامته باشد وفقط دراعیاد رسمی وروزهای «مینی ازماه بدیدار او نالل میشد آنهم باحضور مادر 
وبرادران ودایر بانوان مشکوی » اين بودکه خیلی آژاین احضار بی‌موقم تعجب کرد وپرسیدشا 
درباسخ‌فررستاده پدرم چه گفنید ؛ سودابه گمت یکمرتبه دیشب آمه ما که تاژه ازراه رسیده بودیم‌هیج 
چاره‌ای جزاین نداشتيم که بگوئيم شما سخت یمارهستید . 

پر یچهر بروی بسترشما خواید وحریری بروی او کشیدم وفرستاده شاهنشاه را ببالینش 
بر ده گفتم بانویم صضت بیمار است وقادر بجر کت نیست . فرستاده شاهنشاه بر گشت وباژصیع‌نجداً 
آمد وپیفام آورد که شاهنشاه فرمود فرژندش هرحالی دارد بایدب‌ضورش برسد ما که هیچ‌چاره‌ای 
نداشتیم مدتی اورا معطل کردیم و نزديك بود که مأیوس شود واز اینجا برود ولی در آخرین لحظه 
شما رسیدید وجان مارا ازشملةً فضب شاهنشاه رهانیدید . 

میتراگفت حال وقت این صحبتهانیست ژود برویم ویبینیم که این فرستاده رم کیست وچه 
میگوید . میترا بسجله ازبله‌ها بالا رفت واز راهرو عبور کرده وارد یکی‌از تالار های بزوك شد . 
صودابه‌هم بنوبت خود دوید ومزدة ورود میترارا بیر بچهر داد . بریچهر که ازفرط ناامیدی‌ووحشت 
مشفول کریستن بود وقتی مدة پیداشدن میترارا شنبد دیگر سرازیا نشناخت وباعجلاً هرچه‌تمامتر 


خودرا بقالارع که میتر| درآن بود.رسانید. ویدرن‌اینکه رعایجر آداب ورسوم, وا یکند ربب پگردنق 
انداخته وسرورویش را مرن بوهه جات وگن خدارا کر که. يانویم رل بسلامب, دیدم ت 
ه ازدست آن مرد شری نجات يافتي ٩‏ . ,. . 

میترا کف تیورنمیکنم .جالا برای ابن جرفیا پبداخد نام تیه ۳ بت 
فرجاد؛ بدرم را,بنزد من بیاوری اژاینحرفیا پهترامت :. .... 
پریچییکفت هرج3 بن‌ماگي چنان قواهم رب رو بجر ار گنک فاد اهنا 
درآن _نشببه. بود.؛ رفت‌وگفت بانويم سار احضار فرمربه ات آن مرد کِه,یکی‌از اشرافم وین 
مردان‌فومپارت بود ازجای ۳ ویشت‌سر پریچهر براه افتاد . برپچبر اوو! بنزد,میتس! مدای 
کرد. آن مرد 1 چشیشنیجیض! افتاد دبیتها _ر! پمینه ناد و در برایرش ۳ 
۳ گر ی 2 هب۹ و 

میترل بالعنی ی وتو الم اب پن سید .د ماه بای نکن خ خردرچد رسای" رنه 
پیرعرد شین نام مشاهنشاه مچدداً رتجظیم ,کرد گفب, ازمنظبون ,شود پم چیری: نفي‌صوده | ند نقط 
تا کید کرده‌اند که هر چه زودتر شما را بهفورشان برم: . میتراگفت با اینکه جالم اعد نیبم 
مالك هبی‌الآن خواهم[ید و ازجای برخاسته ازتالار خارج‌شه ی کوناهي سرو صورت را 
با آپ سر دش تم تلائیدستگی و یذمرد.گ یکه در نیچ بیخو ابنی « دیدژمد باو دتث واده بو یات 
قائل شود وبعد لیاششیرا عوض کرد و بنزد ییرمررد.بر ده فت د.من.بی‌ای شی‌فیایی میا 
حاضرم , میترا باپیرمرد برام افتادند , پریچهر وسودابه. نیز بدنبال آنها پراه افتادند , چون‌تمها 
دا صیع. بی‌میداشتنه. اوپیچ و خم خیابانها بز وی عبور کردند و. بلتر و آهنین طیم مس سیب 
شاهنشاه.. رسیه‌ند .. 

در ]نچا قراولان سح که سوتابا بغرق درتفن وپرلاد بو دنه ند یر مهای میقلی مینات 2 خور 
واجلوآنها گرفنند. .ومانع. عپورشان_شدند ولی. پیرمرد .پیش رفته. کلمه عیور ,را د رگموش یکی از 
قیاولان گفت وابرهم بنورت خود. آن‌کلمه را در گوش رفیقش کر ار کرد و پأبله سر کت سریم و 
یکان مردو در آن‌واحد نیو مارا ازسر راه [نها بي‌داشتند ومیتر ا.بادو نیمدا نوانیتند واردقصي 
مخصوي شام بشوند : قدم بقدم قراولان سلع. کثیاك میدلدثه وی واه و[ بر آنها مد میکزدندو لی 
پیرمرد کلمه عبوررا در گوش نها کفته داف ان عجور میکردند. :ابجلو سربیرای عظیم قهبر 
مصنوص شاه اقا .ی نی و 

-طرفین. بله‌هار !۰ منجنمه‌های ی بت ات جر تاه 
کرده وفر دوطرف ایوان جیراه درمجضه اطلای*نات که :هر کدام مردیمجشکی و ساپا بلح ما 
تکان میداد فر ار داشت.. سقف‌بلند و باهکوه‌ایوانر ابو رت خلای-احمز . پنونانيده یود و -:آقلاب 
در آن انمکاس خیره کننده‌ای داشت . در گوشه و کنار.ایوان سردان تجشگی بای حطظ وحراست‌بجان 
شامتماه ایستادهو ولردشرند.کان را جنبت بارضی_میکی دند_نامبادا یکی ازدشینان:شاهنشاه‌فررصت 
یانته وغوبرا. بداخل مر بلطنتی برساند و.کز ندی بوجود شاه والرد سازدد. .آن بیرصد که هداعا 
درجلو میتر| وپربچهر وسودابه حر کث میکود بدون ايشکه هیچ‌جا مسطل ,شود.با یاه که مواتع دا 
برعلوضب میساخمه وییش‌میرفت. تاهرچمارفر وازد تالارسخصوصی که ملاتاب کننهکان مشاه 
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با چهطتتظارمینکشدبند با بنیز رشاة اطضان شونهب وفین: هبان-تالاآری-بوددکه روزقبلن اگوسترس ,و 
همراهانش در آن انتظار دیدارشاهنشاهایراتر امیکشیدنه . پیرمرردروی پبر بچهر وسوابه کردم گفبت:ه 
, شب درهم‌نجا منتظر بانوی شود بشید تا عضویر شاهنشاه :بو کد و بردگرهزه ,بر بچهر و 
ولا به: جرمو .در آزیو احد سرری.بعلامت قبول فزودآلوردندن پيي‌مرد. بطیفب ععلی که حلجب پخهوص 
قرار داشت بر گشته بار گت که حضور میترا را درتالار انتظار بسمع شاه بر بان . طولی. نکید 
ک حاجب ب رکشته برمم,زریار را زد ليم غرالی دربرای میتیر! کیزده کفت شاهزشاه شمارا 
ان کربه ایچ:: ... .: 0 اه وش ای ی یو ما را مق 
میترا ازجای ۳ وباتتی لرزان وارد تالازیکه پبر بجبارش درآن بروی تعسرجلای 
خود نسته پود. هیام وکر بر اپزل: مهم کی‌د.؛ نیز[ این وعشت داب کرش زیت شیاه 
ار اطلاع جامل جرد باه دوامتصورت یه ول ترزدیدد خونش رل هیر بت - تام سا و 
...دی میترا دخت. پسیبه ربیاو پاش ایسباد ولی, پرجلافب اتظارش عم او بایین 
و میت هنزچه تامتیاییش ها نهوبویه لکازب‌پیشانیش زده کشک : + فرز نه مز یرم بلکی تن اآننژم‌هبلی 
دین من .ان جودکه میردم ایران:را آسوده وراعت جرناز ونعمت بپینم بومثل اینکه تضارقدر چنین 
بچتیراه که این آنذو 9 ری بدپستم توجسلی اشود. ی ی ید آمارمزکه ری میتوانی_بنبقرن 
وچوی این میل قلبی ما بر آی‌وددکتی : و رک رگ واه قارع 
,+ میتیو! که تازم نفس راحتی ::کشیده وا آن: اضطیاپ. رش ب نان باه .يم 
شدیدی دچارشد زیرا هرد فکی.میکزد هاش نمی زمید,که [رزوئی را که شاهنگاه لیردان با ۰آنهمه: 
افتدار وس کچ _نمیتواند. جلعه یل مپوشا ند نچنگو نه: ند و ردان تک که 
خفیوت وضو گیدانی فخقررش را .دید. نگلدات «بهتوسرنگاشگی اوه »طول:بکشه و گفت : کرو ندمزوزم 
میدانی که جیقت نازاجتی و -بهبختی مرفماایران بطث و طولا تن و بی دز پی ما جارو سیان اجت .» 
واگز این جنگهای خونیی دالسی این روا مز ومد شور خوافند ومع نش زاستن. بکهتنا 
وبجای: آنکو: مستی نی دمقانان مر تم ایران نوروم صرف.جناه* شوذ و هرن زخون جوا نان بر ومنه 
این_دو شور عظیم بیهوذه ,برخاك زد نتروی همه فعترفث 7بادانی-وصران.شپیاهاو دبای 
خواهه کرش نوهرفم زوا وفاةا و[ مبایتن (! -خو اهنها دیب می از فهیمون لژ .ا بتک سلطنتم آرزو 
دتم راوزی برمنبکه.اان,وروم صنه ایلکدیگی را حوستانهفشزده ز پواهرروار جز کثار یکابلکن 
زد گی کنندد ولی نطو استم. خوهر! خوار وز بزن. نأن.دمم وتفاضای دولتق:ط فا بشوجکنون 
امپی اظور بو م.قوستاثه,هست خوهر |-بط رف هن دو ان- کزده نر برای ]یلته ر کته هو ستو ,نمچ در 
شوه میضو|/خصوضاتین .تبر: بین-دولها نو اه ملطنلی ایردان؛ دوم بشوهنویکن از: مختیان سر بر ای‌شوم 
خجوامتکاری کرده است ی ونم بانتلضای لو مواقت کردچوچرین زا ان ام دختوانم, شلیت‌نمین 
خیم دامع کی رکو دما که نی[ که روم کنغ ‏ .میتوا که تاژمامتظیر برش را هربتانته بود چنان 
افسردم و ینناین شه که. عتوا نیست: پر‌نشا نی .دم درا الا اظر. پبرشی بغبان اند : لر‌طوان یالخنی‌چهو(نه 
ومچبتط آمیز پزسید فزننه.هزبزم تر‌اچه میشود + چیتو | نتوانت چبزیبگ ید زیر |:سلاطین اب#انین 
هیچگاه بززن. وفرژند. .خود [نقدو .آزادي نادند که مقایسشان ر! آپادانه لظوان بارنه:: بلکبه 
کین نتسب خشونت وسنکهایی انوا رفتار میکرهند کهاز اي لها کیکمیر بابلا 


لا 


خود را نداشتند . میترا که دید اگر حرفی بزند دورنیست که کشته شود اين بود که با صدای 
محزونی گفت : 

چون ازسغنان شاهنشاه بوی فران‌میاًءد واگر مرا بدربار روم بفرستند دیگر روی پدر 
ومادر مپر بان را تغواهم دید اين بود که بی‌اختبار افسرده شدم . میترا که بزبان اینسخن‌رامیگفت 
دردل فوغای دیگری داشت , 

او درسر سودای آن جوان نیرومند وشجاع بارسی را میپرورانید وتاژه احساساتی راگه 
درقلب دختر ان بالغ ورسیده تولید میشود » دردل خود حس کرده وقلیش ییاد اردشیر مبطیید ک» 
پدرش باو مژدة عروسي باامپر اطور روم را داد . 

میترا باآنکه دریتاه دیوارهای سر بنلك کشیده قصرسلطنتی بار آمده وهیچگونه تج به‌ای 
نداشت معذلك میدانت که امپ اطورروم بشغس او علاقه‌ای نداردبلکه فقط برای‌مصالح سیاسی خواسته 
است وصلتی باخانواده سلطنتی ایران بکنه و بطوریقین ازدواجی که بایه‌اش برعشق ومحبت نباشه 
بعادت تخدواهد انجامیه . بعلاوه » بدرش میرفت اورا در آغوش مردی | دازد که تا کنون‌آن مردرا 
ندیده ونشناخة بود . نه‌میدانست پیر است‌یاجوان ؛ نیر ومندامت‌پاناتوان ؟ ازهمه بدتر نه بارفتارو عادات 
او آشنائی داشت ه‌بااغلان وزبان او . میترا سربزبرانداخنه وغرق دراین‌افکار تلخ وجانفرسابودکه 
اردوان باصد‌ای بلئدی اورا بخود آورده گفت : فرژنه عزیزم بروخودرا آماده کن که درعرض امروز 
وفردافرستاد کان امپر اطور بنزدت میاًیندتاهایایش رانقدیت کنند. میترا که در برابر امر پدرش‌ناچار 
ازاطاعت بودبا کمال افسردگی تعظیمی دربرابراو کرد واژتالار بیرونآمد . 
| درجستجوه 1 | گوستوس یس از [نکه ازمیتر او اردشیروهمراهانش جداشد بیاده آهسته آهسته 
در وی - بطرف ارئو براه انتاد هنوزمسافت کمی تپیموده برد که سیاهی چندسراراژ 
دور بیدا شد وهمینکه باو رسیدند » یکی بزبان رومی بانك زد . ای‌پباده کیستی وبکجا میروی » 
اگوستوس که صدای سراران خود را شناخت بالحن آرامی گفت : من اکوستوس هستم . سواران 
فرود آمدند ودر برابرش بعال احترام ایستادنه . فرمانده آنها پیش آمده گفت چون دوری شما 
|ژاردو بطول انجایید تصور کردم که اتفاقی برای شما افتاده است وبااین سواران‌بکسك‌ميآمدیم . 

| گوستوس باهمان‌لهن آرام وحزون گفت متشکرم ولی فعلا دیگر بکمك احتیاجی ندارم . 
شما باردوبر گردید ؛ من میخواهم قدری‌پیاده‌راه بروم . بكك لعظه | گوستوس بابنفکر افتاد که باسواران 
خود بتعقیب میترا ومدافعین اورفته وهمه راده گیرساژد ولی حس جوانمردی وفتوتش مانم اژآن‌شد 
که حتی اجاژه بدمد اینفکر ژباد درمنزش جولان دهد وبايك تصمیم قطعی آن فک شدعه آمیز و 
پست را ازخود دور کردو بفرمانده سواران که هنوزدررفتن تردید داشت » بانك‌زد که‌سطل چه‌هسترده 
ژودباشید بروید . فرما نده سواران دیگرعطل نشد و بايك خیز برخانه زین‌قرا رگرفت . زیردستانش 
نیز براسبهای خود سوار شه:ه وبطرف اردو رهسپار گر دیه‌ند . اکوستو سکه مجددا تنهامانه » از 
سکوت ییا بان‌استفاده کرده ودنباله افکارخو درا گرفت . افکارا گو-‌توس درهیج نقطه‌ای آرام نبیگرفت 
ژیرا او خودرا قوبترین وشجاع ترین جوان رومی میانست وبرایش خفتونناك بزرکی بو د که چنبل 
لوب یکجوان گم نام پارسی شود . هرچه فکر می کرد که این‌توهین و بی‌احترامی راچگونه جبران 
کند چیزی بنظرش نمیرسید جر آنکه بوصیله لژیونهای منظم وجنله‌دیده‌ای که همراه داشت‌ایرانیان 
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را گوشمال دهد وتلافی جسارتی را که باو کرده بودند بنباید . برای اگوستوس غیرقابل تحمل‌بود 
که چنین دربرابرسشوقهاش خفیف وسرشکسته شود . اکوستوس درحالیکه‌دراین افکار تاريك فوطه 
می‌خورد باردو رسید ویکسره بچادر خود رفته از شدت خستگی وناراحتی روحی بروی تختضواب 
خود انتاده درخواب اقماء مانندی فسرر رفت ومنسوز آفتاب از انق سر نزده بود که چشم از 
خواب گشود . 

مستنددم ارصبحانه‌ای‌را که قبلائپیه کر ده بودبنز دش بر ده‌بروی‌میز چوبی که‌دروسط چادرنهاده 
بودند گذاشت اگوستوس‌بروی چهاربایه کنارمیز نشست‌وقبل از [آنکه‌شروع به‌وردن‌صیهانه بکند گفت 
فرمانده گاردمخموص عرابگولید فوراً باینجا بیاید . 

فرمانده گارد که درخارج چادرمپیای اصفای‌اوامر فرماندهش بود واردچادر گردید ودر 
برابر | گوستوس مانند مجسمه سنگی بیحر کت ایستاد ۰ 

اگوستوس با و گفت : واموس ۰ بگوببینمازدیشب تا کنون خبر تاژه‌ای از جانب امپراطور 
رسیده است پانه : 

راموس بالعنی محکم گفت بلی : دیشب بکدسته سی‌نفری‌با بارو بنه ازطرف امپراطورره ید ند 
ولی چون شماخفته بودید و آنهاهم کار فوری: نداشتند وخسته بودندگذ تم که س ازییدارشدن‌شماو 
دفم ختگی آنبا موطوع را بشمابگويم وآنها رابعضور بیاورم . اگوستوس درحالیکه مشفول 
نوشیدن کاسه شیر گرم بود لحظه‌ای فک ر کرد و بمد رویش را ,جانب راموس بر گر‌دانده کفت : تمام 
آنهارا لاژم نیست بابنجا بیاوری فقط رلیسآنها رابنزد من بفرست تاببینم امپراطور اورا برای چه 
متظور فرستاده است . 

راموس پايك حر کت نظامی رویش را بطرف درچادر بر گردانده باقدمپای محکم یرون 
رفت وطولی تکشید که با افسر جوانی بر گشت . این افسر که مدتی زیردست اگوستوس‌کارکرده 
بود بغر بی اگرستوس را میشتاخت وهمینکه چشمش باو افتاد بحال احترام ایستاد . اگوستوس‌هم 
که بنوبت خوداورا مشناخت‌درحالی که لبخندی برلب آورده بوده گفت : هان‌چه خبراست ‏ اژولینعمت 
من چه‌فرمانی آورده‌ای ٩‏ 

آن افرجوان بافیافه‌ای جدی‌سوقع احترام اببتاد و گفت : من‌حامل هدایای امپراطور بر ای 
دخترشاهنشاه ايران هستم و آنپا را آوردهام تابشمابسپارم , دراين نامه امیر اطور دتورالعمل لاژم 
رابرای شمانوشته ودر آن دستور داده‌اند که بچه ترتیب هدابارا بدربار شاهتشاه ايران ببر ید و بعد 
دست دربغل کرده لوله‌ای ازیوستآهو بیرون [ورد و بدست اگوستوص داد . 

اگوستوس امه‌را باز کرده]آنرا مطالعه کرد و هر خطآنرا که مي‌خواند چهر هاش باتسر 
می‌شد زیرا امپراطور دستور داده‌بود ا گوسترس هدایای اووا بتیسفون بردمو آنهارا شخصاً بدغتر 
شاهنشاه‌ابر ان تقدیم کند . البته باریاثئن بحضور شاهنشاه ودخترش محتاح بچندین روژوقت بودو 
| گوستوس درخلال این‌چنه‌روز که بایدر تیسفون با تتظار بگذر اند بضوی می‌توانست درصددجستجوی 
دلیر گسشده‌اش بر ید واورا بیدا کند وهمین موضوع بامث خوشعالی فراوان او گردید ودیگر بدون 
لحظه‌ای در نك روی‌به‌راموس فرمانده گاردمخصوص‌خود کر ده گفت بروید وهدایایبو لینعمتم‌راتصویل 
بگیرید تا همن‌امر وژبتبسفون بر گردیم و آنهارا تقدیم دخو‌شاهنشاه ایران‌و ملکهآیندژروم کنیم . 
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واهوس میری بعلامت‌فیول‌فروه آورد و باتفا آن,انسرجوان او چادر, یرون وفت‌ناههاای 
اغبیاطور و مرا تجوبل. بگیزه وا کوستوس‌هم..حجله مشغول‌خوردن صبحانه .گر ید؛نلزودتر بت و اند 
بر ام .فد . لفرادرلردو نیزهمه .از خواف برخاسته وهر کسی.مشنول کاری. بود ب بکن صبحاته میخورد. 
ردبگزی اسبش‌را؛ قشو ونیمارمی,کزد و عده‌ای‌هم. بابکهمگر عشغول‌شوخی و خنهنه.پوادند.4کوستو سکه 
صبعا نه‌اش را تمام کرده بود اژ جای‌برخاست واز چادر یرونآمد تا مقدمات صفر را به اقیسفون 
آعاده ند .. بیع[ نکه, | گومیتووس. در میا سر بازان ننودار شد.» سکوت همه چاوا فا گرفت و 
م‌نازلن که تاقبل ان دیسنآو باخنس و شوخیی‌خود. کوش فلا را کن پیکن‌دنه همینکه نبشمشان‌باوافناد 
صاکت شدند . اگوسترس بوسط اردو آمد وبکی ازصاحجمنصبان قدینی و برجسته‌شوهو! احضا و کزده 
بای مبقوز داه بااینم سوار ووسی که. اسلنجه وژره وخودشان وزین ویران اسبتان طلا کوب باخد 
بتبسون برود و بدر بار شاهنشاه ابران اطلاع‌ده که فرتادگان امپر اطور ووم: برلیقهیم: 0 
نامزد مالیتدر <خت باحتشام ابران ب تیسفون می آیند .بسداورا بجلو خوانده آمسته‌د رگزشش 
من روزبعد باهمراهان خودبهربار پادشاه ابران میآیم تواازمروز این خبر 
ونآنقسر عاخ‌وبرك بل بدم تا خالب مردم پایتضت ایران برای سای عا دوکرچهها و خیابان 
ها جمم کو هو بلیی تر یب هکره وجلالفرستادگان"پراطوز ک وت واهنیت: فته 
هست در اظر اه هرا 
آین: استبلال آکوستوس‌فلامر فر بینده‌ای داشت نزن وومن بدون کر رن 
کردیدی:ستعی اور بر! قبرل کرد.ولی گویسعوص. خوهش باطنا می‌دانت .که متظورش اینتکنه ها.د 
معشوقه گشده را درمیان تباشاچبان بیند و اين غرو نصه جانگاه راکه دارد قلبن را میت کنهه 
اژخود هور-ه اود.صاح‌خصب رومی برای اجرای "اوامر عرماندهش رفخ وطولی: تکشیه که‌همرامان 
خود وا انتخاب کرد و اهحان.تر تیبی که اگوستوس دستور دادم بودیسوی رسگن"روانه گروید. .: 
اگستوس که با چشم آنع سزازان راتاعندپی البه اف بسرفه کرد بلشود گفت ار گرا 
یتطررنی‌هم موفق نشدم معشوقه گسش‌خوه وا ینابم از رافدیگری: مر گرد بعون‌هات: با 
کمی‌سبر وحوصله خواهم‌توانست اورا پیدا کنم . 1 
۰ لقن این‌فوقع راحوص بنزد آو آمهء گفت کل بای موز (/ ق زو 
گداشتم-واچنهین نفز آزباهوشترین وقویتزین صرباژان راهم : برای حفظ وحراست آن مأحو کردم 
-کنوندهرچه دستورصی نو مائیه اجر امی,کنم: : اگو سنوس لفظه‌لی- نکن فرو رف کفت فلا که کتری‌شمارم 
فقط مواظب‌باش تافردا که با یب اتی‌هذآیار۱-بشهر. تیسفون. «ببر یم + سیب وسشی‌دشی! آن‌نوند وضبًافرله 
کارن فخوتوس ,می اهم ,موی1 کن کهفردا باتفاق] نها بایدشیی تیسفون برویم ۰ ر- 
:-کاوها. یبی‌عت+ پیش‌می‌رفت . ,ربوژجد .سریازان, قاطره و شترمای مخصوصی را که:بسو ای 
حیل هدایاي لمیر (طويآوردم بوتنه تمیز کردند. بارهایی واکه باید بی[ نها. بلهندآهاهء ساخت . بر 
پشته هاو‌پایلن.نپلدنه ب: بومپان‌هدابای.آفیراطور کنیزدان سفید رومی, هم که .هر کدام از زیسامنی: 
به مام, مه ,می‌ژدند , باولن می‌رپلیه کنیر حکان دو. مونیهای طلاتی_کنه بار شترآن سود .مشسته 
بودنه . قلطرمای: هو قیرومفد. در زیر .بلرهاید سنگفته تست کرده وی .با ]بنچمه بپ‌ترتیها 
بود گهم. دب پیش برهیشاشتله , : ی ی ۱ یت 6 ,هایومه لا ث"« 
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۰ اگوستونس سلزار پزاغب هوی‌هینکل وسیاه رف رزمی شد< وندرجلو گلزد مهفازسش‌حر کب 
می‌کرد .بپرتر مری وی کلاهتمود آهایل او در اهتراژ بود واور1 از سایز سوارانهگههن میناخت 
:آفتاب برزره‌های صبقلی و طلا,کوپ سوازان ورمن افتاده و اسکان آن. چشهاژ! شیره می‌ساخک-. 
اگوستوی رهمرامانش با آن طمطران و ابیت بطرفف مرواژه تینفون بیش من‌رفتند ون بترا‌یكث 
های درو ازه تیسفون رسیدند. | گوستوس:از, دووچشمش بسواران انبوهی*افتاد که در و سطصعرا با 
کف لنظم تی‌تیپ‌ایستادهبو «ند. با خودحد زد که ایداین‌سوا ارات پاستقبال نا ده بان تفن مدصش 
میم بود زپزاقبویکه خودیکتر هدند سه سواو از صفرّف روبرویآنها جداکه وبتالمت بطرف 
]نها بآخدند و همینکه بنزه‌باه زسیعت ووازوک مها رنف ردو با 7 


پربان رومی گشد ۰ ۰ ۰ .. ۳ 
ی 2 اند کل کرا ون تا ك ان 9 و امراطود س خین 
هقندم- میگوند. ‏ رد س 


۳ هه خوه مات شافنگاه. و #1 0 
امتنان کوه نزسی‌فرسانده قراولان ,ادهاهی یش آعده همانطو رکه صواز بر است‌بود-دست! کونتوسن 
راآدبردست گنهن ر4-درستاه فرد وبعد شانه بشائه او بط رف تستون وعتقوفت نواره تظاماهتکانی 
رز اب گر دید. سولوان اشتکانی هبینکه سیسانان عوهرا نردیاه دیدن مراسم احترام بجایآوودند و 
پس ازآنکه سواران رومی وارد بروازه شدنه] نیاعم به نبالشاي زوا ن گرویدند مرّدم ظپر 
از کرجك و بورك بر کنارکوی و برژن وروتی پشت بامپانجمم شدسا و فظرة عبور ضزاران رومی‌را 
تام کز من ..اگوستوس‌نیز تماشانبان و" "مره دقت گرار داده و بآنپافینگریدی "تاشایدکم 
سم دو میانآنبا پید! کند . موم میت 

ق. ...0 ۲ اردیی اژ برایر تضر وت یت ان 
زغم اردگیر و و میترا خودرا 1 رسانید. ی :تمقیب 
آنها-بزداخته است‌باه له »۲بندا قسریمضطرب "بودولی بش آنکه جللهین در نواخت و واردخاعه: 
عداعطز بت بر طرفگردید زیرا دوستانش رادیدکه با راحتی خاطرٌ دووینکهتگر .عشسته و معفول 
منحبت تند ط مپبار قدری داراحت بوه زپراخنجر بزهنه‌ای‌دردنتگرنته و با چشمائی؛ دقیق و. 
شرربار بمار کوس که پهلو بش‌ابستاده بودمیتگرینه وچنان ی ودتیقبود کدکوآیمیعواسد 
بنییدوی چشمانش هست‌وپای. مار کوص, را بیندو . ۰ .- 

.۰ , باوهگیر. که ازاین منظز م علدماش گرفه ور یزکرم گنت مت نمیکلم آشد که .کوه 
مایلره خدوفامی رمتای مار کوص را بنگری اومایل باشدبتز انگاه‌کنه؛ ما "کیش بدش شمیآآبه 
قپری باو مرخصسن ببعنی که ااین‌نضاله.یبرون برودتا .فم ایننکه-حعی ادبدلر فلراحت بان وهم‌ايشکه؛ 
رتقانش واخبر کند. تاهناغطور که شکاز چنها خفالزا دولانهاش‌اهیی نیک مارمراین خانة تنل و 
تلوینت کیر انهانته اسیر ضاز نه‌ودست‌و بسته تحویل اربابشان ها وخ بت 

سار یوسن که شنید از اومدغ بیع گوغ‌ها اد کرد شسننان "نهر بعحودحایب 
روژنه امیی ,یو یش‌باز شردوراه نجاتی از مجموع این گفته‌ها بدست آرد ول وی نید که معنزل: 
استپزاه او هنحنت فنداح‌ها را از-فیظ بزفشرحوزیرلبگفت : ای‌اشق‌های از عدزاخن:! فلاکه 
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ور چنگال‌شما گرفتارم اگر از چنگال شمانجات پیدا کردم چنان انتفامی دگیرم که آسمان بحال شما 
کریه کند واگر درژیر دست‌وبای شما کشته و معدوم شدم جانی بسلامت خواهیدبرد ؛ مارکوس با 
خودمشق جنون میکرد واين سغنان راتکرار می‌نمودکه ناگاه مپیار رشته فکرش را باره کرده 
باصدای درشت وتهدیدآمیزیگفت : ای‌روباه محیل‌بهچه‌فکر میکنی ؛ میادا فکر فرار در خاطرت 
راه بدهی زیرا ناچارخواهم‌شد این‌خنجر رابعون نجسو کثیف تو آلوده سازم . 

مار کوس وقتی قبافه تهدیدآهیز مهیار وخنجر درخشان وتبز اورا دید اطینان حاصل کرد 
کهآن جوان‌بر حرارت بدون کوچکتر ین" نرحمی حاضراست خنجر رانا دسنه درسینه اش‌جای‌دهد این 
بود که در حالیکه میغندید گفت : مگر دیوانه شده‌ام که فکرفرار رابعاطر راه‌بدهم زیر ادرایتصورت 
یقین‌دارم که تو به‌یبری و بیچارکی من‌رحم نکرده واینآلت قتاله رادر سینه!م جای خواهی داد و 
بانوك‌انگشت باتنفر وانزجار محسوسی خنجررا نشان داد» مپیا رکه ازترس ولرژمار ؟وس‌خندهاش 
گرفته بود گفت آفرین ؛ حالا آدم‌شدی ! منهم سعی‌خواهم کرد که حتی‌الاء‌کان نك‌دشنه‌را با صینه‌ات 
آشنا نسازم .مار گوس نفی‌بلندی حاکی اژرضایت واط‌ینان خاطر کشيد و اردشیر و سایر بن‌که 
شاهد اين منظرءٌ مضعك بودند وسغنان مپیار را می‌شنيدند نا گپان دسته جمعی بنای خندیهن را 
گذاشتنه . مار کوص‌خودش‌هم شروع بغندیدن کرد تا بااین حرکت احقانه خویشتن رادر نظر آن 
جرانان گول وایله معرفی کند ودر نتیجه آنها اعتماد پید| کنند که اوقادر بقرار نیست ودر نتبجه او 
بتراند از اعتماه‌شان بموقع‌سوء استفاده کرده وخویشتن را تجات,بخشد ۰ 

اردشر پس‌از آنکه برروی زمین نشست روی‌قباد کرده گفت هیچ میدانی که ما از دیروژ 
عصر تا کنون چیزی تضورده‌ایم ومن از گرسنگی دیگر طاقت نشتن ندارم ؟ قباد گفت اتفاقا ماهم 
هنوزهیج نغورهه‌ايم . پیرزن مهماندار مارنته است قدری‌نان وشیرو کره و عل برایمان تپیه کند. 
اردشیر گفت بی‌سلیقه‌هم تیستید » هنوز سغن قباد واردشیر تمام نشده‌بود که پیرزن برحال ی که سینی 
مبعانه را بدست داشت وارد اطان گردید . آن چیار جوان که ازگر صنگی بی‌تاب شده بودند 
دفتا باهم فریادی از خوشعالی کشیدند وسینی‌را درو سط گرفتند . مار کوسهم یانگاهی ملتمسانه 
وحالی زار بسینی صبحانه می‌نگریست ولی‌ناگهان عهبار نك‌خنجر را بسینه‌او گذاشته تهمری فشرد 
و کفت ت و گستاخی را بجائی رسانیده‌ای که می‌خواهی بانجیب‌ترین جوانان بارصی همخوراك بشوی 
همین الآنآرژوی این کار رابرای همیشه‌بدلت‌میگذارم . 

اردشبر که شاهد این‌منظره بود دلش بحال مار کوس سوخت و بمهیار گفت دست‌از او بدار 
وخودرش کاسه‌شبر را برداشته بدست مار کوس‌داد . ما رکوسکه‌از گرسنگی داشت ثالب‌تهی‌میکر د 
بهون آنکه احسان‌اردشیر را رد.کند بامنتظر شود که‌یکبار درگر باو تکلیف‌خوردن بنند کاسه‌شیر 
را تانه‌سر کشید وسبیل‌های ودرا لیسیده . کامه‌شیر را بجای‌خود نهاد ونگاهی جا کی ارَحقشناسی 
باردشیر انداخت ولی مهیار چنان چپچپ باو نگاه میکرد که‌مار کوس طاقت تحمل نگاههایش‌را 
نیاورده وسر را بزیر انداخت . اردشیر قرص نانی برداشته قدری کره روی آن مالید و بسدست 
مار کوس داد . مار کوس آنرا از دست‌اردیر گر فت‌وبی آنکه باو بنگرد تا شمش بچشم»پیار افتد 
بنای خوردن آنرا گذاشت - 

مپیار با کال خشم و نضب بایننظره می‌نگر یست ولی‌نسی‌توانست چیزی‌بگوید زیر اپای 
ور کت 


اردشیر در میان بود . اردشیر از گوشه چشم»واظب حال‌مهیار بود اژتعصب ژیاده اژحدش می‌اختیار 
خنهید و گفت : مهیار بعقیده توهر کس پارسی نیست‌داخل آدم حداب نمی‌شود ؟ بالاخره اين بیچاره 
هم‌اژ دیشب چیزی‌نغورده و مثل من‌وتو گرسنه است - مهیار گفت آخر او نباید اینقدر جسور باشد 
که بخواهد باما غذا بخورد او باید صبر کند تاما غدای خوفرا بخوریم وهرچه ازما ژیاد آمد زهر 
مارش کند ۱ اردشیر وقباد بلهقه خندیدند و اردشیر گفت اوخودرایکی از نزديك‌ترین کسان‌شاه‌میداند 
وانتظار دارد که امثال ما در براپرش بضاك بيفتيم ۰اکنون تو میگوئی او باید باقیمانده ما را 
بخورد ! مهیار گفت اوهتلش نمیرسد 47 يكك سك پرنانی بیشر. نیست وهیچگاه نباید خود را هم‌سر و 
هم‌تراز جوانان پارسی فرض کند . اکنون که اسیرماست ۰ من‌می‌خواهم اینبوضوع را باو بفهمانم 
تااگر دوباره یکی از پارسیان در چنگالش اسیرشدبا اوقدری بهتر رفتار کند و رفتار ناشایسته‌ای 
راکه نت بشما داشت دیگر تکرارتکند . اردشیر سری‌تکان دادو گفت : ای‌در ست عزیزم» نو 
جوان بسیار ساده‌ای هستی ونمیدانی یانمی‌خواهی بدانی که کار از سرچشمه خراب‌است‌این‌بادشاهان 
نالاین اشکانی که برما حکومت میکنند از بوم ویر مانیستند و آلبن‌زردشت را محترم‌نمیشمار ند. 

اين پارتی‌ها هستنه که امثال مار کوس را]قدر پروبال می‌دهنه تا بربارسیان حکومت 
کنند وبرجان ومال آنها مسلط باشند . تو باید اين‌تعصب ودشمنی را بغرجآنها بدهی و تا میتوانی 
در کندنر پشه فاسه سلطنت آنان كمك کنی :۲ نوقت‌شاخه مای‌هرزه‌ای اژقبیل‌مار کوص پونانی بخودی 
خود خشك خواهند شد زبرادیگر ریشه‌ای نفراهد داشت تا بوسیله آن تر واه بماناد . 

باه وفرخ ومپیار که با کمال دقت سغنان اردشیر را گوش میدادند دست بقبضه شمثیر برءه 
گفتند مرچه تو بگوتی چنان خواهیم‌کرد . اردشیر درحالیته تبسم خفیمی برلب آوردگفت اکنون 
زود است که ششیر های خود را از غلاف یرون آورید . این ششیر ها باید روزی بکار 
افند که منشاه‌اتری باشد وما قادر باشیم بیگانگان راازخاكمقدس کشور خودیرانیم و سلطهٌجابرانه 
وتفوذ شوم]آنها را ريشه کن سازیم * 

پیرزنی که سبنی صبحانه راآورده برد مجدداً باطان ب رگشت تاسینی را که دیگر چیزی 
در آن باقی نمانده برد ببرد . اردشیر روی باو کرده گفت : ما درجار وجنجال و همهمه غریبی از 
کوچه بگوش می‌وسد مگرچه‌خبر است ؟ پیرژن گفت این‌سواران رومی وسواران پارتی هستند که‌از 
کوچه می گذبرند ؛ اردشرر بانعجب‌هرچه تمامتر پرسیدسواران‌رومی ؛ !۱ بچه‌مناسیت سر بازان‌دشمن 
در بایتفت ایرانآمد ورفت‌میکنند ؛ پبرزن بتمجب‌نگاهی خیره بسراپای آردشیر افکند و گفت مثل 
اینست که شما «ر خواب بوده ابد؛ گر نمی‌دانید که |مپراطور روم از دختر شاه:شاه اير ان 
خواسدگاری کرده و شاهتشاه خواستگاریش را پذیرفته و اکنون او با زرگان مملکت خود برای 
بردن همسرش بایرآنآهده است . ۱ 

ار شیر | بتداسخنان‌پیرزنر | باور نکر دو پیش خودفگرد کرد که این تشر یفات شاید,منظوودیگر پست 

وییرزن تصورمی کند برای عروسی است ولی‌هنوزاین‌مکررا بیایان نرسانیده بودکه صدای دن‌الباب 
بگوش رسید . پیرزن برای کشودن دررفت وطولی نکشید که بازنی که صروروی خود را پوشانیده 
بود وجزچشمانش جالی‌دیده نبشدب رگشت .نژن رو پوشیده مستفیماً بنرداردشیر آمد وسردر گوشش 
نهاده ؟فت پینامی برای شما دارم مسکنست چند دقیقه بدالان اطا‌یا لید تاباشما صحبت کنم ؛ اردشیر 
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که نب یگوشتن]شنا مپآمد: بریماامت..قیل نکان,دلد: و اجایل بس‌خاسته باتفلن .آنه زن لژاطلق 
یرون آمدا - همیقاکه یلا ,و سچهانهآ تن .بده ابر بهسیتی رکه صوز تش: بو سیله "آن تبزشیده. شهه 
بزدییکسوزد ی اه شین چشمتل یغبز بچبار دیبه متو لاضاد ء یز بچپی باصای لرزا نزن کش جانویجمی گوره 
پهوش. با واعن کرده استکه خوهونبراای هر وسیباامبز اور رومفاهه کندبزاوهم چازهای جزآظافك 
امز هاهتتیا نس زباود: و اکن خیم سونیبی کلد کفته اخواخعاهه. 7 بای ای خنزد از ابن دض از 
هیا اکدله مد زاهد :.اردشو: اوعننهین سعدان بر بچزار کنو عمقی فرو رت | : انتداآسز عوعتخال غد 
که سوازپلی عتی هناخت #تویرل اسان بز دب تن تیجه گرهعدکه این مار آوضاکه قیثر از 
مت تاج گشزو زوس نتظر ملیتکنی<وانی دا گپانمباز ملالتن رن رفح ویر ابلشکز: بخاطرتن 
وسین که ال کنجاانن‌امشتاً م فیقن ۱1 او مینز کزدن از کر یناه واوداتلظط باطر کنه: اامرتوغ 
منتهصاض نکر وت استیاه بینفال اردفیز: هابرجوپر فك منت ناو انم هیچ زد ۳ [ 1 ن باره 
بگیرم: بیدا تام بتیتدبدی که ری یافتن «واننتی:بز اج قر قگکتيم اوعد خووقن 
ر اهم"افت ب ینم و بمد هز‌شفه‌ای که کشیده ناعیم یت انیم هی کتیم: بر جوز کر کرد گت 
وباباتویم: ۲نتدر ها عم که تطور کرده‌ایا عجل وضاده تست ویر ک اطتن از ج جهت 
بو یله هر اولان*ضلع چا به تزع هز1 اگننز پرنده‌ای تي‌آننازة قهند رو کند اب 
دلفوژ لور! از حواقررادمیآزونه: اودذم گنت ملاقاکت او بای امن لام اضت جات انا 
شود . برچهتن تعدری" قکر.گره و گت اف بگراه برای دول توبقصن موجوذآمت وآن راهی اشت 
که ازخارخ مر بدیران نع زنلتچی: میشاود:: باب بو سله‌هها ازعندن بززگی برطرا ؛ راموجود دارد 
بگفیزیوهبانه .ای دیوادسودن ضعاگن- یکی "پر ند کان"عر تیار و زانقلیدکتی تاستکه دزیشت بشتدیوار 
مرانتظارت تخی‌اهع. بود" ازوجوط تننودر پات دیواو نطلمشوّع وناب بر گی از بالاق دیوار این 
اتدلزم>:]تگاه گر تو انسی: بز گیل کاب غوذر ۱ ابللابکشی. ازذشیرگفت ها ناه راک شناد 
میکنی چندان دشرار نیست . . بر بچهر گفت شرط دیگر آمدنت اینتنتکه یه :با برالی من خود 
اشخاب نی ژر دراضوف:ونگیسم "ضکنه قفتر بعولب: رقتهانه کت نستاکه هنگام آزرودتو بتصر 
ایند وجاهت ز منطو اهاط ااردهیر گحث بتیار خوزب؟ هب واه آید: ار ی میدقت 
سرورویقوه وا: پزشانیه وب لکاونه علن وهامی جا تردحیی بفمتال آورته چست وچالا ازدر برژن 
رفح زمزحرکرچه- بعش فا بدیسگزویها لودعین «رحالیکه: ِِِِ "فکی بود بط رف اظافی 


کدف انین عر آن فده وفنه رکه نت ایشا وود نع تلد قند آزآورنید کت دک 
برد وجکاز «لتت ار ی ما هط رل خرف و9 


اودشپوا اه بمار کوش ۳ با جود" ایشنرط هه چیز وا تنینوائم: رکه 
خاهدیی موضوم را بشما خواه مگفت " مهیار درحالیکه اخمپایتن واذرهم کتیهةه بو گفت 
لگو و موی علکمینه وی اسهتون؛ در *ویاز ژنمت تتیخديم آزدشیر در 
حالیکه تبیغ سیکزه کنه رف ار نیع مس ها سک یی متا سین 
مد نت , بقول دا هک مزر میکنو یوش یفاک آیمتن‌هابدزوزی سره کاوما 
بعنیره آزمهگذعنه لبرشرد4 کنویاقیر ماصث بوهور. [زجواهمزدی: نع که ار دقت هل کهلافو 
بیفلع ازخود تیبص بکشيم نس مد ام ان صقان میم تم اه مک ره تین دق هل 


تس 9۲۳ 


اردشیر ورفقایش تمام روژ را اژترس اینکه مجددا گرفتار مأمورین اردوان بشوند درخانه 
گذرانبدند . درعر روز اردشبر موضوع ملاقات خودرا بای بچپرو استمداد مبترا رابرای‌قبادتعر یف 
کرد - قبادیس از]نکه قدری برای حل‌این‌مشکل فکر کرد به‌اردشیر کفت تنپاراه نجات مبترااینست 
که امشب‌اورا ازقصر پدرش بر بالی‌و شبانه بطرف پارس‌حر کت کنیم زیراهبچکس حدس نخوامدژد که 
تومیترارا ر بوده‌ای و بفرض اگر کسی هم بفهمد که‌دختر اردوان‌را فرارداده‌ای‌فر کوهستانهای سعت 
وفیر قابل عبورپارس هیج‌تدرتی نضواهدتوانست شما راییدا کند . 

ار دشیر سرر ابز بر انداغت وقدری‌دردریای اندیشه فرورفت. چین‌هالیکه بر پیشانی‌بلنهاو افتاده 

بود نان‌یداد که فکرجانگزاتی خاطر اورابعودهشتول داشته‌است . پس‌امدنی فک باللاخره‌سررا بالا 
کردودرحالیکه آه‌سردی ازدل برمی کشید گفت : معلوم نیست که میترا مرابخواهد و بخاطر من‌تصمیم 
گرفته باشد که باامپراطورروم ازدواح‌نکند زیرااگرچنین‌بودهیجاجباری نداشتیم که شب گذشته وارد 
قپر شویم و ازصانجا میتوانست بمن پیشنهاد کند که اورا باخود پارس‌ببرم . 

قباد کفت‌اوهنوز میدانست که امپراطورروم بخواستگاریشآمده و پدرش باو تکلیف‌خواهد 
کر دکه هس اوشود. اردشیر گفت بهر حال اگراو بسن علانه داشت لازم نبودهبر کند تاامیر اطورروم 
ییاد که علاقه‌اش رابمن ابر از دارد و بطوریقین عشق وعلانه مبترا ءتوجه شخس دیگریست واز من 
فقط برای نجات خود اژاین عروسی اجباری استمداد طابیده است . قباد گفت بهرحال من‌برای نجات 
ار جزاین‌راهی نمی‌بینم که ازهمان راهی که شب بر ایدبداش مبرروی‌اورا باخودازقصر یر ون‌ببری‌و باین 
ترتیب ازچنك امیر اطورروم و پدرش اور انجاب خشی . اردشیر مجددا آهسردی ازدل بر کشید و کفت 
تایینم که در آینده چه‌پیشآید و 

درایتوقع‌شام حاضرشده ویر ژن صاحبخانه ماحضری برای آن جوانان ترتیب داده بود . 
اردشیر کنارسفره قرار گر فتولی ازشدت فکر وخیال نمی‌تواشت چیزی بخورد . مار گوس هم که‌در 
کوشه‌ای نشه واز گرسنگی رنج میبرد چون درمیان آن‌جمم فقط اردشبر را حامی‌خود میدید چشم 
بر آودوخته ومنتظربود که او بغذاخوردن دموتش کنه ولی‌اردشیر غرن‌درتخیلات خود بودو نمیتوانست 
باطرافش توجهي داشته باشد ولی ناگپان بدون اراده سررا بلند کرد ونگاهش بانگاه عاجزانه و 
پرتمنای مار کوس مصاد فیگردید . لبخند تلغی بر لب آررده بمهیار گفت : باژئو این‌مردییچاره را آزار 
میدهی؛ اژتوخواهش‌میکنم منبه‌دنه‌تنها بااین‌مردبلکه‌باهر کس که اسیر تومی گردد: بجوانمدی‌رفتار 
کنی‌و درخ و اب و خوراك‌اورا برخودترجیع دمی . مپیارسری بعلاتاطاعت فرود آورد . 

اردشیر دنباله سخن خود را ادامه داده گقت : امشب من‌بجالی میروم که ممکئمت فیچگاه 
بترد شمابازنگردم ۰ اکر چنین شداین‌مردرا ناروزبکه درتسفون هستید ونجاتش احتمال خطربرای 
شادارد » نزدخودبا کمال مپر بانی نگهدارید وهمینکه خواستید یسفون‌را ترك کنید اورارهاسایدتا 
بنزد ژن‌وفرژنه خود برگردد . 

مهیار وفرخ که ازتصیم اردشیر اطلاهی نداشتند بانگاههای استفهام آمیزاورا نگربستندو 
فرخ کفت : آیادیگر بدوستان خوداعتماد نداری که بتتهائی خودرابمخاطره می‌انداری ؛ مامپياهستيم 
که باتوبهرجا له می‌روی بیائیم وهر گونه خطری‌رابا آغوش بازاستقبال کنیم . 

اردشیر تبسمی آزروی رضایت بر لب آورد و گفت : من‌بشما کمال اعتماد رادارم واگر درموقم 
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مقعاطره همراهم باشید کامل اطمینان‌خاطر پیدامی کنم ولی نمیثوانم مارا همراهببرم ۰ هیار که لحن 
قاطع وجدی اردشیر را شنیددانستکه اصرارفایده‌ای ندارد » این‌بودکه دیگرساکت شه . اردشیرهم 
چون دید نصف شب نزديك است ازجای جسته لباس نازك وراحتی پوشید وخنجر بر نده وبلندی‌بکمر 
خودآوبران کرده کنندمعکمی نیز برداشت وپس‌ازوداع باموستانش ازدرمثرل بیرون‌رفت. کرچه‌های 
ترسفون یکلی خلوت بودند وصدای‌بای هیچءابری شنیهه نسیشه نقط سرچپار راههای مبم مثعلهای 
بزرگی میسوخت ونگهبانان شهر را که در اطراف ایستاده بودند غرق در پرتو خون رنك و 
نشین خود میساخت . 

آردشو دراین فکر برد که چگونه ازشهر بیرون برود ژبر ادراین‌ساعت کلیه دروازه‌ها رابسته 
بودند و عبورازدیوارهای قطوروسر برالك کشید. شهر نیز کار بسیار دشواری بنظرمیر سید . اردشیر 
غرن‌در این‌افکار بود که نا گهان صدای سم‌چنداسب سکوت‌شبرابرهم‌زدورشته افکاراورا ازهم کیت 
صر بالا کرد وچندنفر سواررومی رادید که بطرف خارج‌شهر میرونه . پیش نود حدص زد که بخاطر 
این‌میهما نهای ناءطبوع دروازه راخواهندکشود واو نیزمیتوانه ازموقعیت استفاده کرده ازشهرخارج 
شود زیر اغروج ازشهر هنگام شب‌ما نمی نداشت وفقط واردشدن بشهر مشکل بود . بااینکه سواران 
رومی بسبزعت‌حر کت میکردند معذلك اردشیر نیز برسرعت قده‌پای خودافزود وهبه جا آنهاراتعقیب 
کرد تابدروازه شهررسیدند . فرمانده آن سواران بنرد دروازه بانان رفت ودر کوش یکی از آنها 
کلمه‌ای گفت . آن‌شخص همان کلمه را در گوش رنقابش‌تکرار کرد وطولی نکشید که دروازه‌باصه‌ای 
کوش خراشی بازشد.سواران بسرعت ازدروازه ببرون رفند واردشیر نیز بدنبال[نها ازشهر بیرون 
رفت وحتی‌درواژه بانپا اورا ندیدند . 

اردشیر همینکه خودرا خارج ازشهردید نفی‌راحتی کذید و باخودکفت اولین‌مشکل بضوبی 

شت ا کنون‌باید دیدبقیه کارچگونه خواهد گذشت » اردشیر برسرعت قدمهای خود افزود و باروی 

شهررا گرفته بکسره‌خودرا بکنار خنمن‌بزر کی که دیوارقصر ساطنتی‌ر امحصور میساخت رسانیسر کنار 
خندق بدون کوچکترین نردیدی سراپالخت شده والسه غسودرا روی سرش‌بست وشنا کنان ازخنددق 
گذشت و جدیاهمان سرعتی که لخت‌شد»بودمجدداً لباسهایش راپوشيد وبطرف دیوارعظیم قصررفت 
همینکه ببای قصرر سید سه‌سوت پشت‌سرهم شبیه بصدای‌مر غ حنزدطولی نکشید که از بشت‌دیوار بکفتر 
باو پاسخ‌داد . ماه‌دروسطآسمان نور افشانی میکره واردشیر بخوبی میئوانست اطرافش‌راببیند . در 
اینسوقم طنابیاز بالای باروی مرتغم حصاریالین آویزان شد . 

اردشیرهمینکه چشمش بطناب افتادبطرف آن‌دوید وسرش‌راگرفته نان مصکمي‌داد تاا گر 
صست باشدپاره شرد وباا گر سر آن‌را بجای‌محکی وصل‌نکرده باشندباز شودولی طناب کاملا محکم 
بود واردشي, بااطمینان‌خاطرسر آنراگرفته باقدرت خارن‌العاده بازوان بدن‌سنگین ونیرومند خودرا 
بطرف بالا کشید ودراندكك‌مدتی خودرا ببالای دیوارمرتفم قصررسانید . باد شدیدی میوزید . 

اردشیروقتی ببالای دیوارر سیدنگاهی بیائت انداخت تافاصله ایر | که بالاهدهاصت بییندولی 
وقتی نگاه برالین‌انداخت ازارتفاع فون‌الماده دیواروحشت کرد خندن وسیمی که دراطراف دیواربود 
مانندنخ‌سفیی بنظرءی‌رسیه ؛بچهر که بالای‌باروی قصرانتظار اورامیکشید باصه‌ای آهسته ای گفت : 
زودباشید بائین‌برويم » مدتی‌است که بانویم‌انتظار شمارا دارد . 


زا ت 


اردشیر گفت جلوبیفت من پشت‌سرت میاًیم . 

پربچهر گفت بایدطوری حر کت کنی که‌حتی الاءکان کمتر دیده‌شوی . اردشیر گفت بسیار شوب 
سمی‌میکنم از سابه‌در ختان و سایه‌دیواربر ای‌اختفای خود كمك بگیرم , بر بچهر پیش افتاده از پشت کنگره 
های «ظیم سردیوار بسر مت عبورمیکرد واردشیر نیز همه جاسایه بسایه‌اش میرفت تابجلو پله های 
عظیمی که بفضای قصر منتهی میگ ردید ر -پدند . بریچهر شروع ببائین رفتن کرد واردشیر نیز او 
را تعقیب میکرد . 

طولی نکشیه که‌واردباغ قصرشدند . بر بچهر خیابانی‌را که منتهی به‌عمارت میتر امبشد پیش 
گرفت وبسرعت به آنطرف رفت . اردذیر هم‌درپناه درختان سایه بسابه اوپیش میرفت . همارط میتر | 
برغلاف سایر عمارتها که درظلمهمطلق غرن‌بودند هنوزروشن بود. بر بچهر بر گشته آهسته باردشیر 
گفت تودرهمین‌جا بمان‌تامن بروم‌ببتم کسی سرراه نباشد وبر گردم. 

اردشیر درژیر سایه درختی ا: تاده وچشمش رابراهی دوخت که بریچهر از آن عبور کرده 
بوه . اتظاراو چندان طولانی نشدزیرا بس‌ازاندكت مدنی بربچهر بر گشت واشاره کرد که همراه او 
برود اردشیر بسرعت بشت‌سر پریچهر ازبله‌های‌صارت بالارفت‌ازراهرو مجللی که در کتار آن‌شعهای 
کافوری میسوخت بوی ءطبوع‌عطرهای »ختلف شامه‌انسان‌را نوازش میدادهبور کردند » پریچمردر 
کنار دربزرگی توقف کرد وپرده حریر جلو آنرا عقب ژده باردشیر گفت وارد شسوید. اردشیر 
رارد تالار عظیمی شدکه فرشهای ذيقيمتي درکف آن‌گسترده بردند , دردیگری درانشهای‌تالار بود 
که پرده ژرتاری جلو آنر اگرفته بود . پربچهر باردشیر گفت بانویم در آن اطان انتظار ترا دارد . 
پرده‌را بالابزن وداغل اطاق‌شو . 

اردشیر که درسخت‌ترین جنكك‌ها و بزر گترین خطرها هیچگاه نهر اسیده و قلبش نطییده‌بود 
بعش اینکه فهمید میترا دراطاق مجاورانتظار او را دارد قلیش بشدت هرچه تمامتر بنای طییدن‌را 
گداشت و باندم‌های لرژانی بطرف آن هر گاه پیش‌رفته پرده‌زرتاررا عضب‌زده چشمش بمیتر| افتاد که 
لباسآبر یشمین سپیدی‌پو شیده‌وغر من گیسوانش‌بروی دوشهای زیبایش ریخته وجلوپنجره‌ایستاده مان 
راتماشا میکردوهمینکه پشمش به اردشیر افتادتبسم شیرپنی برلب‌آورد . 
| ۱ چنانکه سا گذشت‌فر ستاده امپرا اطو درو مأمو رد بن‌شاهنشاه 

گمشده‌اش, اپیدا کرد اشکانی باعزت وشو لت هرچه تمامتر واردشهر تیسفون کردند ۰ اهالی 

۰ "2*۳ نیسفون برای تماشای سواران‌رومی وسواران اشکانی در کوچه و بازار 
جمع شده وضتابین‌خودشان نیرراجم بهروسی دختراردوان با ار اکالا امیر اطورروم گفتگو میکردنه 
و لی هیچکدام ازاین هر وسی دل‌خوشی نداشتند زیر اهم امپر اطور روم را اجنبی ودشمن‌خود میدانستند 
وهم‌اردوان پنجم‌پادشاه اشکانی را ژیرا اولی امپر اطور کشوری بود که‌ازصدها سال باینطرف‌بارها 
پهاك ابران تجاوز کرده وفرزندان آنهارا بضاك وخون کشیده بود ودومی نیز بقومی منسوب بو د که 
پارسیان راتطیرمیکردند و آداپ وسئن مذهب ژردشت را بدیده تسظر مینگر بستندونسبت بآداب و 
رسوم ومذهب بونانیان ورومیان بیشتراظپار تمایل می کردند واکنون نیزیادشاه اشکانی میرفت که 
دخترش‌را بامیر اطور روم بدهد . ایر انیانآنرابرایشود یکن ع سرشکستگی فرض میکردند وبهمین 
علت با کمال خونسردی ایتاده و جبور سواره‌نظام بارئی‌ررومی می‌نگر یستند ولی کوچکترین‌اظهار 
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شیف وخوشوفتی نبیکردند بلکه پیشتر بدیده بنضوغضب در آنهامینگربستند اگوستوس بدون اینکه 
مواظب احساسات مردم باشد پاکمال دنت بیان آنها می‌نگریست وهرجا که چندژن‌ایستاده بودند 
با کمال دقت سراپابشان را ورانداز می کرد شاید گشده‌اش رادرمیان آن‌ها بیدا کند . صفوف منظم 
سواره نظام رومی وپارتی با کمال‌شکوه وططراق ازمیان دسته های مردع پاینخت ابران گذشنندو 
بقصور سلطنتی نردیلا» شدند. 

جلودر ورودی کاخ‌سلطنتی »ده‌ای از سرداران‌سیاهواعبان و اشراف پارتی که باستقبال‌فررستاده 
مغصوص امیر اطور رومآمده بودنه باالبسه فاخر و جواهر نشان انتظار میمان عالیقدر خودرا داشتند 
هبینکه اگوستوس بنزدیكك ]نها رسید اژاب ییاده شد و باقسهای معلم بطر نشان‌روان گردید . 
تعارفات وتشر یفات معمولی ازطرفین بعمل آمد وبمه| گوستوص را جلوانداغنه و قیه در بشت سرشوارد 
قصرسلطنتی شد‌ند . 

اردوان پنجم قسمنی از کاخ خود را برای منزلگاه فرستاده امپراطور روم و ه راهانش 
تلاصیس داده بود . 

قراولان مسلح باخودهای آهنرن وزره‌های صیقلی و کمر بندهای طلادر<الیکه نیزمه ی‌باند 
بهست داشتند قدم بقدم باس می‌دادند* | گوستوس باچندنفر از افسران و نجبای رومی,که همرآهش بودند 
و ارد قصر شدوبقیه‌همراهان غودرادراختبار نر سی‌فرما نده‌سواران بارتی گذاشت‌تا[ نهار اسر بازخانه‌ای 
که درمجاورت قعر سلطنتی وجود داشت ببرد ووسائل استراحت آنهارا فراهم آورد . تالارها یکاخ 
ساطئتی بفرشهای ابر بشمی نگ رانبها نز ئن‌شده ودر کنار[نها مجسه هائی ازسناك مرمروطلاگذاشته 
بودند . در گلدانپای سنگی وطلالی انراع‌واتسام گلهای خوشر نك و بوترار داشت ودرهر قدم کلدانی 
میلو اژ گل جلب‌توجه میکرد . 

فنای تالارها وراهروها راعطر مختلف و خورات گیج کننده پر کرده بود . میپمانان 
شاهنشاه با ابیت و شو کت وارد قصر شدنه دوشيزگان زیبا و کنیز کان‌سیمین‌بر با قدح‌های مملو 
اژ شراب از مییمانان بذبر ائی میکردند .هنك نی و ساژهای مختلف همه را غسرق طرب ساخته و 
روح شادی وخرمی را هر نها میدمیه چندنفر از درباریان اردران پنجم که مأمور پذیرانی از 
فرستاد گان ک .اکالا بردنه ؛ باالبسه‌زربفت و جواهرنشان همه‌جا دوش‌بدرش اگوستوصوه‌مراهانش 
حر کت میکردند وسعی داشتندمیهمانان عزیز خود را خوشدل و شاد نکپه‌ارننه و شا آنجا که 
مقدورشان بود کوشش میکردند بآنبا بدنگنرد . 

| گوستوس در میانآنهمه عزت و جلال وشادی و خرمی دمی ازیاد محبوبه گیشد.اش غافیل 
نبود . بی‌اختبار جامهای شراب را از دست کنیز کان مرو گرفته لاجرهه بسر میکشید ودر ب-ی‌آن 
آه سرد و عمیقی اژ دل‌برمبآوود ژبرا در برابر چشمان او جز محبوبه هزبزش چیزی نمیئوانست 
جلوهگری کنه و هيچيك از ژیبائیهالی که دراطراف خود میدید نسبت بزیبائی فه پیکری که دل اژ 
برش برده بود جلوه‌ای نداشت . 
آنروژ تا فروب بشادی ویای کوبی وساز و آوازگذشت . تنها در آن میا ‌کسیکه حتی یله 

لحظه‌هم غوشدل وسر گرم نشه ‏ اگوستوس بود همیسکه ثب‌فرا رسیده ا کوستوس کسالت وا بهانه 
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قرارداد وخواهش کرد او را بشوابگاه پبرند تا استراحت کند شاید کسالتش رفع گرند.پمانداران 
او فوراً برای رعایت خاطر او دستور دادند مطر بان از ساز و آواز دحت بکشند و دیگ‌ران نیمز 
همه صکوت کردند -نرسی که‌درتمام‌مدت روژ همه‌پا بااگوستوس همر اه بود او رابغوابگاه‌شاهانه‌ای 
که‌برايش ترتیب داده بودند هدایت کرد . 

اک ستوس وارد خوابگاه شده همانطور بالباس خود را بروی تختضواب ژیبالیکه پایه 
هایش از طلا بود » افکند وبا لحنی که خستگی وحزن ازآن کامال نمودار بود » بثرسی گفت من از 
طرف اعلیحضرت |مپر اطرر روم حامل هدایالی هستم که باید شقصا بعضور علیاحضرت ملکه آینده 
روم قدیم کنم واگر اینکار فرداصبح انجام شود خیلی بپتر است » فقط از شما استدعا دارم کهبهر 
وسیله‌ایکه میدانید مطلب را پمرض شاهنشاه برسانبه و کسب اجازه کند . نرسی گفت همین امشب 
پیفام شما را بوسیله حاجب مخصوص شاهنشاه بمرض میرسانم اکوستوس بالبخند رضایت آمیزی از 
او تشکر کرد وچون نرسی دید که مهبان ساکت شده و چپزی نمیگوید دانستکه بایه او را تنبا 
بگدارد تا استراحت کند و بهون اینکه معطل شود با او وداع کرده از خوابگاه بمون رفت . 

اکوستوس همینکه تنپا ماند دستها رابرهم زد . یکی اژ نگهبانان که درهمان نزدیگی 
گرش فرمان ایستاده برد وارد اطاق شد ودر برابرش تعظیم کرد اگوستوسگفت : راموس افسر 
رومی را بلزد من بخوانید . قراول برون رفت و پس ازلحظه‌ای راموس بترد او آمد و در حالیکه 
علالم تعجب ازچهره‌اش هویدا بود گفت ازصبح نا کنون شمارا کل می‌یینم » امیهرارم موتوع 
پثر نجی در میان‌نباشد . 

| کوستوس لبعندی دو کفت چیزی نبست فقط قدری خستهام واحباس سردرد میکنم » با 
قدری استر احت رفع خواهدشد و بمد مثل آنکه دفمة موضومی بخاطرش رسیده باشد .گفتراموس 
شا امشب کلیه هدایائی را که برای ملکهآینده روم آورده‌اید بازدید کنید که شاید صبح اول وقت 
اجاژه بدهنه که بحضور اوبرویم وپایسا قبلا خود را مپباکرده باهیم که فافاگیر نشویم راموس 
کفت از آنساعتی که وارد دروازه تیسفرن شده‌ایم من مواظب هستم که مأمورین تفدیم مدایالباسشان 
مرتب باشد وهدایا را نیز آماده نگاه‌داشته‌ام که اگر ففلتاً لازم‌شدآنها را بحضور ملکه ببریم ‏ 
تآغیری رخ ندهد . 

اگوستوسگفت آفرین راموس » تو جوان فعال ووظیفه شناسی هستی . هن دراو لن‌ملاقانی 
که با امپر اطور بکتم برای تو تقاضای ترفیم درجه خواهم کرد . راموس بلامت احترام دست را 
پلنه کرد و ته‌ظیمی در برار اگوستوس کرد وچون دید که دیگر وجودش در [نجا مورد احتیاج‌نیست 
از تالار بیرون رفت . اکو-توس هرچه میکوشید نمی‌توانست افکار خود را تسکین دهد . ناچاراژ 
جای بر غاست ولباس ازتن یرونآورد ودست برهم ژد قراولی 5» مراقب فرمان او بودوارداطاق 
شه . اگوستوس باو دستور داد شممپا را خاموش کند . قراول شا را خاموش کرد و اژ در 
یرون رفت . اگوستوس در بترآرمیدناشاید خوابش بیر د واژ افکار پریشان آسوده شود ولسی 
هرچه بچشمان خود فشار میآورد خوابش نمی‌بردوچون میتاب از در بچه تالار بداخل‌آن تفوذ کرده 
ر روشنائی خیال‌انگیز ماه بعورتش تابیده بود ۰ بی‌اختیار ازجا برخاست و قدءزنان بطرف‌دریچه 
ایکه مشرف بخارج شهر بودآمد و در کنار آن ابمتاده بافکار دور و دراژی فرو رفت . شماع 
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عیمگون ماه که در میان امواج نقره فامآب خندن اطراف قصر » رقکنان پس وپیش مبرفتنه 
و اورا" سر کرم می‌داشتند . 

اگوستوس مدتها درهمانجا ایستاده بخارج نظاره میکرد تا شب از نیمه گذشت ناگوان 
سیاهی آدمی را دیدعکه در کنار خندی مدتی مکث کرد وبمد خود را در خندن انداخته شناصکنان 
خود را بآن طرف رسانید و بکنار دیوار قصر آعد و طولی نکشید که آن‌تخص مانند اجنه وشیاطیت 
در میان هوا وزمین آویزان شده‌هوخودرا بسردیوار قصررسانید . اگوستوس با خود کفت اکر غلط 
نکنم اين شخس خود را باطناب ببالای باروی قصر سلطنتی رسانید و,طور تین نیت خیری درسر 
ندارد و الا شبانه ما ننه دژدان ببام قصر بر نمی آمد . باید در این کار اصر اری باشد .ا گر ستوس‌ابتدا 
فکر کرد شخصاً از جای برخامته بتعقیب آن شخص پرداژد ولی فدری که فکر کرد دید اینکارعملی 
نیست زیرا اگر او با اطلاع همه بتنهاتی از قصر خارج‌شود باعت هزارگونه تأویل وتضیر خواهد 
گردید واگر بی‌اطلاع بیرون برود او رانضواهند گذاشت از درواژه خارح شود اين بوه آهبپتر 
دید ترسی رلیس قراولان سلطنتی را بخواهد و مطلب را با او در ميان نبد و در تعیب این 
فکر دست برهم ژد . فراول فور وارد اطان گردید وا کوستوس با و گفت برونرسی راهرجاهست 
پیدا کن و باینجا ییاور . 

قراول بشتاب ازدر ببرون رفت‌وطولی نکشید که باتفا نوسی بر گشت اگوستوس که مجدداً 

لباس پوشیده بود جلو تنها شمی که قراول برايش آورده بود ایتاده واتطار نرصی رامیکشید . 
هیینکه چشمش بنرسی افتاد بابسسی که برلب داشت قراول را بنزد خود احضار کرده بزبان رومی 
گفت : بفرمانده‌خود بگوازاینکه دراين وقت‌شب مزاحم‌شدم‌سدرت میغواهم.اتفاق بسیار مهمی‌افتاده 
است که شاید بقیمت‌جان فرمانده گارد سلطنتی شمام‌شود . قراول این‌جملات رابرای نرسی ترجه کرد 
نرسی تکانی خورده ویرسید چه ائفاقی ٩‏ 

اکوستوس گفت در دل شب یکنفر بکمك کند از باروی عظیم قصر صلطنتی بالا رفت و 
بطور ,قیت این شخس نه‌اجازه ورود بکاخ داشته است وه ازورود بکاخ منظور خیری دارد زبرا 
اگر چنین بود از دروارد ميشدنه [نکه مانند دّدان نیمه شب اژ دیوار بالا برود و بطور یفین 
اگر شاهنشاه از ورود شخصی باین وضم بکاخ سلطثتی اطلاع حاصل کند جان‌فرمانده قراولان 
سلطنتی در «خاطر هم خواهد افتاد . 

نرسی که دیسمرف ۱ گوستوس منطقی است با اشاره‌سر کفته‌های او را تصدیق کردو گفت 
خیلی ازشما متشکرم . این بر ادری ودوستی را فراموش نخواهم کرد وبمد با اشاره سرباا گوستوس 
خداحافظی کرده بمجله ازتالار بیرون آمد ویکسره باطاقی که نزديك در ورودی فصر واتم‌شده وپر 
از سربازان مسلح‌بود : رفت.سربازان همه آماده فرمان مسلح نشسته بودند . بمعض اینکه چششان 
بفرمانده بزرك کارد افتاد هبه‌اژجای جستند زیر | هیچ‌سابقه نداشت که فرمانده شخصا باطان[ نها یباید 
هبه بدون استانا پیش خود فکرمیکردنه که شاید اتفافات بسیارمپسی افاده‌باشد . 

فراولان فوراً دستورات نرسی را اجرا کرده وپشت سراوروان گردبدند . نرسی دستورداد 
اسبهای آنها را حاضر کردند وبتاخت خودرا یشت درواژه‌شهر ر-انبدند » درواژه بانان که فرمانده 
کارد سلطنتی را بخوبی میشناختند با کمال احترام در را بروی اوباز کردنه . نرسی و صوارانش 
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بتاخت از درواژه خارح شدند نرسی اسب خودیرا مستفیماً یکسار خندی راند اسب در کنار خندن 
توقف کرد ولی نرسی مهیزها را برغل آن حیوان قشرد واسب بايك جستن از خندعبور کرد سایر 
سواران نیز درپی اوبكايك از خندق عبور کردند . نرسی در پای دیوار کاخ پیاده شد و اولین 
چیزیکه جلب توجه او را کرد طناب بلندی بود که ازدبوارعظیم کاخ سرازیر بود. 

نرسی ابتها فکر کرد که فوراً بشهر بر گردد ودر کاخ‌سلطنتی جستجو کرده ۰ #خص‌جسوری 
را که وارد کاخ سلطنتی شده است‌دستگیر ساژد ولی تدری که تأمل کرد دیاین کار عملی نیستزیرا 
اولا ورود بکاخ مخصوص ملکه ودخت شاهنشاه بسیارمتکل بود و بایدازشعص شاه‌اجازه‌میگرفت 
و ابنهم امکان نداشت چون درآن وقتشب اردوان در خواب بود و اگر با ون اجاژه وارد می‌شد 
صرش بیاد میرفت ودرئانی کاخ سلطنتی [قدر وسیع بود وتقاط مختلف داشت که اگر هزارنفردر آن 
مخفی ميشدند بافتنآنها امکان نداشت این بود که از اینفکر نصرف گردید وتصیم‌دیگریگرفت. 
ابتدا رو بارشد قراولان کرده گنت فور اسبهای خودرا از ابن‌حدود دور کنید و یکنفر را برای 
حفاظت آنها گذاشته بقیه باینجا بر گردید فراولان که هماند‌باهزارزحمت از اند عبور کرده‌بودند 
چون مجدداً خود را ناچار ديدند که از خندن بگذر ندخیلی ناراحت شدند ولی امر مافون‌راناگزیر 
از اطاعت بودند . در مدتی که کمتر از یکسامت بود ده‌تورات نرصی هملی گردید . نرسی خودش 
در تام این مدت درپای دیوار ابستاده و چشم ببالای دیوار دوخته بود نا اگر کسی سرازبرشد او 
را دستگیر ساژد . 

هینکه فراولان بنرد او بر گشتند گفت بیار خوبا کنون میتوان طسن بود که اگردژد 
تابکار از بالای‌حصار بيائین بنگرد چیزی جلب توجیش را نخواهد کرد . همه بروید وه و کدام‌خود 
را در گوشه‌ای مخفی کنید . همینکه فریاد زدم بنزديك ببائید قراولان از دورهم پرا کنده شده‌وهر 
کدام دریشت منك با گودالی مخفی شدند و گوش بزنك بودند نا صدای فرمانده خود را شنوند. 
نرسی خودش بیز در سایه یکی ازبرج‌های غول‌پیکر فصر ایستاد و باخود کفت مسلم است که دژد 
راهی جز این راه برای‌بر کشتن ندارد و ببحض اینکه بایش بزمین برسد همانطور که خرس را بتله 
میاندازند او را دستگیر خواهم ساخت و خواهم فهمید که بچه منظور از دیوار کاخ شاهتشاه 


ایران بالا رفته است 4 

2 يك نقطه کوهستانی ژیبا از نقاط سرحدی ایران‌سر ایرده 
خواهرامپر اطودد دم ها ی بزركث 0 # و اطراف چا ای هی 
رومی احاطه کرام بودند . قدری دورتر اژ اين سراپرده‌ها در دامنه کوه [نقدر چادر بر پا شده بود 
که چشم از دیدن‌آن خیره میشد . شیهه اسبان و گفتگوی سربازان درهم پیچیده و همهمه شدیدی 
بر با کرده بود . امپراطور روم در چادر بزرگی که برسر يك بلندی‌برافراشته شده بود روی صندلی 
سفری نشته ودر کنارش دوشیزه بلندقد وزیبائی ایستاده بود . کاراکالاسر را بزیر انداخته‌مشنول 
مطالعه نقنه‌راههای کوهستانی ايران بودکه باید لزیونپای‌رومی از آن عبور میکردندو آن‌دوشیزه 
زیباگاهی حرفی »یرد ولی امیراطور بدون]آنکه اعتنالی بحرف‌های او بکند همچنان سر را بزیر 
انداخته و قثه را مطالعه میکرد. آن دوشیزه مجدداً بسغن در آمده کفت : اعلیعضرتا ۰ آخرفکر 
نمیکنید که جوانان بدبهت رومی چرا باید بیجپت در این صرژمین شوم دفن شوند - اصولا چراباید 
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امپراطور ابتقسر خود را حقیر سازد که‌فکر همری دختر يك یادشاه وحثی را بخاطر راه دهد.آین 
پارتی‌ها جز یکدسته دزد وقطاع‌الطریق‌بیش نیستند که گاهی‌بسرحدات روم نجاوز کرده‌وهستبردی 
میزنند و پادشاهآنها هم جز رئیس دسته دژدان نیست . شما چرا میخواهید افتغارات امپراطرران 
بزرك روم را در بای يك دختروحشی بریزید و اورا در معلی جای بدهید که روزی‌نشیمن بپه‌وسایر 
قیاصره عظیم روم .رده است ٩‏ 

کارا کالا که دبگر حوصله اش نمام‌شده بود با لحن‌متفیر انه‌ای گفت : ژو لیانااین حرفهایتومر بوط 
نیست وهنوزخیلی سن‌و تجروبه‌ات کمتر از آنستکه درچنین اموری دخالت کنی . ژولیانا از شنبدن اين 
سانان رنگش‌قرمز شه ودیگر چیزی نگفت. درهمین موقع فرمانده گاردمخصوص امیراطورییشآمدو 
گفت یکی ازافسرانی که همراه اکوستوس تانزديك پایتخت اشکانیان رفته‌است » اکنون برای عرض 
گزارش بر گشته . امپراطور روم که چندین‌روز بود بالژبونهای خود درانتظار مراجمت اگوسترس 
پسرمیبرد گفت فوراً او را واردکنید . طولی نکشید که افسرمز بور گردوخاك آلوده بنزدامپراطور 
آمد . امپراطور گفت خبرتازه چه‌داری » افسر با کمال احتر ام گفت منظور امپراطور چیست وا کدام 
نقطه صحبت‌را شروع کنم »کاراکالا گفت وضم‌راهها چطوراست ؟ یا آذونه بقدرکانی برای سرباژان 
ما یات میشود یانه ؛آن افسر گفه :کلیه جاده‌های ایران وسیع وسطح است وگریا اين راهها از 
مان شاهنشامان مخامنتی باتی مانده و بارث پادشاهان اشکانیر سیده است . شاهنشاه ابر آن‌هم کلیه 
وحائل پذیرائی امپرطور وهمراهانش‌رابه بهترین وجپی‌تهیه کرده ودرهرچند فرسخ کسانی با آذوقه 
کافی کمارده است‌تااردوی امپراطور ازاینجهت دچارزحت‌نشود . ایرانیان همه جامانندارتش‌خودشان 
ازماپدیر ائی میکردند و اژمحبت ومهمان نواژی چیزی در باره‌مافر و گذار نکردند . کاراکلا که بدقت 
مغنان او را گوش مداد سری تکان‌داد و گنت بسیارخوب فلا برو وخستگی خودرا رفع کن تاد 
بیائی وعفصلا راجم براهپامی که بنیسفون منتهی میشود وباید لژیونهای مااز آن بگذرند توضیعات 
بدهی . افسرمز بور میضواست برود ولی ژولیانا خواهر امپراطور اورا مخاطب قرارداده وگفت‌یس 
چرا اگوستوس شخما برای عرضکزارش بحضور امپراط ور نیامد » موقمیکه ژولیانای زیبا نام 
اکوستوص را بردبوضوح رنگش‌سرخ شدوزبانش بلکات افتاد . ازظاهرحال آن دختر تشنك پیدابود 
که دلدرگرو اگومتوس داردکه ازبر دن امش چنین تغییر حال میدهد . اقسر روه‌ی بالهن دود و 
مجکمی پاسخ‌دادا گوستوس بر ای‌نقديم هدایایاعلیحضرت امپر اطور بدر بار شاهنشاه‌اشکالی رفت تاشخماً 
هدایارا معضور ملکه آینده ماتعدیم کند . 

ژولیانا که در کود کی مادرخودرا ازدست داده و پس ازیر ادرش اءپر اطور کسیر بالادست 
خود ندیده‌بودچنان از منیدن‌نام ملکهآینده‌بوم بر آمد وخشمناك گردید که افسر بیچارهایکه اینکلمات‌را 
میگفت‌یکه خورد که سخن‌خودرا قطم کرد ولی ژولبانا که فوراً متوجه اینموضوع گردید بر نصوی 
بود قبافه آرامی بخود رف وخندان گفت چرا سفن خود را قطم‌کردی ‏ داباله آنرابگو . 
افسر رومی کفت دیگرچیزی برای‌گفتن ندارم. ژولیانا مجدداً پرسید درتمام اين مدتیکه آنجابسس 
میبردید اتفاقی نیفتاد ؛ 

دراینموقم امپر اطورازجا برخاستهو ازچادر بیرون‌رفت و ژولبانا گفت هم کنون برمیگر دم. 

افسر که ژولیانا رامنتظر باصخ خود دید گفت سراسر زندکی مایراژ حوادت واتفاقات است 


اما اين حوادث آنقدرمهم نیست که فاپل عرض در حضور والاحضرت باشد تنهاحادئه‌ای را له دراین 
مسافرت مپتوانم بعرض برسانم نشان دادن زوروقدرت سربازان وافسران‌رومی باین بارنبهای‌بیچاره 
که خودرا صاحب امپراطوری بزرکی میدانند میباشد انسران وسرباژان مادر همه جاباهنر نماتیپای 
خود اهالی مملکت ايران را به‌تمچب و تحسین وادار میکردنه » متلافرمانده ما گوستوس دريكك نبره 
تن بتن چند نفر از شجاعترین سواران پارتی را مظاسوب ساخت ردختر زیبائی را که گرفتار شده 
بود مستخلصس ساخت . 

ژولیانا که ازتسامعبارات افسررومی فقط کلمه اگوستوس راشنیده بود بنهض‌اینکه اسم‌دختر 
زیبا بگرشش خورد توجیش جلب گردیده بانسجب [شکاری گفت اگوه‌توس دغتر زیبالی رانجات داد 
در کجا اين اتفان افتاد وچطور شدمفصلا بیان کسن مضه وصا سعی کن جزئیات موضوع راشرح دهی 
وحتی بك کلمه آنراهم نیندازی افسررومی که خواهر امیراطورر اشیفته سخنان خودیافتگردنی افر اخته 
وسینه‌اش راصاف کرد وبا کپرو فرور خاصی داستان برخورد مبترا ونجات اواژ دست دژدان راشرح 
دا-واز سکه درتتظیم کلمات و گفتن عبار اتدقت بغرح‌داده و خودراز حمت میدادفر اموش کرد که‌قسمت 
آخرداستان وفراومیتر اراهم بگوید وفقط شرح ماجراراتاجالبکه میتر ادستگیر شدهوبحکم اگوستوس 
درچادری زندانی کر دیده بود بیان کرفوسا کت ایستاد . 

ژولیانا که حوه‌ظنش نحر يك شده وعلاقه شدیدی بشنبهن بقیه داستان وفهمین‌مامله‌ای که 
| گوستوص‌باد خترزیبای ناشناس کر ده‌است داشت بابیصبری محسوسی گفت : 

نوخودت آن دختررادیدی » ]یاژیبا بود ؛ 

- والاحضرتا من‌دودضه اورادیدم بر استی‌مینوانم بگویم‌تا کنون دختری‌باین‌وجاهت وژیباتی 
خدانیافر بده است ون مثل ومانئد اورا ندیدهام 

ژولیانا که لعظه,لحظه حالش‌بیشتر تفییرمیکرد وخونثر بجوش میآمدبا آهنكت آمرانه‌ای که 
افسررا متوحش ساخت گفت : 

آیااو ازمن‌هم زیباتر بود : 

افسرازشنیدن اینحرف دچار لکنت شدبدی‌شده زبانش‌بندآمدومتحیر بود چه‌بگویدازحرفی 
که زدمودرجلوی خواهر زیبای امپر اطور که اژخود ژیباتر ووجیه‌تری هرسراسرجوان سراغ نداشت 
بغیمان‌شده وپس ازتعظیم بلند بالائی گنت : 

مقصودجان‌نثار این بود که‌هر بین زنهای ایرانی ودختر ان همطراژخودش مثل ومانند نداشی 
والاهمه‌میدانند ومثل ] فتاب روشن‌است ّه علیاحضرت شبیه ومانندی ندارند . 

اژاين تمر يف وشنیدن کلمه‌علیاحضرت که مخصوص ملکه کثور بودتبسم رضایت آمیری‌بر لبان 
ژولیانانقش بست‌وضناً برای‌اینکه بیشترازحالت اکوستوس مطام شودبالحن محبت آمیری گت‌بگو 
ببینمآیا تاموضی که نوازنرد اکوستوآمدی آن دخترهم‌پهلوی او بود : افسر که متوجه‌شه حکایت 
رانیم تمام گذاشته است با گنتن چندجله عذرقصورخود را شواسته‌و گفت خیر دخترك شبانه‌فرار کرد 
واینطور که اکوستوس برای چندتن ازافسران تعریف کرده بود پرادرش اورا باخود برداما ... 

- اماچه‌یگو ! چراملاعظه میکنی . 


- موضوعیاست که مر بوط بهاگوستوس میباشد وشایه ژباد بکارحضرتوالا نعورد . 
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ژولیانا بسون توجه‌باینکه افسر در گفتن‌عنوان اونغیبرداده است بابی‌تابی هرچه تمامتر گفت 
هرچه‌از اکو ستوس ميداني بگو من‌میل دارم از آنچه دراطراف اوعیگرد بخومی مستحضر شوم بگو 
وهیج اندیثه‌ای نکن مر. امثال توافسران شجاع وصدیق راکه چیزی از امیر اطور وخاندان سلطنتی 
مخفی تمبدارند دوست میدارم هم‌امروز فرمان خواهم داد که بررتبه نو بیفز ایند ومقام تورا آنسان که 
درخورشانت میباشد تعیین کنند می‌بینم‌افسری فهمیده وشجاع وازهمه بیتر راژدار ورازپوش هستی‌اما 
فراموش نکن که هه شا تسم خورده‌اید که بامپراطور درو غ نگولید همه میدانید که مهم تنمابنده 
اءپراطور وهی انتظارندارم ازشما درو غ بشنوم . 

افسر که ازذرق وشون سرازبانیشناخت واز اينکه ءوردلطف خواهر امپر اطور و اقم‌شده 
است از شادی در پوست خودنمیگنجیه چندبار بلامت تشکردست خودرا بجلو برد وزانو برمینزد واز 
مراحم شاهزاده خانم تشکر کرد . : 

ژولبانا که دیدن این مناظرعادت کرده ومیدانست باهر کس چطورمواجه شود وچه‌بگوید 
تانسلیمومطم شوند بایکی دو کلمه اضر رامنقاد خودساخت افسر که از دیدن‌روی زیبای ژولیانا و 
فکر عظمت‌شأن ومقام اوحالش تفییر کرده وهمه چیزرااژباد برده‌بود گفت هرچه میل‌شما است بیر سید 
تاجواب بگویم 

ژولیاناهم که متوجه تفییر حال افسر شده بود بازبانی نرمتر و آهنگی ملایتر گفت چیزی 
نمیخواهم بر سیدمبس از آنکه دخترازچنگال | کوستوس فرار کرهچه‌شه وا گوستوس چه‌حالی‌پید| کرد» 

- من‌شخساً چیزی ندید امادوسه‌تن اژرفقای مامیگفتند هنگامیکه دختر ازاردوی‌مانر ار 
کردا کرستوس بدون[نکه مجال دهدسایر سواران بااو همراه شوند تك وتنها بروی اسب جسته و 
در پی‌دختر روان شده بودافسر ان نمیدانتندچطورشده لاگوستوس تتوانسته است بدختر برسد وچه‌اتفاقی 
افتاده که وقتی آنها باومیررسند وتفاضا میکنند که بدنبال دخترروانه شوند اگوستوس مان[ نهامیشود 
ونسیگذارد بدنبال‌دختر بروند وایشان‌رااژین راه برمیگرداند . 

ژولیانا که حنی يك کلمه از گنته‌های انرراهم ازذهن دور سیکرد گفت [باحال اگوستوس‌در 
موقییکه ازعاب دخترمر اجمت میکرد شادان و خندان‌بود ؛ 

- بر عکس‌اوبقدری کسل و گرفت» بود که هيچيك اژ ما جرئت نکردیم باو بزديك شویم و 
حسب الصول‌تعارنی بجایآوريمو از آ نساعد بیمد هم هیچگاه اورا خوشحال وخندان ندیدیم . 

ژولبانا دوقدمبطرف اف آمه دستش رادراژ کرد وروی‌شانه ا وگذاشت بالحن محبت آمیز 
ودوستانه گفت اژاطلاعات ی که بمن دادی خيلي خوشوقتم بالاغره من‌بایداژحال فرماندهان وسرداران 
لشگر امپراطور مستحضر باشم این‌صست عاصران پنعض اینکه چشمشان بآپ وعلفی میافتد همه چهز 
را فراموش میکنند وطن‌را اژیادمیبر ند - عظمت مملکت رایشت پامیز نند . بامپراطور فکر نمیکنند 
وخودرا در آغوش هر کس ونا کسی میانکنند | گوستوس‌بائمام شرافت‌خائوادگی نتوانسته است‌اژاین 
لفزش مصون بماند وخودرا حفظ کنه . 

من هیچوقت فکر نمیکردم اینجوان غیور وشجاع اینقدر سست عنصر باشد که بسعش دیهن 
يكجغم وابروی سیاه دل‌ودین ازدعت داده وهمه‌مصالح کشور ومملکتش را ازباد ببرد اینجا طاقت 
ژولیانا طاق شده و چیزی نمانده‌بود اشك ازچشمش جاری‌گردد ولی بزحت ژیاد خودداری کرده 
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و کفت یابه های تخت امپر اطوری بردوش شماافسران وافر ادوفادار گذارده‌شدهاستا گر قرار باه شما 
بکوچکتر ین‌وزش نسیبی متزلزل شویدکار همه ماها ساخته است فرداست که همین پارسیان بی‌تدرو 
قیست صحنه کشورمارا عرصه تاخت‌وتاز خودتراردهند . ابنك‌مررخصی بروواز آنچه بین من‌وتو گذشه 
کلامی‌هم بر زبان نیاور اژاين ببمد هروقت کاری داشتم‌تورا احضارخواهم کرد. درهمین‌موقح‌امیراطور 
هم‌ازدور پیداشد افسر که نزديك شدن امپراتور رادید تعظیمی کرده واجاژه مرخصی گرفت ژولبانا 
بادست او را مرخص کرده وخود بانتظار ورود امپراطور برجای ایستاد کاراکالا وفتی از درچادر 
وارد شد وچشمان سرخ خواهرش را دید بخیال ابنعکه ژولیانا ازتفیر ا وکسل شده ‏ وگریسته‌است 
باروی خندانی جلوآمده ویر جبران گذشته دستش رابگردن او آویخت وهمانطور او را باخود 
از چادر بیرون‌برده‌اژ بلندی‌که چادر بر فر از آن افراشته بود بپائین‌راه‌افتاد وخواهرش راهمین‌طرر 
باخود کشیده ومیبرد - 

ژولیانا که محبت برادر را دید بز بان آمده گفت برادر تاجدارام امپراطور عسزیزم فرصت 
است که من تجربه وسن‌شما را ندارم اماآنچه رامن میشنوم شم نمیشنوید و آنچه برای من‌میگو بند 
بشما نمیگوبند این سرداران و فرماندهانی که اینهمه بآنپا اعتماد داری و همه را ازچشم خودیشتر 
دوست میداری مردمانی درو غگو و متقلب شهوت‌برست وخودآراهستند بقول و سخنان اینپاهیچگاه 
نمیتوان اعتماد کرد وعمل [آنها را تمیتوان بصرفه وصلاح میلکت دانست . 

کار اکلا باگله توآم بخنده‌ای گفت ژولیانا نوهمیشه بدبین هستی و مخصوصاً افسران مسرا 
نبیتوانی بیبنی اکر این‌افسران وسربازان نباشند نمن امپراطورم نه‌تو خواهر امپراطور اینپا 
هستند که‌بساط شادی وسرور مارا بربا میکنند وپایه های تغت‌مارا نگاهداری میتماینده.ین‌افسران 
وسربازان هستند که هم کنون مسافات دورودراژ از بروبوم‌خود دورشده ونفوذ مارا در کثورهای 
پیگانه تابت وپابرجا میسازند . 

ژولیانا زهر غندی زده و گفت خوب شمارا در اشتباه نگاهداشته وهر کاری میلدار ندانجام 
میدمند همین دروغهاست که خون‌مر| بجوش میآورد . 

امپر اطور کلامژولیانارا فطع کرده و باعصبانیت ژبادی‌بر سید دروغ ! درو غکی‌چنین‌حرفی 
را بتر زده است کی بتو گفت که افسران من دروغ میگویند ژود بگو تااگر راست است‌هم اکد-ون 
عزای خی تتکاررا در کنارش بگذارم والا دروغگو ودروغزن را ببدترین شکلی مجاژات میکنم و 
آنکی که لکه‌ای پردامان سیاهیان شجاع‌من بیندازد سزالی جزمرك ندارد 1.. 

ژولیانا که برادر را ازحال طبیمی خارح دیدفنگر کرد ممکن است‌نقشه‌اش درست درنیاید 
وآنچه را که میخواهد عملی نشود . اوهنوژ تصمیم خود را نگرفته بود نقط میل‌داشت اگوستوس‌را 
بییند و حقایق را اژچشم او بفیسد ودر صورنش بخواند . خشم کاراکالا گر اژحد وانداژه‌میگذشت 
کار را خراب میکرد ومنظور او عملی نبیشد بیمین‌جپت با ملایت محصوسی در حالیکه ببازوی 
نرمولطیف ولرزان خود فشار مبداد گفت : شنیدهام سردارما اگوستوس[نط ور که باید شئون 
امپراطوری را در میان پارتیپا حفظ نمیکنه وحدخود را نمیشناسه. 

کاراکالا با تهجپ خاصي چنانچه شیو؛ او بود سه بارباشنه یارا محکم برزمين کویده و 
کفت اکوستوس شئون امیراطوری روم را حفظ نسبکند او یكك فرد رومی خالص و يك‌سربازفهاکار 
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است که تا جان در بدن دارد درراه روماز هیچگونه ازخود گذشتگی فر و گذارنسیکند چطورمیگولی 
او رفار برغلافی کرده است : ِ 

- خبر گزاران من غبر دادند که اگوستوس بدختر بیسر وپای پارتی دل باخته و اورا در 
اردوی خود نگاه‌داشته است واگر دخترخودش فرار نبیکرد مطوم نبود این فرما نده بزراشوشجاع 
رومی تاچه‌حد تنزل بیدا میکرد شایدهم با دختر پارتی ازدواج میکرد ؛ 

کار اکالا که زیاد معتقه باین اصول نبود ودوست داشتن ژني را علاوه بر آنک» گناه نمی 
دانست لازمهم میشمرد لبعندی زده و چون تا اداژه‌ای باحساصات خواهرش پی‌برده و فهمیده‌بود 
که دل ژولیانا در گرو محبت اگومتوس است سری‌تکان داد و گفتبقیده تو خواهر قشنگم » این 
پپلوان وفرمانده رومی را چه باید کردآیا میل‌داری هم| کنون دستور کشتن اورا صادر کم . از 
شنیدن فرمان کشتن بی‌اختبار لرژه‌ای براندام ژولیا نا افتاد و بی‌معطلی گفت من‌هیچوقت مبل ندارم 
برادر تاجدارم از داشتن بك فرمانده لابق وفداکار محروم شود . اگوستوس لابق است بحدی که 
لیاقت همه کار را دارد و نسبت بشما فداکار و از خوه گذشته است تا انداژه ای که ذره‌ای اهمیت 
بچان خود نمی‌دهد 1 

کارا کالا خنده بلندی کر که صدايش در کوه پیچید و گفت پس بفیده تو با اين فرمانده 
چه بایه بکنم در لیاقت و فداکاری اوک» تردید نداری بدرستی و اعانت او نیز معنقد هستی تنها 
عیبی که برای او پیدا کرده‌ای اینست که دختری را در اردوی خود نگ‌اهداشته است و باز 
قهقهه‌اش بلند شد . 

ژولیانا که از این خونسردی و تسخر برادرش بجانآمده وچنان غخبناك شده بودکه می 
خواست بادستهای لطیفش سرو گردنش را بشکند » با صدای خفه ولرژانی گفت واقاکه شمامردها 
هبه ازسر يك کر باس هستبد . اصولا حرف‌ژدن باشما سم قائل است 1 کاراکلا که از عصبا نیت 
خواهرش بیشتر بخنده افتاده بود. دیگر طاقت نیاورد کهابپت ووقار ملطلت را حعظ کند ودستهار| 
بردل نهاده چنان بقیقهه افناد که اشك از چشمانش سرازیر شد ژولیاناهم اشك از دیده میسر بخت 
منتهی اشك خشمر غضب دستمال ابریشمینی را که در دست داشت از شدت عصبانیت با دندانپایش 
ريز ریز کرد وکاراکالا بمونآنکه هیچگونه وقمی بمصبانیت خواهرش بگذارد بالحن ملایسی گفت : 
خواهر کوچولوی تشنگم بعقیده مناگر نظریه خود را نسبت باگوستوس تفییر دهی بهتر است زیرا 
همانطور که تشنه در بیابان سوزان احتیاج بهآپ خنك دارد سرباز خته و از جا نگذشته‌هم محتاج 
دستهای لطیف و ظریفی است که اورا توازش کندو اژ اورفع خسشکی کند حالاء گر اینکار | گوستوس 
مطابق میل خواهر هزیز م‌نبوده است ایراءی براو وارد نیست ! 

ژولیانا دبگر تتواشت بیش‌از اين سغنان تمسغر آمبز برادرش را ثحمل کند رویش را 
ب گر دانیده گر به کنان از [نجا دورشد "ژولیانا باتمام تکبرو خوتی که داشت بالاغره ژن بود ونسی 
توانست بشنو که محبوب او زن دیگری را براو ترجیح‌داده است بخصوص که آن ژن بسیارزیباهم 
هست . با اینکه افسر رومی اورا اطمیتان بخشیده بود که زیبالی آن ژن بیای او نبیر سد معذلكك‌درته 
قلبش نسبت باینموضوع تردید داشت زیرا اولاآنقدر سخنان تعلقآمیز از اطرافبان خردشنیده بود 
که نبیتوانست هيچيك از سغنانآنها را با کمال اعنماد و اطیان پذیرد تانیاً اين فکر او راآزار 
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میداد گه اونا گنون بانمام دلر بائی‌هاوعشوه گریپایکه نمبت با گوستوس کرده نتوانمته است اورا 
بخود رام کند واسیر عشق خود سازدش لابد این‌رقيب نوی پنجه که در اولين ملاقات دل اژاور بوده 
بقین بابد خیلی ازاو زیباتر باشد » ژولیانا چنان کینه‌ای از رقیب ندیده‌اش در دل حس میکرد که 
اگر اورا میدید باچنك ودندان پاره پاره‌اش میساخت ؛ همینکه فکر انتقام بمضیله او خطو رکرد 
چشمانش برتی ژد وروزنه امیدی در دلش باز شد . در عالم خیال رقیب را دست‌وپا بسته در برابر 
خود برزمین افنتاده میدید وپای برسر او نهاده اژخواری وذللش للت میبرد . 

کم کم این‌فتر چنان دراو فوی‌شد که تصمیم گرفت ببحش ورود بشهر تیسفون بکمك‌همین 
انسر رومی رقیب را بافته ودمار از روز گارش بر آرد . در تعقیب این افکار ژولیانا دستهارابرهم 
زد طولی نکشید که یکی از پیششدمت‌های مخصوص او پیش آهد و بیحر کت در برابرش ایستاد . 
ژولیانا بالحن خشك و آمرانه‌ای که ذره‌ای از لرزش وزبونی لحظه‌ای قبل درآن حس نمیشد باو 
دستور داد برود و انسری را که چندلحظه تبل از راء رسیده و در چادرکزارش مسافرت خود را 
پمرش او و امیراطور میرسانید مجدداً بعضور بیاورد . 

پیشغدمت از چادر ژولیانا بیرون رفته پس از قدری جستجو در اردو آن‌افسر را یافت و 
باو گفت شاهراده‌خانم ترا احضار کرده است. اضر طماع که تمام رژیاهای[ینده خود رابنظر آورده 
و تصور میکر د شاهزاده خانم برای نحقق بخشیدن برژیاهای او احضارش کرده است مانند تبریکه 
از چله کمان بجپد بطرف چادر مخصوس خواهر امپراطور براه افناد طولی نکشیه که در برابراو 
تعظیم کرده و بیهر کت ایستاد . 

ژولیانا با همانآهنك خشن و آمرانه که لحظه‌ای قبل با بیخدمت صحیت کرده بود اژ او 
پرسید اسمت چیست ۲ افسر روم گفت : «مارئینوس» ژولیانا با همان لحن آمرانه گفت بسیار خوب 
مارتیئوس گوش بده ببین چه میگویم : همانطور که لحظه‌ای پیثرهم کفتم تو بوان مستمد وشجامی 
بنظرمآءدی و بقیده‌من‌لیافت فرماندهی یکی از لز برن‌های رومی در تو کاملا وجود دارد .مارتیئوس 
از شنیدن نام فرماندمی لژبون سرش بدوران افتاد زیرا اين مقامی نبود که بسهولت بتوان آنسرا 
بدست آورد و از طرف امپراطور روم نقط بنجبای درج» ارل روم که سالیان سال در درجات یالین 
نظامی بسر برده وحدافل در ده جنكك شر کت کرده باشته داده میشد آنهم بشرط آنکه در تمام این 
جنگپا فاتع شده‌باشند و چنه بار جانآنها بعطر مرك افتاده باشد ؛ 

چنین مقامی برای جوانی که از خانواده‌های متوسط و گمنام بدنپاآمده و هنوز میچیاه از 
درجات بزرك نظامی را نپیموده[.قدر جالب بودکه حاضر بود برای احراژآن تن‌بهر کاری‌دردهد, 
ژولیانا بن از گفتن جبله اغیرش مدنی مک کرده بصورت مارتینوس نگریست ووقتی برق‌موحشی 
که اژچشمان او جستن کرد بنظرش رسید بی‌اختیار لبخندی زد و باخود گفت من بخوبی خواهم‌توانست 
بدست اینجوان جاه‌طلب مقاصد خود را عملی‌سازم . 

مارتیئوس‌هم بنوبت شود بچشمان درشت‌و آسمانی ژولیانا نگرسته و در دل گفت چه بهشر 
از ایک آرژوها و آمال من بدست این ژیبا صنم بر آورده شود دنباله افکار خودراادامه‌داده گفت: 
اکر ... ولی جرت نکرد فکری را که داشت حتی در مخیله خودهم خطور دهد ژیراآرژوی وصل 
ژولیاناکه پس از امپر اطوو یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های روم نود برای افسر جرئی چون او 
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حتی در عالم خیال‌هم‌امکان نداشت این بود که بکشیدننآه سردی ازدل اکتفا کرد و همانطورمنتظر 
ایستاد تاشاهراده خانم زیبا دنباله سخنانش را بکیرد . ژولیانا لحن سخن گفتنش را ندری ملایتر 
کرد کفت ولی ]نقدرهاهم که تو تصور میکنی اشفال مقام فرماندهی لژیون کارساده‌ای نیست وباید 
خیلی ژحمت بکشی تابآن برسی. مارنینوسگفت من برای اجرای اوامر والاحضرت حاضرم اگر 
چه بقیمت جانم تمام شود. 
ژولیانا در حالیکه تبسم دلنواژی برلب داشت کفت ولی جان خود را باید بدقت حفظ‌کنی 
تا بتواتی اوامر ما را اجرا سازی . مارتینوس که ازلبعند زیبا و نمکین ژولیانا دبوانه شده بو 
کفت منظورم این بود که بگویم برای انجام اوامر والاحضرت از بذل جان مضایقه‌ای ندارم. 
نرسی مفتها در سایه دیوار ایستاده و دست بر قبضه شمشیر 


آردشیر چگونه نپاده منتظر بود ناغناس متپوریکه از دیوار قصر شاهنشاه بالا 
از دام چست ٩‏ رفته است فرودآید تا سزایش را در کنارش نود . مدتی ایستاد و 


]| چون خبری نشد خستگی براو چیره شه اچار درهسان معلی که 
ایتاده بود سنك بزرگي را انتعاب کر دوروی آن نشست وشروع ببالا نگر بست نکرد .چون‌شنگی 
براو چیره شده وسرخب‌هم با میپمانان رومی چنسجامی شراب پیموده بود همینکه سرش‌را بدیوار 
تکیه داد غواب سنگینی او را درر بود . در همین‌موفم بو د که اردشیر اژ بالای دیو ار کاخ‌سلطنتی‌دست 
بر کنندزده سراژیر شد قراولان او را دیدند ولی چون از رئیسشان دستوری نداشتنه که اقدامی 
کنند درهمان کمیتگاههای خود باقی ماندند . 

بمعش ایکه‌اردثو برژامین جست اولین چیزیکه توجهش را جلب کرد خرخرشدیدنر سی 
برد که صر را بدیوار نهاده و بغواپ سنگینی فرورفته بود . همینکه اردشیر اورا دید ملتفت‌تضایا 
شد ۰آهته بسر‌پنجه‌یا نزدیكك اورفته شثیرش را اژ فلاف کشید و بسرعت بست خندن روان‌گردید 
سواران که‌دیدند اردشیر ابتدا بنزدتر سی‌رفت و بعداً آزادانه بطرف‌خندق میرود بتصور اينکه یکی‌از 
شبگردان است با با اجاوّه فرمانده آنها چنین فور میشود اژ جای نکان نهسوردند وچیز یه ایداً 
بخا طر شان خطور نمیکرد این بود که‌نر سی بشواب رفته باشد . 

اردشیر همین؟» بنزديك خندق رسیه البسه خود را بیرون‌آورده همانطور که آمده بود 
بر گشت و بطرف درواژه بنای دویدن را گذاشت . همینکه داشت از نظرها غايب میشد یکی اژ 
سواران بنزد نرسی آمد و همینکه نزديك نرسی رسید وصدای *رخر او را شنید نازه فهمید که چه 
بلائی بسرشانآمده است . بانك برداشت و نرسی را ازخواب بیدار کرد . نرسی از جای جسته‌دست 
بقیضه شه‌شیرش برد ولیآنرا در فلاف تیافت . فرباد زدپس شمثیر من کو ؛ قراول با لحن تسضر 
آمیزی گفت : موفبیکه عالیجناب در خواب بودند دزد جسوریکه از دیرار کاخ شاهنشامی‌بالا رفته 
بود بائینآمده و با کمال وقاحت وبی‌پروالی شمشیر رابرد ! نرسی درحالیه ازغضب داشت دیوانه 
میشد کفت : پس‌شما کجا بودید و چرا گذاشتیدیرود ! 

قراول کفت ما بسافت ژبادی دور ازشما در کمینگاههای خود نشته و اینجا را نگاه 
ميکردیم . همینکه دزد از دبوار قلعه سرازیر شد تور کردیم همانطور که بطتاب آویز ان‌اصدشا 
گردش را خواهیدزد و اگر اینکار را نکردید لااقل دستهایش را قطم میکردید . وفتی دیهیم 


از شما هیچگونه عملی سرنزد تصور کر دیم اینهس یکی اژ شبگردان است که شخصاً اورا برای 
کب اطلاع از جانياز راه دیوار بداخله قصر فرستاده‌اید و اين خیال در ماکاملا قرت گرفت‌موقعی 
که او بشما نزديك شد و در برابرتان ایستاد وبمد ازجپت مخالف روان گردید . در اين مت 
هیچگونه زدوخوردی بین‌شما روی نداد يا هنگامیکه دور میشد حتی کوچکترین صدانسی ازشما 
بر تضاست .جیزیکه‌هر گز از فکر ما نمی گذشت این بود که شما دراين لحظٌ خطبر خفته باشید . 

نرسی که دید حق بطرف آن مرد سپاهی است لحظه‌ای سکوت کرد و سدگفت‌حالا نمی 
شود اورا تمقیب کرد 1 

قراول گفت از مدتیست از خندق عبور کرده و از اینجا تا درواژه‌هم راهی نیست بعلاوه 
صبح‌هم نزدیك است وقبل از آنکه ما بتوانیم خود را باو برسانيم او خودر| بدرو اژه‌شهر رسانده 
واردآن خوامد شد ودر میان هزاران هزار نفر مفقودالاتر خواهدگردید ۰ معذلكت اکر اورانعقیب 
کنیم عیبی نضو اهد داشت وشاید تواستیم اورا دستگیر سازیم ؟ ترس ی گفت نوراً اصبپای خود را 
حاضر کنیه واسب مراهم پباورید آن‌قراول از]نجا دورشده پس‌از مدت نبا ژیادی اسب راآورد. 
نررسی خسته و نضيناك از این عدم موفقیت بنای مهمرز زدن باسب را گذاشت ولی از بعت بدش 
اسب او همینکه بمنار خندن رسید مانند میخ محکی که برمین کوفته شده باشد بجای خود ایستاد 
و هرچه میمیز بر بقلش زد اژجایش نکان نخوود . مدتی با اسب کشمکش کرد تا توانمت آن‌حبوان 
را از خندق عبور دهد . در اینءوقم دیگر سفيدة صبح دمیده بود واز اردشیر اثری دیده نمی‌شد . 

نرصی مانشد برج ژهرهار خسته و کوفته بکاخ شاهنشاهی بر کشت . موقمی کهبااگوستوس 
روبرو شد » اگوستوس از اوپرسید آیا توانستید دزدرادستگیر سازید.نرسی که نبیخواست‌خودرا از 
تك ونا بینازد گفت آری اواکنون در زندان بزرگی که درخارج شهی است زنداني است ولی در 
اين روزها که جشن عروسی دخت شاهنشاه جربان دارد نبابد اين خبر بگوشش برسه زیسرا 
آن قدر خشمناك خواهد شدکه همه را درآتش غضب خود خواهد سوزانید و دور نیست که جشن 
عروسی بهمین صیب بهم بشورد ۰ 

گوستوس کفت چرا اینفدر شاهنشاء از شنیدن این موضوع خشمناك میشود » نرسی کفت 
بعلت اینکه دیواری که آن مرد از آن بالا رفته مال قصر مخصوص زنان ودختران اوست و ار باد 
بگوشش برساند که پای ۰سرد بیگانه‌ای بآن رسیده اصت بدون ذره‌ای ترحم همه را از دم تسغ 
آبدار میگذراند و بنایراین خواهش میکنم این‌موضوع بين ماباشد وهیچ‌جا صحبتی از آن‌نکنيد. 

کوستوس گات پشر فم سوکند که هیچگاه در اين مورد سغنی اژمن نشواهی‌شنید.نر سی 
نگاهی ا رری حقشناسی باو انداخته اژ اوتشکر کرد چون[فتاب بر آمده و همه‌جا رافرا گرفته 
بود» نرسی‌از اگوستوس وداع کرد وبیر ون آمد تا کارهای کاخ را مرتب کند وا کوستوس نیز خود را 
آماده ساخت نا کسانی‌را که‌حامل هدایای امراطور بودند جمم آوری کرده پس‌از مر نب کردن‌وضم 
آنها و کسب(جاژه ازشاهنشاه هدایایش‌رابنزدملکه آینده‌روم برد براموس افسرجوانیکه‌مسئول اين 
امور بود صبح‌اول وفت بنزد او آمده گزارش دا که کلیه نجبا و افسران رومی که بایدبحضور ملکه 
آینده برونه حاضر ند وهدایا نیز کاملا مر ئب شده است . 

اکوستوس بااینکه کمالاعتمادر| نسبت پراموس‌داشت معط لك برای‌اینکه اطمینان حاصل کند 


۷۹ - 


گفت منهم‌هم | کنون برای‌بازدید] نها ميایم راموساهای احترامنظامی کرده در گوشه‌ای مثل مجبه 
ایستاد . ا کوستو سک کاملا برای بیرون رفتن میا بودگفت برویم وازدربیرون رفت راموس هم‌همه 
جابدنبال اومیرفت واورا راهنمائی‌می‌کرد تابتالاری رسیدند که اشراف وافسران رومی باالبسهرصمی 
خود ایستاده بودند . افسران‌رومی همه‌زره‌های پولادین نه ما نند[ئینه‌میدرخشید بتن داشتند وشمشبر 
های دسته طلاوجواهر نشان بکمر آویزان کرده و کلاه‌خودهای بران باپرهای سرخ ر نك بسرداشتند - 
نجبای رومی نیز سراپافرق درالبه زرتار وجواهرنشان بودند بطوریکه برق جواهرات آنپا چشم‌را 
خیره میکرد . اگوستوس بدیدن آنهاسری‌ازروی رضابت‌تکان داد و مد راموس اورا باطاق کوچکی 
که وصل بآن‌تالاو بود راهضائی کرد . دراين تالار چندین صدوفچه کوچك دبده‌ميشد که رو بوشهای 
زرناری برویآنها کشیده بودند وچندین افسررومی دراطراف آن پاس میدادند باشاره اگوستون 
راموس سریکی ازصندوقچه هارابلنه کرد . درداغل‌صندوقچه گردن‌بندی اژالماس بايك جفت گوشواره 
چنان‌میدر خشید که از تلاءلوء آن اطان‌رو شن‌شد . اکوستوس نگامی‌ازروی بی‌اعتنائی با نهاانداختهو 
صندوقچه دوم را دستور داد باز کنند ۰ دراین صندون کمبندی از مرو ارید دیده میشد که روی قلاب 
آن نکین درشتی اززمردبکار برده بودنه . اگوستوس کلیه صندوقچه هارا که حاوی جواهر ات‌بی نظیر 
دنیایآنروزیود ازنظر گذرانید ووفتی‌همه‌چیز رابجای خود مرتب‌دید راموس رامورد تشویقو تصین 
قرارداد واژآنجا یرون آمد. وقتی باطان مخصوص خود بر گشت چندتن ازبزر گان قرم پارت‌را در 
انتظار خودیافت که‌درمیانآنها مپر داردخصوص شاهنشاه هم‌دیده‌میشد . مراسم ادای احتر اماز طرفین 
بعیل آمد ومهردار شاه با گوستوس ابلاغ کرد که شاهنشاه اجازه فرموده‌اند که بحضور والاحضرت 
شاهدخت شرفیاپ شوید وهدایای نود راتقدیم دارید. اگوستوس که منتظردویافت چنین اجازه‌ای 
بوداز اینکه باین‌زودی دراجرای مأآموربت خودتوفیق یافته بودخوشحال شدولی درظاهر چیزی‌بروی 
خودنیاورده کفت برای اجرای‌اوامر شاهنشاه آماده‌هستيم . بزر گان پارتی که مأموریت خودرا انجام 
داده بودند چون دیدند دیگردر آنجاکاری ندارند مجدداً مراسم‌احتر ام وتودیم رابسل آوردنمو آنچا 
راترك کردند تا| گوستوس وهمراهانش بر ای‌اجر ای‌تشر یفاتی که در نظرداشتنه آزادباشند . دراینموقم 
نرسی وچند نفردیگر ازافسران گارد یادشاهی بنزد اگوستوس آمده باو اطلاع دادنه که از طرف 
شاهنشاه بایشان امرشده است که او وهمراهانش را بداخغل نصرسلعلنتم, راهنمائی کنند ۰ | گوستوس 
که دیددبگرها نی بر ای‌اجر ای‌ماً ور یتش‌در پیش نر-ت»راموس‌را بنز دخودطلبیده گفت قر ستاد گان و لینعست 
مارا بکو آمادة حر کت باشنه وخودش‌نیز باطاق دیگر رفت ولباس رژمی روم را ه کلیه علالم 
ونشانهای فرماندمی کل لزیونیای رومی نیزروی آن دیده‌میشدتن کرد و کلاهشود آهنین‌را که بر آن 
عقایی ازطلا کوبیده بودند برسرنهاد واز اطان بیرون آمه . صندوقچه های جواهرراافسران‌هالیر تبه 
رومی بدست گرمته ودر جلو وعب نبا افسران ونجبای روم براه افتادند . اکوستوس درجلو همه 
شانه بشانه نرسی‌قدم برمیداشت وهیکل ویافه ملکه آینه» رومرادرمخیله خوده‌جسم‌میساخت وهر گز 
نمیتوانست این‌اندیشه رابخاطر راه دهد که ملکه آینده روم همان هوشیزه زیبائی باشد که بوسیله او 
«رغب یره ازچنگال مرد[دم کشی نجات یافته ريك‌شب راهم دراردوی او گذرانیده است . جلوکاخ 
مخصوص ملکه فرستادگان امپراطور روم مدتی منتظر ایستادند تامراسم کسب اجاژه برای تقدیم 
هدایا اژحضورملکه بسبل آمه و بعد باهمان ثرتیب وشکوه وجلالی که نا آنجا آعده بودند ندم درباغی 


که مخصوص فیثرا بودنهادند . جلوتالاریکه دخت‌شاهنشاه ابران وهمسر آآینده آمپراطورروم در آن 
فرار گرفته بود » پرده‌ای زرتار مکال بجواهرات‌رنگارنك آویذته بودند . بر جواهرات‌پرده چشم 
فرستادکان امپراطور روم را خیره‌کرد . همینکه اگوستوس که جلوتر اژهمه حر کت میکرد بجلو 
پرده رسید دونفر آ[طرفین پرده رابالا کذیدند ویکنفردیگر که عصای بزرك طلالی دردست داشت ۰ 
فریاد ژدعالیجناب | گوستوص نرمانده کل لژ بو نهای‌رومیو فررستاده‌مخصوس اعلیحضرت امپر اطورروم 
اپنك شرفیاب میشوند ۰ طولی نکشید که اکوستوس و ارد تالارشده‌بدون آنکه سررابالا کند و عروس‌را 
بییند بعلامت احترام در برابرش زانوزهه صرفرود آورد . 

میثرا ,یراهن نازك ارفوانی رنك پلندی بتن‌داشت بعطور یعکه آن پبراهن ژیبا جزبازوان 
سفید واطیف او وسینه های برجسته وخوش تر کیبش تاپشت پاشنه پایش را میپوشانیه . نیمتاجی از 
پرلیان برروی ژلفهای مشکین ومجد او نهاده بودند ءگردن قید و کشیده » دمان‌کوچت ولبان 
کلکرن وچشمان سحار میترا که زلف انبوه ومشکینش چرن خرمنی او مشت بسور آنبا ریخته بود 
هوش ازسر بیننده میر بود . همینکه اگوستوس سر بالا کرد وملکه آینده خودرا بدقت نگریت نز ديك 
بود اجب فریاد برند زیراگم شدٌ زیبای خودرا یافته بود . میترا نیزاز دیدن |گوستوس درآنجا 
خیلی تعجب کرد ورنکش بطور معصوسی صرخ شدولبخند خفیفی برلب آورد ولی فوراً متوجه‌موقعیت 
خودشد ولبا نش واجمع کرده قیانه‌ای جدی گر فت . 

اگوستوص درحالیکه صدایش فرط اضطر اپ میلرزبد گفت : مفتخرم که سلام مشتاقانه 
و لینعمت‌خود یعنی اعلیعضرت امیر اطور روم را بحضور علیاحضرت ملکه]ینده کشور خود عرض کنم و 
هدایائی را که همراه دارم ازلحاظ مبار کشان بگنرانم‌تادرصور تیکه مورد توجه‌ملیاحضرت قرارگرفت 
آمربنگهداری آن‌فرمایند . 

میثرا صری‌بملامت رضایتتکان‌داد ولی‌چیزی نگفت . اگوستوس که دوچکترین حر کت‌اورا 
از نظر دور نمرکرد سح شآ نکه اشاره‌اورادید دیگرمنتظر نشدتایکیاردیگر کب اجاژه کند و بپمراهان 
خوددستورداد صندوق‌های جواهررا يكايك درجلواو با زکردند . 

میتر ابجواهرات مینگریست وغرق دراین‌اندیشه بودکه چگونه ازازدواح باامپر اطورروم 
سر باززند وجوآهرات‌رنگار نك درنظرش باسنگهای بیابان تفاو نی نداشتند اوفقط بىحبوب خو داردشیر 
فکر میعکردوقصه میخورد که چراشب قبل که بالو ملافات کرد شرم وحرامانعش گردید که منویات 
خاطرش را باو بگوید و آنراناامید وهایوس ازنزد خودراند . حتی‌ازاین بشیسان بود که چرا تکلیف 
فراررا که اردشیر بار کردنیدیرفنه‌است . اگوستوس هم‌باخود می‌اندیشید که دختر پادشاه ايران‌در 
آن وقت شب درییابان اريك چگونه بچنگال ]نمرد خونهوار افتاده وچرا آنمرد می‌خواست او را 
بکشد و پس از آنکه خودش اورا ازمرك نجات داد و عاشقش شد .آن جوانان‌دیگر از کجا آمدند و 
چرا کمر,نجاتش‌بستند : اینهاهمه سئوالانی بود که| گوستوس ازخود می کرد و بپیچکدام تمی‌توانست 
جواپ بدمدزیر ایرد ضغیمی ازتاریکی وابهام جلوچشمش را گرفته ومائم از آن بود که حقیفت رادريابد. 
اکنون این‌دونفررا غوطه‌ور درافکار خودگذارده بسراغ اردشیر میرویم . ۱ 
: وی یر از]نکه مقدا بد از کنار خند- دد 
۱ تس خجهس۳ ۱ : 2 میادا اورا اقب کر اززنک ۳ ۳۳ 


دستگیرش‌سازند واه خود را کج کرده و بجای‌اینکه جاده همومی‌را گر فته بطرف‌شهر برودازییر اهه 
بجهت مخالف شپر یی بمیان بیابان وسیم بي‌آب وعلف روان گردید . مدتی راه رفت تا بکلی 
پامایش خسته شد . چون در روشنائی مهتاب هیچگونه اثر یاصدالی که‌دلالت بر ذیحباتی کند بچشم 
یا گوشش نمیخورد با غاطری آسوده برروی: ریاك‌های نرم صحرا شدت تا دمی بیاسایدوخستگی 
را از تن بیرون‌کند ا:کاری تیره و کل کننده‌باو هجوم آوردمو از ژندگی مایومش‌ساخته بودند. 
اردشیر از ملافات خود با میترا هبچکونه تیجای نگرفت زیرا میثرا او را خیلی رسمی و سرد 
پدیر فته وهیچ سعنی که دلالت برمحبتش نبت باو بکند برزبان نراند وهنگاءی‌هم که اردشور 
باو پیشنهاد فرار کرد بمنوان اینکه برخلاف امر بدرم نمیخواهم رفتار کنم » بیشنهادش را نیذیر فت 
اردشیر پیش خود از مجموع اپی قضایا چنین نتیجه میگرفت که میتر | دل در گرو عشق‌دیگری‌دارد 
و هن تصور بود که دنیارا در نظرش تیره وتار میساخت اردشیر با کمال نومیدی ودلشکستگی 
روی زمین نشسته و باخود میاندشید که پیکبار فکر میترا را ازسر بدر کند ودیگر دراطراف او 
فکر نکندوچهرة زبايش رابخاطر نیاورد ولی این تصیم را نتوانست عمای کند زبرا همه جاخاعاره 
خوش مبترا با ارهمر اه بود و لحظه‌ای‌مشق‌جان سوز او که کوئی باخونش درمیخته ودرشر بانهایش 
دور ميزند از او دور نمیشد . اردشیر فرق در تخیلات خود بود که‌ناگبان در چندقدمی‌خود درزیر 
اشعه سیمگرن ماه هیکل انسائی را دید که مانند علفی اه از زمین بروید سراژ خاك بیرون آورد؛ 
آبتدا میخواست فرپاد کشیده بنزديك او برود و بفهمد کیست وا کجا آمده ولی بخاطرش ر سید که 
اگر خرد را نشان دهد ممکنست آن بح همانطور که از ژمين روتیده است مجدداً بجای اول‌خود 
بر گردد و او هیچگاه نتواند بفهد که شبح از کجاآهده است این بودصته تور روی زمین دراژ 
کشید نا کی متوجه وجود او در آنجا نشرد هیکلی که از زیر زمین بیرون‌آمده بود نگاهی 
باطر اف خود انداخت ووفتیکه بغیال خودکاملا خاطرجمم گردید که کسی در آن حدود نیست پر عت 
جاده شپر راگرفته اژ[نجا دورشد . همینکه شبح قدری ازآن مکان فاصله گرفت اردشیر از جای 
جسته بطرق نقطه‌ایكه شبع از آن پیرون آمده بود رفت . درجلو پای خود حفره‌ای شبیه به‌سوراغ 
روپاه یافت » خودرا غم کرده وارد حفره شد چند قدمی که رفت پایش بحلقه‌ایآهنین گیر کرد حلقه 
راگرفته بقوت بالاکشیدسنك بزرگی از جای برداشته شد وهوای نناکی بصورتش خورد.اردشیر 
دانت‌صکه شبح‌از همین صوراخ بیرون آمده است . بکمك دست‌وپا وارد حفره‌ایکه در زیر سنك 
بودگردید پله کان صنگی «رتب ومنظمی یافت سنكگ را دوباره بجای خود نهاد تا اگر کی‌بآنجا 
آمه نفیمه که بیگانه ای سنلك را اژ جای برداشته و خودش شروع پالین رفتن اژپله‌ها کرد. 
ده بله که پائين رفت پایش بزمین نبا ترمی رسید وحس کرد که زیر یایش را سنگریزه های نرمی 
پوشانیده‌اند . دست را بردیراری که سنگی بود گرفته وبا کمال احتیاط پیش میرفت بقدر هزارقدمی 
که پیش‌رفت روشنائی‌ضیفی ازدوربنظرش رسید بهوای روشنائی‌همانطور پیش رفت تابنضای بای 
رسید که کف آن هم سنگی بود روشنالی‌مشملی که دردالانهای مجاورمیسوخت[نجاراهم قمری‌روشن 
ساخته واردشير که دراثرماندن مدئیر‌متوالی در[ن دخ 4 تاريك ومضوف چشسش بتاریکی‌هادت کرده 
بود بخویی توانست اطراف خودراتشخیس بدهد که چیست و کجاست. اوا کنون دراطان‌وسیمیایستاده 
بود که کف وسقف ودیوارها وستونهای آن همه ازسنات خارا بود و بوسیله درگاهی باطان دیگری 


مر بوط میشه . ااطانمجاورصدای سغن گفتن جندافر بگوش‌میر-ید . اردذیر برای آنکه توجه کسأنی 
را که دراطان مجاور بودند بسوی خود جلب نکند بسرپنجه باکسال آهستگی بدر گاهی که باطاق 
مجاور ره داشت نز-يك شد ۰ درروشنائی مشعلی که در گوشه تسالار وسیعی میسوخت چندنفر کاهن 
یونانی را دید که جلومعر اب معبد ایستباده و بایکدیگر مشفول صحبت هستنه . اردشیرفور دانست که 
اين معبد یکی ازمراکز پرستش ارباب انواع اصت که بونانیان مقیم ابران درزیر مین ایجاد کرده 
ودر آن دورازمردم عملیات سوه خردرا ادامه میدهند. چون خودرا باچند نفرراهب .و برودید خاطرش 
اطمینان یافت که کسی نضواهد توانست متعرض اوشود وبا کمال‌راحتی واطمینان خاطر برستوزسنگی 
پشت سرش تکیه زده وتسام فوای خودرا در گوشش متمر کزساخت تاببیند این چندفر منظورشان از 
جمع آمدن گرد یکه‌یگر چیست ) یکی از کاهنین گت شکاری را که بااین خون +ل بچنك آورده‌بودیم 
کاملا مفت اژدحت دادیم اين دخترگ بهترین قربانی وهدیه‌ای بودکه ما میتوانستيم بپیشگاه ونوس 
تقدیم کنیم ولی افسوس که بعداز آنجمه زحمات ومشفانیکه برای بدست آوردنش تحمل کردیم» آن دو 
دیرانه با تمال سهولت اورا اژما ربردند . کاهن دیکری کفت اگراین عروسی که درییش‌است سر 
بکیرد واورا بامپراطورروم بدهند دیگر دسترسی‌ما باو »سال خواهد بود وباید تبل‌اژانجام هروسی 
نقعه خودرا عملی سازّیم ۰ اردشیر که تااین لحظه چندان اهمیتی برای سغنان کاهنین قائل نبود » از 
سغنان اخیر آن شخص دانست که دارند اژمیتر| صحبت میکننه این بودکه باولم هرچه تمامتربگوش 
دادن پر داخت . 

کاهئین همچان سر گرم صعیتهای خود بودند وهیج ازغاطر شان نبیگذشت که بیگانه ای در 
آن قطه تاريك توانسته باشد نفو ذ کند و يکايك سخنانشانرابشنود ۰ یکی ازکاهنین مجدداً رشته سخ 
را بدست کرفته گفت : دونفر از کنیز کان یونانی میترا که غالبا بااو همراه هستند کلیه جریاناتی راکه 
درداخله قصر سلطنتی رخ میدهد باطلاع من‌می سانند الساعه یکی ازمر اقبین‌معبد وا فررستادم ابا[ نها 
ملاقا تکنه و پرصد که چه هنگام میترا را بدست امیر اطورروم خواهند سیرد . 

یکی دیگر از کاهنین سغن اورا قطم کرده کفت فرضاً دانستید که چه موقم اورا بدست 
امپر اطور میدهند» چه فایده‌ای ازاين اطلاع خواهی‌برد ؛ کاهن‌اولی خنده‌ای کرد و گفت در ایور 
من خواهم دانست اینآهوی وحشی تاچند وفت دیگر در دسترس ماست باید ضلا اورا بحسال خود 
بکذارم یاز ودتر دستوربدهم اورا بر بایند . 

کاهن دومی که سئوال کرده بود سکوت کرد ودیگر چیزی نگفت اردشیر برایآنکه چپره 
وهیکل این‌اشخاص‌را ببیند قدری پیدتر آمد . تالاربزر کی‌را مشاهده کرد که چندین‌مجسه گوناگون 
در گوشه و کنار آن قرارداشت و چپارافر مرد قری هیکل که لباس مخهصوصی بتن داشتند بشت باو 
دور يك ميزسنگي نشته وصحبت میگردند . اردشیرازسغنان این اشخاص فهمیده بود که قصددار ند 
میترا را بربایند ودرراه بکی ازارباب انوا خود قربانی کنند ولی نمیدانست تشریفات این قربانی 
چیست و چگونوچه موقع انجام خواهد شه ؛ بالحن‌قاطمی که آن‌کاهن نیت شوم‌خودر ااظه ار میداشت 
بر اردشیر محقق بود که دیر یازود اين اشخاص پلید نقثه جینمی‌خودرا اجرا خواهند کرد » اين بود 
که بفکر صیقی فرورفه ومیخواست راهی‌پید| کند تامیترای زیبارا نجات بخشه . هرچند ازبرخوردی 
که چند ساعت قبل باآو ثرده بود چنین می‌پنداشت که میتر| کوچکتر ین علاقه‌ای نسبت باوندارد و 
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دلش‌ب-وی شخص دیگری متوجه‌است معذلك وقتی فکرمیکرد که مسکنست آن دوشیزه در با بچنگال 
این اه.یین‌صفتان گرفتار آید قلبش فشرده میشد . ابندا فکر میکرد ازهمان راهی که [-ضهاست 
بر گردد ومستقیما بسر کاخ ساطنتی رفته بوسیله قراولان بمیترا اطلاع دهد که جانش درمعرفرمضاطره 
قرار گرفته است و لی همان لحظه بعکرش رسید قراولان ببحض دیدن او دستگیرش خواهند ساخت و 
ه رکس دیگرهم که جز او بوود وبخواهد برای دخت شاهنشاه ايران پیفام بفرستد چاش درمخاطره 
خواهد افتاد وییفام راهم کسی باو نضواهد رسانید . دوباره بفکم, فرورفت شاید راه دیگری برای 
نجات میترا پیدا کند ولی‌هرچه بیشترفکرمیکرد کمترراه‌ی بنظرش میرسید. ضمن اینکه اردشیر فرن 
در دریای فکربود آن چهارنفر ازجای برخاسته وازتالار بیرون رفتند . اردشیر نیز آهسته بدنبال 
آنها رفت تابدر گاهی رسید که لحظه‌ای فبل آن چپارفر ازآن بیرون رفته بودند . بااحتیاط کاملی 
باطرافش نگریست کی را در آنجا ندید نقط صدای آن چپارنفررا میشنید که بندریج از آنجا دور 
می‌دند ۰ جلو او دالان تاریکی دیده ميشد . 

اردشیرهم دل را بدربا زده بدنبال آنها در همان دالان تاريك براه افتاد . هرچه پیشتر 
میر فت دالان تنگتروناريك ميشد صدای‌آن چندنفرهم دیگر بگوشش نمیر‌سیا. ومعوم بود که مسافت 
زیادی ازار دور شده‌اند . ۱ 

اردشیر دست بدیوا رگذاشته و باکمال احتباط پیش‌میرفت . نا گهان احساس کرد بایش در 
کل فرومیرود وقدری که بیشتررفت کل و آب زیادتر‌شده وتازانو ش راگرفت وضتا صدای جربان 
شدید آپ هم بگوشش میرسید وروشنائی شدیدی هم ازدور نمایانگشت . 

ارد شیر وفتی‌چشمش بروشنالی‌خورد فوت فلبی گرفت و بااینکه هرچه پیشترمیر فت آب بالاتر 
میآعد سذلك ؛مون‌اینکه واهمه‌ای بخود راه‌دهد پیش‌میرفت تاآنجا که بکلی‌جلوش روشن‌شده موای 
آزاد بصورتش‌میخورد ولی آپ تاسینه‌اش رسبده بود. قدری که بیشثررفت ازسوراخی‌سر بیرون آورد 
که در کناردجله واقم شده وتانیمه در آب فرورفته بود . 

اردشیر بی آنکه تأم لکد خودرا بآب‌انداخته شتا کنان بکنار آمد . آنتاب تاژه طلوع کرده 
وهبه جارا بنورخود روشن ساخته بود . اردشیر قدری باطراف خود نگریست ودید نزديك باروی 
شهر وبل بزرگی که اژروی دجله گذشته و بدروازه منتهی میشه وافم شده‌است . برای آنکه موقم 
بر گشتن‌هم راه مغفی‌ععبد راگم تکند اطراف وجراب آنرا بدفت نگرست وعلالم مخصوصی راکه 
دراطراف آن وجود داشت بدغت بخاطر سپرد و بعد تصییم گر فت بنزد رفقایش بر گشته پا کمك‌فکری 
آنها برای نجات میترا اقدام کند . ابتدا برای اينکه لباسپای تر وششیر برهن اش جلب توجه مردم 
را نکند ابند| کودال ذوچکی کنده وهشیررا زیر شنهامفی کرد و بمدالبسه‌اش را ازتن بیرون آورده 
فشارداد ودر آفتاب انداخت تاخشك شود . طولی‌نکشید که منظورش عملی گردید . لباسهارا دوباره 
پوشبد و بطرف درواژه شپر براء‌افاد و پس اژاندك‌مدنی خودرابدر غانه‌اش رمانید . رفقایش با کمال 
بی‌صبری درانتظار او بر عیبر دند همیسکه قباد چشمش باو افتاد گفت مارا ازشدت نگرانی و تشویش 
کشتی ۱ من وسایررفقاازديشب چشم براه‌هستیم که چه وقت توبرخواهی کشت وخواب بچشم‌هیچکدام 
ازما نرفته‌است ۰ فقط نها کسیکه باخبال راحت خوا یده ودمی ازخرغر کردن نیاسود این‌مار کوی 
ناياك بود . چند مرتبه مپبارمیخواست اورا تنبیه کند واورا اژخواب برانگیزد ولی‌من مانش‌شدم و 
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نگذاهتم اینکاررا بکند اردشیر تبسمی کر ده گفت خرب کردی که نگداهتی . اصولا نمیدانم اين مهیار 
چه دشمنی باابن بپجاره دارد که درهرفرصتی مبخواهد اورا اذیت کند . اگر خن مرا می‌شنید نبابه 
بااو بدرفتاری میکرد زیرا ءن عقیده :دارم که اسیررا بباژار ند اردغیرهمچنان صحبت کنان تاداغل 
اطاق آمد فرخ ومپیار هر کدام نبز بئوبت خود ازاو احوال سی کردند . همینکه اردشیر وارعاطاق 
شد و نشست روی بر فقایش کرده گفت : جان یکنفر که در نود س بیارهز یزاست در معرض مخاطره 
واقع شده واگربرای نجات او افدام کنیم مسکنمت جان خودما نیز درمخاطره افتد . من‌امشب برای 
تجات او خواهم رفت و شماهم هر کدام که مایل هستبد بامن كمك کنید وهر کدام هم که میخواهید 
صحیح و سالم بنزدپه رومادروخانواده خودبر گردید هیچ خجالت نکشبه وازهمینجا میتوانیدبر گر دید. 
قباد بالحن کله آمیری باردشیر گفت بمدازسالها دوستی و بعداز آنکه صدها بار درمیدان زدوخورد 
خون ما مکدیگر آمیخته و معلوط شده‌است انتظار نداشتیم که ابنطور بما توهین کنی وموقیکه 
عاژم زدرخورد بادشمنان هستی مارا مانند زنان فرض کرده وبما تکلیف آنی که بکنج خانه خودیناه 
ببریم . توهرجا بروی ماهم همراهت خواهیم بود ودرسرنوشت توشر کت خواهیم کرد فرخ ومهبار 
نیزهر کدام بنو بت خوداظهارداشتند که لحظه‌ای اردشیررا ترك نضواهند کرد. اردشیر که این‌صیبت 
ووفاداری را ازدو تان خود مشامده کرد تبسمی ک رده گفت بیارخوب اسلحه خودرا صبقل دهید و 
آماده باشید که امشب یافر داشب ‏ باید بادشمنان قوی پنجه‌ای مصاف دهیم » آن سه جوان دلیر که 
مزده پیکارر| شنیدند چرن عاشقانیکه وعده وصل معشوقه را شنیده باشند خوشحال و خرم ه-ر کدام 
برای بازدبد اسلحه خود و صبقل دادن آن رفنند و اردشیررا بامار کوستنپا گذاشتند . همنکه اردشیر 
باآن مرد تنها ماند با و گفت توسالهاست درشهرتیسفون زندگی‌میکنی ودردستگاه اشکانیان رفتو 
آمد داری بطوریقین خواهی توانست اژمعتقدات یونانیان سن اطلاعاتی بدهی . مار کوس که‌خودش 
اصلا یونانی بود ویخوبی میتوانست پاسخ اردشیررا بدهدکفت هرچه رل داری بپرس اگراطلاعاتی 
داشتم با کمال‌میل پاسخ تورا »یدهم زیر| تودرمیان رنقایت آزهمه جوانمردترهستی وشسبت بمن‌نیکی 
و کرم سیار کرده‌ای . اردشبر گفت حالاوفت این سغنان یست ؛ بگویبینم اگسریونانیها خواهند 
دختری را درمبد ونوس قربانی کنند بااو چه رفتاری میکننه ؛ مار کوس لبغندی ژده گفت دریونان 
.وشیز گان جوان تخصا داوطلب میشوند وخودرا دراختبار کاهنین معبه ونوس میگذارند وآنهاهم 
باتش یفات مخصوصی بآ نها لباس سفبد پوشانیده وبس از آنکه شرابهای معطرجشن با کوس راب نها 
خورانیدند درمیان ملهله دوشیز گان وبخورات وسازو آواز آنهارا بمبد ونوس میبر ند ودر اختبار 
کاهنین میگذارند کاهنین معبه پس‌ازآننه چند روژی باآنها بسربردند آنهارا در سلك خدمه مد 
ونوس درمیآورند و آن دختران حق ندارند تاآخرعمر بای ازدرعبد بیرونگذارند و هر سال موقم 
جشن باه کسانیر که بمعبد مر اجمه میکذد سر گرم نگهدار ند و کاهنین پدنبال شکار تازه‌ای میروند 
ولی درایران چرن مردم بار باب انواغ متقه نیستنه کسی داوطلبانه بعبه ونوص مراجعه نییکند و 
ناچارنه دغتران ژیبارا برای اینکار بر بایند . اردشیر ازشنیدن این -خنان غرشیزبرلب کرده و گفت 
سزای این روبه صفتان را چنان بدمم که ی ربودن دو شیز گان‌زیبا نیفتند . 
اه یر ۱۰.۰۰ ژولیانا بس‌ازآنکه ازمار تینوس کاملا دلد د واورا عطیم خود 
رن ره با ری ری نت ۳ 
.__ ۵94 2" 2 باو ابلاغ خواهد کرد . ازاینطرف هم ازامپراطور درخواست کرد که 
ما 


مارتیئوس را مجدداً باردری اگوستوس فرستد ودرهمانجا نگاهش دارد - 

امپر اطور خواهش خواهرش وا قبول کرد وفرمان داد مارتیلرس دراردوی خودش بماند . 
ژولیانا روزهارا در کنار برادرش بسرمیبرد وخودرا بع‌حبت و کماك کردن در کارهای روزانه او 
سر گوم میاخت وشبهارا درچادرخودبسرمیبرد شبی که روزآن مارینوس را ملاقات کرده بود در 
دامنه کوهمار نثسته و سر گرم تماشای کوههای پرعظمت اطراف خود بود. نور سیمگون ماه 
برقال بلند و برجسته کوهپا سایه روشن های پرهیبت بوجود آورده و آن دوشیزه زیبا را مجلیوب 
خود ساخته بود . 

ژولیانا دراکار دورودرازی فرورفته وبنقاط دوردست مینگریست . امکار خودرا آزهرجا 
شروع میکرد انتهایش به | گوستوس ختم میشد . هرچه میخراست بنیروی قل آن جوان دلیررا از 
نظر دورسازد داش یارائی نمیکرد ولحظه‌ای نمیتوانت ازیاد اوغافل باشد بخصوص در آن دل‌شب 
که اطرافش را آرامش وسکوت کاملی فرا گرفته وهیچ چیز جزفکر | گوستوس ممکن نبودخاطرش 
را ود مشغول ساژد . 

ژولبانا سرزیبای‌خودرا درمیان دودست‌سفید وخوش تر کیبش گرفته ومجلوب اشعه کمرنك 
ماه شده بود. باخود مياندیتید که ]یا اگوستوس دراینساعت بچه چیزفکر میکند » 

ممکنست اوهم دوبرا.ر ماه نشسته باشد وباآن راژونیاز کند » ژولیانا کمکم از فکر 
| کوستوس خارج شده و بفکر دوشیزه زبای پارتی افتاد ناگپان مانندبرقی که در کوهسارصکوتو 
آرامش آنرا برهم زند » فکری ازخاطرژولبانا گذشت حکه بکلی آرام وقرارر| ازدست شگرفت . 
دوشیزة زیبا باخود اندیشید که اگوستوص هم|کنون دست در آفوش آن دوشیزه پارتی دارد.و در 
پرتو نووماه بااو معاشقه مشذول است این فکرچنان اورا عصبانی ودیوانه‌ساخت که دیگرنتوانست 
لحظه‌ای تحمل کند وبلافامله دست برهم زده پیگخدمت خودرا خواست و گفت برومارتبنوس را از 
هرجا هت پیدا کن راورا بنزد من بیاور. پیشضدمت با کمال‌احترام تعظیم کرده ازچادرببرون رفد 
وبس ازمدنی باتفان مارتینوس بر گشتنه . بمحض‌اینکه چشم ژولیانا بمارتینوس افتاد با کمال‌یصیری 
وتمجیل گفت + من میخهواستم بتنهائی بشهر تبسفون بروم نوهم حاضری بامن بیافی » 

مارتینوس که ازشنیدن سغن ژولیانا مبپوت شده بود مه‌تی بیحر کت ایتاده باونگر ست 
وچون تصور کرد که شاهزاده خانم بااوشوخی میکند هیچ نگفت ولی وقتی ژولیانا عصبانی‌شددو 
فریاد زد چرا حرف نمیزنی » مارتبنوس بخود آمد و با کال احتباط باصدائی لرزان گفت : آیا 
آمپر اطور اجاژه خواهند فرمود که شما تنها یامن مسافرت کنید » ژولیانا با کمال تفیر گفت تو باین 
کارها چکارداری ؛ جواب حرف من بك‌کلیه است ؛ پا آری با ه : مارتیتوس گفت من با کمال میل 
وشون حاضرم درر کاب والاحضرت باشم واین منتها آرزوی منت ولی فوباره تکرار میکنم کسه 
مسافرت والاحضرت یکه وتنها بشهر تیسفون خالی‌ازخطر نبست وهزاران مخاطره دربردارد. ژو لیانا 
گفت بقیه اش دیگر باخود منست. و برر دواسب خوب تهیه کن که همین امشب براه بیفتبم مارئینوس 
سری فرود آورده ازچادر بیرون رفت درحالیکه باخود میگفت : راست است که امپراطور از من 
باژ خواست خواهد کرد وشاید دستور ,دهد مرا معدوم کناد ولی درموض این لبت طناز از آن من 
خواهد شد وچیزیکه درخواب جرات آرزویش را نداشتم دربیداری نصیبم خواهد شه . از اینطرف 
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ژولیانا که ازفرط فیظ وحسادت دیوانه شده برد تعمیم گرفت بطرف تیسفون براه افتد ودر اردوی 
| گوستوس باوملحق گر دد و اگر آن جوان بادخترك زیبای پارتی مشفول عشتبازی بود اورا فافلگیر 
کرده ابتدا دخترك پارتی را بسزأیش بر‌ساند و ,مدهم معشون بیوذارا تنییه کند . ژولبانااصورمیکرد 
اگر باعده‌ای اسواران و خدمه‌اش‌براه افند جلب توجه عابرین‌را کرده وتخواهد توانست اگوستوس 
را فافاگیر کند » ان بوه که تصیم گرفت برادرش را بهر نهوی‌باشد قانم کرده‌اوفقط مارتینوس‌را 
همراه ببرد ؛ وچون مطمئن بود که برادرش کاملا تحت‌نفوذ اوست وهرچه پگوید قبول خواهد کر.» 
,دون اينکه کوچکتر بن‌فکرو تأملی بکند هدانشب شروع بتهیه اسباب سفر کرد . مارتبنوس نیز پس‌از 
مدتی بر گشت و گفت اسب حاضراست . ژولیانا گفت بسیارخوب صبح اول آفناب آماده حر کت پاش 
وفلا برو استراحت کن . مارئیئوس سری فرود آورده گفت : اگر بخواهیه حر کت کنید , شب بهتر 
است ژیرا آفتاب تند کوهستان پوست دست وصورت شاراخواهد سوزانید . ژولیانا گفت حی‌بجانب 
تست ولی الآن امپراتور در خواب است ومنمم راجم بسافرت خود از او کسپ اجاژه نکرده‌ام » 
باید تاصبح صبر کنم هسکه برادرم از خواب دار شد ازاو کب اجازه خواهم کرد و باتفا 
حر کت ميکايم ۰ 

چون‌مار تینوس دیدا کر بیشتر اصرار کند .سکن است‌ژولیانانسیت باوسوءظین‌پیدا کند دیگر 
چیری‌نگفت ولی‌دردل گفت بطوریقین بر ادرش؛یوانه نیست که موش‌رابدست گر به بسپارد وقطماً اورا 
مانم‌ازاین خواهدشد که بتنیالی بامن مسافرت کند . طممه‌ای بود که رب‌النو ع عذق برای هن‌رسانده 
بودولی انوس که باین سادکو ازدستم خار ج‌شد ۲ 

ژرلیانا که‌دید مارئیئوس ایستاده است وچیری نمیگوید » گفت کاری داری » مارتینو که 
بضودآده بوددستپاچه شده گفت نه درفکرمسافرت فردا بودم وصرفرود آورده اژچادو بیرون آمد . 
ژولیاناآ نشب راتاصبح نحت هجومامکار کو نا گو: قرار گر فته و لحظه‌ای خواب به چشمش راه‌نیافت . 
هینکه سییده صبح‌دمید ازجای بر جسته دست وروی صفا دا: و .عدخرمن گیسوان طلالیش را که‌چون 
«ربائی ازطلای مذاپ موح میزدبدقت شانه: ده مرب کرد وچون کبکی خرامان بطرف چادریر آدرش 
براه‌افتاد . فر اولان که هسگی خراهر امپر اطوررا مبشناختند بهون آنکه مانعش گردند قدم دم مراسم 
احتر امرادر برایرش بجای‌میآوردند وژولیانا با کمال سجولت‌خودرا بچادر بر ادرش وسانید . 

امپر اطورتاژه اژخواب بر خاسته ودو نفراز بیشضدمتهای مخصوص اوداشتند لباسش را بار 
می‌پوشانیدند . همينکه چشمش بخواهرش افتاد بس‌از آنکه با کمال‌خوشروئی باوصیح بخیر گفت و 
خندان‌خندان بررسیدانفان تازه‌ای افتاده که خواهر فشنگم دراینسوقم‌روژ خواب رابرخود حرام کرده و 
بدیین‌ما آمده است ؛ ژولبانادر حالی که تبسمی براب داشت بالحن متتلقا ای گفت : يك روز هم 
خواستم مثل بر ادر تاجدارم اول آفتاب ازخواب بر خبز مودر کاره‌ای اوشر کت کنم . کاراکالا که خواهرش 
رابسرحد پرسنش دوست میهاشت ؛ اژاینابر از علاقه وءپر بانی او خیلی دوحال شد و گفت : اگر 
هرروژ هیین‌کاررا بکنی کم کم ترهم مانند من سر بازقوی‌الببه‌ای شواهی شد . در اینسوفم کاراکالا 
چرن ازلباس پوشیدن فراعت یافته بود ازجایش برخاسته ودر کنارمیزی که برای او دروسط چادر 
گذاشته بودند نشست وخواهرش رانیز بااشاره صربنزدخود خوانده گفت : بیابنشین وامروزبابرادرت 
صبحانه سر بازی بغور ژولیانا نیز روبروی برادرش نشسته ودرخوردن نان و کره وصل وشیری که 
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روی میزقرار داشت بااوشر کت کرد ودرفکر پودکه مطلب خودرا چگونه عنوان‌کند . دراین انا 
کارا کال گفت دوروزاست هیچگونه خبری اژاگوستوس ندارم وننپدانم کارهایش یکجاانجامه وما 
باید چکنم ؛ تصییم دارم یکی‌دیگر از فرماندهان اژیونهای خودم را که کاملا مورد اعتماد باشد به 
تیسفون بفرستم تابا| گوستوس کاملا صحبت کند و نتیجه اندامات اورا برای من شرح دهد . ژولپانا که 
موقم را برای پیشنهاد خودمناصب یافت لبخن‌ی بروی برادر خود ده .گف‌من يك نفررا که کاملا 
مورد اعتماد شماست معرفی می کنم وچون‌آن شخص خودش میل دار د که برای هروسی اعلیحضرن 
جان‌فشانی کند . امبدوارم جزا و کس‌دیگریرا انتخاپ‌نکنید . کاراکلا گفت بگوببینم‌چه کسی اینقدر 
جلب اعتاد تراکرده که چنین از ار تعریف میکنی و ابنطور نسبت باو اهتماد ازخودنشان میدمی ٩‏ 
ژولبانااکت این شخص خودم‌هستم ؛ 
کار اکالا از شني سن‌این سخن اژجای‌خودنیم غیز شده‌متمجبانه گفت : تومیخواهی به تیسفون بروی ؟ 
ژولیانا با کمال خون سردی کفت : بلی‌من میخواهم به‌تیسفون‌بروموذرکار هروسی برادرمجدیت کنم 
]یا بنظرشما اینکارخیلی تمجب دارد. کاراکلا که ازاین غونسردی بسابقه خواهرش تدری‌یکه خورده 
بودکنت آخر خواهر امپراطورروم که باین ساد کی نمینواند مسافرت کند . ژولیا :نا گفت سخن‌شاکاملا 
صحیح‌است ولی‌یاگزن معمولی که مسافر تثر چندان اشکالی نضواهد داشت -کاراکالا گفت توهم اکنون 
میکفتی خودم میخواهم مسافرت کنم ؛ چراسخن خودرا تلیبردادی ٩‏ 
ژولبانا کت الآن‌هم‌ميگريم خودم میخواهم مسافرت‌کنم . کاراکالاگفت منکه ازحرفهای 
توسر درنمیآورم . 
ژولیاتا گفت اجازه بهید حرفم‌را توضیح‌دهم [نوقت متوجه همه چیز خواهید شد » من‌مجبور 
نیستم که همهرا از حر کت خود ۲ گاه سازم : نقط بایکنفر صاحبمنصب شجاع ومورد اعتماد پطور 
ناشناس اژاینجا حر کت کرده خود را بتیسفون می‌رسانم ودر آنجا هم با گوستوسرهمراهانش‌تاً کید 
می کنم که مرایکسی معرفی نکنندوباینترتیب هبچکس نضواهد فپسید که خواهر اعلیحضرتبتیسفون 
مسافرت کرده است . 
کاراکالا قدری فکر کرد و گفت : بهرحالاینکارخطرنا کی‌است ومن‌نمیتوانم باخواهش‌شما 
موافقت کنم ژولیانا کفت من‌این خواهش‌را بااینهمه اصرار وتا کید اژ بر ادر تاجدارم کردم و امیدوار 
بودم باروی خوش میشنهاد مراخواهدپذیرفت . تناها آرژوی من‌اینستکه‌در مراسم غروسی بر ادرمشر کت 
داشته‌باشم واگر بااین خواهش‌موانقت‌نکنی ازغص‌هلاك خواهم شدرشرو ع‌بگربه کرد .کار اکالازجای 
برخاسته سرخواهرشرا بسینه گذاشت وباصدای ملایمی گفت : 
خواهرفدنگمآخرمی‌برای حفظ جان‌تو ناچارشدم که باغواهش تومخالفت کنم والاتومیداتی 
همکن نیست نوچیزی ازمن‌بغواهی و آنرا اژ تومضایقه کنم . حالاهم که ابنقدر اصرارداری‌مانمی 
ندارد وباهر کی میغواهی برو * 
ژولیاناهمینکه اجازه رفتن‌رااز لبان برادرش شنیدییاختیار ازشدت ذون ازجای‌جسته بدون 
[نکه‌احتیامات سلطنتی رامعضوظ دارد دست بگردنش انداخت وروی اررا بوسید . 
کاراکالا که اینقدر خو اهر خودرا خوشحال دید خندان‌خندان گفت اگر میداستم‌رنتن بتیسفون 
اینقدر تراخوشحال میکند زودتر ازاین اجازه مسافرت رابتومیدادم . 
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ژولیانا دیگرصبر نکرد که برادرش صبحانه خودرا تمام کند واژچادر اویبرون رفته دستور 
داد فوراً مارتیئوسرابضورش بیاورند . طولی نکشید که‌مارتینوسآمد. ژولیانا گفت فورااسبها تیدا 
که گفتم آماده کن که بااجازه اژا مپراطررهم اکنون عاژم تیسفون میشویم . مارتینوس دلش ازشوق 
بطیش در آمد برا هیچ تصورنمیکرد که امپراطور باین زودی موافقت کندکه خواهرش یکه‌وتنها 
بااو بطرف تبسفون برود . 

پهر حال‌فورا بط رف اصطبل‌صحراتی اردو رفته دوراس از نهترین اسبهای امپر اطورر ادستور 
داد وّین‌نهادند وخودش سواریکی شد وعنان دیگری را صربازی بدست گرنته بطرف چادر ژو لیانا 
رفتند ژولیانا اژاین منت استفاده کرده لباس تنك وراحتی که متناسب باسواری و سفر بودبتن کرد 
وکیسه چرمی بزرگی‌راهم مملوامسکوکات طلاونقر: ايران کرده و پر داشت تابرای مخارج بهن 
راه و تیسفون درنه‌اند . 

دراین موقم مارتبتوس رسید . ژولیانا مانند غزالی ست‌با بكك وچالاك بطرف اسب‌رفتو 
برخانه زین‌قرار گر فته تانزديك چارر امپراطور سواره رفت ودرآنجا ازاسب پیاده شده آنر| بدست 
مارئینوس سپرد وخودبنزد برادرش رفت . کاراکالا لباس پوشیده و آماده بیرون‌آمدن بود , همینکه 
خواهرش راپاآن وضم مشاهده کرد دانستکه [ماده مسافرت شده است واژاین سرعتی که بخرح‌داده 
بودمتحیر ثردید . ژولیانا ازترس نعکه مبادا برادرش تفییر مقیدده بدهه باو مجال فگر کردن نداد 
و گفت مشاهده میکنيد که من برای حر کت آماده‌ام . کاراکلا پیش آمده خواهرش رادر آغوش گرفت 
وبوس ای برپيشانی‌بلنه وزیبای اوژدو گفت امیدو ارم دراین مسافرت بتوبدنگدرد و بعدپرسید چه کسی 
رابرای همراهی خودانتخاب کرده‌ای ؛ ژولبانا کفت : مارتینوس جوان‌شجاع و باوفائی بنظرم رسید و 
اورا انتخاب کردم .کار اکالا سررابز بر انداخته قدری فگر کرد و گفت : 

مارتینوس شجاع است ومنهم اين موضوع راخوب میداتم ولی اوخیلی جوان است وزن هم 
ندارد ! ژولبانا که دیه‌برادرش دارد مخالف‌شوانی میکند رویر ادرهم کشید ,کاراکلا که کاملامو اظب 
وضم چپرٌ خواهرش بودعلائم نارضایتی رابعوبی در آن مشاهده کرد ودر حالیکه لبخندبر لب آورده 
بود کفت حالا که جدا تصیم داری بروی دیگرمن چیزی نمیگویم . برو ولی خواهش میکنم هرچه 
ژودتر مراازوضم خوداطلاع‌بده ژولیانا مجدداً روی برادررابوسید واژچادریبرون آمد .کاراکالاهم 
اورا تانز ديك اسبهامشایمت کرد . همینکه ما رتینوس چشمش بامپر اطور افتاد در بر ابرش بموقم احترام 
نظامی ایستاد . کاراالا روی باو کرده گفت : 

مارترئوس ؛ توميدانم, که خواهرمن ازهمه چیز نزد من عریزتراست . اورا بتومیسپارم اگر 
هنگام مراجت ازئو رضابت داشت ببهترین وجهی تورا باداش خواهم داد ولی اگرخدای دکرده از 
و اظهارعدم رضایتی کرد دستررخواهم‌داد ترا جلوی‌شیرهای درنده یبانداز ند . مارتیلوس از نهدید 
کارا کالابخودلرزید زیرا میدانست که این‌مر دخونخوار نا کنون‌هراران ییکناه را جلوشیررهای وحشی 
ودرنده‌ایکه درتقسهای آهنی درسفر وحضر همراه خود داشت انداخته است وهيچ استبعادی ندارد که 
اوراهم بکمترین لفزشی طعه آن حیوانات درنده سازد . ممدلك شیریثی وصال ژولیانا هیبت مرك 
راانظرش‌دورمیکرد. درجواب کاراکالا باجملات کوناه ومحکم نظامیگفت‌سعی‌میکنم وسایل‌رضایت 
خاطروالاحضرت‌را فراهم سازم. دراین‌موقم چرن دیگر کاری نداشتند ژولیانابرخانه زین‌قرار گرفت 
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و بمار تیئوس اشاره کرد که‌اوهم سوارشود. مارتینوس با کسپ اجازه ازاءپر اطور سوار بر اسب شد و 
بدنبال ژولیانا که مسافت ژیادی ازاو دور شده بود روانه گردیه ژولیانا تاجالیکه چشم مید.د مرتباً 
بر گشته بااشاره دست ازبرادرش که بیحر کت ایستاده ودورشدن اورا مینگر یت » وداع میکرد . 
همینکه ازخم جاده ,بچبه‌ند روی بمارتینوس کرده گفت ازاینجا تائیسفون چند شبانه روز راه است . 
مار تینوسگفت اگر اعتنائی‌بخستگی نکنیم ومرتبا راه برویم بش‌ازچهار شبانه روز راه نیست ولی 
اکر بعواهیم ین راه رنع خستگی کرده وبانفنن راه برویم بسته بمیل خودماست که چنه روز درراه 
باشیم . ژولیانا گت : ابداً میل ندارم بین راه توقف کنم وهرچه زودتر برسیم بپتراست . مارتینوس 
گفت درهرحال من‌دراختیارشما هستم وهردستوری که بدهید آنرا اجراخواهم کرد . آفتاب بتدریج 
بالا میآمد وهواراکرم میکرد . صدای یکنواخت سم اسبپا و نکانهالیکه‌د تتیجه حر کت آن حیوانات 
تجیب بآنها داده ميشد ؛ پکنوع سکوت آمیخته باغمائی برایشان تولید کرده بود . هر کدام درافکار 
خود فوطه میخوردند . مارتینوس فکر‌یکرد که اکنون دیگر صدای ژولیا نا جز باضغره های سخت 
کوهستان باچیزد گری بر خورد نخواهد کرد و کسی نیست که خریاد آن لست طن‌ازبر سد وبهتر 
اپنستکه دره‌مين خلوتی که طابیمت برایش صاخته و برداخته‌اصت سرراهش را بگیرد و [نچه دردل‌دارد 
ازاو تمشا کند ولی وقتی سظره شیران درنده را بخاطر آورد که چگونه استخوانهای سینه‌مسنوهین 
را درژیر چنگالهای آهنین خودخورد و خمیر میساختند ازئرس موی براندامش‌راست شه و باخودگفت : 
را برای يك لعظه ژودگذر آنیه روشن وجان خودرابخاطره بینداژم ببتراینتکه درطول‌سافرت 
درجلب نظراين بری یبکر کوشش کنم تابطیب خاطر خودزا تسلیم من کند . 

مار تیئوس درخیالات طلائی وشیرین خود غرن بود وابدآسخن نمی آفت . ژولیانا نیز بنوبه 
خود ازاين سکوت و آرامش استفاده کرده ودرفکر خود نقثه‌ای طرح میکرد که چگونه اگوسنوس‌را 
عافلگیر ساخته و دو شیزه‌ای‌را که مورد محبت‌اوست بشناسد واورانابود ساژد. تزديك ظمر بدهکده‌ای 
که دردامته کرمار واقم شده ررودغانه بر آ ی درژیر آن جریان داشت رسیدند چون اسبپسا خسته 
بودند وخودشان‌هم اسای گرسنگی میکر -ندو ارددهکده شدند. دهقانان که اژخو استگاریامیر اتور 
روم‌ازدختر اردوان اطلاع داشتند ورومی هارا مهمان‌خودمیه‌انستند آن‌دونفررا که بلباس رومی‌مابس 
بودنه با آغسوش باژ و با کمال گرمو, پدبرفتند. مارئینوس اسب خود وژولبانا را بدست 
دهقا تان سپرد و آنهاهم که بغو بی می‌دانستنه يك اسب خسته و گ-رسنه بچه‌چیزهایی احتباح دارد در 
خدمت بآن‌حیوانات نجیب کوشیدند ژولیانا ومارنینوس‌هم دراطافهای روستائی دهقانان فرودآمدند 
وطولی نکشید که دهقانان ءهمان‌نواز سفره‌ای رنگین دربرابرشانگترده وچندین نوع خوردنی در 
آن نهادند . ژولیانا ومارتینوس که نون‌الماده گرسنه بودند با کمال اشتها شروع بخوردن کردند . 
ناهارخوردن آندونفرچندان طولی‌نکشید ولی بعداژ ناهار ناچارشدند مدتی بنشینند ژیر| اسبها هنوژ 
طوفه خودرانیام نکرده بودند . همینکه اسب‌هاهم آماده شدند " مسافرین دیگر توقف را جایر 
ندیدند و براه افتادند . 

موقم‌وداع باده‌قانان هرچه‌اصرار کردند که ازسکه‌های طلاچیزی‌باً نپا بدهندهیچکدام قبول 
نکردنه ویکی اژریش‌سفیدان] نها که درجنگهای ابر ان وروم چندین مربه‌شر کت کرده وا بان‌رومی 
را بغویی میدانت » بژولیا ناگفت : 
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ای بانوی قشنك » ایرانی هیچ‌گاه در برابر مهمان نوازی ار کسی چیری مطالبه 

نمی کنه . ژولیانا و مارتینوس که از اين همه مر پانی ومهمان نواژی دهقانان اءسرانی متحید و 
شرمار بودند با آنها وادع کرده وپس ازآنکه راه را کاملا از آنبا پرسیدند بطرف مقصدشان 
روانه شدند . 

سه روز باین‌ترتیب گذشت مار تینوس وژولیا نا دبگرازفر طخستگی چبری‌نما نده‌بود که‌ازیای 
در آیند این‌بود که نصیم گرفتند دراولین شهر یا آبادی سر راه اقدر بمانند ناختگیشان رفم‌شود . 
مار تینوص بیشترمیل‌داشت درراه بمانند تاشاید فرصتی بدست آورد نیت *ودرادر باره ژولیاناصلی 
سازد و بهمین علت‌سمی داشت نقطهٌ خلوتیرابرای منزل کردن انتضاب کنه 

اتغاف طبیعت بافکر اوموافقت کرد وطولی نکشید که ازدورتقطه مبزوخرمی توجهشان‌راجلپ 
کردوفتی‌پیشتر رفتندجالیز بزرگی‌رادیدند که جز آلاچیق پالیز بان که در کنارش واتم‌بود اثردبگری 
ازخانه و منرل‌انسان بنظر نمیر سید . مارتیلوس گفت دره‌ین آلاچیق استر احت‌خراهیم کرد و بطوریقن 
مردپالیز بان چیزی‌برای خوردن ماخواهد داشت . 

ژولیانا که ازفر طنستکی حتی طافت فکر کر دن هم نداشت بااشار ه موافقت خودرا اعلام‌داشت 
ودیگره‌توجه چشمان‌شرربار مارتینوس نبود که باچه‌حرص وولمی باوه‌ینگرد . مارتیئوس که درعرض 
اين سه‌روزاجلب نظر ژولبانا:بکلی ناامید شده .ود تصیم گرفت قبل‌از اینکه بتٍسفون بررسند فصد 
خودرا در باره‌ژولیانا بمنف وجیر عملی سازداین بود که آن نقطه دورانتاده وخلوظ رابرای امتراحت 
درنظر گرفت وپیش‌خوداندبشید که شب ر ادرهمانجا .ماند وژولبانارا که ازفرط خسنگی بیپوش و گوش 
خواهت اناد در [غوشگیرد . 

دراین موقم مردپالیزبان بنزد آنها آمد ومارتینوس که بغوبی ژبان فارسی رامیهانست از 
اوغوردنی خواست پالیز بان سفره خودرا که +ستوی چندقرص نان وقدری پنیر بوه پیش ]نبا گستردو 
خربوژه شیر ینی هم‌انتغاب کرده بریه وجلویآ[نها گذاشت . مارتینوس اژ اویرسید اژاینجا تا] بادی 
چقدر راه است_ بالیز بان گقت يك‌میدان اسب بیشترراه نیست ولی مارتینوس بر گشته ژولیانا که از 
سغنان آنها چبزی نمی‌فهمید ۰ گفت اژ اینجا تا بادی مقدار زبادی راه است وماهم فوق‌الماده خته 
هستیم خوبت شب‌را درهمینجا بمانیم . 

ژولیانا که دیگرطافت راه‌پیسودن نداشت و,علاوه ه,چ ضاطرش خطور نمیکرد که سار نینوس 
چه‌فکری برای اودرسر می‌پروراند این‌بود که باييشنهاد اوموافقت کر دو گفت هرچند بالایوش‌حسابی 
نداریم و شب سکنشت سرما بفوريم معذلك چون خیلی خته‌هستيم مانمی ندارد درهینجا خواهیم‌مااند. 
مارنینوس نزديك بوداژخوشصالی فریاد بزندولی هرطوربود خوشحالی خودرا پنمان داشت و بفکر 
افتاد که چگونه مردیالیز بان ر ااز آنجادور کند . اینفکرش هم‌چندان طولانی نشد زبراراه بسیار خوبی 
برای اپنکار بنظرش رسید . 

مواکم کم رو بتاریکی نهاد ومردپالیز بان توده‌ای ازبوته های خشأث خر بوزه درست کرد 
وبکمك منك چضمان وقطمه فولادی که درجیب داشت آنرا بر افروخت تاء‌همانالش درتاریکی نباءند 
ونمدنرمی را که خودشبهابرو ‏ آن میشوایید در کنار آتش‌افکند . ژولیانا روی نسددراژ کشیدو آقدر 
خسته بو که چشمانش بی‌اختر , برویهم افشاد . مارتبنوس که موق را برای انجام نقشه خودمناسب 
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دیه ووی پسرد پالیز بان کرده گفت من‌حافم خوب‌نست و قدری شیراحتیاج دارم اگربروی وا[ بادی 
برای‌من بیاوری منتی برمن خواهی نهاد . پالیز بان فوراً ازجای برخاصت و گفت درهمین لحظه شیر 
پرابت آماده خواهم کره فقط »واظب اسبهای‌خودتان ناش‌تامن بر گردم . مارتینوس گفت بسیارخوب 
ءواظب هستم همین که بالیز بان اژ آنجا فورشد ازجای برخاست واطراف خودرا نگربست و خاطر 
جمم شه که کسی درآ نجانیت . 

ی چنانکه درفصول پیش اشاره کردیم وقتی اگرستوس ,پسضوردخت 
تتتسوات ضه نها ار شاهنشاه ايران رسید ءتوجه گردید که میتر1 دختر اردوان پنجم همان زن 
جوانیست که اوازچنگال آن مرد قاتل نجاتش بخشیدی بمدچند نفرجوان اوراربودند ا گوستوس ازفرط 
حیرت وتعجب يك کلمه نبیتوانست برز بانر اند ومجلسرا سکوتی ناراحت کننده فراگرفته بود میترا 
که دیدنجات دهنده‌اش دروضم سخت وناراحتی گر فتار شده است پر ای اینکه اورا یت تنچات 
بش سکوت رادرهم شکت وپرسید چند روزاست شما درتیسفون ؛ رمیبرید ‏ | گوستوس گفت‌ضلا 
پیش ازیکشبانه روژئیست که در پایتخت شاهنشاه ايران‌هستيم . میترا دوبان گفت : اژاینقر ارشماتاژه 
از نزد الیحضرت امپراطورروم میآئید . اگوستوس گفت خیر ابنطورنیست . من‌مدتهاست که ازاردوی 
ولینستم جداشده‌ام و باهمراهان خوددرنرديك تیسفون اردوگی موفت برپاساخته ودر [نجا بسرمیبر بم. 
اگوضنوس هنگام ادای این‌جمله روی هر کلمه‌اش تکیه‌ای میکرد تابایترا پفهماند که اوراکاملاشناخته 
است . میتر اهم‌بی اختیار لبغندی برلب‌رانه ورنگش ازخجلت کلگون کردیه . میترا درحالی که بسفنان 
اگوستوسگوش میداد درف ر امپر اطور روم‌هم بود ودائماً فکرش دراطراف این موضوع دورمیزد 
که بايك مردناشناس در کشوری که احدی‌از آحاد] ترا نمیشناسد و بااخلاق ب ۲ نها آخنائی ندارد 
چکونه زند کی خواهد کرد 0 میدیدا گر از او امر پدرش سرپیچی کند بطوریفین سزایش‌مرك 
خواهد بود واز طرفی ژندگی در کشور روم بايك مرد ناشناس که بتندخومی وخونریزی معروفست 
تصورش هم برایش مشکل مینمود . دراین میان‌تنپا روزنه‌ایکه ندری اوراامیدو ارمیساخت آشناگی 
با| گوستوس بود . این جوان بکبار اورا از مرك نجات داده وبااو کاملا آشنا شده بود وبثایر این 
می‌تو انست اورامانند یکی‌از هموطنا ش فرض کرده وجزءدوست‌انش قراردهه . چون| گوستوس‌دیگر 
حرفی فداش تکه بز ند گفت : امیدوارم که هدایای اطیحضرت‌امیراطوررو) موردنظروقبول والاحضرت 
قرار گر فنه باشد . 

میتر| که میدانست قبول‌نکردن هدابای امپر اطورروم بقیمت جانش تمام‌میشود بالحنی که‌هدم 

رضایت کاملا از آن‌هویدابود » گفت : ازمراحم اعلیصن_ت کمال تشکررادارم و با کمال افتغارجواهرات 
مرحتی رامی‌بذیرم . اگوستوس تعظیمی کرد و اجاژه مرخصی طلبید . میتر | اورا بااشاره سرمرخص 
کرد و اگوستوس که ازشدت خوشحالی سراژیای نمی شناخت عجله ازنرد میترا بیرون آمددرحا لاله 
باخود میگفت : بدنبال محبو به نازنینم درفلك میگشتم واورا درزمین باقتم . امامیترا همینکه تنباشه 
حتی برای بکیار دیگرهم نگاهی بجواهرات‌نیده‌اخت وروی بکنیز کان خود کرده گفت خرانه‌دارقعس 
رایگونید بیاید وایتهارا ببرد وبعداشاره بهپٍ چهر وسودابه کرده باتفاق آنها ازنالار مون‌آمه و 
وارد یکی ازخجابانهای پر درخت وانبوه قصر گردید . میتر | که نا آنلحظه‌باقوت وقدرت خارن‌الماده‌ای 
جلوتاثر خود راگرفته و نسیگذاشت کسی از ظاهرت بی‌باسرار فرونش ببرد » سررابدوش سودابه 
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گذاشت وسیل ۳ ید گان سرازیررساخت پریچهر که تاحدی اژاحساسات اونسبت باردغیر اطلاع 
داشع وضنناً ی‌میلیش راهم نسبت بموضوع ازدواح باامیر اطور میدانست شروع بدلداری اوکردو 
هرچه برزبانش ۳ باو میگفت ولی میترا بدون لحظه‌ای درنك اشكك مر بخت . بر بچهر باصدای 
نرم که مهربانی وشفقت درورای آن نهفته بود » گفت : بانوی عزیزم مالعظه‌ای تراترك تصواهیم 
کرد وهمه‌جاباتر خواهیم بود. تومیروی که در سلطنت کشور وسیم‌ومقتدری شرکت کلی . بطوریکه 
شنیدهام درآ نکتور زتیاهم مانند مردان می‌تواتد فرمانروائی کنند و مانند ایتسجا دردست مردان 
اصیروخواروژیون نیستند . بر یور وقتو دید سغنان او کوچکتر ین‌انری درمیترا نمی بخشد موضوع 
صحبتش راب تییرداده » گفت:مردهاآنقدر هم که بانویم تصورمی کند قابل دوست داشتن تن پستند : این 
جنس خودخواه هیچگاه دلش دريك جاقرار نمیگیرد وهمیشه مبلدارد از شاغه‌ای.بشاخه‌ای دویرواژ 
باشد ۰ مردان مازنان رافقط بخاطر هوس دل خود میخواهد وهیچگاه حاضر نیستند قدرواقم محبت 
مارابشناسند . بربچپر بدون آنکه خودش بداند بركت حساس میترا ده بود زیرا از ش بگذشته که 
اردشیر اورا بآن سردی ترك کرد شأت و تردید #دیدی نسبت باودرداش پیداشده وهردم این‌سومن 
شدیدتر ميشد . باخود می‌اندیشید که اگر اردشیر مرا دوست میداشت بطور بقین بسپولت مرا ترك 
نبیکرد . موقیکه پریچبر اين سغنان را گفت شك وتردیدش بیشتر ميشد ودر عون حالیکه متأمف 
برد که چرا اردشیر اورا دوست نمپدارد هرصه‌ای راهم 5» داشت بتدریج فراموش میکرد . 

سودابه برای آنکه بائویش غم واندوه غردر! فراموش کند پیشنهاد کرد که ازدرمخضی تصر 
بکنار دجله رنته تدری تایق سواری کنند . 

این پیشنهاد مورد تبول میترا و اف قع گر دید وگفت بر ,چهر برودویکی ازغلامان پارو ژن 
را بید| کند ۱ و ۱۱۵۳۱۲ ۳۸۲۷ ۱۳9 » یکی ازغلامان 
را بعضورش آورد . میترا بآن غلام گفت بدنبالش برود قدری که راه رفنند بدری رسیدند که در 
اتتهای دیوار بلنه وفطور قصرحلطنتی فرارداشت ودو نفر نگهبان درطرفینش ایستاده بودند همیتکه 
چش‌شان بدعت شاهنشاه انتاد واحترامات لاژمه را بعمل آوردند میترا اشاره کرد دررا باز کنند و 
طولی نکشیه که در بازشه . میترا باهمراهانش ازدرتصر یرون رفتند . آفتاب برسطح دجله‌میتا بید 
وشعاع خیره کننده آن بهمه جا منمکس میشد . 

غلام پاروژن که وظیفه‌اش را بخوبی مدانست پیش‌رفته قایق بر رکی‌را که علامت سلطنتی 
داشت ودر کنار ساحل مهار کرده بودند باژ کرد وابتدا كمك کرد تاءیترا بداغل قایق برود و بشت 
سرلو سودا+ وبریچپر وارد قایق شدند پاروزن باشاره میثر| فایق را بجریان آب سیرد وقایق در 
میان امواج ملایم و کف لود دجله بطرف‌خارج شهرروان کردید مدتی ابپت وشوه محر آیو سیم 
ورودخانه خروشان آن سه دوشیزه زیبارا چنان تعت‌تأثیر فرارداده بود که کلمه‌ای برژ بان نمیر اندند 
فقط میتراگاهی 7ه سردی ار دل برمیکشید و سکوت را درهم می‌شکست . بر بچهر گفت هنوز مثل 
این است که با نویم نغم را اژدل نزدوده‌است ؛ مرترا بالحنی غم انگیز گفت: چگونه میتواام‌خوشسال 
باشم؛ مرا بملف وجبردارند بدیاری میفرستند که دیگرهیچگاه درآن بوئی ازوطنم بمشاهم نخواهد 
رید ومردی را شريك زندکیم کرده‌اند که حتی یکبارهم اورا ندیدهام . بربچهر گفت پس‌از آنکه 
مدت کوتاهیدر کشور شوهرخود ماندید. آن کشور وطن ثانوی شما خواهدشد و بطوریقین امپر اطور 
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روم آدم برالنده‌ایست وهرچه نباشد فروشکوه سلطنت اورا زیبا میسازد . دراینوقم سودابه‌سخن 
پریچهررا بریده گت : این‌چیست که بما نزديك میشود ۱ 

میترا وبر چهر بمقب سربر گشته وقایق بزرگی را دیدندکه چند مرد روبسته درآن نشسته 
بودند وبسرعت بقایق [نهانزديك میشدند. غلام پاروژن هم که چشمش باآّنها افتاده وخطرر! احساس 
کرده بود » بانكث زد که راه خودرا خیب‌دهید . این دخت شاه ايران است که دارد گردش میکند 7 
پر خلاف انتظارغلام سرنشینان قایق پسازشنیدن سغنان او بررسرعت خود افزودند ومثل اين بود که 
:نات در تعیب شکا رخود شك داشتند و یس ازشنیدن این مخنان تردیدشان برطرف شده‌است . 
ناچار پاروژن قایق میترا برای نجات ازنیلکه برصرعت باروزدن افزود ولی کوشش اویبپوده بود 
زبرا لحظه بلحظه قابق بآنها نزوبکترمیشد . 

آنسه دوشیزه مانند گنجشکانی که مورد حىله شاهین‌ترار گیر ند خودرا ییکدیگر میفشردند 
وقلیشان بئدت میطیید . قایق دیگر آنقدر بآمپا نزديك شده بودکه ضربات بازوی پاروزنان روی 
بته آبرا باغل ثایق آنها میپاشید قایق کم کم بیپلوی قایق ]نها رسید ویکی ازه‌سردان رو سته 
خودرا بهداخل قایق ]نها اندانت . فلام خنجررا از کمر کشید و باآن مرد گلاویر شد . باآنکه فلام 
اندامی ورزیده و بازوانی قوی‌داشت معطلك نبتوانست با آن مرد روبسته برابری کند . مرد روبسته 
مج غلام راگراته بسغتی فشرد بطوریکه خنجر ازدمتش افناد دراینشوقم دونفردیگر از آن مردان‌هم 
بفاین‌میتر | واردشدند وبمیترا ودوندیمه:ش تکلیف کردند که قایق آنها یایند . ابتدا میترامیخواست 
مقاومت کنه ولی وقنی‌چشمش بخنجرهای درخشان آن مردان رو بسته افتاد فکر مقساومت را از سر 
بیرون کر دوسررا بز بر انداخته با کمال‌ملایمت ازقاین‌خودشان که علائم غانواده سلطنتی‌ر اداشت بقایق 
دومی رفت . سودابه و پریچهر نیز بدنبالش‌رهتاه . همینکه واردقایق شدند یکی از آن مردان روبسته 
بالهن تسضر آمیزی گفت : امیدو ارم خانمها خیلی نثرسیده باشند . 

میترا که اژفرط غضب میلرزید گفت : ما ازمردانبکه بجنك چنه زن بی‌اسلحه مبایند ترسی 
نداریم ؛ آن مرد روبته که بخحبال خود مبخواست با آن دوشیز گان اسیر شوخی ناهنجاری کرده باشد 
ازشنیدن اين پاسخ دندان شکن سخت شکت خورد وساکت گردید . 

فایق همچنان پیش‌برفت وپاروزنان باسکوت ترسناکی وظیفه خودرا انجام «بدادند . 

درایشوقم آن مردیکه میغواست باسغنان نشدارخود قلب آن سه دختر را مجروح کند 
مجدداً پیش آمده گفت : البته اجازه خواهی‌دداد چشمان (یبای شمارا برای چند دقیقه بنهم زير اصلاح 
نیست که بدانید , ما یکجا میرویم و بعد بدون آنکه منتفار جواب آنها _بشود پیش رفته با دستمالی 
که دردست داشت چشمان سودابه را بست و بعد دستمال دیگری از همراهانش گرفته چشمان 
برچپر را ست . 

میترا که دید مفاومت فایده‌ای نجواهد داشت اوهم بهون اينکه کوچکترین تکانی بخمورد 
درجای خود ایستاد تا آن مرد چشمانش را ببندد . 

قابق بی‌از آنکه مدتی مستقیما پیش رفت بنای بیچیدن بدورخودرا گذاشت وچند دوریکه 
بدور خودییچید بازمستقیما بنای پیش‌رفتن‌را گداشت ولی‌ابنمرتبه دوشی زگان اسیر که جلویچشمانشان 
بسختی بسنه شده بود دیگر نمیتوانستند بفهمند بکدام طرف میروند زبرا درتتیجه پیچبدن بهورخود 
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چپت حر کت را اژدست داده بودند . 

قایق مدتی پیش رفت تامتدرج) ازسر عنش کاسته شد بطوریکه میترا وهمراه-انش‌هم که 
چشمانشان بته بود احساسکردند که کم کم متوقف مپشوند. طولی نکشید ک» قایق بکلی توقف کرد 
ویکنفر ازآن پائی جست اشغاص بعدی نیز همین کارا کردند . دراين ائلا یکنفرهم بنزد میثراآمده 
ودست اوراگرفته و گفت بامن یائید . «یتراگفت من‌جلوپايم را نمی‌بینم چگونه میتوانم باشمايبايم ۱ 
آن مرد بالعن آمرانه‌ای‌کات : من شمارا راهنمالی‌میکنم وبمد دستش را بشدت کشید بطوریصه» 
میترا ناچارشه بااو برود همینکه یکی دوقدم برداشت » آن شخص مجدداً گفت مواظب باشید باید 
پای خردرا روی لبه قایق بگذارید و بمد سا پای میترا وا گرفته بایش را روی لبه قایق گذاشت و 
گفت بای دیگر خودراهم اینجا بگذارید و پائين رید . میتر! پایش را بالاگذاشت ودریریدن بالین 
مردد بود که شاص‌همراهش یکمرنبه اژیشت سردستی باوژد واورا پائت انداخت . 

میترا وقتی پائبن جست. فهمید که ترسش ورد بوده وزبرپایش‌غي ا[شن نرمی که صواحل 
دجله را پوشانیده چیزدیگری وجود ندارد . سودابه وبرچهر نیز بهمين وضع ازقایق پیاده شدند . 
دراینموقم صدای شیهه اسبی بگوششان رسبد همان صدای آمرانه که تااینجا آنهارا راهنمائی کرده 
بود بگوش میترا رسبد که با آهنگی تحکم آمیز گفت پبائید ومجدداً دست اورا گرفت و باخود بجلو 
برد . چند قدمی که رفتده کفت بابستید ومواظب باشید که بایه براسب سوارشوید وبمد پای اورا در 
ر کاب گد اشته ژبر بغلش راگرفت و براسب سوارش کرد واسب را براه انداخت . سایر ین‌هم که هبه 
صوار شده بودند بدنبال آنها پراه افتادند . 

مدن ویادی که راه رفنند ثقمیکه هه جا فرمان میداد : بصدای لند دوشیزگای اسیررا 
مخاطب قرارداده گفت اگر میل‌دار بد مینوانید چان خودرا باز کنید. هرسه نفر بیکباردست بدستمال 
هالیکه جلو چشمانشانرا گر فنه بودند بردند و آنرا ازجلوچشم دورساختند . ابتد! روشنالی زیاد 
خورشید چشمانشانرا صدهه میزد ولی حداز آفکه کم کم بروشنالی عادتکردند ؛ هرچه اطراف‌شود 
را نگرربستنه اثری اژباروی شپر عظیم بسفون و رود دجله ندبدند و آفتاپ هم کم کم داشت غروب 
میکرد . رئیس سواران رویباران خود کرد و گفت :ما دیگر خیلی ازشهردورشده‌ايم و کسی‌دراینجا 
بتماقب ما نشواهد پرداخت وبپثراينت‌که قدری پیاده شویم تااسبان ما که ازصبح یکسره مشفول‌راه 
رفتن هستند دمی بیاسایند وخود ما نیز ازخوردنیپالیکه همراه داریم چیزی بخوریم . سایررهواران 
که از گرسنگی بجان آمده بودند باکمال میل این پیشنهاد را پذبرفتند وهمیتکه رلبسشان از اسب 
پیاده شد ۲ نهانیز پائین جستند وازخور جین‌های تر کی که بترك اسبهایشان داشتند وبره هاراییرون 
آورده بسراسپها زدند و آن حیوانات نجیب را بحال خود گذاشتند تامشفول تعلیف باشنه وخودشان 
دور یکدیکر جبم شده -فره هائیرا که درخورجین داشتنه بیرون آوردنه و آنباراگترده شروع 
بخوردن نان وقطعات گوشت بربانی که لای آن پیچیده .ودند؛ کردند , رئیس سواران آن صه‌دوشیزه 
را بنزد خود خوانده وبآنها تکلیف کر دکه بااو درخوردن شر کت کنه ولی‌میتر| و همراهانش‌ازترس 
وقصه ا-ارت وخستگی‌اشتهای غذاخرردن نداشتند ودعرت اورا قبول نکردند . 

سواران نامارخودرا خرردند وتوبره هارا ازسراسبهای غویش‌باز کردند در اینموقع که 
هوا بکلی تاريك شده بود بفرمان رئیس‌سواران همگی مجدداً صوارشدند وبراه افتادند . 
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ستا رگان يکايك درمپان آسمان پدبدارمشدند وجشمك ژنان مسافرین خسته راکه ازشدت 
خستگی چشمانشان بهم گذاشته میشد بسوی خود متوجه‌یساختند هر کس درافکارخود فوطه میخورد 
وبرفین پپلویش اعتنائی نداشت؛ مخصوصا آن سه دوشیزه اسپرر |افکارتیره ووحشتنا کی بخودمشنول 
میداشت زیرا نمیدانستند که این اشضاص کیستند وبرای چه منظور [نهارا دستگیر ساخته‌اند . بطور 
خلامه ۲نچه که مسلم بود نیت خیری درباره] نهاانهاشتند . میترا چند مرتبه ازرئیس‌سواران پرسیده 
بودکه چرا مارا دستگیر ساخته‌اید ولی در هرهرنبه رئیس سواران‌گفته بود برودی خواهید نهمید و 
بیش‌اژاین میترا نتوانسته بود چیزی اژاو بفهمد . علاوه برتام سواران که کاملا سا کت بودند صدای 
سم اسبان نیز بلند نبیثه زبرا تام صحرا را شن نرمی پوشانیده بود چنانکه گولی اسبان برفرشی 
آزپرنیان راه مپر فتند . این سکوت خیال انگیز در آن صحر ای بی‌پایان همه سواران را پنوعی از 
حال اتماء دچار ساخته بود ۰ نا گهان صدای تیز ونافد زنی سکوت شب را درهم شکست وهمه رااژ 
آن حال بیشودی بشود آورد . 

صواران که همه گوشهارانیز کر ده بودند » دیگرصدائی نشنیدند ولی‌طولی نکشید که مجدداً 
همان صدا بگوششان رسید . رئیس سواران رکاب براصب خود زد و بطرف صدا راند . طولی نکشید 
که اسب او وارد جاده‌ای شد و بوی سبریکاری بدماعش خورد واحساس کرد که در کنار پالیژ یا 
مزرع‌ای پیش میرود . هرچه جلوتر میرفت صدا نردیکتر ميشد نا چشمش بآنشی انتاد که از 


دور میدرخشید - 


.۰ مارتینوس‌را درحالی گذاشتيم که مردبالیز بان را ببوانه خرید شیر ازآنجا 
از چاه بچاه ۱ دورساغت وهمینکه احسای کرد صاحب پالیز بکلی ازآن حدود دورشده 
است بطرف آلاچیق ب رکشت همینکه وارد آلاچیق شد » ژولیانا میخواست از او بپرسد که 
پالیزبان بکجا رفت ولی درچشمان او چنان فروغی ازسبعیت ودرندکی مشاهده کرد که بی‌اختیار 
برخود لرزبد وچیزی نگفت . 
مارتبنوس باتأنی وسکوت ترسنا کی قدم بقدم بژولیانا نزديك میشد ژولبانا که مقصود او 
را باویی درك کرده بود ابندا میخواست چیزی نگوید و بسروی خود نیاورد شاید خود مارتینوس 
بترسد يا خجالت بکشه وباو دست دراژی نکند ولی برخلاف تصورش مارتیئوس همچنان پیش‌میاًهد 
و مطوم بود که در انجام نقثه شوم خود تصم راسخ داود؛ اين بود که اژ جا. برخاست و با 
صدای آمرانه ولی‌لرژانی گفت : مارتبوس این‌چه وضمی‌است؛ چرا ابنطور راه میروی وغیره غیره 
بمن نگاه میکنی ٩‏ 
مارتیئوس درحالیکه خنده وحشیا نه‌ای برلب داشت ؛گفت : پپرحال منظور بدی ندارم و 
والاحضرت میتوانند خاطرجمم باشند » فقط دراین"یابان خلوت اگر ندری عاقل وعطیم باهید » 
میتوانیم ازجوانیخود حدا کثراستفاده وا ببر بم؛ ژولبانا درحالیکه برای نجات خود عضب عفب میرفت 
ایروانش را درهم کشیده گفت مردك بچاره بنظرم دراين چند روزه آفتاب بفزت خورده و دیوائه 
شده‌ای . میدانی چه کلماتی برژبان آوردی ومغاطب تو کیست » اکرباد یکی اژای ن کلمات را بگوش 
امیراطور برساند علاوه براینکه خودت طمیه حیوانات درنده میشوی دودعانت بباد خواهد رفت و 
یکنفر اژخانواده‌ات تالم تضواهد ماند . مارئیثوس درحالیکه خونسردی اولیه‌اش را حفظ کرده بود 
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گنت فلا که دراینجا امپراطوری وجرد ندارد وبرای من لحظه‌ای ترا در آغوش گرفتن آنقدر ارژش 
دارد که حاضرم پس از آن جپان یکسرخراپ شود ویکنفر درآن زنده نماند. ژولیانا وقتی دید که 
تهدبد هم دروجود آن مرد خشن تأتبری نکرد بوحشت‌فون‌الماده دچارشد زیرا هیچگونه راه نجانی 
دریراپرخود نمیدید ودیگر هب نثيني هم نمیتوانست بکنه ژیرا بدیوار آلاچیق رسیده بود و 
نمیتوانست پیش‌از آن بجقب برود . در اینموقم مارئینوس بساو نرديك شده دست بازید که اورا در 
آغوشگیرد ولی ژولبانا اززیردسنش فرار گرده واژغدت وحشت فریادی کشید واين همان فریادی 
بودکه بگوش میتر| وسوارانیکه اورا اسر ساخته بودند رسید . مارتینوس که انتظار نداشت ژولیانا 
دربرابرش مقاومت کند و تصوره.کرد که آن دخترك بی‌پشت وپناه در آن بیابان وسیم‌وخلوت ازشات 
تری ووحشت تسلیمش خواهد گردید و کوچکترین مقاومتی نضواهد کره ازاین ایستادکی ژولیانا 
خشمگین شده وبا کمال -بعبت پیش رفته گیسوان اورا بهوردست خود بیچید ودرحالی ازشدت فیظ 
دندانهایش را پیکدیگرمیسائید گفت : 

اگر کوچکترین مقاومتی بکنی با کمال بیرحمی ترا بقتل خواهم رسانید . ژولبانا بااینکه 
میدید ۲ مرد ازشدت شپوت وفضب دیوانه شده وبصورت حیوان سبعی در آمده‌است وبر اي ش کشتن 
او کوچکترین اهمیتی ندارد معذلگ اراده اش سست نشه و برای دفاع اناموس شود دست وپا میزد 
وفریاد میکشید ولی بانمام کوششهائی که میکرد؛ مانند کنجشکی که اسیر عفاب‌شده باشد درزیر پنجه 
نیرومند مارتیلوس نقش ژمین گردبد مارتینوس چون پلنگی که بره‌ای را ربوده باشد ژولیانارا در 
زیرچنگال آهنین خود فشرده ودیگرمونقیت خودرا حتمی‌میدانست که درهمین موقم از پشت سرخود 
صدای مردی را شنید همیتکه روی بر گرداتبد چند مرد مسلح را دید که شمشیرهای برهنه در دست 
دارند و ,طرفش پیش میآبند مار نینوس ازجای جسته دست بقبضه شمشیر برد ولی قبل‌از آنکه بتواند 
ششیرش را ازغلاف بکشد نوك ششیریکی از آن مردان بسینه‌اشگداشته شد و گفت اگر ازجای 
خود تکان بغوری نرك شمشیر سیاه‌ات را ازهم خواهد درید . مارئیئوس ناچار دستهایش را بپلو 
انداخت وبی‌حر کت ایستاد . ژولبانا که بدنش تقریباً نیمه برهنه بود فوراً پادامن بلئد لباسش آنرا 
پوشانید ولی اين‌کار قدری دیر صورت کرفت زیرا چشم ناباك رئیس سواران بدن بلورین وخوش 
تر کیپ ژولیانارا دیده وزیر لب گفت : این‌مرد خیلی‌هم بی‌سلیقه نیست وخوب شکاری کرده بود مثل 
این است که این یکی ر اهم ونوس برای خدمت درععبد مقس دردل صحرا دراین نیمه شب سرراه ما 
قرارداد . بهد رویش را بمارنیئوس کرده گفت کیستی ودراین وقت شب درمیان پالیز ازجان این‌دختر 
پیچاره چه میغواهی ؛ مارئینوس که طمعه زیبایش را باین مفتی ازدستش گرفته بودنه چنان فضیناك 
بود که اشدت غضب سرازبای نبیشناخت و بجای اينکه پاسغمی بر تیس‌سواران بدهد درحالیکه‌رنگش 
سرخ شده بودکفت : اول توبگوببیلم کیستی که مثل دزدان پسروقت مردم میروی . رئیس سواران 
درحالیکه میخندید گفت توهرچه بد بگوئی حق داری زیرا واقمً شکارت زیباست ولی اینراهم بدان 
که خنجرهای سواران من کاملا بر نده وتیزاست ودوباره اگرجمارت یااساله ادبی کنی فرمان‌میدهم 
زیات را ببر نك . 

مارتینوس که دید درچنگال چند مرد مسلح اسیراست وهر کاری که بخواهنه میتوانند بااو 
بکنند این بود که سکوت کرد . رئیس سواران اشاره‌ای بهمراهان شود کرده گفت : دست وپای‌این 
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مرد را بیندید دونفر ازسواران دريك طرنة‌المین دست وپای مارئبلوس‌را باطنابهای سرافاراصبان 
خود ستند واورا در گر شه‌ای انداختند ؛ مجدداً رلیس صواران گفت این دخترك هم هدیه زیبالی برای 
معبد ونوس بشمارمیرود اوراهم باخود بیاورید سواران پژولیانا اشاره کر دند که همر اه آنها پرود . 

ژر لیا نا که برای چنه لحظه از آژادی خود خوشعال شده بود » اکنون میدید که مجدداً 
بدست چند مرد ناغناس گرفناوشده ومطوم نیست چه فکری برایشر درسرهیپرورانند . بااینهمه چون 
ازيك خطر نی نجات یافته بود چندان بآینده وقمی نسنهاد وترسی از آن دردل نداشت . آندسوار 
که دست وبای مارتیئوس را پسته بودند ژولیانا را همراه خود تامحلي که میترا ودر ندبه» زیبایش 
ایتاده بودند برده وباو تکلیف کردند که بشرك میترا صوار شود بر ا اسب باندازه کانی نداشتند 
ژر لباناکه زبان[نهارا نبیفیمید بهر ترتیبی نود بااشاره وصداهای مختلف باوفهمانبه که خودش اسب 
دارد واسب او درهمین نزدپکی است . 

یکی ازسواران که منظورش را فیمیده بود بطرف اسبها رفت و آنهارا یات . هردو را 
زین نهاد و باخود آورد یکی‌را میترا صوارشه ودیگری راهم بدك کشید تامارتینوص اگر پس ازرفتن 
آنها ترانست دست وپایش را با زکند بتقیب آنها قادر نباشد . 

سواران همچنان میراندند تااواخرشب بحصار مخروبه‌ای رسیدند . اين همان حمباری بود 
که اولن عرتبه اردشم وقباد در آن میترارا ملاقات کرده واورا اژدست شب‌روها جات بششیده بود ند 
عیتر | بخوبی برج وبازوی »خروبه حصاررا شناخت ولی افسوس که دیگر کی در آن حوالی تبود که 
اورا نجات بخشد . سواران همینکه بجلو اطاقپای مخروبه رسیدند اژاسبپا پیاده شدند ومیتر ارا با 
دونفر ندیه‌اش ابتداازاسب پیادهکروند وبدهم ژولینا را پیده کرده بآ نها گنند که واره اطاق 
شوند ۰ دو شیز گان که ازتاریکی هولناك اطان وحشت داشتند ابتدامبغ و استاد ,یش نروند ولی‌نپیب 
رئبس سواران آنهارا بشود آورد . ناچار خواه ناخواه بافه‌مهای لرزان بیش‌رفنند . مراین‌وقت از 
انتبای اطان خرابه روشنائی سرخ رنگی بنظررسید وطولی نکشید که سوار مساحی بامشملی در 
دست از دور نمایان‌گردید ۰ابتدا بدیدن آن دوشیز گان زیبا مدئی ایستاده محوجمالشان گردید و 
بعد درحالیکه نیشش تابناگوش بازشده بوده اشاره کرد که بدنبالش بروند. آن چهاردختر بابدنهای 
لرزان قدم قدم درآن اطأقهای تودرتوی مضروبه که بوی رطوبت عفنی از نها استشمام ميشد پیش 
میرفتنه , پس ازمدتی راه رفتن‌مردی که مشعل دردست داشت جلودیواری ایتاد و بقطه‌ای از آن‌نشار 
آررد. ناگهان قسمتی اژدیوار جلواو بازشد ویله‌کان ستگی زیبای نمودا رگردید . 

مرد ازپله‌ها سراز بر گردید ودختران نیز ناچار بدنبالش رفتند . داخله ژیرزمین برخلاف 
برن آن قسری زیبا بود که هوش ازسر تازه واردین میر برد. کف زیرزمین ودیوار وسقفآن همه 
از سنك مرمر سفبد بود . چپلچراغهای عظیم طلا از سقف آویفنه وداخل روغن دانبای چهلچراغ 
روقلهای معطر میسوخت ودرعین آنکه عطرروح شیر درفضاپر | کنده میساخت آن زیرژمینو سیم 
را نیزروشن هینمود درهر چند قدم مجسه‌ای ازار پاپ انواع یونانی جلب نظرمیکرد . با[نکه میترا 
و ژولیانا هردوشاهزاده بودند وچشمشان بشکوه وجلال عادت داشت معذلك‌اژدیدن آنبعه عظمت و 
چلال در آن زیرژمین دورافتاده فرق‌حیرت وتعجپ شده بودند. هررچه پیشتر مر فتند بروسمت زیرژمین 
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وارثفا غ ءقف آن افروده میگردید ونمداد شعهای کافوری وچرافهای روغن‌سوز بیشتره‌یش دک کم 
ترس ووحشت آن چهاردوشیزه برطرف شده وبااطمینان خاطر پیش میرفتند درایئوقت یکی‌از کهنه 
سب پیش آمده ازمیتر! پرسبد کپستی ؛ میتراگنت من دخت شاه‌نشاه ایران هستم واگر پدر تاجدارم 
پنهید که بااین خشونت ونامرردی مر ربوده وباین بیفوله آورده‌اید دودمان شمارا بباد خواهد داد . 
کاهن درحالیکه دندانپای زرد و کثیف خودرایبرون انداخته وبقهقبه میخندیدگفت اگر کسی‌توانست 
بفهمد شما بکجا رفته‌اید آنوقت باو حق خواهیم داد که دودمان مارا پرباد دهد ولی‌اگر تتوانست 
بفهمد آنوقت ما بخود حق خواهیم دادکه بریش او بعندیم . میترا که ازاین لحن ژننده وی‌ادبانآن 
کاهن بشدت عصبانی شده بودگفت بالاخره برای همیشه نخواهید توانست مانند راهرنان دختران 
مردم را بربائید وروزی خواهد رسید که بکیفر برسید. کاهن مجدداً قبقهه‌ای زده گفت : بامیه آنروژ 
فملا که ما اژوجود نازنین شما برای‌مقاصد خود استفاده مینمالیم تاروژ کیفر برسد و بعد روی بدونفر 
مرد مسلحی که همه جا بدنبال آن دختران بودند کرد و گفت سه نفردیگری که بااین دختر ند کپستنده 
یکی ازمردان گفت دونفراز آنهپا همراه همین‌دختری بودند له شما بااوصحبت میکردید و آن‌دیگری 
که کیسوان طلالی وچشمان آسانی دارد ؛ بطورعجیبی باما رو بروشد ‏ بنی تصادف اورا برسرراه 
ما قرارداد وبعد جریان پافتن ژولیانا ونجانش را ازدست سارت وس شرح داد ودر پایان کلام بگفته 
های خود انرود که این‌دخترك نه پارسی میفهید ونه یونانی‌بز بانی‌حرف میز ند که کاملابر ای مااجنبی 
است وتا کنون هیچگاه نشنبده‌ايم که کسی باین‌ژبان صحبت کند . 

کاهن روی بژولیانا کرده بزبان یونانی ازاویرسید ت و کیستی ؟ 

ژولیانا برومی گفت من سخنان ترا ننیفهمم و بیپوده بخود رنج مده . کاهن بخویی زبان 
رومی را میدانست » اژاینکه یکنفررومی درحوالی پایتشت اشکانیان باو برخورده‌است تسجب کرد و 
بزبان رومی از او برسیده تو کیستی وچگوته بدست مآمورین ما افتادی . 

ژولبانا که باخود فکر میکرد که اگر بگویم من خواهر امپرراطورروم هستم همه هربرابرش 
تعظیم خواهند کرد » اژاینکه هم زبانی یافته ومیتوانست خودرا معرفی کند خوشحال شد و با کسال 
تکبر وافاده گفت :من خواهر امپراطور روم هستم و بر ادرعظیم الشانم برای خواستگاری دختر بادشاه 
ايران بباینغت کشورشا نزديك شده‌است ژولیانا برخلاف تصورش‌دید که سخنان اوهیچگو»تأتبری 
درمغاطب اونکردوباهمان قهقپه نیشداری که جواب میترا را داده ب-ود : گفت : امسال ونوس نظر 
مخصوصی باما دارد زیرا يك دختر یادشاه ویه خواهر امپراطوررا برای قربانی دراین معید بدامما 
انداخت وبعد اشاره بمیتر| کرده گفت : این دختری که درنزدیکی خود می بینی‌همان کسیاست صعه 
برادرت اژارخواستگاری کرده‌است میترا دختر اردوان پنجم همین است که | کنون چون کنجشکی در 
دست ما اسیراست وتو بااو يك سر نوشت را خواهید داشت . 

میتر| اژچندی باینطرف بامر بدرش زیردست مملمین هیر زبان رومی را تحصیل میعکرد 
تأترصورتیکه هس کاراکالا شود زبان اورا بغویی بدانه ودراین مدت کم پیشرفتپای شایانی نصیب 
او شده بود بطوریکه نبتا سخنانی‌را که بين ژولبانا وکاهن ردوبدل میشد میفیسید . ژو لباناسعه 
اژاول کار چندان توجهی بءیترا نداشت بس‌از [هصفضنردختر بادشاه ايران است بدفت هرچه تمامتر 
سراپای اررا تگاه کرد واورا بشام معي زیبا پات گرد لیانا میفهید که اپن بری بیعکر طناز 
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صپر وفرار را از کف معشوئش ر بوده‌اصت شاید اژشدف حسد خودرا بروی او میانداخت وخفه‌ا 
میکرد ولی فلا که فقعط میضواست دل بر ادرش را ر بوده وسرور اوشود بهمین ا کتفا کرد که بانگاه 
تعقیر آمیز و آمیخته بحساءتي سراپایش را بنگرد . میتراهم که فون‌الماده باهوش بود از وضم نگاه 
کردن ژولبانا دانت که بنظرخوبی باو نگاه ننیکنه . کاهن بآن دومرد مسلح گفت اینهارا باطاق 
مخصوص فربانیان ببرید تاوسائل جشن را فراهم کنيم . آندوسواربايك حر کت شبیه ویکنوا "ت‌براه 
افتادنه و بدختران گفتند براه بیفتبد . آنهاهم ناچار بدون چون وچرا براه افتادند پساز قدری راه 
رفن بدالان هراژوبی‌اتتبالی رسیدند. دروسط دالان درسنگی کوتامی قرارداشت که دوحلقه آهنین 
وسط آن بود ومیل کلفت آهنی ازدوحلقه ذرانده‌بودند,طوریکه ممکن نبود در اژداخل پاز شود . 
یکی ازآن دومرد میله آهنین را ازحلقه‌ها بیرون آورد و بافشار کتفآنراکشود و یکی از شممدانالی 
راکه در کنا دالان بود برداشته وارد اطاق شد اطاق سنگی مدوری بود که سقف آن آنقدرارتفاع 
داشت که نورضیف شمم قادر بروشن کردن آن نبود . آن مرد شممدان را عکنار اطان گذاشت و 
بدو شز گان تکلیف کرد که وارد اطاق شوند رخودش ببرون آمد وبامك رفیقش حلقه های آهنین 
درراگرفته و آنرا بستند . 

املاقات دودشمی | اردشیر پس‌اژآنکه ازمار کوس شنید که کاهنین یونانی چه‌نیت شومی درباره 
" "۲ مجوبه زیبایش دارند قدری بهکر فرورفت تانقشه‌ای طرحکند ومیترارااژآن 
مهلکه نجات بخشد . روبرو شهن‌چپارنفرجوان پارسی باکاهنین و خدمه معبدزیر زمینی کاریخطر ناگ 
ودورازفل ومنعق بود زیرا بفرض‌اینکه چندساعتی میتوانستنه دربرابر آن گروه انبوه مقاومت کنند 
ولی بالاخره‌از بای درمیاآمدند ومنظور دشمن حاصل‌میشد ونجات میترا میسر نمیگردید ۰ پس‌از مدتی 
فکرتنها راهی که بنظر اردشیر رسید اين بود که باتفاق رفقایش از همان راهی که ازطرف دجله 
بعید یافته بود وارد معبد شوند و آهسته بدون اينکه کی بفهمد رسای کاه‌نین را برباید وباتهدید 
بقتل وادارشان ساژنه که بریردستان خودفرمان دهند میتراراآژاد سازند . دراين ائنا قباد که کاملا 
خودرا مجپزساخته بود وارد اطان شده‌بانك زد که ماحاضریم . اردشير که دوستا ش را چنین آماده 
وءپیای کمكك یافت بی‌اختبارتبسمی برلب‌راند و گفت الآن خواهيم رفت . اردذیر که خودنیراسلحه‌ای 
جزششیر برهنه فرمانده گارد سلطنتی همراه نداشت » بس از تعو یش البسه‌اش » سلاح هاتی را که‌حدس 
میزه مورد احتباجش و اقم خواهه گر دید ازقبیل خنجر وششیر انتغابکرده بکم بست و بدروی‌بطرف 
رفقایش بر گردانیه» گفت : بامبد یزدان بامیرویم و بادشمن دیوسیرت روبرو می‌شویم شاید کاشح 
و پیروزی باماباشد اردشي اژجای جسته ازراهرو خانه مبخواست خارح شود ولی هبار گفت خراهش 
میکنم قدری تأمل کنیه که من کارلازمی دارم عد بر گشته دراطاقی راکه مار کوس در آن بودهعحکم 
ازیشت بست وتخنه سنك عظیمی‌را که درمیان حیاطبود بغل کرده بزحمت آنرا بدالان آورد ویشت در 
اطاق انداخت وید پیرژن صاحبغانه راصداژده باوگفت : اگراین مردحیله گر ازاطاق بیرون ببابد 
او لین کسی که جانش درخطر بیفنه ترهستی . پبرزن که دردنیاازهمه چیز بیشتر جانش‌را دوست‌میداشت 
ارشنیدن سغن مپیار فورا بآشبزخانه دویه وکارد مطبخ‌را برداشته گفت اگرازجایش تکان بخورد با 
این کارد جکرش رابیرون میآورم اردشیر ورفقابش که از زرنگی مپیار وسا-کی پیرزن به خنده 
انتاده بودنه ؛ بااو وداع کرده اژدر برون آمدند . مپیارضن رامه ی کفت هر سفن دیگر ی که به 
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پرژن میگفتیم ممکن نبود تااین اندازه ازمار کرس مواظبت کند ولی حالا یقین دارم‌حکه درتماممدت 
قیبت ماازجایش تکان نضواهد خورد . اردشیر باتدمپای لند بطرف دروازه شهر میر فت ورفقایش‌قدم 
بقدم از او ییروی میکردند . هنگامیکه میه‌واستند ازیچ کسوچه‌ای عبور کننه ؛ دسته‌ای از سواران 
بقابلآنها رسید . این سواران همه باپاسپای رومی‌ملیس بودند اردشبر درقبانه جوانی که براصپ 
سفید ودرشت هیکلی سواربود وجلو دست سواران حر کت میکرد خبره‌شه ومئل این بود که‌قیانهاش 
بنظراو آ شنامیر سید آن‌جوان‌هم تاچشمش باردشير افتاد بنوبت خود درچشمان اوخیره گردید -اردشیر 
فظلتا بخاطر آورد که بااين شخص درمیان سابان دست وپنجه‌ای نرم کرده اصت . اگوستوس ه مک 
بیادآورد اردشیر را سابقاً در کجا دیده است تبسمی برلب آورده بااشاره دست سلامی‌باو دادوبر سید 
پراده بکجا میروی ؛ قباد که پشت سراردشیر بود فوراً مخنش‌را برای اوترجمه کرد . اردشیر در 
حالی که بروی او گوستوس تبسم مبکرد کفت : خارج ازدرو ازه کار کوچکی داریم وبرای انجام‌آن 
میرویم . اگومتوس کفت اتفافا منهم» قصدم خارح دروازه است و بدنشواهدبود اگرباما هسراه‌شوی- 
اردشیر گفت مایاده هستیم وشما سوار وتضواهیم توانست بایکدیگر هسفرباشيم اگسومتوسگفت 
منهم بیاده میشوموباتفاق تور نقایت تاجائیکه کار دار ید یباده میرویم وادیم را میگویم بدك بکشند 
اردشیر دیگر نتوانست درمقابل‌اینخن | گوستوس علبری بیاورد و ناچارمصاحبتشراپذیرفت| گوستوس 
از اسب پیاده شده‌اسب‌خردرا بدست یکی اوّصوارانش سبرد وپهآنها گفت عقب صرمایبالید وخودش 
شانه به‌شانه اردشیر بیاده در کوچه‌های‌تیسفون براه افتاد و بااردشیر ورفقایش ازهر دری‌بنای‌صحبت 
را گذاشت بااینکه اگوستوس نسبت به اردشیر خیلی اظهاردوستی وصیمیت میکرد ولی اردشیر در ته 
دل اژاواحسای تنفر می‌نمود وصردی میترارا نسبت بود » تفصیرا گوستوص میدانست و تصورمیکرد 
میترا بخاطر این جوان زیبای رومی نضواست دربار بدرش راترك کرده بااو بباید . کوچه های پر 
بیج‌وخم رایکی پس از دیگری طی می کردند تااز درواژه شهرغارج شدند واژروی بل دجله نیز 
گدشتند . غروب آفتاب کم لم نزديك میشد واردشیر که دید کم کم دار ندبقصد نرديك میشو ندتصیم 
گرفت یترتیبی ازاگوستوس جهاشود واورا براه‌خودش بفرسنه . هنوز دهان‌باز نکرده بود تاسعنی 
بگوید که ازودط بیان سیاهی عابری که‌از براهه میآمد نمایان گردید . همه نگاهها متوجه آن‌قمسه 
شد وطولی نکشید که آن سیاهی تزدیکتر آمد وهمه یکنفر افسر رومی را دیدند که گردو خاك آلوده 
باحالی نزار پیاده افتان وخیزان پیش میب . قدربکه نزدیکتر شد | گوستوس اورا هناخت وفربادژد 
مارئیئوس این جه‌حالیست » ابنجا چه‌میکنی » مارئینوس که ازدیدن رفایش جان تاژه ای‌گرفته بود. 
گفت او ل‌تدریآب‌بمن بدهید که ازشدت عطش نزدیاه بمرك هستم . یکی از سواران ققمه خودرا از 
ترك اسبش باز کرده بطرف اودراز کرد مارتینوصآ‌راگرفنه آنرانانه نوشیه ونضی بلندیکشیده 
باقیانه تأثر آوری گفت : بزر گترین مصیبت بسن وارد شده است . | کوستوس گفت چهءصیبتی ؛ بگوا 
مارتینوس‌ناله کنان گفت ممیبتی که جان من وخانواده‌ام را برباد خواهد داد وبعد جریان مسافرت 
ژولیانارا به‌تیسفون برای اگومتوس شرح داد و کفت هنگامیکه برای شام خوردن د رکنار جالیزی 
پیاده شدیم مورد حبله چند سوار ناشناس قرارگررفتیم ؛ سواران باشمشیر برهنه اژچهار طرف بن 
حبله ثردند ,طوریکه مجال‌حر کت بمن ندادند . اگوستوص درحالی که ازشدت فبظ وغضب چپر داش 
سرخ‌شده بود » بدا تیئوس گفت توشرف هرچه صاحبمنصب‌رومی استلکه دار کرده‌ای‌چگونه نتواشتی 
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جواپ چندراهزن را باشمشیر بدمی ؛ مارتیئوس‌باتنی لرژان گفت : مشفول غذا خوردن بودیم‌واصولا 
توجهی باین نداشتم که مورد حمله قر ارخواهیم گرفت . بکبارمتوجه شدم که چهارنوك شمشیر به‌پشت 
و پیلو یم گذاشته شده وصدای خشنی میگوید اگر اجای خود حرکت کنی کشته خواهی غد . درهمان 
حال من‌فکر کردم که اکر خود را بکشتن دهم دیگر کسی نخواهد بود که سرنوشت مارا باطلاع 
اعلبعضرت امپ اطور یر سا ند تأانتقام مارا اژاین نا کسان بستاند وبر‌هکس همه تصور خواهند کرد که 
ازناحه من خطری متوجه شاهزاده خانم‌شده است و آنبالیکه تدری خوشبین‌تر باشند حدصءیز نند 
که طعمه حیوانات درنده شده‌ايم یادربیابان رامراگم کرده وجان سپرده‌ايم . قباد که مطلب راجالب 
توحه یافته‌بود مرتباً برای اردشیر ترجمه میکرد واردشیر هم با کمال دقت گسوش میداد ژیرا نحوه 
عبل کانیرا که بمارتینوس حمله کرده وژولیاتار! ربوده بودند باعمل کانیکه میترارا ربوده‌بودند 
شبیه میدید ۰ اگوستوس پس اژ شنیدن سغنان مارتیئوس ابروان خود را درهم کشیده گفت : اکنون 
مم‌شا چندان دورازسوهظن وانپام نیستید ومن‌الساعه دستورمیدهم شمارا توقیف کلند تاوتتبکه‌نشانی 
صحیحی‌اژر بایند گان شاهزاده خانم بدهید . 

مار تیئوس که وضمرابدین‌منوال‌دید بالتماس افتادو گنت ۲نهاچندنفر صوار بودند که نیمی‌از 
لیاسشان یونانی بود وئیم‌دیگر بصورت‌پارتی ها وتنبا سغنانی که من‌اژآنها شنیدم یکی این‌بود که 
تارلیس سواران چشمش بشاهزاده خانم ژولیانا اناد » گفت : این شکارخویی برای و نوس خواهدبودو 
باید این‌راهم یاآن یکی بسبد ببرپم . قبادکه سغنان مارتیئوس راکلمه نکلمه برای اردشير ترجه 
میکر دجملات اخیرش‌را نیز : جمه کرد . همینکه بابنجارمید اردشیر بقبادکفت ازفول‌من با گوستوس 
بکودست از این مر دبیچاره بدارد زیر! اژنشانیپالیکه داد ۰ من ربایندگان خواهر امپراطورروم را 
شناختم واورانجات غواهم داد . 

همینکه قباد سغنان اردشیر را برای اگوستوس ترجه کرد » اگوستوس که چپره‌اش رااز 
شدت فیظ درهم کشیده بود خوشحال شد ودرحالیکه تبسمی برلب آورده بود »گفت ممکنست آنهارا 
معرفی کنی تامن جریان‌را بعرض شاهنشاه اير ان‌بر سانم و برای‌نجات خواهر امیر اطور روم ازاو كمك 
بخواهم . اردشیر گفت متأسفانه ازاینکار مدورم ونمیتوانم محل[نهارا فاش کنم زبرا؛برر گتر ین‌امید 
و آرژوی من‌ازمیان خواهدرفت | گوستوس گفت پس ممکنست »راهم اجاژه بدهید تادر نجات‌شاه اده 
خانم باشما كمك کنم اردشیر فکری کرد و گفت اگر بگذارید خودمان بتتهائی اینکار را بکنیم بهش 
خواهد بود . اگوستوس‌تبسم تلخی کرده گفت : راست است که من آزاد شده دست شماهستم وجانم 
را مدیون جوانمردی تومیباشم وبنابراین‌نباید توقمی ازئو داشته باشم وخواهشی بکنم‌ولی بااین‌هه 
خبلی مل‌دارم اجاژه بدعی تادر نجات خواهر امپر اطور وولینستم باتو کنك کنم تا در براير او 
سرافکنده نباشم ؛ 

اردشیر قدری در اطراف پیشنهاد اگوستوس فکر کرد و دید وجود او هنگام زدوخورد 
با متولیان «مبد نه تنها ضرری ندارد بلکه کمکی‌هم برای نها خوامه‌بود بنابراین گفت مانمی ندارد 
توهم یاما با . 

چهرة متشنج اگوستوس اژذنیدن سغن اردشیر شکفته شد . اردشیر مجدداً دنباله مخنش‌را 
گرفت و کفت ابکارخالی ازخاطره هم نیست وممکنست همگی‌جان خودرا برسر نجات آنهابگذاريم. 
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اگرستوس لبخندی زد و گفت مانمی ندارد من با کمال میل حاضرم دراینراه کشته شوم . اردشی رکفت 
حال که چنین است سواران غودرا بدنبالکارشان بفرست م خودت باما بیا . 

ا گوستوص دیگر بی آنکه لحظه‌ای تأمل کنه روی را بطر: مار نینوس ,سر کردانده گفت : 
باتفاق این سواران فوری باردوی موفت ما بروبد ومنتظرمراجمت من باشید . 

مار تیئوس بانگر انیو اضط راب محسوسی گفت شما بکجامیروید! اضطر اپ مار تپئوس‌بیجهت 
نبود زیرا از اردشیرشنید که میگوید من محل شاهزاده خانم ژولیانا را میدانم واگر چشم ژولیانا 
پا کوستوس میامتاد وحر کات اورا برایش شرح میداد دیگرا کوستوس [نقدر صبر نمیکرد تابعضور 
امپراطور برسد وتقاضای مجازات اورا بکند بلکه #ضصاً اعدامش میکرد . 

اکوسترس که کاملا متوجه اضطراب مارتینوس شده بود » مجدداً نسبت باو سوء ظن پیدا 
کرد وسردسته صواران را پیش خوانده آهسته در و شش گفت درحین اينکه کاملا تظاهر باطاعت ار 
مارنینوس میکنی باید بدقت اعمال ورفتارش را تحت نظر بگیری واگرخپال فرارداشت اورا توقیف 
کنی . | گوستوس پس‌از دادن دستورات کافی بزیردستان خود [نهارا مرخص کرد . صواران بتاخت 
از آن بنج جوان دورشدنه و گرهوغا کی که درنتیجه حر کت اسبپابآصمان میرفت سواران راازانظار 
اردشیر وه راهاتش مستورمیداشت . همینکه آن سراران بکلی دورشدند اردشیر رو برنقایش کرده 
کفت بدنبال من بیائید رخردش که راهرا بخوبی بخاطر سپرده بود جلوانتاده بااحتباط هرچه تمامتر 
قدم بقدم پیش میرفت تامبادا راهراگم کند . پسازمدتی طی‌مسافت بکناردجله رسیدند وصوراغی که 
ساخاکفتيم براهیای زیر زمیتی معبد راه داشت و اردشیر اژآن راه خودرا نجات داد اژ دورنمایسان 
گردیه . اردشیر رو برفایش کرده گفت ما باید بوسیله شنا خودرا بآن سوراخ برسانیم کسی درمیان 
شما یافت میشود که شنارا بخوبی نداند . رققای اردشیر گفتند ما بخوی‌شنارا میدائیم اردشیر بقباد 
گفت از گوستوص بپرس شنا میدانید بانه» 

| گوستوس درحالیکه لبغعندی برلب داشت گفت همانطور که ماهی درجوی آب شنا میکند 
منهم بوسیله شنا میتوانم ازاین رودخانه زرك بگفرم . 

آردشی ر گفت حال که چنین است شروع کنيم . اتدا خودش لباس واسلحه رااژئن دور کرد 
و آنهارا بصورت گره بسته محکمی درآورده روی سرش گفذاشت و خودرا بآپ انداخته شنا کنان 
رو,مدغل تلب رفت . رفقایش نیز بکايك باو تأصی کرده شناکنان ازرودخانه گذشته و بدخل تقب 
وارد شدند وی آپ هنوزتاسینه آنها میهد اردشیر پیش افتاد و گفت بدون اينکه حرف بزنید بدنبال 
من ببالید ژیرا ممکنشت دراواسط لقب فر اولاغی و جودداشته باشنه وازصدای شما بی بوجودنان ببر ند. 
دراینصورت نجات میترا وسایرین نه تنها مشکل بلکه محال‌خواهد بود و بسا گفتن این کات دستها 
را بجلوحابل کرده ودرتاریکی بنای پیش رفتن را گذاشت ررنقایش هم بدنبالش راه افتادند پس‌از 
علی م-افت نسبتاً ژیادی اژمنطقه مرطوب نقب گذشتند همینکه اردشیر زمین خشك را زیر پای خود 
احساس کرد لباس واسلعه‌اش را که تا آنساعت روی سر شگذاشته بود بزمین نهاد وشروع پوشیدن 
آن کرد و باه‌دای خفه‌ای بر تقایش نیز دستورداد لباس خودرا بیوشند و اسلعه را برتن راست کنند 
]نها نیز بنوبت خود لباس پوشیدند ومجدداً درتاریکی براهنمالي اردشیر دردل نقب پیشروی را 
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پس‌ازطی مسافتی طولانی بوی عطررشدیدی بمشامشان خورد وصدای ساز ءخصوصی ا(دور 
بگوششان میررسید . طولی نکشید که نورضیفی نیز ازانتپای نقب بچشمشان خورد . اردقیر بر گشته 
برتقایش گفت : ما داریم تالار مبد نزديك میشویم ودیگر نباید هیچگونه صدائی اما شنیده شود . 
رفقای اردشیر نفس را درسینه حبس کرده قدم قدم باسرینجه پا پیش‌مپآمدند . ناگبان اردشیردست 
خودرا بسینه قباد که درعضب سرشحر کت میکرد گذاهت و اورامتوقف ساخت وچون خودش بنقطه‌ای 
رسیده بود که ازآنجا بخوبی داخله تالار بزرك معبد را میدید » تنه‌اش را عقب کشیده وفقط سررا از 
پشت ستون سنگی بیرون آورد وشروعبتسا شای حوادنی کرد که درداخله معبد جریان‌داشت. چپلچراغ 
های معبد همه روشن بودند ونورزیادی باطراف پرا کنده میاختند . درقندیلها و آویزهای بررنجی 
روغنهای معطرمیسوخت وعط_ آن فضارا بوشم مپیجی معطرمیاخت . کاهاین معید که البسه زریفت 
پوشیده بودند وعده آنها بسی نفرمیرسید دردوصف دربرابر مجسمه پررك ونو سکه طول آن پنجاه 
قدم بود ایتاده ومثغول خواندن اوراد وادعبه و گرش دادن بصدای نرم و سحرآمیز ساژ بودند . 
البسه آنها دربر ابر شعله مشطها وچپلچر اغهانلاءلز خاصی‌داشت . مدنی وضع بدینمتوال بود وحوصله 
اردشیرداشت تمام ميشد که ناگپان از نقطه دوردستی صدای ضجه وفریاد زنی بگوشش رسید, طولی 
نکشیه که ازیکی اژدالانبای سمت چپ دونفرمرد قوی هیکل که ازدوطرف باژوانن ژن زیبائی‌را در 
دست داشتند » نمودارشدند . اين زن لباس سفید بلندی بوشیده وزلفهبایش را بببترین شکلی آرايش 
داده بودند . جواهراتی که سرایای اورا پوشانیده بود درروشنالی چپلچراغ پطوری میدرخشید که 
چشمپارا خیره میساخت اردشیر باولین‌نگاه میترا را که ازترس رنگش پر یده بود بخ بی‌شناخت‌طولی 
نکشید که پشت سراو صه دختر دبگررا نهمان ترئیب وارد کردند . 

ارد شیر پر بچهر وسوداه را نیزمیشناخت ولی [ندیگری بنظرشآشنانر سید ولی:قر بنه‌حدس 
ژدکه باید ژولیانا خواهر امپراطور روم باشد درایشوقع آن چهاردوشیزه را بجلو مجسه آوردند 
ومردانیکه بازوان آنهارا دردست داشتند ۰ [نهارا رها کرده عقب ایستادند . دختران که رهب آن 
مجلس »ولناك بشدت تحت تأثبر شان قر ارداده بود مانند گنجشاك هائیکه تحت تأثیرچشمان افی‌واقم 
شهه باشند لرزان وبی‌حر کت دربرابرمجسه ایستاده وموزيك درتر نم بود . یکی ازکاهنین باریش 
بلند و قیانه زننده خود پیش آمده کلماتی, بز بان یونانی خطاب بآنها گفت وبند بجلو میترا رفت و 
میضواست اورا در بغل گیرد ولی میترا فریادی کشیده ازجلو او کر بخت مرد بهمنظر سر بدنبال اونهاد 
ولی درهین موقم تمره رعدآسالی صدای ساژ واوراد کاهنین را تحت‌الشماع خود قرارداد وبیکبار 
پاج نفر باششیرهای برهنه خودرا بیان آن گروه انداختند وقبل‌ازاینکه مهلت ازجای جنبیدن بآنها 
بهند آن چپار دوشیزه را باخود برداشته ووارد نقب شدند . کاهنین که تاژه بغود آهده بودند 
مانند شنال بنای زوزه کشیدن را گذاششند ومردان مسلح را بکمكك خود طلبیدند طولی نکشید ک» 
چندین‌مرد مسلح باششیرهای آخته وارد معبد #دند وهمینکه دانسنند فراربان از کدام‌طرف رفته‌اند 
سربدئبالشان نهاء ند ولی فرجلو مدخل نقب ناچار بتوق فگردیدند زبرا شمشیر [بدار اردشیر باسینه 
اولین نفری که قصد ورود بداخل نقب را داشت مصادف گردید وازبشتش سر بدرآورد .مرد مهاجم 
بزمین افتاد وجان بجپانآفرین سپرد. نفر پشت سرا و که حریفرا برژوردید قدری بااحتیاط بطرف 
جلو حمله برد ولی اردشیر بايك حبله استادانه دم بران تیغ را بگردنش[شنا داخت » بطوریکه 


بل ٍِ 


سرش جلوی‌پای رفیق پشت درش افناد آنءرد که دید رفیقش با آن وضع فجیم کشته شد دیگرجرئت 
تکرد قدمی بجلو نگذارد اردشیر که دید رفقایش‌مانت زیادی زاو دور شده‌انه ازموفم استفاده کرده 
باچند جست وخیز مسافت نسبتاً قابلی را یمود . مپاجمین که دیدند اردشیر اژ[نجا دورشد مشعلی‌را 
برداشته بتعقیب او برداختند اردشیر درروشنامی ضعیفی که ازمشمل تعفیب کنند کان باواخرتقب میتافت 
مشاهده کرد که یکی ازدو شیز گان مدهوش شده وچون راه خیلی تنك است وبرای هبور بیش ازیکنفر 
مناسب نیست دیگران برحمت زیادی اورا قدم بقدم پیش‌میسردند اين بود که مجدد] ایتاده و آماده 
دفاع گر دید تارفقایش بتوانند خودرا نجات دهنه ولی درمین‌حال فریاد زد زودتر خودرا نجات دهید 
که ممکنست این شنالها دسغل خروجی نقب را مسسود سازند . هنوژسعنان اردشیر در دالانبای پر 
پیج وخم نقب طنین‌انداژ بو د که صدای ناله یکی ازتعفیب کنند گان بلند شد این کسی بو دکه یش‌از 
همه جسارت ورزیده وخودرا بجلو اردشیررصانیده بود» اردشیر که از کشت آنها مثنفر شده بود تصیم 
گرفت که فقط بعارج ساختنآنبا اژمیدان کارزار قناعت کند این بودک» ابته! بایك حمله همشیررا 
ازدست حریف پرتاپ کرد وبسدچنان بالگ بشکمش کویید که مرد بینوانله‌ای ازته دل کرد وبرزمین 
افتاد لاشه آن مرد سه راه رفقایش شده بود و تلکی راه وئرس جان مانمشان میشد که قدمی پیش 
گذارنه . اردشیر مجددا چند تدم بقب برداشت وبنقطه‌ای رسبه که دیگرژیر پایش گل بود . 

اردغیر اژنرمی خاك بر بایش دانستکه بمدخل نقب نزديك شده‌اند اين بود که همانجا 
شمشیررا دردست گرفت ومانند شیر گرسنه‌ایکه راهر! بر گله‌ای شفال سد کند جلومپاجمین ایستاد . 
مپاجمین که ضرب شصت اوراکاملا چشیده بودند دیگرجسارت پیش آمدن نکر دند. 

آردشیر [ نقدر صبر کرد تاصدای یای رتقایش بکلی دورشد ودیگر هیچگونه صدائی شنیده 
نبیشد بعد نگاهی باطراف خود انداخته وبفگر تجات خود افتاد . مپاجمین بااسلعه آخته دربرابرش 
ایستاده وانتظارداشتند روی بر گرداند وازیشت سرکارش را بسازند راه هم آقدر پر پیچ وخم وگل 
آلود بود که نمیتوانست هعقب عظب برود وخودرا نجات بدهد واگر.,زطرف عقب حرکت میکردهردم 
احتمال آن میرفت که پایش بلفزد و پشت بیفند ودرابنصورت نیز دشمنانش با کمال سهولت کار اورا 
میساختند. لحظه‌ای وخجم وخطر ناك بود. اردشیر که تاآنموقم هیچگاه دربرا ر معاطرات وی شمه 
های بزرك برخود نلرزیده ومعنی وحشت‌را نمیدانست اکنون هیولای مرك را باتمام میابت دربرابر 
خود میدید ولی از آن چندان واهمه‌ای نداشت ژیرا توانسته بود محبوبه زیبایش‌را ازچنگال‌اهرسنان 
رهائی بخشه و اورا بسرمتزل امن وامان برسانه و ۱ آئون بادلی راحت و بیدغدغه باستقبال مرت 
می‌شتافت . فقط يك حس در اهمان قلبش وجود داشت که درهمان لعظه وحشتناك و پرخطر نیز 
اورا ترك نکرده و مانند حشره‌ای کثیف وانرنده بدنش را مرتمش مبساخت . این حس شك وتردید 
نسبت بمیثرا بود . 

اردشیر اژآن شبی که میترا پیش او واسطه شده بود که اگوستوس را نکشه و همچنین 
اگرستوص نیز بنوبه خود هنگامیکه میضواست ۳نهارا ترك کند ازتوصیه خوشرفتاری نسبت بمیترا 
خودداری نکرد شك وئردیه عجیبی تمبت بمية_| دردل حس کرد . بااینکه اورا [ نقدردوست داشت 
که درجه دوستیش اژحد دوستی گذشته و بسرحله پرستش رمیده بود معذلك همینکه میخواست این 
دوستی‌ومحبت را بنسوی ازانحاء ظاهر سازد همان‌شاك وتردید کشنده بسراغش‌میآمد وازخودمیبر سید 
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اژ کجا این دختریکه من اورا عیبرستم دل در گرو عشق دیگری نداشته باشد » بدبختانه قضایالی‌هم 
پیش آمد میکرد که شلك» وتردید اردشیررا قویترمیساخت . اردشیر که مانند تسام هشاق سرایسایش 
تبدیل بچشم شدء وباآن بدقتحر کات وسکنات معشوقه را مینگریست » هنگامکه باتفان| گوستوس 
وهی راهانش بکامنین معبه هجوم بردند ۰ انتظار داشت که میترا بطرف او ییابد وخودرا در پناهش‌قرار 
دهد ولی بر خلاف انتظاربا کمالتعجب مشاهده کرد که میتر اخودرا در پناه| گوستوس قرارداد وهین 
امر بود که اردشیررا ازژندکی صیر کرد وخوترا سپر بلای صایرین قرارداد | کنون نیز تردید داشت 
که مردانه ازخود دفاع کند وخودرا اژآن تنگنا نجات دهد یا خودرا بدست حوادث بسپارد و مرك 
را استقبال کند ۱ 

بالاخره حس حب حبات اورا بر آن داشت که ازچنگال دشنان مگریزد بخصوص که این 
فکر شاطرش رسید که اگربدست این اشضاص مجپول‌الپویه کته شود ؛ هیچکس اژار بشجاعت و 
دلارری باد تعواهد کرد وهه مرك اورا حمل برضعف وژبونی‌خواهند کرد . اين فلر اردشیررا که 
برای چند لحظه پایش سست شده و امبخواست اژخود دفاع کند بصورت بیردرنده‌ای درآورد وفرش 
کنان حبله‌ای‌پمپاجمین کرده در آن واحد دو نفرشانر اازبای در آورد سایّرین که دربرابراو ایستادکی 
را مساوی بامرك‌خود دانستند پای غرار گذاشتند ودر آن‌معبد تنك وتاريك یکدیگررا لگدمال‌ساخته 
با کال عجله و بی نظمی هب نشستند . 

اردشیر ازاین موقرت استفاده کرده وبا کمال صپولت ازمدغل نقب بیرون آمد ودردجله 
بنای شناوری را گذاشت . آفتاب هنوز غروب تکرده وهوا روشن بود . ارهغیر که مدت زیادی در 
تاریّی مطلق بسریرده بود چشمانش از روشنائی روز تامدتی خیره برد ولی بالاخره پس‌از مدت 
کمی‌چشش عادت کرد وتوانست رفقایش‌را که برلب رودخانه ایستاده ومنتظرش بودند مشاهده کند. 

اردشیرخودرا شنا کنان بآنبا رصانید ولی وقنی نزد.كك رسید میترا وا گوستوس را درمیان 
آنپا نیافت . بسجله ازقباد پرسید : پس میترا وا گوسنوس کجا هستند » فباد گفت میترا در راهرو تقب 
بملت بدی هو زیاوحشت مدهوش کردید وا گوستوص‌اورادرمیان بازوان خود گرفته نالب رودخانه آورد 
و آنجاهم اورا شنا کنان بساحل رسانید واکنون مشفول‌بهوشآوردن اوست . 

اردشیر دیگربیآنکه حرفی برفقایش بزند از آنجا یکسره بحلی وفت که میترا را روی 
زژمین خوابانیده بودند . 

آخرین اشمه خورشید » چون طشتی خونین از گوشةٌ الق نمودار بود برچهره میترا نافته و 
چپرة اورا بوضعی یبا گلگون ساخته بود . میترا تاه بپوش آمده وجون غبر اژ|گوستوی کسی را 
دراطراف خود ندید تصور کرد فقط این‌جوان رومی اورا ازچنگال اهربنان زیرزمینی نجات‌بخشیده 
است . هنگامی‌ه م که درمعید بود چنان نحت تأثبر ترس واقم شده بو دکه حس قضاوتش از کار افتاده 
وحواس پنجگانه‌اش بخوبی وظایف خودرا انجام نمیهادند وفقط اگوستوص را که ازهمه باونزدیکتر 
بود در آن هنگامه شناخت وخودرا دریثاه ششیراو قرارداد . ابتدا چشمان میترا بضوبی اطرافش‌را 
نمبدید و تصورمیکرد که هو اغبارآلود است و لی-تدرجاً حالش‌بیتر شد وبسمی ازروی حةشناسی بروی 
| گوستوس کرد. | کوستوس که محوجمال آن دلبرفتان شده بود تحت تأثیر آن تبسم نسکین‌چیری‌نمانده 
بود بیپوش شود وهمچنان درچشمان شورانگیز ویرحالت میترا خیره شده بود. اردشیر در هن لحظةً 
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حساس رسیه . درهبان لحظه‌ای که میترا آن‌تبسم هاشق کش‌را برلب داشت واگوستوس واله‌وهیها 
دراو خیره شده بود . اردشیرمانند کسانیکه دچارصاعقه شده باشند سرجای خشك شد وچنان‌احساس 
حقارت وسرافکنه کی درخو کرد که دیگر میل نداشت قدم اژقدم بردارد. فورا روی خودرابر گردانید 
که دیگر آن منظره را نبینه وبعد ببپانه احوالیرسی ازرفقایش بلب رودخانه بر گشت . 

سودابه و پریچهر که ازشدت ترص ووحشت عالتی نزديك بییپوشی داشتته کم کم بحال آمده 
و بادوستان اردشیر بنای گفت وشنود را گذاشته بردند . فقط دراین میان ژولیانا در گوشه‌ای ابستاده 
وازوضم اگوستوص ومیترا رنج میبرد. اردشیر که دیگر نمیخواست چشمش بروی میترا بیفند روی 
بر تقایش کرده گفت : شب نرديكك است وممکنست مجسداآن جنابشکاران بتعفیب ما پرداخته گر فتارمان 
سازند بپتر اپنتکه شما بااین دوشیز گان نادم دروازه شهرهراهی کنید وتا درواژه بته نشده‌اصت 
]نهارا بداخل شهر بررسانبه و از ]نجا همه را بدست‌عا لیجناب اگوستوس بسیاربد تابقصر ببر دوخودئان 
چون منضوب دربارهستید مستقیماً بمازل‌رفته مخفی شوید . 

قباد دهان‌باز کرده گفت پس شماچه میکنید » اردشی رگفت من متوجه قب سر شماهستم تاه‌یادا 
دشمن شمارا فافظگیر کند واگ بسو قم نتوانستم خودرا بشهر برسائم و درواژه بته شد » شب را در 
یابان میگذرانم وفرداصبح بنرد شما خواهمآمد . قباد که بخوبی‌باخلان اردشیر آشنا بود ومیدانست 
که اصرار وابرام دربرابرش فایده‌ای ندارد سری بعلامت قبول فرودآورد وبرفقایش اشاره کر دکه 
براء‌افتند » آنهاهم با کمال بی‌میلی براه افتادند ۰ اردشیر هجدداً پلب‌رودخانه بر گشته مشنول‌خشك 
کردن لباسهای‌خود شد. قبادهم باتفاق رتقایش باسودابه و پریچهر بطرف محلی که‌میترا واگوستوس 
بودند براه‌افتادند . قباد بزبان رومی با گوستوس گفت برخیزید بشهربرويم . اگوستوس می‌چون و 
چرا تکلیف قبادر! قبول کره . چون هوا متدرجاً تاريك شده بود وقبادهم بزبان رومی باا گوستوس 
محت مبکرد . میترا اورا نشناخت وتصور کرد ازهمراهان اگوستوس است وچندان توجهی بطرف 
]نبا نکرد ۰ ژولیانا نیزوقتی دید همه براه افتادند ثاچار همراهشان براه افتاد در حالیکه جهنمی 
ازحسد دردرونش شمله ور بوه ژولیانا دراین‌مست کوناه با مخصوصی که زنها دارند رقوب‌خود 
را شناخته ودانسته بودکه همين دخترژیبا وسیه چشم است که میخواهد همه چبز اورا تصاحب کند. 
ژولیانا ابتدا ازاین رنج میبرد که میترا مبخواهد همسر وشريك زنه کی برادرش شود ونفوذی را که 
| کنون خودش دربرادرش دارد ؛ ازدست اوبگیرد و باللتیجه با کمال اقتداربر امبراطوری رومحکومت 
کند ولی اکتون مشاهده میکرد که میترا با کمال سپولت قلب مرردی را که او تامررحله پر ستش‌دوستش 
داشت تصاحب کرده واورا دیوانهٌ خود ساخته‌است . این دیگر گناهی نبود که ژولیانا بتواند ازآن 
چشم بپوشه . برای‌گناه اولی نقط بابنقدر اکتفا کرده بود که هیچگاه کوچکترین معبتی اژزنآبنده 
بررادرش درقلب راه ندهد وجزبانفرت و کینه یادی ازاونکنه ولی گناه دومی‌دیگر درنزه اوقابلچشم 
پوشی نبود وفقط خون میترا میتوانست [نرا بقوید . ژولیانا بخوبی احساسات اگوستوس را نسبت 
بییتر! درچشمانش میخواند ومیدید که جوان مورد علانه او تاسرحد جنون باین دختر پارنی علاقمند 
است و اژهمه مپستر اژهرحیث هم اورا زیباتر و بهترازخود میبافت وهمین دلایل که در کنار یکدیگر 
ثرار کرفت ژولبانارا مصم به ازمیان برداشتن میترا کره ولی‌ببش‌خودمياندیشید که چگونه وبدست 
چه کسی اورا اژمیان بردارد . 


| گوستوس ازشدت عشق دیگر نمیتوانست جلوی پای خودرابه پیندوالا ازدیدن چهره‌درهم 
رفته ژولیانا که آنارحسادت و کینه جولی بضوبی درآن نمابان بود برخودمیلرزید وئاحدی جلوخود 
راگرفته تمیگذاهت احساساتشاینطو رآفتابی وعلنی شود . آن جمم با افکارخلف وتضادبطر ف‌درواژه 
شهر پیش مر فتندوهیچکس جزقباد ودونفردیگر اژ دوستانش متوجه نبود که اردشیر یعنی نجات دهنده 
اصلی تمامآنها درمبانشان نیست . 

| گوستوص وسایرین وارد درواژه شدند . قباد ورتقایش طبق دستور اردشیر اژا گوستوس 
وهمراهانش جداشدند و [نها را بخیال خود گذاشتند و بطرف متزلشان روانه گردیدند . قبادگفت 
باید ژودتر خودرا بخانه برسائیم وقبل از اینکه مار کسوس فرار کند مجدداً او را تحت نظر گیریم . 
مپیا رکه تا آن موقم ساکت بود مپررسکوت ازلب برداشته گفت : من‌یفین دارم که تا کنون آفرو باه 
حبله گر از دام جسته است . قبادگفت بچه دلیل اینطور بااطمینان خاطر نفوس میزنی ؟ مهیار گفت 
بدلیل اینکه کمی جزمن نمیداند که اين مارخوش ظاهر تاچه‌درجه حقه باز است . قطعا همینکه ما 
پای اژدرخانه بیرون نماده ایم‌نیرژباتی بوده است پیره زن بیچاره راخام کرده وخودرا از بندرهالی 
تیه است . درأئناه اين صحبت‌ها بدر خا نه رسید‌ند و پیرژن صاحب منزل رادیدند که جلودرایستاده 
است . مهیا رکفت بنظرم پیش ینی‌من صحبح‌باشد ذیرااژوضم ایسنادن پیرزن بنظرم میا که اتذاقی 
فیر عادی برایش افتاده است . قباد در حالیکه لبخندی برلب داشت بنزد پیرزن آمد وگفت : مادر » 
حالت چطور است ؛ پیرژن‌بالهن تندی که برای قبادغیر منتظره بود ؛ گفت حالم خوبست ؛ منظورت 
چیست قباد کفت «یخواستم بدانم مرد زندانی باتو بدرفتاری کرده است یانه ؛ پیرژن درحالیکه نگاه 
تندی ب‌ورت قباد انداخته بودگفت : من اورا آزاد کردم ؛ قباد که ناژه متوجه موقبیت خطر نات 
شده بودگفت چرا اینکار را کردی ؟ پیرزن گفت : برای اينکه ءسن‌شمارا جوانهای راستگو ودرستی 
میدانستم ولی عتأسفانه بعد فهمیدم که جز نیر نات وفریب چیزی در کار نان‌نیست ۰ شا این مردمظلومو 
بیچاره راعنصمری خطرناك و آدم کش بمن معرفی کرده و گفتید اگراز ژندان بیرون یاید تراخواهد 
کشت درصورتیکه عدفومیدم شما منظورنان ربودن دخترزیبای او بوهه است و آن مرد پیچاره رادر 
ژندان انداخته بودید تادخترش بای خودبنودشا بياید . فباد فوراً نهمید که مار کوس حیله گر چکونه 
پیرازن ساده دل رافریفته وخود را از بندرهائی بخشیده است این بود که با تبسم مشففانه‌ای گفت: 
مادر جان او ترا فریب داده است وبزودی خواهی فیمید که حقیقی امر آن نیست که آن مرد بدنهاد 
بت و گفته است . 

قباد درحالیکه اين سغنان رامیگفت وارد خانه‌شدوچون خیلی‌خته بود در گوشه‌ای اژاطان 
لمیده روی برفقایش کرد و گفت : اگرهم اکنون خانه‌راترك کرده برویم میکنست مأمورین ارهوان 
باینجا آمده کمین کنند واردشیرک» ازهیج جاخبر ندارد خالی‌الاهن وارد خانه شود واورا دستگیر 
ساژند وا گر ماهم درهینجا بمانیم بسا نی‌مارا دستگیر میسازند و مدمنظورشان‌راعملی میکننه فرخ 
کفت ببشیده من‌بهتراست بطرف‌درو ازه بر گردیم وسرراه اردشیر بايستيم وهمینکه مارسید جریانرا 
برای اوشرح داده ودرمحل امن‌تری منزل‌ميکنيم . ۱ 

رفقارای‌فرخ راپسندیدند وهرصه برخاستشه که‌اژمنز ل‌بیرون بروند ولی هنووٌقدمارمالان‌خانه 
بیرون تنهاده بودند که اردشیرو اردمتزل‌شد . بمحض اینکه چشم‌قباد باردشیر افتاد بجلواو رفه وجریان 
-۱۰۸- 


فرارمار کوس‌را برای‌او شرح‌داد . اردشیر کهبدقت سغنان او راگوش میداد چنان باخونبردی وبی 
اعتنانی شانه‌هار| بالاءنداخت و بطرف اطان‌رفت که دوستانش راغرن تمجب ساخت . 

قباد با و گفت : ماباید هرچه‌زودتر این‌خانه را ترك کنرم والا مأمورین اردوان آمده مارا 
دمتگیر خواهند ساخت وتصورنمبکنم اين دفه بتوانیم جان سالم بدربریم . اردشیر درحالیک» لبخنه 
تلغعی برلب داشت ‏ گفت بفرض اینک» بدست اردوان کشته شویم ؛ مگر نظام‌عالم بوم میضورد؛ 
"باژهم آفتاب دروقت هرروز از گوشه انق نمودار خواهدشد وبادخواهه وزید وابرخواهد گریست و 
نبودن ماتأتبری در حقیقت آمر نشو اهدداشت . قباد که ازدوست شجاعو برحرارات خود انتظارشنیدن‌چنول 
-خنان صر دو ناامید کننده‌ای نداشت‌با کمال تمچب نگاهی بسراپای‌او انداخته گفت : 

ای‌پسر بايك » مگرفراموش کرده‌ای که چه مأموریت بزرکی رابمهده داری و بیادنمیآوری 
که تمام‌مردم شجاع پارس چشم‌براه توهستند تابا کسك توقید عبودبت این مردم بیگانه وبیگانه پرست 
را ازدست وپای خودبردارند وخودرا ازچنگال خونینه وبیعاطفه آنها رهای بکهشند » مگر ییادنداری 
که ۲هورامزدا ترا مأمور نجات بزدان برستان از چنگال این بت‌برستان لید کرده است وشمشیر 
بران توو بازوان مردانهات باید صرزمين ایران را از لوث وجود جانشینان اسکندر بك کند وبرچم 
هشامنشیان رادر سراصر این فلات وسیم برافرازد ؛ اردشیر که با کمال خونبردی سغنان آتشین 
قباد راگوش میداد همینکه اورا سا کت دید لبغندی زه و گفت : تمام سععنانی که گفتی بجای خود 
صحیح است وای من اگراز زندکی خود سیرشده باشم کسی حق ندارد زندگی را بررمن‌تحمی لکند . 
تباد که جوان باهوشی ود باخود حدس میزد که این‌تغییرحال وروحبه اردشیر از کجا باید آب‌بذورد. 
وقتی چشمان سیاه وجذاب مبترا را ییاد میآورد باو حق میداد که چنان شيفته وفریفته آن مه‌ییکر 
باشد که از يك نگاهش تفییر حال بسهد واز دنیا و [نچه در آنست سیر شود » »عذلك میشواست 
باسخنان‌سفت احساسات اورابر انگیز دولی توفيقی نمی‌یافت . در ائنالبکه‌قباد واردشیر گر مصحبت بودند 
نا گهان صدای یاه‌ای زیادی دردالان بگوشرسید و يك لحظه بعددراطاق بازشه و يك افسر باچنهسرباژ 
مسلح وارد اطان گر دیدند . 

تباد وممیار وفرخ دست بتبضه شمشبر بردند ولی اردشیر بآنپا اشاره کرد که در کناری 
پایستند وروی بافسر بکه همراه‌سر بازان بودیر گرردانید و گفت برابچه سرزده بخانه ماوارد شده‌ایده 
افسر گفت ازطر ف شاهنشاه مأوریم که اردشیر را دستگیر ساژیم . اردشیر درحالیکه لبغند میزه » 
گفت یاغير از اردشیر مآمور دستگیر ساختن دیگریهم هستبد ؛ افسر گفت نه » فقط اردشیر راباید 
ببریم اردشیر گفت بسیارخوب . کی‌را که باید دستگیرسازید » من هستم وبسون هیچگونه مقاومتی 
باشا خواهمآمد و بعد ششیر رااژ کر باز کردهبدست آن افسرداد و خودش ازجای‌بر خاسته در حالیکه 
با کمال خوشروی بادوستانش وداع میکر داژدر بیرون آمه . قباد گفت‌این کمال نامردی‌اعت که مادر 
اينجاپايستيم وشاهد اسارت توباغیم وهی گونه اندامی براي نجانت نگیم . 

اردشیر باه‌مان لبغند ءطبوعی که برلب داشت » گفت خودم داوطلب اسیر شدن هستم واژ 
شما خواهش می کنم هرچه زودتر بطسرف شهر ودیار خود بروید وخویشتن را از مپلکه تجات 
بغشیه ژبرا پس از ژندانی شدن من نوبت شما میرسد . قبادکه از شدت حزن واوقات تلفی 

نیتوانت حرفی بزند باکمال حصرت سری کان داد ویس از ودام بالرذشیر بطرف دوستانش 


اه 


ب رگفهه پامبه‌ای آهسته‌ا ی گفت 
۰ اردشیر عقلش را از دست داده است . ما نباید تسلیم خیالات و تصورات جلون آمیز 
او بشویم , عفد من باید این ص واران را دورا دور تعقیب نیم تا بفهمیم او را یکجا میبر ند 
وبعد برای نجات او اقهام کنیم . پیشنپاد قباد مورد تصویب رنقا واقع شد ومهیار را مأمورتقیب 
سراران کردند . 
قباد وفرخ‌هم بطرفب خانه بر گفتند تامختصرائائبه‌ای را که دا۵تندبااسبان خود برداشت» و 
و نقطه‌ایرا که امن و امان‌باشد برای صکنی‌تهیه کنند و بامهیار فر ار گذاشتند که پس‌ازمر اجعنش درهمان 
خانه ملاقات کند- واورا بخا نه‌جدید بیر ند . 
فرخ بقباد گفت بهتر استازاقامت درمنرل‌ها صرتنظر کنیم زبرادر يك خانه وقتی باشیم در 
تمام معل انگشت نما خواهیم بود درصورتیکه در کاروانساهای عمومی| گرمترل کنیم درمیان‌هزاران 
مسافری که هرروزاز تقاط مختلف ایرانبه تیسفون وارد میشوند » چنان‌بی‌رد ومفقود الانرخواهیم‌شد 
که هیچکس نضواهد توانست ماراپیدا کند . قبادقدری فر گردوچون عفیده اوراعفرون بصواب‌یافت 
کفت : پس بیشراینست که تاین‌متخول جمم آوری اتائیه‌هستم توبیکی از کاروانمراهای بزرك‌شهر بروی 
واطاثی برای‌ما تهیه کنی . 
فرخ بدون آنکه حرفی بزند از خانه پیرون آمد وقباد که با پیرژن تنپا شده بود * 
کفت دیدی مادر که آن مرد زندانی آنطور هم که تو تصور میکردی شخص بیآزاری نبود و 
چگونه وسائل گرفتاری رفیق ما را فراهم کرد » بیر ژن که تاه متوجه خدعه آنمرد زندانی شده 
بود » گفت: 
اگر شما بمن دروغ نبیکنفتی که مرد زندانی در صدد کشتن تست » من او را از بند خلاص 
نمی کردم ولی وفتی دیدم در اینمورد بمن دروغ کنته‌اید تصور کردم بقه گنته های شماهم مانةد ابن 
یکی دروغ است . 
قباد گنت افو که حقیقت را دیر فهمیدی . پیر زن که ازخجالت سر شرابزیر انداخته 
بود » گفت اکنون بجبران اینکار حاضرم جان خود را مدای شما کنم . قباد گفت جان خود را 
برای خودت حفظ کن دیگر ازاین ببعد خانه تومحل مطمنی برای‌ما نخواهد بود زیر! مأمورین‌شاه 
اینجارا یادگررقه‌اند . 
[ خوایکه ابر اطور روم ۳ کراکلا درچادر مخصوس خود که داخل آن از اطلس ارغوانی 
09 رنك بود و بادچین وشکنهای زيبائي بآن میدادایستاده وبدقت 
مت مس بای ۳۳۰ بقلل‌مر تفع کوههالبکه دربر ابر چشمانش خودنسائی؛ میکردند 
مینگر پست ودرفکر عمیقی فرورنته برد گامی که بای خودرا تکان میداد دامن زره پولادین او که 
روی آن نقوش ونشانهانی ازطلا دیده میشد برهم میخورد وسکوت را درهم میشکست . چون کشور 
روم ازژمان (عبتیم سور) بر کاراکالا ازچنه جپت مورد حدله فرار گرفته بود ۰ اءپراطور ناچاربود 
تمام همت خودرا برای جلو گیری از متجاوزین بکاربرد وبهمین علت (سبتیم سور) جز بکار رتش 
بهیچ کار مسلکت نبم‌سید و آنههر در کار ارتش اعتمام داشت که حتی در موقم مر گش پمنوان وصیت 
بفرزنه‌انش کفت : < سرباژان را غنی ساژّبه و بچیزهای دیگر اعتنا نکنیه > . کاراکالا بس‌از مرت 


بت 


بدرش رارث مملکتی شده بود که ازچنه جپت مورد تهدیه دشمنان وی بنجه‌ای بود و اوضاع مالیه 
واداری آن نیز چندان وضم خوشی نداشت از همه این دشمنان امپراطور روم »پیب تر شاهنشاهان 
اشکانی بودند که موجودیت او و کشورش را در مرش مشعاطر ه قرار داده بودثه , کار ۱۱5 علاوه بر 
شاهنشاهان اشکانی رسواران پارتی دشن داخلی بزرت دیگری هم داشت و آن برادرش (ژتا) بود 
که پسازمرك پدر رقیب بزرگتری بشماره‌برفت وهرلحظه احتمال میرفت بکمك مضالفین اومسلحانه 
قیام کرده وزمام اپر اطوری را ازدستثر ببرون کند . درهمان‌حال که کارا کالا بتخت امپراطوری‌بزرك 
روم نشسته وتمام اروپا وفست اعظم افریقا وقسمتهاگی از آسیارا تحت فرمان در آورد. و نقث ازبین 
بردن دشمنان داخلی وخارجی را درسرمییرورانید (ژتا) برادر پیگناه وپا کدل او دراین فکر بود که 
چگونه میتواند پیر ادرش كمك کند وازچه راه برای او میتواند مفید وافع شود . کاراکالا چپر زیبا 
ومردانه برادرش را بشاطر آورد وضمن[نکه خاطرات ایام گذشته‌اش رااز نظ رمیگلرانید بیادش آمد 
که چگونه دردل شب کمرقتل آن جوان پچاره را بست وباشمشیر برهنه وارد خوابگاه او گردید 
برده مای اطان خواب (ژنا) همه ززمخمل ارغوانی بودند وشباهت مخصوصی باتر این پوش که در 
زیر آن قدم میزد داشت. شممی باشملةٌ لرزان در گوشه‌اطاق میسوخت وچهره (ژتا) را روشن میکرد. 

ژتا درخواب عمیقی فرورفته ولبختدی بر لب داشت ؛ اوبجای آنکه از دیسن لبخنه برادر + 
دلش برحم آید وبراو ببخشاید یش از بیش خامناك شده و باخود اندشید که (ژتا) خواب فرمانرو امی 
برامیراطوری عظیم روم را می‌بیند واز حظ ونشته حکمروالسی چنین لب بنبسم کشوده‌است . دیگر 
هیچگونه تردیدی بخهود راه نداد ومانند گرك گرسنه‌ای بر آن جوان بیکناه که درخواب بود وهیچ 
وسیله دناعی نداشت حیله برد وبضرب شمثیر قلبش را پاره کرد واورا در خون قلطانید . کارا کال 
ازیادآ وری اين خاطره دردناك وخوئین برخود پیچید وصه جارا بر نك خون میدید . عرق سردی بر 
بیشانی اونشته ونحت فشار وجدان کیرش خمیده بود . هرچه سمی‌میکرد شبح خونآلود برادروااز 
خود دورساز: نمیتوانست ناچار برای باز یافتن راحنی وجدان فگرخودرا متوجه وضم فعلی ونقثه 
خیطانی خود ساخت . کاراکالا که درمرقع حر کت ازروم ففط در نظر «اشت بوسیله وصلت باخانواده 
اردوان قوم پارت را باخود دوست سازد تالژیونهای خودرا ازحملات خرد کنده» سواره نظام آنبا 
درامان نگپدارد و باغاطر [سوده بتواند بدفم دشمنان روم درشمال اروبا وافرقای شرقی پردازده 
اکنون تفیس عقیده داده بود . شاهنشاه‌اشکابی که امر اطورروم را بنظر مپمان ودامادخود مینگریسه 
بقرمانداران شهرها و کهخدایان دهات دستور داده بودکه بپترین وضم ممکنه ازاو و همراهانش 
بذیرائی کنند وهیچگاه درصدد قدرث نمائی نسبت باو بر نيامده وقوای مسلح خودرا برخ او نکشیده 
بود . کاراکلا ازهنگام عبور اژسرحدات ايران تااینجا که نقریباً نزديك پایتخت شاهنشاهان اشکانی 
بود جز افمران ولزیونرهای رومی دراطر اف خود نیروی مسلعی را ندیده وایرائیان را درمزارع 
ومراتم سبز وخرم سر گرم زراعت وکار مییافت . مشاهده آن مرانم سبز وغرجوسرزمینهایژرخیز 
اشتهای کاراکالارا تحريك کرده وباخود می‌اندیشید که این سرزمینها بهترین جپیز یه ایست که‌اردوان 
پاید همراء دخترش کند وبسر کاراکالا فسم که دیوانگیست اگر فرمان دهم اين لیونرهای شجاعمن 
که باابنهم» زحمت ومرارت ژمین‌های کوهستانی ان کشور را پیسوده‌اند مجدد[نرا تعلیه کنند| گر 
گندم‌ها و کوسنندمالیکه دراین ژمینبای حاصلخبز پرورش‌می بابند هرسال بروم فرستاده‌شود دیگر 
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رتش روم احیث آذوقه بی‌نیاز خواهد بوذ ومن مجبور نمیشوم که دالماً با سنا و ملاگین روهی 
مبارژه کتم واقآنها مالیات بطلبم . چندروز بود که کاراکالا نقشه خدعه آمیزی را درصر میبرورانید 
ولی از بس‌این‌نقشه ناجوانمردانه‌وخیانتکارانه بود خودش هم ازابراز آن خجالت میکشید و برایش 
سخت بود که آنرا بامشاورین وصاحبمتصبانش درمبان نهد . آنروژکاراکال۱ تصیمگرفته بودکه چند 
تفر اژصاحیتصبان وومی را بخواهدونقثه اشنال ايران را باآنها درمیان نهد وارآنها كمك فکری 
بخواهد . پس‌از آنکه چند مرتبه عرض و طول پوش امپراطوری ر بسرعت پیمود بالاخره تردید را 
ِ ویکی ازافرادگارد امیراطوریر که چون مجسبه‌ای سگی‌درچند قدمی اومنتظراجرای 

مینش ایستاده بود پیش خواند وباو گفت نوراً بگو الپیین بادوغر ازصا حجتصبان بنزد من‌بیایند 
كت ازقانوز دانیایمعروف رومی بودکه سالپاست مشاورت (سبتیم سور) بدر کاراکالا راداشت 
و کاواکالا بسازمرك پدر » مشاور اورا معزز ومحترم نگهداشته ودرعموم کارها باارمشورت میکرد 
وا کون میرفت که اورا در نقشه خالنانه‌ایکه کشیده بود شر کت دهد . طولی نکشید که (آلبیین) از 
دور نمایان‌گردید وپشت صراو دونفر اژافسران عالیرنبه رومی که جلوسرنه زره های پولادین آنها 
فرق نشانهای طلا بود نمایان کردیدند .کاراکالا ازدیدنآنها بسیار خوشحال شد زبرا هروقت تنها 
میشد شبح خون آلود برادر بیکناهش بنظرش میآمد واورا زجروشکنجه میداد . 

الپیین پیش آعد و احتر امات معموله را بممل آورد و س‌از او دونفر افر رومی احترامات 
نظامی را بسل آوردند وهمه دربرابر امیراطور ایستادند کاراکلا چند مرتبه دیگرعرض وطول‌چادر 
را پیسود وناکهان دربرابرآن سه نفرایستاده وبالحن آمرانه‌ایگفت : 

آلپیین ؛ اين کشرر چگونه بنظرت رسید » آلییین تبسمی کرده گفت مملکت آبادیست و 
مردم صلحجولی دارد . 

کاراکالا ابروان خودرا درهم کشیده قمری باطراف نگریست وبچند تن از افسران وافراد 
کارد امپراطوری که در آن حوالی ایستاده بردند اشاره کرد از[ نجادوروند ۰ همینکه اطراف‌چادر 
خلوت شد بالحن تندی بلپیین کفت : بعفیده تو این سرژمینهای حاصلغیز یتو اند آخوقه و سیورسات 
آرتش روم‌را تأمين کند. آلیبین صررا بزیر انداخته قهدری فکر کرد و کفت : ولی این‌سرزمین‌صاحبان 
دلیری دارد وباید آذوقه وسیورسات سوارنظامیارتی را تهیه کنه ۰ کاراکالا قبقهه وحشیانه‌ای زده 
کفت ولی من هرچه باطراف خود مینکرم ازاین سوارنظام شجاع اثری نمی‌بینم . مثل این است که 
چندان تمایلی بملاقات بالژ بونهای ما ندارند وترجیح میدهند که درمنازل خود دریناه دیوارها ی کلبه 
ای خود استراحت کننه . آلپیین که منظور شوم کاراالارا دس زده و عواقب وشیم آنرا بغوبی 
بیش‌بینی «یکرد سمی داشت بهروضمی است اورا قانم کند که ازاین فکر خالنانه منصرف شود ولی 
دوتفر صاحبمنصب رومی که بروفق غوی نظامی خود دنیارا جزبنظر جنك وخونریزی نبینگر یستند 
مرتباً سخنانی مبنی برتحر يا وافراء کاراکالا میگفتند وسخنان آلپیین را بی‌اثرمیساختند . کاراکالا 
که احترام آلییین را همیشه نگاه میداشت نمیضواست علنا برخلاف میل او رفتار کند بلکه سمی‌داشت 
اورا باغود همداستان ساژد تااگرمشکلی‌هم پیش آمد درحل آن تنها نماند و 7"بدستیاری مشاور بیر 
پدرش امید داشته باشد »این بود که بالعنی ملايم ودوستانه گفت : اگرمن بلژ یونهالیکه همراه دارم 
ناکهان دستور بدهم که بايك حملة صریم تمام تقاط حساس ابران را اشقال کنند وپادشاه و رساه 
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فوم وسرجلبانان را دستگیر سازند دیگرچه کسی خواهد بود که درمقابل واحد های ما مقاومت ورژد 
وبا اراد من مخالفت کند . آلییین کفت : حساپ شما درست است ولی بشرط [نکه پارس وجرانان, 
پار سی‌را در برابر نداشته باشید . شمابايك حمله خواهید توانست پادشاهان اشکانیر اازمیان بر دارید 
آتبرا اینپا جز سرنیزه صواران پارتی خود تکیه گاه دیگری نهارند و مردم ایران اژته دل از آنبا 
نفرت دارند ولی اين صل شما كمك مستقیم وموّثری بپارسی‌هامت که هر لحظه درانتظار ژوال دولت 
اشکانیان هستند . [ نوقت اشراف واعیان پار سکه -الپاست فکر تجدید عظمت امپر اطوری ايران دا. 
درسر می‌پرورانند وخواب احیای سلسله هخامنشی را می‌بینند با تپیه ونجپیزات کافی وبهاه مردم 
ند یمنی راندن اجنبی ازسرزمین میهن ازسه طرف ارتش مارا محاصره کرده وآنرا نابود خواهند 
ساخت کاراکالا باتمام حرص جپانگشاتی وحماقتی که داشت چون خوب دراطراف سغنان آلپیین‌فکر 
کرد » دید راست میگوید ولي دو نفرصاحبمنصب‌رومی که حنورداشتند وتردید اور دیدنه نگذاشتند 
خیلی فکر کند ویکی از آن دونفر گفت بفرض محال اگرپارمی‌ها چنان جسارتی «اشته باشند که 
باچندین لبون ورزیده وجنگدیده رومی روبرو شوند معاوم نخواهه بود که در زدوخورد پیروز 
شوند وخیلی احتمال اينکه یکمده جنگجوی تامنطم جنك ندیده پتوانند بريك ارنش منظم جنك‌دیده 
فائق آینه ضعیف است ودرچنین حالتی تاره ما ازسه طرف درمحاصره خراهیم انناد وطرف چپارم 
یعنی راه عقب نشینی ما بوطنمان بازاست وعقب نشینی ماء مانعی نخواهد داشت . صاحیمنصبب دومی 
که تا کنون ساکت ایستاده بوده گفت فرضاً ما شکست بخوریم وبچین عقب نشینی مجبور شویم ضرری 
نکرده‌ايم ژبرا بسیاری ازشهرهای بزرك و آبادایران سرراه ما واقع شده که بسپولت آنهاراغارت 
میکنیم وغنالم بسیاری بچنك خواهيم آورد. 

سعغنان تحريك آمیزافسر رومیآتشی را که دردل طماع وحری کاکالا ژبانه میزد تندتر 
ساخت بطوریکه دیکرابداً حاضر نشد بساعنان عاقلانه آلییین گوش کنو پیکی از [ندوافسر گفت ؛ امشب 
بفرماندهان لژ یونها بگرئیه درچادر من حضوربا بند تاجلسه مشاوره نظامی را تشکیل دهیم ونقاطی 
را که‌باید تحت اشنال نظامی درآید تین کنیم ومرا کری را که باید مورد حمله ناگپانی واقع شود 
مشعص ساژیم . آنمو انسر که آرژولی جزجنك و کشتار نداشتند اژشنیدن مژده فتل وغارت دیگر 
فمی‌توانستند روی پابنه شوند ویاآآنکه درحضور امپر اطور بودند با وجود اين نزديك بود از شدت 
شادی برقص در آبند . 

کاراکالا بااشاره دست آنهارا مرخ کرد و آنها که اژخدا میخواستند چند لحظه [ز اد باشنه 
تاهرچه دلشان میغواهد دراطراف این موضوع جدبد یعنیجنك باایرانیان پرحرفی کنند بسرمث برق 
وباد ازچادر بیرون آمدند وامپراطور روم بامشاور باوقای پدرش تنهاماند . همینکه آندونفر تنپا 
شدند مجددا [لپیینزمام سغن‌را دردست گرفته بالحنی ناف و کلمانی‌شمرد هگنت : ای‌بسر (سیتیم‌سور) 
آیامیعواهی این دشتهای وسیم وشن‌زار ایسران را ازخون جوانان رومی سیر آب سازی ؟ تو بچشم 
حقارت‌دراین دمن قوی‌پنجه نگاه نکن ازسر بازانیکه درمیدان جناك‌بااین بارتی های نابکارمخصوصاً 
سواره نظام] نهاروبرو شده وجان سالم بدربرده‌اند سئوال کن که سواره نظام پارتی درمیدان جنگ 
چگوه‌است ؟ من‌خودشاهد جنك و پبکار بار تیها بوده‌ام و هیده‌ام که‌هر يك ازسواران بارتی درمیدان‌جنك 
تبدیل به‌پیلی دمان واهریمنی خونضوار میگردد . 
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تیرهای آنها [نقدرتوی ونافد اس که سیر وجوشن وران سوارویشت اسبرا یکباره بهم 
مینوژد. هنگامی که اين اهریینان اسب سوار ؛ فرش کنان ونعره ژنان در حال تبرانداژی بخصم 
حبله میبرند هیچ چیزدر برایر آنهاتاب ۰قاومت ندارد وقویدل ترین سربازها اژوحشت ومخافت آنها 
زهره می‌شکاند ۰ کاراکالا درحالیکه لبخنهی تمسضر آمیز برلب داشت » گفت : 

آلییین » من‌تمیدانستم تواینقسر درداستاسرالی استادی ۱ سغشانی را که گفتی همه‌را شنیدم 
ولی] با میدانی که پیاده نظام رومی هم‌درتمام‌دنیا بنظیر است و شمش سر بازان‌مار! ازچوب نساخته انده 
آلپیین گت ولی آنها درسرزمین خود ودرمیان همشهریان وهموطنان خود هستند وهیچگاه از حیت 
آذوقه ومپسات درمضیقه اخواهند افتاد . آنپا جوبی براههای پر پیج وخم و گردنه های صس‌المور 
و کومپای بلند کورشانآشنا هستند وهر گزراه راگم نسکننه . [نهامداری‌لمبزرع وبی آبوطف 
را وجب بوجب میشناسند و بغویی میدانند بچه ترتیب از میان ربگزار های وحشتناك جان سالم 
بدر برنه ولی‌سر باژرومی هيچيك ازاین مزایا راندارد و برسیله همین‌عرامل از پای درخواهد آمد . 

کار اکالاگفت » بائا اين نقطه از خاك ايران که پیش آمده‌ايم ؛ مأمورین شناسائی ونققه 
برداری خوه را موظف ساخته‌ايم قدم بقدم راهها را نقته برداری کنند واکنون من وصاحبمتصبانم ؛ 
صحاری وجاده های ایران را بهتر ازراهیا وصحاری روم میشناسیم وهروقت که لازم باشد ؛ میتو انیم 
بااستفاده ازمعابر کوهستانی خودرا ازشرسواره نظام پارتی‌ایمن داریم . 

آلپیین که‌دید حرف زدن‌با آن مرد خودخواه کوچکتر ین نایده‌ای ندارد دیگر سا کت شد و 
دردل گفت: پاشدتاضرب شست سواره نظامبار تی را چشی آنگاه‌معا نی‌سخنان هر اخواهی دانست. کاراکالا 
مم که بیال خودش[لیبین ر ادرمحاوره مغلوپ ساخته بود بالعن آمرانه‌ای گفت : 

مان آلپیین بالاخره باضیده ماموافق شدی یامنوژ بقیده فلط خود با رجا هستی وتصور 
میکنی ارتش روم بانداژه اين غارتگر ان قصرت ندارد ]لپبین در حالیکه سرتکان میدادگفت : عقیدة 
من هرچه باهه توبرای‌آن احترامی تائل تغواهی شد ونظر به خودت راعملی خواهی ساخت بنا پر اين 
اصولا چرادر اینموشوع که يك م4 جنگی رفتی است‌ومن از آن اطلاعی ندارم بامن مشورت»یکنی. 
چقیده من همانطور که خودت ده‌توردادی امشب بافرماندهان لبون هایت جله تشکیل بده وبا ]نها 
مشررت کن . کاراکلا درحالیکه پیذپایت ازدست آلیبین بیر غضبناك بود واين خشم وفضب بخویی‌در 
سخن گفتنش ظاهر میشد : بالعنی تسضر آمیز گفت : کاملا راست کفتی ودرابتقبیل سائل جدی‌باامتال 
تواحمق هانباید مشورت کره . فملابرخیز ویروتاقدری بتنهانی‌دراطراف ایشوضوع فکر کنم . همینکه 
آلپیین قدری از آنجا دورشه .کارا کالاکه مانند پلنگی‌زخم خورده فرش میکرد ۰ ژیرلب گفت نوبت 
توهم برودی میرسد. ه رک بامثال‌توامان‌دهد و برایتان احترام قائل شود سرایش اینست که مثل من 
مورد توهین‌قرار گیرد . 

تودیگر عمرخود را کرده‌ای وبعلاوه پیچاره پدرم در آن دنیابدون مشاوراست وبطوربین 
ازاین جپت سبت بمن خشمناك میباشه . باید هرچه زودتر اورابلزد باسرم بفر‌ستم ناهم اوازهن‌راضی 
بشوه وهم.ن اژ عالیجتاب آلییین ۱ کارا کالا همینکه افکارش باین نقطه منتهی گردید نفسی ازّروی 
راحتی کشید وباغودگفت فلا باشد تاموقم تصفبه حسابش برسد » و دنبال‌افکار خودراگرفته ونقثه 
تصرف ایران‌و اسارت اردوان‌پنجم‌وسردارانش رادرذهن خودرسم‌میکرد . کارا کالایش‌خردمیا ندیشید 
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که مانندسرار بزرك جشن نصر ت‌عظیمی درشپر روم بر باخواهد ماخت ودر آن جنر سما خاك اير ان 
رابه‌پیشگاه ملت خود قدیم خواهد کرد . 
مراسم جشن نصرت درروم از ایتقرار بود که ( سردار یاامپراطوری که میلداشت شهر روم 
بافتغمارش جشن نصرث‌بگیرد میبایستاقلا ۵۰۰۰ نفر دشمن را دریله جنكت کشته ومعاربه را پایان 
برده و بروسعت خاك روم افزوده‌باشد . قشون فاتج پس از کسب اجاژه و ارد شهر ميشد دسته‌ایست» 
بئایود در شپر گردش کند در میدان مریخ تلظیم مییافت ومقدم برهمه حکام : سنائورها؛دستجات 
موزيك چیان ودر عفب ایشان اراب‌هائی‌حر کت مینمود که غنائم واصرای‌مظوب وذبایح وذ ج کنندگان 
راحمل میکرد بالاغه سردارفانح که بیشاییش وی بسارلانی چند باجامه‌های ارغوانی میدویدند واو 
هرارابه‌ای چپار اسب بشکل برج بروی صندلی عاج نشته خود را بعلالم مخصوصژوپیترک‌اپتبلی 
(رپ‌النوع جنك آراسته شنل ارفوانی زریفت بدوش وتاج نصرتی ازبرك خرزهره برسرنهاده‌مانند 
مجسمة خدایان سرخاب مالیده بود .گروه صربازان وی از دبال حر کت کرده شوخی خشن‌نموده 
تمبنیفاتی میخواندند که دروسط آن فریاد قدیم ومذهبی ژنریمپ تکرار میشد . مو لب سردار فالباً 
ا[وسط شپر که عمارات آنرا تریین کرده ودرب معاید] نرابازنموده بودند عبورنموده پساوطی‌اندك 
مسافتی بکاپتیل مپر سید در آنجا صردار فانح تاج خود رانقدیم پیشگاه ژو یترکرده مراسم فربانی 
را معسول میداشت » همانوفت روّسای اصرا را درژیر معبد در محبس تحت‌الارضی تولیانم سر 
میبریدند) قسمت ببن پرانتر نقل‌از تاریخ روم تألیف آلبرماله وژول ایزاك ترجه آقای فلامصین 
بررك‌زاده است. 
کارا کالا وفتی بآنلحظه مياندبشید که ارتوان و کلیه اعضاء در بارش در ژنهان زیر[مینی 
تولیانم سربریده خواهندهه ودختر زیبایش درصف کنیز ان اودرخواهه آمدگل از گلش میشگفت ومیل 
داشت هرچه تاامروز درحر کت بطرف قلب ایران تأنی بضرح داده است » ازاین‌,بعد دزحر کت تسجیل 
کندتاژودتر بمنظور شوم وخاءانه خودنائل گردد . وحتی میتر سید اگر ندری تأنی بخرج‌دهد شاهنشاه 
ایران بوساتلی اژنیتش ۲ گاه گردد و احتیاطات لازمه‌ر! بکند واو نتواند بسپولت شاهد یموژی را 
در قوش کشد. 
کارا کالا دراين افکارخوش‌فوطه میخوردویای برژهين میکویید رطول و عرض چادررابسجله 
می‌پیسودو با کسال بیصبری انتظاروسیدن شب‌رامیکشید تاصاحبصبان لژ یو نها یش در اطر اف اوجمح‌شوند 
وتصیمات خودرا بگیر ند . ۳ ۱ 
7۹ ۳ ۱ [ توس بانفان ژولبائا و میتر ا نیمه ژ بای لمم 
نتی یچیده وشاهنشاه نیز از آن مطلم گردیده بود . قراولان و مأء‌ورین مخصوص شاه در گوعه 
و کنار بجستجو پرداخته و کوچکترین اثر ونشانه‌ای از گمشدگان نیافته بردند همینکه چم نرسی 
فرمانده کارد سلطکتی به| گوستوس وهمراهانش افتاد فریادی از شسف بر کشید و کفت : شاهنشاه 
فقط دو روز دیگر بر ای یافتن شاهزاده غانم ودو ندیمه‌اش بمامپلت داده بود .اگردر طول اینست 
شاهزاده خانم یداننيشد من و کلیه افراد کاره بعتل ميرسیدیم, اگوستوس گفت پس بسیارجای‌سر 
است که چنین‌نشد , بهمان سرعتی که خر مفقود شدن میترا بادونفر ندیمهاش درژوایای قصورسلطنتو 
۵ب 


پچیده برد خبر پیدافدن آنهامم منتشر گردید و بگوش شاه رسید اردوان دخترش رااحضار کرد و 
طولی نکشیه که میترابضور بدررفت‌اردوان برروی مندلی‌طلاوجواهر نشانی قرارگرفته ودرحالییکه 
ازفرط خشم ونضب میلرزید ازمیتر| پرسید درمدتی که ازقصر غیبت کرده بودي بکجا رفته‌ای ؟ میترا 
که ازدیدو منظر مخشم پدرش بشدت ترسیده ومانند ید بخود میلرزید باصدای لرزانی گضد : من‌بسیل 
واختیار خودازفصر سلطتنی بیرون نرفته‌ام ! اردوان که ازشنیدن این جواب‌بیمو یسنی بیشترعصبانی 
ده بودکفت منظورت رانفهمیدم چگونه بدون اینکه مایل باشی واراده کنی از قصرییرون رفته‌ای » 
میترا باهمان صدای لرژان گفت : 

من وندیمه هایم را بزور بردند . اردوان که این باسخ راشنید هیبت ووقار ملطنت راازیاد 
برده سید آساازجای‌چست وگفت : چه کسی در کشور من آنقدرجرکت وجسارت دار دکه سه دوشیزه 
را درروز روشن پرباید ,آبهم دخترمن وندیمه هایش‌را » میتر اکفت خیلی متأسفم کهآ نهارا نمی‌شناسم 
والاخودم میل داشتم ژودتر آنها رامعرفی کنم تابکیفر اعمال زشت ود برسنه . اردوان که دید 
دخترش ارس اویار ای‌سشن گفتن ندارد و نمیشوانهسر گذشت خودرا بگوبدبجای خودنشت وبالعنی 
نرچو پدوانه گفت میتراییش ییا و بدقت [آنچه رابررتو گذشته است‌شرح بده وسمی کن نکته‌ای رافر و گذار 
نکنی . میترا که قوت قلبی یافته بود » نضسی تاه کرده و اژلحظه‌ای که باتفان سودابه و پر بچپر ازقصر 
بیرون رفته ودردجله باقایق بتفرج پرداخته بودند تالعظه‌ایکه اگوستوس بکمك آنهاآمد» و آنها 
رالاآن محبد خوفناك نجات بخشيده بود همه را شرح‌داد میترا ازجان فشانیهای اردشیر خبری‌نداشت 
واگوستوس هم‌باوچیزی که بود ؛ بیسین علت اسی اژآن‌جران شجاع که اکنون درزندان پدرش 
برد ؛ نبرد واردر ان که ماجرای شبیه بافسانه را گوش‌یداد هر لحظه بحالی درپآ-د .گاهی خشمگین 
میشد وکاهی دلش‌بحال فرزندش میسوخت و ازشجامت اکوستوص معظوظ میگشت ؛ 

همرنکه سعن میترا پابان یافت اردوان گفت : اگربای اکوستوس سیبالار و فرستادة 
مخصوص امیر اطور روم درمیان نبود ۰ سغنان ترا باورنمیکردم ولی| کنون که میکوئی آن جوان‌هم 
دراین ماجرا وارد بوده‌است ‏ هم‌ا کنون اورااحضارميکنم تااوهم مشاهدات خودرا شرح دهد واگر 
گفته های تو بااو ضد و تیش نبود ؛ ا(خصیرت درمیگذرم واین مدت غیبت‌ترا ندیده میگیرم ودستور 
میدهم مأمورین مخصوص بروند و آن معبد مغفی را اژریشه ممدوم ساژند وساکنین آنرا ببدترین 
وضعی بکشنه واکر گنه‌های شما باهم فرن داشته باشد » فرمان خواهم داد هرمورا زندانی کنند و 
انقدر شکنجه دهند تاحقیقت را بگوئید وبعد بیترا اشاره کرد تاباطاق مجاور برود . میترا سرا 
زریفتی‌را که درآن نزدیکی بود بکناری زد ووارد اطاق مجاور شد . 

اردوان همنکه خودرا تنپا یافت دستهارا برهم زد ۰ جوان رشید وقوی هیکلی که بشت در 
ایستاده بود وارد شد وبا کال احترام دربراير اردوان استاد . اردوان گفت: عالیجناب اگوستوس 
فرستادءٌ مخصوص برادر ما امپراطورروم را باینجا راهنمائی کنید» آن جوان 9 ازنزد اردوان 
بیرون رفت وطرلی نکشی د که باتغاق اگوستوس بر گشت ۰ 

گوستوس همینکه خودرا دربرابر شاهنشاه ايران یافت برسم رومیان ادای احترام کردو 
مانند مجسه‌ای ازسنك فربرابر اردوان ایستاد. اردوان بالحنی دوستانه گفت : شنیده‌ام سانحه عجیبی 
برای شما رخ داده‌است. 
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اگوستوس گفت بلی ۰ صعیح است وفایعی که ازروزگذشته تا کنون برای من فان انناده 
است او عجیب‌تر ین وقایم چپان است ژیرا یکمده جانی خو نضو ار دخت شاهنشاه ایران و خواهمر 
امپر اطور روم را ربوده ونست بآنها سوه قصدی داشتند واگر بموقم نرسیدهبودم شاید برای‌هیثه 
داغدار میكدید. اردوان اژشنیدن نام خواهرامپر اطورروم متسجب شه ودرحالیکه ابروانش را افرط 
تعجب درهم کشیده‌بود سرخودرانرديك برده و بالحن تسب آمیزی پرسید: چه گفتید ؛ خواهر امیر اطور 
روم ؛ اکوستوس کفت بلی خواهر ولینستم اعلیعضرت امپراطور دراین سفرهمراه برادر تاجهلوخود 
هستند تادرمراسم عروسی شاهانه شر کت کننه ۰ اردوان که ازاين توضیح تعجبش برطرف نشده بود 
کفت ازتراریکه میگفتبد خوامر اعطیحضرت امبر‌اطور هم دردام افناده بودند ايشان در کجا بدست 
جانی انتاده‌است ؛ اگوستوس کف : شاهزاده خانم ازبس شون دیدار ب ایتهت شمارا داشته‌اسه 
با کمال‌بی احتیاطی بطورناشناس باتفاق یکی ازانسران‌رومی اژاردو گاه اعلیحضرت امپر اطور بطرف 
تیسفون حرکت میکند و بین راه دجار راهز تان شده ورسیر آنبا میگردد . اردوان گنت چراآن افسر 
رومي ازشاهزاده‌خانم دفاع نکرده‌است؛ دکوسعوصگفت راهزنان حیله‌ای‌بکار برده و آنهارا فافلگیر 
کرده‌اند . اردوانگفت ممکن است اژشاهزاده خائم خواهش کنم که فردا صبح بدیدن من یایند . 
| گوستوس گفت شاهزاده خانم خبلی مفتضر خواهند گردید اگر بحضورشاهنشاه ایران بار بابند. ارهوان 
که دیگرحرفی نداشت بااگوستوس بزند کفت فلا بروید احتراحت کنیه تاروزبمد که شمارا اعضار 
کنم . اگوستوس تعظیمی کرد واژ در بیرون‌رفت. همینکه اردوان تنها شد میترا را بنرد خود خواند 
نو گفت : بطوریکه این‌انسرشجاع رومی‌هم صحبت‌میکرد قضیه راهرنان حقیقت دارد ومن کلیه سغنان 
ترا فبول کردم اکنون باید چاره‌ای برای دفم آنان آندیشید ژیرا این بك مسئله بخرنجی‌شده‌است وبا 
حیثیت و آبروی من سروکار دارد . میترا درحضوریدرش ابستاده وچیزی نبیکفت ولی اردوان چین 
بر ابروان خود افکنده در بحرتفکر فوطه میهورد تلچاره‌ای برای دفم اين دزدان جسور ومتهور و 
مکار بیندیشد. ناکهان سر برداشت و گفت مار کوس‌بهترین کسی است که اژعهده این‌جانبان بر آید. 
میترا دهان باز کرد نابگوید که چگونه مار کوس‌اورا ر بوده‌است‌ولی‌نا گهان‌بیادآورد کهاگراردوان 
کوچکترین اطلاعی ازروابط او بااردشیر پیدا کند بدون کوچکترین تردید وترحمی لورا بقتل‌خواهه 
رسانید اين بودکه لب بدندان گزید ‏ و کلم‌ای برژبان نیاورد . 
اردوان رری بمیتراکرده و گفت بطوریکه شنیدی خواهر امپراطور روم همراه اگوستوس 
بدربار آمده‌است . توبهترین وشایسته ترین کس برای میزبانی اوهستی اکنون برو و کاخ خودرا 
آمانه پذیرائی اژاين میپسان عالیقدر کن تادستوردهم اورا یکاخ تو راهنماتی کننه . سخنان اردوان 
که بمتزله اجاژه مر خصی نیز بود میترارا خوشحال کرد زیر اباتمام هلاقه‌ایکه پهرش داشت ازایستادن 
درحضور او تاراحت بود وهمرنکه اجازه مرخصی خودرا اژدهان پدرش شنبه با کمال خوشحالی و 
صرت تعظیمی دربرابر او کرد ومانند تیری که اژچله کمان بجپد از آن محیط پراق ابپت وتکلف 
دورشد . اردوان دستهارا بهم زد وبیکی اژنگیبانان که براثرصه‌ای بهم خوردن دستهای اوبنردش 
آعده بود گفت فرمانده گارد شاهنشاهی‌را باینجا بیاور نگهبان‌بسرعت ازآنجا دورشد وطولی نکشید 
که باتفا نرسی بنرد اردوان ب رکشت . اردوانگفت : مار کوس را ازهرجا هست پیدا کن و بنره 
من بیاور و بمدهم اژتول من بشاهزاده خانم خواهر اطیحضرت امپر اطور روم که همراه اگوستوس 
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اصت بگومیتر| دخترمن درانتظاراوست و از امشب باید میهمان او باشد . نرسی پس از آنکه دید 
دیکر اردوانبااو کاری ندارد برای انجام اوامرش اژکاخ شاهنشاهی بیرونآمد وجلواطاق نگهبانان 
اپستاده اسب خودرا طلیید تاشخصاً برای بافتن‌مار کوس برود . 

دراندك مدتی اسب اورا زین کرده بنردش آوردند ونرسی بای دررکاب نهاده در خانه 
زین‌نرار گرفت وبتاخت بطرف مر کز هر براه افتاد ولی هنوژ ازخم بك احه6‌وچه پیلتر نگذشته 
بود که چشمش بمار کوس افناد . از شدت خوشحالی وشعف نتواست خودداری کند و بی اختیار 
فریادی کشیده گفت : 

مار کوس از بغت خودگمان نداشتم که باین زودی مطلوبم را بمن بازدهه . من نرا در 
سیان میجستم درزمین یانتم ! مار کوس هم که نوبت خود ازدیدن نرمی‌خوشحال شده‌بوده تعجبانه 
گفت : این چه کاریست که اینقدر وجود مرا درنزد نو لازم ساخته‌است. نرسی برای آنکه خودراخیلی 
مهم و نرديك باردوان‌جلوه دهدگفت امروز وقتی باشاهنشاه صحبت میکردم؛ گفتم مار کوس‌مدتیست 
بدربار تبامده‌است و شاهنشاه که گویا کارمپمی در پیش داشت همینکه من وجود ترا یادآوری کردم 
بمن فره‌ان داد تورا آزهر جا هست » يافته حضور ببرم . 

مار کوس پیش‌خود دس زد که اردوان یا بخاطرمیتر| بااو کاردارد یا بخاطر اردشیر . شق 
لول بنظرش بعید رسید » زبرا میترا هر گر ]نقدر جسارت نداشت که آنچه بسرش آمده‌است بسرای 
پددرش تمریف کاد لت [نکه اول کسیکه بجازات میرسید و کشته‌میشد خودش برد. شق دوم‌بنظرش 
ءاقلانه‌تر آمد زیرا ال عدتی میگذشت که اردشیر اززندان گر يخته وشاید رئیس حصار دیوان« 
نتوانسته بود چنانکه باید وشایه اسرار فرار اورا پنبان دارد ودرنتیجه شاه از موضوع مطلم شده 
وفرمانده کارد سلطنتی را برای دستگیر ساختن اوفر ستاده‌است . مار کوس باخود انديشید که در 
هر دوحالث ممکنمت این قضایا عواقب وخیمی برایش ببارآورد وچانش را درسرض خطر انساژد » 
این بود که تصیم گرفت ببهانه‌ای ازدست نرسی بگریزد ابتدابرای[نکه اورا بدگمان نکند موضوع 
را حمن استقبال کرد و گفت چه سعادتی بالائرازاین برای من که شاهنشاه بوجود ناچیزم احتیاج پیدا 
کند و مرااحضار فرماید وناگهان چهرة محزونی بخودگرفته گفت افو که البسهام کتبف وسروتتم 
ناياك است باید الساعه بر گردم واستحام کنم والبسه نو وئمیزی پوشیده آماده شرفیایی‌شوم . 

نقثه مار کوس بیارخوب‌بود ونرسی‌هم آنقدرها ازهوش وشمورذاتی بهره نداشت که 
متوجه ساختگی بودن بهانه اوشود ولی موضوع دیگری درمیان بوه و آن ايشکه نرسی میخواست‌در 
حضورشاه حمن خدمت بخرج دهد و بهترین مونقیت الآن بدستش آمده ومار کوس را باين آسانی 
بچنك آورده‌بود واکنون بهيچ‌فیشی زیر بارنسیرفت که اورا ازدست بدهد اي‌بود که باعزم واراده‌ای 
که مار کوس آار آمرا هرچشمان اوخوانده گفت : 

آژاين سغنان بیپوده بگل رکه بپیچوجه اجازه نیدهم حنی بکقدم ا[اینجا دووشوی واگر 
برضایت همراه من بحضورشاه نیائی ازهمینجا ترا نف وجبر میبرم . مار کوس که دید اگر قدری 
ایستاد گ ی کند کار بد میشود وفبل‌اژاینکه کسی نسبت باواظپاری بکند» این‌حر کت او سوه ظن همه 
را بطرفش جلب خواهد کرد ناچار سا کت شد وخودرا بقضا وفدر سبرده گفت : بسیار خوب باهین 
وضم بمضور شاهنشاه شرفباب میشوم ولی گناه این کار متوجه تست . نرسی گفت مانعی ندارد برویم.. 
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اررسی‌درحالیکه خودش سراراصب بود ومار کوس‌را پیاده میدوانید شروعبصحبت کرد وطولی‌نکشید 
که بانغان یکدیگر بنرد اردر ان آمدند . ارهوان همینکه چشمش بمار کوس افتاد کت : مان کجا 
بودی که مدئیت بنزد ما نسیآمدی ؛ مار کوس که پیش خود تصورمیکرد اردوان ازتمام جریانکاراو 
کاملا مطلم اصت برای آنکه خودرا تاحدی امخاطره نجات بهشد, گفت : شاهتشاه مرا مأمور فرمود 
که برای استنطان آن جوان خطرناك ومتهوربارسی بروم ومنهم برای امتثال‌فرمان شاهنشاء رفتم 
ولی آن جوان خطرناك بوضم عجیبی که شرح آن بانانه شبیه نراست قاحقیقت » از ندان گر بشت. 
شاهنشاه اشکانی که موضوع اردشبررا بکلی ازیاد برده بود ازفرط تعجب ازجای نیم خیزی کرده 
گفت : پسر بابكك اژزندان گر بخت ؛ مار کوس که ازتعجب فون‌العاده اردشیر دانستکه ازجائی اطلاعی 
ندار د ازاینک کاملا مشت خودرا بازنکرده وتسام قضایارا شرح نداده بود خرشحال شد ودرحالیکه 
تبسم فرموژی برلب آورده بودهگفت : بلی پسر بايك اززندان گر بت ولی‌نن مجدداً اورا دستگیر 
ساختم اردوان نف راحتی بر آورد و کت اگرپای اين جوان سرسخت ولجوج بطه پارس بسرسه 
حت بزرگی برای ما ایجاد خواهد شه و نبل‌اژ اینکه چنین افاقی یفند باید اورا سسوم ساخعه 
مار کوسگفت ده منهم اینست واسی اگر ییاد داشته باهبد هرا از کشتن او منم کردید. اردوان 
گفت ولی اکنون میگریم همینکه اژ اینجا بیرون رفتی دستور بده سر اردشیر را بیرند و آنرا 
بنزد من بفرست . 

مار کوس ازاینکه باین سهولت وسادکی ذرمان قتل اردشبررا ازلبان اردوان شنهد بیار 
خوشحال شد زرا با کشته شدن اردشیر اصرارش پنهان میمانه و بس‌ازاو دیگر کسی را بارای آن 
نبود که باردوان بگوید چگونه دخترش را ربوده وچه خیالانی درباره او داشته‌است ولی مار کوس 
باين ژودی نمیضواست اردوان را ترك کوید زیرا تاژه متوجه شده بود که اردوان از خیاننه او 
کوچکتر ین‌اطلاعی ندارد و برای آن؟» شهمد درفیاب‌او چه حوادئی رخ داده‌است تیم گر فت قدری 
در نزد اردوان باند تاعلاوه براینکه وارد اوضام روژمره دربار شود شابد درضن صحبت بتواند 
نشانه‌ای ازمیتر| بدست آورد ومحل اورا یاد بگیرد تادرموقم مقتضی اورا بر بایه . 

اردوان هم که برای یافتن معبد مخفی هیچکس را شایسته‌نراز مار کوص نمیداست مقدم او 
راگرامی داشت تاموضوع را بااودرمیان نهد و باین ترتیب این‌دونفر بایکدیگر مشنول صحبت هدنه 
اردو ان گفت : دراین روزها درفیبت توحادئه‌ای در کشور عن رخ داده‌است که بسون عت اژهبین 
آن فون‌العاده متسبب خواهی شه . مارکوس باخود گفت : باید دید دیگرچه حادله‌ای رخ داده که 
اين مردك میضواهد آنرا بامن درمیان نهد . بطوریقین بازخودرا محناج من تصور کرده‌است وید 
قیافه‌ای متعجبانه بضود گرفته و گفت : 

ممکن‌است شاهنشاه بفرمایند آن حادئه چه بوده‌است 4 

آردوان گفت حادنه ۲ نقدرعجیب و غیر منتظر هاصت که شرم دارم آنرا بان و که یکی اما کران 
صدیق من هستی درمیان هم . 

قلب مار کوس با شروع ,طییدن کرد و باخود گفت ازقرارمطوم میهمواهد راجم بهخترش 
صحبت کنه واز کجا که گوشه‌اش هامنگیر من نشود. 

اردران سخن خودرا ادامه دادء گفت چند روزقبل دخترم بادونفر اژ ندیبه‌هایش بقصد تفرج 
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ازقصر سلطنتی خارج مپشوند ونعصیم میگبرند قری درقایق سوارشده روی دجله گردش کنند وای 
هنوز چنه دقیقه ای بیش اگردش نها نگذشتهاست که قابقی بطرف نها حمله کرده وچندنخر ناشناس 
از آن قايق پیاده شده ودخترم را با ندیمه‌هایش ربوده‌اند. مار کوس من ار‌وان را قطم کرده 
گفت : سه نفر دوشیره یبا نبایستی تنها ازکاخ سلطنتی خارج مبشدند زیرا اینگونه خطرها همیشه 
درراه دو هیر گان زیبا در کسین نشته‌است . اين چند نفر بطوریفین شاهرانه‌خانم را تقناخته وطمم 
درژیبائی اوبته‌اند . اردوان گفت : ۰ 

مطلب بابن سادکی‌هاه که تو تصورمیکنی نیست. بطوریکه حوادث بمدی شاهداست این 
اشغاص کاملا دخترمر | میشناخته‌اند وحتی برای ربودن او مدنی در کمین بوده‌اند ؛ مار کوس گفت از 
روی چه فرینه‌ای چنین احتبالی‌میدهید ؛ اردوان گفت برای اينکه دخترمن و ندیمه هايش ازحدود کاخ 
سلطنتی دور نشدهء‌انه وهیه میدانند که حوالی دیوارهای کاخ سلطنتی برای مردم متفرقه فر‌است و 
جر اعضاء خانواده سلطنت دیگری در ]نجاها جرعت گردش ندارد » بسلاوه بطوریکه میترا میگفت 
آن اشخاص که اورا و بوده بودند قصد داشتند که او وندیمه هايش را درمعبدی مرموژ و زیرزمینی 
قربانی کنند و باو بارهاگوشزد کرده‌اند که برای ربودنش متحمل زحمات ژیادی شده‌اند وهرچند او 
وندیمه هایش خودرا معرفی کرده‌اند کوچکترین ترنیب اثری بحرفپایشان نداده وغیراژاو .شاهزاده 
خانم ژولیاتا خواهر امپر اطور روم راهم ربوده بودنث , 

مار کوی سررا بزیر انداخته بغکرفرورفت او بخوبی میدانست که یونانپیا معبدی مخضی در 
حوالی تسفون دارنه ودر آن مجد علاوه بر اینکه مراسم مذهبی خودرا مخفیانه انجام میدهند دسته 
های سپاهی نیز دورهم چیم شده و نقته های شوم خودرا برضه ابرانیان درآ نجا ترتیب میدهنه ولی 
مار کوس چون‌اصلا یو نانی بود و عفیده داشت که باید یونانیان‌سیادت خودرا بهر نهوی‌است بایرانیان 
تحبیل کنند پاینجپت کاملا سا کت نشسته بود تاببیند مقصود اردوان اژاين سغنان چیسی وچه تتبجه‌ای 
میخواهد بگیرد . اردوان که مار کوس را ساکت دید کفت : پی‌از]نکه دانستم عده‌ای تببکار در 
همسایگی کاخ سلطنتی ما علیه تخت وناح وخانواده ما توطته ترتیب میدهند ودختر مارا میر بایئد 
تصیم گرفنم ۰ بدنبال توفرستادم ناییانی که ترا مأمورقلم وقممآنها کنم زیرا درمیان مأمووین‌خود 
کی را اژتو با‌وش تر وزرنگتر سراغ ندارم . مار کوس نفس راحتی کشید ژیرا باخود اندیشیه 
همینعکه از ]آنجا بیرون برود ۰ هموطنانش را ازغضب شاهنشاه ۲گاه ساژد تاخودر | مخفی کننه و 
.بعد بگوید که تتوانسته‌است کاری ازییش ببرد ولی برای اينکه بهتر کم و کیف مطلب ۲ گاه شود 
خودرا به ندانستگی‌زد و گفت 3 

اگر شاهزاده خانم را ربوده‌اند بس چه کسی جربسان را بشما اطلاع داد ؛ شاهنشاه گفت, 
خوشبختانه | گوستوس پهسالار برادر ما اطیعضرت امپراطور روم که برای نجات شاهسزاده خانم 
ژولیانا رفته بود . بموقم خودرا رسانده وآندختران ییگناه را رهالی بخشیده ونگذاشه است حکه 
تبهکاران منظور شوم خودرا عملی ساژند . مار کوس دردلگفت اکنون آنمرد وومی احسق راکه 
درآن نیمه ثب درمیان بیابان مراحم‌من شد ومیترا را ازچنگالم ربود شناختم . این‌همین| گوستوس 
است که اردوان اژاوصحبت میکند بهمبن ژودی انتقام خودرا آژاین مررداحمق خواهم گرفت . 

اردوا نگفت لا دخترم نجات‌یاته ودر کاخ صلطنتی است ولی درعین‌حال راء آن معبد مخضی 
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راهم _خوبی میداند باید بنزد اوبروی وراه را بیرسی وعده‌ای اسر بازان را برداشته بآن پثاهگاه 
تبهکاران بروی وتمامشاترا دستگیرساخته بنرد ما آری. 

مار کوس باخود اندیشیه که اگر بنزد میترا برود فورا شناخته خواهد شد و ممکن است 
مخاطره‌ای برایش تولیه شود لذا تصمیم گرفت موقتاً بهر نصوی هست ا(دیدار میترا شانه غالی کند 
این بود که گفت: اکراجاژه بدهید بنزدا گوستوس بروم واوراکه مردی شجاع وجنگدیده‌است باخود 
بسعبد برده ودرحضوراو تبهکاران را دستگیر سازم . 

مار کوس فکر کرد که اگوستوس شب هنگام بااو روبرو شده و بطوریقین اورا نخواهد 
شناخت وبا کمك گرفتن اّاو برای راهنمائی بد علاوه‌بر اینکه ازروبروشدن بامیترا احتر اژورژیده 
است خواهه توانست اورا بعبه برد وبدست هموطنانش بقتل برساند . 

مار کوس این نقثه را کاسلا پندید ومصمم شه بل کشتن اردقیر اگوستوص را بدام 
اندازد واووا ازمیان بردارد زیرا آردشیرضلا درزندان بود وبرای او خطری نه‌اشت وچون اردوان 
فرمان کشتنش را باو داده بود بقبن داشت [نقدر صبرخواهد کرد تاار ب گرد و نتیجه‌را بپرسه و با 
هیگری موضوع کشتن اردشیررا درمیان تخواهد نهاد وی اگر این فرصت ازدست برود دیگر برای 
ازمیان برداشتن اگوستوس مجالی نخواهد داشت ودرنتبجه هميشه بين او ومیثرا رقیب خطرناکی 
حائل خواعد بود . بنابراین‌قطما مصمم گر دید ضلا قتلا گوستوس را جلو اندازد. اردوان هم پیشنهاه 
مار کوس را پندید و گفت اگوستوس برای گرفتن انتقام اسائه ادبی که بخواهسر ولینستش 
شده‌است خواهش شمارا فوراً خوامه بذایرفت وهم اکنون میتوانی بنزد او رفته مسئول خودرا با 
او درمیا نگذاری . 

مار کوس که دیگر در[ نجاکاری نداشت تعظیمی در برابر اردوان کرده بیرون آمد درتالار 
مجاور فرسی را منتظر خود یافت نرسی تاچشمش بمار کوس افتاد گفت : اکنون من میتوانم باخبال 
راحت دریی انجام دومین فرمان شاهنشاه بروم ودیگر باتو کاری ندارم وازمار کوس خداحافظی کرده 
اورا باخبالات شبطانیش نها گذاشت ووارد باغ کاخ ملطنتی شده کفت حال‌باید بنزد شاهزاده‌خانم 
ژولیانا رت وپیفام شاهنشاه را باو رسانید . نرسی .زوابای کاخ سلعنتی کاءلا آشذامی داشت این‌بود 
که دراندك مهتی خودوا بنزد | گوستوص رسانبد و گفت : برای من اجاژه شرفیابی بحضور شاهزاده 
خانم ژولیانا بگیرید زیرا یغامی ازطرف شاهنشاه برای ایشان دارم . 

مترجم سغنان نرسی وا برای او ترجمه کرد » باوجود آنکه ژولیانا با گوستوس سفاوش 
کرده بود که چون البسه من کرد وخاك لود است وخسته هستم ۰ اگر کسی از ایسرانیان خواست 
بملاقات من بیاید اژاو علرخواهی کن معذلكت نرسی گفت اطرف شاهنشاه پیفامی بررای شاهزاده‌خانم 
دارم . اگوستوص بااحتر ام هرچه تمامتر اورا بنزد ژولیانا راهنمائی کرد . ژولیانا دربرابر آئينة 
بزرگی نشسته و گیسوان خودراکه بعرمنی ازطلا شبیه بودند شانه میزد. گیسوان زرتار ژولیاناکه 
برروی کتفها و باژوان سفید و گوشتآلود او رخته بودند لرزش عجیبی در دل نرسی تولید کرد 
وتامدتی مات ومبهوت بآن منظره زیبا وبدیم مینگریست . ژولیانا متوجه واردین نبود ولی وقتی 
| گوستوس بصدای بلند گفت : هالیجناب نرسی فرمانده گاردسلطتتی شر فیاب شده وازجانب شامتشاه 
پینامی دارنه » روی را بر گر دانید وباچشمان آبی‌رنك وجذاب خود بچشمان‌نرسی نگریست . نرسی 
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تحت تأئیر چشمان سعار ژولیانا چنان دستپاچه شه که بباختیار دربرابر او سرتعظیم فرود آورد. 
ژولیانا بوسیله مترجم باو گفت ازاینکه شاهنشاه ايران مرا مورد عنایت قرارداده وفرمانده گاره 
مخصوص خودرا بنزد هن فرستاده‌اند فون‌الماده خوشحال ومنون هستم . نرسیگفت من نیزاژطر: . 
شاه وشود : ازاینکه شاهزاده خانم قبول زحمت فر موده وبتیسفون تشر یف فرما شده‌اند سپاسگذاری 
میکنم ژولیانا باهوش و استمداد فون‌العاده‌ای که داشت درچشمان نرسی خواندکه کاملا تحت نفوذش 
قرار گرفته‌است ودردل گفت باید برای اژیین برداشتن این دخترء وحشی اژوجود همین مرد استفاده 
کنم و برای اینکه اورا کاملا بسوی خود متمایل سازد » لبخند دلفریبی زد وگفت :هن | گرمیدانستم 
شهر تیسفون ابنقدر زیباست وچنين جوانان شجاع و آراسته‌ای دارد زودتر ازاین بیابتهت کشور شا 
میآمدم . نرسی ازشنیدن اين سخنان دبگرمست رمدهرش بود و ازشدت خوشحالی بیاختیار تهقهه‌ای 
[د اکوستوس هم که فرحاغبه مجلس ایستاده بود ۰ باخود گفت اين عنکبوت ژیبا خوب دامی برای 
این مکس احسق کسترده‌است . تصورمیکام وجود من اینجا زیادی باشد ب بمد روی بزولیانا کرده 
گفت : من برای رسیدکی بکارهای لاژمی باید بروم وعالیجناب نرسی دراینجا باقی میمانند ژولیانا 
بالحن غضب آلوه و آمرانه ای گفت : بسیارخوب بروید ! اومنتظر بود ازسغنانکنابه دار یک نسبت 
بنرسی میگوید حس حسادت وتعصب | گوستوص بجوشآید و سغن‌اورا قطم کند ولی بر خلاف انتظار 
وتصور خود دید | گوستوس کوچکتر بن اهمیتی بوجودش نمیدهد و با کمال خونسردی لبضند میز ند و 
عدهم برای آنکه اورا آادتر بگذارد تاهرچه دلش میخواهد بنرسی بگوید» تصمیم بهروح ازتالار 
گرفته‌است این بودکه دیکر نتوانست خودداری کند وبالحنی زننده گفت بروید. اگوستوس درحالیکه 
لبخند تسضرآمیزی بر لب آورده بود شانه هارا بالا انداغت واژدر یدون رفت . 

ژولیانا باآنکه درتتير قیانه دادن کاملا ماهر بود و بعویی میتوانست حالات روحی خودرا 
مخفی بدارد ممذلكك مدتی گذشت تائوانست حال اولی‌خودرا پدست بیاورد وهمان لبخند فریینده‌ایبرا 
که برلب داشت دوباره بر لبا نگلگونش ظاهر سازد تغبیر حالت او [:ةسر آشکار بو د که نرسی بانسام 
حماقتش ]ترا احساس کرد وبرسد شاهز اده خانم را چه میشود که اینةدر ناراحت شدند » 

ژولیاناکفت چیرفابل ذ فري نبود . نر سیگفت بیرحال‌شمشیرمن درخدمت شمااست اگرچه 
فرمانی بدهید که جان سن برسرآن برود . ژولیانا باخوه گنت داردکم کم 7نجه دردل دارد اظهار 
میکند بعد بالبعند فریبنده‌ای باصدای بلندگفت شما ۲ قدرخوب هستبد که من با کمال میل حاضرم از 
شما انجام کارهائی را بعواهم وخواهشهائی بکنم وبموقعش هم خواهم کرد ولی الآن موقمش لیست 
وهروقت موقعش رسید فورأً شمارابنزد خود خواهم طلبید.نرسی که دید شاهزاده‌غانم برای روزهای 
آینده اورا امیدواربملاقات خود میسازد : ازشدت شون‌وشمف درپوست ننبگنجيد و میخواست‌همانجا 
یبای او افتد و پاهای کوچك وقشنك اورا ببوسد. ژولباناازبرن وحشیانه‌ایکه درچشمان اومیدرخشید 
بینظور سوه او پی‌برد و برای آنکه حر کت بیرویه‌ای از او صرنزند قیانه‌ای جدی بخود گرفت و 
کت : شاهنشاه ايران فررمایش دیگری نکردند » نرسی مانند آنگه تاژه چیزی بضاطرش رسیاده 
باشد گفت : راستی شاهنشاه فرمودند بمرض‌شما بر‌سانم درصورتیکه ما یل‌باشیه در کاخ هاهزادهمخانم 
میترا اقامت کنید . 


ژولبانا قدری فکر کرد ودید هرچه ببیتر| نزدیکتر باشه ژودتر وآسانتشر هثه شومش را 
ار ۳ 


خواهد ساخت بپسین علت بااینکه نوایت تنفررا ازمیترا داشت تبسمی مزورانه بدرلب آورد و 
گفت : با کمال میل حاضرم درقصر والاحضرت اقامت کنم واين برای من کمال‌افتضاراست که درجوار 
دخت شاهتشاه ايرآن وهمسرآینده امپراطورروم بسربرم . نرسي که این سرور وخرسندیهژولیانا را 
حقیقی فرض میکرد بنوبت خود ازخوشنودی او اظهار رضایت وتشکر کرد و گفت هم| کنون میروم و 
بشاهزاده خانم میتر| ورود میهمان عالیقه‌رش را اطلاع میدهم . ژولیانا مجدداً یکی از آن لبعندهای 
شیر بن‌وعاشق کش را تحویل‌نرسی داد و گفت : سیارخوب بروبد ؛ منهم تامراجت شما خودرا آماده 
میکنم که باتفا بکاخ والاحضرت برویم ۰ نرصی بايكك حر کت سریم ومحکم نظامي پشت پژولبانا 
کرده و باقده‌پای استواربطرف در خروجی رفت . ژولیانا ازعقب سر نگاهی بسراپای او انداخته و 
لبعند تحقیر آمیزی برلب آورد و آهسته زیر لب گفت ۰ 

برو تاییکدیگر برسیم ‏ حبف ات که دست من بخون کثیف شما وحشی ها آلوده شود . 
شارا باید مثل سگهای هار بجان هم انداخت تاخودتان دمار ازروزگار یکدیگر بر آرید . همینکه 
نرسی ازدر تالاربیرون رفت و ازنظرش غایب‌شه نفض‌راحتی شید وقبافه متبسم و بشاشیرا که بطور 
تصتمی بخودگرفته بود عوض کرد وقیانه عصبانی وصوس حقیقی او نمایان کشت و گفت فلا بایدحساب 
این شاهزاده خانم زیبارا تصفیه کرد ۰ ژولیانا همینکه کلمه شاهزاده خانم را برلب آورد باقهقهه 
تاعی مدنی ندید و گفت : بلی‌اول بابد داغ دختر شاه شاهان‌را بدل عالیچناب | گوستوس فرستاده 
مخصوصاعلیحضرت امپر اطورروم گذاشت وبعد حساب‌سابر بن‌را رسبد وبعد دست برهم زده پیشخدمت 
مخصوصی راکه اکوستوس رایش تمیین کرده بود احضار کرد وباو گفت اگر ا(طرف شاهزاده‌خانم 
میتر | کسی باینجاآمد اورا بنرد من راهضائی کن و بعدازاینکلمات مجدداً بطرف آئینه‌ایکه د رگوشه 
اطان بود رفته ومشذول آرایش گیسوان زرتارخودگردید . 


[ ارهثیر در زندان ] پس از[ نکه اردشیر بدست سر باژان سلح گرفتار شد مهیار باشاره قباد 
#۲ ۰۲| بتمقیب ]نها برداخت وفرخ هم که مأمور یافتن اطان خوب و امنی در 


یکی از کاروانسراها شده بود از درغانه بیرون آمد و بجستجویرداخت . قبادهم که درخاله مانده‌بود 
شروع بجمم آوری مختصر فرش وانانیه‌ایکه داشتند کرد . پیرژن صاحبخانه هرچه سمی کرد اژحر کت 
آنها مانع شود قباد تبول تکرد . پس‌ازآنکه پیرژن کاملا اژنگاهداری آنها درخانةً خود مأیوس 
کردید باچشمانی گر یا نگفت اکنون که کاملا مصمم شده‌ی خانه ءرا ترك کنی لااقل بمن بگو بکجا 
میروبد تا گاهی باحوالیر سی شما پیایم زیر درایندت بشما کاملا خوگرفته‌ام و شمارا چرن فرزندان 
خود میدانم . قباد لبشندی ژد و گفت بااینکه ماهم بنوبه خود نسبت بتو علاقه پیداکرده و ترا بچشم 
مادری نگاه میکنيم معذل» نبیئوانم نشانی خانه آینده خردرا بتوبدهم زیرا با کمال علاقه و محبنی 
که نسبت بما داری هیچ اشکالی نداردکه مجدداً مار کوس ترا بفریبد ونشانی‌مارا ازتو گرفته و مارا 
مانند خر گوشوالیکه درقفض گرذارمیشونه » گرفتار سازد . 

رن آهی کشید و گفت آری فرژند . حق‌باتست اگرمن فریب مار کوس را نورده‌بوهم 
اکتون اردشیر گرفتار نبود وحالاهم نباید نثانی خودرا بمن بدمی زیر وقتیکه محل تسرا ندانم در 
کجاست هیچکس نقواهد توانست مرا,غریبه ولی غواهش‌میکنم تادرشهر تیسفون هستیدگاهی بملاقات 
من بیائید . نباد گفت اینکار مانمی ندارد مهم درنظرداشتم بملاقات تویبایم ۰ 


۳ 


ضمن اینکه قباد باپیرژن مشفول صحبت بود حلقه بردر گوفته شد قباد آهسته پشت درآمد 
راز درژ آن نگاه کرد تااگر کسي برای دستگیر ساختنش ۲مده‌است اژپشت بام فرار کند ولی‌بجای 
سر باژانصلح فرخ را دید » دررا کشود واورا بداخل‌ضا نه دعوت کرد . فرخ گفت : اطاق بسیارخوبی 
دریکی از کاروانسآهای بزرك شپریاندهام ؛ اين اطاق ازهرحیث برای ما مناسب است زیرا درست 
درانتبای کاروانسا واقم شده ودالان آن بیله های بشت بام مر بوط است . اگر کسی‌برای دستگیر 
ساختن ما یباید قبل‌از آنکه دسترسی سا یبدا کند میتوانیم از آن‌راه فرا رکنیم . 

جسن دیگر کارواسرا ایسته بسیار وسیم است وهم کنون متجاوز ار سه هزارفر سافر 
وچندین هزار اسب وشتر وقاطر والاغ در آن است و [نقدرهیاهو وازدحام در آن حکفرماصت که 
کوش فلك را کرمیکند وبافتن اشغاص در آن کار[سانی نیست ونقط دالاندارها که هر کدام مسئول 
چند اطان مسافری ودواب آنها هستند میتوانند هرمسافری را بنام ونشان پیدا کنند . 

قبادگفت محلی راکه پانته‌ای بااین اوصافی که از آن نقل میکنی باید جی امنی باشد ولی 
باید صبر کنیم تامپیارهم برسد وباهم‌برویم. فرخ کفت وقت‌را نباید ادست‌داد من اژهمان‌کاروانسرا 
چند رآس الاغ کر ایه کرده‌ام و یکنفر مکاری نیز همراه خود آورده‌ام تا ائائبه مارا بکاروانسرا پیرد 
وقتی جایجا شدیم من برمیگردم وعپیار را باخود بکاروانسرا میبرم . 

قباد رأی فرخ را بسندید وبکمك مکاری درمدت کوتاهیاناتیه را بريشت الاغها بار کردند 
و اسبهای‌خودرانیز ازاصطبل‌مجاور باز کرده و بطرف کارو اضرا رفتند. قباد وفرخ را درراه کارواتسرا 
میگذاريم و بدنبال مپیار واردشیر میرویم ناسر نوشت آنهارا بدانیم . انسری که برای دستگیرساختن 
اردشیر آمده بود بر خلاف گفته خودش که خودرا مآمور شاهشاه معرفی کرد » هیچگو نه مأمورینی از 
طرف شاه نداشت بلکه برهکس لو یکی اژدوستان مار کوس بود ومار کوس پس‌از فرار از غانه 
بیرژن یفکر افناد که نگذارد جوانان پارسی و اردشیر باین‌مفتی فرار کنند ولی ار فی‌چون‌ماموویت 
خودرا بغربی انجام نداده و بای انجام اوامر اردوان بدنبال شهوترانی رفته‌بود بخصوص که بمیترا 
دخترر شاه دست دراژی کرده و درراه فمُر میکرد ایشکار عواقب وخیی بر ايش خواهد داشت بتابر این 
میترسید منقیماً بنزد شاه رفته حکم توقیف آنهارا بگیرد و بسرباژان پادشاهی ابلاغ کند این‌بود که 
پس ازمدتی تفکر وچاره اندیشی بالاخره بنظرش رسیه .شانه یکی ازصاحبصبان ارتش رفته واورا 
وادار بتوقیف آنها سازد ودیگر بدون لوچکتر ین تردید وتوقفی بخانه همین دوستش آمد وموضوع 
را بااو درمیان نهاد . دوستش یا و گفت اگرشاه بفپمد که بدون حکم او اشضاصی را توقیف کردهام 
سغت ازمن موّاخده خواهد کزد ۰ بخصوص اگر آنها بآسانی تسلیم نشوند وزدوخوردی رخ دهد و 
یکی اژسر باژان کشته شود دراینصورت "مام درجات وافتغارات‌نظامی مرا امن سلب خواهند کرد . 
مار کوسکفت اینها آنقدرهم که تصورمیکنی شجاع ومورد توجه شاه نیستند که بخاطر آنپا از نو 
مواخته کند باشتیر بروی سرباژانت بکشند . صاحبنصب گفت درهرحال انجام اين کار بدون حکم 
شاه غو ممکنت . مار کوس مجدداً شروع‌ماصرار کرد وبالاخره پیازمدتیکه مار کوس اصرار کرد 
وصاحیمذصب انکار فقط موانقت کر د که یکنفراز]نهارا دستگیر سازژد - 

مار گوس دید اگر بیشتر اصرار کند ممکن است دوستش ازتوقیف ابنيك نفرهم استتکاف 
ورژد این‌بوه که باخود اندیشید نقدآميگريم اردشير رادستگیر سازد بالطبم رنقایش برای استغلاس 


رز 


اودرتیسفون باقی‌خواهندماند و آنبارا نیزدرموقم مقتضی میتواند دستگیر ساژد این بود که‌باخواهش 
دوستش موافقت کرد و بشرحی که درفصول سابق گذشت اردشم رادستکر ساختند اماچون توقبف او 
بامرشاه نبرد نمیتوانسننه اورا دریکی اززندانبای مستهکم جای دهند و ناچاراورا دراصطبل مترل 
همان صاحبینصب محبوس ساختند ومهیار که همه‌جاسرباان راتعقیب میکرد فیمید که اردشیر در مسلی 
غپررمستجکم محبوس گردیده است این بودکه بسرعت بغانه بر گشت تاءوضوعرا پهستانش اطلاع 
دهد . مراجمت اوبسترل ءصادف باموقعی بود که قباد وفرخ اژمنزل بیرونآمده وتااواسط کوچه‌رفته 
بودند . مپیاراز بشت سر آنهارا دید ودرست موقمی که میغواستنداز پیچ کوچه عبور کنند واز نظرش 
نایدید گردند فرخ‌راصداژد . فرخ وقتی‌بر گشت ومهیاررا دیدازاینکه زحمت ءراجمت مجدداز گردنش 
برداشته شده بود غوتسالکردبد و بسرعت بنرد مهیار ب رکشت گفت : درفیاب نوه ماتصیم گرفتيم 
منرلمان‌را عوض کیم تامآمورین پادشاه مجدداً مانند بلای نا گهانی بالای سرمان حاضر نشوند واگر 
بخواهند مارادستگیر سازند لااقل قدری ژحمت جستجوی مارا بکشند . مپیار گفت بسیار فکر خوبی 
کرده‌اید . فرخ گفت حال که توهم اینفکر راپسندیده‌ای فوراً برواسبت راسوار شووبر گرد . هپیا" 
بسرعت خودرا باصطیلرسانید وزین بر اسب خودنهاد واسب اردشیر راهم زین نهاده عنانش رادردست 
گرفت واژاصطبل‌ییدون آمده بر اسب خودسوارشد واسب اردشیرراهم بطوریدك ازعقب میکشیه‌طولی 
نکشید که قباد رسبدند » زیرا او ناچار بود بمتابصت ازه‌کاری خیلی آهسته حر کت کنه . پس‌ازطی‌چند 
کوچه پس کوچه بجلودر بزرت کاروانسرارسیدنه وبرای اینکه انظار متوجه آنها نگردد یکییکی 
خود را داغل صفوف بیشمار صوارانیکه در حال دخول وخروج از درکارواندرا بودنهک رده وجلو 
اطاقیته اجاره کرده پودند اژاسب بیاده شدند . فرخ گفت برای ایتکه دالان دارها و مهتران 
کاروانسرانیز از تشانی‌مامطلم نگردند بهتر است کار های شودرابدون کمك ]نها انجام‌دهيم. هپیار وقباد 
بجای جواب » عنان اسبهابشان رادردست گرنته‌هر کدام رابجلو آخورهانیکه درحاشیه صحنکاروانضرا 
وجود داشت بردند وعنان آن حیوانات نجیب رامحکم بجر بپالیکه درداغل دیوار کار گداشته شده‌بود 
بستند تاپس از آنکه وضم اطاقشان رامنظم ساختند بعلوفه‌دادن آنها پردازند . قبل‌اژ همه فرخ اسپ 
خود را بست وژین حیوان رابرداشته اژیله‌های ایوان‌کار وانسر ابالارفت . مکاری که با کمال بیصبری 
منتظر آن جوانان بودئااسبهای خودرا بته وبار کشهای اورااززیر بار گران رهائی بخشند » بسض 
آنکه دید فرخ‌اسب خودرا بست باريکی ازالاغهاراکه فرش سنگینی بودپزمین انداخت . دراینعوقم 
قبادهم ا کارخود فار غ شده و بآ نجا آمده بودسکاری با کمات اونرش‌رابلند کرد وبروی ایو ان گذاشتنه 
مپیارهم بکكت فرخ رفت ودراندك مدتی فرش‌را دراطاق کاروانسراکتردند وسایر اتاثیه خودرا 
هم‌بآن اطان انتقال دادند . بس اژآنکه همه چیز بای خود فرار گرفت » فرخ مزدمکاری را پرداخت 
وهمینکه آن مرد ازآنجا دور شد رهقای سه‌گانه نفسراحتی کشیده دراطان ارو انسراگرد یکدیگر 
جمع آمدند تباد روی بمپیار کرده گفت : اکنون در محیط امن وامانی هستیم و با کمال راحتی فکر 
میتوانیم بایکدیگر صحبت کنیم ودراطراف‌کارهایمان تصیم بگیدیم . بگو پیینم‌اردشیر را کجایردندو 
تا کجا توانستی آنهارا تیب کنی ‏ 

هیا رگفت برعکستصور من که فکر میکردم سربازان بادشاهی کاملا مواظب اطراف خود 
خواهند بود پس‌اژآنکه اردشیر وا دستگیر ساختند حتی برای يك مرتبه هم بعقب صرنگاه نکردند 


م۲۵ 


وبالنتیجه من در کمال راحتی توانمتم آنما رائعقیپ کنم . 

قباد حر کتی ازروی یصبری بشانه‌های خود داد و گفت : بالاغره نتیجه را نگفتی ! مهیار 
باهمان خونسردی و آرامشی که سین میگفت یکلام خودادامه داده گنت : ابتدا من تصور میکردماردشیر 
را بخارج شپر خواهند بردودریکی اّفلاع‌مستحکم زندانی خواهند ساخت ولی‌اين تصور منهم‌مسکوس 
گردید و ارشیررا درداخل‌شهر دراص-بلی ژندانی‌ساخته‌اند . قبادسرر ابزیر انداخته ودرحالیکه‌پیشانی 
پرچین اونشان میذاد که درفکری عمیق فرورفته است مدتی ساکت ماندو بعد سر برداشته گفت : بعفیده 
من‌تاار دشیر را برندان نبرده‌اند باید اورا خلاص کرد . فرخ گفت منهم پااين عقیده مواققم .کی‌باپد 
برای اینکار اقدام کنيم ؛ تبادگفت هرچه زودتر بهتر ۱ مهبار پرسید مثلا چهوقت برای انجام این‌کار 
مناسب است ؟ قباد گنت همین امشب ؛ رفقا از اينکه رعدة نجات دوست عزبرشان ابنقسر نردیكك بود 
نگاهی از روی خوشد‌الی بیکدیگر انداخته وهر کدام برای صبقل زدن و آماده ساختن سلاح 
های خود رفتند . ۳ 
۲ بس‌از آنکه سودابه وپریچهر باتفان شامزاده خانم میتر او ۱ سنوس بقمر 

و سلطنتی ب رگشتند پر بچهر بر ای تعویش لباسش رفت ولی‌سودابه بر خلاف‌یکسر 

عسی عریت. ۳۳| پلپ استضر بزرگی که دروسط کاخ سلطثتی قرار داشت ؛ رفته وبروی لیمکت 
سنگی بزرگی که درحا شیه‌استخر گذاشته بودند قرار کرفت و کر صیقی فرورفت . 

سودابه طبعا دختری کم حرف و خجول بود وبرای رهاعی ازسئوالات یی دربی خدمهو 
سکنة کاخ سلطنتی » این قطه.خلوت را اتتخاب کرده وبرای رفع خستگی روی نیسکت سنگی 
کیه داد وباموایآی رنكوشفافآب‌استع رکه بر گهای زرددر ختان نیز روی آن شذاوری‌میکردند 
خیره شده بود 

سودابه علاوه بر آنکه مایل بودا دست سئوالان‌سکنه نصرنجات یابدفکر دیگری هم در 
اهماق قلب کوچکش داشت که جرئت اظهار آنرا باحدی نداشت ولی درعبن حال ایشکر آنقدر اورا 
آژار میداد وت شکنجه‌ا شگذاشنه بود که ناچار آنگوشه خلوت رابر گزید نامباداآن سرآنشینه‌اژ 
لبانش تجاوز کند وبگوش نامحرمی برسد . سن سودابه از۱۸ سال‌تجاوز نمیکرد ودغتر ك‌ساده‌دل‌در 
قلب اف وساده خود تصویر جوائی راحس میکر دکه شمثیر کشیده وجان خودرا برای نجات‌آنها 
بخطر انکنده بود . اوبطور مسلم میدانست که دل شاهزاده خائم میثرا در گروهمان جوانی اس تکه 
لحظه‌ای ندیتواند فکر اورا ازخاطر دور کند وبشاهزاده‌خان, نیزخیلی علاقه داشت ولی چه میتوانست 
یکند » دلش چناناسیردام عشق اردشیر شده بو دگه بهیچ چیز جز باو نمیتوانست فگر کند. 

سودایه" ازموقمی کهآ نهارابسبد آورده بودند تالحظهایکه ازنقب تاريك نجات بافه‌وساحل 
دجله رسیدند تمام جریانات رابدقت درنظر داشت وحتی کوچکتر ین حادته راهماژنظر‌هور نداشته‌بود 
و کاملا میدانست که تمامآنها بدست اردشیر اژ آنژ ندان‌بر خطررهائی یافته اندولی موق یکه! گوستوس 
دربر ابرمیترا از مردانگی های خود سخن میگفت حتیوك کلمه هم برژبان نیاورد زیرا باآنکه دل 
ساده‌ای داشت معذلك <سادت زنانه‌اش نمیگداشت تااز جسارت ودلیری ممشوقش دربرابر ژولیانار 
پر چهر ومخصرصاً شاهراده خائم میترا سخنی گوید زیرا دراینصورت تمام انظار آنها بسوی محبوب 
او جلب میشدواین کاری بود که سودابه ابدأمیل نداشت اتفاق بیفتد . بیاز آنکه ژولیانا با گوستوس 


۳ و 


از آنها جداشدند ومیترا راپدرش احضار کرد وپریچپر هم برای تعویش لباس رفت » سودابه فرصتی 
یاه بتنهالی بکنار استضر مد تابانگری [سوده بتوانه در فلب خود بامعشون رازو نیاز کند .آنبم 
معشوقی که کوچکنرین اطلاعی ازعشن او نداشت ونمبدانست درقلب کوچك وپرحرارات اوچه‌ماجرای 
آتشینی بر پاساخته است . 

سودابه چون باردثیر دلباخته بودبدقت هرچه تمامتر که خاص یکزن عاهق است تام‌حر کات 
وسکنات اورا درمدنظرداشت و کوچکنر ی نگفتار وراتاراو را ازنظر دور نبیداشت . وقتی اردشیر 
رادید که پس ]نیمه جان بازی ومشقت آنطور مأیوس وداشکته درگوشه‌ای ایستاده وازلبخند 
هاییکه مبترا بروی | گوستوس میزند رنج میبرد » بی‌اختیار اندوه وتأثر عمیقی دردل خود احساس 
کرد . اومیل نداشت محبوب خود را چنان شعکست خورده و ماأیوس مشاهده کند ضتا يك حس 
دیگر هم او را رنج میداد وآن اين بود که چرا باید محبوب او آنقدر تحت تأئیر عشق زنی 
قرارگیرد که احساسات عالی اورا ندیده میگیرد ودر برابر او بمر‌ددبگری این طورلبخند عاهقانه 
تحویل میدهد . 

سودابه ازلحظه‌ایکه اردشیر رادر کار دجله ترك گفتند و [نجوان سر بزیر افکنده وماأیرس 
د رگوشه‌ای ایستادهودورشدن[ نهارا مینگریت ؛ دیگر احساس‌راحتی و آرامش درقلب خودنکر دوهر 
لحظه اخطرایش شدید ثرمی‌شد » زیر | آثار تصمیم راسخی‌درچشمان اردشپر دیده ومی‌تر سید آن‌جوان 
شجاع بعلت شکست درعشن بلالی بسرخود بیاورد وخودرا نابود ساژد ولی‌درچه فکرمیکر دچاره‌ای 
ازدستش یرنمی آمه . سودابه صاعات طولانی با انکار جانگزای عود دست بگریبان بود تانااگیان 
صدای بریچهر درحالیکه نف‌نفس میزد باصدای خوش هنك خود که شبیه طنين زنله‌طلاای بودگفت 
تمام گوش و کنار کاخ سلطنتی را زیرورو کردم-اترلهانتم : ازجان اموأجبیچاره استخر چه‌میشواهی که 
اینطور خيره خبره بآنها مینگری ؛ بارو ؛ مبادا عاشق هده باشی ؛ سودابه از شنبهنکلمات آخری 
پریچهر رنگش‌مانند برك گل سرخ‌بر افروخته گردید و کفت چقدرمز خرف میگولی ۱ من‌ازفرطخستگی 
باین گوشه خلوت پناه آوردهام تادری‌بیاسايم . بر یچهر چشمکی زدو گفت : اکرتاالآن در عشن‌توشله 
داشتم ازاين لحظه بفین حاصل کردم‌زیرارنك رخاره اسر ضمیرت خبرمیدهد ۰ 

سودابه که دید هرچه بریچیر یشتر سغن میگوید مشتش باژتر میشود اژ ثرص[نکه مبادا 
سرش کاملا برملا شود سعن او را قط کرد وگفت : خوب بمد ازهمةٌ این جستجوها بگو ببینم چکار 
داری ؟ بر بچپر گفت هیچ ۰ فلا کار لازمی ندارم . فقط شاهزاده خانم‌ازحضور پدرش بر گشته است‌و 
میخواهد ترابییند . سودابه نگاهی بسرووضم خود اناخت ودید لباسپایش خبلی ژولیده وخرایست 
زرا ازروژیکه آن راهزنان آنهارا ربوده بودند لبای او ویریچهر عوض نشده بوو . واست استه 
که درمعبد برای قی‌بانیان‌البسه فاغری تهیه کرده و بآنها پرشانیده بودند ولی‌اين لباسها نقطمخصوص 
میترا وژو لیانا بود وپر بچیر وسودابه همان لباسبای خودشان رابتن داشتند . سودابه با لهن ملایی 
به پریچهر گفت : خواهرجان می‌بینی که لباص من‌شایسته آن نیست که باآن بحضور شاهزاده خانم‌ببايم 
توبر واز قول‌منعذر خواهی کن ؛ من‌در هرض «دت‌خیلی کوتاهی لباسم‌راعوش میکنم ومیاًیم . بر بچهر 
کفت بسیارخوب بروولی‌سمی کن خیلی زودبر گردی . 

سودابه از ابنکه موفتاً از چنكه پریچهر سبح راهائی باه برد نفس راحتی کشید و بطرف 


-۳۷- ۱ 


انامشگاه خودرفت ویبهانه باس پوشیاس تامیتوانست خودرا معطل کرد . درغلال‌اینمدت ؛ میترامچدداً 
یکنفی رابسراغ اوفر ستادو سودابه ناچار اجای‌ب خاسته خرامان غرامان چون‌فز الی مست بطرف کاخ 
مخصوص میترا براه افتاد . ۱ 

موقمی برد اورسید که ثرصی فرمانده کارد سلطنتی درحضورش ایستاده وباو اطلاع میداد 
که اردوان ام کرده است از ژولیانا خواهر امیراطور روم درکاخ خود بذبرائی کند ۰ میترابا کمال 
دقت سغنان نرسی را گوش میداد وباآنعکه ازشنیدن نام امپراطور روم بدنش بهم میلرزید ولی از 
رس پمرش بالحنی که احثرامازآن نمودار بود » کفت : اوامر پدر تاجدارم بکايك اجرا خواه‌دشد. 
نرصی مراسماخترام نظامی را بعمل آورد وازآنجا یرون رفت . همینکه نرسی از[ نجا دورشد .میترا 
چپر»‌اش را که در هم کشیده بود از هم باز کرد وصودابه را بنزد خود طلبیده گفت : توبمحض اینکه 
و اردکاخ سلطنتی شدی غیبت زد و تفهمیدیم کجا رفتی » سودابه درحالیکه تابنا کوش قرمز شده‌بود 
و : در نتیجه صدمات ولطمانی که برماوارد ده بود خیلی خسته و کوفته ,ودم . لحظه‌ای در کنار 
استضر بزرك کاخ آرمیدم تاخستگی ازئنم برود . بر بجهر که د رگوثه‌ای ایستاده بود اشنیدن این‌سخن 
تبمم مرموزی‌برلب راندولی‌این‌تبسم آنقدرسربم ازلبانش مصو گردید که هیچکس جزسودابه که ازژیر 
چشم بوی اونگران بود آنرا ندید . میترا بدون اینکه متوجه سرخ دنر نك سودابه‌یاتبسم تخر 
آمیز پریچپر بشود بسغن خود ادامه داده کفت - اکنون که‌قدری فرصت‌داریم ومنزل‌الی/زاغیاراست 
ری اجم مدوستان‌خود مذا کره کنیم که تا چنداطه دیگر مسکنست این دخترات رومی باهمراهانش بانج 
بیایند ودیگگر فرصت ازدست بر ود.سودابه که| بدا نتظار نداشت کسی از اردشبر سخنی کرو بد:منظورمیتر ار[ 

از کلمه د و ستان نفپدو نگاه‌استفیاع آمیز ی بروی‌میتر |انداخت.میتر |ازنگاه تعجب آمیز او بر بچهر دانستکه 

منظوراور انفپ‌یدها نداین بود که سخن خودرا تدری‌تو ضیح‌داده گفت: چندی قبل اردشیر وهمر اهانش 
نشانی خانه خودرا بمادادندو| کنون‌مهتزیادی‌است که از [ نباغبری‌نه ار .م.بعقیده»ن بد نیت یکی انزشما 
دونفربوان‌خرید ازمنزل یرون برودو بنحوی مستضدم همراه خود را افقال کند واورا ببهانه‌ای دنبال 
کاری بفرستد وخودش برای احوالیرسی دوستان بارصی ماصری پغخانه آن‌ها بزند . سودابه اژ خدا 
چنین چیزی را میخواست با ؟مال هجله پنهوی که پریچپر کاملا نهمید حصه آن دخترك دل در گرو 
یکی ازآن پارسی‌های شحاع دارد »گفت : من‌با کمال میل این خدمت‌ر! حاضرم انجام بدهم ۰ میتر | 
سری تکان داد و گفت : 

بسیارخوب الساعه برو ۰ سودابه دیگر معطل نشد که سخن دیگری درمیان آبد واژ جای 
بر خاسته باقامتگاه خودرفت وپس امد ت کوتاهی که خودرا برای رفتن‌خارج ازقصر مپیاکردبایکنفر 
از ستخدین کاخ باده بطرف باژاربزرك شهر تیمفون‌براه افتاد ضمن‌راه متفکر بودکه چگونه 
مستخدمی‌را که همراه داشت از سربا کند وبدنیال کار خود برود . تفکر او زباد بطول نینجامید 
ژیرا راه حل خویی یافت . تصمیم گرفت در باژار پارچه‌ایرا انتغخاب کند وبنوان اینکه شاهراده 
خانم‌میترا هم‌باید ثرا به‌پسندد پارچه رایوسیله مستشدم بکاخ‌سلطنتی بفرستد ودرمدت غیبت‌مستخدم 
منظورش را انجام دهد . 


پایان جلد اول 


۳4۸ 


جلد دوم عشق و انتقام 


سودابه با آنکه دختری بسیار ساده بود ودر مدت همر کم شود ِ فر یب وخدعه 
نگردیده » معذلك عشق چنان نیروکی باوبخشیده بود که مشکلی را با کمال آسانی حل میکرد. نقشه 
دور فردن متخدم با کمال سهولت بفکرش راه‌یافت واهمان سهولت شروع بعملی ساختن آن کرد . 
ابتدا بنقطه‌ای ازبازار که بمثرل اردشیر نزديك بود ؛ رفت وجلو حجره یکی از تجار توقف کرده 
پارچه های ربفت اورا يكايك ازنظر گذرانید وبعد چندین نوع پارچه گرانبها اتتضاب کرده سر در 
کوش متضدم گذاشت و گفت : این بارچه هارا باید بنظر‌شاهزاده خانم برسانی . آن مستخدم که 
بتنهائی نمیتوانست آنهمه پارچه را ببرد یکی ازشا گردان تاجررا همراه شود برداشت و گفت : شماهم 
همراه ما خواهید آمد با نه ؛ سودابه گفت دیگر برگشتن من لزومی ندارد تو بااین شاگرد تاجر 
برو پارچه هارا بشاهزاده خانم نشان بده من اینجا هستم هرمقدار که لازم بود بمن‌بگو تاخریداری 
کنم . متضدم فبول کرد باتفا شاگرد تاجر براه افتادنه . همیتکه چند قدمی از آنجا دور شدند 
سودابه روی بتاجر کرده گفت من برای دیدن کالاهای سایر تجاره‌یوم » اگراین مستخدم وشاگ-ره 
شا زودترازمن بر کشتند قدری همینجا بایسنند تسامن بر گردم . سودابه درعین حال که برای فیبت 
شود علرمیتراشيد اطمینان داشت که میترا و بر بچهر بمجض‌اینکه چشمشان بمستضدم و پارچه‌ها یغاد 
خواهند فهمید که بچه منظور اورا فرستاده‌است و تابتوانند سطلش خواهند کرد وبپمین علت تبسمی 
برلب آورد وبسرعت بطرف خانه اردشیر براه افتاد . پس ازطی‌چند کوچه پیج درپیچ خودرا بدرخانه 
اردشیررسانید وحلقه بردر ژد . مدتی مب رکرد بیرزنی دررا کشود وازخانه بیمون آمد . سودایه 
پا کمال خوشرولی برسید : مادرجان من‌درجستجوی چند نفرازاقوام خود هستم که مدتیست ازپارس 
باینجا آهده‌اند. پیرژن باسوء ظن نگاهی بسراپای آن دوشیزه زیباانکند ولی‌هرچه بیشتر درچهره‌اش 
تفر کرد آثار صدق وصفارا بیشتر درچهره فتان اویافت » بس‌ازتأمل بسیاربالاغره گفت : فرزندم 
کسانی‌را که درجست‌جوی آنها هستی تاامروز در اینجا مسکن داشتند ولی امروز خانه خودرا عوض 
کردنه . چپر: بشاش وشاداب سودا+ در نتیجه شنیدن این‌حرف چنان درهم رفت ومحزون شدکه دل 
پیدزن بحالش سوخت و گفت فرزندم » معلوم میشود خیلی با نها علاقمند هستی اتفافاً منهم مانند تو 
آنهارا دوست میدارم وغیلی‌یش آنها عجزولابه کردم که نشانی‌خودرا بمن بههند تاگاهیبدیدارشان 
بروم ولی قبول نکردند » دودابه نگذاشت بمزن سخنش راتمام کند و گفت : این جوانها که مردم 
به قلبی نیستند » چگونه حاضر نشدند بتو که اینقسربانپا اظهاره لانه میکنی :شانی خودرا بدهند » 
پبژن بشنیدن این سغن فیلسوفانه سرش را نکان داد ودرحالیکه میغواست برای سغنانش اهمیت 
زیادی قائل شود گفت : ابتکار آنها يك هلت بزركك دارد وا گرمیل داری قدم رنجه فرما ودرمنزلعن 
قدری بیاسای تامن جریان را مفصلا برایت شرح بدهم . سودابه بامید اینکه ازمغنان پوژن بتواند 
برای یافتن ممشوق گیشده‌اش استفاده کند همراه او داخل‌منزل شد . پیرژن مهمان زیبای خونرادر 
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اطان نشانید وفعری آب انگوربر ایش در کاسه با کیزه‌ای کرده جلوبشگذاشت وشروع به‌حبه کرده 
ازدستگیر شدن اردشیر بومیله سواران یادشاه تاتفییر منرل رفقای‌او همه را برای سودایه شرح داد. 
سودابه که ازشنیدن غیردستگیری اردقیر دچارهیجان واضطراب شدیدی شده بود دیگر بپیچوجه 
نمیتوانست حفظ ظاهر کند و بشدت بنای گریستن را گداشت . پیرزنک» آن دخترك زیبارا نااین حد 
دلیست باردشیریافت؛ شروع بتلی‌دادن او کرده گفت: فصه نضورهخترم من بهرقیمتی باشد نشانه‌ای 
ازاین جوان بدست خواهم آورد ژبرا آنبا قول‌داده‌اند برای دیدن من باین‌متزل بیایند ومسام‌است 
که بوسیله آنپا اردشیرراهم خواهیم توانست پيداکنيم . سودابه گذت افسو صکه آنموقم خیلی‌دیر 
خواهد بود ومار کوس بدطینت درغلال اپشدت اردشیررا هلاك خواهد ساخت . صودابه ویرژنگرم 
صحبت پودند که نا گاه حلقه بردرخورد . پیرزن فرباد زد کیست ؟ صدای خشنی بالحن آمرانه‌ای گفت 
دررا بکشا ! صودابه که صدای مار کوس را بکرات شنيده بود ۰ بعربی صدایش را شناخت و مانند 
کبونری که دچار صرینجه شاهين شود ترسان ولرزان خودرا پیرژن چبانید و کفت چمنم پیرزن 
اورا در آغوش گر نته وبفکرفرورفت تاراهی برای خلاصی او یندیشه ولی صدای در بشدت بیشتری 
دوباره بگوش رسید بطوریکه چیزی نمانده بود در اژباشنه بیرون آید . 
صدای همهیه اشخاصیو تصادم سم ستوران با سنگفرش کوچه دلیل‌بر آن بود که عده زیادی 

سوار جلو در ایستاده وانتظار کشوده شدن دررا دارند . ناگهان فکری بخ اطر پیرژن رسید بمجله 
باطاق بهلوئی دوید و پارچه‌ای ابریشمین آورده بدست سودابه داد و گفت ایثر| روی صرت پینداز و 
در گوشه‌ای سا کت بنشین وخودش بطرف شرفت تاآنرا بگشاید . 

۷ ۳ مار کوس پس از آنکه ازنرسیجدا شه تیم گرفت برای اجرای 

۱ دشمن حیله گر نقشه شیطانی خود ابتدا بلرد اگوستوس برود و پس‌از][نکه‌اورا 
راضی برفتن بمعبد زیرژمینی کرد » بپروسیله‌ای هست ؛ باطلاع کاهنین معبد برساند که مورد حمله 
قرارخواهند گرفت » تا[ نهاهم بخویی خودرا مسلح سازند » آنگاه اگوستوس را باعده لمی مد 
پبرد و آنپارا بدست مأمورین مسلح معید بقتل پرساند . مار کوس همانطور که فکرمیکرد آهسثه 
قعم زنان بطرف‌کاخي که اکوستوس در آن سکنی‌داشت میرفت وهمان راهی‌را که لدظه‌ای قیل‌ازاو 
ترسی پینوده بود طی‌میکرد طولی نکشید که بجلو طالاربکه اگوستوس در آن بود رسید وبحاجب 
پیفام داد که بمالیچناب اگوستوس ببگو : مار کوس مشاورمخصوص شاهنشاه ایران برای ملاقات 
شا آمده‌است . حاجب هنوز قدمی پرنداحثه بودکه پرده زربفت تالار بکناری رفت و اگوستوس 
تمایان گردید . 

مار کوس که اورا بغوبی شناخت متملقانه تسظیمی دربراررش کرد وبازبان رومی فصیسی 

که باعث تمجب اگوستوس گردید گفت : اتضار دارم خودرا _حضور عالیجناب اگوستوس فرستادء 
مخصرص اعلیحضرت امپر اطور روم معرف ی کنم . اکوستوس بتعجب نگاهی بسراپای او انکند ولی‌او 
را نشناخت . مار کوس بفن خود ادامه داده کفت : بنده مشاورمخصوص شاهنشاه ایران هستم ومرا 
برای انجام امر مپمی بنزد شما فرستاده‌اند . اگو-توس که جز بیمشوفه ژیبایش حوصله نداشت بچهز 
دیگری دکر کند » ازروی بحوصلگی شانه‌هارا بالا انداخته گفت : من انتغار خدمتگداری شاهنشاه 
را دار ولی الآن آنقدرشته هستم که نبوانم روی پا بایستم واگر امری خیلی موم وفوری نیست 
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غیلی ممئون عیشوم که اجازه بدهید قدری استراحت کنم . مار کوس باهوش فراوان وخبائت ذاتی که 
داشت ابو برخورد با گوستوس کاملا دریافته بود که حواسش پریثان‌اصت وفءلا حاضرنیستمغنان 
اورا بشنود وتحت تآثیر فرار کیرد ویس‌از]نکه حرفهای اورا شنبه برای اوکاملا محفق شه که این 
جوان بك گرفت-اری روحی یبدا کرده است و در دل گفت : اگر فلط نکنم ت-و هم چشم 

بشاهراده خانم میترا دوخته‌ای بس ال آنکه اکسوصتوس حرفپایش را ژد مار ک وس 
مجددآظیمی کرد وگفت: شاهنشاه مأموریتیبمن محول کرده‌ند که انجامآن مو کول پکماه شماست 
وهروفت که مچال‌دافتید وخته نبودید خدمت خواهم‌رسیه تابکمك شما آنراانجام دهم. اگوستوس 
بعونآنکه خودرا بدانستن موضوع علاقمند نشان دهد گفت بسیارخوب فردایبائید تابایددیگر صحبت 
کنیم . مار کوس درحالیکه متملقانه تعظیم میکرد و اژاودورمیشد دردل گفت: اي خوك احمق‌بزودی 
خستت‌خواهم رسید , همینکه پخیابانهای باغ کاخ رسیه قدمهارا آهسته کرده بغکر عمیقی فرورفت و 
با غود گفت | کنون که این یکی را نتوانتیم دردام اندازیم لاافل آن یکی را که دردام است باید 
بخویی نگهداری کرد که مبادا ازدام بجهد وچون احتمال میداد که رفیقش بعلت آنکه حکم توقیف 
اردشیررا دردست ندارد ممکنست اورا آژاد کند بنزداردوان بر گشت تاحکم توقیف مجدد اردشیر 
ورققابش را ازاوبگیرد . انغاقاً شاه تنها بود ومار کوس بآسانو توانست بنزد اوبرود وحکم‌توقیف 
اردگیر ورنقایش را بگیرد . مار کوس حکم را درجیب‌نهاده یکسر بنزد همان صاحبمتصبی که اردشیر 
را توفیف کرده بود آمد وحکم را باو اراله داده گفت اکنون باید برای توقیف بقیه نها برویمه 
صاحیمتصپ پیحش دیدن دستخط شاه دبگر لحظه‌ای توقف نکرد وازجای جسته چندتن از صر بازانش 
را احشار کرد وهبه سواریر اسبان خود شدئد وچون راه راهم‌بلد بودند بدرن معطلی‌و سر مت بطرف 
خانه اردشیر براه افتادنه وطولی‌نکشید که بآنجا رمیدند وحلته بردر کوفتند . واين همان دق!لیای 
بودکه صدای آن سودابه را مضطرب ساخت وپیرزن درصدد چاره جوئی بر آهده پارچه ابر بشمینی 
ا[صندوتضانه خوه بیرون آورد و بسوداه داد تا نرا بسراندازد وخود بطبرف دررفته در راگشود . 
مار کوس که درراي سر بازان فرار گرفته بود بدون آنکه کسب اجازه‌ای کند یا بایبرزن حرفی بزند 
تنه‌ای پاو ده پا کمال خشونت وارد راهروشد وبچند نفر اژسرباژان گفت شما جلو درا بگیررید و 
مواظب دیوارهاهم باشبد واگر کی خواصت ازفر بیرون برود با ازدیوار پائین بچهد دستگیرش 
سازید وخود بابقیه سر بازان و آن صاحبمنصب وارد منرل شد . بیرژن که ازترس‌مثل بیه میلر زید در 
دل گفت عجب اشتباهی کردم يك رت قلب بیجای من بات شدک اين گرك مار ازدام بجهد و آن 
جوان بدبخت بدست این دژخیمان گر نتار گردد . مار کوس چون راهرا باه بود مستقیمابیمان اطاقی 
آهد که رفقای اردغیر در آن اقامت داشتند ولی با کمال تعجب مشاهده کرد صکه فرش آن جمم شده 
وکسی دراطان ثیست چشمانش‌را که مانند دوکاسه خون‌بود؛ با کمال غضب بطرف پیرژن بر گرردانید 
و کت : اين نا کسان را درکجا مغفی کرده‌ای ؛ ژودباش بکو والا فرمان یدهم این سر ب-اژان 
آقدر شکنجه‌ان دهند که زير شکنجه جان سلیم کنی . پیر ژن باصدانی لرزان گفت : خدا قسم که 
مهمانانم صبح ژود انائیه خودرا جمم کرده وازاینجا رفتند . مار کوی‌فکری کرد ودید پبرزن راست 
میگوید ژیرا اگر بنابود رفقای اردشیر دراین‌خانه باشند اثاثیه آنپاهم قاعدتاً باید سرجایش بود و 
| کنون که اثائیه خودرا برده‌اند ؛ معلوم‌میشود ازاینجا تقل‌مکان کر ده‌اند. درایشوقم مار کوس‌چشمش 
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بسودابه انتاد که روسری ابربشمین‌را روی‌سرش انداخته ودر گوشه‌ای نشسته‌بود. اژخوشبعتی‌سودابه 
مار کوس هرچه سراپایش را نگریست نتوانست اورا پشناسد اين بودک» مجدداً رویش را بطرف 
پیرژن بر گردائیه و بانشدد گفت این کیست ؟ پیرزن گفت دخترهمسایه است که برای دیدن من باینجا 
آمده‌است. مار کوس پاهمان لحن آمرانه ازسودابه پرسید. سه نفرجوانیکه دراین‌خانه ژند گی‌میکنند 
کی‌هستند ؛ سودابه که اژترس مدایش تغییر یافته بود باصدائی‌بار يك ولرزان کفت : من چندلحظه‌ای 
پیش نیست که باینجا آمده‌ام واژوقنیکه من اینجاهستم کسی‌را ندیدم , مار کوص بطرف صاحبمنصب 
گشته کفت : منکه کفتم هرچپارنفر آنبارا دستگیر کنید مپدانستم که اگریکی‌را بگیریم ودیگران 
را آزاد بگذاريم فرار خواهند کرد . اکتون هم عقیده دارم اردشیر را در خسانه خود آنقدر 
نگپدارید تارفقایش درصدد چستجوی او بر آیند و[ نپاراهم دراطر اف انه‌شما دستگی رکنیم . سودابه 
بشنیدن نام اردشیر گوشهای خودراتیز کرد ووقتی ازمار کوس‌شنيد که اردشیر درغانه آن صاحبمنصب 
محبوس است باشود گفت بهر فیمتی است باید خانه اینمرد را یاد بگیرم وتااردشیرر! برندلن نبرده یا 
اورانکشته‌اند آزادش سازم سودابه درفکر بو د که چگونه خانه صاحبمئصب‌را یادبگیرد که مار کوس 
,طرف پبرزن بر گثت و گفت -الا باید بگوتی مپعانان نو در کجا منزل کرده‌اند . پیرزن متضرعانه 
گفت ازروزیکه شمارا ازبند نجات دادم آنپا دیگرازمن سلب اعته‌اد کردند وهرچه اصرارکرد مکه 
نشانی خانه خودرا بدهند » نشانی‌ندادند » باآنگه مار کوس سغن,یرژن را منطقی یاف ودردل آغرا 
تصدین کرد ۰ معذلك کفت | کنون ما میرویم وتاروز:یگر برمیگردیم اگر نشانی [نهارا نوانستی‌پیدا 
ثنی وبما بگولی يك کیسه برازیول طلا بنو خواهم بشید واگسر اینکاررا نکردی میدهم کوش و 
بینی‌ات را ببرند . یس از گفتن این کلمات روی بطرف صاحبمنصب کرده گفت : اين مرغکان گریز پا 
فلا ازففی پریده‌اند . ولی‌بموقعشسگرفتار خواهند شد . اکنون دیگردرابنجا کاری نداریم و باید 
برویم وازدراطان بیرون آمد . صاحمنصب تعجب کرد که چراماز کوس باین‌آسانی دست ازسرییرزن 
و آن دخترك برداشت ولی‌تجیش چندان طولانی نشد زیرا بمحض‌اینکه داغل دالان شدند؛ مار کوس 
درا نزديك کوش او برده کفت : اژدوحال خارج نیست یاپیرژن راست میگوید وهمرامان اردشیراز 
خانه‌اش رفته‌اند ونشانی‌خودرا باو ندادهء‌اند دراینصورت خودآنپا برای اينکه اطلاع حاصل کنند که 
اردشیر بغانه بر گشتهاست یانه بخانه پبرژن خواهند آمد ویافروغ میگوید و نشانی آنهارا میداند در 
اینصورت هم هینکه ما پارا ازدالان خانه‌اش بیرونگذاريم برای اينکه بآنها اطلام دهد که برای 
دستگیری آنها آمده‌بوديم بخانه آنها خواهه رفت. ماباید عده‌ای ازسر باژان‌خودرادرد و کوچه‌ایکه 
درطرفین خانه پیرزن واقم شده‌است مغفی کنیم تادرهر دوحال‌بتوانند این فراربان بدینیر ادستگیر 
سازند واگرما نمبت بیب_ژن خشرنت بخرح میدادیم یااورا دستگیر میساختيم نيتوانستيم زندانیسان 
فراری را دستگیر سازبم . 

آن صاحبتصب که از بدجنسی وغبائت مار کوس متمجب بود » کفت : واقعاً نکر بکری برای 
دمتگیر ساختن‌فر اریان اندیشیده‌ای بیثر اژاین‌دمکن نیست نقشه‌ای طرح کرد! درهمانصال که مار کوس 
درفر بود که چگونه فراربان را بدام اندازد؛"سودایه هم فکر میکرد بچه ترتیب مار کوس وآن 
صاحبیتصب را تفیب کرده ومنزلگانرا یاد بگیرد . 

همینکه مار کوص ازدر اطان ببرون رفت وسودابه باییرژن تنهاماند » بعجله پییرژن گفت: 
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مادر؛ من دنبال ایئها میروم تابغهمم اردشیررا در کجا زندانی‌ساختهاند پیرزنگفت ابنکارخطر نا کی 
است واگر بفهمند جان وناموست درخطر خواهد بود . 

سودابه که ازهشق اردشیردیرانه شده بود .گفت اگرلازم بشود برای نجات اردشبررخودرا 
درآ ش‌هم بیندازم مضابقه نغواهم کرد . کارمن اژابنصر فها گذشته است. اگر بناباشد اردشیردر زندان 
تلف شود دیگرزندگی را برای چه بندواهم ؛ پیرزن که سودابه را نااین‌حد مصمم دید گفت: اکنون 
که عرم را جزم کرده‌ای باید هم اکترن بتمقیب آنها پردازی واگردورشوند دیگر نعواهی توانست 
بآ نها برسی زیرا آنها سوارند وتو پباده‌ای . سودابه باپیرژن وداع کرد واز در بیرون آمد ازمیان 
سواران گدشت ودراو اسط کرچه دردالان خانه‌ای مخفی گر دید. مار کوسوصاحبنصب که سغن‌یرژن 
را باور کرده وتصورمیکردند سودایه دختریکی ازهسایگان پیرزن است ابتدا قدری باسوء ظن با 
چشمان خود سودابه را تعقیب کردند ولی‌وفتی‌دیدند درهمان کوچه واردخانه‌ای‌شد» دیگر کاملامطمئن 
کردبدند . سودابه در آن دالان تاربك معفی شده وقلبش بشدت میطیید واز آن مبتر سید که مبادا 
صاحبان منرل یاازخارح بیایند و بخواهند واردمنرل‌شوند ویاازداغل بیرون آیند واورا در ] نجادیده 
رسوایش سازند اضطراب اوچندان طولاني‌نشد زیرا مار کوس و آن صاحبمنصب را دیه که سوار بر 
اسب اٌجلودالان هبور کردند وپشت سر آنها عده زیادی اژسواران درحر کت بودند: پم ضآنعکه 
از آنجا دورشدند سودابه‌هم برون آمد وییاده بتمقیبشان پرداخت سر باژابیکه در کرچه مخفی شده 
بودند چرن فقط مأموربودند خانه پیرژن را زير نظر گیر ند » اتنالی باونکرد.د وسوارانی‌هم که در 
چلو او حر کت م.لردند بملت گرد وخاگ یظی که اززبررسم اسبانشان بپوا برمیغامت عقب سررا 
نمیدیدند : باآنکه اسبها خیلی آهسته حر کت میکردند ؛ معذلك سودابه برای[ نکه از ]نبا عض‌نیفتد 
ناچار بدو بدن بود ازچند کوچه‌ای گلدشتند مردم همه با کمالتعجب بمنظره مبورسواران ودختر جوانی 
که عقب آنها میضوید نگر: ته وباخود تصورمیکردند که ناهء‌زد یاشوهر این زن جوان جره سواران 
اصت و اوبرای تودیم ازمحبوش ابنطوریسود ازفرط خستگیچیزی نمانده بود سودابه بزمین‌یفند. 
عرق ازسرورویش صرازیر شده وچهر؛ زیبایش‌چون برك گل [نشی برافروخته بود. بشدت نفس‌میزد 
و سینه اش بالاو بائین‌میرفت ژانوهایش ازفرط خستگی‌دیگر تحت فرمانش‌نبود وهر لحظه که میضواتند 
ازراه بازما نند ولی‌سودابه آخرین سمی‌خودرا بکار برد تابازهم مسافتی اسبه‌ارا تعقیب کند واتفاقا 
کوشش اوبی نتیجه نما ند زیرا بفاصله صدقدم ازاو» سواران‌ایستادند وصودابه دانستکه ]نهابه‌نولشان 
رسیده‌اند . برای اینکه دیده نشود » در گوشه‌ای مخفی‌شد و بچشم‌خود مشاهده کرد که غبر ازمار کوس 
هبه اژاسپا پیاده شده و آنپارا باصطبلی که در همان کوچه و اقم بود بردند و صاحبمنصب‌هم ازاسیش 
بیاده‌شده آنرا بیکی اسر بازان داده وغودش بطرف خانه‌ایکه قدری بالاتر از اصطبل واقم شده‌بود 
رفته وداغل آن‌گردید . دیگر برای سودابه شکی باقی نماند که خانه صاحبمنصب درهمینجاست . چون 
مار کوس هم سواره از آن کوچه بیرون رفته بود سودابه باخیالی آسوده از پناهگاه خود بیرونآعد 
تاژه کر مستخدمی افتاد که درحجره تاجرمنتظر اوست» این بود که بطرف,اّارراه افتاد وه‌وقیکه 
بحجره تاجررسید » هنوزمستشدم بر نگشته بود . سودابه چون خبلی‌خسته بود فیبت هستخدم رافنیمت 
شمرده در کنار-جره تاجرفرار گرفت ناو بباید و باتفاق بکاخ سلطنتی بر گردند ودرضمن متفکر بود 
که ازچه راهی برای نجات اردیراقدام کند . ابتدا تصمیم گرفت تمام قضایارا می کم و کاست برای 
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شاهراده خانم بگوید شابد آوبتواند برای نجات اردشیر اقدام کند . ولی پس‌اژتدری تفعکر ازاینکار 
پشیمان شد زبرا میل نداشت محبوبش بدست دیگری آنهم رقیب هشقش نجات‌یابد ومیخواست‌بدست 
خرد اردشبررا رهائی بغشه اگرچه جانش‌را برسراینکار بگذارد و بفکرش وسید که بهتر ین‌راه برای 
نچات ار دشر تطمیم نگهبا نان واست. انجام این نقشه مقدارژیادی پول لاژم داشت که سودابه همراه 
نیاورده بود لذاتصیم کرفت یکاخ سلطنتی‌بر گر دد و پس ازتهیه پول وتعویضلباس برای‌نجات اردشیر 
مجدداً ازتصرخارج شود . درهمین حين مستخدم باشا گرد تاجر اوّراه رسیدند . شاگرد تاجردر همان 
فصر ساطنتی پارچه هائر | که مورد پسند شاهزاده خانم واقع شده بود تقدیم کرده وفیمتش‌را دربافت 
داشته بود وازطرفی تاجر که تا کنون‌نمیدانست که مشتری‌او کیست همینکه فهمید اواژستکان خانواده 
ساطنتی است احترامات فوق‌العاده‌ای در باره‌اش بجای آورد و تاچندین‌ندم دور تر ازحجر؛ خود تعظیم 
کنان اورا مشایمت کرد . سودابه باتفان مستخدم اژ کوچه ها عبور کرده ووارد ناحیه‌ای که تصور 
سلطنتی در آن واقم بود شده وبس‌ازطی يك خیابان رسیم وهشجر بدرکاخ رمیدند . سودابه دراین 
فکر بود که برای خروح مجدد از کاخ سلطنتی وغجبت مستدی که برای نجات اردشیر لازم خواهد بود 
چه ری بتراشد » مخصوصاً که پریچهر وشاهزاده خانم میترا لحظه‌ای‌اورا تنها نبیگذارند بالاخره 
پس از نقکرژیاد تصمیم گرفت عتذبث بحیله‌ای شود ودروغی باژد. پس‌اژاند کی فکر بهتر آن دید که 
بمیترا بگوید اردشیررا ملاقات کر ده و آردشیر برای اجرای بمضی مقاصدخود اژاومقداری پول‌خواسته 
است . این‌حیله اورا ببهترین وجهی بء‌نظورميرساند زیرا گذذته از [آنکه بسپولت مبتوانست مجدداً 
بر گردد و کسری پولش راهم ازشاهراده خانم دریافت مرداشت ولی يك موضوع فکسرش را جمود 
مشفول میداشت و آن این نود که اگر نتواست اردشیررا نجات بدهد وغیبت اوهم طولانیشد جواب 
شاهزاده خام را چه بدهد » این‌فکرهم دراو چندان تأثیری نکرد زیرا آن «خترك شجاع ومهربان 
اصمیم داشت اکر بتیمت جانش‌هم شده‌است اردشیررا نجات ,ششد ۰ سودابه همانطورفرق در تضگر ات 
خود فاصله بین دو کاخ ومعل سکنای میترا را دراندك مدئی‌پیمود . میترا با کمال بیصبری درانتظار 
اویود ؛ هميکه چشمش باوافتادگفت چه کردی؛ اورا دبدی » سودابه گفت‌بلی اورا دیدم . میتراگفت 
پیفامی نداد ؛ سودابه گفت بلی بیفامی برای شاهزاده خانم داده‌است . مبترا باهمان عجله وبی‌صبری 
اول گفت : ژود باش بکوببينم چه پیفام داده‌است سودابه با کمال خونسردی ومتانه کت : گویااردشهر 
ورفقایش مشنول اقداماتی‌هسندد که انجام آن برای [ نهاضر ورت‌دارد وچون عدء آنها کم است ازهیده 
انجام آن کارها بر نمیآیند ودر نتیجه احتباج بمده‌ای مستخدم بدا کر ده‌اند واینکار پسول لاژم دارد - 
اردشیر با آنکه مقدارزیادی پول از بارس باخود آورده‌است معذلك نا کنون موفق باتمام کارمای 
خود آشده وپولپایش بائمام وسیده‌است اکنون احتباح بهزاره‌سکوك‌طلا پیدا کررده و بمن گفت بر ایش 
ببرم . میثرا قدری فکر کرد و گفت من بیش‌ازچهارصد سکه طلا موجود ندارم ولی چند قطعه جواهر 
اعلی دارم که !کر آنهارا بفروش برسانی بیش‌اژهز ارسکوك طلا تپیه خواهد شد . سودابه گفت 
بیرحال من درانجام اوامر شا حاضرم میترا گفت پسزودنر اقدام کن که مبادااردشیر بر ای پول‌معطل 
بماند و بعجله ازجای برخاسته کنیز مکی را که گنجور اوبرد احضار کرد وطولی‌نکشید که آ نکنیزه 
بدستور بانویش يك کیسه چرمی بزرك راکه حاوی عسکوکات طلا بود بادوجبه کوچك که قطعات 
الباس درشت در آن مردرخشید بدست سودابه داد . سودایه آن کیسه چرمی سنگیل را بدست گرفت 
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وجیههای جواهرراهم در آن نهاد وروبشاهزاده انم میتراکرده گفت : من مجددا ببهانه خریه پا 
همان ستخدم میروم وقتی آورا بر گردانیدم ببهسانه ابنکه با او کار داربد دیگر اورا بدنبال من 
نفرستبد تسامن فرصت کافی برای دیدن اردشیر و صعبت با او داشته باشم . میترا گفت بسیار خوب 
دیگر معطل نو وژودتر برو.سودابه بیمآنکه چیزی بگوید براه انناد ومستخدم نیز بدنبالش از در 
کاخ یرون آمد . 
بااینکه ازخستگی بارای راه رفتن نداشت ممذلكك چند قدمی که اژکاخ دورشدند آن کیسه 
سنگین را ازمستخدم گرفت وگفت بنزد بانویم بر گرد و ببرس بلوازم آرایش‌هم احتیاج دار ند یانقط 
پارچه بخرم مستخدم برای اجرای امر اوبطرف کاخ بر کشت وسودابه باچشم خود اورا آنقدر تقیب 
کرد تااژنظرش نابدیدگردید همینکه مستضدم ازنظرش فالبگردید نض‌واحتی کشید و گفتا کنوص 
میتوانم برای اتجام منظورخود بروم وبسرعت بطرف خانه پیرژن براه افتاد . طواسی نکشید صعه 
بکوچه‌ایکه سر بازان مار کوس در آن معفی شده بودند رسید . درخم کوچه چمش بسر بازی افناد 
که روی منك بزرگی نشته وچنان چشم بدرخانه پیرژن دوختهاست که ابداً متوحه اطراف خودنیست 
قدری بالاءراژاو دیگری را بهمت وضم مشاهده کرد و غراست دریافت که اين اشعاص باید برای 
مراقبت خانه پیرژن گمارده شده باشنه ۰ ابتدا میخواست بر گرده ولی با خود گفت اینبا بامن کاری 
نضواهند داشت و بطور بفین برای دستگیر ساختن رفقای اردشیر که بخائه پیرزن مبآیند کمین کرده‌اند 
وهمانطور باقدمهای استوار بطرف خانه پیرژن رفته د‌البا ب کرد طولی نکشیه که پیرزن دررا 
برویش باز کرد وهمنکه چشمش باو افناد ازنسجب دوقدم .بعقب رفت و گفت : دخترجان خيلی عجیب 
است که توبدست این خونضوار ان‌گرفنارنشدی . سوداه چون میدانست که سربازان در آن نزدیکی 
کین کرده وممکنت سغنان آنهارا بشنوند بیآنکه جواب پیرزن را بدهد وارد خاته شد ودررااژ 
پشت‌سر بست وآنگاه باصدای آهسته‌ای گقت : مادرجانآهسته حرف بزن زیرا سغتان مار امیشنوند. 
پیرژن بهت زده نگاهی باو کرد و گفت چه کسی خنان مارا خواهد شنید ؛ سودابه که دیگر ازدالان 
عبور کرده ووارد اطاق شده بوده جراپ داد صربازان مار کوس در کمین توهستند. گما ن میکنم آنها 
کثيك میکشند اج انانیکه مههان‌تو بودند بای دیدنت‌ییابند و[نهارا «ستگیر ساز ند. ببرژن‌بشنیدن 
اين-سفن حراسیمه شد وبطرف دراطان دوید ولی‌سودابه مج دحت اوراگرفته باخونسردی پرسود : 
بعکجا میروی ؛ پیرژن که خودش نیدانست بکجا میرود ازجواب ءاجزماند. سودایه گفت ت و که‌مصل 
آنپارا ننیدائی واگرهم می.انستی صلاح نبود بآنجا بروی زیرا سربازان ترا تعقیب میگردند و مصل 
آنپا پی‌میبر‌دند . پیرژن مضطربانه پرسید پس برای نجاتآنها چه باید کرد ؛ سودایه لختی اندیشید 
وگفت بفیده من آنها امروژباپنجا بر نغواهند گشت واین سرباژان هم ناعصرخسته شده پی کار خود 
میرو ند ؛ بفرض :که [:جاباینجا .یایند ودستگیر شوند برای نجاتشان اقدام خواهیم کرد. پیرژ نگفت 
ازدست من وتو چه برمیآید ؛ سودابه صری نکان داد و گفت کسی چه میداند , هاید من وتواگر باهم 
كمك کنیم خیلی کارهای بزرك انجام دهیم . سودابه بس‌از گفتن این کلمات ازفرط خستکی در گوشه 
اطان روی زمین نشمت وبااشاره پیرزن راهم بنشستن دعوت کرد . پیرزن نیز بنوبه شود در کنار او 
قرار گرفت . سودابه گنت من‌بدنبال مار کوس وسربا ژانش‌رفتم ومحلی‌را که اردشیردر آن زندائیست 
باد گرفتم » | کنون تصیم دارم برای نحات‌او اقدام کنم . بر فی‌ازخوشصالی‌درچشمان پیرزن درخشید 
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وگفت اکنون نکلیف من چیست وبرای کمك بتو چکارازدستم برمباآًید ؛ سودابه بجای جوا بکیسه 
چرمی سنگینی‌را که دردست داشت بد سح پیرژن داد و کفه این‌مسکو کات طلائیست که یایه برای 
نجات اردشیر بکاررود. فملا من مقدار کمی از آنرا باخودمیبرم وبقیه را بدست‌تومیسپارم تادرموقش 
پس بگیرم توباید همیشه درمنزل مرافب‌باشی تا بسهض‌اینکه, بوجودت احتیاج پید| کردم اطلاع بدهم. 
پیرزن کیسه راازدست سودابه گرفته وفوراًبصنسوتضانهاش‌رفت ودرگوشه تاريك ومطمنی آنرامخضی 
ساخته بنزد سودابه بر گشت . سودابه باوجود خستگی فون‌العاده شدیه بی[نکه لعظه‌ای بیاسایه از 
جای بررخاسته باپیرزن وداع کرد وبرای نجات اردشیر ازدر بیرون آمد رچرن نقشه‌اش را قبلا طرح 
کرده‌بود باقدمياي مسکم بطرف انتهای کوچه یمنی‌همان محلی که یکی‌ازسرباژان وروی سنك نشسته 
بوه برا‌افتاد وهمینکه بجلو آن سربازرسید نگاهی‌سند بروی او کرد ولبغندی برلب آوردسربازال 
آن نگاه ولبغذه چنان سرمست شد که بی‌اختیار اژجای بر خاسته و در<الیکه نیشش تا بنا گوش باق 
شده بود خودرا بسودابه رسانید و گفت: ای دخترزیبا بکجا میروی؛ سودابه که میخواست لورابطرف 
خود جلب کند ودرعین‌حال متانت و نجابه خودراهم نبیخواست ازدست بدهد بالحنی‌ملابم گفت : بتوچه 
که من بکجا میروم . توچرا دراینجا نشسته ومزاحم مردم میشوی » سرباز که ازلهن «لايم سودابه 
امیدوارتر شده بود .گفت : من برای انجام مأموريتی ناچارم دراینجا باشم واژدیدن چهر: فشنكث تر 
آنتدرمفتون شدم که نتوانستم خودداری کنم وازتویررسیدم بکجا میروی ؛ سودابه آمی کشید و گفت: 
بفرض آینکه بدانی من تکجا میروم » :اه چه نفمیخواهد داشت با آنکه خیلی میل دارم ترا دوبساره 
ببینم ولی انسوس که نمیتو انم بتوبگویم بکجا میروم . سرباز ازشنیدن سغنان سودابه بکلی بیتاب 
گردیه زیرا اژبکطرف ازسغنان سوداءه چنین استنباط کرد که اوهم محبتی از وی دردل دارد واز 
طرنی ازمجوعه مخنان مرموژ و کنایه دارش تشخیس داد که دخترك دردی دردل دارد و نمیخوامد 
آنرا اظهار کند . این‌بود که مجددا گفت اگر کاری داری وانجامش ازمن‌ساخته است حاضرم سروجانم 
را برای آن فدا کنم . سودابه که ژمینه را برای‌انجام منظورخوه ماعد دید آهی کشيد ‏ وگفت: اتفافاً 
کاریکه من دارم انجامش کاملا اژتوساخته‌است ولی شرط انجامش‌اینستکه دلت بخواهد. آن‌کارراانجام 
بدهي . سرباز باقبافه‌ای متعجب گفت : منکه گفتم اگر کاری ازدست من ساخته باشد از ته دل بسرای 
انجام آن مهیا هستم سودابه گفت : میترسم وفتی موفم انجام کار بررسد ۰ زیر آن شانه خالی‌کنی. 
سرباز که اژشنیدن این‌جمله عضيناك شده و باصطلاح بر گ غیرتش برخورده بود ؛گفت من قولی را 
که بدهم اگردرراهش کشته غوم آنرا بس‌نمبگیرم . سودابه گفت : خداکند اینطور باشد . سرباز 
که کاسه صبرش لیر یزشده بود باپیطاقتی نکانی بشانه های خود داد و گفت : 

حالا بکوببینم کارت چیست؛ سودابه گفت حالا تمیتوانم آنراپئوبگويم بمداژاینکه مأموریتت 
دراینجا تمامشه آنرا بانودرمیان خواهم گذاشت. سر باز گفت انفاقاً من‌میتوانم ازفرمانده خوهمرخصی 
بگیرم وبهر‌جا که مایل باشی باتو بیایم . 

مودابه که دید دارد بقصود تزديك میشود ازخوشعالی لبغندی زد و گفت بیار خوب پس 
من در کوچه‌ایکه پشت اي ن کوچه وافم شده‌است منتظرت هستم زودترمرخصی بگیر وبنزد من بیا و 
بسرعت ازنجا دورشد ۰ سر باز که بغیال خود شکار زیبالی بنور ژده بود تابی بسبیلهای پر پشت‌خود 
دادولیفندی زد و باخود گفت : دختر بی‌سلیقه‌ای نیست وقدر[دم خوشگل را میداند ؛ همینکه چشمش 
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یمن افتاد پایش سست شد ودیگر نتوانست خودداری کند وچنان علائم و آنارعشق درچپره‌اش ظاهر 
د که همه کس[نرا میدید ۰ -الاهم طفلكك دراتتظار من در آش بیقراری میسوزد ! خوست ژودتر 
حه‌ای بزنم واژ این مآموریت خسته کننده شانه خالی کرده خودرا باو برسانم تادخترك کمتر رنج 
فراق را تحمل کند ۱ 

آن سرباز که حماقت و یشموری ازسرورویش میباریده سودابه را عاشق دلخسته خودفرض 
کرده وبرای[نکه زودتر باوبرسد دست بردل گذاشت وباصدای بلند شروخ بناله کرد . ارشه آتها 
که قدری دورتراژاو دردالان‌یکیازمنا ل مغفی‌شده ومنزل بیرژن رامراقبت میکرد بشنیدن صدای 
ناله سر باز سرواازدالان منرل‌پیرون آورده بعقب نگریست تاببیند چه‌خبراست وهمینکه دید سربازش 
دست بردل نهاده وناله میکنه از کینگاه خارج شده بنرد اوآمد و پرسید چرا ناله میکنی ؛ سر باژ 
کت دلم اسر درد ؟_نته که نزدیك است ازشدن درد بیپوش شوم فرمانده‌اش گفت بسیارخرب زود 
بلرد رفقای خود بر گرد وییکی ازآنها بگوبجای توییاید ودرایاجا کشبك بدهد ۰ سر باز که ازشدت 
خوشحالی فر اموش کرده بودکه باید مانند اشخاص مریش لنك‌لنگان وناله کنان راه برود مثل‌تبری 
که ازچله کمان بجهد بسرعت از ]نجا دورشد وفرمانده خودرا درتعجب وحیرت گذاشت . 

سرباز عاشن‌پیشه درمدت خیلی کوناهی خودرا بودابه رسانید ونفصزنان پر سید[ پاخیلی 
معطل شدی » سودابه درحالیکه لبخند عاشق کتی برلب داشت »گفت مانعی ندارد عوضش توآمدی 
سرپاز که دید اینقدر وجودش گرامی است که آمدن اوخستگی سودابه را جبران میکند بیش‌ازبیش 
خوفحال گردید ودستی بسبی لکشیده شانه‌بشانه سودابه در کوچه براه افتاد وبااوبنای خنده وشوخی 
را گلاشت سودابه بدنبال هر کلبه یاجمله‌ایکه ادامیکرد آه صردی ازدل برمیکشيد تا[ نجا که مجدداً 
سرباژ بفکرافتاد اژاویرسد چه غمی دردل دارد . سودابه بانازوعشوه مشصوصی گفت این‌برصش نو 
چه نایده دارد ت و که کاری ازدستت ساخته نیست چرا بیچپت داغم را میخواهی تاژه نی ٩‏ سر با 
ازهنیدن -رفپای آخری سودابه خیلی عصبانی‌شد» زیرا هیچ اتتظارنداشت صودابه اورا بیعرضه و 
بیکاره نداند این بود که بانشدد گفت یا توهئوژ مراآزمایش کرده‌ای که میکو ئی کاری ازدستم ساخته 
نیست » ژودباش بگویبیتم دردت چیست؟ صودابه باصدای ضعیفی گفت بر آدرجوانم راژندانی کرده‌اند 
بااینکه مك ندارم که اورا خواهند کشت معذلك برای آخرین بار نتوانستم اورا ببیثم و بااو وداع 
کنم - سر باژ بفکرفرورفت و گفت اگراورا دردژهای خارج شپر زندانی کرده باشنه ملافانش کار 
مشکلی است » بااینهمه سعی‌میکنم بهررقیمتی باشد ترا بملافات اویبرم . سودابه درحالیکه صه‌ایش را 
شیف تر کرده بودگفت نه انفافاً اودرزندانهای رسمی‌و مستحکم زندانی نشده بلکه دریکی از غانه‌های 
معمولی‌شهر نیسفون ژندانی است . سر باز گفت شابه آن‌جوان بارسی‌را میگوئی که‌مار کوس‌دستگیرش 
ساخی ۰ سودابه سری نکان‌داد و گفت آری منظورم اوست . اردثیر برادرمنست وتنها آرژوم‌اینست 
که بکبار دیگر چپرة مردانه وژیبای اورا بپینم . سرباز گفت اینکه کاری ندارد ؛ من پوت آب 
خوردن میتوانم ترا بنزد او ببرم وقهمها را تند کرده گفت بامن بیا . طولی نکشید که بدرخانه آن 
صاحیینصب رمیدنه . سرباژ روی بسودابه کرده گفت تو در کناری بایست تا من ببینم صاحبهصب‌ما 
درخانه است یانه . اگر درخانه نبا؛د کارما [سانتر خواهد بود ژیرا بمحض‌ایلکه اژره‌قایم‌خواهمش 
کنم ترا بنرد اردشیر بیرند » خواهش مرا خواهند بدیرفت ویس از گفتن ایتکلمات وازد دالان‌غانه 
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صاحجاصب شد ۰ مودابه تثها در کوچه ایستاد ودر اپنفکر بود که چگونه بااردشیر روبرو شودوباو 
چه‌بگوید . طولی نکشید که سرباز بر گشت و کفت ازخوشبختی صاحبمنصب‌در خانه نیست وتومیتوانی 
باخیال راحت درنهایت سهولت برادرت را ملافات کنی . سودایه اژ شنیدن این ءژده چیزی نمان‌ده 
بود که بزمین افتد وییپوش شود . از ]نجاتیکه ایستاد» بودند بااصطبلی که اردشیر را در آن‌زندانی 
کرده بودند راهی نبود . آن مسافت کم را باقدمهای تند پپمودند . جلو در اصطبل چند نفر سر باز 
ایستاده بودند همینکه چشم آنها برفیقشان انتاد که بازن جران وزیبائی همراه است هه بانگاههای 
کنجکاوانه باو نگرستنه . سرباز وفتی برفقابش رسید گفت این زن یکی ازاقوام مشت وزندانی 
شما برادر اوست واضای ملاقات برادرش را از شما دارد . سر بازان تقاضای رفیقشان را پذیرفته 
راه را باز کر دند بعصوص که نقط يك‌زن زیبا میخواصت و اردز ندان‌شود و ازناحیه‌اوهیچگونه خطری 
متوجه زندانی و ژندانبانان نبود . سرباژ با سودایه وارد حیاط اصطبل شدند» حباط وسیمی بود 
که مین آن سنگفرش شده و در اطرافش اطاقیای بزرك با در و دیوار های مصکم وجود 
داشت که زمستانها ‏ اصبهارا درآن اطاقها میکردند . جلو یکی ازاین‌اطانها چنه نفرسر باز باش‌شیر 
های برهنه ایستاده وروی بام آن نیز چندنقر دیگر نگهبانی میکردنه . سرباژ بطرف آن اطاق 
پراه افتاد وسودابه نیز دنبال سرش بود هبینکه بجلو [آنها رسیدند سرباز باچنه کلمه رفقارش را 
راخی کرد که اجاژه دهند سودابه واره زندان اردشیر کردد و آنباهم موافقت کرد:د ۰ یکی‌از]نها 
که بردیگران سمت بزرکتری وفرماندهی داشت کلید قمل اصطبل را ازجیپ بیرون آورده در آن 
را با کرد وسوداه واردگردبد . ابتدا تضای اصطبل آنقسر تاريك بود که اطراف خودرا نمیدید. 
قدری ایستاد تاچش‌ش بتاریکی هادت کرد وتوانت یکت نور مختصری که از صوراخ ستف پالین 
می:ایید اطر اف را ببیند . اردشیر روی سکوی آجری که مخصوصگذاردن زین و برك بود نشسته‌و 
سربزائوی فکرت نهاده بود همینکه چشم سودابه باو افتاد بی‌اختبار قلبش لرزید و زبانش از سخن 
گفتن بازماند . باقدمپای ارژانی بطرف او پیشرفت ولی اردشیر که تصوربیگرد ژندانبانان‌بسراغ 
او آمدء‌اند کوچکتر ین توجهی بطرفش نمیکرد . سودابه تايكك قدمی اردشیر پیش آمد ودست بر شانه 
بمن و قوی ا و گذاشت . اردشیر با کمال بی‌میلی و آهستگی سراز ژانو برداشت و بطرف سودابه 
نگریست ولی همینکه چشش, باو افناد سیندسا ازجای جست وبالحن تعجب [میزیگفت : سودابسه 
تو کجا بودی : صودابه درحالیکه تبسم حزن آمیزی بر کنار لب داشت‌وصدایش ازشنت‌شون‌میلرزید 
گفت : ب.ای نجات‌تو پایئجا آمده‌ام . 

اردشیر چند مرتیه کله نجات را بیش خود بتلغی تکرار کرد و گفت من چنهاز: علاقه‌ای 
بنچات خود نداشته وندارم والا باين سپولت دست به‌بند نیدادم و اين نا کان نیتوانتند مرا 
خلم‌سلاح ودستگبر سازند وبمد ناگهان بخاطرش گذشت که شاید میتر | ییاد اوبوهه وبرایجاتش 
اقدام کرده است این بودکه لحن کلامتر نغییر کرده با لحنی اضط راب آءیز پرسید صودابه تو سامر 
چه کی باینجا[مدی » سودابه انگشت به بیلی گدار ده گفد قدری آهسته تر صحبت کن زیرا مییکنست 
گفتگوی من وتو راگوش بده‌ند وبمد سرخود را نرديك گوش اردشیر برد بطوربکه گیسوان نرم 
ونشکین او بروی صررت اردشیر ريفت و آهسته گفت :من بفرمان دل‌بیقرارم برای نجات‌تو کمر 
بته‌ام وهیچکس جزمن نمیداند که تو درزنان هستی . اردشیر که هیچ انتظار نسداشت از سودابه 
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چنین سغنانی بشنود نکانی خورد و گنت تو بچه‌جرنتی بچنین جای خطرناکیآمدی ؟ آیا ننیدانستی 
که دراینجا جان وناموست باعطر خواهد افتاد » سودابه گفت چرا خوبی میدانستم [اردشیر گفت‌در 
ایثه‌ورت چرا باینجا آمدی . سودابه صرش را بشانه اردشیر گذاشت ودستهای قوی‌اورا دردستهای 
سفیه و گوشتآلود خود گرفت و گفت : برای اینکه من زندگی را فقط بخاطرتو میغواهم و اگر 
لام شود با کمال میلآترا فدایت خواهم کرد . احساسات بی‌شابه صودابه دل اردشیر را تکان‌داد 
و گفت پگو ببینم چگرنه خود را باینجا رساندی. سودابه ماجرای خود را از ساعتی که 
از کاخ سل‌طنتی خسارح شده و بءنزل پیرژن رفته تا لحظه‌ایکه بنرد او آمده بود همه را برای 
اردشیر شرح داد . اردشیر که تصمیم گسرفته بود خودرا بدست عال اردوان یکتن 
دهد خردرا درمحظور عجیبی‌دید زیرا ایندخترك بی‌بشت وبناه را که دربر ابرش ایستاده بود میدید 
که جان خود را برای نجات او بخطر انداخته و کمال نامردی است اگر او را بدست فضا و قدر 
بسپارد واژطرفی دیگر میل نداشت زنده‌بماند » این‌بود که مجدداً سررا :زیر انداخته ومشنول فک 
شد۰ سودابه صورت زیای خود را[ نقدر بصورت اردشیر تزديك کرد که نفس گرم وملایمش بصورت 
او میخورد و گفت : اردشیر توب بد درفکر نجات‌خودباشی ووجودترابرای آنهالیکه دوستت‌میدارنه 
نگهداری . سغنان سودابه بجایآنکه ارهغیررا تشویق کنه برعکس دافش‌را تازه گردوبیاد آورد 
که چگونه محبوبه‌اش دربرابر او با اگوستوس رومی راز ونیاز هاثقانه میکرد ۰ اردشیر لحظه‌ای 
سودابه را فراموش کرد وخاطرا نلخ گذشته را ازخاطر گذرانید » ناگهان بارقه‌ای ازخشم وغضب 
درچشمانش درخشید و شاطرش گذشت که چرا مانند ژنان دست و باشکسته در گوشه ژندان بمانم و 
بر گذشته ندبه کنم وبالاغره‌هم بدست دشمنانم بتتل رسم و آنها شادکام و غرم بحیش و کامر انو پرداز ند؟ 
نه‌من باید ژنده‌بماتم ودمار ازروز گار اردوان ورومیان بر آرم من باید زنده‌بمانم و پارس‌راسر بلند 
کلم و کشور ايران را بهمان بایه وعظتی که در عید هخامنشیان داشته است ۰ برسانم . آری من 
بایه مأموریت بزرك خود را که اهورامزدا بمن محول کرده اصت بانجام رسانم . عشق يك‌زن نباید 
مرا آنقدر ژبون ساژد که عظمت آینده وطنم وا ندا کنم » نه . نه » من پا کمال مردانگی بسوی 
مقصود میروم و انتقام خودرا ازاين روبه‌صفتان میستانم . اردشیر ۲ غسر غرق در افکار غود بود که 
وجود سودابه را اژیادیرد و بصه‌ای باندگفت آری من باید زنده بسانم و نجات پیدا کنم شا بتوانم 
مأموریت خوهرا انجام دهم . سودابه که اژهنیدن این کلمات فونالعاده خو شحال شده .وددست اردشیر 
را دردست فشره و گفت آری توباید زنده‌بمانی تاسودابه‌هم زنده بماند . 

| نقئه ژویان ! شاهزاده خانم ژولیانا ی ازآنکه نرسی را مررخص ؟_د . مدتی درانتظاراو 
"۰" نشت تابر گردد واو را یکاخ شامراده خانم میثرا راهته‌الي کند. پس اژ 
مه‌تی انتظار نرسی وارد شده دربر ابر اوتعظیمی کرد و گفت : 2اهزاده خانم‌میتر| با بیصبری‌اننظار 
قدوم شمارا دار ند ژولیانا لبغندی زده دردل گفت لابد همانقدر که من از دیدن این دختره وحشی 
غوشحال میشوم اوهم به‌یدن من مایلست وبعداژ جای بررخاسته گفت من در اغتیار شما هستم . نرسی 
برای راهنمائی جلو افتاد وژو لیانا بشت‌سر او ولی هنوز چندفدمی برنداشته بودند که اگسوستوس 
بجل ‏ آنها رسید راز ترسی پر سید شاهزاده خانم رابکجامیبر ید ؛ ژولیاتا کهابدآمیل نداشتاگوستوس 
دراین موفم برسد و با او بقصر میترا یابد؛گفت : من باتفان ایشان بدیدن دختر پادشاه ایسران 
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میرویم. اگوستوس هم که فبلا ازنرسی شنیده بود که اردوان شاهزاده خانم را پقصر میترا دعوت 
کرده است بسپولت کول نضورد وموقم را برای‌ملاقات میترا مناسب یافت این بود که بز بان رومی 
بوولیانا گفت دون‌شآن امپراطور روم است که خواهر ایشان یکه وتنها برای دید و باژدید بروند 
ومنهم باه همراه شما باشم . ژرلیانا ابروان خودرا درهم کشیده گفت : خیر لازم نیست ؛ من میل 
ندارم کسی همراهم باشه . اگوستوس گفت تمابلات وهوسپای شما حثبت و احترام امپراطوری دوم 
را اژیت میبرد . 

يك هوس کودکا» شما که متأسفانه اعلیحضرت امیراطوری هم با آن موافقت کرده بودند 
چیزی نمانده‌بود جان وناموس شما و بالنتیجه حبثبت کشوری را بر باد دهد وهنوزخاطره دوپیشآمد 
سولی که بوسیله مارتیلوس وخدام معبد زیرزمینی برای شما بوجودآمد اژمیان نرفته است کهجدهاً 
بفکر خودسری افتاده‌اید . این بادآوری بموقم اگوستوس ژولیانا را قدری رام کرد ژیرامیدانست 
که اگر اینموضوعات را اگوستوس برای برادرش نقل‌کنه سقدار فابل توجهی ازاءتبار وحیثیت او 
دربرایر امپر اطور کسر خواهدگردید این بود که لحن صحبت را قدری ملایتر کرد و گفت : اینجا 
که میغراهم بروم باآنجانیکه درمخاطره افتادم خبلی فرق دارد . اینجا کاخ سلطنتی و از هرحیث 
من درامن وامان خواهم بود و بودن شما چندان لزومی ندارد . اگوستوس ابروان خودرادرهم کشید 
وگفت چنانکه بکبار کنتم ژیبنده نیست خواهر اعلیحضرت امپراطور روم یکه وننها بجالی بروند. 
ژولبانا که دید بهیچ زبانی نمی‌تواند اگوستوس را اه میمش منصرف کند ۰؟فت بسیارخوباکنون 
ک» کاملا معمم هستید پامن بيائید ازلحاظ من مانعی نداد ولی نصور نمیکنم بسهولت بتوانیدوارد 
کاخ نان پادشاه ابران بشوید زیرا چنانکه بمن گفته‌اند سلاطین اشکانی هبجگاه يك مرد اجنبی را 
بکاغی که ز نان وفرزندانشان در آن سکنی دارند راه نمیدهند . 

| گوستوس که اژ خبت طینت ژولبانا خنده‌اشگرفته بود گفت : اژابنجهت نگرانی نداشته 
باشید زبرا من فرستاده مخصوص برادر شما هستم وعراصم ری خواستکاری شاهراده خانم‌میترا 
رامن اجر | کرده‌ام وهدابای اءپر اطور را هم من بنظر عروس‌رسانده‌ام بپسین علت بمن اجاژم‌داده اند 
که درهرساعتی اژشبانه روژ که هایل باشم بحضور امپراطریس آینده روم شرفیاب شوم . 

ژولیانا راضی‌تر بود کارد بقلبش بخورد ومعشون او اینطور بااحترامنام رقیبش رابرژبان 
نراند ولی ناچاو با کمال !کر اه گفته‌های اورا تعمدیق کرد و گفت اگر اینطور است مانمی ندارد 
که شماهم بامن ببائید ودردل کفت : بیاهرچه دات میخواهد اوراببین که بهسین‌ژودیپافکری بر ایش 
خواهم کرد . اگوستوس اژشون اينکه چند لحظه بعد معشوقه نا را خواهددید دل در برش‌میطییده 
وقدمپا را چنان بلند برمیداشت که گاهی از شاهزاده خانم ژولبانا جلو میافتاد . ژو لیانا هم متوجه 
اینسوضوع ,ود وازشدت حسادت خون‌دل میخورد ولی ناچار بود خودرا بنقهسی برند . راه کاخ‌میترا 
درمدت کمی طی‌شد . میترا که ازچند لحظه فبل بألیاسهای زردرزی و جواهر نشان‌دو انتظارمیپمان 
عالیةر خود بود ؛ روی‌پله‌ها ی سنکی کاخ ایستاده وچشم براه داشت . ژولبانا همینکهاژدور چشش 
بآن لبت فتان افتاد نتوانت اژارزش خفیفی که براو دست‌داد خودداری کنه ژیرا با تمام خش و 
کینه‌ابکه نسبت بحریف داشت نتوانست اژاحسین قامت موژون و چهرة فتان او خودداری کته . 
میثرا چون فزالی مست گیسوان‌مشکی و بر پشت خودرا بروی دوش‌ریغته وخرامان غرامان‌بامتقبال 
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ژولیانا رات درحالیکه اوهم پئوبه غرد مهو ژیبالی وهلاحت ژولیانا شده بود. ابن‌دو شاه اده‌خانم 
درمعبد تاريك ومضوف یونانیها ازشدت وحشت واضطراب بخوبی یکدیگررا ندیده و الا بزیبائی 
هم بی‌نبرده بودند واکنون که دراین محیطروشن وبی‌دغدغه‌بکدیگر را درلباسهای‌تمیزو با آرایش 
کانی نگاهده میکردند عر کدام برای دیگری تاز کی داشتنه . 

میتر انزديك ژولیانا شد ودست ظریف وسفید اورا دردست گرفت تابسویکاخ خود هدایتش 
کند . ژولیانا که دست خودرا دردست رقیب دید نتوانست ازارتعاش و لرزش محسوسی که براوعارض 
گردید جل و گیری کند بطوریکه میتراهم که دست اورا دردست داشت ,خوبی این -رزش رااصاس 
کرد ودردلگفت چرا این دختر اینقدر آزمن متتفر است که ازتماس‌هست من بادستش لرزه براندامش 
افتاده ایه‌وضوع برای میترا معمای لابتحلی بود ژیرا هرچه فکرمیکرد عمل‌زشتی ازاو نسبت بشاهزاده 
خانم ژولیانا سرنزده بود و نمیتواشست علت‌دشنیش را حدس بزند. معذلك فکرمیکرد شاید ازاینکه 
میرود » ژن برادر او وامپر اطوریس روم شود ژولیانا ناراحت شده و پیش‌خود ذرض میکند که منبمد 
احترامات و نقوذی که‌حن‌آو بوده‌است بوسیلةٌ دبگری‌فصب خواهدگردید و بهمین علت ازاو بدش‌میآید . 
میترا بغاطراینکه ژولیانا مپمانش بود ورعایت خاطر میهمان را واجب میداتست سمی‌میکرد که از 
ظاهرارچیزی فهمیده نشود ودرحالیکه تبسی‌مصنوعی برلب آورده بود پی‌دریی بژولیانا خیرمقدم و 
خوشآمد گفته واورا بسوی‌کاخ خود که آنرا ببپترین وضعی ترئین کرده بودند راهنمائی میکرد ودر 
عین حال سمی داشت که بفهمد چرا اینقدرژولبانا ذبت باو بدبی‌شده‌است . ژولیانا نیز بتوبه خود 
سعی داشت که رقیبش احساصات اورا نسبت بخرد درك نکنه و بظاهرچنان باو محبت میکرد که اکر 
کی ازدور آنهارامیدید تصورمیکرد دوخواهرهستند که سالیان‌دراز اژیکدیگر دور بوده وهم| کنون 
بیکدیگررسیده‌اند . دراین‌میان فرسی وا گوستوص نیز بیکار ننشسته وهر کدام زیرچشمی معشون خود 
را نگریسته وازخوشحالی درپوست. نمیگنجیدند زیرا چنین‌فرصت ها کشر برای آنها دست میداد و 
اکنون که فرست‌دیدن معشوقه را یافته بودند لسظه‌ای اورا از نظر دور نمیداشنند بخصوصاگوستوس 
که پنداشتی باچشمان پرتمنایش میخواهد میترا را پبلمد وهمين نگاههای حسرت بار و اشتباق آمیز 
اکوستوس چنان ژو لیانارا ازحال طبیمی خارج کر ده واورا فضبناك ساخته بود که هرچه سمی‌میکرد 
نمیئوانت حسادتو کینه خودرانسبت بشاهزاده‌خانم میترام#عفی‌ساژد وچنان فضبآلود باومینگر بست 
که میترا بخوبی علت مشم‌نیش را نسبت بخود حس حکرد ودانست که آن دوشیزه فتان دل در گرو 
گوستوس دارد وا گوستوس هم که ازحر کاتش کاملاواضح بودکه دل باو باخته‌است بنابراین دشمنی 
ژولیانا بیسسب نبود . 

میترا که حس رقابت وخودبندی ونانه درنهادش ببدارشده میخواست درعین‌اینکه ژولیا نا 
را اذیت کند برتری و زیباتری خودراهم نسبت باو حفظ ذرده باشه این بود که با تبسم های 
دلفریب و نگاههای عاشقانه اگوستوس را کاملا تشویق میکرد وژولیانا را پیش‌از پیش نضبناك و 
ناراحت میساخت . 

تالار مخصوصی که شاهزاده خانم میترا مهمانانش را در آن پذیراتی «یکرد باون وسلیقه 
هرچه تسامتر تزیین بافته و بافرشهای قیمتی مفروش شده ودرهایش را بایرده های رنار پوشانیده 
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بودند. دراطراف تالار تیسکتهای ژیادی چیده وروی [نهار ایوستهای گر انبهاانداخته بودند. شاهراده 
خانم میترا نیمکتی‌را که مرصدر تالاربود بژولیانا نشان داده ازاوخواه ش کرد ووی آن قرارگیرد 
ژولیانا بانبغنروبی اعتنالی‌خاصی که بیشتر ناشی ازحسادت بود روی نیمکت فراو گرفت وخودمیتر اهم 
روی نیمکتی که پهلوی نیمکت ژولبانا واقم شده بود نشست . ارسی و اگوستوس هم روبروی آن 
فرنقرروی نب‌کنی نشستند ودرهمین ال دودوشیزه زیبا که سینی‌های طلا دردست داشتند هر کداماژ 
طرفی برای میهما نان شربت بردند وطولی نکشید که بعادت اشکانیان نقل ومی نیزحاضر کردند. شب 
ک م کم نرديك میشه ودرطول اپنمدت هربلك» ازحضار چند جامی ازشرابهای کهنه و اعلائیکه فقط در 
سردابهای کاخ ساطنتی بافت هیشد نوشیده وسرهارا گرم کرده‌بود:د . اگوستوص چنان فرن تماهای 
چبرٌ فتان واندام موزون میتر| شده بود که هیچ چیز وهیچ جارا نمبدبد و ژولیانا ازشدت فیظ و 
<سادت بسر-د جنون رسیده ولی کاری ازدستش ساخته نبود ۰ روی را بر گردانید تاچشیش ببنظره 
معاشقه آندونیفتد ناگپان نگاهش بانگاه نرسی مصادف شد وجرداورا که فراموش کرده بود بیاد 
آورد تا برن شبطنت و کینه توزی درچش‌انش درخشبه و باخود اندبشیه که باید اژوجود این‌مرد 
احمق استفاده کنم ورقیب را ازمیان بردارم ؛ اين بود که درهمان‌لحظه چنان تبسی بروی نرسی کرد 
که اورا از خودببخود ساخت. نرسی که جامی از شراب دردست داشت آنرا بالابرد و نگاهی‌حسرت‌بار 
پژولیاناافکند وبزبان بیز بانی باوفهمانید که جام می‌را ماد اومپنوشد. ژولیانا هرد و چشم را برهم 
زد وباین ترئیب به نگاه عاشقانه او پاسخ داد . 

نرسی که این لطف ونوجه راازشاهزاده‌خانم نسبت بخود دید دیگر شکی نداشت که شاهزاده 
خانم نیز باو دلباختهاست وفقط لها آرزولیکه داشت این بود که اور درمحل خلوتی ملاقات کرده 
وآنجه را دردل دارد برایش شرح دهد . درهمین انا میترا روی بوولیاناکر ده گفت :اگر درتالار 
دلتدك شده‌اید هوای با بسیارلطیف ودلکش‌است بعصوص که ماه نیز خودنه-ائی »یکند ودر شب 
میتاب تماشای باغ وبستان خالی ازلطف نیست . ژولیاناهم که میل داشت نرسی را درمحل خلوتی 
ملافات کنه واورا قتل میترا وادارسازد فوراً بااین ی شنهاد موافقت کرد وهمه اژجای برخاسته دسته 
جعی درباغ بگردش پرداختند . ژرلیانا که در نتیجه مدتی اقامت دراير ان ومعاشرت با پارتییافدری 
بزبان آنها آشنا شده بود باز بان شکسته بستهای بانرسی ومیتر اصحبت میکرد وباهد خنده وغربح 
سایرین »بشد ومیتراهم که ازمدئی پیش بفراگرفتن زبان رومن پرداخته بود قدری بهتراژ او رومنی 
صحبت میکرد ولی‌حرف زدن اوهم داث خنده وتفریحاگرستوس وژولیانا میگردید .کم کم صحبت 
میترا با| گوستوس بزبان رومنی وصحبت ژولیانا بانرسی‌بزبان بهلوی اشکانی شروع گر دید. ژولیانا 
ونرسی اژاءیترا وا گوستوس مقدارزیادی جلوافنادند . کنیز کان وغلامان نیز باحثرام شاهزاده خانم 
مهترا ومیهما نش بسافت خیلی دوری ازآنها حر کت میکردند بطوریکه اگر احتیاج یکی ازآنها 
پیدا میشد باید باصدای بلند نهارا بنزد خود مبخواندند . باین نرتیب صحبتهای معمولی ین آنهدا 
کم کم تبدیل بزمزمه های هاشةانهگردید . میترا که ابتدا فقط برای رفابت با ژولیانسا رری خوش 
با گوستوس نشان داده بود» وقتی باآن جوان رومنی تنو‌اشدنده نگامی ازروی خریداری بسینه‌بین 
و باژوان سطبراو انکند وزلفهای مجمد وطلائی او که بروی پیشانیش ریخته بودنه شکوه خاصی باو 
میبغ‌شبه بدفت اژنظر گلرانید واحساس کر د که درته دل علاوه برحس حقشناسی که بملت نجاتش از 
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مرك بدست اونسبت بآن جوان‌دارد احساس محبتی نیز باوميکند. این‌احساس توام باباهحی‌شرمندکی 
وانفمال دراو بوجود آمد زیرا درهمان لحظه قیافه نجیپ اردشیررابخاطر آورد که اورا ازاین بیرفالی 
ملامت میکند ولي حس رقابت زنانه‌اش مانم از این شد که بتفکرات خود ادامه ده-د ر روی از 
| گوستوس برتابد . درهمین موقم اگوستوس نیز که مجالی یافته بود باصدانی نرم که برمزمه سازی 
قباهت داشت گفت : شاهزاده خانم بمین ژودیها بااطیحضرت امپراطور روم ولیاست من ازدواج 
خواهد کرد وتاج امپراطوری بهناور روم را برسرزیبای خود خواهید نهاد واز شبه جزبره ایتالیا تا 
مر کز افر‌قا هه تحت فرمان شما درخواهندآمه وسرهای تاجدار دریرابرشما فرود خواهدآمد شا 
در آن موقم یکامرانی وفرمانفرمالی مشنول‌میشوید بدون‌اینکه بدانید که دلی‌درسودای شما در آنش 
حسرت ونائامی سوخته ومیسوزد . میترا ,سغنان اگوستو کوش میداد ودر عین‌اینکه میل نداشت 
مرد یبگانه‌ای چذین‌بی‌بروا باو اظهارعشن کند لفت‌یبسابقهای ازمخنان آن جوان که باصدای درشت 
ومردانه‌اش در گوش اونشمه عشق‌میخواند احداس مبکرد قلبش بشدت میطبید ولرزش عجیبی‌اعضای 
بدنش را ذراگرفته بود . هم میغواست که صنن اگوستوس ۳ نطم کند وهم میل داشت اين حال و 
وضع ی که دارد طولانی‌تر شود . درهمین‌حال که اگوستوس در گوش یترا نجوای هاشقانه‌ای داشت 
ژولیاناهم برای اجرای فصد شوم خود جال یافته ومیخواست سرصحبت را بانرسی باز کند. نرسی 
تقد چسارت نداشت که منظورخوفرا ی‌پرده پژولیاناه‌نوان‌کند. مدت زیای راه رفتند و ژولبانا 
منتظر بود که نرسی اظهارعشتی باو بکند ولی‌نررسی‌با کمال بلاهت وجین‌در کنار اوراه میرفت وچیزی 
نسیگفت تابالاغره ژولیانا خردرا ناچاردید که آن مرد احمق را تحريك وتشوبق کندکه منظورخود 
را ظاءر سازد ايين بودکه گفت : من ازاینکه بزبان پهلری آشنا شدهام خیلی خوشعاام ژیرا میتوانم 
بدون واسطه مترجم باشما صحبت کنم . نرسی که دلش ازعشن ژولیانا درتب وتاب بود ولی آنقدر 
جسارت نداشت که باو اظهار کند خندم اع.2ا:+ای کرد و گفت منهم خیلی‌شرشد‌الم که مورد خط-اب 
شاهراده خانم قرارمیگیر م 1 درایشوقم حس کرد که دست لطیف و گرم ژولیانا دستش‌را سر فت و 
فشرد . ترسی که ازعدت ذوق نزديك بود دبوانه مود میغواست دست ژولیانا را ببوسد ولی‌ژولیانا 
دست خودرا عقب کشید و گفت هنوزخیلی زود است . نرسی که ابداً مننظرچنین‌مانعتی نیود دست و 
پای خودرا جمم کرد . ژولیانا که نمیخواست شکارش را باین ژودی ازدست بدهد تبسمی برلب آورد 
و گفت شا معلوم میشود تاحکنون بهیج زنی اظهارعشن نکرده‌اید ! اين طرزمعاشرت باوژنان‌نیست 
بخصوص که آن زن خواهرامپراطورروم باشد . نرسی باصدای لرژانی گفت ولی من[ نقدر بشاهز اده 
خانم علاقه دارم که درحشور اوفمه چبر <تی ادپ رااژیاد برده‌ام . ژولیانا بالعن مخصوصی گفت 
ولی تصورننیکنم سخنان شما حقیفت داشته باشد ؛ نرسی که اژاین‌حرف شاهراده خانم برك فیرتو 
مردانگیش برخورده بود گفت : من تا کنون سمی داشته‌اع که حکمتر وحتی هیچ دروغ نگویم واين 
حرفی‌هم که زدم عين حقیقت است . ژولیانا مجدداً باتبسم مطبوعی گفت : من نیگویم شما دراظهار 
علافه خود بمن‌خلاف گوی‌میکنید بلکه مقصودم اينست که این‌چیزی را که شما علاقه فرض‌میکنید جز 
يك هوص زود گلرچیزی نیست . 

ثرسی که ازسغنان‌ملاطفت 7میز ژولیانا جرکت‌اژدست رفته‌را بازیافته بود؛ گفت والاحضرتا 
اکر ازین حرکات بیرویه‌ای س,میزند امیدوارم مرا بخشید زیرا منحصر بسن نیست وه کس‌چشمش 
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بر ساره زیبای شما یفتد دیگر عفل وهوش را ازدست میدعه ونبتواند براعصاب خود حاکم باشد. 

ژولیانا نگاهی تحخیر آمیز بسرایای آن مرد پست افکنه ولی نرسی آن نگاه را نگساه 
عاشقانه‌ای تلقی تمود ۰ 

ژولبانا ازنگاه دفیق خود بسراپای نرسي نتبجه گرفت که آن مرد ازته دل عاشت اوست و 
مر کاری را که ازار بخواهه انجام خواهد داد ؛ اين بود که مجدداً دست خشن و ژبر اورا در 
دست کوچك ولطیف خود گرفت وچنان بچشمان اونگریست که پنداشتی بانگاه نسافذ خود میخواهد 
اصان وجودش را بخواند ومد باکلماتی‌شمرده ومحکم گفت: نرسی آیا من میتوائم بسحبت ودوستی 
تو اعتماد داشته باشم ؛ نرسی نگاه ملامت آمیزی باوانداخت وکفت : هیچ منتظراین سوّال نیودم ؛ 
من از] نساعتی که والاحضرت را دیده‌ام دیگر مالك وجودخودنستم‌وسراپای وجودم را دراختیار شا 
میگذارم تاهرطور که صلاح دیدید باآن رفتار کنید ژولیانا که ازبستی‌فکر آن مردك احمق دردلش 
میخندید .بالحن حزینی کفت من دشمن بیرحمی‌دارم که کمر بقتام بسته‌است واگرمن زودتر اوراازمیان 
بر ندارم اوهر | اژمیان برخواهد داشت ومن دردنبا هپچکیرا ندارم که مدد کارم باهد . نقط يك 
برادر دارم که اوهم ازشدت مثنله وامورسیاسی کوچکثرین توجهی بمن‌وسرنوشت من ندارد. نرسی 
که از بیکسیژولیانا متأثر شده‌بود گفت| گر والاحضرت ءراجزء دو ستان‌خود بشمار آورند بز رکنرین 
انتغارمن خواهد بود. ژو لیانالیفندی زد و گفت مادوشیز گان‌ره‌نی خیلی‌مشکل بسندیم وژود در بر ابر 
مردان سرتسلیم فرودنهبآوريم وتاشجاعت ورفتار فوق‌الماده‌ای ازم‌ردی نبینیم اورا بدوستی خود 
برنمیگزینيم ومن بااینکه مردانگی وزیالی ترا کاملا سندیده‌ام هنوزنمیتوانم بنو اهتماد داشته‌باشم 
مگر آنکه دوستی خودرا نسبت پس علا ثابت کی ۰ ترصی گفت مروقت که اخاره فرماتی سروجان 
را فدایت خواهم کرد . ژولیانا تبسمی کرد وکفت تصورنمیکنم درموقعش باین سادگی خواهش مرا 
انجام دهی . نرسی که رنگش برافروخته وسخن ژولیانارا توهینی شبت بامود فرض کرده بود گفت 
من خیلی‌میل دارم کارخودرا همین الساعه بفرمائی تا آنرا انجام دهم اگرچه این کار کشتن مادوم باشه 
که اورا ازه.» چیز وهمه کس گرامی‌ترمیدارم . ژولیانا گفت حالا موقعش نیست و ه-روقد موقعش 
رسید کارم را بتوخواهم گفت فلاهینقدر بطورسربسته بدان که دشمن‌بی‌امان ژندگی را برمن‌سخت 
کرده‌است . اگرتوانستم اورابنهوی باخوددوست کنم که کارتو آسان خواهدشد واگر نتوانتمآنوقت 
است که بتویناه خواهم آورد ودفم شر این دشمن بدچنی راازتوخواهم خواست . ژولیانا درصاتحال 
که بانر سی‌صحبت میکرد باچشمانش میخواست | گوستوص و میتر ار| که شانه‌بشانه یکدیگر راهمیر فتند 
گرم صحبت بودند و گاهی هم بروی بعکدیگر لبخند میزدند معدوم کنه ولی افسوس که کاری از 
دستش ساخته نبود . 

نرصی که قبضه شمشیرش را دردست میفشرد گفت : من نمیخواهم والاحضرت شأن خودرا 
پالین بیاورد ودر برایر دشمن سرخم کند . همین‌الآن اسم اررا بگوئید تاهر کس‌هست اورا باخاكت 
یکسان کنم . ژولیانا دست نرسی‌را فشرده کفت حالا قدری آرام بکیرموقمش میرسه . درهمین وقت 
اگوستوس ومیترا که خیابان‌را تمام گرده وروی را بطرف [نهابرگردانده بودند بآنپانزديك‌شدند 
وژرلبانا سخن خودرا قطم کرد ودست نرسی را رها ساخت و باچشمانی برحسد سراپسای میترا را 
نگریست ومیترا هم که متوجه حسد فون‌العادٌ او شس بود لبغندی تحضی آمیز برلب آورد و بیش 
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ازییش | گوستوس را مورد توجه واعتنا قرارداد تاآتش حسد اورا تیزتر سازد. آن جمع چهارنفری 
بطرف تالار بر گشتند وچرن موقم شام خرردن واستراحت رسیده‌بود وآداب ورسوم درباراشکانی 
اجازه نمیداد که مردهاباشاهزاده‌خانم‌ها بررسريك‌سفره بنشیننه این‌بود که نرسی‌اشاره‌ای با گوستوس 
کرد واگوستوس بتصوراینکه نرسی کاری بااودارد خودرا باونرديك کرد . ترسی آهسته در گوشش 
گفت که باید آنجار اترس کندوا گوستوس‌با کمال کراهت واجبار سخن اورا پذیرفت وباضان او از 
شاهراده خانمپا کسب اجاژه کرده و آنجا را ترك کردند. 

حیله جدیه مارکویی ۱ بس‌ازآنکه مار کوس از خانه اردشير ناامید بر گشت وبانام 
* ۰۰ ۰ *_ مه هايیکه بغرح داده‌بود موفق بدستگیری یاران اردشیر نشد 
سردسته سربازان را ترك کرد وبتنهائی بطرف در پاربراه افتاد تاسایرءةاصد شوم خردرا عملی‌سازد 
خمن راه عنا اسب را رها کرده بود تا آن حیوان نجیب بهیال خوه پیش بر ود و خودش دربحرافکار 
تاريك ویرییچ وخمی فوطه میخورد . پیش ازهمه اگوسترص فکراورا متوجه خود ساخته بود ژیرا 
آن جوان طمه ژیبایش را ازدستشر بوده و نگاشته بود [نطوریکه مایل‌است باآن دوشیزه‌ییگناه 
رفتار کند و بهمین‌علت اورا درفلب خود محکوم باعدام‌سااته وسعت کمر بفنلش بسته بود وهیج‌راهی 
بهثر از آن بنظرش نمیرسيد که اورا بنحوی از انحاء بععبد ژبرژمینی یونانیان جلب کند واورا بدست 
هموطنان وهمکیشانش بقتل بررساند. انقدر فکرانتقام مار کوس را بخود مشفول ساخته بودکه ابداً 
توجه نداشت اسبش بکجا میود و آن حیران هم بیوای سابرحیوانات که اغلب بسوی دروازه وخارج 
شپز میرفند راکب خودرا ازشهر یرون برد وبکوقت مار کوس موجه شدکه دروسط بیابان است‌و 
باد شدیدی که از طرف صحرا میوود چیزی نسانده‌است اورا اژخانه ژين بر گرد . مار کوس وقتبکه 
متوجه شد که اصب اوراازشور یرون برده‌است موقع‌ا غنیمت شمرد و باخود گفت مل‌اینستکه شیطان 
بامن كمك کرده ووسائل قتل این بسره رومی را فراهم میکند خوبست شخصا بمجد یونانی‌ها بروم 
و بکاهئین مبد سفارش کنم که برای پذیرائی مهسان ناخوانده آماده شوند وباین تصیم بطرف معبهه 
یونانی‌ها که همه کس جای آنرا میدانست براه افتاد . مار کوس بارها برای اجرای مسراسم مذهبی 
باين معبد آمده بود و بخوبی راهآنر! میدانست ولی‌ازوجودمعبد ژبرژمینی اطلاعی‌نداشت وهیچگاه 
گذارش بآ نجا نیفتاده‌بود معذلك میدانست که کاهنین این+عبد اژوجود معبد زیرزمینی بی‌اطلاع نستند 
وهرچه بآنهاگفته شود بگوش خدمه معبد زیرزمینی خواهد رسید وافتاقا حدسش کاملا صائب بودژیرا 
مب زیر زمیی بونانی‌ها شعبه‌ای ازشعبات این‌معبد بود ومرراصمی‌را که نمیتوانستند علناً درایران‌اجرا 
کنند مغفیانه در آن معید زیرزمیلی اجرا میکردند وراه رفت و آمد بممید مغفی‌هم درژیرزمی‌ها و 
ژوابای‌دورافتاده این معبه وجود داشت. طولی‌نکشيد که مار کوس بجلومعبه رسید و عنان اسب‌غودرا 
کشیده از آن پیاده شد و عنانش‌را بدست دربان معبد سبر د وخود واره معید گردیده مستقیماً بسراغ 
همان کاهئی که سابقاً بانفان اوبرای استنطان اردشم وبارانش بزندان رفته بودئد ؛ رفت و اتفاناً او 
را دراطاقش‌یانت همینمّه چشمگاهن مار کوس‌افناد اژبای برخاسته نسبت‌باوتواضم کرد ومار کوس 
بزبان یونانی بااو شروع بصحبت کرده گفت : برادر علاوه برعلایق هم دینی وهموطنی که بین من و 
تو وجود دارد احماس دیگری نیز مراوامیدارد که خودرا بتونزديك کنم و آن احماس اینستکه| گر 
تو وامثال تو مقتضح شوید منهم که پونانی‌هستم ودردربارشاه ايران خدم‌میکنم دیگر قرب ومنز لت 
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سابق خودرا ازدست خواهم داد وبنابراین ازهموطنی وه مکیشی که بگذریم » من‌برای حفظ موقیث 
خود ناچارم ازشما چندنفر‌هموطنی که درایران دارم نگهداری وتقوبت کم وا کنون هم ک بسلاقات 
شما آمده‌ام برای دفع خطر بزر گیاست که شمارا تهدید میکنه . 

کاهن که میدانست مار کوس دردربارایران ومر کزسپاست این کشورواقم شده‌اسه وبدون 
اطلاع سخنی نمیگوبد بااضطراب ونگرانی‌خاصی گفت این‌خطرچیست وازناحیه چه شخصی‌متوجه ما 
شده‌است ؛ مار کوس گفت رفتارناشیانه وبی‌احتیاطی خدام معبد مقضي‌شما باعث شده‌است که يك‌جوان 
خیره سررومی درژوایای آن تفرذ بیدا کند و کلیه اسرارشمارا درحضورشاهنشاه ايران فاش سا(و ۰ 
کاهن که ازشنیدن کلمه معبد معخضی رنكك ارو یش پرواژ کرده بود ومعذلك سعی داشت مار کوس براژ 
درونش ی نبر دبانگر انیخاصی گفت : معبد مخضی‌چیست ؛ مار کوس درحالیکه خنده‌ای نسغر آمیز کرد 
گفت : دوست عربزم تسونسبت بهن سوء فظن نباید داشته باشی » منکه اول‌کار دلبل آوردم پراینکه 
ناچارم شا چندنفر بونانی را که دراین کشورژندکی‌میکنید , تقویت کنم برای این بود که کاملا بسن 
اطمینان داشته باشی وچیزی راازمن پوشيده نداری تابتوانيم با کمال اعتماد واطمینان کارهائی‌را که 
درپیش داریم انجام دهیم . بااينکه مار کوس این‌کلسات اطینان بخش را بگوشکاهن خوانده بود 
معذلك هنونآن مرد بااضطراب وناراحتی سراپای اورا مینگریست . ما رکوس که این سوه ظن و 
بد گما نی کاهن‌ر ادر بافته بود. گفت دوست من بیجپت سمی‌میکنی حقبقت را پپوشانی» آن چیزی راکه 
تو تصورمی‌کنی هیچکس از آن اطلاع ندارد ؛ الاعه چتان برملا شده‌است که همه کس [ نرا میه‌اند و 
شاهنثاه مرا مأمور کرده‌است باسر بازان ازراه زبرزمینی معبد که دهانه آن دردجله است وارد مد 
شوم وهمٌ خدام آنرا قتل‌عام کنم . کاهن ازشنیدن اين‌جمله دائست که اطلاعات مار کوس خیلی‌و سیم 
است معذلكت احتیاط را ازدست‌نه‌اده گفت: اگرهم معبدیژیرزمینی وجود داشته باشد بمن‌ربطی‌ندارد 
ومن‌ازوجود آن بی‌اطلاعم. مارکوس گنت خيليافسوس میخورم که هرچه پیشتررسمی‌ميکنم اطنان 
خاطر شمارا جلپ کنم موفق نمیشوم . نسیدانم بیان من نارساست یاشما میل ندارید تسلیم منطق‌شوید. 
بپرحال اطلاع داشته باشید که يك جوان رومی بنام اگوستوس موقعیکه شما مشفول اجرای مراسم 
مذهبی بوده‌اید و اردمعبد مقدس شده‌است وشاه زاده‌خانم مبترا وشاهزاده‌غانم ژولیانارا که میباستی 
قربانی شوند نجات غشیده و بعدهم کلیه اسرارشمارا دربرایر شاهنشاه فاش ساخته ودرحضورشاه از 
دختراو بریعست گفته‌هایش گو اهی طلبیده و شاهزاده خانم میتراگفته های اورا تصدیق کرده‌است ودر 
نتیجه شاهنشاه غضبناك شده ومرا مأمور کرده‌است که باتفان عده‌ای سر باژ ازراه مخطر معبد صچه 
در کناردجله واقع شده و اکوستوس تشانی آنرادادهاست واردمعبه شویم وبنیادآنرا سرنگون ساویم 
و آنرا باغاك یکان کنیم ولی‌شاهنشاه ازاین نکته نفلت داشته‌است که من اصلا بو نانی‌هستم ومدهیم 
باشما یکیست وبنابراین هیچگاه راضی نضواهم شه معبد خدایان خودرا خراب کنم وقبلا[نکه کر 
بخرایی معبد و کشتن خدام آن بندم کسورا که اوهم میهنان وهمکیانم سعایت کرده‌اصت بقتل خراهم 
رسانید . بیمیت علت ابتدا تصمیم گر فتم بنرد شا آمده شمارا مطلم سازم که باچشم و وش بسته در 
مسکن خود اسیردشین نشوید و پیشاییش برای مواجهه باهرگونه خطری آماده شرید ودرمرحله 
بمدی با کيك فکری شما کسی‌را که باعت برملاشدن اسرارشما .گردیده‌است اژمیان برداریم . کاهن 
سورا بزیرانداخته بغکر فرورفت وچرن خوب سغشان مار کوس را نزدخود حلاجی گرد دیدسغنانش 
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مثطتی است وباهفل درست میاید این‌بود که گفت ؛ ما نیز چشم حضمك بسو تو دوخته‌ایم زرا نو 
تنپا هموطن ما هستی که دراینکشور بیگانه مقامی داری وسایر هموطنان ما همه ژیردست مردم 
وحشی‌صفت ایران هستند , 

مار کرس که دید کاهن کم کم دارد رام میشود لحن دوستانه تری بخود گرفت و گفت :کم کم 
داری ببقاصد خیر خواهانه من بی‌میبری . بعقیده س بهتراست من ونسو زودتر ییکدیگر اعنماد کنیم 
تاکارهای لازمی که داریم پیش برود . 

کاهن دلیرا بدریا زده گفت: قدری و اضحترصحبت کنید ببینم اژمن چه میخواهید ؛ مار لوس 
که کارا بروفق دلضواه خود دید لخند محیلانه‌ای زده گت حالا داریم کم کم حرف یکدیگر را 
میفهمیم . من تامطمئن نباشم که شما باخدام معبد ژیرزمینی ارنباط دارید نبیتوانم حرفهای خودرا 
باشبا درمیان نهم . کاهن که مجدداً ببار کوس سوء ظن بیدا کرد میخواست بازهم از گفتن حقبقت ابا 
کنه ولی‌مار کوس بافهای جدي بخود گرفته گفت : اگر مختصری دردادن باسخ تعلل کنی با اژدادن 
جواب طفره بروی دیگر کلمه‌ای‌باتوصحبت نضواهم فرد و ازاینجامیروم و کاررا وامیگذارم‌تاهر طور 
که شهریار اشکانی مایل باشد باشا رنتا رکند . تهدید آخری کار خود را کرد و مهر سکرت اقا 
لب کاهن برداشت وباصدالی لرژان گنت ازشما که نمیتوانم چیری را بنهان نکاهدارم » شما میدانید 
که اي نآ نش پرستان مایونانیهاراهم میخواهند وادار کنند که دربرابر آتش صجده کنیم واز پرستش 
ارباپ انواع دست برداریم وماهم که بکیش باء و اجدادمان پای‌بنديم ناچار بم‌مراسم‌عذهبی خودرا 
دورازنظر اغبار ودرمر | کز پنهانی اجرا کنیم . 

مار کوس گفت بنایر این تو باخدامععبد زیرژمینی ارتباط داری ومنهم جزاینچیزی نمیخواستم 
| کنون گوش بده ببیت چه میگویم : تباید بامن کم کنی تااین‌مردروهنی راکه کمر بدشمنی‌پونانیها 
بسته واسرارمذهبی آنانرا میخواهد فاش کند ازهیان برداریم تااسر ارمعبه ژیرزمیتی همانطو رکه از 
صدها سال باینطرف مکتوم مانده » معفی بماند . کاهن گت این‌منتها آرزوی منست ومن حساضرم 
برای انجام اینکار حتی جان خودرا فداکنم. مار کوس‌خنده‌ای کرده گفت محتاج بفدا کردن جان کسی 
نیستیم واگراین نتشهایرا که میگویم بدقت اجراکنید با کمال سپولت این‌بسره اژخودراضی‌راازمیان 
برخواهیم داشت. کاهن گفت نقشه خودرابفرمالید تا[ کر اجان ودل‌اجراکنيم. مار کوس گفت‌هم! کنون 
بننرد وفقایت رفته میگولی‌همگی مسلح و آماده کار باشند من باآن جوان رومی بعنوان بادگرفتن 
مدخل مبد بآنجا مآلیم وطبیعی است که جلوی‌من حر کت‌میکنه ژیرا اوراهنه‌اخواهد بود. رفقابت‌در 
اطر اف مدغل معبد کمین کنندوهمینکه جوان‌رومی و اردمدخ لگردید کارشرا بسازند. | گر اتفاقا من‌جلو 
بودم چندکله‌ای بربان یونانی‌خواهم گفت تامر| بشناسند وبسن حمله نکنند هبینکه من عبور کردم 
شخصی را که پشت سرمناست ازبای در آورند. اهن گفت بدیده منت دارم و اوامرترا موبمواجر اخواهم 
کرد . مار کوسگفتاین‌مرحله دوم نقثه ماست ومرحله اول آنرا باید خودم؛اجرا کنم وهم اکنون 
برای انجام آن میروم . ایثرا کفت وازجای برخاسته ازاطان کاهن بیرون آمد وسرراه اسب خودرا 
اژ دربان گرفته با يك جست برخانه زین فرار گرفت و چپار نمل بطرف شهر آمد ضمن‌راه باخود 
میاندبشیه که پس از کشته شدن |گوستوس شخصا باعده‌ای سرباز باینجا میآیم وبنوان گرفتن انتقام 
خرن فره‌تاده مخصوص اعلیحضرت امیر اطورروم معبد را باغاك یکسان «یکنم وتمام خدمه‌اش را از 
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دم تین میگذرانم مخصوصا اين کاهن امروژی را بذست خوداژپای درمیآورم باین‌ترتیب هم اسرار) 
برای همیه مکتوم‌میماند وهم اعتماد ,ادشاه اشکانی نسبت بمن چنه برابرمیگردد. مار کوس‌همانطور 
که اسب میتاخت بدر کاخ سلطنتی رسبه . اسب خودرا بنگهیان کاخ سرد وخود پیاده بطرف کاخی 
که ژولبانا وا گوستوس در آن مسکن داشتند ووانه شد وفتی بآنجا رسید ژولیانا واگوستوس را 
ندید وخدهه قصر اظهارداشتند که آن دونفر یکاخ مخصوص شاهزاده خانم میترا رفته‌اند . مار کوس 
دردل گفت : فعلا که بد بوجود شاهزاده خانم وعالیجناب اگوستوس نمیگذرد . باشد تابا نها بفومانم 
که قدرت مار کوس دراین کشور مافون تمام قدرتها ثرار گرفتاست . مار کوس میضواست از آنجا 
بر گردد و اجرای سوه قصد شود را سبت بساگوستوس بوقت دیسگری محول کنند ولنی 
مجد؛اً ازترس اینکه عبادافرصت ازدست برود بر گشت ودر گوشای تثسته بفکر فرورفت که چگونه 
اگوستوص را از قصر شاهزاده خانم میثرا بیرون بیاورد چون خبلی خست بود وافکاز دورودرازی در 
کله‌اش دورمیزد همانطور که روی مسند نرم وابربشمی‌فر ار گرفته بود خوابش‌درربود ووفتیازجای 
جت که هوا کاملا تاريك شده وشمعهای کافوری را درشدسدانهای طلا بر افروخته بودنه . مار کوس 
چذمان خودرا مالید ردستهارا برهم زده یکی از پیشخدمتها را احضار کرد آن پشضدمت جلو [ءده 
تعظیمی کردمار کوس گفت خیلی‌وقت است من‌خوابیدهام پیشنعدمت‌با کمال احترام گفت بلی» حضرتعالی 
از نزديك غروب تا کنون که پاسی ازشب‌میکذدرد درخواب بودبد مار کوس‌باتشددگفت بس‌چراییدار 
نکردی » پیشخدمت گفت تصور کردم اکراستراحت شمارا برهم زنم خشمناك خواهید شد. مار کوس 
دهان باز کرد تاحرفی بز ند ولی درهین‌موقم پرده بکناری رفت و اکومتوس بانرسی وارد تسالار 
شدند ۰ مار کوس ازاین‌حسن تصادف ۲ نقدر خو شحال‌شه که دیگر فر اموش کرد بییشهدمت بر خاش کنه 
رپیشخدمت هم موقم را فنیست شمرده آهسته ازآنجا گر بشت. مار کوس تیسمی برلب آورده باستفبال 
۲ندو نفرشتافت و با کوصتوص کفت منهدت زیادی است که دراینجا انتظارشمارا دارم اگوستوس گفت 
نمیدانستم شمامنتظر من هستید و الا زودتر اژاین‌مبآمدم . مار کوس دردل گمت: میدانم که الآنهم بزور 
از آنجا بیرونت کرده‌اند والا باین زودیها دل نیکنه‌ی معذلك بظاهر گفت چون کارلاژمی نداشتم‌از 
موقعیت استفاده کرده و برفم خستگی پرداختم . نرسی که دیگردر ]نجا کارء نداشت با (گوستوس 
وداغ کرد واژدر ببرون آمد واورا بامار کوس تنها گذاشت . همینگه مار کوس اطراف‌خودراخلوت 
دید »گفت | گرفر اموش نکرده باشید کارمیمی درییش‌داشتيم که باید آنرا بانجام برسانیم اگوستوس 
قدری فکر ؟_دوبالهن تحفیر آمیز ی گفت : شاید غراب کردن لانه شفالان را میگونید؛مار کوس که 
هیچگاه خودرا نمیبا خت گفت : بلی‌منظورم همان معیسی است که نزديك بود برووحیثیت امپراطور 
روم در آن لگدمال شود ؛ اکوستوص که اژاین فش لغافه دارقدری تکان خورده گفت ایتکارلاژماست 
ولی کشتن چندنقر کاهن بدبغت چندان اهمیتی‌نداره وهروقت اراده کنيم انجام غواه‌دشد . مار کوس 
گفت بعقیده هن اینکارر! هرچه زودئرانجام دهیم بپثراست» اگوستوس تأملی کرده گفت امشب خیلی 
خته هستم فرداصبح بنزدمن ببائید تاباتفان با جابرویم . مار کوس باسرتواضمی بجای[ورده از آنجا 
یرو نآمد و باخرد گفت کم کم شکاردارد بدام نزديك میشود . 

فرار اردشیر ‏ سودابه هما طور که دست اردشیررا دردست داشت یی‌در بی‌میگفت آری حیف 
*_ استکه جوان شجاع وزیبائی مثل تو در عین‌جوانی طمبه عفریت مرك شود و 
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قطران در شت اشكگ ازچشمان سیاء وفتان‌اوبروی هست‌اردشیر هیر بخت. اردشیر که آن دوشیزه زیبا 
را ۲ نقدردلباخته خود بافت ؛ دستی بر گیسوان مشگینش کشی. و گفت : ای دخترك زببا چرا اینقدر 
اشك میر بری ؟ سودابه درحالیکه بش گلو بش راگرفته بودگفت برای اينکه دل من شبانه روز در 
هوای تو مبطبد وعشفت سراپای وجودم را میسوزاند ولی تونمیدانی که چه آنشی در قلبم افروخته‌ای 
وازدنج واندوه دل‌پرحرارت من‌فافلی و با بی‌خیالی هر چه تمامتر دست بیند سیاهیان شاء داده و آماده 
مرك شده‌ای فقط برای اینکه اژدیگری بی‌ونائی دیده‌ای وعشق مرا بهیچ نمیشماری و وجود مرا 
پاپ نمیآوری اردشیر لبعندی زد و گفت حالا که دیگر تباید کله کنی ژیرا من مپیای فرار شده‌ام . 
سودابه اشكازچشمان ژیبایش سترد و گفت ا کنون‌برای نجات توباید چه کنم» اردشیر نگاهی باطراف 
خود انداخت ونگاهش بسوراشی که درسقف بود افتاد صوراخ بقدری و سیع بود که یکنفر بغوبی 
میتوانست از آن بیرون برود ولی از کف طویله تا آن سوراخ بیش‌از!ذرع ناصله ود وهرچه‌اطر اف 
را باچشم جستجو کرد نردبان یاچوبی نیافت که از آن بالابرود » نزديك بود مأیوس‌شود که ناگهان 
برقی ازخوشحالی و شعف درچش‌انش درخشید زیرا وسیله بالارشن‌را یافته ود. در گوشه‌ای ازطویله 
تعدادژیادی افساراسب وجودداشت که برسرهرافسارطناب محکمی, بسته بودند اردشیر بط رف‌افنسارها 
جته طنابی‌را ازسریکی باز کرد وسودابههم طناب دیگری راازافارها جدا ساخت . چنه طنابرا 
بهم گره زدند وباین‌ترتیب طناب بلندی بدست آوردند . 

اردشیر نگاه دیگری ,اطر اف خود انداخته وچوبهای بلندی که بله آخورها گداشته بودند 
جلب توجوش‌را کرد دستهای فوی خودرا بروی لبه آخو رگذاشت وبايك تکان چوب بلند دوذرمی‌را 
که در آنجا کار گذاشده بودند ازجای‌کند وسرطاب را بسیان آن بته بزیر سوراخ آمد و آنرا بالا 
انداخت. چوب راست ازسوراخ بیرون رفت وموقم بر گشتن بطورافقی روی‌یشت‌بام افتاد ودوسر آن 
بدیطرف سوراخ تکیه کرد . 

اردشیرطناب‌را که آویزان‌بود امتهان کرد وچون‌ازاستهکام آن خاطر جمم شد روی‌سودابه 
کرده گفت منابتدا ازاین‌طناب‌با لامیروم همینکه ازسوراخ گذ شتم نوسرطنابر! بکمرت بینه و بادستت 
معکم ]ترا نگاهدارتاتورا بالا بعشم . 

سودابه باغوشعالی وعجله گفت بیارخوب زودتر بالا برو اردشیر طناب را گرفت وبقوت 
باژوان قوی ویولادینش نله نیرومنه خودر! اطنا: بالا کشید همینکه به پشت‌بام رسید سودآبهسر 
طتاب را معکم بکمر غود بت واردشیر اورا بالا کشید وهمینگه بدسترس او رسید دستهای لطیف 
وسفیده اورا دردست گرفته واورا اژسوراخ سقف بیرون آورد وطثاب راهم جمم کرده در گوشه‌ای‌از 
یشت بام انداخت نااگر در[ نلعظه کسی وارد طویله شود نفیمه زندانی‌از کدام راه و بچه و سیلهف ار 
کرده‌است . مرحله ارل فرارآنها خیلی بسپولت تام شد ولی‌مر حله دوم چندان ساده بنظر نعیر سید 
ژبرا اردشبر علاوه براینکه خودرا باید اززندان شوم نجات میداد و الجلونظر صدها مرد مسلح فرار 
میکر د؛ باید سودابه راهم همراه میبرد و اجر ای‌این امر باوجود دیوارهای فطوروسر بثلاه کشیده‌ایکه 
اطراف امطبل را احاطه کرده بود بسیارمشکل بنظرمي_سید . اردشیر باصدای آهته‌ای بسودایه گفت 
همیتجا بایست و خودش درحالیکه قد را خم کرده بود بااحتیاط هرچه تمامتر بلب بام نزديك شه تا 
ببیند پائین چه‌غیر است ولی همینکه سررا نزديك برد فوراً آنرا هب کشید زیرا در حباط اصطبل 
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متجاوژٌ ازسیصد نفر مرد سلح ایتاده بودند , اردشیر بطرف مقابل به‌نی دیواریکه بکوچه‌سشرف 
برد آمد ویبائین نگریست . در کوچه بیش ادونفر نگهبان وجود نداشت وفرار اژبرابر آنهاآسان 
بنظر میر سید ولی ارتفاع دیوار خیلی زیادبود واردشیر دربات که اکر بخواهد بوسیله طناب از 
دبوار بائین برود نگهبانان اورا دیده ورفقای خودرا خبر خواهند کره و قبل اژ اينکه پایش بزمین 
بررسد دستگیررش خواهند ساخت ۰ این‌بود که درجای خود ایستاده بفکر فرورفت که چگونه خود و 
آن دخترك نداکار را ازاين مضصه نجات بخشد . دراین ضمن سودابه که اردشیر را دردریای فکر 
فوط‌وودید پیش آه که اکر بتواند كمك فکری باو بکنه . اردشیر هسرچه بىنر خود فشار وارد 
میساخت راهی برای فرار بنظرش نیرسید . چندبار نگاهی بآجرهای بررگی که سطح بامرا باآن 
فرش کرده بودنه انداخت ونیم گرفت چندهدد از آن آجرهارا امین بکندوازبالابفرن‌نگهبانان 
بکوبد ولی اینهم بنظرش عملی نیامد زّبرا اگر آجر را ازبالا پرتاب میکرد قطیکنفرازنگهپانان 
از پای درمبآمد ودومی ازصدای مقوط آجر و فریاد رفیقش متوجه موضوع شده و فرار میکرد . 
نرديك بود اردشیر ازفکر فرار مایوس شود که ناگهان سودابه فریادکوچکی زد و چون موقعرت 
باريك و خطر نا کی داشتند فریاد را در گلوی خود خفه کرد . اردشیر که او صدای نابپنگام سودابه 
متوحش شده بود پرسیه چه‌خبر است ؛ سودابه بجای جواب با اشاره انگشت طرفی را نشان‌داد . 
اردشیر اتداد انگشت سودابه را نگاه کرد ؛ درخم کوچه یمنی نقطه‌ایکه نگهبانها آنجارانمیدیدند 
ولی آن دونفر اژبالای پشت‌بام بعوبی نجارا مشاهده میکردند مردی رادید که در بتاه‌دیو ارمهنی 
شده اسع هبینکه آن‌مرد سررا بالا کرد . اردشیر اورا بعوبی شناخت و او هم بنوب خود صدائی 
پعلامت تعجب کرد . این شخصی که باعث تعجب اردشیر وسودابه شده بود جز فبادکس دیگری‌نبوه » 
آردشیر قمری دیگر که نگاه کرد ؛ فرخ را نیزدربناه‌دیوار دید ودرعقب صر آن‌دونفرمهیارایستاده 
بود . اردشیر ازدیدن رفقایش خیلی خوشعحال شه و ناامیدی وحزنی راکه موقت) در دلش راه یافته 
بود فراموش کرد وباینفکر افتاه که بوسیله‌ای رنقایش را متوجه خوه صاژّد . هرچه با دست وسر 
ازدور اشاره کرد ؛ هیچکدام متوجه او نمیشدنه وتمام هوش رحواس آنها روی نگهبانان ,مر کر 
یافته بود . اردشیر میغواست فریاد بزند و آنها را متوجه سازد ولی دید که تمام مردان مسلحی که 
درحباط اصطبل هستند متوجه اوخواهند گردید . نا گهان فکری بخاطرش رسید و بطرف زمین خم 
شده ريكه درشتی برداشت و بطرف قباد بر تاب کرد . اتفافاً ريك مستقیمابشانه قباداصابت کرد وفباد 
ببالای صرش نگریست وچون جبزی ندید مجددا متوجه نگهبان شد . اردشیر که اژ فرط بیصبری و 
نگرانی قلیش بطیش در آمده بود ومیترسید که رنقایش بیآنکه متوجه او شوند اژ [نجا برونه 
مجددا ریگی برداشته بطرف آنها پرتاب کرد . اين‌مرنبه ريك جلو بای قباد برمین افتاد . قباداین 
مرتبه بطرف اردشیر نگریست واردشیر هرفودستش را درهو| تکان‌داد ۰ نباد ببهش‌اینکه اوراوید» 
شناخه - دهان باز کرد تاچیزی بگویه ولی اردشیر جلامت امر بسکوت انگشت بریینی نهاد وثباد 
مجدداً دهان را بست بسرن نکه صدایی ازخود بیرون داده باشد . اردشیر بادست دونفر نگهیان 
را باو تشان‌داد وبعد دصت خودرا بردهان نباد. قبادمتوجه شد که منظور اودشیراینست که‌نگهبانان 
رااقلگیر کرده دهاشان را ببندند . اردشیر با انگشت طرف مقابل کوچه را نشان‌داد وبا اشاره 
بآ نپا فهمانیه که یکنفر از آن طرف برود ویکی اژنگهبانان را سر گرم ساژد و نفر دیگر ا طرف 
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مقابل نگهبان درمی را اژ بای در آورد . فباد که بغویی وظیفه خودرا فیمید » روی بطرف مپیار 
کرده گنت توباید بسرعت » این اصطبل را دوربزنی وا کوچه بشت آن سریبرون بیاوری و بنهوی 
نگپبان طرف مقابل را سر گرم سازی تاما این یکی را ازبای در آوریم . مپیارنکری کرد و گنت 
ابنکار بسیار مشکلی است ولی‌من بیر نحوی باشد آنرا انجام خواهم‌داد . بعدششیرش را از کمر با 
کرده بدست فرخ‌سبرد وخودش بسرعت از نجا دورشد . فباد که کاملا متوجهاتتهای کرچه بود.آ نقدر 
تأمل کرد تامهیار را دید که لنگان لنگان از آغر کوچههبآید . قباد بطرف فرخ باز گشته کفت : این 
مهیار کوئی سي‌سالست گدانی میکند ؛ | کنون وضم راه رفتنش بعضی ازاسیران مر یش‌رومی‌شیاهت 
دارد که‌بدرد کاری‌نمیخورند وصاهیان ما آنها را آزاد میگذارند تادرشهرها گدالی کنند . فرخ‌هم 
فرحالیکه تبسمی برلب داشت ‏ گفت تصور میکنم بخوی ازعهدة اففال نگهپان بر آید» مابایدمپیا 
باشیم تاببعض ابنکه نگهیان طرف مقابل را بصحبت سرگرم کرد کار اين بکی را یکسره کنيم‌قباد 
گنت من مدتیست انتظار میکشم که نگهبان رو بروی‌ما ۰ ءتوجه 7نطرف شود ومن حساب ابن‌بکی 
را تصفیه کنم دراینموقم مهیار ببقابل نگهبان رسید ودرحالیکه ناله میکرد » پرسبد برادو ۰ درواژه 
شپر کدام طرف است . نگهبان بدون اینکه بطرف او نگاه کند بالهن خشنی گفت : زود از اینجا 
دورشر که توقف امثال‌تو » دراینجا ممنوع است وعنهم اجاژه ندارم با کسی‌صحبت کنم . مپیار بدون 
اینکه بروی خود پیاورد باصدای بلندتری شروع بنالیدن کرد وناگهان دل‌خودرا گرفته بروی‌خاث 
در فلطید نگپبان بصدای افتادن اوبروی زمين بر کشت ببیند چه‌غبر است وهمیننکه اورا با آن حال 
زار درخاك غلطان دیدهلش بحال اوسوخت ووظیفه خودرا فرامورش کرده بطرف اوبر گشت وجلو 
او زانوژده دست بر پیشانیشگداشت تابفهمد که ژنده است یامرده » نگوبان دوهی‌هم که در طرف 
مقابل او ایستاده بود سرش رابطرف رفیقش بر گردانید تاییند چه‌اتفافی برای اوافتاده است » دو 
همین موقم قباد بر پنجه بطوریکه هیجگونه صدالی بر تغاصت خود را بعقب سراو رسانید و چنان 
بادسته شمشیر بفزش کویی که بدون هیچگونه صدائی همانجا افتاد . درهمان حال مپیار که متوجه 
جربان امر‌بود بسرعت برق مشت پولادین خودرا گره کرده چنان بشقینه آن مردزد که اوهم مانند 
جمدی پیروح بزمین افتاد . اردشیر که از بالا متوجه اين جریانانت بود بیکار ننشمته و سرطناپ را 
بجائی گیر داد وسودابه را در [غوش گرفته دست برطناب‌زد وازآن سراژیر شده درچنهلحظه‌خودرا 
بزمین رسانید . قباه گنت ۰ بدون هیچگونه معطلی پشت‌سرمن بیائید و خودش جلو افتاد . سایر بن‌هم 
بعجله پشت‌سر او رفتند تابکاروانسرالیکه ساقا نقل مکان کرده بودند ؛ رسیدند . قبادآ نهاراباطاقی 
که کرایه کرده بوه راهنمائی کرد وخودش بمجله بر گشته ببازار رفت ومقداری نان و ماست و کره 
وچند مرغ بربان خربداری کرده بنزد رفقابش بر گشت و آنهارا که نون‌الماده گررسنه بودند بطرف 
طمام دعوت کرد . 

اول کسیکه کنار سفره قرار گرفت اردثیر بود ژیرا از لحظه‌ایکه بدست صربازان یادشاه 
اشکاني اسیر شده بود طمامی مطلوب بلیش نرسیده بود . اردشیر سودابه را نیز بنزد خود خواند 
وگفت بپاویش بنشیند وظا بتعورد . 

رنقای اردش نیز در اطراف سفره قرار گرفتند . نقط فباد بیرون ایستاد تا اگر کسی 
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بتقیب [ نان پرداخت فافلگیر نشوند. اردشیر ودوستانش‌صیمانه‌در کنار یکدیگرقرار گر فته‌ومشنول 
تناول طمام گر دیدند . پیش ازهمه سوداپه احساس میکرد که صعادتند است زیرا ممشون خسود را 
میدید که ازخطر نجات یافته ودر کنارش قرارگرفته است . اردشیر درحالی که مشفول جویدن یکی 
ارانبای مرخ بربان بود اژفرخ پرسیه : شما چگونه فهمیدید که من درآنجا محبوس‌هستم ؛ فسرخ 
کفت پس ازآنکه شمارا دستگیر ساختند مپیار را بتطیب شما فرستادیم و قب-ادگفت دیگر خانه 
این پبرزن برای‌ما محل امنی نیست وبهمين علت ابتدا باین کاروانسراکه محل شلوغ و پسررفت و 
آمدی است نقل مکان کردیم ویس اژآنکه مطمتن شدیم که دیگر کسی در تعقیب‌ما تیست‌وه‌پیارهم 
بر گشت واطلاع‌داد که شبا را در اصطبل این عرد پارتی محیوس ساخته‌اند بلکر نجات شما افادیم 
ولی هیچ‌تصور نمیکردیم باین سهولت بتوانیم شمارا نجات بدهیم. آردشیرازاین یمیت و وفاداری 
دوستانش خیلی للت برد و گفت امیدو ارم بتوانم درموقع.خود اين محبت شما را تلافی کنم فرخ گفت 
اولا امروز توخودت اززندان فرار کردی وعاقط مختصری درفرار پتو کمك کردیم وتانیاً ماهر کدام 
هزاران دین بتوداریم که ادانکرده‌ايم . کار امروزما دربرابر کارهاتیکه توبرای یکی یکی‌ماانجام 
داده‌ای هیچ است واین‌ما هستیم که بتو مدبونیم وهنوژ هزار يك ازمسبتهایراکه در -ق‌ما کرده‌ای 
جبران نکرده‌ايم ۰ 

درایشوفم قباه که از گرسنگی بیتاپ شده بود وارد اطاق گردید و گفت چیزی نمانده‌است 
که ازشدت گرسنگی مدهوش شوم وروی را بطرف فرخ کرده گفت نسو بقدر کافی رفم گرسنگی 
کرده‌ای وا کنون نوبت منست که در کنار سفره قرارگیرم . فرخ که هنوو دل اژسفره‌بر نمیکند برای 
آخرین‌بار نگامی بصرت بآن انداخت ودرحالیکه آه دی ازدل بر آورد ازجایبر عاست . فباد 
که عترجه بود هنوژ رفیقش سیر نشده اسصت و مخصوما ضی ۰ ممتد او را بخوبی درك میکرد 
معذلكك چون خودش از شدت گرسنگی بیتاب بود : 7ه سرد ونگاه مشتافانه فرخ را ندیده گرفت و 
کثار سفره نشته با کمال عجله بخوردن هشفول شد . اردشیر ومایر ین که ]تش گرسنگی را ف-رو 
نشانده بودند دست ازخورهن کشیده واسفره دورتر نشستند . اردشیر برنقایش گفت بدنیست که 
اکنون بضانه پیرژن برویم واحوالی اژاو بپرسیم . سودابه ببعض شنیدن ابنجله بی‌اغتیاو فریادی‌زد 
و گفت مبادا پای بغانه بیرژن بگذاربد ژبرا آنها دام خطرنا کی در [نجا برای گرفتار ساختن شا 
کستر ده‌اند . اردشیر بالهن استفهامآمیز گفت موضو ع دامچیست ؛ مودایه با لعنی شرده آهته 
آهسته کلیه چیرهاتیرا که در کوچه خانه پیرژن دیده وشنیده بود برای اردشیر ورفقایش شرح‌داد . 
اردشیر پس از[ نکه دانست مار کوس درصدد آنستکه او ورفقایش ر امانندموش درتله گرفتار ساژد 
فکری کرد و گفت حال که چنین است بعقیده من بابد امشب را استر احت کنیم وفردا صبح‌علی‌الطلوع 
ازجای برخاست بارسفر بربندیم وبطرف شهر ودبار خود روانه شویم‌وپس از گفتن این کلسات‌روی 
بطرف صودابه کرده گفت شما چهتصمیم دارید ؛ سودابه بجای جواب نگاه مىتدی بچشمان اردشیر 
انداخت و گفت اگر مرا بکنیزی قبول کنید من بجز خدمت شما ۰ خدمت کسی را قبول‌شواهم کرد 
اردشیر نبسمی کرد و کفت : اکنونکه :ومصاحبت مارا بر‌گزیده‌ای ما نیز وظیفه خود میدانیم که 
ببچترین وضعی او پذیرائی ونگهداری کنیم ویس اژ گفتن اینکلمات روی بطرف رنقایش کرده 
گفت برای سفر آماده شوید که صبح علی‌الطلوع حر کت خواهیم کرد . رفقای اردشیر که‌اژدهان او 
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مد حرکت بسوی فارس را شنبدند او خوشه‌الی اژجای جسته و از همان-دم مشفول تهره اسباب 
صفر گردیدند 5 

میهمان خالی ز خبر نزديك شدن اعلیحضرت امپراطور روم درشهر پرجمعیت وعظیم تیسفون 
۶" _3_ ولوله وهیجان فریبی افگنده بود . مردم بایتغت آن زمان ایران‌که همه‌در 
نهایت رفاه و آسایش بسر میبردند از شنیدن مزدة عروسی امیراطر روم با دختر یادشاه ایران 
خوشحال شده وا کلر خانواده‌ها مشفول تهیه مقدمات يك جشن وشادمانی عظیم بودند . زنها السه 
فاخر رنگارنك برای خود تهیه فیکردند ومردها وسائل سور وسرور را مهیا میساختند . بیش از 
هبه درقصر اردوان پنجم آخرین بادشاه اشکانی فالیت وجنب وجوش برقرار بود . بادشاه اشکانی 
پی درپی برای اعیان واشراف دربار خرد ارامری صادر میکرد و مقدمات پسذیرائی از میهمان 
عظیم‌الشآن خود را فراهم مینمود . اعیان واشراف وسران سپاه پارتی همه دردربار شاهنشاهی‌جمم 
آمده و بااردوان برای چگونگی فراهم آوردن مقدمات استتبال امپراطور مظیم‌الشأن روم مشورت 
میکردند . آذر برزین که یکی از معسرین ومحتر مين دربار بود روی بشاه کرده گت بمقیدههن باید 
کلیه سواره‌نظام بارتی که مقبم تیسفون هستند باتمام اسلحه برای استقبال میهمان «ومی.ا آماده 
شوند » باین ترتیب هم احترامی اژمبهمان کرده وهم آنکه قدرت خود را برخ او کشیده و استعداد 
نظامی خویش‌را باو نشان داده‌ایم. گفته آذربرژین راتمام کسانیکه در ۲نجا <ضور داشتند تصدیق 
کردند وفقط یکی دونفر بااین عقیده مخالف بودنه . آذربرژین پس‌ازآنکه باحرارت هرچه(تمامتر 
ازنظریه خود دفاع کرد بجابش نشست وساکت شد . اردوان مدتی خیره‌خیره اورانگر یست و گفت: 
من با نظریه شما بشدت مضالفم . من میل ندارم درخانه شود قدرت اسلحه وسربازانمرا برخ میهمان 
بکشم . این‌کار مخصوص اشضاص دونو بست فطرت است که درمجلس بزم باآژاد گان‌بنای‌عر بدهجوگی 
ومترزه را می‌نهند ودرمیدان رزم بشت بدشمن میکنند . من از يزدان پاك میطلبم که مرا در میدان 
نبر د ]نقدر نیرو بهشد که بقدرت اساحه‌ام خصم را اژپای در آورم ودرمجلس بزم قدر دل داشته 
باشم که سینهباژ و بی‌دفاع خودرا دوبرابر دوستان گیرم تاهرچه خواهنه بامن بکنند . آذرب-رزین 
نگاه تعجب آمیزی باردوان افکند وچیزی نگفت . سایر اعبان واشراف بارتی‌هم که اصرار رابیفایده 
دیدند دیگر چبری نگفتند وشاهنشاه اشکانی که همه را ساکت دید ۰ سکوت آنها را بعلامت رضا 
تلقی کرد ودیگر اژاینقوله چیزی نگفت وشروع صحبت دراطراف تشر یفاتاستقبال ازمیهما نان‌رومی 
کرد . دراين میان یکی اژحاجبان پرده برداشت وبا کمال خضوع وخشوع تعظیمی دربرابر اردوان 
کرده بیهر کت بجای خود ایستاد ناشاه باو اجاژةٌ صحبت بدهد . اردوان که ازصبح نانز ديك‌ظهر در 
انتظار نرديكك شدن میهمانان خود بود یّاکمال «جله از حاجب بر صید هان چه‌خیر است؛ حاجب گفت: 
شاهنشاها چايك سوارانی که درراهپا گمارده بودیم اطلاع داده‌اند که میهمان تاجدار شما بافان 
افسران عالیرتبه ارتش واعیان وارکان دولت خود در نزدیکی پایت4ت در محل مصفائی اردو زده و 
اطر ان کرده‌اند و چنون بنظر میرسد.که انتظار دارند شاهنشاه ابران تاآن نقطه از نها استقبال 
بعسل آرد و آنها را بااحترام وارد پاینغت وخانه‌خودسازد ؛ اردوان سری تکانداد و گفت بسبارخوب 
دیگر بتو کاری ندارم واورا با اشاره دست مرخص کرد و مجدداً روی را بطرف افصران ارتش و 
اهیان واشراف پارتی بر گردانیده گفت : همانطور که قبلاکفتم ؛ میل دارم همه با لباس بزم بدون 
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هیچگونه اسلحه‌ای باستفبال میهمان خود برویم وباین ترتیب اعضادکامل وطلق‌خودرا با نهااظهار 
داریم . بااینکه بزرگان پارتی هیچگاه اسلحه را ازخود جدا نیکردند وهخصوصا دراینمورد که‌همه 
اطلاع داشتند امپر اطور روم پاچندین هزار مرد مسلح رومی درخارج شهر منتظر آنهاست » داشتن 
اسلحه را شرط احتیاط مي‌دانستند . معذلك درمقابل فرمان شاه دیگر نیتوانستند اظهاری بکنند و 
هبه سرتسایم فرود آوردند . اردوان گفت شما همه برای تعویض لباس بمناژل خود بروید ولباص‌بزم 
در بر کنید وهرچه زودتر سواره بجلو کاخ سلطاتی باز گردید تاما نیز آماده شویم و باستقبال 
میپمان عزیز خود برویم . بزرگان پارتی يکايك احترامات مصوله درباری را بجای آورده‌ازتالار 
کاخ سلطنتی خارج شدنه وهمینکه ارتوان تنپا ماند اجای برخاسته از نعت طلائیکه بجواهرات 
گرانبیا و کمیاپ مرصم بود ودوبله داهت » پالین آمده دستهارا برهم‌ژد . یکی اا پیشهدمت مای 
مخصوص فربار پیش آمده تسظیم کرد اردوان‌باو گفت‌بروهرچه [ودتر گنجوررابنزدمن آر. پیشخدمت 
تعظیمی دربرابر او کرده پسرعت ازدرخارح شد تاامرش را اجرا کند . همینکه اردوان تنها مأند 
دستها را برهم کوییده سری تکانداد و کفت گوبا رب‌النوع جنك دارد از اين سرزمین کوج میکند . 
این وصلتی که بین ما و غانواده ساطثتی کٌور روم درشرف‌انجام است سالیان دراژ آتش جنك را 
در میای,افراد دو ملت خاموش خواهد ساخت . اردوان در پایان اين افکار شیرین بصدای بلند 
گفت : میترا ای دختر کوچتم » آیا هیچگاه فکر میکردی که وجودتو باهث استفرارصلح وصفا در 
دنو گرد وشرق وغرب‌بوسیله تو با یکدیگر متحد گردنه دراینموقم گنجوروارد تالارشه ودربرابر 
اردران تعظیم کرده منتظر اصنای اوامراو ایستاد . 

اردو آن‌روی رابطرف اوب رگردانید و گفت : یکه‌ست لباس سفید که علامت صلح وصفاست 
برای من بیاور تا [نرا بتن کرده‌باستقبال امپراطور روم بروم ۰ گنجور بلاناصله تعظیمی کرده او در 
بیرون رفت وطولی نکشید که باتفان چندین غلام حبشی که هریكك صندوفچه‌ای بدست داشتند بر گشت 
غلانان میاه مندوقچه هارا بر مین نپادند ودست بینه استادند. واردوان نگاهی بطرف آنها 
انداخته گفت ژودتر کار خردرا شروع کنید . گنجور ببشرفته جبه ترمه ایرا که‌شاهنشاه اشکانسی بتن 
داشت از تلش بیرون آورد وبسد کس‌بنه چرمی بهنیراکه بکمرش بسته و شمثیر سنگین بمولادبتی 
بآن آویزان بود از کرش باز کرده بگوشه‌ا یگذاشت وزره سبك و کوتاهی را که تا روی رانهای 
او می‌رسيه از تتش بیرون آورد ۰ در زير ژره پیراهنی اژ چبرم وجسود داشت که هم برایگسرم 
نگاههاشتی بهن بکارمبرفت وهم بدن را ازناهمواربهای‌زره یولادین حفظ میکرد » آنرا نیز بیرون 
آورد وبجای آن از یکی ازصندوفچ» ها بیراهنی از حریسر‌سفبد یرون آورده‌بتن اردوان پو شانید 
وروی آن جبه‌ای از مغمل سفید که دورتادور یقه آن جواهر نشان بود بتنش کرد وکربنهی مرصم 
که خنجر کوتاه و جراهر نشان بآن آویزان بود بکمرش بست و از صندوفچه هیگری بافه جفت کفش 
که‌شباهت بکنش‌هاید کلته امرروزی داشت و تخت آن‌بوسیله نوارمامی‌از چرم بسان پابسته ميشد باو 
پودانه . اردوان پس از آنکه کاملا لباس پوشید ؛گنجور از یکی از مندوقچه ها نیستاجی مکلل 
بالماسهای درخشان بیرون آورد بطوریکه از درخشندکی آن نمام تالاربتلاء لوه در آمد وآنرا با 
کال احتباط بر روی‌زلقهای مجسدارهوان که تاو نوك مویهای سفید درمیان نها دیدء میشد قرارداد. 
اردوان همینکه لباس پوشیده ومجیز شد دستورهای لازم را برای پذیرالی میهمان و تهیه اغذیه و 
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اشر به‌لازم بخوانسالار داد ورئیس کارد عاطذتی‌را احضا رکرده کفت فوراً بکسانیکه درخارج کاخ 
سلطثتی ایستاده‌اند اطلاع دهد که درهمین لحظه شاهتشاه از قصر ببرون میآبد تا باتفان آنبا 
پاستقبال امپراطور روم بروند . 
نرسی رلیس گارد سلطنتی که خود نیز لباس پوشیده وآمادة حرکت بود بسرعت از نىزد 
شاهنشاه بیرون آمده وخودرا بخیابانی که بکاخ سلطنتی منتهی میشهرسانید . در[ تجااعیان‌رار اف 
قوم پارت با الب» فاغرو جواهر نشان سوار براسبهای خوش هیکل ودرشت منتظرورود شاهنشاه 
ایستاده بودند . نرسی بصدای بلند آمدن شاهنشاه را اطلاع داد وخود بدنبال کاریکه از صبح بآن 
مشفول بود رفت.کار نرسی جستجوی| گوستوس‌سفیر عالی امپر اطوروفر مانده کل لژ یونپ‌ای‌رومی بود . 
اگوستوس از صبح آن روژ مفقود شده وهیچکس اژاو اطلاعی نداشت فقط یکی از نگهبانا نکاخ 
آورا همراه مار کوس دیهه بود ونررسی برای آنکه شاید بتواند نشانی اگوستوس را بدست آورده 
واز او اطلاعی بشاهزاده خانم ژولبانا بدهد بنزد مار کوس رفته و پرسیه 7 یاصیح اگوستوس‌همراه 
توبود ؟ مار گوس مانند کسهکه موضوعی را بخاطر ندارد قدری تظاهر بضکر کرد و گفت : راست 
است » صبح که برای شرفیابی بحضور شاهنشاه به‌کاخ سلطنتی آمدم پس‌از بر کشتن ازحضورشاه » 
اگوستوس را ملافات کردم واو باتفا من از کاخ سلطنتی بیرون مد ولی جلو جاده‌ایکه بدرواژه 
شپر منتبی میشرد ازیکدیگر جداشدیم ون دیگر ازاو اطلاعی ندارم . نرسی دیدکه در ایتجاهم 
تیرش بسنك خورد ومتجیر برد جواب شاهزاده خانم ژولیانا را چه‌بدهد زّیرا شاهزاده خانم ازصبح 
برای دیدن اگوستوس خیلی اصرار داشت ونرسی باتمام نفوذیکه داشت نتوانسته بوه اثریازآناو 
او پبه| کند . نرسی مشفول فکر بودکه چه‌دروقی بسازد وتحویل شاهراده خانم به‌هد که ناگهان 
ازدور اردوان سوار براسپ سیاه رنك ودرشت خود درحالیکه دونقر از سواران پارتی بهنیالش 
بودنه نمایان گردید . نرسی ناچار اژرنتن بسوی کاخ شاهزاده خانم میترا که ژولیاناهم در آن‌منرل 
کرده بوه منصرف شده و بجل و گارد سلطنتی آمد تااحترامات لاژمه را بجای آورد. اردوانالباس 
جواهر نشان بر اصب نشسته و بطرف صاحممنصبان واعیان واشراف دربار خودآمد . همه سرهارا در 
برابر شاه خم کردند . بساولان وچابکسواران باالبس مخل بدون هیچگونه اسلحه ای‌درجلوم و کب 
شاه براه افتادند ویشت سرآنمااهبان واشراف دریار وبس ازآنهامو کب شاهنشاه و بشت‌سرمو کب 
شاه صاحبتصبان وانسران عالیر نبه ارتش حر کت کرد . درطرفین اين هو کب که دتباله آن چندین 
هزار قدم میشد. کارد سلطنتي که [نها هم البسه فاخر پوشيده ولی‌اسلحه نداشتند: حر کت‌میکردند. 
تمام مردم شپر تیسفون ازمنازل خود ببرون آمده وروی پشت‌بامپا و کنار کوچه‌هاوخیابانبامنظره 
عبور 2اهتشاه ودرباریان اورا تماشا میکردند.هو کب اردوان پآهستگی بطرف درواژه‌شهر میرفت 
واردوان پنجم خندان و شادان بادرباربانش مشفول صحبت بود بهون آنکه پسرنوشت‌شومی که در 
انتظار ار ودرباربانش بود ۲ ۳ 
سس کنون شاه و درباربانش وا در داه گداشته و صر معصوس 
چگ گت تس | شامزاده خانم ترا مراجت میکنیم تاپنيم در [نجاچهفبراست 
_یونانیها اسیر شد |__٩‏ خبر ترديك شدن امپراطور روم یایتغت اسران در تمام شهر 
هیجان مخصوصی تولید کرده بود ومردم بایتشه ايران که همیشه اوّبدران خود اخبار خونريزیها و 
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جنگهای شدید بین ايران وروم را شنیده واژ امیراطرران روم فیر ازقتل و ارت چیزی بخاطر 
نداشتند اژاینکه مشنیدند ابندضه برخلاف عادت امپراطور روم دست صلح‌بسوی ابر انیان‌دراژ کرده 
وبرای عروسی بادختر پادشاء ايران آمده است کمال تعجب را داشتند وهمه خودرا بسرای دیهن 
امپر اطور کشوریکه ازسالیان درا بابنطرف با[ نپا سرجنك وستبز داشت آماده میکردند بیش از 
همه‌جا درقصر شاهزاده خانم میتر | هیجان وضالیت حکمفرمابودزیر! پس از آ نکه عروسی‌سرمیگرفت 
باید آمپر اطور روم درهین قصر منز ل میکرد واين بود که همه قصر باکمال سرعت مشنول تهیه 
وسائل پذیراتی ابر اطور بودند هراين میان فقط دونفر بودند که چندان توجهی باین اوضاء‌نداشتند 
یکی شاهزاده خانم میترا » عروصآینده کشور روم بود که هروقت فکر مبکرد باید بآ غوش مرو 
تاشناسی برود ازفرط وحشت بخود میلرژید وازطرفی دل کرچك او درمیان دوبنجه قوی و آهنین 
فشرده میشد . از بکطرف اردشیر اورا بغود مشفول میداشت ولی گاهی‌هم فکر اندام قوی وزیبالی 
اکوستوس بسروفتش میاآمد و شاهزاده خانم میترا هرچه سعی میکره فکر ,یکی اژایندونفروا اژصر 
بیرون کنه برایش میسر نمیشد زبرا حس میکرد که ۵ دو نفر را بك‌انداژه دوست «بدارد و جدال 
عشق ایندو درقلیش طوفانی برپا کرده بود که هیچگاه "آرامش‌خاطر و آسودگی‌خیالی حس‌نمبکرد. 
نفر دیگریکه باین اوضاع توجهی نداشك شامزاده خانم ژولیانا بود شاهزاده خانم ژولیانا که‌مدید 
چیزی نمانده است دختر زیبای شاهنشاه ايران بر تخت‌امیر اطوری رومتکیه زندو کلیه نقو ذواحترامات 
واقنداریر| که دردربار روم بخص اوتعلق داشت ازدسنش بگیرد چنان فضلناك ميشد و آتش‌حصادت 
در نپادش شطور میگردید که میخواست بهرقیمتی شده است ابن‌رلیب خطر ناك را از مبان بردارد 
ولی هرچه فکر میکرد راهی برای عملی کردن اين‌تقشه شوم بخاطرش ثیرمیه و همین فگر او را 
تاصرحد جنون میکشانید جلاوه چذم خوده‌یدید ؟»تنها مرد مورد علاته اوهم دیوانه‌وار رقیبش را 
میپرستد . ژولیانا رصح که شنیده بود م و کب بر ادرش بیابتغت شاهنشاه اشکانی تزديكك شده است 
بدنبال اگوستوس فرسناد تابانغان او طور ناشناس اژ شهر تبسفون خارج شود و بسو کب برادرش 
بیبوندد ولی هر کس را بدنبال اوفرستاد نتوانسته بود اثری اژ اوبدست آرد و ژرلیانا ابنعوضوع 
را حمل بر ی‌اهتتالی نسبت بعود کرده وفون‌الماده اژسردار رومی عصبانی ودلتنك مود . 

چرن مدتی انتطار کشید واژاگوستوص خبری نشد بااینکه اژسغنان وحر کات‌احمقانه نرسی 
خبلی بدش هیآمد وازاو بشدت متنفر بود سالك بحاطرش رهید دوجستجوی اکوسئوس از او کك 
بگیرد . نرسی که ابداً بخاطرش خطور نمیکرد که شاهزاده خانم ژولبانا بفکر اوباشد و احضارش 
که بتصوراینکه شاهزاده خانم برای او دلتنكك شده ومیل بدیدارش دارد بسجله خودرا باو رسانید 
ولی بر غلاف تصورش شامزاده خانم ژولبانا با کمال سردی و بالحنی رسمی گفت : شماچو نز فره‌انده 
کارد محافظ قصور صلطنتی هستید ازشا خواهش میکنم دریافتن اگوستوس بامن کماك کنید . 

نرسی باآنکه آژاين بررخورد سرد شاهزاده خاام دلگیر شده‌بود لك بر ای‌اتجام‌فرمان 
او با کمال دقت وعجله بجستجو پرداخت ودرهمین هنگام بود که اطرف شاهنشاه احضار گردید و 
خراه تاخواه مچپورشد بامو کب شاهانه باستقبال اءیراطور روم برود . اکنون ,رای اینکه از علت 
مفقود شدن اگوستو‌اطلاع حامل کنیم باید خوانند گان هزیز را قدری حفب بر گردانیم وقدم بقدم 
اگوستوس فرمانده کل لبونهای رومی را تقیب کنیم : مبح هذوز هواگرك ومیش‌بود که‌درخیابان 
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طوپل ومشجر کاخ علطنتی مردی بسرفت پیش میرفت این‌هرد که بعطور وضوح قیافهاش دیده‌نمیشد 
واژدور ماننه شبحی بنظر میر سید بعجله خود را بمارتیکه اگوستوس در آن سکنی داشت نزديك 
مپکرد . اگر قدری باين مرد نزديك ءيشدیم او را میشناختبم » مار کوس بود . مار کوس باخود 
میگت فبل اژ اينکه بفهمد ام.اطور روم امروز وارد تیسفون خواهد شد باید این مردك احمق 
واژ خود راضی را اژعیان بردارم زیر ! وجود اودر برابر انجام مقاصد مین سد مجکمی خواهد شد . 

مار کوس تا پای بیله های عمارت گذاشت اگوستوس را دید که با جامه خواب 
روی ایوان عمارت مشنول قدم‌زدن است . همینکه چشم| گوستوس باوافتاد مار کوس"تظیممتملقانهای 
کرده و بالحن گرم ودوستانه‌ای کفت : همانطور که شب گذشته امرفرمودید صبح زود خدمت رسیدم 
والا صبح باین ژودی مزاحم نشدم. اگوستوس تبسمی برلب آورده گات وجود شما برای‌من نه‌تنها 
مایه مزاحمت نیست بلکه موجب مسرت وخشنودی است خصوص که میرویم انتقامی از این احمقها 
بکشيم . اگوستوس ایذراگفته و طرف عمارت بر گشت ودر يك لدظه بدون كمك هیچکس لباس 
پوشیه وشمثیر پپن وسنگینش را بر کمر بست . ما رکوس هبینته دید اگوستوس بابتسهولت برای 
آمدن بااو [ماده شده است بااینکه فون‌الماده برخود مسلط بود و بسهولت مبتو انستاهکارو احماسات 
خودرا بنهان کند بطوربکه اگوستوس متوجه تبسمها وخنده های او شد گفت ؟ پیش خود بچه جیز 
میغندید ؛ مار کوس که دید حریف متوجه احساسات اوشده است خود را نباخت و بالحن خوشعلانه 
کفت :. باین مبخندم که چنه لحظ بسد کاهنین معبد چرن روباهی که درلانه خود دستگیر شود ۰ کسیر 
خواه‌ند افتاد و اخراهند دانست از کدام طرف فرار کنند . در اینوقم اگوستوس که کاملا هیا شده 
بود روی بسار کوس کرده گفت . لحظه‌ای تأمل کن تامن بوسیله پیشفدمت خود باطلاع همراهان‌خود 
برسانم که بکجا میروم . مار کوض کفت انجام کار باین کوچکی هیچ»ستاج آن نیست که‌ممه‌رامطلم 
ساژیم وبقیده می بهتر است پس از]که کار تمام شد نتیجه آنرا بهمه بگویيم . 

اگوستوس که سری پر فرور داشت بدون هیچگونه تأملی هن مار کوس رایذیرفت و سررا 
بزبر انداخته بسرمت همراه اواز کاخ صاطنتی رون [*د . درمدغل کاخ یکنفر سر با دو اسپ‌ژین 
و برك نهاده ومهیا دردست داشت . مار کوس یکی از اسبهاراگر فته سوارشد و با گوستوس تکلیف 
گرد که اسب دومی‌را سوارشود . | اگر ستوس‌هم بدون تر دید برروی اسب جست وهردوصوار بتاخت 
اژکاخ سلطلتی دورشدند . چون هنوز آفتاپ کاملا ندمیده بود در کوچه‌های شهر فقط نك نك‌زارمین 
یاچو پائبائی دبدهمیشدند که مواشی خودرا جلو انداخته وبطرف صدرا رهپار بودند مار کوس و 
اگرسنوص بدو نآنکه کلمه‌ای بایکدیگر صحبت کننه اسب مبتاخنند . اگوسنوص که مار کوس‌را تنها 
میدید دوسه‌بار میخواست سنوال کند که سربازان تو کجا ه.نند ولی فرور بی‌حد وانداژه او مانم 
ازاین ميشه که بیررصد سر بازان کجاهستند زیر| باین غرتیب ضعف وجین‌خودرا اظبارمیکرد . آندو 
نفررهمانطور درحال اسب‌ناختن ازدروازه هر غار ج شدندومسافت نسبتا زپادیکه راه‌پیمودته بدسته‌ای 
سوار که درحدود بیست‌نفر بودند بر خوردنه . مار کوس روی با گوستوس کرده گفت این سواران‌من 
هستند که آنپا را جلوتر فرستاده‌ام واکنون هرجا که برویم باما خواهند آمه . اگوستوس از دیدن 
آن‌سواران نف واحتی کذید و گفت اتفاناً وجودآ نها خیلی لاژم است زیرا عده خدمه مبدخبلی‌زباه 
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است ومادونفر بتنهالی نمیتوانیم باآنها مقابله کنیم و برای گوش‌مالی آنها اینعده لام بود.مار کوس 
گفت اکنون دیگر باید مستقبماً مارا بیعبد راهنمائی کنبد ۰ اگوستوس ال حافظه خود کمكك گرفته 
آن عده را تاساحل دجله پسحلی که مدخل نقب در آن واقم بود راهنمالی کرد و کفت ازحالایمه‌بایه 
بالخت شد وبوسیله شنا خودرا بمدخل نقب رسانید بااگر ممکن شود قایقی تهیه کند تامارابمدخل 
نقب برساند , مار گوس فکری کرد و گفت لخت شدن و بدون اسلحه بآب ژدن و بجناه دشمن رنتن 
کار آدم عاقل نیست . هم| کنون یکی ازسواران را میفرستیم تابموازات دجله بجستجو پرداژد و هرجا 
که قاپقی یافت آنرا باقایق‌ران بنزدما بیاورد وبعد یکی ازسواوان زرنك خودرامأموراینکار کرد. 
آن سوار بتاغت از رد آنها دورشد وطولی نکشیدکه بر گشت‌وباانگشت اژدور قایقی‌راکه درمیان 
رودخانه بود نشان‌داد و گفت این تاچند لحظه دیگر دراختبار شما غراهد بوه .گفته سرباژ صحیح 
بود زیرا لحظه‌ای نگذشت که قایقران بضرب پارو خودرا تزديك ساحدل کرده درکناری اپستاد . 
مار کوس واگوستوس ازاسبهای خود پیاده‌شدند. وسواران نیز بآنها تأسی کرده همه از اسبها پیاده 
شدند . مار کوس دستورداد میخ طویله‌ها را بز مين کوپیدند وسرافسار اسبپای خودرا بآن بستند و 
یکی ازسربازان راهم برای نگهبانی اسب‌ها باقی گذاشت و ببقیه دستوردادو ارد تایق‌شوند.سر بازان 
درمدت کوتاهی درقایق نشستند وقایق بدستور اگوستوس بطرف مدخل نتب براه افتاد و طولی 
تکشیدکه بآنجا رسیدند . قاین‌ران قاین‌را نگهداشت وابتدا اگوستوس و بشت‌سراو ما رکوس وبسد 
سربازان پیاده‌شدنه . مار کوس روی با گوتوس کرده کفت اکنون چه‌باید کرد » اکوستوس کفت 
مدخل نتب بسیار باريك است وفقط یکنفر بزحمت از آن میتواند عبور کند وسرباژان یکی‌یکی‌باید 
وارد نقب شوند . مار کوس پااینکه از کاهن وضم داخلی تقب‌را سئوال کرده و بخوبی براه آنآشنافی 
داشت معذلك تجاهل میکرد تامیادا اگوستوس موه‌ظنی بیرد . دراینجا اینطور تظاهر کرد که از 
سعنان اکومتوس اطلاعاتی ییا کرده و بالحنی که هیچگونه شانبه‌ای دو آن نسیرفت ؛گفت : اگر 
ایتطور است بهتر نیست که ابتدا فقط من وشما دونفری وارد نقب شویم واوضاع را تخیس دهیم 
اژلچه‌ترار است : بعد سربازان را یکی‌یکی وارد نقب‌کنيم ژبرا میترسم این احمقها صدالی بلن دکننه 
وخدمه معبدرا بیدار وهشیار سازند . 

اگوستوس فکری کرد و گفت : حق بجانب تست ۰ ماباید اول برویم ویس ازآنکه راه را 
دردست گر فتیم وعوانم را اژپیش برداشتيم سربازان را وارد مع رکه کنیم و بعد برای آنکه کاه‌سلا 
بی‌اهتنائی خودرا نسبت بتخطر نشان دهد همانطو رکه شمشیرش درفلاف بود بای دره‌دخل نقب نهاد 
وبما رکوسکفت پشدسرمن بیامار کوس که دلش ازخوشحالی غنج میزد گفت‌هرجا بُروبدبشت سرشما 
خواهم آمد . اگوستوس بیمحابا پای درمیان لجنها گذاشت وشرو عب پیشرفتن کردمار کوس‌هم ی نکه 
حرفی بزند بدنبالش رفت . مقداری که راه رفتند گل ولای تبام شد ولی چنان تاریکی اطرافآنها 
را گرفت که چششان قادرنبود حثی يكوجب جلونررا تشخیص دهد وهر چه پیش‌نر میرفتند پرده‌های 
ظلیت شغیم‌تر میگر دید . اگوستوس آهسته بمار کوس کفت : ایکاش چند شمم باخود آورده بودیم 
تا بوسیله آن اين ناریکی‌را برطرف ... هنوز اگوستوس جملهرا تمام نکرده بود که پارچه ضغیمی 
بروی سرش انداختند وچنددست پرقوت اورابلند کرده‌بروی زمین خوابانیدندو بسرعتبرق‌سرتاپایش 
راطثاب پیج کر دند . مار کو سکه صدای ژد وخورد و افتادن جسم سنگینی را بزمین شنید از ترس 
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آنکه مبادا خطری متوجپش شود بزبان یوناتی فویادزد ؛ رفقا ؛ خوب ازخجالتش بیرون آمدید ۱ 
دیگر کاری ندارید . مار کوس تصور میکرد درتاریکی کارد یاششیری قلپ اگرستوس را دریده 
واورا برای همیشه پیحر کت ساخته است این بو دکه فوق‌العاده مر عوب *دم‌ومنتظر بو دکه‌شمشیری 
هم در تلب اوجای گید ولی‌صدای شنائی بگوشش خورد که میگفت : عالیجناپ مار کوس» آیاتنها 
هستید یا کی را هم همراه‌دارید ؛ مار کوس که صاحب صدارا شناخت ودانست که کاهن معبد است ۰ 
گفت من نها هستم . کاه یگفت بنابراین میتوانیم بوسیله مشعلی نقب‌را روشن کنيم و بعد فریاد ژه 
بچه‌ها مثعل بیاوریه طولی نکشید که ازدور روشنائی ضعیفی نسودار شد ویس از مدت کمی مردی 
بامشعلي دردست بنظر رسید که پیش میاآمد . همینکه مشعل‌را نرديك آوردندمار کوسچشمش بهیکل 
بیهر کت ا گوستوس افتاد وفهمید که اورا نکشته‌اند ازته‌دل متأسف شد واول سئوالیکه‌ازکاهن کرد 
این بود که : پس چرا اورا نکشته‌اید :کاهن تبسمی برلب آورد و کفت درمقابل خطر وژحمتی که‌این 
مردك رومی برای‌ما تولید کرده بود مرك آنی بوسیله شمشیر باخنجر امری پیش‌با انتاده ومجاژانی 
خیلی سبك است ومن برای‌او مگي درنظر گرفته‌اکه از شنیدن اسم‌آن موی برتن انسان راست 
میشود . مار کوس گفت منهم میخواهم بدانم این‌مرك چیست وچگونه است ؛ گاهن گفت بسبار خوب 
هم| کنون آنرا بتو نشان خواهم‌داد و بمردان‌مسلحی که‌هر نج ایستاده بودند ؟فت‌هیکل طناب‌پيچيدة 
اگوستوس را ازژ.ين بلادکننه وهمراه آنها باطان مرك بیاورند . مار کوس‌بشنیهن ناماطانمركت 
تصور کرد منظرو کاهن اطاق شکنجه است ومیخواهد اگوستوس رادرزیر شکنجه بکشدولی بر خلاف 
تصورش کاهن اورا باطاقیر اهتمائی کرد که کف ودرودیوارش همه ازسنك خارا بود وهیچ‌چیزدر آن 
دیده‌نبیشد .کاهن گفت این اطان هیچگونه منفذی بخارج ندارد وماکی راکه محکوم بمرك کرده 
باشیم دراين اطان میگذار یم ودررا برویش می‌بنديم واوراآنقدر گرسنگی وتشنکی‌میدهیم‌تاروحش 
ازنتش بیرون رود وغالباً دیده‌ایم کسانیکه دراین اطان محبوس مبشوند در روز دوم باسوم از فرط 
وحشت وناابیدی منز خودرا بدیوار کوفته و عردرا کشته اند تاازظلمت وحشتناك و گرسنگی ونشنکی 
برهتد . مار کوس نظری بدر ودیوار سنگی آن‌زندان شوم اذکند وچون خلاصی از آن‌رامحال‌یافت 
بکاهن گفت مانعی ندارد اورا درهمین اطان بگذاوید . کاهن گنت اساحه را اژاودور کردند وپاهایش 
راکشودنه واووا درهمان اطاق گذارده ودرسنگی ومستحکم آنرا برويش بستند . همینکه‌ماو کوس 
خیالش ازابن جهت جمم‌شد کفتاگنون باید بمجله بکاخ سلطنتی بر کردم زیرا امروزهماهیان‌در بار 
باید باستقبال امپر اطورروم بروند ومنهم اکر جزه ملتزمین ر کاب نباشم شاهنشاه طت آنرا ا من 
خواهد پرسید ومن نذواهم توانست چیزی درجواب او بکویم ر بعلاوه همه مفقودشدن اگوستوس و 
غیبت مرا بایکدیگر مربوط خواهنه دانست . کاهن گفت بسیار خوب هم! کنون دو نفر بامشمل شمارا 
بمدغل تقب راهنمالی میکنند . ما رکوس کفت همینکه من از اینجا رفتم بدهید راه نقب را م‌دود 
سازند و آنرا باآهكت وسنك و آجر کاملا «هکم‌سازند . من بشاهنشاه‌خواهم کفت که | کوستوسداضر 
بر اهثمای من‌نشد وجز اگوستوس ودختر شاهنشاه وخواهر امپراطور روم کس دیگری اژ اين راز 
آ گاهي ندارد . خراهر امپراطور روم که دراين کشور غریب است وحتی درراژه شهر تیسفون‌راهم 
ننیقواند دوباره پیدا کند و شاهزاده خانم میترا دختر شاهنشاه هم پس‌اوآنکه تدری جستجو کند و 
مدغل تقب‌را تتواند بیابد اژیافتن آن مأیوس شده وتصور خواهدکرد اشتباه میکنه و راه نقب در 
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محل دیگری بوده است که او بغوبی آنرا یاد نگرفته وباین ثرتیب برای همیش اصرارشما محفوظ 
خواهدماند . راهب مری جلامت تشکر دربرابر مار کوس فرود آورد و گفت‌درازاءاینهمه‌مپر بانی که 
نسبت بپهء‌وطنانت کرد ما يکايك حاضربم جان درراهت نثار کنیم و هر آ:چه فرمااسی بجان ودل 
فرمانبريم مار کوس لبغندی زد و گفت بموقعش اژشما خواهشهائی خواهم کرد ولی لا دیگر باهم 
کاری تداریم و ازاو وداع کرده بهسراء مشمله‌اران بتندی ازنقب خارج شد . همینکه بجلو همراهان 
خودرسید گفت عالیجناپ | گوهتوس مأموریتی دراینجا از طرف شاهنشاه‌دار ند که هیچ کس از آن‌اطلاع 
ندارد و عالیجناب اگوستوس‌هم موضوع مأموریت خودرابهیچکس نگفته است‌بنا بر این در قصر سلطنتی 
همه تصور خواهند کرد که عالی ناب | گوستوص مفتووالانر شدء است و بجستجوی اوخو اهندپرداخت 
وحتی خود شاه‌نشاه هم برایآنکه پی گم کند ودیگر ان را باشتباه اندازد مسکنست فرمان‌جستجوی 
اوراصادر کند . اگریکی اژشما احمقها کوچکترین اظهار اطلاعی ازعالیجناب اگوستوس بکندابتدا 
زبانش بامر شاهنشاه قطم خواه‌دشد و بعد گوش وینی اورا میبرند وبس از آنکه يك شبانه‌روز او 
را بهمان‌حال گذاشتند سرش‌را خواهند برید . سر باژان بیچاره که آزشنیدن تهدیدات ما رکوس‌تنشان 
پلرژه در آمده بود همگی بیکصدا کفتند ما اصولا بضاطر نداریم که علیچناب اگرستوس را دیده 
باشیم‌مار کوس لبعندی زد و گنت اکنون ,چه‌های عاقلی شدید و بعد مجدداً مرد قایق‌چی راکه در 
کوده‌ای ایستاده وروحش از جریانانی که در جلو چشمش میگذشت بی اطلاع بود صدا زدند و 
بکايك سوار قایق شده از [آنجا دورش‌ند . مار کوس وقتی بساحل ر سیدسفارشات لا مه رابآخرین 
سواری‌هم که برای نگپبانی اسبپا ایستاده بود کرد وبعد باتفاق سواران خود بتاغت بطرف شهر 
روی آورد وقبل از اينگه بقعر سلطنتی برسنه سواران را مرخص کرده خودش بتنهاکی بط رف‌قصر 
اردوان رفت و درست موقمی رسید که اهیان واشراف وسران سباه درجلوقه‌ر حف کشیده ودرانتظار 
ورود شاهنشاه اشکانی بودند. مار کوس هم خرد را در گوشه‌ای جایدادو درانتظار بو دکه‌عکس السل 
مفقرد شدن | گومتوس را در دربار شاهنشاه اشکانی بیبند در ابتدای امر خیبت اگوستوس چندان 
جلپ توجه کسی را نکرد زیرا هر کس بفکرخرد بود و کسی درفکر سردار. روم نبود ولی بعد از 
آنکه نرسی بجتجوی او پرداخت وسراغخ‌او را از يکايك گرفت همه متوجه غیبت او شدئد وهر کس 
در اطراف فییتش چیزی میگفت یکی میگفت باردوی امپراطور روم پبوسته امت ودیگری میگفت 
اگر چنین بوه از رفتن خود همه را «طلم میساخت وازشاهنشاه کپ اجازهمبکرد يکي حدس‌میرد 
که ممکنست سردار رومی در خانه یکی اژ دوستان ایرانی‌خود از »شب تاصبح ببادهگاری مشنول 
بوده وا کنون مست ومغمور افتاده است ولی این حدس هم مفرون بصعت نبود زیر| خدمه قصر‌شب 
گذکته دیده بودند که اول شب وا بانفاق نرسی بکاخ‌شاه اده غانم‌میتر ارفته‌و مدهم بکاخ‌خودیر گشته 
و باستراحت برداخنه اسث . زمزمه‌مفقود شدن | کوستوس لحظه‌باحظه شدیدتر میشد ودر تتیجه طبش 
قلب مار گوس شدیدتر میکودرد زبرا از آن میثر سید که‌رازش برملا شد . 

| خیانت مهمان چگونه | ولی اخطراب مار کوس چندان طولانی نشد زیرا نرسی‌بنزد او آهده 
۱ ظاهر شد ؟ .| وابلهانکت شنیدهام میج اگوستوس‌همراهشا بوده است معا رکوس 
مم > در زرنگی وهوش شیطان را درس میداد قبانه‌ای حق بجانب 
بخود گرفته گفت : بای اگوستوس اول صبح همراه من ازفصر سلطنتی بیرون آمد ولی بعد از من 


۳ 


جدا شد ودیگر آو را ندیدم , لرسی بیمین چند کلمه قانم شدوچنانکه گذشت درهمین موقع‌اردوان 
هم از کاخ سلطنتی بیرون آمد وهمه متوجه اوشدندودیگر کسی بفکر اگوستوس نیفتادو فقط کسیکه 
بکراو بود وانتظارش‌را داشت‌ژولیانا بود که درکاخ مخصوص شاهزاده خانم میترانشسته ودرانتظار 
ا گوستوس چشم,دردوخته بود ولی ازبخت بداو حتی‌نرسی هم که باو دلباحته ودر راهانجام فرمانش 
حاضر بود سر بدهد فرصت اینکه بر کردد وخبر مفقود شدن اگوستوس‌را باوبدهد ییداتکرد » ژیرا 
ءو کب اردوان پنجم‌بسوی خارج شهر براه افتاد ونرسی‌هم ناچار همراه اورفت . چون مو کب اردوان 
ازدرواژه شهر خارج شد شاه اسب خودرا قدری تند کرد وسایرین نیز بشابمت شاهنشاه اسبهارا تند 
کردند . در آن دشت وسیم سواران پارتی که ازماهرترین وچابك ترین سواران آن هصر محسوب 
ميشدنه برای سر کرمی شاه شروع بثر نمائی و باصطلاح (چابك سواری) کردند پيك‌هائی که در راه 
بودند هرلعظه نزديك شدن موکب امیراطور روم را خبرمیدادند »زیرا بطوریکه باردوان اطلاع 
داده بودند » امپر اطورروم نیز ئوبت خود برای ]نکه احترامات شاهنشاه ایران را بجایآورده‌باشد 
پاتفان عده‌ای ازسران سیاه واعبان در ار خودسوارشده وازاردو گاه خویش باستقبال مو کب‌اردوان 
بیرون آمده بود . کم کم‌ازدور گرد وخاكث فلیظی بنظر اردوان وهمر اها تشر سیدسودانستند که‌امیر اطور 
روم وهمراهانش نرديك‌میشوند ولی از زیادی‌گرد وخاك پیش بینی میکردند که جمم تثبری دراه 
هستند وایشوضوع باعت کمالتمجب اردو ان‌وه اهانش شده بود . طولی‌نکشيد که ازمیان گرد و خاله 
سواران‌سکین اسلعه‌رومی که سرتاپای خودواسبهایشان درزره‌های آهنین مستوربود ؛ نسایان‌شدند. 
مشاه این‌سواران مسلح و آماده برای‌پیکار برتعجب اردوان وهمراهانش افزود ووحشت وترس آنها 
رافرا گرفت‌زیر اهمه بدون اسلحه بودندوسران‌سياه وقراولان گارد سلطئتی‌بنابامر شاهنشاء‌هیچکدام 
حتی‌يك کاردهم باخود نیاورده بودند . سواران رومی ازدور که چشمشان بمو کب اردوان افتاد در يك 
طرنةّالمین بدوصف مرتب تفضیم شده وهر کدام ازيك ست‌جاده شروع به پیش آمدن کردند وحتی 
کسانی هم که ازننون لشکر کشی ی‌بهره بودند بيك نظر تشخیص دادند که مقصود این سواران درمیان 

فتن ومحاصراردوان‌وهمراهان اوست . چون‌هنوزحر کت خلاف قاعده‌ای ازسواران روهی‌سر نزده 
بود ۰ اردوان ودرباربانش دورازشان خود دیدند که حر کتی احتیاطآمیز بکنند زیرا برترس وجین 
آنباحمل میگردید . سواران رومی هبینکه دوطرف همراهان اردوان‌ر! احاطه کر دند دسته‌ای‌از آنها 
بیسهابا بطرف صفوف اعبان واشراف پارتی تاخنند وقبلاز آنکه مپلت فریاد کشیدن بااعتر اض‌با نها 
بدهند دست بقبفه‌های شتیرهای سنگین خودبرده ودرمیانآنها افنادند وبوضم فجیعی شروع قتل 
هام[ نها کردند . اردو ان که تاآن لحظه‌هنوز کاملا بسوع‌قصد رومیها بی‌نبرده بود پس ازدیدن‌فرقهای 
شکانته واجساد بیجان عده کثبری از همراهانش دانتکه اگر دير بجنبه واز خوددفاع نکند بپمان 
سرنوشت دچار خواهد گردیه اين بودکه بتاخت ازپشت سرخودرا بیکی ازسواران‌رومی رسانید و ا 
قدرت خارن‌الماده‌ای که دربازوان قوی و آهنینش وجود داشت ازپشت‌سر کمرش راگرمته بهوا بلند 
کرد واو را بسفز سواردیگریکه شمثیر کشیده و برای کشتنش بتاخت‌پی شآمده بود نواخت بطوربکه 
هردو ازبای در آمدند اردوان بچابکی شبشیریکی از آنها راربودو بتاخت‌روی بشهرنهاد ۰ چندفراز 
سواران رومی که مترجه فرار او شدند سردرعقبش نبادند ولی اردوان هر کدام را که باو میرسید 
بضرب ششیر اژ پای درمی آورد وچون سواران رومی چندفر از رفقایشان را دبدند که در برایر 
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چششان کته شدند دست اژاو برداشته وبطرف اردو گاه خودبر گشتندتا هم ازخطر ششیر آن مرد 
آهذ ن پنجه برهند وهم‌در کشتن پادشاه ایران وهمراهانش شر کت کنند غافل اژایتکه شاهششاء ایران 
هببنشخصی است که اورابحال خود گذاشتند تابرود . سایراهبان واشراف پارتی وسران‌سپاه اردوان 
وقتی دیدند شاهنشاه اژمعر که جان سالم بهربردآ نها نیز غکر نجات خوداننادند وهر کدام اژطرفی 
روی بغرارنهادند . اسبهای بارتی در آن ژمان درتمام دنبا شبرت خاصی داشتند و کتر سواری بود 
که دردشت بنواندبگر د سواران پارئی برسد وازطرفی چون‌سواوان رومی مسلح باسلحه.سنگین‌بودند 
نمیتوانتند بخوبی آنها را تعقیب حکنند بهمین علت اکثر ممراهان اردوان جان ساام اژ آن دام 
بلا یرون بردند . ۱ 
نگپبانان برجو باروی‌شهر وقتی ازدور عده‌ای‌سواررا دیدند که بطرف دروازه شهر می‌نازند 
دروازه مای هپررا بتند ویلهای معلق‌را پرداشته آماده دناع اژشهر شدنه . طولی نکشید که آن 
سواران بنزديك باروی شبر رسردنه ودرمیدان دید نگهبانان قرار گرفتند . نگم‌بانان که اردوان را 
شناخته بودنه مجدداً پلهای معلقر ابجای خو.انداختند ابتدا شاه اژروی پل گذشت‌و بعدهرامان او که 
اکثر [آنها مجروح‌شده بودندیکی یکی ازروی پ لگذشتند . 
درمیان سران‌سپاهی که همراه اردوان بودند (آرتاباز) فرمانده ساغلوشهر تیسفون نیز بو 
و ببحض اینکه ازروی پل گذشت بافسران‌وسر بازانی که دراطراف دروازه مشفول نگهبانی بورندامر 
کرد بوسیله شیرور بکلبه ساحلوشهر خبر بده‌ند که خطر درییشاست ونگبانان باروهای شهرتیز ازهر 
طرف[ماده دناع باشند. اردوان نیز باششیر خون آلودیکه در دست داشت بهپرط رف عیرفت وسران 
سپاء ومردم‌را برای مقاومت در برابر رومیان مپیا میساخت . خورشید کم کم بوسط آسمان می آمد 
مردم شپر که ازخیانت رومیها اطلاع حاصل کرده بودندیچنب وجوش آمده وهر کس‌درغانه اسلحه‌ای 
داشت آنرا برمیداشت وبرای شر کث دردفاع شهر بصغوف سربازان میپیوست . درست ظهر بود که 
سربازان ساخلوتیسفون ومردم داوطلب مانند موروملخ دریشت دیوارهای بلند وقطور شهر جمم شده 
واسباب و آلات دفا عرا که عبارت ازتیرو کمانها ودیگهای بزرك برای جوش آوردن آب وملاخن‌ها و 
ژوین‌ها وفیره بود روی دیوار های بزركت شهروبشت کنگره های دیوار جمع کردند وهمه مهیای 
دفاع ایستادند . لزیونهای رومی که آر ایش جنگی گرفته بودند بانا کتيك معروف خود » یعنی بصورت 
«مربع> های‌متحرك اطراف شهررادرمحاصره گر فتند وبتدریج بوضم‌موحشی پیش میآمدند . فرش 
های مپیب پی‌دربی سرباژان رومی که برای تخریب روحیه محصورین ازجگربرمی آوردند هرلحظه 
شدیدتر ميشد ولی مدافبین تیسفون تصیم راسخ‌داشتند که تاآخرین نف‌دوبرابر مپاجمین ایستادگی 
کنند وتسلیمآنها نموند . ارنش روم در آن زمان ازجهت داشتن آلات وادوات محاصره ومپندسین 
پر تجر به برسایر کشورهای‌جهان رجهان کامل داشت زیرا جنگهای تهاجسی عدیده که درقاره‌ارو باودر 
قاره آسیا کرده بودند این‌کار را بغوبی بآنپا آموخته بود وسربازان ومهندسین رومی در گشودن 
حصارهای مستحکم تجر بیان کامل‌دست آورده بود ند. منجنیقهاو شطه پر تاب کن‌های‌فظیمی که در محاصره 
قلا ع ستهکم بکار عیبر دنددر | ندك‌عدتی شهر مور دمحاصر مر | بتل خا کستر مبدل‌میساخت هنگامیکه کار اکالا 
فومید که اردو ان ازچسگالش گر يخته است پس از [ نکه‌دیوانهوار حکم بقتل‌هده‌ای‌از سر باز ان‌رومی که اردو ان 
ازمیان[ نا گر بخته بوده‌داد. تصیم گرفت‌شهربار اشکانی را آنقهر تقیب کندتابر اودست یافته «ممصوش 
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ساژد وبعد باخبالی راحت سراسر ايران راضمیمه امپر اطوری خود سازد ولی نامه دومی او نیزعمای 
نشه ووقتیکه ارموان وارد حصار تیسفون گردید ودروازه های عظیم شهر بسته شد . کاراکالا دانستکه 
بآساني نضواهد توانست حصارستهکم تیسفون‌را بگذاید زیرارودبزرك دجله ازوسط شهر یگذشت 
وغالب مزارع مردم درداخله حصارشهر وانم شده ومواشیآنها نیز درهمان مزارع بودند بنااراین 
ممکن نبو دکه مردمذهررابوسیله تشنگی و گرسنگی ازبای‌در آورند وواداربتسليم صاژند وبرعکس 
این سر بازان مپاجم بودندکه بس ارّ.دت کوناهی اطراق دراطراف شپریسفون بی آذوقههی ماندند 
رازتشنکی و کرسنگی یاتلف ميشدند پامجبور بودند تسلیم خصم‌شونه ۰ ازطرفی طول مدت‌جنك به 
بنفع ایررانیها وبضرر روعیها. برد زیر! خبر خیانت آنها کم کم در سراسر کشور ابران منتشره‌یشد و 
سران سباه که درمرزهای کشوو بودند باارتش‌های خودبطرف]نهاآمده و ازچپارطرف راه‌مراجمت 
زابر ]نپا سدمیکر دند و آنهارا در مصاصره انداخته نابودشان میساختند ۰ درنتیجه اين امکار کار کالا 
تعممیم گرفت باتمام و ساءل‌تضر ب وسياهیان ورزیده‌ایکه داردحملات بی‌دربی و برن[سائی, بشهر کرده 
ودرمدت کوتاهی مقاومت اهالی شهررا درهم شکند و آنها را وادار بتلیم ساژزد . سر بازهای‌رومی 
سبر های بزرگی برسر کشبده ومانندسیل موحشی از آهن‌و پولاد بطرف دیوار های پایتغتاشکایان 
روان گر دیدند ۰ 

ازیشت سر آنها منجنیقهای بزرك تخته سنگهای عظیمی رابطرف شهر پرتاب میکردند و 
هر کهام از اين سنگها که بر دیوار شهر فرود می‌آمد قستی از باروی »ستعکم‌ر! فرومیر یخت اما 
پلافاصله شکافهانی‌را که ایجاد میشدسربازان پارتی پرمیکردند . گلوله های پار په‌ایکه آنهارابنفت 
سباه پاروغنهای نباتی ازقبیل روفن کچ وروغن بادامآغشته و آتش‌زده بودند مانند باران وسیله 
منجنیق‌ها بداغل شهر پرتاب میشسودرتتیجه خانه‌های ژیادی دستخوش حریق شدنه و دودغلیظی‌انای 
شهر رافراگرفته بود ۰ ّنان‌جوان و کودکان وییرمردها که دردفاع شهرشر کت نداشت.. برای‌خاموش 
کردنآنش دامن همت‌بر کمرزهه و بوسیله ظروف بیشماری که اهالی دراختیارشان میگذاشتند بی‌در 
پی از دجله آب برمیداشتند وبرآاش مر بخنند واز توسما‌دامنه حریق »مائعت مینمودند , ررمیبا از" 
نزديك شدن بباروی شپر صرفه‌ای نب_دند زیرا نمدادزبادی ازآنها بضرب تیرهای سر باژان پارئی از 
پای در آمدند و کانیکه جسارت بیشتری بهرج داده وخودرا بای دیوار شهررسانیده بودند درزبر 
تخته سنگهای بزرك و آبهای جوشانی که مدافمین ازبالا ببائین میر بختند جان سبردند و باینتر تیب 
اولین حمله رومیها که مرابا کسال سختی وخشونت شروع کرده بودند در هم شکسته شه و بمقدارقایل 
ملاحظه‌ای ازجرکت وجسارتشان درحمله کاسته گر دید . کار اکالا که دراین مرحله یز خودرا باعدم‌موفقیت 
کامی مواجه دیدبدون اینکه تلفات بیشمارارتش غودرا در نظر گیر دمجددا بسران ارتش‌خوددسنور 
داد که سربازان پرا کنده راجمم کنند و آلات و اقوات محاصره‌را درتقاط مر تفم مشرف بشهر متمر کز 
ساژند ومجدداً حمله‌ر| شروم کنند بااینکه سرداران رومی‌دراجرای او امرامیر اطور خود کمال‌سرعت 
راخرج دادند معذلت آفتاب نزديك بافق‌شده ودرحال غروب بود وچون شب‌نزديك رسیه وسرباژان 
نیز بحدکافی خته بودند حمله را بطلوع صبح روزبمد مو کول کردند وسربازان را امر باستراحت 
دادند ۰ سرباژان رومی که چند روز بود راهپسائی میکر دند وبلافاصله نبز بجنك پرداخته بردندمکم 
راحت باش بمئرله مژده جان بخشی بود وبا کمال‌میل دست ازمعاربه کشیده و بارد و گاه‌خویش بر گشتنه 
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وباین ترتیب‌روز اول‌محاصره تیفون تمام شد . اردوان بنجم‌نیز فرصتی بدست آورد تاشبانه برضع ازهم 
گسیغته سپاهیان خودسررصورني بدهدو آنهارا برای روز عدآماده نتال‌سازد . 

ی اردشیرو دوستانش‌ر اموقعی ترك کردیم که‌در کاروانسر ای بزرك‌مر کزشهر نیسفون 
| دوریکدیگر نشته وقشه فراراز پایتخت شهرباراشکانی‌رامبکشدند.اردشیر 
عقیده داشت که شب رااستراحت کنند وصبح علی‌الطاو ع که مردم مشفول اپاب وذهاب هستند تك‌تلث 
غودرا درمیان کرو ان‌ها مخفی ساخته وازدرو ژه‌های مختلف شپر خارج شوند . چون اردشیر بر همه 
سمت ریاست داشت سخنش مورد قبول ايشان افنادو علاوه هيچيك از ]نبا ازفرط خستکی و کوفتگی 
پارای حر کت نداك‌تند واين خود دلیل دیگری بودکه سخن اردشیر را با کمال میل قبول کنند فقط 
سودابه باردشیر گفت چند لحظه‌ای بمن اجاژه بدهید نا,خانه پیرزن بروم ومقداری پول که بنزد او 
دارم از او بگیرم زیرا بطوریقین بین راه مورد احتیاج ماخواهه شد . اردشیر گفت پس از قول هم 
مابالو وداع کن وموفم بر کشتن باینجا هم مواظب باش کی ترانعقیب نکند . سودابه انگشت قبول 
بردیده نهاد وازجای برخاسته بسونآنکه خستکی فوق‌الماده‌ایکه بر اعضاهبدنش متولی بود وقعی 
بگذارد بتصدخانه پیرزن ازاطاق خارج‌شد . اردشیر ورفقایش هر کدام در گوشه‌ای ازاطاق کاروانسر! 
بستری را برای خود کستردند وروی آن باستراحت پرداختند . سودابه ما نندمرغ سبکبالی در کوچه 
های تیسفون که هنوز برانر آخرین اشمه خورشید روشن بود » بسوی خانه پبرزن میرفت وطولی 
نکشید که خودرا بآنجا رسانید . ضمن‌راه هرچه باطراف خود نگربست اثری از سر باژانیکه قبلادر 
[ نا کشيك میدادند . ندید . دانستکه سر باژان از کار بی‌نتیجه خودخسته شده وبی کارشان رفته‌اند » 
این بود که بادلی مصکم ,درخانه پبرزن آمده دن لباب کرد ۰ بلافاصله در بازشد و پیرزن درمیان دو 
لنکه در تمایان گردیه . سودابه بدیدن او نفس راحنی کشیه وییرزن نیز پنوبه خود از دیدن سودایه 
بسیارخشنود گردید و بالحنی که ييقراری واضطراب ,خوبیاز آن نمایان بود» گفت فرزندم ازصبح کجا 
بودی » سودابه گفت هم | کنون بطورتفصیل جریانرابرایت تعریف میکنم وبی آنکه به پیرزن‌مپلت 
سفن گنتن بدهد وارد هشتی منزل شده ودر را ازبشت بست وبطرف اطان رفت بیرژن نیز بدنبالی 
وارداطاق گردید . چرن وقت فون‌الماده تنكك بود و شب فرامیر سید ؛ سودابه بعجله[ نچه رابرا رگذشته 
بود شرح داد ودر خاتمه به پیرژن وعده داد ک» م‌کنست اکنونکه سر باژان کوچه را تر ك کفته‌اند 
اردشیر ودوستانش برای دیدن اوییابند . پیرژن ازشنیدن مودة نجات اردشیر شرو ع بشکر خدا کرد 
ولی‌سودابه باومهلت نداده گمت برخیزو امانت مرابده که بایدقیل ازغروب آفتاب بمازل خودبر گردم . 
پیرزن اصرار کرد که سودابه شب‌را درنزداو بسرآرد ولی‌سودابه دءوتش را نپذیرفت و گفت پارانم 
دراتتظارنه . بیرزن که دیداصر ار فایده‌ای ندارد اجای برخاسته کیه محنوی پولهای طلاراآورده 
بدست اوداد وسودابه بااو وداع کرده ازمنزل بیرونآمد . هوا دیگر یکلی ناريك شده بودیطوریکه 
سودابه بزحمت جلوپای خردرامیدید ولی‌چون‌یکی درمرنبه از کوچه‌هائیکه بکاروانسرا منتهی‌میشد» 
عبور کرده بود بپرژحتی بود راه غودرا پیهامیکرد وسر کردان نمشد ولی‌چیز یکه اورا رنج‌میداد 
مدای بای شعصی بو د که ازهنگام بیرون آمدن از خائه پیرژن مانند سایه فرتعقیب او بود . سودابه 
هرچه برسر هت قدمهای خودمی‌اازود فایده‌ای نداشت زبراآن شخس نیز باهمان سرعت اورا تعقیب 
میکرد . نا گهان سودابه از جلودر نیمه باز خانه‌الی گذشت که نور مختصری از آن بخارح می‌تافت . 
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همیتکه چندفدم از آن خانه دررشه در باژوی‌نیرومند مانشد قبدپولادیئی بدن ظر یف اورا درمیان‌خود 
فشردوهمینکه خواست فریادی بکشد دستی‌جلودهانش راگرفت واورا ازروی زهین بلند کرده‌وبداغل 
ممان‌خانه ایکه درش نیمه باز بودبردند وبلافاصله در پشت سر آنها سته‌شد - سودا4 بمعض دیدن وشم 
داغلی خانه دانستکه اين محل یکی از آن مسل های بدنامی است که بنام میغانه معروفست ودر 
اراغر سلطنت اشکانیان تعداد اين قبیل اما کن‌در بایتخت خيلي فراوان شده بود . ممولاطبقه اوباش 
واحیانا سرباژان شب‌های خودرا دراین میضا» ها میگنراندند ودر آنجا بامصاحبت زنان بدکاره و 
انواع مشروبات الکلی که در آن زمان معمول برد شب رابروز مبآوردند وسودابه که وصف‌این‌قببل 
اما کن رابسیار شنیده بودببحش دبدن‌آن معل که زیر سقف کوتاهش چراغ پیه‌صوزی باشعله تر مزر نگ 
و دود کثیف میوخت واطراقش را سکو های کوتاهی ژده وروی سکوهار! باقالیچ» مفروش ساخته 
بودند دائست که در یکی اژ اين اما کن گر فتار شده است . شمله ضمیف چراغ پبه‌سوژ برای دوشن 
ساختن آن اطاق مور کافی نبود بهمین علت سودابه ابته| بخومی نتوانست موفعبت خود را نشخیس 
بدهد . کسیگه دهان اوراگرفنه واورا در آغوش خود تاداحل میخائه آورده بود دست ازاو بردات 
وسودابه چون ازاوضاع واحوال کار دانستکه داد وفریاد نتیجه‌ای ندارد صدائی ازخود بر ون‌نیاورد 
وفاط قب بر گشت تار باینده خود را بشناد وهمینکه دریرتو لرزان چراغ یه سوز چشمش باو افتاد 
بی‌اختیار فربادی اژدل بر آورد زیر| رباینده او همان سر بازی ود که اور افر یفته و بوسیله او برندان 
اردغیر راه بافته برد وا کون خودرا درچتگال او اسیرمیدبد سودابه‌نگاهی باطراف آن‌خانه »توف 
افنکند شایدمفری‌پیدا کنه یادادرسی بجوبد ولی‌هرچه پاطراف نگریست کسی راندید ۰ فقط در گوشٌ 
تاریکی از آن دخده مردی که‌قیافه مخوف‌ومشکو کی داشت ایستاده وخنجری‌بر کمرداشت . صربازمدنی 
ایستاده سرا _ای‌سوداه را نگریست و فظتاً بنای خندیهنر | گذاشت . 

منظرٌ دها نگشاد و دندانهایسفید سبیل‌های کافت سر باژ در پرتو سرخ و نكك‌ولرزان چراغ 
به‌سوژ ۲ غدر ترسناك بود که سودابه مانند .ید ضوه میارز.د و باخود مباندیشید که شارشمردهاصت 
واکنون اورا سوزخ آورده‌اند وان یکی از عفاربت دوخ است که روبروی او ایستاده و چنت 
خنده‌های نهدید[یزی ءیکند سر باز پس ازمدنب » خندید کات : خوب ایآهویخوشغرام ؛ چگونه 
دلت راضي‌شه که هادن داخسته‌ات را رها کنی وازدبوار زندان مانند حرامیان وطاهان‌طار :ق‌فر ار 
کی ؟ بگوببینم کدام بخت بر گشته‌ای ثرا بابن‌کاو خطر دك تذو نی ونحر ص کرد » ای کبوتر یبا 
میدانی اگر ترا بدست مأمورین شاهنشاه بپارم چه‌بروژت می‌آورند ؛ ,طور یقین و نمبدانی 
چه‌عاقبت شومی دریی این‌کار است والا هیچگاه چنين دیوانگی و حمافتی نمیکر دی . بگذار بگویم 
باتو چه‌خواهند کرد ! ابتدا چندروزی در زندان نگاهت میدار ند و روژها ۲ غدر شکنجه‌ات میدهند 
تااقر ار کنی که بتحر يك چه کی برضد فرمان شاعنشاه قبام کردی و کسی را که مفضوب اوست از 
ژندان فراردادی شبها وجود ناژئیئت مایه دلخوشی زندانبان‌هالی خواهد بود که صالهاست از دیدن 
رنك زن محرومند ووجود دلبر ژیبا ودلفریبی مانند:و درژندان نار برایآنها ما نتدفر شتهای‌خواهد 
برد که رب‌النوع عشن ازآسصانها برایشان فرستاده است ودیگر نمیگویم که آن مردان وحشی‌وخشن 
چه‌بروزت خواهند آورد ووجود نازّنين و اطیفت را چگونه خواهند انسرد . 

پس ازتمام این‌شکنجه‌هاو بلیات ناژه گیسوان مشکین و کنندت را بدم قاطر دبوانه خواهند 
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بست و در کوچه‌ها رهایش‌خواهند ساخت وآن قاطر دیوانه ]نقدر در کوچه بازار خواهد دوید تا 
هر قطعه از گوشت واستخوان ظریف‌تو بسنکی گیر کند وبااین رضم جان‌خواهی‌داد.سودابه‌یدانت 
که آن سرباز راست میگوبد وخود بارها بچشم خویش دیده بود که زنانی مورد فضب‌شاهنشاه راقع 
شده و بهمین وضع فجیم جان داده‌اند این‌بود که سخت بوحشت افتاده و بفکر فرورفت . سرپاز که 
قیانه وحشت‌زده سوداب» را دید دستی بزیر چانه‌او زد و گفت‌دخترك یبا » مربینم که‌خبلی تر صیده‌ای1 
راصت است که چنین آنبه وحشتناکی درانتظارنست ولی اینراهم بدان که من میتوانم‌تر| اژاین‌عاقبت 
شوم نجاتبغشم . بمعض اینکه اين‌سغن ازلبان سر باز خارج شد نورامیدی بقلب سودابه راه‌یافت و 
باخودگفت بیروضعي است باید اين مردك احمق‌را فريب‌دهم واز چنگالش بگر.زم اين بودک فوراً 
تبسبی برلب آورد و کفت : پپلوان ؛ من بجوانمردی و کرم توپناه میبرم و امیدوارم مرا ببخشی وا 
قتل وشکنجه ام برهانی برا حس محبت برادری مرا بی‌اختیار کرد واهریمن مرا فریخت که پات‌و 
عهدشکنی کنم ودر نجات برادرم بکوشم آن سربازگفت :هن چون میدانم که فقط محبت برادری‌تو 
را وادار بایتکار کرده وهیچگرنه کناه دیگری نداری حاضرم نورا اژمرك نجات‌بخشم ولسی اینکار 
يك شرط دارد . سودابه که بخویی میدانست شرط آن سر با(قلدر ووحشی چیست ممذلكگ بر ای‌اینکه 
شاید اورا مأخوذ بحبا کند » بالحنی صادقانه وجدی‌کنت آن شرط چیست ؛ من ار کاری از دتم 
ساخته باشد درزمینه پهلوان باجان ودل حاضرم . سر باژ که از شنبدن ابن سغن کالا امپدرار شده 
بود بالحنی ملابتر از پیش گفت : ای‌فرشته قشنك | کنون دراینجا جزمن وتوکسی نیست واشاره‌ای 
بطرف آنکسبکه در گوشه تاريك ایستاده بودکرده کفت : هم کنون باین‌شخص‌هم میگ بم‌ازابنجا 
برود . آنوفت تونقعا چندلحظه خودرا دراختبار من بگذار » بسدآژادی وبهر کجا که‌میخواهی‌بروی 
مانمی نقواهد داشت . سودا» از وقاحت آن مرد بخود لرزید ولی دید اگر ءختصر تحاشی یااظهار 
تنفری کند سرنوشتی صدبار شومتر وفجیعتر دریش خواهه‌داشت ‏ این‌بود که مجدداً باهمان ابهند 
بآن سر باز گفت : پهلوان میدانم که نسبت بمن اطف ومرحمت‌داری ومنهم‌عا شن‌طانابروی‌مر دانه ات 
هستم ولی آیا مردانگی‌نو اجازه میدهد که دغتری ثجبب وطیف را بزور بکنج میخانه‌ای بیاورو‌و 
دامنش را لکه‌دار کنی ؟ من‌صید نوهستم وهروقت که اراده کنی خودرادراختیار ات‌خواهم گاراشدولی 
لااتل بگذار بضانه‌ام بروم وسروتن را صفا دهم ولباس عوض کنم بعد اگر خواستی مرا برنی‌اختیار 
کن واگر لباقت همسری نراندارم و میلداشتی حلفه کنیزی ترا ببگوش میکشم . آن‌سر باز ک‌دره‌یان 
دوحس متضاد گیر کرده بود نمیدانست چکنه ازطرفی حس شووت اورا در شا رگداشته وهر لحظه 
تشو رفش میکرد که آن دخترك ژیبارا دراختیار کیرد وازطرفی سغعنان سودابه حس غبرتبر خودیسندی 
اررا برانگیشته وننیخواست بزور اراده‌اش را مراو تسیل سازد بلکه میلداشت‌دختر ك‌برضاورفبت 
خود را تملیش کند . سودابه که اثر سخنان خود را در وجود آن مرد بیان میدیه برای آتکه 
ژودتر بتتیجه برسد بیشتر بنای چرب زبانی و دلر بالی‌یرا گذاشت ولی ایشکار تتبجه بمکس داد و 
حس شپوت ودزرندگی آن‌مردرا که قمری رام و ملایسم شده بود بشدت برانگیخت وفریادژد ۰ مپرك 
می‌بیاور . مردی که تا کنون پیحر کت در کنار دیوار ایستاده بود بسرعت پرده‌ایر| که نزدیکش 
بود بالاود واز دریکه پش ی بود بیرون رفت . پس‌از چندلحظه که بر سودابه ازسالی بیشتر گذشت 
بر کشت درحالیکه سینی بزرکی دردست داشت روی سینی مینالی اژ شراب کهنه بود که دوجام در 
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طرفینش قرار داشت ونقل وخوردني هایگونا گون بامرغی بربان نیزدر کنارش نهاهه بودند. مپرك 
سینی‌را روی سک وگذاشت سر بازچشان‌سرخ و ترسناك خودرا بطرف اوبر گر دانده گفت : بروخارج 
از میکده جلودر بابست اگر کسی خواست داخل شود بن‌وی ازورودش ممانعت کن‌تاتوراص ابرنم و 
بعد روی‌تشاقه نرمی که نزديك دروارروی سکوانداخته بودند نشست وبسودابه گفت ای‌بار ناژنین ییا 
لحظه‌ای در کنارم بنشین وجامی ازمی‌برایم بر بز . سودابه یینوادر وضع عجیبی گرفتار شده بود زیرا 
میدید اگردر بر ابر آن مرد وحشی مقاومت کند ممکنت همانطورکه تهدید کرده است اورا بدست 
مأمورین پادشاه‌بسبارد آنوقت علاوه براینکه زندانبانان ببدتربروجهی بااورفتار میکر دند جانش‌هم 
درخطر بود وبر ای‌همیثه آرژوی دیدار ووصال اردشیر بدلش میماندواگر دربرابر او سرتسلیم‌نرود 
میآورد حبثیت و ناموسش درخطر بود . 1 

سودا» اردشیر را از صبیم قلب دوست میداشت وهمه‌چیز خودرا برای اومیخواست اوحاضر 
بودجانش را فدا کند ولی‌و جرد خودرا که آر زو داشت نقدیم اردشیر ساژد دراختبار مرد دیگری نبیند. 
سر باژهر لحظه بسوها» نزدیکت میشد تابالاخره دست خودرا بگردن ارانداخت وسودا. که درفگر 
نجات خودبود وتوجهی باو نداشت همینکه سنگینی دست او را روی شانه خود حس کرد مانند مار 
گربده‌ای‌ازجای‌جست وبالحن‌تندی گفت چه‌میکنی ؛ سر باز که ابدآمنتظر چنین عکس‌العمل ومذاومتی 
ازطرف آن دخترك نبود و اور اصبددست وپابسته خود میدانست همینکه این حر کت را از سوداب‌دید 
مجدداً بسغن در آمده گفت طفلك من » بنظرم سخنان مرابخوبی نشنبدی ؛ من میتوانم همین الساعه 
ترا تحویل مأمورین بادشاه یدهم تایس‌از آنکه چندین نفر از توکام دل‌گرفتند ‏ بعقوبتی که مرغان 
هوا حالت گریه کنند شکنجه‌ات دهته و بعد صرت‌را اژبدن جدا سازند واگرتو دختر شوبی باشی من 
اینکار را نضواهم کرد و باوجود اینکه توبوضع ناءایسته‌ای مر افر یب دادی وترفرار معبو سی که‌مورد 
قضب شاهنشاه بود كمك کردی وبا! تکار چأن مرا در خطر انداختی معذلكك من‌حاضر شده‌ام توراهفو 
کلم و دست جلادت نسبارم حالانونازمبکنی ونمی‌خواهیچندلحظه پاس‌این محبت عظیمی که درحقت 
میکنم ءرا دلخوش سازی ؛ بسیار خوب مانعی :دارد الآن این‌جوانی‌را که اینجااستاده بود واورادیدی 
صدا میزنم نا یاید ودست وپای ثرا بگیرد ومن هرچه دلم میخواهد میکنم ود ترا بدست مأمورین 
میسپارم . سودابه که ازشنیدن سغنان ندید آمیز آن مردییر حم لرژه بر اندامش انتاده بود ؛ باصدائی 
لرزان گفت بیلوان : آخرمن دوشیزه‌ای معصوم هستم که تا بحال نامردی روبرو نشده‌ام اینستکه از 
تومیترسم والابا کمال میل‌حاضرم فرمان‌ترا بجان ودل بیدیرم » سرباز که اینسخن را از-ودابه شنید 
مجدداً امیبوار گردید شایه که آن لبت‌طناز خودر! بامبل دراختیارش بگذارد وبرایآنکه پرده‌شرم 
وحبارا ازمبان بردارد تصیم کرفت چندجام شرابی بسودابه بیبماید » این بود که چین ازجبینگشود و 
مجدداً تبسبی برلب آورد ولی این مرنبه دست بطرف سوداب دراژنکرد و نقط دوساغر پرمی کرد 
یکی را بدست سودابه داد ودیگری را خود برداشت . سودانه دید اگرلب‌بی‌نزند صریاژ مجدداً 
خشمناك خواهد ۲ رر دید وممکنشت حر کت بیروبه‌ای‌اژاوسر بز ند ناچارجام راپرداشت رلبی تر کردولی 
آنقدر نه‌ررد که از خود بیخودشود . همینکه چند جرعه‌شراب ا گلویش‌پائین رفت وحرارت آنآب 
آنش مزاج‌را درءرون خودحس کرد ترس‌شدیدی که عارضش شدموبالنتیجه سرت تفکررا اژاو گرفته 
بود اژوجوءش رخت بست‌ونوانست قسری دراطر اف موقمیت وغیم شود فکر کند , چون راه چار» از 
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۰ 
هرجهت براو مسدود بود بهترین راهیکه بنظرش رسید این بود که بهدامان مکر وحیله متشبث گردد 
لذا باقیان‌ی بشاش ومتبسم‌سینی را نرديك خودکشید وجام سر باژرا که‌غالی شده بود مجدداً لبالب 
ساخت وجام خردرا نیز که فقط جرعه‌ای از آن نوشرهه بود پر کرد . سرباز مجدداً چام رالاجرعه‌بس 
کرد وناآ خرین قطره] نر انوشیده وسییلهار ابایشت دست‌خشاك کر دسودابه باومپلت نداد که باطرانش 
نگاء کند یانفی بکشه ومجدداً جام اورا برازشراب کره وسربازهم که اژآن بری‌بیکر آتقدر لطف 
وععبت میدید مجدداً بی‌دریغ جام رابسر کشید . سودایه میخواست باین‌ترتیب اورا مست کند واژبای 
در آورد وبمد بوسیله تطمیم وتهدید ازچنگال مردی که خارج ازمیغانه ابتاده و کشيك میداد فرار 
کند ولی ازبخت‌بد این‌ندییر سودابه نتیجه ممکوس داد . سر باز که ازشدت هستی وشپوت نزديك بود 
چشمانش ازحدقه بیرون‌آید کم کم خودرا بسودابه نرديك کرد بطوریکه سودابه بغوبیرایحه کر ببی 
را که ازبدن اومتماعد برد استشمام میکرد سرباژ ‏ مستانه دست خود را بگردن سودابه انداشت و 
سودابه که وضم خودرا وخیم دید خودرا اززیر دست اوییرون کشیده قدری دورترنشست ولی سرباز 
مجدد حبله خود راتکرار کرد وایر تبه ببختی سودابه رادر ]قوش خود فشرد . اندام موژون وسینه 
های بر جسته سوداه بطوری‌اوراتصريك کرده بود که مانند پلنك گرسنه‌ای که بشکارحمله کند آن‌غزاله 
زیبا رازیر چنگال خود گرفت وتنه‌سنگینش‌را روی اوانداغت بطوریکه قدرت فرباد زدن‌هم اژسوداه 
سلب‌شد . دخترك ژیبا برای نجات خرد اژچنك آن مردخشن و پر زود شروع بدست وبازدن کرد ولی 
آبن‌حر کت مد بوحانه اودریرابر آن مرد ژورمند فایده‌ای نداشت 
دصر . 0 شاهزاده خانم ژرلیانا را درحالی ترك کردیم که ثرسی رابستجوی 
سرگرهافی ولا : اگوستوس و ودرانتظار ۳ ترس وود یبرد 
ولی هرچه انتظار کشبه کوچکترین خبری ازهیچکدام] نها بدست یامه . ژولیانا آنقسر دراتظار 
بسر برد تاخدم» قصر آمدند و باو اطلاع‌دادند که م و کب شیربار اشکانی برای استقبال اءپر اطورروم 
ازبایتغت خارج گردید . ژولیانا پرسبد[یانرسی فرمانده کارد سلطنتی نیز بامو کب شاهنشاه هم اه 
بود ؛ کسیکه خبر حر کت مو کب شاهراداده بو گفت بلی‌منبچشم خود دیدم که نررسي مرتباً در اطراف 
همراهان شاه اسب می‌تاخت ونظم و ترتیب را برقرار مبساخت . ژولیانا پس از شنیدن اینسشنان 
گفت : بیارخوب برودیگر کاری باتو ندارم . همینکه آن شخص رفت‌وژولبانا تناماند بغکرفرورفت 
و کفت امروز همه چیز مخالف مبل‌منست ومثل اینستکه مورد غضب خدایان فرار گرفتام . این نرسی 
احمق هم که اگر اشاره میکردم خودرا بکشد فوراً اطاعت میکرد » امروژ بحرف‌من آهییتی نه‌اد و 
پی‌کار خودرفت . بنابراین بدون اینکه منتظر کماه کسی باشم بایهشضصا کار خودرا انجام بدهم ۰ 
کاریکه ژولیانا داشت چندانیم ساده نبود زیرالو تصیم گرفته بودبتنهائی ازقصر ملطنتی خارج شود 
وبطور ناشناس ازمیان مفوف ابرانیان گذشته و باردوی برادرش ملع گردد شاید اگردختردیگری 
غیراز ژولباناچنین فکری میکرد انجام آن بنظر «حال میر سید ولی برای‌ژولیاناکه بتنهائی از 
اردوی برادرش تا قلب پابتعت ایبران آمده و باهزاران خطسر رو برو شده برد ایتکار چندان 
مشکل لبود . 
ازهمان لحظه که فکر پیوستن باردوی برادرش در خاطر اوخطور کرد شروع باجرای‌نیت 
خودنموه ۰ ژولیانا میل نداشت ازاین فکر خودکلمه‌ای بامیترا باستخدمینش صحبت کنه ژیرا]نهارا 


سا 


دشمن خونی خودمی‌پنداشت وبهمین علت كمك طلبیدن ازآنها را ءطلفاً جایز نمیدانست وشخصا دست 
بکار شد . تصیم گرفت ابتدااسبی بضرد وبرای اینکار پوللازم بود که او نداشت ولی درانگشت‌خود 
انکشتر گرانبهائی داشت که بایول آن میتوانست صدها اسب بخرد بنابراین تصیم گرفت ابتدا ببازار 
تیسفون برود وانگشتر رابفروشد وبس ازفروش آن اقدام بخربد اسبی‌بگند . میترا و کلیه خده» قصر 
سخت درفعالیت بودند . هر کدام‌کاری راانجام میدادند وهمین گرفتاری آنها برای ژولیانا موقبیت 
خوبی بود وتوانست بی آنکه کی موجه شود ازقصر سلطنتی خارج گردد . همینکه ژولیانا در کوچه 
خودرا تنپا دیدمانند کسیکه اززیر بارگر انی خلاس شده باشد نفس‌صیقی کشید وبعد بفکر پیدا کردن 
راء‌بازار شهر افتاد . توقف اودرمیان ابرانیها برایش این‌نابده راداشت که مختصری میتوانت‌بر بان 
پپلوی محبت کند وهین اطلاع مختصر خرلی بدرداو خورد 5ّبر اجلوعابری‌راگرفت وازاو نشانی‌بازار 
شپررایرسید ؛آن عابر گفت منظورت ازباژار چست ؛ [یامحل تجارنخانه های بزرك راکه درآنبا 
گندم وبرنج وروغن وامته ابربشمی ویشمی بقادیر هنگفت خریدوفروش میشود میخواهی بامسلی‌را 
که در آنجا بطور جزتی مایحتاج زندگی رامیفروشند ؛ ژولیانا گت میخواهم انگشتری‌خر بداری کنم 
وجالیرا که منظور من‌در آن یید! مشود بمن‌نشان بدهید .آن عابر گفت شابایدبهمان حل تجار شا نه 
هاکه گفتم بروید . صراف‌ها وزرگرهاوجواهر فروشهای بزرك مر کزشان در آنجاست وشماهر گونه 
ژینت آلانی‌را که خواسته باشید میتوانیددر آنجا بدست اورید و بعدر اهیراکه بمر کز شهر منتهی مبشد 
پژولیانانشان داد . ژولیاناآن راء‌را دری شگسرفنه وبسرعت بطرف مقصدش براه افتاد . چرن از 
طلوع آفتاب مدت زیادی گذشته بود مردم عبورمو کب شاء‌راکه در [نپاء‌ختصرمیجانی بوجودآورده 
بود فراموش کرده وبکب و کار خود مشفول شده بودند . کوچه‌ها وبازارهای تیفون برای ژولیانا 
خیلی تا ز کی داشت وباحیرت زیاد دکانهای ملو از امتمه‌را که دلبل برتروت بیحد صاحبان آن بود 
مینگریست و نظافت و سلیقه کسبه پابتفت ایر ان‌نیز اورا بتمجب‌وامیداشت ازطرفی‌رنك بشره فون‌الماده 
سفید وچشمان آسمانی وموی‌طلالی ژرلیانانیز عا رین‌را که کتر چنین چهره‌ای دبده بودند متعجب 
میساخت . ژولیانا درطی مدنیکه ازقصرسلطنتی نامر کز بازار رسید اژبکی دو نفر دیگر نشانی‌جواهر 
فروشهار اگر فت تابالاغره خودرابسر کر ژر گره! وجواهرفر وشهارسانید ودوجلو حجره‌ای که‌جوانی 
سرخ‌موی‌در آن نشته بود ابستاد وباهمان لیجه خارجی بوضع شکسته بسته‌ای باوفهمانید که‌انگشتری 
دارد ومیغراهد بفروشد . آن مرد صرخه‌وی انگشتررا ازدستش گرفت ولی پیش از ۲ نکه بانکشتر نگاه 
کند بصاحب انگشتر مین‌گریست و طوری با چشمان برولم و اشتیان بچهره زیبای ژولیانا 
خیره گردید که کاملا مدلوم بودصاحب انگشتررا ,بش از انگشتر پسندیده اصت . پس‌از آن؟» قدری 
صراپای ژولبانا را بر انداژ کرد گفت این‌انگشتر ساخت عجیبی داود ۰[ نرااز کجا آورده‌ای ؛ ژولیانا 
نگاه تحقیر آمیزی باو کرد و گفت : شما پاینکه انگتر از کسا[هده است چکار داربد » [باخریدار 
اين انگشتر هستبد یانه ؛ جوان جواهر فروش که منتظر چنین جواب تندی از آن پری پیکر نبود » 
قمری خودراجمم وجرر کرد ولی درعین‌عال برای آنکه در برایر آن لمبت طناژمغلو بیشش را نشان 
ندهد بالعنی معکم گفت : 


برای خر یدجواهر ات گر انبها ناچاريم نابصاحب آنر اتعفیق کنیم و اور کاملابشناسيم‌زبر اخیلی 
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ارقات‌اشعاصی کشته می‌شونه وجواهرات آنها بسرقت‌میرود اگربناباشدهر کس جواهری بمااراله‌داد 
بدرن م‌طلی پولش‌را پر داژيم » ژندگی دار ند گان جواهروطلا ب‌خاطره خواهدافتاد . 

ژرلیانا معطل‌نشد که صاحب‌مفازه جواهرفروشی بهیرحرفی خود ادامه دهد و گنت حال که 
چنین است » منهم چندان مایل‌بسامله باشمانیستم وراه خودرا گرفه از آنجادور شد . 

ژولیانا تصور میکرد همینعکه آن مرد شهوت پرست را ترك وید واز آنجا دور 

شود از شرش ایمن خواهد اند درصورتیکه اين تصور او اشتباه مطلق بودو آن مرد همینکه‌دید 
ژولیانا از آنجا دورشد شا گردش راصدا زده بجای خد نشانیه وبسرعت الحجره بیرون رفته‌مانند 
سابه پدنیال اوروان‌گرردید ۰ 

ژولیانا نگرش این بود که هرچه زودتر انگشتر خود را بفروشد وبا پول آن اسبی خریده 
خودرا باردری برادرش برماند.ومرد جواهر فروش درمتزخود مشنول طرح نقثه‌ای بودکه چگونه 
آن بری‌پیکر را تعت‌اختیار خود در آورد . 

ژولیانا مدتی آزحجره‌ای بحجرء دیگررفت تابالاخره توانست انگشتر خودرا باءقدارژیادی 
مسکرك طلامعاوضه کند ودرتمام ابنمدت حتی برای‌یکمر تبه همقب سرخود نگاه نکرد والامشاهده 
میکرد که مرد جواهر فروش اورا بسه غردیگر که قیافه های ترسناکی داشتند نشان داد وخود از 
آنها دور گر دید . مرد جواهر فروش درحینعقیب ژولیانا بسه‌نفر آزدزدان زبردست که درسراس‌شور 
بزرك تبسفون معروف بودند برخورد وهمینکه چشمش به‌آنما افتاد نکر شیطنت آمیزی بخاطرش 
خطور کرد ویکی ازآنها را که می‌شناخت پیش خواند و گفت رفیق میلداری که در مقابل‌انجام کاری 
شودورفقایت هر کدام ده‌سکه‌طلادریافت کنید ؛ درد که اژهنیسن نامسکه‌طلاچشما نش بوضم وحشتنا کی 
برق زد .گفت هرچه بفرمائی بجان ودل اطاعت میکنیم . جواهر فروش ژولیانا رابآنها نشان دادو 
کفت باید این دغتررابربائید . دزد ازعقب سرنگاهی بسراپای ژو لباناانداخت و گفت و بودن‌این فزال 
وحشی بسیارکار آسانی است . بعدازآنکه اورا ربودیم بکجاییاوربم ؛ جواهر فروش فکری کرد و 
متوجه شد که درخانه خود نشواهد نوانست‌بفراغ بال‌هر طورمیشواهد باژولیانا وفتار کند زبرادر آنجا 
ژن وبچه هایش سرخر خواهنهبود ۰ دزدکه مرد جواهری را متفکر دیدگفت برای محلنهداری‌این 
پرنده قشنك فکرخود را خسته‌نکن ماخود محل‌امن ومحکمی برای ابثکار داریم ووفتی اورار بودیم 
توراخبر خواهیم کرد . جواهر فروش که از سغنان دزد خیلی خوشحال شد گفت : امیدوارم هرچه 
زودتر کار خودرا انجام دهید وبعدنگاهی ازیشت سربه ژولیانا انداخته بکبار دیگر قامت موزون‌اورا 
ازنظر گذار نید و بحجر ژخود بر گشت ژولیانا انگشتر گرانبهای ودرا به‌یاجاه سکه‌طلا فروخته بود 
وبا آنک انگشتر خیلی بیشتر اژاینها می‌ارزید وجواهر فروض نیرنك باژی‌که آنرا خربده بودیش 
از غمس‌فیمت آنرا بژولیانا نپرداخته بود معذلك ژولیانا اژموفقیتش درفروش انگشتر خوتحال‌بنظر 
مر سید و پولپای طلارا که در دستمالی ایریشمین پیچیده ودر دست دهشت مرتباً وزن میکرد و باخود 
می‌اندیشید که باچند عدد از آن مسمُو کات‌اسب زیبامی خواهد غریدوبقبه سکه هاراهم خرج‌راه‌خواهد 
کرد . ژولبانابااین افکار پیش میرفت تاکم کم ازحدود بازار و کوچه‌های پرجمعیت خارج شد ووارد 
کوچه‌ای تنك ویرییج وغم گردبه نااکهان ازبشت سرضدای بای که بعجله بطرف او میهویدبگوشش 
رسید همینکه بر گنت پییند کیست که هقب‌سرارمیدود ؛ دستی قوی دستمال ابر یشمینی را که‌مسک و کات 
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طلادر آن بته شده‌بود ازدستش ربود . ژولیانا که متوجه گردید چه‌بلالی‌بسرش آمده مجدداً متوچه 
جلوخود گردید ومردی رادید که بر عت دارد اژاودورمیشود . ژولیانا بامیداینکه دستمال‌خود را ار 
آن مرد پس بگیرد بدنبال سرش فوید ولی هنوزچندندم بیشتر بر نداشته بود که بسردر آمد وفبل از 
نکه بت اندتکانی بودبدهد باازجای بر غیرد احساس کرد که پارچه‌خخیمی بروی سرش‌افتاد طوریکه 
تدرت فریاد کشیدن راز اوسلب کرد و بمد چنددست ژورمند اورااژ جای برداشتند . ژولیا نا تامدتی 
حس میکرد که اورا بروی دست‌میبر ند و بس‌ازچند لحظه‌صدای بازشدن دری راشنید ومجدداً درسته 
شدواو رایروی زمینه نهادند و پارچه ضغیم وخشنیرا که بدور سروصورتش پیچیده بود هباز کردند . 
ابتدا تامدنی چشمان ژُولپانا صیاهی میرفت وجائی را نمیدیه ولی قدری که چشمان خود را مالید و 
بتاریکی آشنا شد متوجه گردیدکه در اطاقی کاء گلی که در ودیوارش سیاه شده بود موس است . 
سه نفر باقیانه هائی جهنمي دراطراف او اینتاده‌اند . یکی از آنها دمان گشود بطوربکه دندانهای 
سیاه و کنیفش نمایان گر دید ودر حالیکه بقیقبه وحشتناکی میخندید »گفت‌ای مرفك ژیبا ماهیچ میل 
نداشتیم اینطور باخشونت‌ترا بغانه خود دعوت کنیم ولی چون یقین داشتیم که دعوت مارا بسادگی 
نضواهی پذیرفت و کلبه مارا بسپولت مزین نخواهی کرد ناچار باين ترتیب که دبدی ترا بضانه خود 
آوردیم . ژولیانا درحالیکه ازشست غبظ ووحشت ترديك بودقالب تهی کند بالحنی‌ننه و آمرانپر سید 
خوب بعدازهمةً اینصرفها بامن چکار داربه ؛ دزد درحالیکه قبقه میزد جوابدادای مهمان کوچولو من 
اکنون نمیتوانم بنوبگویم که باترچکار داشتیم وخودت بزودی خواهی فیمید که مهمان زیبائی مانند 
ترا یرای چکار میخواهند ! ژولیانا که از کنابه مستهجن ووتیح آن مردجسور و ی‌ادب دانتکه چه 
سر نوشت فجیمی درانتظاو اوست ازترس به‌نش مرتعش‌گردید ولرزه عجیبی براندا‌ش افتاد ولی 
برای آنکه درنردآن دزدان [بون وحقیر جلوه نکند چیزی ظاهر تکرد ووضم خود را خیلی طبیعی 
ومحکم نگهداشت نباهمان‌لهن آمرانه گت : هیچ میدانید دست بروی چه کسی درا کرده‌ایه ؛ اگسر 
بفهمنه که شما دزدان ناباك بمن جسارت ورژبده‌ایه بکايك شما را ۲ نقدر شکنجه میدهند که درژیر 
شکنجه بمپرید و بعد لاشه منصوس شمارا جلو سکان خواهند!نداخت دزدان که میج منتظر نبودنه اژ 
دختری که اسیر آ نهاست‌چنین سخنانی مردانه بشنوند نگاهی بین‌بکدیگر ردوبدل کردند ومجددآهمان 
دزد اولی بسغن در آمده گفت ای‌بروانه قشناك هیچکس نیداند که تو بدست چه کسی اسیر شده‌ایو 
بنابراین تصدیق میکثی که کسی را باه‌اکاری نخواهدبود » ژولیانا که دیدتهدیدش قدری مور افتاده 
است لححن خودرا شهیدتر کرده گفت ای‌بدبختها ؛ شما تصور میکنید که من‌بك آدم عادی هستم که مرا 
باینجا ییاور ید و بکشید وهیچکس نفبد» خیر : تصور ییجائی کرده‌اید ! من‌خواهر اعلیحضر اءپر اطور 
روم هتم ومیدانید که برادرم درعرض همین چنه روژه داماد شاهنشاه ایراز: خواهدذه و باین ترتیب 
هم امپر اطورروم وهم‌شاهنشاه ايران هر در تمام قدرت خود را بکارخواهندبردتامر ایید| کنندواگربنا 
باشد تمامتیسفون راخراب کنند وخاكآنرا اژغربال بیرون سازندزنده یامردمر| خواهندیا فت‌وشمارا 
پکیفراعمال زشت وناسندنان خواهاد رسانید . 

سغنان آخری ژولیانا خیلی دردزدان موّثر افتاد متلبی نه از آن‌جهت که‌بترسند بلکه سرهارا 
ترديك بکهیگر برده گفتند اين جواهرفروش طباع مارا میغواهد فریب بدهد وشکاری چنینگرانبها 
رانقط ببالغ سی‌سکه طلاازدست مابیرون آورد درصورتیکه فیست اين‌مه‌جبین خیلی بیشراز اینماست‌و 
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ماباید اورا بقیست خیلی خوسی بفروشیم . ژولیانا که کم و یش سخنان آنهارا مد ميشنید » بعش شلیدن 
کلمه جواهر فروش : دانتکه اين اشتاص ازچه‌ناحه‌ای‌تسر يك شده‌ان که مرا راشف این بودلحن 
خودرا قدری ملایستر کرد وبدزدیکه تا کنون او را مضاطب قرارمیداد روی کرد و گفت : از گفتگوی 
شا چنین دانستم که شخصی شا را تعريك کرده است مرا بربائید وپولی بشابدهد اینطور نیست ٩‏ 
دژدنگاه خیره‌ای بزولیانا انداخت و گفت خیلی دخترك خبره‌ای هستی ؛ نراچه باین حرفها . ژولیانا 
لبعندی زد و گفت خبال میکنم اگربتوال من‌جواب بدهی خیلی بصرفه‌ات باشد . دژد اژشنیدن این 
جبله ديك‌طمعش بچوش آمد و گفت : آری‌ای مرغك فتناه شخصی بماکفت ترا برايش صید کنيم و 
اودرمقابل بهر يك ازما ده‌سکه طلا خواهد داد . ژولیانا بشئیدن ابنکلمات دستهار! روگ ول کذاشت 
و بقهقهه شدیدی شرو عخندیدن کرد . سه نفردزد که از خندة او بتمجب فرورهته بودند غیره‌خبره او 
را مینگر پبتند تاعلت خنده‌اش رادرك کننه ولی هرچه بیشتر اورامینگر بستند علت خنده‌اش و اکمتر 
هرمیبافتند بالاخره خندة ژولبانا تمام شد وبالحنی تخر [میز گفت خواهر امپراطور روم راحاضر 
شده‌اید فقط بسی‌سکه طلافروشید : و اقا که بازر گانان یسقلی هتید " دزد اولی سشن‌در آمده گت 
ما اول نمیدانستیم که توخواهر امپر اطور روم هستی که حاضر خدیم درعقابل مي‌سکه طلانزایر پالیم. 
| کنو ن که دانستیم تو کیستی کمتر از صده‌که طلا دره‌قا بل تحویل تواز جواهررفروش تخواهیم گر فت. 
ژولیانا مجدد] خنده شدیدی کرد و بمداژ خنده گفت ای‌بدبختها من خود دربرابر اينکه ءراآزاد کنیه 
ده برابر اینبلغ رابشما خواهم پرداخت . دزدان دوباره‌نگاهی بین‌خود ودو بدل کر دنه ویکیاز [نها 
پیشنهاد کرد که از اطاق بء رون بروند ودراطراف پیشنهاد ژولیانا بایکدیگر مشورت کننه . دودژد 
دیگر خواهش رفیق خودرا قیول‌کردند وهرسه اژ اطاق بیرون رفتند . همینکه ژولیانا تنهاشد » 
باخود گفت رام کردن ایسردان خشن وساده دل بسیار آسان است وتااردوی برادرم بهتر از اینها 
همراهانی تمیتوانستم پیدا کنم وبعد فکرش منوجه میتر اشد وچدمانش برقو حشننا کی زدوکفت بر ای 
کنن میتر اهم 0 بهتراژ اینها نمیتوانستم پیدا کنم وا کنوننه تضاوقدر اینپارا درسرراه من 
قرارداده است باید حدا کر استفاده را از آنمابکنم . ژولیانا غرن درافکار شیطانی خود بود که‌در 
بازشد وسر و کله دژدان نمایان گردید . سر دسته آنها پیش آمده گفت : ماسه‌نفر یین خودمتنود تکردیم 
وبالاخره باین‌تتبجه رسیدیم که | گر باخودت کنار يباليم صرفه ماییشتر خواهد بودولی شرطشايشتکه 
توراست بگوئی و بماخیات‌نکنی وا کنون چه تضینی‌یتوانی دربرابرما بدمی که اگرترا آزادکردیم 
حق‌الز حمه مارا پرداژی و باخودمان کاری‌نداشته باشی ؟ ژولیانا فکری کرد و گفت می‌بینید که| کنون 
دردست شما زنی اسیر بیش یستم وهیچ چر زجز قول‌و شرافتم ندارم که نرد شماو بقه بگذارم من‌قول 
میدهم ءلاوه براینعکه درهرحال حامی وحافظجان شدا باشم ۰ جان خانواده ورنقای ما راهم حفظ 
کلم وشمارا تاآخر عمر متغلی وب بیثیاز سارُم . سردسته دزدان گفت ما هم درمقابل متعهدميتویم 
که تاآخر عر در خدمت تو باشیم وهر فرمانی که بدهی بجان ودل آنرا اجرا کنیم اگرچهقیست 
خون ما تام شود و از جسارتی هم که در گذشته از ناحبه ما نسبت بتو سرژده است یرزش‌يطلبيم 
وامید عفو داریم . 

ژولبانا که دبددر نقکه خودموفق شدهاهت اژته‌دل خو شعال‌شه و لبخندی زده گفت امیدو ارم 
این دوستی وهسکاری ماتاآخر عمر پایدار بماند اکنون بروید وبا چند عهد ازسکه های طلائی که‌از 
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دست خودم گرفتید چپار رأس اسب بخربد تا بوسیله آن بتوانیم از تیسفون خارج شویم وباردوی 
پرادرم بیبو ندیم . سردسته دزدان که تیرداد نام داشت » باتعجب گفت پس چرا بااصیهای ساطنتی و 
درسیت فراولان و نگهبانان ازشهرخارج نمیشوید » اين دفعهنوبت ژولیانا بود که خیرء‌خیره سراپای 
تپرردادرانگاه کند . تبرداد که خیلی باهوش بود وفورا ممثی نگاه ژولیانا را فهمید »گفت منظورمن 
جکاری نبود بلکه بخیال خود میذء استم شاهزاده‌خانم‌را راهنمائی کنم تامطابق شتون خودرفتار 
کنند وباعزت واحترام از درواژه بیرون بروند ولی اکنون متوجه شدم اسراری دربین است که من 
از آن اطلاعی ندارم وبنا براين بهتر است‌سا کت باشم‌واظپار عقیده‌ای‌نکنم بعدروی‌را,طرف رفقایش 
بر گرردانده: گفت یکی اژشما نزدشاهزاده خانم بمانهدکه اگر فره‌اتی بدهد اجراکنید و آن دیگری 
همراء من,باید تااسب خریداری‌کنيم . ودوبرابر ژولبانا صری فرود آورده کسباجازه کرد وباتفاق 
رفیقش ازدر یرون رفتاد ۰ مینعکه ژولیاناباراهزن سومی "نهاماندروی بطرف اوبر گر دانده‌بالحن 
تحکم آمیز پرسید نامت چیست ؛ آن‌را هزن سری فرودآورده با کمال خضوع وخشوع گفت خانه‌زاد 
فرود نام دارم . ژولباناگفت چند سال است پدزدی مشغولی ؛ فرود سررا بزبر اندانته درحالیک» 
عرن‌شرم واتفضال بررخسارش نشسته بود »گفت : من ناژه ازفرط استیصال دست باینکار زده!م فبلا 
حرفه سیاه‌یگری داشتم ودراغلب جنگهایکه شاهنشاه‌ایران درسرحدات ارمشتان کرده است‌شر کت 
نموده و شجاءتیا اژخود بروزدادهام - ژولیانا نگاهی برایای ارافکند‌ودرحالیکه از وضعش‌متأثر 
شده بودگفت ازچهره‌ات پیداست که مردی نجبب وشرافتمند هستی منتهافقر و استیصال ترا بکارهای 
ناشایست وادار کرده است . بهرحال درآنیه ناچاو نخوامی شد برای تأمین معاش خسود دست بکار 
هالی ازقبیل دزدی بزنی زیرامن دستور خواهم داد ترا داخل لژیونمای برادرم کنند تادوش بدوش 
سیاهیان شجاع رومی جنك کنی و افتهاراتی که در خور شجاعت وپهلوانی تست بدست پیاوری . مرد 
راهزن آزشنیدن وعده های ژولیانا بسیار خوذحال شد و براحترامات خود نسبت باوافزود ۰ در این 
اتنا مي‌داد وارد اطای‌شد و گفت شانس والاحضرت خیلی خوب‌است ژیرا بمحض اینکه‌ازدر خانه‌بمون 
رفتم بمالداری برخوردیم که چهارر ای اسب خیلی خوب داشت و الساعه بااسبها بدرمتزل خواهد آمد . 
ژولیانا گنت قیمت آنهارا چقدر تعیین کرد ؛ 

تیردادگفت چرن هنوزاسیها راندیده‌ايم قیمتی برای آنها تمیین‌نکرد وقرار گذاشت آنهارا 
بیاورد واگر پسنديديم قیمتشان وانعیین کند . 

زولیانا گفت اگر اسپهاهمراه اونبودنداز کجا دانستی که [ نمرردمالدار است و اسبهای‌فروشی 
دارد . تیرداد گفت این‌مرد یکی ازرتقای سابق‌من بود واورا بخوبی میشناختم‌واژشنلش مطلم‌بودولی 
نیدانستماصب برای فروش حاطر دارد فقط ازاو پر‌سیدم که آبامیتوانی چهارراس اسب‌قویو بر ازنده 
برای ماییدا کنی .گفت خودم دارم ورفت آتهارا بیاورد . هنوز تیرداد مخن خود راتمام نکرده بود 
که صدای در بلندشد وفرود رفت تادررا بکشاید . پس‌ازاندكسدنی بر کشت وبااحترام بژولیانا گفت: 
والاحضرتا : اصب حاضراست درصورنیکه مایل هستید قدم رنجه فرموده واسبهارا مشاهده فرمائیدتا 
درصورتیکه مورد پسند واقم شدند آنها را بخریم ۰ ژولیانا بی‌آنکه جوابی بدهد ازجای برخاسته 
بطرف درراه افتادوچون اسبها موردپسند اوواقم شدند ؛ تیرداد باپرداشت سه‌سکه طلا ] نباراخربد», 
ژولیا نا کت دیگر بهیجوجه ممطلی جابز نیست‌و بایه ازشهر خارجشویم تیرداد کفت‌ماهمه مطیم و الاحضرت 
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هستیم . ژولیاناصوار بریگی‌ازاسبهاشه وسه‌نفرراهزن نیزهر کداماصبی راانتاب کرده سوار شدند و 
روی بطرف خارج شهر نهادند . 
۱ ط مود اه سودابه ر اچنانکه گذشت درمیغانه دور افتاده‌ای باسسر باژ مست‌ننها گذاشتيم 
اکنون بسروقت اردشیر ورفقایش می‌رویم . اردشیر که بخوبی خانه بیرزن‌را 
میدانست مدتی درانتظار بر گشت.. سردابه باقیماند ولی هرچه‌صبر کردخبری ازسودابه نشد ۰ بااینکه 
خبلی خسته و کوفته بود معدلك خوابش نمی بردوفکر میکرد که میادابلائی پزسردخترك پیچارهآمده 
باشد ومرتباً ازاين بهلوبآق پهلومی‌غلطید . چون مدنی گذشت وسودابه نیامد بالاخره طاقت‌نیاورد 
واژجای برخاسته در ستر نشست وباصدای آهسته‌ایکه دیگران بیدار نشوند قباد را صداژد . قبادهم 
بنوبت خود درانتظار مراجمت صودابه بود وخوابش نمی‌برد هماطور باصدای آهته‌ای جواپ داد . 
اردغیر با و گفت :جات دهندة من هنوز بر نگثتهاست ‏ میادا که حادنه صوئی برایش رخ داده باشد 
قباه گفت اتفاقاً منهم درهمین فکر بودم و بایدهرچه‌زودتر بدنبال او برویم . اردشیروقباد و هرز 
که مبیار وفرخ خواییدهاند ولی درهمین موقع مهیارنیز سرش را از زبرلحاف بیرون آورده گفت : 
م‌تیز عنیده‌دارم که برای یافتن سردابه بجستجوپرداژيم . فرخ که از اول صحبت اردشي باقباد تمام 
مدا کرات رفقایش رامیشنبد گفت : من بخانه پیرژن میروم وشما همه بخوابید آن سه‌نفر وفتی دبدند 
فرخ‌هم بیداراست دیگر آهسته حرف زدن را کنار گذاشته و باصدای بلند شرو عبحرف زد نکسردنه . 
اردشیر ازجای بررخاست ولباس پوشیده شمشیر بر کمر ست رفقایش نبزبه پیروی ازاولباس پوشیدند و 
شمثیرهارا بر کمررستند . تاریکی مخوفی شهررادربر گرفته وصدائی‌جرهوعوسگها بگوش نیر سید 
اردشیر ورفقایش در آن دلشب از کاروانسر اخارج شده و بطرف خانه پیرزن براه امتادند . ا کون 
اردشیر ورفقایش را در راه میگذاريم و بمیغانهابکه سودابه در آی‌گرفتارشده بود برمیگردیم . 
سودابه همچنان درزیر تنه سنگین وچنگال پولادین سر باز مست ؛ دست وپامیزد وهرچه باطراف‌خود 
مینگریست کسی را نمی یافت له بفر یادش برصد . مردمست هرلعظه برخشونت خود میافزود وسودابه 
درژیرچن؟ال اومانند کبکی که درچنگال آهنین باز گرفتار شود جز :لیم چاره‌ای نداشت ولی‌دره‌یان 
این کشمکش ناگهان چشمش بخنجری که بکمر آن مردآویزان بود افتاد . دستش رادراز کردوخنجر 
پولادین اورا از نیام کشید وبدون اندك نردید وتأملی آنرا تادسته درییلوی اوجای‌داد . خون مانند 
فواره ازجای خنجر بیرون جست ومردمست فر یادی کشیده‌بدون‌اینکه فدرت‌حر کت داشته باشداژروی 
۰ افتاد وخون او زمین میضانه‌را رنگین کرد . سودابه ازجای برخاسته باچشمانی که ازفرط 
حشت حالت طبیمی‌را ازدست‌داده بودندبآن منظره سهمگین مینگر یست و تصورمیکرد درعالم‌خواب 
ی ۳ مردیکه در کوچه ایستاده و کثيك میداد براثر فرباد مرد مست وارد میغانه شد و 
همینکه چشمش بآن‌منظره افتاد میهوت وعتحیر ۰ صرجای خود ایستاد. اپتدا بچشمان نبمه باژمقتول 
که سای 7رد بوضم مرسنا کی بطرف بالامتمایل بود نگریست و بدامنداه نظرخود را بطرف قامت 
موزون وشووت انگیز صودابه که مانند فرشته عذاب بالای سر مقتول ایستاده و غیره خیره بجسد 
قریانی خود مینگربست بر گردانید . چهرهگلگون وژیبای سودابه که درزیربرتو سرغ‌رنك چراغ 
ییه صوز جلوه‌ای سحر آمیز داشت ترس و وحشت را ازدل صاحب میغانه ائل کرد وبطرف او پیش 
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لابل نهاد . سودابه که ازخود بیغود بود ؛ می خواست تعاشی کند ولی آن مرد بالحتی سردوز ننده 
گفت اکر سراز امرمن پییچی همین‌الآن فریاد می‌زنم مردمپبایند وببنند که چگونه اینسرد بی‌گنامرا 
بقنل رسانیده‌ای و 7نوقت میدانی که اگر هزارجان داشته‌باشی یکی را ازدست جلادان شاهنشاه بدر 
نواهی برد . سودابه چشمان فتنه انگیرش رابرهم نهاد ولحظه‌ای در بحرتفکر فرورنت وییش چشم 
خوه مجم کرد که اگر اردشیراورا باینوضم‌ببیند چه‌خواهد کفت ؛ بااگر اورایاین حال تردشاهزاده 
خانم میتر! پادوست عزیزش پر بچهر ببر ند : چه‌حالی خواهد داشت ؛ صودابه اژتجسم این‌افکار آنقدر 
ناراحت شده بود که تصیم گرفت هسان دشنهایرا که درپهلوی سرباز مست فرو کرده است‌بیرون 
کشد و درقلب شود جای دهد اين بودکه برحمت وفشار بسپار برخود مسلط شده ر گنت : امن چه 
میغواهی ومن باید چکنم ؟ صاحب مبخانه تبسمی کرد و گفت من همان چیزی را ازتو میخواهم که‌اين 
سرباز بد بخت مبخواست ودرنتیجه بقنل رسید . برفی درچشمان سودابه درخشید و گنت | کنون که 
آهورا مرداه‌ر ادرچنگال اهر یین انداخته واراده کرده اصت که‌مقلوب شوم‌حر فی ندارمز یر || گر تو انستم 
ناموس خودرااز چنگال آن یکی نجات ,خشم‌رلی ازدست نورهائی نغواهم‌داشت ولی آخردرمبخانه باز 
است وممکشت کسی بیاید واین منظره شوم را یببند » آنوقت اگر توهم بخواهی سرمرا ذاش‌نکنی 
دیگری ابنکار راخواهد کرد صاحب میخانه گنت حق باتست وازجای برخاسته بطرف دررفت‌تا ]ترا 
بیندد . سودابه همینکه دورشدن آن مردرا دید اژجای بر خاسته خنجر رااژ بهلوی مقترل ببرون کشید 
وبانمام قدرتی که درخود سرام داشت‌بالا برد تادرقاب خودجی دهدولی صاحپمخانه که بسیارزیر ك 
بود وازچشمان سودابه نهمیده‌بود که تصیم سغتی گرفته استبوقم خودرا رسانید ودرهمان حالیکه 
سودابه دستش رابالا بردهج دست او را گرفت وغنجر را اژدسنش بیرون آورد . سودایه که دیگر 
طاقت اینیمه ماملایمات و شکنجه روحی رانداشت مانند جسدی بیروح بخاك درغلطیه و بیپوش شد . 
سیم سردصبحگاه‌ی اورابپوش آورد نازه‌سیبده دمیدهومختصری ازروشنالی روژفضارا روشن‌میکرد. 
سودابه ابتدا که چشم کشود ب:دنیاورد که در کجاست و لی‌قدری که صبر کردیادش آمد که در آن‌میخانه 
جهنمی است . او لین چیزی‌را که بخاطر آررد «ردهقتول بودولی وقتی بکف میغانه نگریست اثری‌از 
جنازه وخو نهایعکه برزمین ريخته برد نبافت . خواست ازجای برخیزد ولی ۲عدر بدن‌خود راخسته 
وییحال بافت که قدرت اجای بررخاستن رادرخود ندید . درایتوقت صاحب میاه دررا باز کرد وور 
حالی که لبغند شومی برلب داشت وارد گکردید . سودابه اژدیدن لبخند معنی دار او برخود لرژید و 
میغواست روی خودرا بر گرداند ولی صاحب میخانه گنت : ای‌دخترت حن‌ناشناس بجای آنکه‌ازمن 
سپاسگذاری کی روی خودرا از من‌برمیگردانی ؟ خوب باطر اف نگاه کن و ببین ]با ازجسدسر بازیکه 
اورا بابیرحمی هرچه‌تمامتر کشتی اثری می‌بینی » می‌ازدیشب نا کنون مشفول ازین بردن نمش مقتول 
وغونپائی هستم که‌ازاو برزمین ريخته بود والبته اینکار را بی‌جهت انجام ندادم همائطور که دیشب 
باتوقرارداد کردم در هقایل انجام ایتخدمت بایدمنیمه کاملانهت امرمن باشی وهیچگاه سرا او امر 
من نه پیچی بمدسر خودرا پیش آورد تالبان گلگون اوراببوسد ولی‌سودا» سر خودرا بشدت :قب کشید 
آن مرد باقهته وحشیانه‌ای شروع بغندیدن کرد و کفت اگر تصورمیکنی که نو همان دوشیزه پاك 
دیشبی هستی » کاملا تصوری واهی و ییبوده کرده‌ای ۰ تودیشب بمن تعلق داشتی ونیمه اول شب را 
در آغوش کرم و برمهر ت و گذرانیدم . اینکلمات له‌مانند نافوص مرك‌در گوش‌سودابه طنینانداز گردید 
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اورا اژخواب نت بیدار کرد ودوداز نهادش برخاست . علت سستی و کوفتگی بیسد خود را دانست 
ولی اکنون چه‌میتوانست بکندژیر! دامن عفتش لکه دار شده ودستش نیز بجنایتی آلودهگشته بود . 
7 قسراضطراب وغصه قلبش رادرهم میفشرد که‌دیگر قدرث فکر کردن ازاوسلب‌شده وماتند اشعاص 
بهت زده » حبر ان وساکت بود . اغكك چشمانش شاه شده وحتی ننیتوانست بر بدبهتی خود اشگی 
پپفشانه » دیگردرخود جسارت ایترا که باردشیر فکر کند نمی‌بافت فکرخود کشی مجدداً درخاطرش 
خطرر کرد ولی تاگهان برفی اعمان فکرش را روشن کرد و باخود اندیشید که اول انتقام خودرا از 
آن نامرد پست‌فطرت بگیرد وبعد خوفرا بکشد اين بود که دیگر حرف درفتی باو نگفت وققط از 
شدت ناراحنی وخستگی شروع بناله کرد . صاحب میخانه جامی شیر گرم وظرفی عسل ومقداری‌نان‌در 
بر ایا وگذاشته واو را _خوردن دعوت کرد وسودابه همکه بشست احساس کرسنگی میکرد ازجای 
برخاسته شروم بخوردن کرد و دون آنکه برو بباورد که اتفاقی افتاده است با آن‌مردبنای‌صحبت 
راگذاشت وصاحب مینخانه هم از اینکه دبدشکار زیبایش باین سهولت رام شد فون‌الماده خوشبعال 
گردید ودر کنار او نشسته شروع بعوردن نان‌و عسل وشیر کرد . سودابه که فکر انثفام رادرسرخود 
می‌پرورانیه » دراين اندیشه بود که چگ‌ونه وبچه وسیله آن بد گپررا بسزای عمل زشتش برساند . 
ازطرفی میدید گر اردشیر ورففایش.اژ او اطلاهی بدست نیاورند آنقدر در کاروانسر| پاتتظار او 
خواهند ماند تاءأموریی شاه آنهارا بافته ودستگیرشان ساژّند این بودکه ابتدابفکر افتاد بهروضعی 
مت خودرا باآنها برسانه وانصراف خاطر خود را ار همراهی با آنها باطلاعشان برساند وبرای 
این انصراف هم علت وبهانه‌ای بتراشد وبس از آنک» اردشیر را اژذطر نجات بخشید بابن میخانه 
یست بر گشته وانتقام خود را ازصاحب آن بستاند . صاحب میخانه که‌کاملا متوجه سودابه‌بود صکوت 
رادرهم شکسته گمت : 

مخت در بحرفکر فرورفته‌ای » تراچه میشود ؛ سودابه آهی کشید و گفت »ناز شب گذش ه که 
برای انجام کاری اخانه بیرون[مده‌ام» تا کنون‌در ین گرفتار هستم ومادرمنگر ان مراجمت‌منست ءفر 
ایتفکرم که ازدیشب بر آن پیرزن بدبخت چه گذشته است . 

صاحب‌میغانه قوقبه‌ای‌زدو گفه 0 : یکی دوروز بر ای‌تونگر ان خواهدبودو عد کم کم‌فراموشت 
میکند . سودابه که ازشدت غیظ میضواست چشمان آن مرد سنگدل وا از کاسه پیرون آورد بهر نحوی 
بود جلو خشم وغضب خودراگرفت وبالعن ءلایسی گفت : مادرم[نقدر شبت بمن مپر بان است که| گر 
يك هفته مرا نبیند بطوررقین هلاك خواهدگردید . صاحب میکده ارو ی‌اعتنائی شانه‌های خودرا 
بالا انداخت ولی سودابه که برای نجات اچنگال او حیله‌نازه‌ای اندیشیده بود » بالعنی عتاب آمپز 
کفت : تواکر میخواهی مرانسیت بخود ءلاقمند سازی بابدفدری نست بمن محبت ورأفت بخرح 
بدمی ودر رفتار غشن خود تجدیدنظری بکنی . صاحب میخانه گنت منظورت اژمهبت چیست ؛ اگر 
معقه ودت اژ محبت اينستگه اجازه دهم نو هرجا که میضواهی بروی ‏ باید بدانی که ایتکار سته‌بمیل 
تست بشرط آنکه بمن نشا ن بدهی که رفتارت خوب شده ومطیم‌من‌ستی . سودابه گفت اگر درابتدا 
تدری ار کر مذر میغواهم من اکنون دیگر خود را هسرتوميدانم وجزتو بهیچهکی تعلق 
تدارم . صاحب میغانه ازشنیدن سخنان سودابه که دلیل برزضا وتسلیمش بود لبغندی اژروی رضایت 
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برلب آورد ودست در گردن او انداخت ناپوسه‌ای ازلبان گلگ ونش برباید سودابه ابتدا میخواست 
امتناع کند ولی وقتی بخاطر آورد که نجات اردثیر ویارانش از مرك مو کول برایشتگه این مرد 
احمق باو اجازة خروح از مبغانه را بدهد واگر دربرابر تمایلات اومقاومت کند این‌اجازه رانضواهد 
داد ناچار ن‌قضا داد وتسلیم ,وسه او گردید . صاحب میخانه که‌تسليم اورا حمل برمحبتش کرددیگر 
ازخوشحالی در پوست نمی کنجیه وهمینکه سودابه اظهار داشت که .میخواهم بروم ازخوحالی گفت : 
ای جان دلم ؛ بااینکه مفارقت تو برای من خیلی مشکل است ولی در برابر میل تو فمیتوانم از خرد 
اراده‌ای داشته باشم و بهرجا که میغواهی برو ۱ صودابه که دید آن‌مرد باينآصانی بارفتنش موانقت 
کرد ازتری آنکه مبادا پشیمان شود دردورنج وموقعیت بدخود را فراموش کرده سینهآصا ازجای 
جست وی آنکه #وجپی بلباس خود بکنهازدرمیخانه بیرون آمد . صاحب‌م‌هانه تاجلودر اورامشایست 
کرد ووفتبکه سودابه خراست از او جداشود »گنت نام من‌فر امرژ است ومنتظرم که هرچه زودثر 
بر گردی صودابه در حالیکه بوضم وحشتنا کی چشمانش برق میزد »گفت نام منهم سودابه است و 
مطمتن باش که برودی‌برمیگردم . فرامرزباشادی ومسرت سودابه راترك کرده بمیغانه ذودبر گشت‌و 
صودابه درحالی که دردربای‌نکر واندوه فوطه‌وربود آن میخانه شومرا ترك کرد . 

هنوژچندقدمی بیشتر نرفنه رود که ازپشت سراورا بنام صدازدند . سودابه همینکه ب پشت‌سر 
نکریست چشمش باردشیر افتاد ولی تتوانست ماه ساب‌نبسمگرمی بروی او کند وچشمان‌فتان‌خود 
را بچشمان اودوخته واسرارشیداتی ودلباختگی خودرابدون واسطه‌زبان باو بفهماند . آتشی که‌سودابه 
دردل داشه آنچنان سراپای وجودش رامیکداخت که دبگر محلی برای دوست داشتن واحساسات 
لطیفی نظیر آن درقلیش نمانده بود . اردشیر که اژبر خوردسردسودابه وچشمان پیحالت اودچارحیرت 
شده بود بالهن‌مرددی گفت ازشب گذشته تا کنون بکجارفنه بودی ؟ من‌ورفقايم ازدیشب‌دمی تیاسوده‌ايم 
وتمام شب‌رادر جستجوی توبودیم . 

سودابه که هیچ‌میل نداشت خاطرات وحقتناك وشوم شب گذشته مجدداً درخاطرش مجسم 
شود از نکر ار نام شب گذشته 7 نقصر نار احت‌شه و علائمنفرت و اطر آب هر ناصیه اش هوید| کشت که‌اردشیر 
متوجه آن گسردید وبرحیرتش افزوده شد . سودابه بالحئی سرد ورسمی گفت : ش بگدشته مأمورین 
شاهنشاه مر ايافته و برد شاهزاده خانم‌یتر| بردند و بپمین‌جهت تقوانستم بنزدشما بر گردم وا کنونیم 
دیگر ننیتوانم باشما همراهی کنم وبشماتوصیه میکنم که هرچه‌زودتر این شهررا تركت کنید زیر اخطر 
بررگی شارا نهدبدمیکند . اردغیر نگاهی بسرابای سودابه انداغشو گفت ازدلسوزی شما متشکرم 
وامیشوارم بتوانم هرچه ژودتر ابنشهر پرفاد ومکروفریب را ترك کنم و دیگربدون اینکه نگاهی 
بطرف سودابه بکند باقدمهای تنداز[ نجا دورشد . سودابه که دیگر زانوهایش قوت نداشت تکیه 
بدیوار کرد واژیشت سرهیکل‌رشیه اردشیررا [ قدرنگریست تادرخم کوچه اژ نظرش پنهان گرد.دو 
بمدسیل اش ازچشمانش سرازیر گردید . قطر ات درشت اشك که ما نندشینم‌بهاری که برورن گل نشیند 
بروی گونه های زیبا وخوشآب ورنکش سراژی رگردید . صودابه هرچه نکرمیکرد یکجا برودوچه 
بکند چیزی سقلش نبیر سید . اودیگر بداژ اردشیر دردنیا بپیچکس علاقه نداشت وحتی از زند کی 
هم سیررشده بود . تاچارسررا بزیر انداخت وبطرف خانه پیرزن روان‌کردید . اردشبر پس‌از آکه 
اژ سودابه جداگردید بدون آنکه لحظه‌ای مکت کند بطرف رقایش براه افاد . ضن راه باخود 
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می‌اندیشیه که بایه هرچه‌زودثر بسوی پارص بروم تاشه های خودرا کسه ازروژ ورودم به‌لیسفون ثا 
آمروز مموق مانده است صلی کم و بااسته‌داد کامل بر گردم واين بناهای‌ظلم ومکروفریب وا برصر 
صاحبانش فروریزم . طولی نکشیه که مسافت بین کوچه میغانه و اروانسرا را طی کرد ورفقارا در 
انتظارخود یات هه اسببا راژین و برك‌نهاده و آماده حر کت بودند . همینکه چشمشان بار دشیرانتاد 
اظهار شادی کردند وقباد پرسید ازسودابهچه‌خبر ؛ اردشیر گفت دیگرنامی ازاين بتان هرجائی نبرید. 
پیائید هرچه زردتر بسوی پارس برویم وبآغوش پرمپسرونیرومند جوانان پارسی پناه برده آنانرا 
بهور خود جمم کنیم و بالشگری کران بر گشته انتقام ایرانیان والاگهر را ازاین غاصبین تاج و تخت 
متامنشبان بگيريم و آتش مقدس‌را که اوتار بخ‌هجوم‌اسکندر بایران‌تا کنون خاوش است در آنشکده 
بزرك شهر بر فروژیم . ۳ 

قباد وسایر دوستان اردشي, بکنبدن اینسغنان نشاطانگیز پیکبارفریاد شادی اژدل‌بر کشیدند 
وهمه بریشت اسبهای خود جسته‌بدنبال سر اردشیر از کاروانس را بیرون رفشد ودرست در همان 
موقعیکه مبو کب اردوان از درواژه غربی شهر خارج میشد » اردشیر و رفقایش هم از دروازه 
شرقی شهر ببرون رفتند درحالیکه شثه احیای امیراطوری عظرم هضامنشی رتسذیر جپان رادرسر 
میپر ور انید ۵ . 

بهار سال ۲۱۹ میلادی دشت وسیم وسبزر خرم نصیبین اردوگاه ارتش نیرومند و بررك 
اردوان‌نجم شده و پادشاه اشکانی باسران سباه خود مهپای حمله بامیر اطوری روم ميشدند . ز‌تان 
آنسال از زمتان‌های سختی بود که دریشتر روزهای آن‌برفهای سنگاین ازهوا نرول کرده وراههای 
صب‌العبور کوههای ژاگرس را که تنها معبر غربی ایران بطرف امیراطوری روم بود میبوشانید . 
اردوان پنجم درتمام مدت ژءستان مشفول جممآوری سپاهیان جنگدیده و کار آزموده پارتی بود تا 
هراولین فرصتی که بدست آمدوهوامامدت کرد » بالشگریان خود بطرف سرحدات‌روم سراژیرشود 
وانتقام اهاتتی وا که کارا کلا امیر اطورخائن ومکار روم‌نسبت باو کرده بود بکشد وبرومیها بفهساندکه 
ایران لانه شیران درنده است وسرزمینی نیست که مورد تاخت وتاز وفتل و فارتآنها واقم گردد . 
هبینکه بادگرم بهاری شروع بوزیدن کرد ودشتهای وسیم اپران صرسبز وخرم‌گردید اردوان پنجم 
بواحد های سواره نظام وشترسوار پارتی که در شجامت ومپارت » در آن عصر شبرم آنان بودند 
دستور داد که بطرف سرحدات فربی ايران حر کت کناد وخودش‌نیز بامه‌فر ازشجاعترین سرداران 
خود که آرئاباز وشاهین ووا کارش نام‌داشتنه دویشت سراین‌ارتش نیرومندبراه افنادند . دراین‌سفر» 
اردوان فقط ژن زیبای رومی خود را همراه داشت . اراسط فروردین قوای پارتی کوهپای سغعت 
وپربرف ژاگرص را پشت س رگاشته وبرای تجدید نفس ورفم خستگی دردشت وسیم وسبزوخرم 
تصیبیت‌اردو زدند . 

چاترهای بیشمار آردوی بارتی‌ها بطور منظم » میخ درمیخ سراسر دشت راپوشانیده بود. 
افران افر ادا برایجمعی خودرا بازدید کرده ونواقص اصلحه ولباس[نهارا برطرف میکر‌دندوافرادی 
راکه درنتیجه راه ییسانی طولانی واختلاف هوامریضش شدء بودند اژافراد سالم جدا کرده به بشت‌سر 
اردو میفررستادند تادر آنجااه‌تراحت کنند و پس‌اقّبهبودی بقوای احتباط مله‌شو ند . 

شاهین سردار بزرك وشجاع پارئی نی سواربراصب‌سنید و کوه‌پیکر خود شده درارد وگشت : 
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میزد تااگر نقص باخلاف ترتیبی بنظ رش رسید برطرف کنه . شاهین درمیان سیاهبان پارتی احتر ابو 
محبوبیت شاصی داشت زیرامرجنگهای مختلف چنان شجاعتپائی ازخودبروز داده بود که خواء‌ناخواه 
احترام و تین هر ییننده‌ای را نسبت بخود جلب مینمود ۰ سیاهیان پارتی بارها بچشم خود دیده‌یودند 
که شاهین باش‌شیر سنگین وآبداده خود بقوه باژوی پولادینش مردی راکه فرق در آهن وپولاد 
بوده باه ضرب بدونیم ساخته‌است ۰ اين سردارهجاع آقهر درتیر اندازی مهارت داشت که دوسوار 
رابضرب ییکان جانسوز بهم‌میدوخت . شاهین‌بهمان اندازه که جسورو شجاع وپرقوت بود » دلی‌رلوف 
ومهر بان داشت و بکرات اتفان افتاده بود که در میدانهای جنكك یکتنه باصدها نقر ازسر بازان دشن 
رو برومیشد وجان خودرا ببخعاطره میانداخت ناسر باز خسته ومجروحی را ازمپلکه برداند » درایام 
صلح نبزهر يك ازجنگجویان قديمي وییر که تنگدست میشدند باومراجمه میکردند وشاهین تاآنجا که 
مقمورش بوداز کيك نقدی نسبت بأآنها خودداری نمیکرد . همین شجاعت وسخاوت ومهربانی که در 
وجود شاهین جم شده بود او را ۲ نقدر درمیان سربازان »هبوب ساخته برد که همه برای جان‌بازی 
درراه‌او آماده بودند. شاهین‌درهین آنکه‌چشمان‌نانذ وعقابی‌خودرا باطراف اردو انداختهو کوچکتر ین 
چریانات رااژ ذیر نظر خود میگذرانید درنکر عپقی فرورفته وگاهی آه‌سردی ازدل برمیکشید* 
]فتاب کم کم بطرف مرب متماپل میشد وچادرها سایه‌های‌طولانیو بزر گی‌را روی‌زمین رسم‌میکردند 
شامین‌هما نطور که مشفول بازدبهچادر ها وافراد بودکم کم ازاردو خارح‌شد . بادگرم بهاری‌بازوان 
فری و پيچيدة اورا که‌اژزیر ژره بر لادین نمایانبودندنو ازش‌میداد . سبزه‌هالیکه ناژه سرازخاك‌بیر ون 
آورده بودند درژیرسم اسب‌او لگد کوپ میکردیدند شاهین کوچکترین نوجهی باطراف خودنداشت 
واگر کی امتداد نظراورا مینگربست » متوجه میشه که نگاهش‌متوجه چادر ارغوانی رنگی است که 
پرچم سبزرنگی بر فر از آن دراهترازاست. برای آنکه بدانیم چه چیز درآن چادر وجود داردکه آن 
سریلز شجاع رابهو. مشفول داردخوانتدگان‌خودرا با نجار اهنمائی»يکنيم . در اطراقف چادرارغوانی 
رنك سرباژهائی که دسته‌های شمشیر وقسمتی اززره آنها طلا بود پاس میدادند وهرتاژه واردی در 
اولین برخورد می‌قهسي د که این سر اپرده متعلق بشاهنشاه اير ان است . اردوان بنجم شیر یار اشکانی 
که لباس رم بتن داشت بفکرهمیقی فرورفته ودرهرش وطول چادر قدم‌میزد . در کنار چادر کرسی 
ژریثی نهاده بودند وروی آن لمب‌فتانی قرار گرفته بود که يك نگاه از چشمان] .ی وخوش حالتاو 
بینندمرا از خود بیخود میکرد . پبراهنی از مخمل بنفش بتن داشت . خدرهن گیسوان طلائیش ماننه 
هاله‌ایکه در شبپای بارانی ماء را درمیان میگیرد گرد عارض ژیبایش را می‌پوشانید سینه‌بلووین 
ار آنقدر خوش ریغت وخوش حالت ازچاك پیراهن مخصلش خود نمائی میکرد که هیچ قلمی‌رابارای 
وصف آن نبود . 

چند مر نبه‌ایکه اردوان طول وعرض چادررا پیمود حوصله آن زیباصنم از این سکوت وراه 
رفتن یکنواخت شهریار ايران بسر رفت وباصدای خوش آهنکی که بصدای موسیقی یابال فرشتگان 
شباهت داشت ۰ گفت : شپریارا » سخت در بحرفکر فرو رفه‌ای ؛ ]یا حادئه‌ای رخ داده است 
که باعث ناراحتی فکر شاهنشاه شده ؛ اردران صر را بالاکرده نگاه عمیقی بچهرة آن زیباصنم 
انکند و گفت ۱ 

تهژولیانا . چیزیکه باعث ناراحتی فکر من باشد انفان نیفناده ولی درهین حال چندانفکرم 
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راحت هم‌نیست زیرا دیگر لشکریان مابسرحدات کشور بر ادرت نردیكك شده‌اند و بابدنقه جنك‌راطرح 
کنیم . بااینکه نقه حمله لشگریان مافبلا بدقت هرچه تمامتر طرح شده معدلكت باید برای چگونگی 
اجرای آن نقشه‌ها وتأمین[ذوقه لشگر بان پارتی قبلافک رکرد . 

ژولیانا لبعند حزن آمیزی بروی اردوان زدوکفت : شاهنشاها برادرم مرد دیوانه‌ایست و 
جنون آدم کشی وخونریزی اورا وادار کرد که حر کات بیرویه‌ای نسبت بشهربار عظیم‌الشان ایران 
بکند وییمان دوستی رابشکند ولی‌تو که شپریاری عاقل ومآل اندبش‌هستی بیاوازسرجنك وخونریزی 
د رگذر وقلم عذوبرقهیرات برادرم‌بکش. اردوان پنجم ابروان خودرا دره مکشیده روی راترش کرد 
و گنت : ژولیانا راست است که من بتو بسبار علاقه دارم و بعاطرتو حاضرم از خبلی‌چیزها بگلرمولی 
بتخهوتاج سلطتت‌فسم که اگر دو باره يكك کلمه‌از اینمقو له سغن گوئی‌نرمان مبدهم صرزیبایت راازبدن 
جدا کنند ۰ ژولیانا که ازنگاه تندرتپدید وحشتناك اردوان بخود لرزبد دیگرسا کت شد وحرفی‌نزد . 
اردوان مجدداً کر فرورفت وبس از لحظه‌ای فکررسررا بلند کرده گفت : 

ژولبانا توا کنون هسبرهءن هستی روژیکه سیاهیان‌من در پشت دروازه تبسفون اسیرت کردند 
درهمانروژ لشگریان برادرت دریشت دیوارهای بایشخت من دست باسلحه برده وبررسررعابای بیچاره 
من سنكث و آ نش میبار بدند » من باید باتوما نند اسیریکه درجنك بغنیست گرفته میشود رفتار کنم وتر | 
درزهرة کنیز کان خودبگمارم ولی من این کاررا نکردم و باتورفتاری را کردم که شایسته رفتار يك 
شاهنشاه بررك باشاهزاده خانمی ژیبا ومسترمه بود . من ترا از دخترم شاهزاده خانم میترا عز یز تر 
نگاهداشتم ومقام ترادر دربارسلطنتی بالاتر ازهمه قراردادم وهم‌|کنون نبز هیچيت ازلعبتانی راکه 
درمشکری خود داشتم همراه نیاوردم وفقط ترا بمنادمت ودوستی‌بر کزیدم بنابراین انتظار دارم در 
برابراین محبتها و گذشتهای من تونیز بنوبه خود مراپربرادرت ترجیح‌دهی‌وایتقدر راجم باو صحبت 
نکنی . ژولیانا کت شهریارا اگر من گفتمک» دست از خونریزی بدار نه بضاطر برادرم بود بلکه 
منظورم اين بود که خون اشکریان ورهایای تو که اکنون بمن تعلق دارند برزمین ریخته نود . 
اردوان دهان باز کرد تاحرفی برتسولی درهمین موقع نگهبان جلو چادر پرده‌ابریشمینی راکه بردر 
سراپرده آویخته برد بکناری زد وشاهین صیبسالار وفره‌انده کل قوای بارتسی وارد چادرشد وسر 
نیرومند وژیبای خردرا در برابر اردوان‌نرودآورد. اردوان‌در حالیکه تبسم »صبت آ‌یزی بر لب‌داشت 
گفت مان سردار شجاع من برابچه کار بترد ما آمده‌ای » شاهین سرفرود آوردو گفت : اعلیضر تا 
اکنون ما درچند فرسنگی سرحدات دشمن هستیم‌ودور نیست که جاسوسان رومی‌خبر نزدیلكه شدن‌مارا 
بسرحدات روم بررای امپراطور خود برده باشند وامیر اطور روم برای آنکه میدان‌جنك در کشورش 
واقم نشود پیشدستی کرده و بطرف ماحمله آورد . اردوان مانند کسیکه ازخواب گرانی بیدار شده 
باشد تکالی خورد و گفت:حق بجاب‌نست . بنظر نو باید چکنيم » شاهین گفت بسنیده من‌باید ازهم 
اکنون آرایش‌جنکی فرای‌خود را بنهوی‌تنظیم کنیم که هم‌قادر مصله وهجوم باشند وهم درصورنیکه 
مورد حمله فرار گر فتند بتواننه ازخود دفاع کنند ۰ شاهین درضمن اینکه داشت صحبت میکرد ناگاه 
سررا بالاگرفت و نگاهش بانگاه ژرلیانا تلاتی کرد . چشمان ۲ پیر نكك وخوش‌حالت ژولبانا که‌مانند 
دریاچه صاف وی آرام وشفاف بودچنان آن سردار شجاع رانهت تأثیرفر ارداد که باوجود توجه 
اردوان‌باین نگاه عاشقانه نتوانست توجه خودرا بطری دیکری معطوف دارد . 
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ژولیانا نبر بنوبه خود نحت تأثیر چشمان نافد و مقتدر شاهین نتوانست 
نگاه خود را تابت نگهدارد؛ رنگش بوضم مطلویی کلگون شد و صر را بزیر انداغت اردوان 
ازنگامی که شاهین بیسرش انداخت تصور کرد که آن سردار شجاع‌مایل نیست نقشه‌های جلگی شود 
را دریرابر آن ماهرخار طرح کند اين بود که روی ژولیانا کرده گفت شما میتوانید بسرایرده‌خود 
رفته استراحت کنید . ژو لیانا امراورا اطاعت کرده ازجای برخاست وازچادر بیرون‌رفت. در آخرین 
لحظه‌ایکه از سراپرده خارج می‌شه بکبار دیگر بر گشته بشت سر نگرریست ونگاهش‌برای باردوم 
پانگاه شاهین تلاقی کرد . اين نگاه مانند گرمائیگه در سرابای وجو.انسان تفوذکنه سراپای آن 
سردار شجاع را درحرارت والتهاب عشق افکند . اودوان پنجم بدون اینکه ازماجرای نظر بازی و 
رمز عاشقانه‌ایکه پين آنهو ردوبدل می گردید اطلاعی حاصل کند شامین را بحرف گرفت وژولبانا 
آندورا بحال خود گذارده بسرایرده خسود رفت وروی تختخوابی که روی‌آن رابا مضبل ارقوانی 
رنگی بوشانیده بودند افناد و آناهیت کتيزك ژیبای خودرا احضار کرد ۰ آناهیت دخترك زیبائی‌بود 
که درسن پنجسالگی‌اورا ازبونان آورده وتقدبم ارهوان کرده بودند . دخترك درقصر ساطنتی بزر 
شده بود ودراین تاریخ هیجده سال ازسن‌اومی گذشت بطورء که درجلداول اینداستان اشاره کردیمه 
ژولیانا باتفاق سه‌نقر دژدیکه اورا ربوده بودند صد داشت از تیسفون خارج شده باردوی برادرش 
بپیو ندد ولی قبل‌از اينکه بتواند اژدروازه پابتخت ايران پای‌بیرون نهد بدست سر پاژان پارتی‌اسیر 
شد واو را بنزد اردوان بردند . اردوان که شيفتهة جمال بینظرر وقامت موژون آن بری پیکر گردید 
دستور داد همان شب اورا بشکویش بردند ودر زمره زنانش قرار دادندوازآن شب آناهیت کنيزكت 
زیبای بونانی را هم‌یمنادمت اوبر گزید . ژولیانا حتی برای يك لحظه هم عشق سوزان خود راسبت 
به اکوستوس فراموش نکرده ودائم خیال‌اورا درسرمی‌پرورانید ولی طبیعت بااو بسالفت پرداختو 
پیش آمد مارا طوری پشت سر هم فرارداد که اورا همشوابه شاهنشاه ايران ساخت . ژولیانا آ"نقدر 
از اردوان متنفر بود که هررقت نگاهش نانگاه او تلاقی میکرد یادست او بدنش رالس مبنمود از 
فرط تنفررعثه براندامش می‌افتاد ولی هیچ چار-ای جز لیم شدن دربرابر تمایلات شهربار اشکانی 
نداشت . | کنون منجاوز اژهشت ماه‌اژروزیکه بهست سربازان پارتی اسر شده ولورا جبربتزدارهوان 
آورده بودند میگذشت . دراینمست چدد بار تصمیم گر فت ابتدا اردوان را بکشد و یمد خود کشی کنه 
ولی دوحس مان بود که این تصمیمر ااجر | کند . یکی اينکه میخو است‌برای بکبار دیگر اگوستوس 
ژیبایش رابپیند وبااو راز ونباز کند ودیگرنکه میخواست زنده بماند واتنام خود را از اردوان و 
دخترش شاهزاده خائم میترا بگیرد . وقتبکه شنیدلشکریان بارتی بسوی کشور روم عربت‌خواهند 
کرد ازته دل خوشحال شد و تصیم گرفت بهرقیمتی است دراین سفرجنگ ی بااردوان پنجم همراهی 
کنه وفرصتي بدست آورده او را بکشد ولشگریانش را بدست سر باژان کاراکالا بر ادرش را کنده 
ساژد. فست اول نقعه خود را بخوبی وان اچرا کند و بااظهار عشق ومصبت دروغی اردوآن را 
اففال کرد واورا قانع ساخت که دراین سفر همراهش باشد واکتون درفکر پود که چگونه سرداران 
اورا بغریید و آنهارا باخود هسراه ساخته وادارشان سازد که اردوان‌را بکشنه وارتش نبرومتدپارتی 
را تملیم امپر اطور روم کنند . اولین کسی را که مورد نظر قرارداد شاهین فرمانده کل قوای‌پارنی 
بود . ژولیانا همانطور که ازپشت بروی تدتضواب افتاده وسقف چادررا مینگریست باخود گفت : تر 


-۱۸۱- 


من کاملابپدف خورده است واینمرد چنان‌در برابرنگاه من وبون شده بود که در برابر پادشاه‌خود‌هرم 
نداشت و نمیتوانت چشم ازروی من بردارد . بپرحال من دست تنها نمبتوانم کاری آژپیش بیرجوباید 
این دخترك یونانی راهم باخود همدست کنم ۰ در اینسوقم آناهیت که بوسیله یکی از قراولان بنزد 
خانمش احضار شده بود ازراه رسید وبوضم دلکش وژیبانی درپرابر ژولیانا تعظیم کرد . ژولیانا 
گفت بیا غو اهر قشسگم نزديك من بنشین . ]ناهیت که ندیه ژولیانا بود و غالبا در برابر اونشسته و 
برای رفع داتنگی ازار بشعر واندن یاقصه گفتن یاآواژ خوادن می‌برداخت از اينکه او را دعوت 
به نشستن کرد متجب نشد و پائین تختخواب اوقرار گرفته کفت خانم‌زيبايم شمارا چه‌می‌شود ؛ ژولبانا 
آءسردی ازدل بر کشید و گفت بفرض اینکه بتو بگویم مراچه‌می‌شودآیا ازدست ترچه‌برمیآید وبرای 
من چه‌میتوانی بکنی ۱ ۱ ۱ 

آناهبت لبغندی زد و گفت ای و لیئعست‌من » توآنقدر درباره من‌نیکی کرده‌ای که اکرجانم 
رابخواهی آن‌را بی‌دریغ فدای‌توخواهم کرد . اکنون بسن بگوتراچه میشوده اگربقیمت جانم‌نیزتمام 
شود سی‌خراهم کرد وسیله آسایش فکرت‌را فراهم کنم - 

ژولیانا بجای جواب دست‌دراز کرده دست سفبدو گوشت آلود[ ناهیت رادردستگرفت و آنرا 
فشردهو گفت: آتاهیت بهرحال‌چه کاری‌بر ای‌من انجام‌بدهی وچه تتو نی انجام‌بدهی از این صییت و وفاداری 
تومتشکرم .آناهیت گفت بنابراین بمن بگوخانم قشنگم تراچه میشود » 

ژولیانا نگاهی باطر اف خودانداخت وبعد باصدای آهسته‌ای گفت آناهیت اگراین سری‌را 
که اکنون نزدتوافشاخواهم کرد جائی برژبان آوری مر اوخود رابکشتن خراهی داد . آتاهیت گفت‌ای 
ولیئعمت من ؛ خاطر جمع باش که اگر زبانم‌را ببر ند اسرارتراناش نخواهم ساخت . ژولیاتادرحالیکه 
تیسمی برلب داشت ءگفت : آناهیت تصدیق میکتی که زندگی دختر جوائی مثل‌من بامرد یی ماننه 
اردو آن اززند کی درژندان سخت‌تر است‌ژیر| میترادختر اردو ان‌اژمن بزر گتراست ومرد ی که اکنون 
خودرا شوهرمن میداند جای‌پدر بزرك من محسوب مپشود . آناهیت نیزکه بویت خود او شنیدن 
اینسغنان بوحشت افتاده مودنگاهی باطر اف‌انداخت ویس از اينکه خاطر جمم‌شد که کسی بمنان آنها 
کوش نمیدهد :گفت اتفاقاً ای‌خانم زیبایم منهم غالبا دراینفکر بودم که حیف از جوانی وزیبالی تو 
که در فوش‌اینسر دی و بدصورت‌تباه میشود . ژر ابا ناازشنیدناینصرف که کاملا مطا بق میلش مود آ فوش 
کشوده آناهیت رادربر گرفت و گونه‌های سرخوسفیداورا بوسیده مجدداً گفت بنابر این بمن‌حق میدهی 
که شخ‌دیگری غو اژ اردوان‌را دوست بدارم .]ناهیت بالبخند شیطنت آهپز یگفت : 

البته وصدالبته ولی‌بمن بگواین مردشوشبخت کیست که موردعشق رعلاقه ژن‌خوشگلی مانند 
تو واقع شده‌است ؛ ژولیاناگفت این مرد خبلی نزديك ماست ولی هنوز نمیداند که من اورا دوست 
میدارم ومنهم هیچگونه وسیله ندارم که هشن خودرا نسبت باو اظهار کنم , آناهیت قدری بفکرفرو 
رف و گفت ایشکار خیلی مشگل است ژیرا از کجا اطمینان داری که اردم ترا دوست بدارد واگر 
بینامی برایش بدهی رازت رایوشیده بدارد . ژولباناگفت ازاین جبت کاملا خاطرجمم باش ومنبقیت 
دارم که اومرا دوست میدارد زیرادر تمام مدت دوماه ی که درراه هستیم لحظه‌ای اژاطر اف من دور 
نیشود ومرتباً بیهانه های ءختلف خودرا بمن نرديك ساخته و نگاهی‌ماشقانه بمن‌میاندازد ولی‌تا کنون 
جسارت نکرده‌است که ازاین‌حدنجاو ‏ کند وتصوو می کنم بایهمن‌ابتدااورا بنزه خودبضوانم .۲ ناهیت 
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گفت ازچیزهاتی که گفتید تصور می کنم اینشخص بایدال عران-پاه باشد . ژولیاناگفت درست حدس 
ژهی ومن‌الآن اصش راهم بتوميگويم . کی را که دوست میدارم شجاع‌تر ين سردار ارد وان‌وفرما نده 
قرای اوشاهين است . آناهیت خنده‌ای کرد و گفت اتفافاً بدانتضابی هم‌نگرده‌ای زیرا درمیان مردان 
کنتر کسي بزیباگی و شجاعت وسضاوت شاهین یافت میشود . ژو لبانااگفت من خیالدارم پیضأمی بوسیله 
توبرای او بفرستم . آناهیت گفت من برقول خود استوارم وهمانطور که گفتم اگر درازای خدمتی که 
برای تو اتجام میدعم جانم در خطر افتداهمیت نمیدهم ۰ ژولیانا گفت حال که چنین است برخبز ودر 
مقا بل چادرشاه دراتتظار باش‌تاشامیناژ آنجا جرون[ید .] نگاه‌اورا در گوشهخلوتی یر آورده‌باو بگو 
نیمه شب بسراپرده‌نو ببابد . منهم‌بیهانه‌ای بنزدتومیابم ودر آنجاه‌لافات خواهیم کرد .آناهیت انگشت 
قبول بردیده نهادواژ چادر برون رفت . 

بس‌از آنکه شامین بااردوان پنجم تنها ماند ؛ اردوان روی باو کرد و گفت : اکنون تنها 
هستیم و نومیتواتی "بدون‌هیچگونه ملاحظه و بر وامی کلیه نقش‌های خودرانشر بح کنی. شاهین که بارفتن 
ژولیانا بنداشتی روح ازتش مفارقت کرده است ادا تامدتی خاموش ومبپوت باقیماند وهینصت» 
دید شاه باچشمانی کنجکاو وبرازسوه‌ظن باومیلگر: : دست وپای‌خودرا جم کرد گفت : تامنشاها 
بطوریعکه جاسوسان‌من اطلاع داده انداژطرف امپر اطررد وم فیچگونه عکس‌العیلی دربرابر ارتش 
مانشان داده نشده‌است وبطوریکه اژظواهر امر استتباط میکنم‌باید درداغله امپر اطوری روم‌حوادث 
میمی درجریان باشد ؛ زیرا آنباکوچکترین نوجهی بسرحدات‌خود که ساقاً مر کر فوای نظامی‌روم 
بود ندارند وبا آنکه من‌توصیه کردم که قوای خویرادرحال آماده باش‌نگپدار یم ؟» اطرفاهیر اطور 
روم فافلگیم نشویم معذلك دراين فکرم که چراکاراکالاکه بزر گترین وننگین‌ترین خیانتها وا نسبت 
بشاهنشاه ايران کرده ومیداند که اژغضب وانتقام او درامان نخواهد بود » چنین آرام و یخیال‌نشسته 
وهیچگونه اثری ازقوای دفاهی اودر میان نیست »گاهی ابتفکر بفزم میآید که مبادا لر بو نهای‌رومی 
خود را دریثاه گوهپای بلند مغفی کرده باشند و ]قدر صبر کنند تائوای ماکاملا بداخله روم کشانده 
شود چد اهب سر خطوط ارت ط مارا باایران قطم کاند .ولی ایتفکر پندان منطقی نست زیرا 
جاسوسان ژر دست من و جپ‌موجب این‌مرزو بوم رامیشناسند وهما کنون‌همه درلباس دهقانان‌وچویانان 
وجپانگردان و گدایان دراطراف وا کاف مرژهای‌روم پرا کنده‌شده و کلیه خطوطی راک معبرقوای 
ماست تحت نظردارنه واگر کوچکترین حر کت سوق‌الجیشی دراین نقاط بشود ازنظر‌شان پنهدان 
نمی‌ماند و النتیجه فوراً مرامطلع میسازنه وچون از هیچکدام خبری نر سیده معلوم میشود که جریان 
خلاف قامده‌ای در این حسود رخ‌نداده است . 
۱ درهمین‌اتنا نرسی فرمانده گاردساطتی وارد چادرشدوپس ازتظیم در برابراردوان روی 
بشاهین کرده کفت : یکنفر ازچورانان رومی میخواهد فوراً باشما ملاقات آنه وهرچه مأمورین اژاو 
پر سیده‌اند که چه کار دارد اظهار داشت‌است که لییتو اند کار خود رابا [ نها بگر دو با ید شخص‌شمار املاقات 
کندحتی 7نباراتهدید کرده است که اکر اورا بنزد شمانیاورنه موردضب شماو شاهنشاه قرارخواهند 
گرفت . شاهین باردوان بنجم نزديك شده وسررا نزدبكه کوش او برد و گنت : این یکی از همان 
جاسوسان منست که بر ای کشف موقعیت دشن بداخله خاك اورفته است و تصورمیکنم خبرمپمی داشته 
باشد که باین عجله میخواهد مر | ملاقات کند . اگر اجازه میفرمائید بروم ببینم چه‌میگوید . اردوان 
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گفت اورا باینجا احضارکن تادرحضور من گزارش خودرا بدهد ۰ شاهینگفت این‌جاسوسان مأذون 
نیستند که در حضورهیچکس اطلاعات خودرا بروز دهند اگرچه آنکس شهریار ایران باشد . اردوان 
لبعندی زده گفت : اینبمه نظم وترتیب‌را بتو تبريكك می‌گویم ای‌سردار رشید من » حال که چنین‌است 
برو ببین چه‌میگوبه وهرچه زودتر بنزد من‌بر گرد ونتیجه رااطلاع بد» . شاهینبجای جوابظیمی 
کرد واز سراپرده سلطنتی‌ببرونآمد . اسب اور ا که‌دردست یکی ازسر با ان گارد سلطنتی بودییش 
آوردند وشاهین بايك جست بروی ین جای‌گرفت وبطرف س.اپرده خود که چویان رابآنجا برده 
بودند روانه شد . همینکه چندقدمی ازسراپرده سلطنتی دور گردید وتنها ماندصدای لطیفی را شنید 
که اورا بنام میغمواند » بر گشت وزنی‌را دید که سروروی‌خودرا درپارچه حریری پوهانیده و بطرف 
او می‌آید . شاهین از دیدن آن ژن سغت بکه خورد ‏ معدلك ایستاد تامنظورش را بفهمد . آنن ن 
همینکه باو نزديك گردیدباوضمی مضطرب وهر اسان باطر اف‌خود نگر یست تاخاطرجمم شود که کسی 
مواظب اونیست وهمینکه اطمینان‌خاطریافت باصدایآهسته‌ای کفت : ای‌سردار شجاع‌من حامل‌پیشامی 
برای شما هستم . شاهی که قلبش بضربان افتاده برد گفت ؛ اين پینام از طراب چه کسی است و ژن 
ناشناسگفت این پیفام اژطرف بانوی عالیقسری است که نظر لطف ومحبتی نسبت بشما پیدا کرده و 
می‌خواهد شما را ملافات کرده وبزبان خود این عشق ومحبت رابشما اهتراف کند . شاهبن که‌ازابتدا 
حدس زده بو د که این تاصد ژولیانااست پس‌از شنیدن کلمات اخیر حدسش تبدیل بیلین گر دید و یرد 
من در کجا میتوانم ابن بانوی عالیقدر شمارا ملاقات کنم . زن ناشناس مجدداً نگاهی باطراف خود 
انداخت تامطمئن‌شود که کسی در آن حوالی نیست ویعدسررا نرديك آورده گفت : بانوی من‌نیمه شب 
دربشت سرایرده سلطنتی مناظر دیدارشت . شاهین مکری کرد و کفت نگهبانان درنیمه شب‌هیچکس 
را نیگذارنه که بسراپرده شاهنشاه نرديك شود زن اشناس کفت یشت سرايرده سلطنتی چامر های 
خدمه و عمله در بارو أقم شده ودراطرافآنها نگچپا نی وجودندارد با نوی من‌ببهانه آنکه کنیز بیمارش 
راهیادت کنهچادر من که خردرا پیماری خواهم زدمی آید و[ نقدر در [نجا مکث‌میکنه تاشب از نیمه 
بگنرد آنگاه برای دیدن تو ازبثت چادر من‌بصحراخواهد آمد . شاهین که از مژده ملاقات ژولیانا 
سرازیای نمی شناخت انگشتر هرشت الما را که در انگشت داشت بدون آورد و گفت ای دخترك 
زیبا » در موض مژده جان‌بعشی که بمن دادی این انگشتر را از من بیاد گار داشته باش . دختراه 
ناشناس که همان آناهیت کنیز ژولیانا بودمیخوات اژفبول انگشتر امتناع کنه و لی‌شاهین آن‌رابزور 
کف دست سفید وفدنك ا و گداشت و آناهیت اژ تماس دست لطیفش بادست زورهند وخشن شاهین 
چذان مر تع شگر دی هکه تامدتی ازخود بیخود بود وفقط ونتی خودآم دکه شاهین ر کاب براسب زدهو 
مسافتی‌نسبتاً طولانی اژاودور شده بود . آناهیت حصه مأموریت خودرا به‌بهثرین وجهی انجام داده 
بود بعجله بسوی بانویش دوید تاخبر قبول وعده ملاقاترا ازطرف‌شاهین باطلاع او بر ساند وشاهین 
بسوی سراپرده خود رفت تاشخصی راکه برای‌دیدن او آمده بود ملاقات کند . جلو چادر دونفر اژ 
تگهبانان بمحش دبدن سپسالار ايران پیش مدند ونان اسبش راگرفتند شاهین از اسب بائین‌جست 
وهمه مرراسم اخترام را بت باو بجایآوردنه شاهین یکره بداغل سراپرده خودرفت وبدون مقدمه 
ببعی ازقر اولان گفت چوپان رابنرد من پیاوربد. شاهین خیره‌خجده پشممی که درشمعدان‌طلامیسوخت 
نگربست ودرانتظار چوپان بود . طولی‌نکشیه که جوان بلنه بالالی که برسم‌چویانان صحرای‌نصیبین 
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سروروی خسود را درعمامه مغیدی بوشانیده وخنجری بکمی داشت وارد سرایرده گردید . همینکه 
شمش بشاهین افناد ؛ چنان مراسم احترام بجای آورد که هر بینندهای ازدبدنآن میفهسید که آن‌شخص 
چوپان ساده‌ای نیست بلکه حر کات وسکناتش اورااز نجبا وشاهزاد گان‌معرفی میکرد . شاهین گفت 
فیروژآن پی‌چرااپنقدر مرادرانتظار گذاشتی وچندهقنه است کوچکترین‌خبری اطرف تووجاسوسانت 
بمن نمیرسد . فیدوزانگفت : پهلوان » مااژ روزیکه مأموربت يافتیم بداغله سرحدات روم رفته تااز 
مقدار قوا واعتمداد دشمن اطلاع حاصل کنیم مر تبامشغول کسب اخبار تیم وراست‌است که قدری در 
رساندن اخبار دیر کرده‌ابم ولی‌درعوض اغباری بدست آورده‌ايم که کاملا شمارا راضی خواهد کرد . 
شاهین کفت آن اخبار چیست ؛ فیروژان گفت بخاطر پهلوان هست که من و ده تن 

از يارانم که همیث مأمور سرحدات روم هستیم مأمور شدیم یکماه و نیم قبل از حرکت اردوی 
شاهنشاه بداخطه کشرر روم برویم ویس ازاطلاع از مقدار فوای خصم طوری ب رگردی م که پنج منرل 
قیل‌از آنکه اردوی شاهنشاه بسرحدات روم برسد خودرا پآن برسانیم و اطلاعاتیر| که کسپ کرده‌ايم 
در اختیار فرماندهان قستهای مختلف ارتش شم-ریار ايران بگذاريم . من ببعض نحکه دستخط 
پپلوان رادیدم بنون لحظه درنكگ باران خودرا برداشتم وهمکی بالباس مبدل شبانهاآزسرحدات‌روم 
گذشتيم ووارد خاك دشن شدیم و خبر عزیمت شاهنشاه رابطرف روم باونم موحشی شایع کردیم 
وهر کس میشنید که اردولی مر کپ از صیصد هزار صوار تیرانداژ پارتی بطرف روم عزبسه خواهد 
کرد ازترس رعشه براندامش میافتاد . جسور ترین و پردل ترین رومیهاک» خاطرء جنگهای خونین 
سواران پارتی وغرشهای مپیب جنگی آنبارا هنگام حمله ییاد داشتندوتتی مبشنیدند که شاهنشاه 
ايران آهنك روم کرده وسیصدهزار تفر از این -واران «ضوف در رکایش میباشند بی‌اختیار پلرژه 
درمیآمد . نقثه ما در تضریب روحیه‌دشمن‌چنان قرین موفقیت گردیده‌است که اگرشاهنشاه تاقلب‌پایتخت 
روم بتازد یکنفر جسارت وبارای مقاومت بااو را نهواهد داشت . ماهرچه بقلب کشورروم نزدیشتر 
میشدیم از لویونهای رومی که سابقا مأمور حفظ سر حدات بودند وهیچگاء حق نداشتند بداغله کشوو 
بروند اتری نمیدیديم ابتدا تصور کردیم که رومیپاخدعه جنگی زکار برده ومعل تجمم خود را ازانظار 
مخفی داشته اند ول در تتیجه تعقیقات عمیفی که کردیم دانتیم که کارا کال امپراطور صابق روم بعنی 
که بحیله ونیر نك ثاپایتشت شپربار اشکانی آمد و غفلتاً با کمال نامردی‌بر سر مردان بی‌اسلحه‌ای 
که باستقبالش آمده بودند » تاخت‌وتصد جانآنهارا کرد و بعدهم موقع بر گشتن تمام شهرها ودفات 
سرراه رابیاد غارت‌داد بدست یکی از مستطضین خود بقتل رسیده است وماك‌نیوص نامی بجای 
اوامپراطور روم شده است . این شخ برخلاف کاراکالا مردي عاقل وصلحجو است و چون فعلا بر 
اوضاع کشورش‌ماط نیست ومستعمر ات رومی‌هر بت جداجداسر بطفیان‌بر داشته اند کلیه ارتش‌سرحدات 
را احضار کر دمو بدفم شورش‌ها وطنیان‌های داخلی کمر بسته‌است . شاهین گفت بسبنا بر این ماعلا کسی 
را دریرابر خودنطواهيم هید ۰ فیروژان گفت همین‌طوراحت ولی‌وقتی مابشهر رم رسیدیم پيك‌های‌تند 
رونیز خبرحر کت اردوی‌شاهذشاه رابامپر اطور روم دادند واوبعجله هرچه‌تمامتر مشنول سیج‌میاهان 
روهی است ولی‌چندنفری ازنجبای روم راهم بامقداریتصف وهدایا بنز دشهریار ايرآن فرستاده‌است 
تادرصورتیکه بتوانند شاهنشاه را راضی بمراجمت بسوی بایتخت خود سازند واین سفراچون همه از 
نجبای خوشگاران روم هستند خیلی بآهستگی حر کت میکنند وشاید سه‌یاچهار روز بعد اما باینجا 
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بررسنه . شاهین گفت باید بروم وشاه‌نشاه راقانم سازم که ءبادا تحت‌تأئه حسرحم باجوانمردی‌وافم 
شده واژهصیر رومیان بگذرد وبسوی پابتخت بر کرددولکه تنگی که کاراکالای خائن بروی‌جنگجوبان 
پارتی گءاشت برای هميشه بروی آن‌ها باقی بماند ۰ مابابد انقدر ازرومیان بکشیم تاخون تیف آنها 
لکه دامان پارتی هارا پاك کندوجدداً روی‌بفیروزان کرده گفت دیگر خبرتازه‌ای نداری ‏ فیروژان 
گفت جرا : خبری که میتوانم بر اطلاعاتیکه دادم‌اضافه کنم ابنستکه‌در شهر‌های‌سرزاه گندم و جوفوق‌العاده 
کپاب است وباید كشگریان شاهنشاه مقه‌اری آئوقه ذخبره داشته باشه نااز اين حیث بسختی نیفتند 
و تصورمیکنم قحط وغلالبکه بین‌راه حکفرماست متحد بزرگی‌برای لشگربان شاهنشاه باشد ۰ شاهین 
گفت بسیارخوب فیروژان تووظایفث ودرا بیپترین نصوی انجام داده‌ای وهن‌برای تو از شاهنشاه 
حکومت یکی ازابالات رامیگیرم . اکنون خنته‌هستی برو استراحت گن‌وصبح برای ملاقات من‌باینجا 
ییا . وچون فیروژان درلباس چویانی بود و گسی اورا نمی‌شناخت که ازافسران‌مرژدار است .شاهین 
یکی ازقر او لان رااحضار کر ده‌باو گفت برو دوازقول او بفرمانده خودبگوبد که امشب ازفیر وزان‌پذیرائی 
شاياني بکند . همینکه فکرش از جانپ فیروزان آسوده گردید مجدداً اسب خوات وبای درر کاب 
نپاده بروی ژین قرار گسرفت وبطرف چادر اردوان روانه هد تاگزارش کار را باو بدهد ونقشه 
حر کت بطرف بایتعت روم را باتفاق تنظیم کنند . شاهین اینکار را صبح‌هم میتوانست بکند 
ولی آنشب خواب و آرام از وجودش رخت بر بسته بود ومیضواست بپر وضمی هست تائیمه شب خود 
را سر گرم کند ِ 

"توطته کنندگان | فراین تارب خکه مااژشهر اصطخر نام میبر یم » این بلده‌هروس شهرهای پارس 
بشارمیرفت وآنشکدهآن مر کز موبدان موبد ومفان بزرك دین‌ژردشت‌بود 
وقبله کلیه زرتشتبان‌ایر ان محسوب‌میشد . دریکی ازعصر های بهار درجاده‌ایکه بباغات خارج‌حصارشهر 
منتهی عیگردید سواری بسرمت اسب می‌تاخت بطوریکه گرد ژیر بای اسب‌او مسافتی طولانی را فرا 
گرفنه نود . موار بتقطه‌ای دور دست که درجلو او بود خيره شده و بدون آنکه بو طرف جاده 
که از گلپای وحشی و گیاههای سبز و خرم پوشیده شده بود وجهی داشته باشد بسرعت اسب 
میتاخت وفقط گاهی برای رفم خستگی قضه‌سینه فراخ وقوی خودراباز کرده وتاآنجا که می‌توانست 
هرای لیف وصاف بهار . رااستتشاق مینمود . امر‌سياهیکه سراسر افق‌را پوشانیده بود تمامسان 
را فراگرفت وروی قرص‌خورتیدرا که‌در کنار [سمان باشکوه وزیبانی هر چه‌تمامتر مشفول‌نور افشانی 
بود پوشانبد ولی سوار بی آنکه نگاهی بالاکند همچنان بطرف »قصد اسب می‌تاخت ناگهان برق 
عظیمی جستن کرد ورعد بثای غرش‌را نیادوطولی نکشید که باران مانند صیل ازهواسر ازیر شد . 
جوان میغواست باین باران سیل آسانیزاهمبتی ندهد وهمچنان بسوی مقصدش پیش رود ولی قطرات 
درشت باران که بشدت هرچه تمامتر بررسر وچشم اصب اوفرودمی آمد مانم‌اژپیشررفتن آنحیوان‌نجیب 
میگردید و سوار ناچارشد بزیر محل سر یوشیده‌ای پناه ببرد . نگاهی باطاراف انداخت ودر مسافت 
يك میدان اسب . دیوار باغی نظراورا بخود جلب کرد اين‌بود که هنان‌اسبرا با نطرف متوجه‌ساخت 
ودراندك .نی خودرا پشت دربا غرصانید . باآنکه ابداً انتظار ؛داشت در اناءآن بار ندگی‌شدید 
کی دررا بروی او بگشاید ببعض آنکه بجلو درباغ رسید دربررك بخودی خودکشوده شدوسوار 
هم‌بی آنکه نردیدی بخود راه دهد واردگردید . پشت در باغ دومرد قویپیگل که هر کدام ششیری 
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بکمر داشتند ایستاده بودند وهمینکه چشمشان بسوار افتاد یکی او آنها پیش دوید وعتان اصبش را 
گرفت ودیگری اورا دعوت بهپیاده سس کرد . سوار بااینکه میل نداشت پیاده شود لاعلاح از اسب 
بزیر آمد تامنظور آن دومرد رادریاید . مردی که اورادعوت به پیاده‌شدن کرده بود دربرابرش‌تمظیمی 
کرد وعمارتی را که ازدور دروسط باغ نمایان برد باونشان دادو گنت : پهلوان » باران شمامدتیسه 
دراتظار شىا بسرمیبرند زوهتر بآنها ملع شوید سوار که ازطرفی اّربرش باران بستوه آمده واژ 
طرف دیگرحی کنجکا وش سخت تحريك شده‌بود بی آنکه‌ازو جودچنین جلسه و بارانی اظهار بی اطلاعی, 
کند ازهمان راهی که آن مرد پاو نشان داده بود بطرف عمارت پیش رفت ودراندك مدتی خود 
را بآنجا وسانید . 

درراهرو عمارت دیگر ازشرباران ایين گردید وتکانی بلباس خود که از باران خیس‌شد»بوده 
داده بطرف انتهای راهرو روانه گردید وتصمیم داشت که صاحبخانه هر کس باشد » ماجرای باران 
آمدن نا گهانی‌را برایش شرح دهد وساعتی در کنار اوبیاساید تاباران بایستد . مرد جوان‌بهمین‌هرم 
پش میرفت ولی ناگهان صدای همهمه وجاروجنجال شدیدی اورا بجای خود متوقف ساخت . قدری 
کرش فراداد تالت جاروجنجال را دریابد . شنید که یکتفرمی گوید : ای باران عزیر ؛ دیگراثری 
ازخدایرستی نمانده است وهده معدودی هم ازابرانبان باك عرشت که بدین با و اجداد خود پای‌بند و 
وفادار مانده‌اند کم کم دارند ازمیان میروند . درمیان سغن ناط گاهی جاروجنجال شدیدی بلندمیشه 
ومثل آن بود که عده‌ای بسغنان‌او اتراش میکنند . ناطن که ازذدت جاروجنجال ناچار شدسغنان 
خردرا قطم کند مدتی ساکت ایستاد ویس‌از آنکه سکوت حکمفرما گردید مجدداً بسخن خود ادامه 
داده گفت : منکه گفتم اتری از خدا پرستی باقی مانده است منظورم اين نبودکه بشما توهینی بکنم 
بلکه برعکس منظورم این‌بود که امرو[ هده خداپرستان که شماباشید نسبت بهبت پرستان تقریبأهیچ 
است . امروز سلسله‌ای پرزمین مقدس ایران حکومت میکنه که مجسبه‌های نو احش یونان را درقصور 
سلطثتی شود جای داده ودربرایر آن سجده میکنند و آنها رار بةالاوع ومعبود خودمیدانند . این‌مردم 
پلید و گناهکار هرروژ بزرگثرین نوهین رابآتش دس ررادافته واجساد نجس مردگان خودرا در 
جلوچشم هزاران هزار پیروان زردشت در آن میانداژنه ومیسوزانند وما که خودرا جانشین زردشت 
پیابروراهنای مرردم اين سرزمین میدانیم در برابر اين وض‌ناهنجار سکرت کرده وهیچ ننیگوليم 
درصورتیکه اين وظیفه ماص که مردم را پقیام برد اشکانیان وادار کنیم . مردجوان که‌تا آن لحظه 
تهمیم داشت وارد جلسه ایناشضاص شودیس از شنیدن این کلمات دانستکه اتفان و تصادف او را يك 
مرکز ترطته سیاسی رهبری کرده واگرسرژده و اردآن‌انجینگردد بیدرنك اورا خواهند کشت اين 
بود که درراهرو جستج و کرد و گوشه تاریکی‌پیدا کرده در آن‌مخفی شدتاهم‌اژريزش بار ان در پناه‌باشد 
وهم سغخنان توطه کنندگان رابشنود . مثونردجوان درجای خرد فرارنگرفته بودکه مردی رادبد 
که بعجله ازباغ واردراهروشد وبکسره.بداغل‌اطان انجین رفت . باورود اوناطق ساکت‌شد ویکی 
ا( تازه وارد پر سبد چرااینقدردیر آمدید ؛ نازه واردبجای جراب کفت یاران عربرم لحظه‌ای قبل‌ازمن 
مرد ناشناسی و اردباغ شده‌است و نگپبانان‌تصور اینکه من‌هستم اور ابداغل انجس ر اهنشالی کر ده‌اند 
پبحض ادای اين کلمات اطرف‌تاژه وارد هیاهو وسروصدای بیسابقه‌ای در میان آن جمعیت پیچید و 
هر کس چبریگفت . یکی پيشنهاد کرد که جوانان بر خیز ند وبائیخ برهنه‌سی اسر باغ راجستجو کننه 
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وجاصوس ناپاك راهرجا که بدست آورند بهون کوچکتر ین ترحمی بکشنه این پیشنهادموردقبول همگی 
واقم‌شد و بلافاصله صدای پاو بر خوردشمشیر باغلاف بگوش آنبرد جوان که در گوثه‌ای معفی بود » 
رسید . اوهم بنوبت خود دست بقبضه شمشیریکه بر کر آویخته بود برد و باخودگفت : اکنو نکه 
سر نوشت مر ادر این مکان شوم انداخته است نباید بدست این‌شفالان کشته شوم وباید با نها بفهسانم که 
بامرردی جنگی‌طرف هستند . صداهای پاهر لعظه نردبکترمبشد وناگهان یکی‌فر باد بر آورد که اورا 
دیدمر د رگوشه راهرو مشفی شده است . مر دج آن‌از پتاهگاه خودیر ون جست وکفت من‌پنم ان‌نشدهام 
وبرای کشتن شمامپياهتم . جوانیکه اول‌بار اورا دیده بود خندة تسغر آمیزی کرد و گفت : پس 
چرا مثل‌رو باه‌بگوشه راهروبناه برده‌بودی . مردجوان گفت بارانذدیدیکه درخارح میآمد مراناچار 
کرد که‌باینجا یناه آورم وهن باخودتصورمیکر دم که ها نه چوانمردی راه یافته ام ومجچ تصورنیکردم 
که بسحل تجمم راهزنان و آدم کشان داخل میوم . مخاطب مردجوان که ازشنبدن ابر دشنامهاسخت 
فشبناكت فده بود خنده تمسذر آمیزرا ازلبان خوددور کر د ودرحالیکه ازشد- خشم ر نگش برافروخته 
بود بطرف مرد جوان حمله‌برد . مردناشناس گفت؛ تو که هنوزازدهانت بوی‌شیر میآید» آیادرمیان 
این جسیت یکنفر التو بزر گتر ییدانمیشود که کود کی رایر ای‌نبردبامن مأمور کرده‌اند. مهاجم‌ازشایدن 
اینکلمات توهین آمیز بیش اژپیش برافروخت وبشدت تمام بطرف آن مرد ناشناس له برده گفت هم 
اکلون بومیفیمانم "» برای کشتن تووصد‌ها نفر مثل تووجود من کافیست . مرد ناشناس بهون آنکه 
کوچکنر ین وحشتی بخود راه‌دهد با کمال خونسردی حملات‌اورا دقع میکرد . دفاع مردناشناس] در 
استادانه و شجاعانه بود که‌همة جوانانیکه بقصد کشتن‌او |مده بودند : شثیرهار| فلاف کردمو بتماشای 
شمشیر بازیش ایست‌ادند . »رد ناشناس یس از آنکه ۳ حملات‌صر یم وجورانه‌مهاجمرا دنع کرد 
حوصله‌اش تشد وبایك حمله سریع واستادانه شمشبررا از کف حریف بیرون آورد و بد خم‌شده 
ششیرر اژژمین برداشت وبجای آنکه حربف غلم‌سلاح شده‌خودرا بکشد باتبسم‌مطبوعی روی با و 
کرده گفت : پیاطفل‌من شمشیر خودرا بگبر واگر میل‌داری‌ازنوژور آزمائی کن ! مهاحم که‌ازشدت 
خجالت چپره‌اش مانند کپر با ژردشده بود سر بزبر انداخته و باصدای آهسته‌ای گفت نه‌مر ابکش نزیرا 
این زند کی ننگین ازاین بعد بای من‌غیر قابل تحمل‌است . من‌خو درا جزه شجاعان ویهلوانان‌میدانستم 
ولی | کسون‌می بیلم که ءرد ناشناسی مانند کودکان یامن رفتارمبکند . مر دناشناس خنده‌ای کر ده گفت: 
ن‌طفل‌من اینقدرماً بوس نباش » توپدست کسی مغلوب‌شده‌ای که درسر اسر مل‌فارس قطیکنفر مرد 
ان داردواو اردشیر با بکان است . آری‌در سر اسر خطه‌فارس جز اردشیر کسی نمیتو اند قبادرا مغلوب 
ساژد وه ر کس ادعامیکنه ‏ اين‌من وان میدان ! بشنیدن نام قباد و نام‌اردشیر علالم احتر ام درچهرء آن 
جوان پیداشد وبکی پیشآمده گفت : بپلوان * اگر جسارنی شد پوژش می‌طلبيم . ماتصور کردیم 
که ناشناسی دراین مجبم سرییراه یافته است واصرار مارابگوش پادشاه اشکانی خواهد رسانیهاین 
بود که برای حفظاسرار موبدان تصیم‌بکشتن او گرفتبم و|گرنو خودرا معرفی کرده بودی هیچگاه 
شمه ر برویت نميکشيديم ماهمه ازبند گان‌بابك موبد بزركه‌هستيم و برای بسزرك ساختن حگومتش و 
برانداختن فاصبین‌سلطنت ابر ان دراینجاجمم آمده‌ايم . قباد گفت : من‌نیز یکی از بند کان اردقیر بسر 
با باه‌هستم . جوانان همه‌در برابرش سر تعظیم فرود آوردند واورا باطاقی که موبدان و پهلوانان و 
دهقانان اصطضر در آن‌جسم بو دند راهنمائی کردنه- هینکه‌قبادو ارد اطاق گر دیدیکی ازّجوانان باصدای 
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بلنداورا بحضارمعرفی کرد وهمه باحترام اوازجای بر خاستند . قبادچون خودرا درمیان‌آن جمع‌ییگانه 
میدید واطر هی باران‌هم ایستاده‌بود یس از[ نکه قدری‌نشست ازجای‌برخاست و بصدای‌بلند گفت : ای 
موبدان‌بزرك ودهقانان‌محترم . امیهو ارمازاینکه سرژده‌و ارد مجمم‌شما شدم مراعفو کنید چیزیکه‌را 
باینکار وادار کرد باران غدبمی‌بود که فظتاً از آسمان سراژیرشد وا کنون که باران ایستاده است 
بااجازه شا پی کار خود میروم و با آنکه برای نکپداشتن‌او اصرار ژیادی کردنددعوت نان انبذیر فت 
وازدر بیزرن ]هد . 

چرن هرانار يك شده‌بود مرردی‌بیش دویدومشعلی آوره که راه‌او راروش نکند قبادبسرعت از 
راهرو بیررن آمدو نگم‌بانان با غهم که اوراشناخته بودند بااحتر ام مرچه‌نمامتر اورا بدربا غراهضالی 
کردندو اسب اورا که‌قبلا[آماده نگهداشته بودندییش آوردند. قبادبچابکی برخانه ژن قرار گرفت و 
باخود گفت دبگر موقع‌با غورفتن گذشت وبایدبشهر بر گردم ولی‌هواچنان تاز بكك بود که یکقدمی‌خودرا 
نمی‌دید . ابر‌سیاهی آسمان‌را پوشانیده وحتي‌يك ستاره‌هم دیده‌نمیشد . قبادبطرنی که حدس‌میزدراه 
شپراست متوجه‌شد وعنان اسب‌رارها کرد تا آن‌حیوان بر اهنمائی فریزه و بهوش‌حیوانی خوددردل‌شب 
رام‌را پجوید . اسب‌باقدمپای منظم و آهسته‌ای راه می‌رفت وقباد بی آنکه‌بداند بکدام طرف میرود 
اختیارخود رابدست آن حیوان نجیب داده ودرامکار عبق‌ودور ودراژی فوطه‌می‌خورد . فبادهروقت 
تنهامیشد دوفکررادرخاطر میپرور اند و با آن سر خوش ود. یکیفکرراندن پادشاهان اشکانی اایر ان 
و دیگری‌سلطنت اردشبر.قباد اشکانیان راایر انی‌خا اص نمیدانست‌و بعلاوه آنها چون‌بتهای یرنانی رااحترام 
میک دنه و بداور بگانه و آتش‌مقدس متقد نبودند مورد کمال تنفروء‌داونش بودند و کمال آرژوی‌فباد 
این‌بود که روژی‌درمیدان جنك‌هلیه این‌بادشاهان‌غاصب شمشیر بزند . افکار قباداژمررحله آرژوتجاوز 
کرده و کم کم داشت وارد مرحله عمل میگردید زیرااژ روژبکه بیمراهی اردشیز ازتسفون بر گشته 
بودند بارهقای خود جلساتی تشکیل داده‌و نققه‌هامی طرح کرده بودند که شمررسیمن آن قطمی بنظر 
میر سید . قالب‌دهقانان ورژسای عشایر قارس سو کند‌خورده ودنه که تایای جان‌بااردشیر هر اهی و 
مساعدت کننه وبعلاوه بايكپدر اردشبر نیز آنچنان نفوذو احقراهی درصراسر فارص داشت 4۲ هیچکس 
بدون صو[بدید و اجاژه‌او بپیج کار دست نیزد واین‌نیز كمك بقاصد[نها میکرد . 

یاددرعالم آرژو روژی رادر معیله‌اش مجسم میکرد که سربازان بارسی باسواران يارتی 
روبروشده ودمار اژروژگارهان بر آورده‌انه . باران‌ریز وتندی که ففلتا شروع شدقبادرا اژدربای 
فکر بیرون آورد واورا بخودمتوجه ساخت * مدت‌ژیادی‌ازشب میگذشت وتاهدتا باید تاکنون بشهر 
اصطغر میر سید زبر ابین‌بافی که جوانان وموبدان پارسی در آن اجتماع کرده بودند باشهر مسافت 
زیادی نبود واومدت مدیدی‌بود که اسب‌میر اند وبمقصد نبیرسید . بااینکه در آن ظلمت مطلقابهآفادر 
بیشاهده اطر اف خودابوه رکاپ‌براسب زدتاندری تندتر برود واورااژ آن باوان نامطیوم‌نجابتبششد. 
حیران نجیب در آن‌تاریکی بر سرعت خودافزود ولی‌هرچه نندتر میررفت‌اثری‌از آثار آبادی وشهر بنظر 
نبیر سید. گاهی ازتکانهای سخت و یموقعبکه‌اسب غود میداد قبادءتوجه ميشد کهازجوب یایرنگامی 
عرور کرده است . ناگپان بانك خروس وعوعو چندسله بگوشش رسد ودانستکه ببعل مسکونی 
رمیده‌است وچون چشمش هیچ‌جارا نمی‌دید فریاد کشیدای سکنه‌محل ؛ من‌راه راگم کرده‌ام خواهش 
میکنم مشملی بر ای من‌یباوریه طولی ن؟شی که صدای بازشدن دری بگوشش رسید ودربی آن مردی 
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گه چراغ یه‌سوزی‌بدست داشت ازدر بیرون آمد ۰ قبادباصرث هرچه‌تمامشر بطرف آن‌مردرفتو کضف 
ای بر ادراین‌جا کجاست ؛ مرد چراغیبه‌سوزرا بالا آورده نگاهی بچهرتباد که آب‌باران از آن‌می‌چکیه 
انداخت و گفت : مگرتواهل کجاهستی ؛گفت : من‌اهل فارسم واول فروب‌بيك فرسنگی‌شپر اصطخر 
برای انجام کاری‌رفته بودم . هنگام مراجمت چون‌هواتاريك بودتصورمبکنم رامراگم کرده باشمزیرا 
هرچه‌اصب راندبشهر نرسیدم . مرردی که چراغبدست داشت خنده‌ای کرد و گفت : مطوم می‌شودخوب 
اسب ناخته‌ای زبرا تانیمه شب‌توانته‌ای پنجفرسنك طی‌طریق کنی ! توا کنسون در پنج فرسنگی شهر 
اصطخری, قبادازشنیدن این‌سغنان کره برابروان انداخت و گفت : 
آیادراین ۲ پادی‌محطی پیدامیشوه که من‌از باران‌بآنجا بناه‌ببرم ودمی‌بیاسایم مردفکری کرد 
, و گفت اینجاآ بای نیست‌ونقط يك‌باغ‌امت که بآقای‌من (سوخرا) تعلق دارد وتايك فرسنك دیگرهم 
]بای و جودندارد. قبادفگری کرده گفت اسب من [ نقدر خسته است که‌دیگر یگفدم نمیتو اند پیش بگد ارد 
و بعللوه دراین‌شب تاريك رامراهم نمیتوانم‌پیدا کنم[یامسکنست اوراه‌جوانس‌دی امشب مرامیمان کنی 
باغبان گفت باابنکه ار بابم اکی‌آتدفن کرده‌است که هیچکس رابباغ راه‌ندمپولسی چون‌امشب پاران 
شدیدی می‌آید وتوهمراه بجائی نداری‌حاضرم ترادراطان‌خود بپذیرم‌قباد ازاسب پیاده‌شد و گفتآیا 
برایاصب منهمدحل سر پوشیده‌ای‌هت ؛ باغبان‌فگری گرد و کفت ضلاعنان مر کب‌خردرا بسلقه درباغ 
بیند وداخل‌اطان شو ۰ وقتی تومشنول استراحت‌شدی من‌اسب‌را باصطیل میبرم . قباد حرف‌با خبان‌را 
پذیرفت وعنان اسبرا بحلقه‌فربسته واردبا غ گردید درهمان‌نزديك‌درباغ اطاکاه کلی کوچکی و جود 
داشت که پلاسی بجای‌بر ده بدر آنآو بخته بودند ۰ ءردباغبان پلای‌را بالاگرفت و عباد تکلیف کر که 
داغل شود . قبادسرش‌را بائین گرفت تابطاق اصاپت نکند ووارد اطاق گردبد ۰ درصدر اطاق تمد 
سفیدی گسترده شده بود فربغاری دیواری آتش شعله میزد وهیزمهای تر باصدایمخصوصی می‌سوخت 
و دودو شطه بایکهیگر ملوطشده و ازدودکشی که دردیواو بودبالامیرفت . باغیان قباد گفت تودر کتار 
آتش‌بنشین ولباسهابت راخشكك کن تامن‌بروم واسبت‌را ببندم و کاه وجو جلویش بربزم . 
قباد ازاینکه در آن‌دل‌شب مزاحم مردباغبان شده‌بود ازاو عنرخواهی کرد ودر کتار آنش 
نشسته بالاهوش‌نمدی خودرا برداشت ودر کنار آتش‌افگندتاخشك شود . مردباغبان نیر ازاطان‌بیرون 
رفت . قباد که اژشر باران [سوده شده و پفترسایر احتیاجات خود افتاده‌بوه » پیادش ]مد که از شدت 
گرسنگی دارد ضمف میکنه و سلاوه احثناجات دیگری هم‌دارد ۰ بر ای ف مک رسشگی اچار بود صبر 
کند تاباغبان برگردد واژاو لقمه‌نانی بخواهد ولی‌احتیاجات دیگرش راتصیم کرفت فبل‌از بر گشتن 
باغبان عملی کند این بود که ازجای بر خاست وازاطان خارح‌شد . صدای بهم‌شوردن شاخه‌های درختان 
وریزش قطرات‌باران وومز مه باد بهم‌مخلوط شده وهمییه اسرارآمیز ورعب آوری را بوجود آورده 
بود. فباد همچنانکه درتاریکی پیش‌میرفت وبصدای باد گوش میداد ففلتاً بجای خودخشاك شدزیر ادر 
میان صداهای مختلفی‌که ازوزش بادوريزش باران تولید؛ده بودصدای‌سحر آهیزی بگوشش رسیه 
عکه برایش کاملافیر مترقب بودابنداتصور کرد که اشنباه میکند ولی‌قدری که ابستاد و بدقت گوش‌داد 
صدای ول‌انگیز وروح پرور زنی‌رابطور وضوحنبد که آواژمیغواند وصدای بربط ورودتیر که‌بااو 
همراهی میکردند بگوشش خورد ودرمیان اینصداها گاهی صدای قبةه دسته‌جممی عده‌ای دختر نیز 
کوششرا نوازش میداد. حس کنجکاوی قبادرا بر آنداشت که بطرف صدا برودژیررآشنیدن ایتصداها 
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فراین با دورافتاده که بتصور او باید خالی‌ازسکنه میبودبنظرش خیلی عجیب رسید هنوژ چندئدمی 
پیش‌تر نر فته بود که سك‌قو یپیکلی عوعو کنان خودرا بطرف اوانداخت . قباددید اگر لحظه‌ای غذلت 
کندآن حبوان درنده‌اورا ژخمی‌خواهد کرد اين بود که بادستهای‌قوی خود حلقوم‌سكك راگرفت‌واورا 
از رویزمین بلند کرد . حبوان که درچنگال قوی‌تر ازخود گرفتار شده بود قدری دست‌وپالد وچون 
حلقرمش راینجه فولادین قباد میفشرد نمی‌توانست هیچگ-رنه صدائی بکند ۰ قبادسك‌را قدری بلندتر 
کرده بددت برزمین کوفت سك‌درنده همینکه خودرانجات بافته‌دید دیگرهوس حمله‌را خود راه‌نداد 
ومانندموشی که ازجلو گر به بگر یزد فرار را برقرار ترجیح داد . قبادهم که دیگرمانمی دریش‌ندید 
مجددا بطرف‌هدا پیش‌رفت وس[ آنکه‌ازچندین جوب ومانم » در تاریکی وحشت آو ر گذشتچمش 
بروشنائی ضیفی افتاد که ازروزنه عمارتی بیرون میآمد دریرتوهسان روشالگی ضعیف ایوانی رادید 
قدم ازبل‌ها بل" گذاشت وهمینکه بزیر سقف‌ایوان سرپوشيده رسید نفس راحتی شید و بمدبر ایآنکه 
جلبتوجه کی رانکنه بسرینجه‌پابآهتگی بهریکه» بداغل ابوان باژميشد وروغنالی از شکاف آن 
بخارج میتایید نرديك شدهبین‌که چشمش‌رابشکاف د رگذاشت منظره‌ایبنظرش خورد که هوش ازسرش 
پرواز کرد . 
درتالاروسیعی که بافرش های گران‌بها مفروش شده ر اطراف آنرا پرده‌های مخسل وژری 
پوشانیده بودجممی‌حوروش که یکی ازدیگری ژیباترودلر باتر بودند گردیکدیگرجمم آمده و بخواندن 
وبربط نواختن مشغول بودند درمیانآنها دلبررفتنه گری دیده ميشد که درصدر مجلس برمسند مقملی 
تکیه زده و شلواربلندی ازاطلس ارغوانی او نیم ننه مخمل زردوژی بتن داشت . گیسوان مشکی براقش 
چون دوخرمن مشك درطرفین چپرء سفید وزببای‌اور بشته وزيبالی وشکوه اررا صدچندان‌مبساخت. 
قباد دیگرهرچه کرد که نظر ازرریآن لبت م‌طلعت بردارد ودیگران راازمدنظر بگلراند نتواست 
ربی آنکه متوجه گذشتن‌وقت باشه محوجمال آنبت‌طناز گر دید.نا گهان صدای‌باغبان که ویر امیضو اند 
اورا بخود آورد و بمجله ازجایبرخاسته ,طرف »ا بل همارت رفت‌وهمینکه بىقدار کافی از نجادورشد 
بصدای بلندندای باغبانرایاسخ داد. باغبان که بووای صدای اوپیش آمده بود پرسید در ابنجاچکار 
داری ؛ قباد کت بر ای فضایحاجت آمده‌ام . باغبان که پاسخ‌آورا قانم کننده یافت حرفی‌نزد واز آنجا 
دورشه ولی قب‌از آ نکه کاملا دورشودگفت مواظب باشاژاینجادور تر نروی‌زیر اسگهای فوی ودرنده 
درباغ هست وممکنست خطری اژناحیه آن حبوانات فرنده مثوجه تو گردد . تباد درحالیکه تظاهر ه 
ترص فون‌العاده میکرد کفت| گر ابنطوراست ازاینجا دور نشوو بگذار باتوبر گر دم‌زیرامن ازسك خیلی 
میتررسم . باغبان کفت‌بسیار خوب »ن‌انتظار ترا دارم . قباد درحالیکه تهدل بریش بافبان میشندید 
پس‌ازقدری که معطل‌شد بطرف اورفت و گفت : من‌دیگر کاری ندارم بیابرویم وهمراه او بطرف 
کلبه‌اش رفت درحالبکه فکرمیکرد چگونه باغبادرا قافل کند ومجدداً بجای اولش‌بر گشته آن‌منظره 
دلکش راتماشا کندهمینکه واوداطاق شدند؛ باغبا نگفت لابدشام‌هم تخورده‌ایی و گر سنه هستی ؛ قباد 
گفت درست حدسژدی فون‌الماده گر سنهام . باغیان سفره‌قلهکاریر ااز روی‌طاقجه برداشت وجلو او 
گسترد وبمد ازروی‌رف ظرفی‌را که قدری گوشت قورمه‌شدمدر آن‌بود برداشته روی سفره گذاهت و 
دوفرص نان‌نیز درسفره‌نهاده کوژه آب راهم بیش آورد ومهمان‌را تعلیف بخوردن کرد . باآنکه قباه 
بخوردن این نوع خورا کهای روستائی عادت‌نداشت معذلك ازبس گرسنه بودبدوی آنکه فرصت‌رااژ 
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دست بدهدیاتمارفی بکند در کنار سفره نشست وبا کمالاشتها مشفول خوردن نان‌وقرمه گردید وپساژ 
آنکه کاملا سیرشد جرعه‌ای آب نیز از ثوزه نوشیدودست ازطام کشبد . باغان‌سفر مراجمم کردوعد 
لحاف متحصر بفردخودرا در کنار بخاریکسترد و بقباد تکلیف کرد که استراحت کند . قباد گفت : من 
بایدعتم) در بستررخودم استراحت کنم ودراطا و بسترتوخوابم تضواهدپرد . ملاوه‌اسب‌نهم عادت‌داود 
که من‌قبل از طوفه -ادنش قدری‌سر و گردنش‌را نوازش کنم ناشروع بعوردن کند واگراینکاررانکنم 
آن‌حوان لب بعلوفه‌نضواهدژد . چرن صبح نزديك‌است بهترایستکه توبجای خود خوابی ومنهم 
بنزد اصبم بروم . هرقدر باغبان بقیاد اصرارحضرد که در بسترش بیارمه » قباد قبول نکرد ناچار 
بافبان از اطان بیرون آمده راه اصطبل را باو نشان داد وخود برای استراحت باطاقش بر گشت 
ولی قباد بجای اینکه باصطبل برود همینکه خاطرجمم شد که باغبان بجای‌خودبر گشته است‌راه‌صارت 
را پی شگرفت . 

برای‌مرتبه دوم‌سات جرفت‌نکرد بقبادحمله کند زیرا حریف پرزورراکاملا شناخته بود . قباد 
بدرن هیچگرنه معطلی وسر گردانی خودرا مجدداً ب‌بشت‌در تالاررسانید و بیآنکه بسردی هوا که تا 
منز استخوانش اثر کر ده بود اهمیتی بدهدمشنول تماشای داخل تالار گردید . دوشیزه زیبالیکه جلب 
توجه فبادر! کرده بودهمچنان بررمسند نکیه زده‌و بتماشایسه‌طله‌تانی که دراطر اف‌چنا» و بر بط‌مینو اختند. 
و باآو از خوش نفتی میکر دند مشفول بود . نا گهان صدای‌زوزهشدید سك‌قبادرا توجداخله‌با غ‌ساخت. 
زوزه‌سات ۲ نقدر عجیب و دلخراش بود که‌دو شیز ان داغل‌تالار با[ نکه کاملا سر گرم سازو آو ازبودند 
اژشنیدن آن صداهمه سا کت شدندو با کمال و حشت واضطر اب کوش فراداشتند تاصدارابشنو ند ژوزه‌ماه 
کم کم‌از آنجادرر میشد وضمف‌تر میگردید تافظتاً زوزه‌اش تبدیل بطجه گردید وبکلی نطم‌شد . 
طنین‌ضجه سك که درفضای تاریاه با غ‌پیچیهه بودنامدتی در گوش قبادودوشی زگانی که درتالار بودند 
صدامیگرد وهیهرا بفگر عمیقی فرو برد . دختر یکه برمسندتکیه ژده‌بوداژجای بر خاصته از تالار بایوان 
دوید . قباد که دید هم| کنون اورا خواهنددیدورسو! خواهد شددر پشت‌بکی از ستونهای ابوان مخضی 
گردید . دخترژیا سلب‌ایوانآمده وبدقی چشمانژیبای خودرا بداغله‌یاغ دوخت‌شاید بتواندپرده‌های 
ظلمتیرا که برفضای با غ کشیده شده‌است شکانته وازحادئه جپولی که برای سك‌رخ‌داده است مطلم 
کردتولی عرچه بعترنگاه کرد فایده‌ای تبخشید چون باران ,شدت میبارید و تاریکی خدیه فضای 
باغهم بای [ندوشیز گان وحشت آور بود کسی ازآنهاجرنت نکر دکه‌پای ازایوان بائین گذاردرچون 
دیگر مدالی ازسك بر نهاست دوشیزگان میوس خده ومیغراتند بتالار بر گرهند که نتفر ادیکی 
از آنیا : همه‌را مررتعش‌ساخت. درچندقههعی جلوایو ان دو چشم‌بران که گوئی آتش از آن بیرون‌می‌جست 
بروی‌آن جمع بریچهر گان خیره‌شده بوددر پر توضمیف روشناگی ملایبی که ازدرژدر تالارخار ح‌ميشد 
آن‌دو شیز گان زیبا مانندمجسه هامی ازسنكت مرمر بنظر میررسیدند هیبت‌ووحشت چشمان ترسنا ک یکه 
درتاریکی مانند درمتعل فروزان میدرخشیدند همه راساکت ویر کت بجای خود میخکوب ساخته 
بوه ناگهان هیولای سیامرنگی خود را بمیان ایوان انداخت . چندنفر ازدوشیز گان ازشدت ترس و 
وحشت مش کردند ولی دوشیزه زیبالی که مورد احترام همه بود بارنگی پر بده وچشمان ازحدقه ببرون 
آمده بجای خودایستاده و بآن هیولای‌وحشتناك مینگر بست و حبوان سبم‌نیز باونرديك میشد . نا گهان 
باهمان سرعتی که حوان درنده خودرا بایران انداخته بودمرد جوانی 4-5 شمشیری درخشان بدست 
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داشت خودرا بسیان ایران انداخت والدام درشتوفوی خودرا بی‌دوشیزه ژیبا وحیوان در نده حائل 
ساخت . حیوان وحشی که خودراآماده جستن بروی شکارش کرده بود ازظهور ناگهانی <ر یف جدید 
تکانی‌خورد وحمله‌اش را ناتما م گذاشت ۰ مردجوا ن که جرقباد کس دیگ‌ری نبوداژ این فرصت کوتاه 
استفاده کرده مثل جرته آنش بطرف آن هیولای وحشتناك پریدوشمشیر خودرا در کتف اوجای داد. 
عیوان وعشی ازدردچنان نع ه‌ای کشید که‌باغ‌بلرژه در آمد وچون هنوز کاملا ازپای‌در نبامده بودبايك 
جمت خودرا پروی قپاد انداغت ۰ سنگینی بدن‌حیوان وفشار خارن‌الماده عضلات او همینکه بروی‌قباد 
وارد آمد کرش راغم کرد و آن‌جوانباتما‌نیرو و قدرتی که داشت‌در برابر آنهمه فشار نتوانست تعادافش 
راحفظ‌کند و بروی میت درغلطید. حیوان‌در نده باچنگالهای‌توی‌خود که‌هر کدام بصلابت‌ویزند کی 
يك خنجر بولادین بودند عنلات‌باژووسینه قبادرا درهم درید . قبادکه ششیر ازدسنش یرتاب شده 
بودبی آنکه خودرا بیاز ددست بکمر برده خنجربران و آبدار رااز کمر کشیه وقبل‌از نکه‌حیوان‌وحشی 
مهلت[نرا پیدا کند که استخوانهایش‌رادرهم‌شکند ۰ جگر گاهش‌را شکافت . ابن‌ضربت آنفدر مهلكه 
و کاری بودکه دیگر فرصت کوچکتر ین‌حر کتی بحبوان ندادواورا بجای‌خود سرد کرد . 

قباد بز حمتزیاه خودرااز زیر ننه‌سنگین آن غول هول‌انگپر ببرون کشید . خون‌ما نندنواره 
ازسینه وبازوبش سرازیر بود . اژهده دوشیز گانیکه درابتدای امر بایوان آمده بودند ؛ قط همان 
دوشیزه (یبالیکه در نالا رجلب توج‌لباد را کرده بوددر گوشه‌ای ایستادمو آن‌منظرة خونين ومولتاك 
را تماشامیکرد . همینکه فباد صرباایستاد روی‌بآن دختر کرده گفت : ترسید حیوان کشنه شدا کنون 
اگر بتوانید زخم مرا بندید کر خون ازبدنم برودمثتی برمن نهاده‌اید . دخترك با کمال چابکی 
پیش آمده زیر بازوی قبادرا گرفت واورا ,داغله تالار برده بروی همان مسندی که خودش‌چند دقیفه‌تبل 
رویآن نشته بود ؛ خوابانید وبعد بسرعت ازتالار ببرون ره پس از لحطه‌ای باپارچه‌ای بدست و 
مقداری ینبه بر گشت . ابتدا-ینه وباژوی فوی تباد رالخت کرد و بعد برای بندآوردن خون برسم‌آن 
زمان ینبه‌رابروی شمم گرفت وهمینکه‌نیمسوز گردید همانطورداغ ]آنرابروی زخم‌های قباد گذاشت‌و 
پارچه‌را سفتومسکم بروی آن بست . 

دوشیز کانی که ازترس فرار کرده بودند يك‌يك بدور قبادجمم شدند ویس از آنکه دانستنه 
حبوان وحشی کشته شده است ییادرفقای مدهوش خودافتادند . قبادهم (» خمهابش کاملا سطحی بود 
داز بندآمدن خون لباس خودرا پوشید وروی بآن دختر زیبا کرده کفت یزدان را مپاس که گرندی 
بوجودت نرسید . دوشیرهزیبالبعنه مهر آمیزی‌بروی او کرد و گفت : اکنون که خون بندآمد .اجازه 
به‌هیدییر سم شما کیستید و درخانه من چه‌میکردید وبرایچه برای نجات من‌جان خودرابخطر اناختید ؛ 
قباد گفت م.ٍ جواپ تمام صوالات شما را میدهم بشرط[نکه خودمان تلها باشیم . دوشیزه ژیبا دهان 
باز کرد که چیزی بگوید ولی قباد مهلت نداده‌گفت ابنداخوبست بایوان برویم شممی هم‌باخود بیریم 
زیرامن درتاریکی نفیمیدم که‌یاچه حیوانی روبرو شدم وا کنون‌میخواهم جسدش رایینم » بهمیکنست 
درهمان ایو ان‌بتو بگويم من کیستم وچراباینجا آمدهام. بر بچهر صغن‌قبادر! پذیرفت‌و یکی ازشمهانهای 
طلای | که کنار تالار بودشخص) بدست گرفت وجلوافشاد وقبادهم که ازفر طدردورنج قادر بر امرفتن‌نبود» 
لشگان‌لنگان بزحمت‌همراه او بر اه‌افتاد. همینکه نورشممایو ان راروشن کرد دختر زیبافر یادیازوحشت 
کشید زیر ادربرتو شمم‌چشمش به‌لاشه پلنك‌بیاه رنگی اقنادکه طول‌بدنش ازص نرع متجاوزبود و 
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[ نقدر خون از به نش‌جر بان‌یافته بود که سر اصرایوان وا گلکون‌ساخته رود . قبادازدبه ن شکاردر ندموقوی 
خود لب‌خند. رضایت آمیزی برلب آورد وروی‌بطرف دوشیزه زیبابر گردانده گفت خلی خوش‌وفت مکه 
طعمه‌ این حیوآن‌بدمنظر وخوضوار کدی دختر خنده‌ای کرده گفت ۱ 

من‌علاوه براینکه اژاين موضوم خوشحالم يك‌خوشوفتی دیگرهم دارم و آن‌اپنستکه‌در تتیجه 
این پیش آمد باجوان شجاعی مثل‌شما آشناشدم وحالاخواهش میمنم‌شرح بدهیه‌ببینم چگونه وارداین 
باغ شدید ‏ قباد گفت واردشدنم بباغ خیلی ساده‌برد بایشعنی که چون‌شب‌ناريك بود وباران‌می آمدو 
منهم آژبافی که درپكك فرسنگی اصطغر واقم است می‌خواستم بشهر بر کردم راهرا کم کردم ودر نتیجه 
بجایآ نکه بشهر بروم ۰ بجهت‌مخالف آن وفتموینا بکفت باغبان شما اکنون پنج فرسنك ازهمردورم 
چون‌درءوالی این با وصه‌ای سلك‌شنیدم دانستم که باید بادی با شد . فریاد کشیدم و کمله‌طلبیدم بایان 
شمادررا بروی من گشود وچرن دیدباران‌میآیه وهواسرد اسه دلش‌بحالم سوخت و گفت بااینعکه 
اربایم اکیدا قدغن کرده است که کسی رايياغ راه‌ندهم امشب ثرا پناه‌میدهم وباین ترترب واردیاغ 
شدم . دوغیزه‌زیبا گفت : حال بگونید بیینم‌دراطراف طالار چه کارداشتید وچرا بانطرف مدبه » قباد 
خنده‌ای کرد و گفت : تااینجا بحئی‌برمن وارد نبود ولی ازاین‌ببعد هررسرزنشی که نسبت بمن‌بکنیه حق 
دارید ژ بر امن‌از حدودوظالف یك‌مهمانتجاوز کرده ونسبت بخانه میزبان خوه چسارت ورزیدم وبعد 
گفت : من برای‌کاری ازاطان باغبان بیرونآمدم صدایپنك و آواژ شمامرا بسوی خوفجلپ کرد حس 
کنجکاوی مرابر آن داشت که به‌پشت طالار بيابم ومنشاء سازو آوازرا بفهمم از کجاست ۰ همینکه از 
دروّدر تالار نگاه کردم وچشمانم بتوافتاد دیگر نتوانستم ازجای‌خود تکان بغورم ومحوومبهوت جمال 
توشده‌بودم که باغبان مرابموی اطان خود خواند ناچار به آن‌طرف رششمو لی‌دوباره به‌بهانه سر کشی 
پاسبم اورا خواب کردم و خوداژاطان بیرون ۲ مدم‌منتها بجای‌اینکه بطرفاصب بروم بتماشای‌توآمدم 
و خوشبعتانه موقعیکه پلنك بتوحمله کرد درآ نجا حضور داشتم و نگذاشت مگزندی بوجود نازتیشت 
برساند اکنون نوبت تست که بگولی نامت‌چیست ودراینجا چه‌میکنی » دخترله بمون تردید گفت نام 
من شهنواژ است ودختر سوخرا که ازاعیان سرشناس بارس است‌میباشم پدرم برای اينکه اژچشم بدو 
دست وزبان‌مر دم درامان باشم مر ادراین‌با غ که دربنج فرسنگی شهر و اقم شده‌است گذاشت و این‌دوشیزه 
کانیکه دراطرافم دیدی‌همه کنیز کان و ندیمه‌های من‌هستند که بدرم‌هر يك از [نهارا اژه‌سلی به‌ست آورده 
وبقیتهای گراف خریداری کرده و یرای رفم تلم‌ائی‌ودلتنگی من‌باین باغ فرستاده‌است ۰ فقط سه تفر مرد 
هراین‌باغ محافظ ماهستند یگی‌همان‌بافبانیست که دربدو وروداورا دیدی ودونفر دیگرهم بر گرانی 
هستند که پا خودو عالله آنها درنزدیدرم بوده‌اند . اتفافاآن دو تفر بر ای دیدن خانوادهخود _شپررفته 
بودنه ومرد منحصر ,فردیکه دراین‌با غ میباشدهمان باغبان است ۰ قبادگفت : شایدازراه کم کردن»ن 
فضاو قدر چنین‌میغو استه امت که امثب اینجابا شم و نگذارم‌شما بر بچهر گان طمعه یلك بشوید . قباد 
سمی‌میکرد خودراکاملا صعیح وسالم نشان‌دهد وضفی‌راک» آنبآن دروجودش شدیدترمیشد ندیده 
انگارد ولی خون ژیادیگه از بدنش‌رلنه بود اورابحدی بیحال ساخته بود که دیگر نتوانست سر پاباستد 
وناله ای کرده روی جسدپلنك افتادودرمیان خون کثیفآن حیوان‌سبم‌لطیه . شینواز که ازدیدن‌این 
منظره نون‌الماده نگر ان گردیده بودفریاد ی کشیده کنیز کان خودرا بگمكك خواست کنیز کان زیبا بمور 
قباد که بیپوش بروی زمین انتاهه ولباسش فرن درخون شده بود جمم شدند وطوریکه زخمهایش 


رت 


آسیبی نیینداورا اوجای بلند کرده بتالار بردندوبعدبدستور شهنواژ بستری گسترده‌لباص خونی‌تبادرا 
ازتنش بیرون آوردند واورا درستر خوابانیدند, 

| میعاه عشق اردوان درچادر خودروی نیم‌تختی نشسته ودرحالیکه بشمله لرزان شسهاخیره 
۲*۱ _ شد‌بود درافکار دور ودراژی فوطه مبخوره . اووارث «لطنتی بود که پایه 
های نغت [ن بشدت متزلرل ولرزان شده وازهرطرف بامثکلات عظیمی روبرو بود ۰ ازبك‌طرلب 
امپراطرر روم که دشمن دیربنه ايران وایرانیان بود بغ‌دمه ونيرنك وارد کشور اوشده وبزر گتضرین 
توهین‌هار! نسبت باو کرده بود ی‌نی اژیشت یایتغت تاسرحدووم هرجاده باشهر [بادی‌را سرراه‌خود 
دیده بودغارت کر ده ومردانش رافتل‌هام وژنانش‌رااسیر ساخته بود وبدتر ازهمه شهر آدیابن‌راکه 
مقبره وه‌دفن پادشاهان اشکانی در آن واقم بود ویران ساخته و استشوانهای شهریاران اشکانی راز 
قبر بیرونآورده و بشورانداخته بود . اين‌توهین ["قدر اردو آن‌ر ادر نز دمر دم روجدانش عنفءل رسر افکنده 
ساخته بود که فکرمیکرد فقطخون میتواند[ نرا بشرید این بردکه خودرا ناکز., ازجنك باامپراطور 
روم میدید وتصیم داشت اینکار را اگسرچه بقیست تخت وئاج اوهم تمام شود انجام دهد آزطرفی در 
داخله کشور ودرهمسایگی سرحدات‌خودنبز بادشننا نی قوی‌بنچه‌وخطر ناگ روبرو بودهررو[جاسوسان 
وعهال اواز پارس که‌قلب مملعکت او محصوب میگردید اخبارنا گواری میدادند وخطر جنیش مردم 
آنسامان راباو گوشزد میکردند ویادشاه ارمنشتان نز بااینعکه درظاهردست نشانده و تحت‌انقب‌اداو 
بود هرروز سیاست تاژه‌ای درپیش میگرفت . يك روز بااءپراطور روم بر علیه اوهمدست میکردید و 
پکروز بادشنان داغلی او كمك میکرد . تنها نیرولی که در برابر این مشکلات ومخاطرات باید 
استادگی میکرد همان سوار نظام شجاع ومشهور بارنی وسرداران برجسته وجنگدیده آن بودند. 
این نبروهم بتدریج روبه اضعلال می‌رفت زیراافراد بملت جنگهای دالم‌پاهمسایگان ویافیان داخلی 
فرسوده شده وصاحیمتصبان وافسران مالیرتبه هم ترونهای‌گرانی ازغنائم جنگی اندوخته بودنه رو 
بفساد و تباهی میر فتند وبطت زندگی آرام وراحنی که در تتبجه ابن ثرونهای بیکران داشنند خوی 
جنگجولی وسلعشوری را فراموش کرده و بیشتر بمجلس‌بزم ومعاشرث بادلبران مپوش علائه داشتند 
تا میدان‌رزمو پشجه درانداختن بایپلوانان غول‌پیکر . اردو ان که میهواست قدرت‌ازدهت رفته‌اشکانیان 
رابازیابد ناچار بودیکتنه بائمام ابن مشکلات مبارزه کند وشبانه روزش درفکر اصلاح خر اییهایکه 
قبل‌از آوشده بودمیگذشت . غشب نیز با[ نکه‌چیزی بنعف‌شب نمانده‌بوداردوان,جای‌اینکه بخوابدا 
سکوت و [رامش شب‌استفاده کر ده و ذراطراف امور کشور وسیاست‌مملکت داری میاندیشید ‏ ناگپان 
مدای پای‌سنگین و محکمی رشته‌افکار اورا گسیخت وطرلی‌نکشید که درسقیب صدای‌پا اندام درشت‌و 
موژون شامین سردارشجاع اونمایان گردیه . اردوان ازدیدن شاهین در آنوقت شب مضطرب‌گردیه 
زیر اققط اتفافات سیار مهم‌مانند هجوم‌ناگهانی دشمن باافتشاش درقستهای مختلفه ارتش وی شآمد 
هامی ازایتقبیل میتوانست سیهسالار کل ارتش اورا بنزداو بکشاند ولی‌قیانه متوتو آرام شاهیناضطر اپ 
اورا رفم کرد و بالحنی تفریبا [رام گفت مگرخبر تازه ایست 4 شاهین گفت بلی‌شهر بارا . جاسوسان‌من 
ازداخله کشور دشمن‌اطلاعائی کپ کرده و آورده‌اند که بیتردیدم[نهارا همینامشب بعرض برسانم . 
اردوان گفت : غیلی خوب کرد ی که اینتصمیم‌را گرفتی زیرا منهم دچاریبضوابی عجیبی شده ودرانکار 
خسه کننده وجانگزائی غرن بودم واشتغال بکارمرا ازاین‌افکارباز خواهد داشت و مد باواشاره کرد 


که‌روی نیم‌تت ی که روبرویش بود جلوس کنه . نشستن درحضور شاهنشاهان اشکانی افتضاری‌بود که 
نصیب کمتر کسی میشد . هيچيك ازاعبان وریش سنیدان دربار اين حسق را نداشتند وفنط فرماندمان 
عالیر تبه ارتش بودند که گاهی این‌افتضار تصیبشان میشهوشاهنشاه بآنبا اجاژه جلوس میداد . همینکه 
شاهین نشست اردوان‌گفت | کنون من برای شنیدن سغنان توحاضرم . شاهین کلیه اخباری راکه از 
فیروژان شنیده بودبسمع اردوان رسانید . اردوآن از اينکه کارا الا کشته شده‌است خیلی اظهارتأسف 
کرد و بشاهین گفت : افسوس که این‌رو باه‌خیانت پیشه کشته شد . من‌خیلی‌میل‌داشتم درمیدان جنكث‌بااو 
روبروشوم وسزای خیاتش‌را در کفش‌تبم . | کنونهم با یدجانگینان واعاب‌او کفاره گناهش رابدهته . 
شاهین گفت : ضلاماباید قرل‌ازاینکه و ارد غاك‌دشمن شویم مقادیرهنگفتی گاهم وجونهبه کنیم تاازجهت 
تپیه آذوقه درژحست نیفتیم . اردوان بدنبالادکاری که قبل از[ مدن شاهین‌داشت باخودانه‌بشيد که‌ا گر 
این غلار! ازارمنستان تهیه کند خیلی بهتر است زیرا اژیکطرف آن کشور خالی اژآذوقه میذد ومردم 
آن بجای‌اینکه خکر خبانت بارو کك با امپرراطورر وم باشند درقکر تبیه آنوقه خواهند ,ود وازطرفی 
اگر پادشاه آن کرچکنرین تعللی دراجرای‌او امش میکرد باقواییکه حاضرداشت برسر اومبناخت و 
برای اعمال گذشته کوشالی سغتی باو میداد . اين بودک4 سر برداشته بشاهین کفت : دونفر از 
صاحجمنصان زیردست‌خودرا مأمور کنید. بتزدپادشاه ارمنتان‌برو ند وازاو بخواهند که ظه‌مورداحتیاج 
رادر عرش دوماه جممآوری کند و بامقدار زیادی گاو وگ وسفند ازپشت سرباردوی مابرساند وما 
تارسیدن این [نوفه خبلی بکندی وتأنی‌درخاك دشمن پیش شواهیم‌رفت . شاهین سریتکان‌داد, گفت : 
نقغه شا هنشاه بر ای تضعیف ایند شمن بشت سر بسیار خوب استو لی ایثر اهم بایددر نظر داشت که میخواهیم و ارو 
سرژمینی شوم ؟» قحطی در آن‌حکمفر ماست و بمع ض[ نکه چندمنزل در خا ك‌دشمن پیش بر و بم‌دچارمغاطر انی 
بزراك‌خواهیم‌شد که کو چکتر ین آن تلف شدن‌قسمت بزر گی ازارتش‌ماو شورش قبه [ نهاست.اردو ان‌س از 
تسریتاهل کف شاهین راتع‌دیق کرد و گفتس بقیده‌تو بایدچه کنیم؛‌شاهین گنت مقیده من‌بهتر است کلیه 
مالکین ور یش‌سفیدان شهرها و آبادیپای اینهدود را احضار کنیم واژ آنبا بخواهیم که باما دزراه 
جمم آوری آذوته کك کنند والبته آنهپاهم مضایقه‌ای نغواهند کرد وچنانجه خودشان هم آنوفه نداشته 
باشند مارراهنایی خواهنه کرد که [ راز کجابدست آوریم . اردوان‌رای سردارخودرا پسندیدرشاهین 
درعین حالیکه باشاهنشاه اشکانی دراطراف مسائل سوق‌الجیشی بحت‌میکر د آنی‌هم ازمیحادعا شقانه‌ای 
نفلت نداشت ودرقعر ضیرش با کمال بیصبری‌انتظار نیمه شب | میکشید . همینکه خروسپایآبادیهای 
اطراف اردوشروع بخواندن کردنه : دانت‌که شب‌به‌تیمه رسیده است این بودکه دیگر دنباله‌مذا گره 
رانطع کرد و باردو ان گفت اگرذاهنشاه عیده جان نثاررا پسندیده‌است وآنرا تصویب میکند برای 
اجرای آن بروم . اردوان هم که دیگر خسته شدموپلاه چشمانش درنتیجه بیضوابی سنگین گردیده‌بود 
چرن دید که شاهین میغواهد بسغنان خودغانه» دهدفکرش راحسن استقبال کرد ودرتتیجه شاهین ای 
جای خودیرخاسته تعظیمی‌در برابر او کرد واژچادربیرون آمد . اردوان هبینکه تنباشد بکمك‌نگهبان 
چادر لباس ازتنش بیدونآورد وروی تختتواپ خود دراز کك.ده بخواب همیقی فرورفت . شاهین نیز 
که اژچادر خضای :اد آمده بودابتدا نفس هقی کشید وبمد نگاهی بآسمان انداخت . درگوشه افق 
هلال زردرنك اواخر ماه نمایان شده وروشنائی اسرار آمیزوغمآوری بدامنه کوهسار ودشتبخشیده 
برد . شاهین سواراسب خودشده بآهتکی بطرف سراپرده‌اش میرفت . طولی نکشیدد که بجادر خود 
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رسید اژاسب پیاده‌شد و آنرا بدست‌یکی ازنگهبانان داد وخودیبهانه سر کشی بقستهای مختلفارهو 
پیاده بطرف سراپرده اردوان بر اه افناد ۰ قدمزنان اژمحط چادرها خارح گردید وداغل با با‌شد . 
گاهی بکمرنبه گشتیهای نبزه دارجلو او را میگرفتند ولی همینکه سبهسالار بزرك رامیشناختند با 
نبایت احترام عقب»یرفتند وراه‌را برای‌او باز میکردند . شاهین‌چادرهای سرباژان وسراپرده‌سلطنتی 
رادورزد واژمبان یایان خود رابشت ادریکه دغدر ك ناشناس پاو نشانی داده بود رسانید . هرچه 
بوهده گا» نزدیکترميشد فلیش بشتر بطبش درمیآمد . هبینکه پشت چادر رسید » آن مردشجاع و 
قوی‌دل که بارها درمیدان‌های جنكك ازروی اجساد غرقه بغون‌دشین گذشته وبا کمال خوضردی بضرب 
شمثیر صدما نفررا اژپای در آورده بود» چنان ژانوهایش میلرزید که برحمت‌میتوانست قدم‌بردارد . 
دتی درنورضیف و کمرنك ماه دریشت چادرسر گردان بود وباینطرف و آنطرف میرف و کسی را 
نمیبافت . غفلتا سدای لطیفی او را بنام‌خواند . هاهین ایستاده بدقت کوش فراداد وفهمیه که صدا از 
طرف‌قا بلش‌مآ ید بر؛تر صداپیش‌رفت نزديكك‌چادرهمان‌دختر کی رادید که سرشب اورادیده‌بود. ببعض 
ابنکه‌چشش باوافتاد میخواست چبزی‌بگوید ولی دخترك نك‌انگشت را بسلامت امررسکوت روی‌بینی 
گداشت ومانم از آن شد که حرفی برندودست اوراگرفه بداخل چادر راهنمالی شکرد . 

داخل چادراز پرده‌های حریرصورتی پو شانیده‌شده وشممدان طلالی که فقط يك شمم در آن 
میدوخت در گوشه چادرنباده بودند و آن يك شم بتتهائي قادو نبود که فضای چادر را روهن کند 
این بود که فضای آن بصورت وهم انگیزی درنظر جلوه‌گر میشد . شاهین که انتظار داشت بعش 
ورود بچادر ژولیانا راملاقات کند ازاینکه آ نجارا خالی و غلوت یافت خیلی متعجب گردید ولی‌دخترك 
زبا بدون آنکه باو مپلت سغن کفتن بدمد مجدداً انگشت رابعلامت امربسکوت روی لب گذاشت و 
شاهین‌را برروی نیم‌تختی که روی آن برنیانی خوشر نك افکنده بودند نشانید و خود اژشکانی که در 
آنتهای‌چادر مودو جلو آن‌بر ده‌حر یری آ و يفته بودند ییرون‌رفت شاهین بروی نبم تفت نشست‌و لی‌در عبن‌حال 

با کمال یی صبری| نتشار و رو دهعت و قه ر اداشت. چو ن‌مدتی‌طول ۲ شید و خبر ی از آمدن‌ژو لیا نایاد ختركر اهتمای 

اونه شاهین کم کم بش افتاد که مبادا :و طثه‌ای‌بر ضداو در کار باشداین‌بود که ازجای بر خاسته نگاهی 
باطر اف انداخت ومیضواست از چادر خارج شودو لی همان دختر لك نا شناس مهد از شکاف پادر واردشد و 
بثرد او [مده آهته گفت چقدر بیصبری قسری بنشین‌الاعه بانویم خواهدآ»د . اودارد لباس میبوشد 
شاهین‌نگاهی پرازسوه‌ظن بدختراك انداخت ولیبرای[نکه اوراجبون ونرسوتصور نکندمجددبچای 
خودنشست . پس ازمدتی‌طولانی که برشاهین ازسالی طولانی‌تر گذشت صدای پائي بلندشدو متماقب آن 
قسوبالای بلنموموژون ژولیانا نمودا ر گر دید . 

شامین که ناآن لحظه باور نیبکرد ژولبانا باووعده ملافات داده باشد بس ازدیدن آن‌قامت 
موژون‌شات ونردیدش تبدیل بیقین گردید . ژولیانا بمحض ورود بچادر چشمان آسمائی سحارش را 
بشاهین دوخت وشاهین تحت تأثیر آن نگامچنان دسعوبای خود راکم کرده ودکه نتوانست ازجای 
برخیزد وه‌مچنان مات ومبهوت خبره خیره سراپای ژولیانا را مینگربست . ژولیانا که متوجه کر دید 
شاهین اژدیدن اومبپو -شهه است پیش آمدوباصدای ملایمی گفت : بهلوان‌اژاینکه قدهرنجه فر مودیدو 
باه من آمدیه متشکرم . 

شاهین که تازه بخودآمده بوداژجای جسته و گفت من همه‌وقت بر ایانجاماوامر‌بانوی‌باوان 


۱4۷ 


حاشرم . ژولیانا برای ابنکه فوت‌قلب بپشتری بشاهین‌بدهد ورویش رابازکند پیش آمده در کنارش 
روی نیمخت نشست وگفت من خبلی خوشحال ومفتضرم که خواهشم‌دربرابر سردار بزرگی ماننشما 
موردفبول افتاده است ودعونمرا پذیرفته‌اید وبعد بی آنکه مهلت حرف زدن بشاهین بدهدبسنن خود 
ادامه داده گفت نميدانم همین یکمرتبه خواهشم پذیر فته‌شد بااگر دوباره هم خواهشی اژایتقبیل بکنم 
پلهرنت» خواهدگردید و شاهین نگامملامت آمیزی بوولیانا انداخت‌مجددا گفت : من‌برای انجام اوامر 
شا درهرحال حاضرم وهرچه ازمن بخواهید اگرچه جانم باشد بدون تردید آنرا فدا خواهم کرد . 
ژولیانا تبسم شیرینی بر لب آورد ودست صفیهو بلورین خودرا دراز کرده دست‌قوی شاهین رادردست 
گرفت و گفت : پهلوان اینطورمرا امیدوار نکنید میتررسم‌روزی ازشماخواهشی بکنم که برای‌انجام آن 
ببحظور دچا رگردید . شاهین گفت هیچگاه پیش خرد چنین فکرهانی نکنید زیرا اگر کاری باشد که 
انجامش ازدست من بر آید بدون هیچگونه تردیدی آنر اانجام خواهم دادژو لپانانگاهی عاشقانه بشاهین 
انداخت وباین ترتیب از او تشکر کرد. در مدتبکه ژولیانا باشاهین مشفول صحبت بودند آناهبت 
زیباهم بیکار ننشسته وینی نقل ومی‌تهبه دیده ودربرابر شاهین نهاد . ژولیانا بدست خود کوژهمی 
را برداشته وجامی پر کرده در برابر شاهین نهاد و جامی هم برای خود بر کرد . شاهین جام 
شراب را برداشته نگاهی بژولیانا انداخت وآنرا لاجرعه بسر کشید ژولیانا نیز بنوبه خود جامش را 
رانوشید یکی‌دوجام باده که ییمودند پرده شرمازمیان پرداشته شد خاهین دستهای سفید ونرم ژولبانا 
ر ادرمیان‌دستهای [برو:شن خود گر فته گفت: ای‌بانوی‌با نوان‌خبرداری که چه [تشی‌در لبم بر افو خته‌ای 
وچگونه درشعله های هشق سوزان خودسرایای وجردمرا صوخته‌ای » شاهین با گفتن اینکلمات لبان 
سوزان خودرا بدستهای ژولیانا نزديك کرده میخواست آنرا بیوسد ولی ژولیانا دستهایشرابشدت 
عقب کشید وبالعن ملامت آمیزی گفت : پیلوان خیلی نندمیروی معلوم‌میشود فراموش کرده‌ای بازنی 
روبروهتی که آن‌زن شوهردارد وشوهرش راضی نیست که مردی اجنبی‌دستپایش‌را ببوسه !!! شاهین 
که ازست عنصری خودخجل‌شده بوددستهای اورارها کرد ودرحالیکه رنگش برافروخته بود درباسخ 
ژولیانا کفت : پس بر ابچه ارمراباینجاد عوت کر ید » ژولیانا که دیدشکار نرديك است‌ازچنگش‌خارج 
شود بالهن ملایم بری گت : آخر بهلوان مگر امی بینی که‌منیم بدردهشق‌مبتلی هسثم وهمان‌احساساتی 
راکه تونسبت بمن‌داری منهم نسبت بتودارم ولی تفاوت توبامن اینستکه تومردی ومرددراظهار عشق 
نبت بزن آژاداست ولی‌من‌زنم ۰ آنهمزنی شوهردار و نمبتوانم بی‌پروا هشق خودرا بتوعرضه‌دارجو 
خوبشتن رادراختبارت گذارم . شاهین که مجدداً ازلهن نرپوملایم ژولیاناگول خورده ورام شده بود 
بی آنکه جیزی‌بگوید بجای خودنشست . ژولیانا جام‌دیگری براز هراب کرده بدست اوداد وهمینکه 
شاهین آنسرا نوشید ژولباناکفت : پپلوان امشب وقت گاشته است ومیتر سم کسی بسروقت ماپباید 
خواهش میکنم حالایرو وفرداشب نیمه‌شب باینجاییا . شاهین ازجای برخاست وژولیانا تابشت چادر 
اورا مشایت کرد . شاهین همینکه میخواست از ژولیانا جداشود آن لبت افسونگر دستش راگرفته 
فشار ملایسی داد وشاهین که ازستی عشق بسرحد جنون رسیده بودلبان سوزان خودرا بروی دست 
سفید ونرم او گذاشت وتامدتی که خودش هم تهمید دربرابر آن بانوی طنارومی ژانوزده وسرزیبا 
و پرفرور خودرا دربرایرش غم کرده بود . ژولیانا که هم نمیخواست خیلی درمیدان هشق‌تندبرود و 
باصطلاح شاهین را رو بدهد وهم‌متوجه گذشتن وقت بوددستش راازدست شاهین بیرون کشیده وماننه 
۹ 


رال رمیده‌ای از بر ابرچشمش‌دو رگردیه . شاهین هم‌چون‌دیگر در [نجا کاری‌نداشت رامرا گرفته بطلرف 
سراپرده مخصوص خود روانه گردید . 


ویو دوهفته ازفرود آمدن قوای ایران‌دردشت نصیبین میگذشت . درتما,این مدت 
7 اطورروم سپاهیان پارتی مشذول رفم نواقص اسلحه خود بودند ویکايك خود را برای 
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دشت نمیبین تهیه آذوقه برای خوراك افراد وچهاربایان آنها بود . اردوان‌بنجم چندان‌از بزر گترین 
سرداران خود رامأمور جمع آوریآذرة» اژنواحی نرديك باردو ساخته وخود درانتظارمر اجمت آنها 
بود . سرداران او وعده داده بودند که قبل ازتمام‌شدن ماهآذوقه مورد احباج ۳ جع گرده باردو 
پیاور ند وا کنون بیش ال چندروزی بایان مدت‌ومده آنها نمانده بود . آنروز اردوان باچندنفر از 
سرداران عالیرتبه خودکه سبپسالارش شاهین دررآی آنها واقم شده برد شورای مشررتی تشکبل 
داده بودند تادر صورتیکه شررا موانقت کرد قبل‌اژ وصول آذوقه اردوی خرد را بداخله خاك کشور 
روم برانند , شاهین بادو نفر دیگر اصرداران ارتش بااین نقمه مخالف بودند وعقیده داشتند بدون 
آذوفه نفوذ درمناطق قعطی‌زده دشمن برایآنها خطر ناك است . یکی ازسرداران که بااردوان هم 
عفیده بردومیخواست هر چه‌زودتر ارتش ایران‌خاك روم حملهو رگردد ازجای برخاسته گفت بطورببکه 
مأمورین جمم آوریآذوقه تعهد کرده‌اند بایدتایکی نوروز دیگر خبری از آنها برسدو آذوتهجمع 
آوری شده رایاور ند وتحوبل کارپرداژان کنند و اصولا پس ازتحویل آذرقه بازهم » سواره نظام‌یکی 
دوروژ بایه اژمأمورین حمل آذوقه وبنه جلو باشد وا کنون چه‌اشکالی موجود است که مامنتظروسیدن 
آذوقه نشده‌بطرف مقصدحر کت کنیم بمد که مآمورین جمع آوری آذوقهرسیدندکار پرداژان ومأمودین 
حمل‌بنه‌را درعقب اردوح رکت شواهندداد . شاهین که بشدت بااین بیشنهادخالف بوداژجای برخاست 
که‌نظربه این‌شخض‌را رد کنه. نا کپان یکی‌ازافسران وارد چادرشد و پس‌ازتعظيم دربر ابر شاهتشاه 
اجازه سغن کنتن خواست . شاهین بااشاره اردوان صاکت گردید وافسربکه منتظر اجازه بود یس‌از 
آنکه اجازه سغن گفت‌بافت .گفت : يك‌عده از سواران رومی که بیصد نفربالع میشوند درنزدبکی 
اردوی ما بجطوداران اردو برخورد کرده وا کنون درمحاصره قوای ماهستنه . رایس این‌اردوی‌سيصد 
نفری اظهار میدارد که حامل پیامی ازطرف امپر اطررروم برای شاهنشاه ابران است وقعلا اين‌عده 
تحت نظرهستند وما منتظردستور هستیم که با آنپاچکنيم ؛ اردوان فکری کرده گفت : فقط رئیس آنها 
رابعضور ما بباورید . چون ممکن بود یس او ملاقات فرستادگان امپراطور روم باشاهنشاه ايران 
اسولاموضرع چنك برطرف گردد دیگر سردارانیکه در ]نجا حضورداشتند دراطر اف اردو کشی‌حرفی 
نزدند وهمه با کمال بیصبری منتظر بودند تافرسناده امپر اطور روماژدردر آبه وسغنان خودراعنوان 
کنه . طولی نکشید که انسر سابق‌الذ کر بچادر بر گشته‌دربرابر شاه‌تعظیم کر دو گفت: رئیس‌فرستاد گان 
امیر اطورروم بردراست واجازه شرفیابی‌میطلبد . اردوان پنجم روی درهم کشیده وبوضمی تحفیر آمیز 
کفت اورا واردکنید . طولی نکشید که مردبلندندی و اردچادرشد وبا کمال خضوع وخشوع هر برابر 
شهر بارایران"عظیم کرد و بمددست ببینه‌ایستاد . اردوان تامدتی‌بی آنکه اعتناتی باو بکندبااطرافیان 
خود بصحبت پرداخت ویس از آنکه مدنی نمبتا طولانی گذشت رویبطرف یکی ازسرداران که زبان 
رومی وابهء بی میتوانست کلم کند بر گردانید و گف : اژ اين مردك بپرس چه میخواهد وبرای چه 
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کاری باپنجا آمدء است ؛ مرد بلند قدمجدداً سظیمی کردهگفت : شورپارا من بخویی بزبان شماآشنا 
هتم واحنیاج بمترجم نیست که اوامرشاهانه رابن‌ابلاغ کند . جان‌نتار «بریتانیوس» نام دارم واز 
ملاکین واشراف روم‌هستم . اعلیحضرتت امپرطور روم مراباتفاق صدنفر ازاشراف واعبان در بارخود 
مأمور کرده‌اند که بحضور شاهنشاه ايران باربانته وعرایض خودرا بسم شامانه او برسانیم . اردوان 
که انصاحب وبلاغت ونکته ساجی‌سفیر امبراطورروم خوشش آهده بود قدری چپرهاش وا ازهم باز 
کرد و گفت : شمااجازه دادبدیغابو لینمت خودرادراینجا ببان کنید . (بریتانییکوس) نگاهی باطراف 
انداخت واردوان که معني‌نگاه ار را قیمید ؛ گفت : سغنان شمااز ه_نوع که باشه گفتنش در برابر 
کسانیکه حضور دارند مانمی ندارد زیر اایتها سرداران وفرماندهان ارنش منهستندوهيچيك ازاسرار 
"مولتی از آنبا پوشیده نیست . بریتانبکوس وقتی‌وضم راچنین دید شروع‌بفن کرده کفت اطیحضرت 
(ما کری نوس)|مپر طورروم بر ادر خودشاهنشاءایر آن‌یاممیدهد که < کار الا » بینی کسیکه حرهت‌دوستی 
وعهد وپیمان فیمایین ايران وروم را شکست ؛ بدست یکی از افراد روسی فشته شد و املیحضرت 
ما کری‌نوس بر خلا فگذشت» مایل است که بين اووشاهنشاه‌ایران روابط دوستی محکی برقرار پا شهو 
برای انجام اینمنظورحاضراست کلیه اسرائی راکه کارا کالااز ايران آورده است‌بس‌بدهد >اردوان 
مدتی سکوت کردوبهد ب بر تبانهکوس گفت همین ! بربتانیکوس‌تعظمبی کرد گفت : بلی شهربارا جر 
این چیزی ندارم که بسمع مبارك‌بر‌سانم . اردوان قهقهه‌شدید ووحشتنا کی براه انداخت وبس‌ازمدتی 
که خندیدگفت : مالیجناپ بربتانیکوص برویه بارباب خود بگوئید : ارتش عظیمی ازسواره نظام 
پارتی که بارهاضرب ست خرد را برومی‌ها نثان داده‌اند در صحرای نصیبین آماده ح ر کت پبسوی 
یای‌تغت شماست و بااینکه ببتراست راجم بشر ایطصلح پساز خانمه‌جنكه صحبت کنیم معدلكه من‌برای 
که حسن نیت‌خودر! نشان‌دهم‌شر ایط صلع‌راةبلامیگوید تاا کر امیرطور شماواقم‌راست میگوید ومیل 
بخون‌ریزی ندارد بآن‌عمل کند وچنین گفت : 

اول‌بایدامیر طورروم کلیه اسیرانی را که ارتش روم ازایران برده است‌رد کند دوم شهرهالی 
که به‌ست کارا کالا خراب‌شده است بدست س. باژان ررمی وبخرج امپرطورروم آزنوساخته شود صوم 
آنکه غراءتی بزرك بابت بی‌احترامی که لشکربان رومی درشهر آدیابن نسبت بقبوو شهریاران‌ایران 
کرده‌اند بپردازد چهارمآنکه قستی ازخاك بین‌النهر ین‌را که اکنون‌سباهیان رومی بناحق درتصرف 
دارند پی بدهد . بربتانبکوس که از شنیدن سغنان شهربار ايران رنك ازچپرهاش پرواز کرده بود 
گفت : شهریارا اين شراءطی که بولینممت من عرضه‌میدارید قابل قبول ونحمل‌ئیست واگر اعلیحضرت 
ما کر بنوس این‌شرایط را بپدیرد سنای دوم اورا ازسلطتت خلم خواهد کرد ولشکربانش اورا قطمه 
قطمه میکنند لااقل تجدید نظری دراین شر ابط‌سنگین بکنیه تأقابل‌تسمل باشد ۰ اردوان نجم‌ابروان 
خودرا درهم کشیده گنت : شرابط ماهمین است که گفتيم : بر تباتبکوص که دبسدیگر جای توقفوتطلل 
نیست واگر بیشثراصرار وابرام ورژدسکنست جانش درخطر افتد ؛ سکوت کردویی ازقدری تأمل 
گفت : من‌رسولی بیش نهستم » واوامر‌شاهنشاه ابران‌راهمانطور که صادر گردید بامپراطوو خودابلاغ 
میکنم اکنون اگر شاهتشاه اجاژت فرهءایند باهمراهان خود چند روزی در ظل‌منابتش از رنج سفر 
بياسائيم ومجدداً بطرف رم‌بر گردیم . اردو ان گفت : ماندن شما دراینجامانعی ندارد ولی البته تحت 
نظر خواهید بود وحق گردش جزدرمناطنی که افسران مراقب شانیین میکنند ندارید برثیانیکوی 


زو ۳ 


بااینکه دردل هزاران ناسزا ثار ابرانبان میکرد ظاهراً تحظیمی در برابر اردوان‌کرده از الطاف 
پبهدش نسبت بغردتشکر کردولی از اینکه تتواشته بود منظور اصلی خودرا که کسب اطلاع از کمبت 
و کیت ارتش ايران بود » عملی ساژد مانند گر از تیرخورده‌ای خون جگرمیخورد ولی ناچار بوداین 
خشم وضب بی‌پایان را فروخورد . بارنج ومجاهدت ببارنگذارد چیزی از آن بخارج تراوش کند . 
نرصی فرمانده گارد سلعنتی که از کفتاراردوان تکلیف خود رافهمیده بودهمراه سفیر امپر اطور روم 
براه افناد ودریشت چادر اورا تحویل چندنفر از سربازان‌داد وبا نها گفت چشانش‌را ببندند وباچشم 
بسته اورا ازوسط اردو هبور دهند ۰ سر باژان که مرفم آمدن هم » عین‌ابتعمل را نسبتبسفیررومانجام 
داده بودند بسون هیپ‌گونه صموبتی چشمان اورا بسته سواربراسش کردند واورا بطرفی کهرتقایش 
درمعاصره بردند : بردند وفرمانده گارد سلطنتی بطرف سرایرده شاهنشاهی بر گشت‌نادستور| لسمل 
رفتاری را که بابد باسفیر وهمراهانش بشودگرفته وبافسراینکه [نهارا دسنگیر ساخته بودند ابلاغ 
کنه . همینکه‌چشماردوان بنرسی افتادگفت : 
اینهارا بطوریکه نتوانله اطراف خود را ببینند تاهررچنه رو که مابلند در نزدیکی اردو 
نگهه‌ارید ووسائل خواب و غوراگرا بطوریکه شایته سفبر امپراطور روم است‌برای[آنهامپیاسازید 
ویس اژآنکه خواستند مراجمت کنندآنها را بمعیت‌چندتن‌انسروسر باز تاچند فرسنگی اردو با کمال 
احترام بدرقه کنید وبآنهاگوشزد نمائبد که اگرشکر افتند بوسیله اشغعاص باخودشان بلباس «بدل 
اطلاعاتی از اردوی ماکپ کنند بانهایت می‌رحسی بقتل خواهند ومید . هینکه نرسی‌برای اجرای 
ارامرشاهنشاه ازچادر بیرونرفت اردوان شاهین را بنزدباه خود خواسته سر درگوشش نهاد و گفت 
چندنفر اژجاسوسان ژبردست خود را مأمور کید که دورا دور مواظب اینها باشند تااگر خواستند 
مراقبین خودرا اثخال کرده واطلاعاتی از اردوی مابدست آرندجاه‌وسان‌تو که بطور نامر لی‌مراقب 
آنها خواهند بود مانم ازنیت آنها گردنه . شاهین‌نوریا چادربیرونرفت تافیروزانر املاقات کرده 
دستورات لاژم راباو بدهد . 
آدررجستجوی قیادا درجاده سب وخرمی که ارو ازه بز رك‌شر اصطغر بباغات‌اطر اف آن‌منتهی میگر دید 
رای -_] سه‌جوان‌براسبهای رشیدو کوه‌پیکر نشسته وصحبت کنان وخندان پیش میرفتند. 
یکی ازآنها که پیشاپیش دونفردیگر حر کت‌میکرد روی بر گردانده گفت: بااینکه قباد بسیارژرنكو 
چالاك ونو‌رمند اصت وهرجا برود میتواند گلیم خودرا از آب یرون بکشد سذلك کم کم دارم برای 
اومضطرب میشوم زیر! | کنون سه‌روژاست که اژاوخبری‌نداريم وطرری این‌جوان درباغهای اطراف 
شپرمفقود شده است که هیچکونه اثری اژاونیست . یکی از آندو جوا ن که پشت‌سر حر کت میکردند 
گفت دای گوشه خلونی بدست آورده وباماهرخی بیش نشسته‌است . جوان اولی فهقهه‌ای زده گفت: 
اینکار اژطبم زیبایسنه وظریف قباد چندان بعیدنیست ولی آخر اگرچنین بودمارا ابقدر درانطراب 
وانتظارباقی نمیگذاشت و بطوریفین خبری بمامیداد , ابنطور نیست فرخ ؟ جوان دومی که رفیقش‌او 
رابنام فرخ خطاب میکرد . گفت : شایدمپیارهم راست‌بگر ید وحدس شماهم صحیح‌باشد بعنی مسکنشست 
دریی یلك حادثه هشقی حادنهدیگری بر ای‌اورخ‌داده کهدر نتیجه آن‌تتو اشته‌اصت ازمو قعیت خود اطلاعی بما بدهد, 
ایندر جوان همان مپپاروفرخ دونفر ازیهلوانان داستان مایودند که اژنیسیفون فرار کرده و باصطغر 
که مر کر بارس هابود بناهنده گردیده بودند وسومی نیزهمان اردشیر شجاع پسر بايك بود که ازچنك 


سربازان شاهنشاه مادی گر بخته وا کنون درقلسرو پدرخو دکه رایس تمام[تشکده‌های خطه پارس و 
نشکده بررنه شهر اصطغر بود بسرمیبرد . اردشیر اژروزیکه ازتیسفون بر گشته بود بکمات تفای خود 
مشئول جمع آرری اسلحه‌وسیاه بودثادرموقم مناسب مقاصدخویش راعءلی سازد . 

یکی‌از کانیکه دراجراء مقاصداو ازمالرجان تریغ نداشت قبادبود . 

قباد که خوداژ اعیان زاد گان و بزرگان بارس بشمارمیرفت وپه‌رش املاك وسیم ورعایای 
ژیاد داشت از کود کی هبه جاهمراه اردشیر بودودربسیاری ازحوادث وماجراهای خونین دوش‌پدوش 
اوشر کت کرده بود . روزبعکه اردشیر وبارانش درخارج شهرجلهای داشتند قراربرد فبادهم‌برای 
شر کت درمذاکرات با نجا بیاید ولی بررخلاف عادت‌همیشه هرچه دوستانش انتظار اورا کشیدندخیری 
ازاو نشد وچرن‌قباد عادت به‌بدقولی نداشت وتا کنون حتی یکبارهم خلف وعده‌ازار مشاهده نشده 
برد رفقایش برای اونگران گردیدند وبخانه اورفته دراطرافش تحقبقات کردند که مپادا مریض باشد 
ولی با 5مال تعجب شنیدند که براسب خود سوارشده واژشهر بیرون رفته است . این‌موضوع برایآنها 
تعجب یشاری تولید کردولی چرن نمبدانستند فباد پکدام‌طرف رفته‌است ناچاردرانتظارش نشمتندتا 
شاید بر گردد ولی‌این‌انتظار سه‌روزطول کشید قباد نيامه وامروز سومین روزی بود که‌بوستان قباد 
درانتظار با ککتش بودنه واتری ازاو پیدا نشدناچار اسبهای خود را ژین‌نباده از درواژه بیرون 
مدند وبدون آنکه بدانند از کدام طرف بایدبروند و گم گشته خو درا چگونه خواهند توانست بجویند 
روی براه نهادند ۰ ضین‌راه باآنکه هر کدام ته‌دل تشویش واضطراب فون‌العاده‌ای ندبت بسر نوشت 
دوست خود داشتنه معذلك چیزی پرونآوردند وبا کمال اعتماد وامیدواری بآتیه شوخی کنان پیش 
میرفتند . اردشیرروی بقرخ کرده گفت | کنون مانزدیله همان محلی هستیم که قراربودقیاد پآنجاییاید 
و ,طورقوت اگر قبادبابنجاهاآمده برد مردم اورا دیده‌بودند . بقبده‌من‌ضلا | گرازباغبانهاو کشاوززان 
این‌حدود سالا نی راجم بقیاد,کنيم بد نبا دزیر اهیکل رشیدقباددر میان‌هز ار اننفر مشخصاست‌و ببحض 
اینکه نشانیشرابدهيم فوری اوراغواهنددناخت . اردشیر راست‌میگفت [یرا بمحض نکه درجلوبافی 
پاده‌شد وبافبان آنرا خواسنه نشانیهای قبادرا باو داد باجان توانست اطلاعاتی ازقباد با نبا دهد 
زیرا اين باغ درست رو بروی باغی واقم شده بردکه سه‌روز قبل جوانان بارسی در ] نجاجلسه‌داشتند 
وباغبان مز بور که در دالان فر ورودی باغ ایستاده وورود وغروج قباد را کاملاادیده بود توانست 
اطلاعاتی دراين باره باردشیر بدهد ۰ همینکه اردشیر دانمت که قباد سه روز قبل وارد باغ روبرو 
شده است برای اينکه خهمد چرا قباد داغل آن باغگردیده یکسره بجلو باغ آمد ودن‌الباب کرد . 
طولی نکشبه که در بازشد ومردقوی هیکلی از آن بیرون آمده‌اردشیر بالحن خشن‌آو آمرانه‌ای ازآن 
مردسر | غقبادرا گر فت. آن‌مرد گفت‌من تاژه یکر و است که باینجا آمدهامو کسی را بنام‌قبادشی شناسم.| گر 
اجاژه بدهید باغ رفنه باغبان قدیمی راصدا بزنم که بنزد شمابیاید واطلاعاتی ر] که لازم داریه در 
اختیار شما بگذارد. اردشیر گفت مانعی ندارد برو . مرد قوی‌میکل بداخل باغ رفت وپس از مدتی 
معطلی بامرد دیگری بر کشت . ممینکه چشم آن مرد باودشیر افناد او را شناخت که پسر رئیس 
آتشکده نارس وحکمران امطغر است این بود که تعظیمی در برابر او کرده گفت : آقای من 
چه فر‌مایشی دار ؛ 

اردثیر مجدداً نشانیهای قبادرا داده وسراغ اورا ازباغبانگرفت . باغجان پیرفکری کرد 


ات 


و گفت سه روژ قبل باران شدیدی میبارید وچنبن جواني که شا نشانی میدهید ازشر باران باینجایناه 
آورد وتانزديك غروب درباغ بسربرد » نرديك غروب باران قدری‌سست ترشد و آن‌جوان باماوداع 
کرده آژدر بیرون رفت وهرچه باواصرار کردیم که درثب تاريك ازاینجانرود وشب رادر نزدمابروز 
آرد خواهش‌مارا نبذیرفت واژ اپنجارفت . اردشیر که کفته باغیان رابامرد ارلی مطابق بافت‌دیگر 
سوء‌ظنی نمبت پاویدا نکردوا اوتشکر کرده بطرف رفقایش ب رکشت و گفت اگر غلط تکنم قباد 
باید درتاریکی‌راه‌راگم کرده باشدو بجیت مخالف شهررفته باشه وا گر ماهم‌این خط‌سبر را عقیب کنیم 
شایداورابیا بيم. دو ستان‌اردشیررای اور اپسندید ندوقر ارشدجاده‌ایر| که بطر ف مضالف شهر مر فت گر نته 
پیش بروند . آفتاب کم کم بوسصط[سمان‌نزديك میشدولی اردشیر ودوستان‌اوبی آنکه اهمیتی بعستگوو 
کرسنگی بدهندهچنان اسب‌میراندند. 

ازصبح علی‌الطلوع که ازشهر بیرونآمده بودند تاآن‌لحظه که ظهر نزديك بود نهلقمه نانی 
خورده وناقطرهآبی نوشیده بودند . مدئی سکوت یکنواخت وخسته کننده‌ای بر آن‌سه جوان مستولی 
شده وجزصد‌ای بررخورد سم‌اسبها باجاده خا کی‌صدای دیگری بگوش نیرسید ناگهان فرخ گفت از 
دورسیاهی بادی بنظرمیر سد بهتر است بطرف[بادی‌برویم وچندلحظه‌ای در[نجا پاسالیم تااسبهای 
ماوفم خستگي کنند وبمد براه خرد ادامه دهیم . پیشنهاد فرخ‌را همه بسندیدند وسراهبهای خود را 
بطرف آنآبادی بر گردانیدند هرچه پیش‌ترمیر فتند سباهی و اضح‌تر بنظظر میر سید تا[نجا که دانستند 
آن]بادی فقط شامل يك‌باغ است ودیوار های لندآن چون‌حصاری مستحکم سر بفلكت کشیدهه است . 
اردشیر گفت چنین بنظر میرحه که اینجا يك‌باغ شخصی است وده بزرگی نیست . مهیار گفت بالاغره 
هرجا باشدآدمی‌در آن ها میشوه و آن آدم بالقه‌ای نان و کوزه‌ای آپپاژما پذیرائی خواهد کرد . 
ماهم چیزی بیش‌از این‌نمی‌خواهیم و برای‌اسبهای ماهملابدقدری علف صبزو آپ یافت خواهد گردید . 
اردغیر گفت 

آفرین مهیار » تومرد فانم وصبوری‌هستی وتمنای تو بسیارجزئی است . بااینوضم تصور 
میکنم مانمی نداشته باشد که پیش برویم ژیرا صاحبغانه هر کس باشه مارا خواهد پذیرفت وبرای 
تهیه مایسناج ما باشکال بر نخواهد خورد ور کاب بر اصب کشيده سر هت را پیشتر کرد. فرخ ومپیار نیز 
بتبعیت از اواسبهای خودرا تند کردند . اسبها بااینکه فون‌العاده خسته بودند همینکه چشمشان بسواد 
[بادی افتاد و بوی آب وعلف بمشامشان غورد قدمپارانندکردند . بطوریکه اگرراکبین آنها دمانه 
هارا محکتر نبیکشیهندحر کت چپار نمل‌را بتا عت تبدبل میکردند آن مه جوان بس‌از اندکی اسب 
راندن بدرباغ رسیدند . این‌همان باغ سوخرا بود حکه چندشب‌قبل قبا دبآن‌بناه برده بود فرخ‌ازاسب 
پباده شده حلقه بردر کوفت پس‌از مدتی نسبتا طولانی مردی درراباز کرد . اردشیر در حالیکه‌تبسی 
پرلب داشت » گفت : ای‌برادر ماسه نفرخسته و گر سنه هستیم » آیاه‌مکن است مارا درخانه خود پناه 
بدمی ؛ باضان روی راترش کرده کفت : من دراین باغ برز گرم واریاب من که درشپراست! کید 
قدفن کرده کسی را بباغ راه ندهم . فرخ ازشنیدن این جواپ نامساعد خشمگین شده ومیخواست‌بزور 
وارد باغ شود ولی اردشی اورامنم کرد و گفت : حال که ان‌مرد الاب یر فتن‌مهمان امتنا داردماهم ا 
رفتن بخانه او تنك داریم . مردیافبان که مانند تمام‌ایرانیان اژخصفت مهمان‌نو ازی بشدت هرچه‌تمامتر 
برخوردار بوداژشنیدنکلمات اردشي برخودلرزید و برای آنکه امهمانان استمالتی کرده باشد گفت: 
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ای‌بر ادران ۰ تصورمیکنم شما اژآمن نیذیرفتید که صاحب باغ بمن‌سبر ده‌است که کسی را راه‌ندهم . بهر 
حال من‌در کلبه خودقدری نان‌وپنیرو گوشت وتورمه‌دارم . اگر ازمن‌میب1 بر ید : با کمال منت آنر انقدیم 
میکنم وشمامیتوانید در کنارجوی [بیکه در پشت دیواراین‌باغ است‌درسایه درخنان بياسانبد و علف‌عم 
یس کافی بر ای اسبان شادر [نجا یاف‌میشود . فرخ دهان‌باز کر که چیزی بگوید ولی‌مهیار که‌بشدت 
گرسنه‌بود ومبدانست که فرخ‌مبخواهد احسان‌باغبان رارد کند باومپلت حرف‌ّدن‌نداد ودرمیان‌حرفش 
دویده ببانبان گفت : ازمیهسان‌نواژی توممنونم . باغبان گفت شاهمانطور که سوارهستیددیوار باغرا 
دوربزنید دربشتآن جوی آب بزرگی وجود دارد منهم| کنون‌برای شماخوراك میآورم . آن‌سه‌جوان 
بدون آنکه حرفی‌بز نند بطرفیکه باغبان‌نشانداد روانه شدنه . جوی آب بزرگی که از زیردیوار باغ 
بیرونْ میآمدنظر شان‌را جلب کرد . آب]نقدر زلالو تمیر بود که بآصانی‌ریگهای تهجوی دیده ميشدند 
درختان بیدسبز وغرمی سایه‌بردو طرف‌جوی انداخته ومنظره زیبائی بآن بهشیده بودند . اردشیر و 
رفقایش ازاسبها پیاده‌شدند و آن حبوانات نجیب که ازخستگی و گر مادچار عطش شدیدی بودندسر در 
آنآب گواراوزلال نهاده رفم عطش کردند و مدهريك از [نهار! یکی ازدرختان بستند تااژطف‌های 
سبری‌شادایکه در کنار جوبباربعدوفور وجرد داش‌سدیوع کننه. وخودشان که گرسته بودند درسابه 
درختی پانتظار باغبان نششتند . فرخ‌پکنار جوی‌رفته دستهای خودرابدفت شمت و گفت حالا که‌چیری 
نیست بخوریم باآب میتوان سدجوع کرد . غرغرفرخ خیاسی طولانی نشدژهرا درهمان انا باغبان از 
دورنمابان گردید درحالیکه فرشیبروی شانه وسینو, بزرگی دردست داشت . مییار بااو كمك کسرد 
تافرش‌را درزبر سایه درختکسترد وسینی‌را جلو نها گذاشت‌وشروع بعذرخواهی کر دکه برای مرد 
برژگری چون اوتهیه خورا کی‌مطبوع ترمقدورنیست . مپیار نگذاشت که بافبان خيلی تعار ف کند و 
گفت دراین‌بیابان بیآبادی این‌بهترین خورا کی‌است که همکن است کمتر کسی‌بیابد وییش‌رفنه‌بدون 
هیچگونه تکلفی شروع بضوردن کرد ورفقایش راهم پیش‌خواند فرخ‌بااینکه خیلی ازباغبان عصبانی بود 
وتصیم داشت دست‌بطرف‌نان او نبرد معذلك ازشدت گرسنگی یکوقت بخود آمد که در کناوسینی نشسته 
و بسختی بنانو پثیروقرمه حملور شدهاست . اردشیرهم‌درحالیکه بفرخ مینگر یست وتبسم شبطنت آمیری 
پرلب داشت بسینی نزديك‌شد ولی قبل‌ازاینکه‌شروع بخوردن کندکفت گر سنگی کینه ودشمنی‌راازمیان 
هییرد ابنطور نیست فرخ » فرخ که بخوبی متوجه کنایه اردشیر بودبدون آنکه چیزی برو بیاورد گفت: 
نان وپتیر ءطبوعی است‌و بقهقهه خندید . آنسه وق با کمال‌اشتهبا مشفول خوردن بودند بدونآنکه 
بدانشد در آ نطرف دیوار باغ چه‌میگذرد ؛ 

این ناشناس کیست 3 برا[ نکه‌سایر قهرمانان‌داستان‌را ازیادنبریم ناچار یمازپارس‌به‌نیسفون 
ات نس قیسف بر گشته وسری بکخساطتتی بزنیم ۰ در کناراستهر بورگیکه دروسط 
له شاهزاده خانم میثرا واقم بود ؛ ذامزادمنانم باتقان پر یچپر ندیمه‌خود فدم‌میزد . شاهراده‌خانم 
نسبت بچندمسال قیل بسیار تفاوت کرده و ازاجیت شکل ظاهر وروحیه وافکار کاملا عوض شده بود ۰ 
چپره‌اش که در آن زمان آنار کود کی‌هنوژ در آن‌نمایان بوداپپت وشکوه شاهزاده خانمی‌راپیدا کرده 
وزیباتی فون‌الماده او که بااینشکوه وابیت توأم شده بود چنان جلوه‌ای داشت که غیرقابل توصیف 
بود . بربچپر نیز بنوبت خود درعرض این چندسال تفاوت زیادی کرده بود . شاهزاده خانم میترا 
خطاب‌بندیمه خود گفت : پریچهی ‏ من‌ازامروز صبح که در بازار نیسفون‌چشمم بچشمان درخشان وغیره 


ار نی ۳ 


آن‌مرد افتاده است‌حا لت عجیبی‌درخود احساس میکنم ومثل ايشتکه دلم درموای گم گشته‌ای است . 
بریچهر که شبطنت وشوخ چشمی سابق‌را اژباد نبرده‌بود چشمکیژده کفت نکند ییاد اردشیر افتاده 
باشیه ؛ شاهزاده خانم میثراآهی کشیده گفت : پریچهر دست ازشوغی ومزاح بردار . تومیدانی که 
داز خیانت ننگین‌کاراکالای دیوانه دبگرروح‌من فرددردل من‌جائی برای‌حبوبخ شکسی باقي‌نمانده 
است ومنظورم ازاينکه گفتم دلم درهوای گم‌شده ایست اين نبود که کسی را دوست میدارم ودرانتظار 
اوبسر میبرم پلکه منظورم این‌بود که دوچشم شررباربکه امروز خیره خبره بمن‌مینگر یستند بنظرم 
آشناآمدند وچنین بنظرم رسید که صاحب اینجشمان‌را خیلی دیدهام ۰ میثر ابنقطه دوردستی خیره‌شده 
کفت : پر یچپر من بطو ی بخاطر دارم که صاحب این‌چشمان‌را در کجادیده‌امولی میتر سم اگر پتو بگویم 
مرا موردتمسخرقراردهی. پریچپر که حس کنجکاوی زنانه‌اش‌تحر يك شده‌بود قیانه‌ای جدی بخو دگرفته 
کفت : شاهزاده خانم بااین‌فر مایشات خودمرا متأسف‌بیکنید زیر امن‌ه گر قصد نسخهر شمار انداشته‌ام 
واگر گاهی مزاحی کرده‌ام برای سر کرمی وتفریح شما بوده است . میتر| گفت میدانم بریچهر که تو 
دختری دوست داشتنی وخوب هستی ولی‌این‌فکری که برای من آمده است [نقدسر عجیب وباور نکردتی 
بنظر میرسد که حتی خودم جرکت برزبان آوردنآنرا ندارم . بربچهر گفت ولی تصور میکنم اگر 
بمن بفرمالید شاید مکل‌حل شود زیرا مهم باعقل ناقص‌خودشمارا كمك میکثم ۰ شاهزاده خانم‌میترا 
بفگر فرورفت وبعد ناگهان مانند کسیکه تصمیم بگیردازجوی عریضی جستن کند ففلتاً سررابالا کرد 
و گفت پریچور من فکرمینم آن‌شخصی راکه باموی‌سر وربش انبوه » امرو دربازار تیسفون‌دیديم 
اگومتوس بود . بریچهر بدون کسوچکترین تأملی گفت ولی او اکنون در رای ارتش روم مشنول 
چئكه باپدر تاجدار شماست . میترا گفت هرچند اظهارات تو بمقل نزديك‌تر وتصور من اژ منطق‌دور 
است ‏ معدلك دلم گواهی میدهد حضه اين چشمان درخشانی که امروز بسراپای من خبره‌شده بودجز 
چشمان | گوستوس نبود . 

بریچهر خنده‌ای کرده گفت : مگر فرض کنيم که اگوستوس مرده و آنکسی‌راکه امروز 
ملافات کردیم روح‌او بوده‌است . شاهز اد‌خانم میتر اخنده‌ای کرده گفت : دبدی بر بچهر که تونمیتوانی 
دست ازشوخی ومسخر کی برداری بهرحال من درهقيد: خودیابررجا هستم وتصور میکنم چشمانماشتباه 
نکرده باشند . بریچپر سری‌نکان داده گفت منکه عفلم‌بچاتي نبیر سد میتر! گفت ولی‌من‌راه حلی‌بر ای 
روشن کردن اين معما بافتها . پریچو بعلامت استفهام چشمان خودرا به‌شاهزاده خانم میترا دوختو 
میتر | هم دیگر اور امنتظر نگذاشته گفت بهترین‌راهحل ایشتکه‌تومجدداً بهمانجا بروی شاید اور اپیدا 
کنی . بر یچهر خنده‌ای کرده گفت : درمیان‌هز اران هز ارجسیت تیسفون‌من‌چگو نه میتوائم مردناشناصی 
که قیانه آورا بخوبی نمی‌شناسم‌بیدا اکنم . سلاوه نیع مس گدنخ مثل‌سودابه مفقودالاتر شوم . بشنیدن 
نام سودابه میتر|آهی کشیده گفت نیدانم ندیمه باوفای من اکنون هر کدام‌سرزمین بسرمیبرد و بدست 
چه کسیاسیر شده‌است ؛ بطوویقینتجار برده فروش هرب اورار بوده وبکنیزی فروخته‌اند . بر یچهر 
مجددآًیکی از آن‌قیفهه‌های شیطنت آمیز راسرداد و گفت : از کجا که‌دلشاسیر یکی ازهمر اهان‌اردشیر 
نشده وبالو ثرفته باشد . میترا گفت توهمه جاباید بدیینی وشیطنت خودرا ظاهر نمالی . بمقیده من‌اين 
حرفها زبادیست . فملا مدت زیادی اژلعظایکه آ شخص‌را دیده‌ايم نبیگذرد وامیدواری هست که 
اورا درهمان حمود ملاقات کنی . ژودباش‌راه‌ییفت . بر بچهر گفت هم| کنون میروم وامیدوارم پاجواب 
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ساعهی بر گردم . ایثراگت‌رمانند کيك خراماتی بطرفف عمارث‌خود دویده ووپوش ابریشین‌بروی 
خود انداشت وبطرف باژار تبسفون روانه‌شد. برای آنکه بخویی بتواند متصود خود را انجام دهد 
کنیر وغلام باخود نبرد وبه‌تنهالی در کوچه‌ها براه افشاد . هرقدمی که برمیداشت هابرین بر گشته 
سرابای‌اورابر اندازمیکر دنهزیراژنی با آن‌زیبانی‌و شکومووقار یسابقه بود که‌در کوچه‌تنها باهد . اتفاقً 
بر بچپر هنو زچندقدسی بیش از حوالی قصر ماطنتی دور نشده بود که‌چشمش بهمان مردافتاد. این‌حسن.اتفانر! 

بغال نيك گر فته پیش‌رفت و بآن‌مر داشاره کر د که هم اهاوبی ید آن‌مرد بدون‌هیچگو ت پر صش بات دید بدنبال 
پربچهر براه افتاد تا بگوشه خلوتی ر سیدند.یر بچهر نقاب|بر بشمینی را که جلوصورت داشت تدری‌عب‌زده 
همینکه چشم آن‌مرد ناشناس بصورتش افتادفر بادخفیفی کشیدو گفت: پر یچهر این توهستیابریچهرهم که 
بنو بت خودا زشنیدن امش ازز بان آن‌مر دناشناس متعجب شده‌بودگفت : پس‌حن ججانب شاهاده‌خانم بود 
وتو باید اگوستوس باشی !آن مردبالهجه‌ایکه کاملا خارجی بودنش معلوم‌بودگفت آری من اگوسنوس 
هستم ومدتپای مدیدیست که در کوچه های تبسفون مانند ولگردان حیران‌وسر کردانم بریجهر که‌از 
فرطتعجب وحیرت دهانش بازمانده بودگات‌پس‌چرا باامپر اطورروم بمیهن‌خوه باژنکشتی ۲ اکوه‌توس 
آهی کشبده گفت درابتدای امر برای عن گرفتاری‌سختی پیش آمد که نتوانستم بارهوی امپراطورملحق 
شوم ویه‌دهم که از آن‌گر فتاری نجات یافتم بعللی نعواستم ازتیسفون دورشوم بریچهر گفت ممکنست 
گرفتاری سعتی‌را که دراول‌کار برایت پیش [مده‌است بمن بگوئی ؛ اگوستوس نگاهی باطر اف‌خود 
انداخته گفت: در اینجا که نمیشود ایستناد وصحبت کرد زرا مردم ی که هبور میکنند وقتی بینند ژن 
جوان ومحترمه‌ای بامردی ژنده‌پوش ایستاده وصحبت مبکندسوعظن عیبر ند ودراندك مدتی‌ممکنمت 
گرفتاری ودردسر برای من‌وتوایجادشود . بریچهر گفت پس‌باید چکنيم ؛ اگسوستو صسگفت هن در 
اینمدتیکه درتیسفون بسر برده‌ام چرن برای معارج یومیه خوداحتیاج بیول داشتم وهیچکاری جز تعیر 
آسلحه بلدنبودم دکاتی دربازاراسلحه‌فروشها اجارء کرده ودر آنجابتصیر اسلحه مشغول شدهامودریشت 
همان دکانه. زندکی مپکنم . هم اکنون میتوانیم بآٌنجا برویم وبا فراقت خیال بدا کره بیردالایم 
پر بچهر درقبول پیشنهاد اگوستوس تردید نکرد وبانغاق بطرف بازار اسلحه فروشها براهافتادند. 
پس از پسودن چنه کوچه پرپیج وخم وارد بازار شدند . عبور ومرور زباد واژدحاء فونلعاده مردم 
درمحیط سرپوشیده وتنك باژار باعث شد که کسی متوجه آنها نگرده . مقداری دیگرراه رفتند تا 
بجلو دکان رصیدند . اگوستوس دست درجیپ شود کرده کلیس بیرون آورد وقفل دکان‌را کشود . در 
وسط دکان دمآهنگری وچکش وسندان جلبتوجه میکرد و بدیوار دکان‌مم مقداری شمشیر وژو بو 
تبزه آویران بود ونشان میداد که مر اجمین‌بآن دکان زباد هستند درعقب دکان پستوئی وجوده‌اش تکه 
پرده‌ای آنرا اژدکان مجزا میکرد . اکوستوس پرده را بکناری زده به‌بریچپر تکلیف کرد که وارد 
پستو شود ورر بچهر بدون تردید وارد شد . بستوی کوچکی بود که با کمالنظافت وسلیقه مفرروش‌شده 
وازینجره کوچکی که بباغجه پشت آن باژمیشد نورملایبی بداخل میتایید در گوشه‌ای از آن ستوتشاه 
کوچک ی گذاشته شدمو بروی آن پارچه ابر یشمینی کشیده بودنه . اگوستوس !یر ججهر اثاره کرد که 
بروی تشك بنشیند . پربچهر بروی نك قرار گررفت وا گوستوس بر گشته دردکان رااژداخل بست که 
کی مزاحم ]نها نشود وروبروی پریچهر بروی زين قرار گرفته چنین گفت : اژمن‌بررسیدی چرابنزه 
اپراطورروم بازنکشتم ؛ برای پاسخ دادن‌باین سوال‌باید روژهای ملال آوری‌را مجدد] بعاطرت 
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پیاورم . در [نروزهاتیکه امپررطورروم اژشاهزاده عانم میترا خواستگاری کرده بود » شاهزاده غانم 
بدست کاهنین پرنانی اسيرشند و توباسودابه هم اسر شدید وشمارا ببعبدزیر زمینی بردند , جدهانمهدانم 
اردشیر بچه وسیله مطلم شدکه شمادر اسارت بوئانیها هستبه . برحسب اتفاق شاهزاده انم ژولیانا 
خواهرامپر اطورروم نيزدرهمین بندافتاد وبیمین هلت اردشیر موضو ع‌را بامن ترمیان نهادومن‌ظاهراً 
بر ای‌نجات شاهز اده خانم ژولیانا ولی‌در حقیقت برای‌نجات شاهز اده‌خانم میتر اجان خودرابخطر انداخته 
وباتفاق اردشیر ازراه دجله بآن‌مبد زیرژمیتی آمدیم وشمارانجات دادیم . بس‌از]نکه هاهنتاه‌ایران 
اژهوضوع اسارت دختر خود طلم گردید مار کوس رامأمورصر کویی وتنبیه کسانی کرد که بدخترش 
چارت ورزیده و باوتوهین کرده بودند . مار کوس خائن نمیدانم روی چه‌نظری میشواست مرامعدوم 
سازد و گویا تبلاباخدمه معبدقرارداد وساژشی کرده و بعدبسراغمن آمد وبعنوان اینکه اوراراهنماگی 
کم مراباخود بآن معبدبرد . در آنجا خدمه معبدهر| برضم خالنانه ای در تاریکی گر فتار ساختند ودر 
اطاق تاریکی انداختند مونمهکه مرادر آن اطان انداختند تصور کردم مجددآسروفت من‌خواهند آمد 
تاازمن چیزهائی بیرستد یالااقل مراشکنجه بدهند ولی وقتی دانستم که آن نامردان چه نوع‌م رگی‌را 
برای من‌در نظر گرفته‌اند چیزی نمانده بود ازفرط وحشت دیوانه شوم زیرا مدتها گذشت وهیچکس 
بسراغ من نیامد چونتاریکی [ نقدر شدید وسات بو دکه ابداً نمیشدجائی راتشخیص دادباتماس دست 
شروع بجستجوی اطراف کردم وفهمیدم که درودبوار وزمين زندان من‌از سنأثه خارامت مدئی دیگر 
گذشت ومن ازفرط گرسنگی دیگر بزحست ازجای برمیشاستم ۰ هفربت مرك هر لحظه پنجه‌های خودرا 
بگلوی من‌نزدیکتر میساخت . باژبرای آنکه دست وباسته تسلیم مرك‌نشوم ازجای برخاسته شروع 
بجستجو وتلاش نمودم ومدت ژبادی گوشه و کنار آن زندان تاريكك ومغوف‌را بادست ویاکاو ش کردم 
نااگپان در گوشه‌ای از کف زندان صدای فضائی خالی بگوشم رسید . دوباره‌برای اينکه مطمئن‌شوم 
پای خودرابقوت هرچه سامثر روی آن سناه خاراکویدم وصدای فضای خالیبطور وضوح بگوهم 
رسیه ودیگر برایم شکی باقی نماندکه زبرآن نقطه‌خالی است ولی چگونه ممکن بود که سنكك کف 
اطا را از جای خود بلند کرد مسائی بود که از ههد حل‌آن بر نمیآمدم زیرا اولا باچنك وناخن 
عمکن‌نمیشد سنكث‌بآن عظمت‌را اژجای بر داشت وئانیاً من‌دیگر ازشد تگرسنگی و تشنگی طافت‌انجام 
هیچکاری را نداشتم » معذلك ازهول‌جان انگشتهای خودرا بفشار هرچه تماءتر وارد درژستگها کردم 
وقدری ژور آزمالی کردم با کمال‌خوشوفتی متوجه شدم که سنك‌تکان میخورد وهمن‌نکان خوردن‌سنكه 
مایه امبمواری م ‌گردید » برسعی وجدیت خود افزودم ویکسوقت متوجه شدم که سنكگ ازجای خود 
بلند شد . هوای مر‌طرب وءفنی‌اژآن فضا بیرونآمد » سوراخی که بازشده بود مانند فضای زندان 
مطلفاً سراه وناريك بود . دست‌وشانه خودرا تاآنجا که میتوانستم وارد سوراخ کردم شایه بفهمم کف 
آن کجاست باروی دیوارهآن پله‌ای وجوددارد یانه ! ولی‌روی دیوار سوراخ فیر ازمقداری خزء‌های 
بسیارهر طوب چیزی بدستم نخورد . تصیم گر فتم دستهای خودرا بلب‌سوراخ گرفته وتام تن‌ابرا پائینه 
کنم شابدبايم بکف آن برسه وهمین کارر اهم کردم و لی‌چون فوق‌العاده ضیف شده بودم نا گپان‌هردو 
دستم ازلبه‌های سنگی‌سوراخ کنده شد ودرفضای تاريكك ووحشتنا کی معلن‌زنان پائین رفتم . مدت‌این 
معلق زدنآنی بیش‌نبود ولی‌بنظرمن ازسالی‌طولانی تررسید . یکوقت متوجه‌شدم که در آب‌افتاده‌اجو 
جریان شدیدآ یی مرادرهم پیچیده وباءود میبرد . چون شناراکاملا بلدبودم حتی‌الامکان سعی کردم 
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تسلیم جریان آب نشوم و گاهی صرخودرا از آب بیرون آورده نفس مبکشیدم تا کم کم آب‌مرابطرف 
فضای روشنی برموهنگامیکه کاملا توانستم اطراف خودرا ببینم متوجه شدم که در کنار رود دجله‌در 
آب‌فوطه‌ورم .شنا کنان خودرا بساحل رسانیدم و میخواستم بطرف‌شهر بروم ولی‌در آنجا ازماهیگیری 
عنیدم که کار اکالا عپدشکنی کر ده و برحرشاهنشاه ایران‌تاخته است . ابتداتصمیم گرفتم بروجو باردوی 
امپر اطورروم ملحق شوم‌ولی پس‌اژ اندکی فکردانستم که بااین‌خدمه وخیا نتکاراکالا » اگر باردوی 
اوبروم دیگرهر گز بدیدن شاهزاده خانم میترا موفق نخواهم شد . پملاوه من میعواستم انتقام خودرا 
ازمار کوس خالن وخدمه محیل معبدزیرژه‌ینی بکیرم اين بود که اّرنتن بسوی‌کاراکالا منصرف‌شدم . 
باتمام این تفاصیل تردید داشتم که بمانم یابهم‌میهنانم ملحق‌شوم ولی این‌شك وتردید من زیاد بطول 
نی نماهیه زیرابوسیله همان‌ماهیگیر اطلاغ‌بافتم که کارا الا چون‌نتو انسته است بوسبله حمله شهرتسفون 
را تصرك کند ازمعاصره آن خودداری کرده زیرا ترسیده‌است درطول مدت محاصره"سران ارتش 
پارتی که باقوای ابوابجمی خود درسرحدات ايرآن همتند از اطراف او ارنشش را در مبانگرفنه و 
ابودشان سازند بهمین علت‌بطرف مرزهای روم عقب‌نشینی کرده است . دراینموقم بود که تردید من 
بکلی پرطرف گر دید ژیرا میدانستم که کاراکالای دیوانه که اژنلضی شکست دیوانه‌تر شده است تمام 
مسئولیت کارهای احمقانه خود را بگردن من انداخته ومرا نابود خواهد ساخت در آنروز برای 
هميشه ازثروت وجاه‌ومقامی که درروم داشتم چشم پوشيده و تعصیم گرفنم بطورناشناس‌درایران‌زندگی 
کنم شاید بیکی از آرزوهالیکه دراین صرژمین دارمبر-م . درنمام مدتی که اگوستوس سفن میگفت 
بریچپر بدقت هرچه‌تمامتر سرایایش‌را براندازمیکرد . 

شانه‌های‌بهن ۰ بازوان قوی وچپر زیبای اگوستوس کهآنار اصالت و بزرگی از آن ظاهر 
:ود درژیر [ نلباسهای ژنده‌ایکه سراپایش‌را میپوشانیدبلوه خاصی داشت . یریچپر هرچه‌با گوستوس 
مینگریت توجهش پیشتر بطرف اوجلب میگردید همرنکه سغتاق اگوستوس پایان رسید ۰ پریچهر 
کفت : خوب حالابگوببینم آرزوهایت‌درایران چیست که بخاطر آنها حاضرشده‌ای ازوطن وخویشو 
پیو ندشودبگنری » | کوستوس گفت : ازاول»لاقات من‌وتو » مرب نوسآوال کرده‌ای ومن‌جواب‌داده‌امه 
| کنون اجازه بدممن سئوال کنم که بچه‌علت در کوچه مراییشر. خواندی وبامن شروع بصحبت کردی؟ 
پریچهر فکری کرد ودیدا گر بگویه‌بانویش اورا مأمورجستجوی او کر ده‌است صورت‌خوشی نخواهد 
داشت این بود که گفت : من برای انجام کاری بیازار میرفتم چپرءنوبنط رم [شنا آمد وتراصدازدم . 
| گوستوس خنده‌ای کرد و گفتاژاینقرار چهرةهر کس بنظر‌شما [شنا بیایداورا صدامیز نید » پریچپر 
گفت البته تمام اشخاص خیرولی‌اگر آن‌شخص اگوستوس باشد اینکاررا میکنم . اگوستوس گفت ولی 
گو:ا فراموش کرده‌ای که من‌دومی‌هستم ورومیها برر کترین ضربت‌رابشما زده‌اند ! پر یچهر ده 
سکوت کرد وچیزی‌نگفت اگوستوس مجدداً بسخن‌خود ادامه داده کفت : بمقیده من بهتراست ماباهم 
بر اصتی سغن‌بگوليم ودرفکر گول‌زدن یکدیگر نباشیم . 

پربچپر نگاهی خیره و »متد باگوستوس انداخت. و گفت تو هرچه میخواهی پیش خود 
فکر کن ولی حبقت همان بود که گفتم . اکوستوس گفت من فکری ندارم که بکنم و برودی معلوم 
خوامدشد که بچه‌علت در کوچه مراصدازدی وبامن صحبت ایستادی. اکنون من‌مجدداً شروع بصحبت 
میکنم و بسئوالات توپاسخ‌میدهم ۰ آرزوهای من درایران زیاداست که بعضی‌از ]نها زودعملی میکود 
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ولی‌بمضی خیلی مشکل است . یکی از آرژوهای من کشیمن‌انتفام اژمار کوس خالن‌اصت . نمیهانم این 
مردخیانت پیشهچر اخواست باآن‌وضم‌فجیم‌مرا بکشتن‌بدهد ‏ | کنون اومرا مرده‌مییندارد درصور تیکه 
من‌زنده‌هستم و انتقام خودرابشدیدترین وجبی ازاو خواهم گر فت دیگر آنکه کاراکلا چنان‌مبدشکنی‌و 
خیانتی نسیت بشاهنشاه‌ایر ان کرد که تمامرومیان‌را درنظرایرانیان ننگین‌ساخت ومن‌میلدارمبهر صورت 
که بتوانم تاسی خطای‌اورا جبران کنم . پر بچهر گفت اینکارقدری مشکل بنظرمیر سد زیرا چطور ئو 
خواهی توانست یك‌نله خماراتی‌را که ارتش چندهزار نفری روم پایران واردساخته‌اند جبران کنی ٩‏ 
| گوستوس گفت من‌خودنیز مید انم که ابنکار چقدرمشکلاست ولی‌درهرحال امیدانجام[نر ادارم. پر بچهر 
درحال انتظارنشته بودتا | گوستوس بفیه سخلش راتمام کنه ولی| گوستوس دیگر صاکت شدموچیری 
نگفت . بریچهر لبهندشیطنت آمبزی زده گفت : بالاغره آرزوی اصلی‌خودرا نگفتی ! | گوستوس کفت 
بعدهاخیلی وقت داریم صحبت خواهیم کرد . پر بچهر گفت از ایتفرار حالاعلیرمر| خواستی بسیارخوب 
من میروم ولی‌خواعش میکنم ایندضه که بنزدت آمدم دیگرچیری را امن پتهان نکنی ؛ وبمدا زکفتن 
اینکلمات اوجای‌بر خاسته براه افتاد , | گوستوس هرچه اصرار کرد که بنشیند قبول نکرد و خداحافظی 
کرده ازدکان بیرونآمد . وتتی‌میغواست از آنجا دورشودخوب اطراف دکان رانگرست و نشائیهای 
[نرا بخاطر سپرد تابرای دفعةٌ پعدبتواند بآنجابر گردد بااشاره‌دست مجدداً بااگوستوس تودیم کرده 
او[ نجادررشد . ضن‌راءدو احساص مختلف‌دردل پر بچهر بوجود آمده بود . بکی‌اينکه چون اگوستوص 
رابآًسانی یافته وامر بانویش را ببهترین وجهی اجرا کرده بوداحساص خوشحالی میکرد. دیگر اینکه 
هروقت با گوستوس میاندیشبد » احساس مخصوصی که نا کنون‌دردلش صابقهنداشت‌نسبت باو درقلبش 
بوجود میامد . باین‌معنی که‌میل‌داشت معجدد]بنزداو بر گردد وبالو بمحبت پرداژد رو بهمرفته مثل‌این برد 
که آن‌جوان رومی‌درقلب اوراه بافته‌ووجود اورا تحت‌سلطه عشق خودگرتته بود . 
| برد خولین چنانکه درنصول‌سابق گذشت ؛ ما کر ینوس امپراطور روم که خر ح ر کت 
7 هاهشاه ابران‌را بسوی کشورخودشنید ابتهاچون آماد:جنك نبود تصمبم گرفت 
بهرفیشی که ممکنست بااوازدرصلح درآ یه بابنجپت ابتدا چندنفررا بسفارت بترد اردوان‌نر ستاد ولی 
اردوانآنهارا بانهایت سردی پذیرفت وهمانطور که اشاره کر دیم باوضمی نوهینآمیز فرستادگان 
ماکریئوس‌را بر گردانید. اپ راطور روم که خودراناچار بجنك‌دید قوالی‌جمع آوری کرده ودردشت 
نصیبین بجلوی اردوی شاهنشاه اشکانی شتافت نزديكك فروپ شاهشاه‌ایران سوار براسب کوه‌ییکر . 
نشته وبانغان شاهین سبهسالارشجام خود وچنهین‌نفر دیکر اژ انسران ارشد قسسشهای مغتلفه‌اردورا 
بازدیدمیکر دند که نا گاه سوار گر دو خاك ۲ لوده‌ای بسرهت‌خودرا باردهاهنشاه رسانید واژاسب‌پالین 
جسته‌تطیمی کرد و گفت : شهر بارا امپراطور روم باارتش خود نرديكه شده و بوفرسنگی اردوی‌ما 
رسیده‌است ۰ اردوان‌روی بشاهین کرده گنت : دشن باپای خودیفتلگاه آمده‌است چنبن نیست سپپسالار 
رشید من ؛ شاهین گفت اپنطوراست شهریارا . من و کلیه حباهیان باییه بری هرچه تمامتر دراتتظار 
رو بروشدن بادشمن‌هستيم . اردوان‌گفت<ال که چئین‌است شماصبر نکنیدتاامیر اطورروم بالژ یو نهایش 
بررسد وشیاراموردحمله قراردهد بلکه قبل‌اژ [نکه باوفرست استراحت بدهید اورا ازبای‌در آورید ۰ 
شاهینبجای جواب‌فرمان داد طبالان طبل‌جنكه‌را پنوازش در آورند وطولی نکشید که غریو کوس و 
فرش‌طیل برخاست وهمه‌دانتن د که دشین نزديك میشود . شاهین بصاحیمتصان زبردست خرد دستور 
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داد گه قسمتهای متلف| بوایجمی خودرا برای تیمه شب آماده کنند . اردوان باسر داران خود,سرایر ده 
سلطنتی بر کشتنه وشورای جنگی‌رانشکیل دادند . چون شاهین درجنگهای بارومیان سابقه داشت و 
فتون‌چنگی آنهارا بخعوبی میدانست‌همه باو پیشنهاد کردند که نقث‌حمله‌را طرح کند . شاهین‌بس از کسپ 
اجازه ازاردوان اجای بر خاسته گفت : یکی ازشاهکارهای لژ بو نهای‌رومی اينشتکه افراد سلح‌بژو پین 
های کوتاه‌سپرهای عرین بصوزت‌حصاری سواره‌نظام وافراد احتیاط رادرمیان میگیر نه واين حصار 
بصورت مریم عظیمی که ازپولاد تشکیل شده است درمیآید . این‌آرایش جنگی‌را خودشان فالانو 
مینامند وتلهانیزه داران شتر سوارماهستند که بسپولت میتوانند دراین‌حصار جاندار که دیواری اژسیر 
های پولادین بسورش کشیده‌شده است نفوذ کنند ودر آنر خته انداز ند والاسواره نظام‌تیرانداز دریر ابر 
ژويت‌هاي جان‌شکافآنها زبون‌میشود . بقید؛من بهتراست مانیزه‌داران خودرا درطلیعه قوای خود 
تراردهيم ویشت‌سر نها پیاده‌های سنگین اسلحه‌را وارسیدان بردسازيم تاشکانهالیرا که نیزه‌داران 
بوجود میآورند,ضرب شمشیرهای خونر پزخود وسی‌ساژنه وهمینکه‌دشمن روی بهریست نمادمیدان‌را 
بر ای‌سواره نظام باز کننتا باتورهای نافب خود فراریان را مجال فرارندهند . اردوان نقعه‌شاهین را 
کاملا پذیرفت وسایرسردار ان نبزاینتغشه‌را قبول کردند ۰ شاهین روی بصاحیم:صبان کرده گفت :| کنون 
که نقثه‌تیاجمی من‌مورد تصویپ هاهنشاه قرار گر فت خوبت شما برو یدوافراد خودرا آماده کنید . 
افسران ارشدازجای برخاسته یکايكك‌در جلو اردوان تعظیم کردند وازسر اپردءٌ سلطنتی بیرون رفتند و 
هینکه اردران باشامین تنپاماندند اردوان تبسمی برلب رانده گفت : نوهم برواستراحت کن تافردا 
بهثر بتوابی نبرد کنی . شاهیت نیز عظیمی کرده بطرف سراپرده خودروانه شدتاسلاح نیر درا آماده کند 
و باستراحت پردازد ولی‌هنوز فدم‌درسرپرده نگذاشته بود که [ ناهیت از گوشه‌سرایرده بجلواودوید و 
گفت : ای‌سردارشجاع یانوی‌من پینام‌داده است که امشب بهر تحوی ممکنست بایخوورابسن برسانی که 
کارلازمی بانودارم . دعوت بوءده گاه عشقآنیم‌از طرف‌معشوقه ژیبالی چون ژولیانا چیزی نبود که 
بتران[نر ارد کرد ؛ اين‌بود که شاهین انگشت قبول بردیده‌نهاد ‏ و گفت : بمحض [نکه هواناريك شد 
بسراپرده توخواهمآمد . آناهیت بوضم‌زیبائی دربرارشاهين سرفرودآورد و کفت : خبرقبولدعوت 
بانویم ازطرف نو بهترین مزده‌ایست که برای اومیبرم زیراو شنیده بود که فرداروز نبرداست وتصور 
نیکرد که درمیان اینپمه گرفتاری بئوانی فرصت ملاقات او را یداکنی . شاهین تبسبی کرده گفت : 
ییانوبت بگو که واجب‌ترینکار در نظرمن اجرای اوامر اوست . [ناهیت تبسم شیربنی کرده گفت : 
پینام‌تیا مویمو باوخواهم داد ومانندروح لطیفی باندم‌های موزون از ] نجادور شد شاهین تامدتی‌اورا 
بانگاه خودتعقیب میکر دوهمینکه تنهاشه اسلصه‌دارخودرا احضار کرد گفت : بروخفتان وزره‌وششیر 
مراییاور . اسلجه‌دار ازسراپرده چمون رفت وطولی نکشید که بانغان چهارنفر که صندرق کوچکی‌را 
دردست داشتند وارد سراپرده گر دید . صنسون‌را در برایر شاهیت برزمین نهادند ودرآنر ا گشودند.در 
داخل صندون‌زرهی میفلی ودرخشان ۰ جلب‌نوجه میکرد . شاهین زره وشمشیر خودرا بدقت بازدید 
کردتامیادا عببی‌داشته باشدویس از آنکه مطمئن گردید «گفت اسلحه مراد رکنارسترم بگذارتانیه 
شب آ[نر | بتن‌راصت کنم وباغان سیاهیان بسوی‌دشین حمله‌بريم . اسلحه‌دار انگشت قبول بردیده‌نباده 
درمندون‌را مجدداً پستنمو آنرا در کنارچاد نهادند . چون‌شب فرارسیده‌بودشاهین تمام‌ضمه‌ و کسانیرا 
که درحشورش بودند مررخص کرد و بفکر ملافات ممشوقه‌افناد . ابتدا نگهبان جلوچادررا اسضار کرده 
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با و گفت هر کس بسراغ من آمه اگرچه اژطرف شاهنشاه‌هم آمده‌باشد بگو برای‌سر کشی بافرادبسبان 
اردو رفته!مو مد پیاده اژسراپرده بون آمده همان‌راه مخصوصی را که میدانست بچادر آناهیت زبا 
منتهی‌میشود گرفت وبسرعت براه‌افتاد . طولی‌نکشید که بجلوی چادررسید .[ناهیت درآ نجامنتظرش 
بود ۰ همینکه چشمش باوانناداورابداغله چادرراهنمائی کرد ونیم‌تختی برای‌لودر کنار سراپرده‌نهاده 
اورا دعوت بنشتن کرد وبلاناصله قدحی پرازشراپ کرده بدستش داد و گفت ایثرايياه بانویم‌بنوش تا 
بروم وورودت‌را باراطلاع دهم . شاهین قدح‌راگرنه لاجرعه سر کشید وگفت : من‌با کمال پیصبری 
درانتظارش هستم . باوبگو که در آتش انتظار میسوزم . شاپدزودتر خودرا باینجا بررساند .[ناهیت 
کفت بسپارخوب چنین‌خواهم کرد وازچادر بیرون‌رفت . برخلاب دفه‌سابق طولی‌نکشید که ژولیانا 
مانند سروخرامانی ازدردرآمد وپپلری اونشست . بااینکه خیلی سمی‌داشت خودرا خوذصال و آرام 
نشان دهد معذنك علائماضطراپ وناراحتی اژچهرهاش نمایان بود . شاهین دست دراز کرده » دست 
اورا دردت گرفته و گفت ای‌بانوی‌بانوان چه‌چیز باعث شد نه امشب ییاداین‌عاشق با کبا زخود افتادی 4 
ژولیانا باآن چشمان سحارخود نگاهی دیوانه کننده بشاهین انداخت ودرحالیکه آنقدو چهره‌اش را 
بصورت او نزديك ساخته‌بود که نفسش بصورت اومیخورد گفت : امشب میخواهم پیشنهادی بتوبکنم که 
تصور میکنم[ نرابا کمال میل‌بپدیری ۰ شاهین باتعجب کفت آن‌پيشنهاد چیست ؛ ژولیانا کت میضواهم 
خردرا تسلیمتو کام . شاهین با آنکه اژاین‌جواپ غیرمنتظرء‌قدری بکه‌خورده‌بود » گفت بسیار پیشنهاد 
مطبوعی است . ژولیانا گفت ولی انجام یانتن اینکارمحتاج بشجاعت وجرکت تست . شاهین گفت منی 
حرفهای ترانمی‌فیمم . ژولیانا جوابداد معی حرف من‌خیلی‌ساده است . تومیدانی که من‌بابودن‌شوهرم 
هبچگاه حاضر نغوامم‌شد تن‌بتمایلات نودردهم ودرصورتی میتوانم مال تو باشم که او درمیان نباشد . 
شاهین باتمجپ گفت : یمنی‌میگولی اورا بکهم؛ !!: ژولیانا گفت نه‌من‌نمیعواهم تودست خودرا بمران 
این بیره کر كبیالالی زیر ادر اینصورت لشگریان و سران‌سپاه اونرابانتقام خونش خواهنه کشت . شاهین 
گفت بس‌متصودت چیست . ژولیانا مانند مار خوش خطوشالی اندام لطیف خودرا بشاهین نزدیکتر 
ساخت بطوریکه بدنش بابهن اوتماس یافته بودودرحالیکه فشارنرمی ببدن‌اومیداد گفتمقصودماینستکه 
طوری اوراازمیان‌برداری که درعین حال کسی هم‌تتواند بتوصدمه‌ای‌بزند . شاهین گفت مثلا چگونه ؛ 
ژولیانا کفت فردا اردوی شماپااردوی برادرم امپراتور روم برابرخوهدشد وتو که سیپسالار اردوی 
اردوان‌هستی میتوانی طوری رفار کنی ه اردری بارتی ازهم گیخنه شود واردوان باسارت‌امپراطوو 
روم‌در آید[ نوفت من‌ازبر ادرم تختو ناحابر ان‌را برای‌تر خواهم کر فت و ترابادشاه ايران خواهم کر دو 
خودم همسرت‌خواهم شد . 

شاهین‌آزاین پشنهادماتندکسی.که بااژدهائی رو برو شده‌باشد بکه خورد وتبسی محزون 
بروی ژولیانا کرد و کت مگرتاکنون بشما اطلاع نداده‌اند که کاراکالا دیگر امپراطور روم یست ؟ 
ژولبانا میندآسا ازجای‌جست و گفت چطور » چه‌شده است که برادرم راازامیر اطوری خلم کرده‌انده 
شاهین که نسیخواست‌خیر مركك برادرژو لیا ناراباو بدهد . گفت‌ایشوضو عرا من‌نمدانم ولی‌همینقدراطلاع 
دارم که اکنون‌ما کر ینوس امپر اطورروم است‌وفردا باما کرینوس روبرو خواهیم شد . 

ژولبانا کت امپراطورروم هر کس باشه ۰ من‌در برابر سناودر برابر او ]نقدر نفوذ واحترام 
دارم که بتوانم تاج وت ابران را برای توبگیرم وتویقین داشته باش که درهمانلعظهایکه اردوان 


باسارشرومیان در یدمن تسلیم‌تو خوافم‌شد ۰ شاهین کلت من‌بایدراجم بایشوضوع قدری فکر کنم و 
نبیتوانم باین سرحت تصیم بگیرم. 

ژولبانا لبخند تسضر آمیزی برلب آورد و گفت : امیدوارم ترس مانع نشده‌باشد که بپلوان 
پاسخ مرازود بدهد ؛ شاهین نگاه‌صیقی بژولیاناانکند وچیزی نگفت ژولبانا برای‌آنکه اورا کاملا 
مصم‌مازد دست‌سفیه وزیبای خودرا بزلف‌های بر بشت ومجدشاهین کشیه و گفت با ثمال بیصبری‌در 
انتظار اقدامات توهستم که هرچه زوه‌ترمتعطق بتوشوم . شاهین آهی کشید و گفت امیدوارم چنین‌باشه 
وچون دبددیگر نشتاش موردی نهارد ازجای برخاسته‌اجاژه مرخصی خواست . ژولیانا گت مانمی 
ندارد ۰ برولهری فکر کن توبايك تصیم مبتوانی تخت تاج‌ابران ومراتصاحب کنی . قسری تأمل کن 
واط راف‌کارراکاملابسنج اگر خودرا لايق این موفقیت بزرت می‌بینی دامن‌همت بر کم‌رزن . شاهین 
کفت من فىلا لمیتوانم تصیمی بگیسرم زیرا افکارم کاملا منشوش ودرهم شده است . شاهین راست 
میگفت زیرا ژولیانار! [نقر دوست میداشت که آنش عشق‌او باخون درعروقش دور میزد وسراپای 
وجودش رايك پارچه آنش والتهاب ساخته بود وا(طرفی بشرافت سر باژی‌خود نیزفون‌الماده بای‌بند 
بود ومرك رابرمظوبیت مربرابر دشن ترجیح میداد . وا کنو ن که ژولبانا شرط تسلیم شدن خودرا 
باوخبانت بشاهنشاه ویشت بدشین کردن قرار داده برد بکلی مشامرخودرا ازدست داده وقادر بتصمم 
گرفتن نبودبنا براین خداحافظی‌سریعی ازژولیانا کردو بدون آنکه به پشت سر خود نگاه کند ازسراپرده 
ببرون آمده یکسر بچادر خودرفت وبروی بسترش درغخلطید . فکر ژولیانا چون ب‌سوزانی سرایای 
وجودشرا»پسوخت . وقتی آنلحظه‌ابرا در نظرمجسم میساخ ت که ممشوةه زببایش مانند گلی شاداب 
خودرا باو نزديك ساخته و عاضای وصلشرامینمابه بی‌اختیار میشد ومبخعواست پشت‌پا بردنیا ومافیها 
زده وآنچه را که ژولیانا ازاوخواسته‌بودبیچون وچر| اجرا کندیمنی‌دراولین برخورد باقوای‌امپراطور 
روم تظاهر بشرس وشکست کرده واژجلو دشمن بکر برد ؛ بالطبع بافر ار اوتمام اردو اژجا کنده‌میشه 
وعمه جنگاواران روی فرارمينهادند وشاهتشاه ايران هم‌بهست ارتش مهاجم اصیر ميشد ولی شاهیی 
رثتی فکر کره که‌نمام ژنان و کودکان ایرانی اسبر شکریان پیرحم‌رومنی خواهند شدواو با کلیه‌سران 
سپامرا مانندفلامان دست‌بته جلوانداخته ودور شهرهای ایران‌یوروم خواهند گردانید خون‌در مروفش 
بجوش‌می آمد . مدنی شاهین دراین‌افکار جاغر ساغوطه‌ور بود وساحل امیدی نسبیافت تااینکه نگهبان 
جلرسرایرده پیش مد و گفت تمام‌افسران ارشد درپشت‌چادر اراجتماع کرده ومتتظر فرمان هستشد . 
شاهین ازجای‌جست وباو گفت[نهارا بداخل‌سرایرده راهنمائی کن . نگهبان بیرو نرفت وطولی نکشید 
که مده‌ای اژافسران ۳ درحالیکه فرق‌در آهن و پولاد بودنه وهست‌هارا بروی فبضه‌شمثیرهانپاده 
بودند وارد سراپرده اوشدنه . نورچندمشمل که چندنفر ازصیاهیان در بیشاییش آنها مبآوردندسراپرده 
راروشن ساخت . شامین که همانطور بالباس‌درستر دراژ کشیده بود ازجای برخاست وونتی چشمش 
بینه‌های فراخ و بازوان طبر آن دلاوران افتاد وقامتهای مردانه آنهارا که ازخفتانهای چرمی‌وژره 
های بولادین نك حلقه بوشانیده شده‌بود اژنظر گنراند چنان‌بپیجان آمد که عشق وماشقی رایکسره 
فراموش کرد ودرآن لحظ جزشعاهت ومردانگی حسی‌دردل نداشت . اونیز بنویت‌خود بکمك اسلحه 
دارش‌سلاح‌نبرد بتن‌راست کرد وازچادر بیرونآمد . اسب‌اورا که قبلا آماده‌ساخته بودند پیش آوردند. 
شاهین بايك‌جست برغانه‌زین قرار گرفت وسایر افسران نیزبتبمیت اوبرخانه‌ژین نشتند . شاهین‌امر 
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کرد طبل آماده‌باش‌را بنواژند . صدای طبل باقریو کرنا مخلوط شده وسباهیان دار پارئی‌را ازجای 
برانگیخت . دراندك مدتی آن اردوی هظیم‌درصحرا بوضم مرتب ومنظمی قرار گرفنند ۰ بیادگان‌در 
"طرفی وشترسواران درطرف دیگر وسواره‌نظام مشهورپارتی نیزدرمیان اين دوصف قرارگ رفت . 
افسران هر کدام درجلو قسمتهای |بوابجمر, خودقرا رگرفنه و انتظامرا برقرارمبساختند . نا گهان‌طبل 
و کرنا باآهنك مخصوصی صدا در آمد و تمامسپاهیان ازاین آهناث دانستند که سپهسالار وفرماند هکل 
صحبتی با[ نوادارد وهم اکنون بجلوصفوف آنها خواهدآمد . چنان نف درسینه‌ها حبس شد که اگر 
تازمواردی بآن صحرای وسیم میآمدتصور میکرد ذیحباتی در آن‌نپست . کوچکتر ین همهمه وحر کنی 
در آن‌اردوی چندصدهز ارنفره احماس نبیشد اسبهاوشترهای نظامی که کاملا تعلیم دیده بودندبه‌تیمیت 
ازرا کبین خود مانند مجسمه‌های سنگی‌ایستاده وهیچگرنه جنیش وصدالی نمیکردند ۰ نا گهان شاهین 
که براسب کوه‌پیکر خود سوار بود درزیر پرتومشمل‌ها در کنار میدان نمایان گردید . صدای درش 
ونیرومند او که چرن رعدبپاری در کوهساران ؛ فضای صحرا رابلرژه در آورده بود بگوش‌سرباژان 
رسبد وچنین گفت : دای مردان‌شجاع پارتی بشما مزده میدهم که یکباردیکر روز کارفرصتی بدص 
شاداد که شجاعت ومردانگی خودرا آژمایش کنیه وانتقاء خون بیگناهانی راکه بسکروحبله بدست 
رومیان ناک کشته شده‌اند بگیرید . اکنون «شمن در فوفررسنگی شماست وازراه دوو برای وارد 
ساختن چشمزخم بشما آمده است ولی‌ما با نپاامان نصواهیم‌داد که نبات‌شوم خودرا بمرحله اجرادر آور ند 
وقبل از آنکه خستکی راازتن یرون کنند ماننه صاعقه بر آنپا نازل خواهیم‌شد ودودمان آنهاوا یاد 
خراهیم داد . این‌نا کسانیکه اکنون دردسترس‌شما قرار گر فته‌اند همان نامردان وفدارانی هتنه که 
ببپانه خواستگاری دخترشاهنشاه‌ایر ان و بمنوان مهمانی‌نایشت پایتخت کشورما آمدند وماهمگی تا آنجا 
که مبتوانستیم بسحبت واحترام از آنهاپذبرالی کردیم ولی آنها مهر بانی و گذشت مارا باعهدشکنی و 
خیانت باسخ‌دادند وبروی‌برادران بی‌اصلحه ماشمثیر کشیدند وجم مکتبری از آنهارا بغون ظططانیه‌ند 
وهنگام مر اجمتبکشورخود چون‌راهر نان یکايك شهرهای ایرانر! غارت کردنه وبزر کتر ین بی‌احترامی 
رادرشهر آدباین ببقابرشاهنشاهان ماروا داشتند واستخوانهای پاك آنهارا اآرام گاههای ابدیشان 
بیرون کشیده وسوزانیدنه | کنون ارواح پاك کشته‌شد گان و شاهنشاهان ايران ناظراعمال ماهستتمو 
انتظار دارندکه انةام[نپارایسهت ترین. وجهی ازدشمن بدسگال بگیریم واورا بکیفر بی‌احترامی‌ها 
وخیانتهائیکه نسبت بشاهنشاه مارواداشتهاصت بررسانیم ببائیدهید کنیم که تا:کايك لشگریان رومی‌را 
هرخون‌نفلطانیم ازپای ننئینيم > دراینموقم فرش سیاهیان صراسرصحرارا لرزانید وهمگی بان‌مهای 
وحشت انگبر آمادگی خودرابر ای‌چنك اظهارداشتند . شاهین میمیز بر بفلاصب [شنا کرد ودرراهیکه 
میدانست باردوی رومیان منتهی‌میشود بنای‌تاختن را گذاشت پشت‌سر اواردوی عظیم بارتی بحر کت 
دز آمد . جنگاوران پارتی تا نزدیاه‌صیح امب‌میتاختند و همینکه‌سبیده دمید شاهینفرمان اصتراحت‌داد. 
اردوی جرار یارتی که چون اژهالی دمان درحر کت بود ۰ ایستاد . سواران ازاسبان خودییاده شده‌و 
آن حیوانات را ءیگردانیدند تاخشگیراه اژبدنشان‌خارج شودونفص تاه کننه . پیادگان نیز برروی 
زمین نشستند نادمی بباسایند . درهمین موقم شاهین افسران رابدور خودجمم کرده ودستور حملهرا 
بآنها میداد ۰ دراو لین تابشآشمه خورشید شاهين فرمان حبله را صادر کرد . فرماندمان رومی که از 
نزديك شدی‌خصم مطلم کردیده بودند ؛ تااکتيكك ممروف خودرا بکار برده وحصارعظیمی ازسربازان 
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پیاده رومی که سپرهای بلندنردصت چپوژو بین‌های کوتاه و سبك‌دردست راست داشتند درمیان صحرا 
صاخته پودند . سواره نظام رومی وستاد فرماندهی [نها درمیان این‌حصار «اندارةراگرفته بود . 
رومیها ؛نظورشان اين بودکه اولین حبله دشمن با برخورد باین حصار پولادین درهم شکند ومبذه 
سواران پارنی بضرب ژویت‌های پیاده‌نظام از پای در آیند و بعدسواره‌نظام رومی وارد میدان شدءو 
بقية السی ف[نهارا ازمبان بردارد . این نةشه با کمال مپارت‌طرح شده‌بود ولی شاهین سردار شجاع و 
پرتجر ب» پارتی نیز بنوبت خود شترسواران‌را بانیزمهای بلنددرجلو صفوف خودقر ارداده بود . قدبلند 
شنران بسواران] نا مجال‌میداد که بخوبی ازبالای سپر ؛ مداضیثرا بضرب نیزمه‌ای بلند خود اژمیان 
بردارند . حبله سواران پارتی بانعره‌های وحشتناك جنگی آنها وصدای طبلهای مخصوصتان که شبیه 
غرش یرو پلنك بودشروع شدشاهین درجلو شمشید تینه بپن‌و بلند دردست‌داشت همینکه بچنه تسی‌حصار 
جانداررسبد . ژوبین مثل باران بطرف او باریدن‌گرفت . شاهین سبر پولادین وسنگین خودرا جلو 
گرفته ویی آنکه کوچکتر ین هراسی از آن‌باران مرك آور ومضوف بدل‌راه‌دهه بست صفوف رومیان 
تاخت . بشت سر اوجمازسواران بارنی میتاختند ودراندك مدتی قسمت بزرگی از آن‌حصار جاندار را 
منودم ساخته وراهر ! برای حمله‌سواره نظامباز نمودند . ژدرخورد خونین ومدهشی بین‌سواران دومی 
وسواران پارتی‌در گرفت . نعره‌سواران و ناله‌مجروحین درهم آمیشته و آهنأك‌شومی بوجود میآوردند . 
در اینموقم طبیعت نیز و حشتی بر این منظر هوحشتناك افزودیعنی ابر سیاهی آسمانر اپوشا نید ویرفهای یی دریی 
جستن کرده باران بشدت هرچ تمامتر از [-مان سراز پر شد . 

ریزش شدید باران تاحدی‌مانم اژحله شدیدشتر سراران بارتی‌شد وروعیان توانستندقدری 
وضم خودرا بیبودی بغشند وفالانژ درهم‌شکسته خودرا مرتب کنند چرن اسبان وسواران پاوتی نبر 
خته شده بودند حمله آنها آن حدت وشست صبعح‌را نداشت وبالنتیجه مدافین توانستند تاحدی‌موقیت 
خودرا حفظ کنند ودربرابر بورش صاعقه آسای [نهابکلی تسلیم نشوند . شاهنشاه ایران بروی‌تختی 
بربشت پل برایش زده‌بودند ۰ نشسته وازدوروضم‌میدان‌نبردرا زیر نظر داشت . شجاعت‌وجسارت 
فون‌الماده شاهین چنان‌اورا مجلوب ساخته بو دکه لحظه‌ای نمبتوانست چشم‌از اوبر گیرد ووفتی‌میدید 
سردار شجاعش ۲نچنان مردانه ششیرمیز ند ودرراهش جان‌بازی‌میکند بی‌اختبار ازه‌دل اوراتسین 
میکرد " آنرو تاغروب ژدوخورد ادامه‌داشت . لژیوترهای رومی مردانه دفاع میگردند وسواران 
پارتی با کمال شجاعت وسرسختی بحملات سخت ویی‌دریی خود ادامه میدادند ولی باتمام این‌تفاصیل 
قالب ازمتلوب شناخته نبیشه واگر ناظر بیطرفی در کثار میدان جنكك میایستاد نمیتواتست 7شضیص‌دهد 
که کدام طرف فالب و دام طرف متلوب تن زیرا هردوطسرف ذره‌ای از فداکاری وجانبازی 
فرو گدار نمیکردند اردوان‌بنجم که ازدور متوجه‌بود سیاهیانش کاملا خته وفرسوده شده‌اند وحبلات 
آنها بدشمن با اینوضم فایده‌ای ندارد » فرمان‌داد طبل‌با زگشت بزنند . هبینکه فرش طبل بگوش 
سیاهیان پارتی رسیدو آهنك باز گشت ازمردان نبردرا کردند ؛ رومیباهم که ازشدت‌ختگی بجان آهده 
بودند ایتموضوم راب آغوش‌بازاستقبال کرده ودست از جنك کشیدند : طولی نکشی د که طرفین متتخاصم 
بسراپرده های خودرفتند ودرمیدان نبره جزلاشه‌های بیجان کشتگان ومجروحین محنضرچیزی بجای 
نسانه . عده‌ای اطرف پار تیپا وعده‌ای ازطرف رومی‌هامآمور جمع آوری مجرو حین خودی شدند و 
چون‌اینکاردر آنزمان مسول بودسر با ژان متضاصم یی نکه متمرش بکدیگر شو نددرمیان اجسادمجرو حین 
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بجتجو پرداختند و آنهائیرا که جراحات نف وقابل علاح داشتندجمم آوری کرده بداشله اردواتقال 
میدادندتااز آنها برستاری کنند . خاهی ن که ازسبح تا[ شوقم ییا نکه چیزی بغخورد و یاشامد » مرداه 
شمشیر زده بودازمیان نبردنیز یکسره بنزدشاهنشاه رفت‌تا گزارش کارهای خودرا بدهد و بازهم بشکر 
استراحت ورف خستگی نیافتاد . همیتکه بحضور اردوان آمد » شپرپار اشکانی تبسمی بروی‌او کرده 
گفت : بهلوان ؛ من ازدور مواظب کارهای شجاعانه و ازخودگذشتگی‌های توبودم وفعلااحتیاجی‌باین 
نیستکه گر ارش کاررا بدهی و پعقیده من‌بهتراست فعلابروی و قدری‌ازخستگی میدان نبرد بياساليتافردا 
مجدداً بتوانی باخصم پنجه‌درانه‌ازی و اورا ژبون کنی ۰ شاهین ازاینکه اردوان منوجه فد کاریهای‌او 
بوده واين انداژه از او قدردانی میکند فون‌العاده مسرو رگ ردید وگفت : شاهنشاها ؛ همین توجه 
عیق‌شاهانه است که مرا وادار بجانبازی میکند وچون‌دیگر اردوان بااو کاری نداشت سری‌فرود آورده 
بطرف سراپرده خودرفت شاهینبطت‌اینکه شپ گذشته‌هم نغفته وتمام شب‌را بیدارمانده بود ؛ با آنگه 
هنوز هواروشن بود » چشمانش ازفرطغستگو برویهم‌افتاده وفدزّت نداشت [نهارااژبکدیگر پا ز کند 
بهمین‌جپت تصمیم گرفت یکسره بسرايرده خویش رفته غذالی صرف کند ویس از سر کثی بقسمتهای 
مختلفه اردو باستراحت پردازد همینکه قدم بداخل چادر خودنب ادچشش به]"ناهیت افناد . ازدیدن او 
بکفدم بعقب برداشت و گفت : دراینجا چه‌میکتو : آناهیت‌»دای خودرایست کردو گفت :آمدهء‌ام بینام 
بانوبمرا بتویدهم . شاهین گفت بگویبینم بانوبت امن چه‌میخواهد ؛ [ناهیت گفت باتویم امثب هم‌در 
انتظار تست ومخصوصاً واه شکرده است قبل‌ازآنکه پاستراحت پردازی با رفم گرسنگی و تشن 

کنی بنرداوبروی زیر ااومیل‌دارد باتوشامرا صرف کند ۰ شاهین با آنکه تصمیم گرفته بود همیشه‌نسبت 
یشاهنشاه خود وفادار بماندو وسوسه وافوای ژولیانا کوچکتربن ترتیب اثری‌ندهد معذلك پفکرعبقی 
فرورفت . اواژصیم قلب ژولیانای زیبارا دوست میداشت وحتی درسخت‌ترین مواقم نمیتوانست اورا 
ازخاطر ببرد وا کنون که بیغام اورا ميشنید باتمام عهدو پرسانپائیکه باخودبته برد سذلك برخلاف‌سیل 
خودبآناهیت گفت : بروبار بگوهمینکه‌هو انار بك شود بنزدتومپآیمنا شاجرا باهم بخوریم .آناهیت‌همینکه 
منظور خودراعیلی د:هدیگردر ]جا در نك نکرد وبسرعت دورشد . شاهین تامدتی از بشت‌سرمبهوث‌و 
متحر. اورامینگربستتادریشت چادرهااژنظرش دور گردیدر بمد باقدمپای آهسته که خستگیو کوفتگی 
از آن هویدا بود بنزدیك کرسی‌ایکه در کنار چادر مود مدرخودرا بروی آن انداخته صررایین‌دودست 
گرفته نک رفرورفت . همان طوفانی 4-5 درشب گذشته درروح اوبریاشده بود مجدداً در روحش 
حادث گر دید . عشق وعقل‌دردل او پنجه نوم میکردند . هشق‌اورا بهمان طرفی که ژولیانا میضواست ۰ 
راهتمائی میکرد و عفل‌براو هی‌میزد که ازبوموبروهم میهنان وشاهنشاه و عظمت‌خوددفام کند بالاخره 
پسامدتی که بااین افکلر بریشان دست بگریبان بودازجای جست تابوهده گاه هشق پرود زیرادیگر 
هوا تاريك شده‌ومانمی‌برای دیدن ژولیانا درسرراه نبود . شاهین که بکلی‌خستگی و کوفتگی میهان 
جناه‌را ازخاطر برده بود فرهان‌داد فدری آب بیاورند . کباشتگان او بزودی آفتاب‌لگن طلائی آوردند 
وشاهین دست‌وروی وسر وژلفش را که فرن‌در خاك وخون‌بود بدقب شتشوداه ؛ بمدحوله‌ای‌ابرریشین 
یدش دادند . پی از آنکه سروروراکاملا غشاك کرد شانه برژلف مشگیوپر یشت خودزده‌و سبیلهای 
مردانه‌اش را:ایید وخود وزره را بکناری گذاشته لباس سبك شبروی پوشبدوش‌شیرر! پکس بسته بطرف 
سرایرده آناهیت براه افتاد ودراندك مدتی خودرا با نجا رساید . ازشکف چادر روشناگی هدیدی 
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بخعارج میتایید . شاهین بدون کوچکتر ین تردیدی هامن چادررا بکناری دو رارد آن‌شد . درداخل 
صراپرده ساطبرمراگترده بودند قل‌ومی وانواع کبابهای برموطیوربر خوان نجاده وچندین‌شمدان 
طلاعحه شیعپای کانوری در آن میسوخت دروسط چادر تورافشانی میکرد. بوی مطبوع کندر وعیر 
درفضای چادر پر| کنده شده ومشام‌جان‌را معطرمیساخت . بیش‌ازهمه‌چیز نراین برم ژولیانا جلب‌توجه 
میکرد که پیراهنی ازمکمل ارغوانی‌شن داشت وسینه سییدچون‌عاج اوازچاك گریبانش نمایان بوددر 
کتارخوان بانتظار نشته وچشمان‌سعار وفتنه گرش‌را بىدخل چادر هوخته بود . همینکه چثم شاهین 
باوافتاد تبسمی برلبآورد وصررادربرایرش باحترم خم کرد . ژولبانا نیر بنوبت خود لبخنهی بروی 
شاهین زد که اورا تاسرحد جنون برد وبعد دست صفید وخوش نز کیب خودرا بطرف او درا کرده 
دهتش‌راثردست گرفت واورا در کنار خود نشانید و گفت :کویا پهاو ان‌چندان علافه ای‌بس نداشته باشد 
ومن می‌جپت پیش‌خود تصور میکنم که دردل شاهین » شجام ترین وزيباثر ین جوان بارتی مقامی‌دارم 
ودریی آن چشمانآصانی وصاف خود را که چون دوستاره درخشان میدرخشیدنه واز فرط زییاتی و 
خوش‌حالنی کسیرا بارای آن نبود که ستقیمادر آنها بنگرد » بچشمان شاهین دوخت ودرانتظارجواب 
صاکت وییسر کت ماند » شاهین که آنارهشق ودلدادکی ازسرابای‌او خصوص چشمانش لابح بو دکفت: 
ای بانوی بانوان ؛ اکرسر اسر جهان‌را جستج و کنی مردی‌را نخوامی بافت که باندازه من ترافوست 
بدارد . ژو لیانا مجدد] بس یکرد و گفت : البته دوست داشتن بزبان خبلی آسان است ولی ادهای 
عشق درصورتی صحیح خواه‌دبود که باعمل توام باشد . نواگر راست میگوئی ومرا هوصت میداری 
همین امرو زمیت وانستی مر از آن‌خود کنی چر ااینکاررانکر دی شاهین کفت شر ایطی را که بر ای‌اینکار تعبین 
کردید ۲ قدرسنگین بود که اکر تام[ نهارااجر امیکردم[ نوفت‌دیگر خودر الایق‌این‌ننیدانستم که باشما 
روبروشومخرچگونه کی که با کمال نامر دی بشت بدشمن نمودمو بو لینستش نم بحرامی کندمیتر اندامیدرار 
باشد که موردمحبت بانوی‌زیاومفروری چون شا واقم خواهد گردید ‏ شاهین اینصرفها رابرای‌فانم 
کردن ژولبانا نسیکفت بلکه این‌سغنان‌را بانپایت عفبهه وایسان‌برژبان میآورد وژولینا اثراین‌فیده 
و ایمانراکاملا درچشمان اومیدید . چون فهمید ازایثراه ممکن‌نیست آن‌جوان فجاعو بااراده راعطیع 
خودسازد تصیم کرمت اژراه دیکری دردل اورخته کند وارکان یده وایمان اورامتزلرل سازد اين 
بود که تبسی برلب آورده کت : وافعاشجامت وقوت اراده وهاهیرستی توقابل سایش است . این 
ایسان هيده محکی که ازخودنشان دادی عشق ومحبت مرانسبت بتوچنهبرابر ساخت وازجوان درست 
کردار وشجاهی چون‌نو ؛ جزاین‌انتظار نمیرفت ولی‌اگر درست بستنان‌من گوش بدهی‌شاید عقیدهءات 
رانغییر بدهی . شاهین کت من برای شنیسن سغنان شما حاضرم . ژولیانا که دید حالا قدری زود 
اسع که مجداً متصدخوم خودرا عنوان کند , کنت پهلوان نوا کنون خته‌هستی وونبایدگوش ترا که از 
صبح جرصدای چکلچاك اسلحه وضجه‌وناله مجروحبن چیزی نشنیده است بااین حرفهاشته کنم وبمد 
روی خودرا بطرف آناهیت که در گوشه چادر ایستاده وازشکاف آن مواظب خارج بود که مبادااکسی 
بهاغل نگاه کند یابجاسوسی پره‌ازد » ب رگردانید و گفت : آناهیت پیلوان خسته است ؛آناهب ت که 
بوظیفه خودکاملا شتا بودپیش دو یده‌مینای‌می‌را برداشتو دوجام لبالب ساخته یکی‌را به شاهین‌ودیگری 
رابدست بانوی خود داد . ژولیانا جام راتانردیكلب خودآورده چشمان درشت واسمانی رنله‌خود 
رابچیان شاهین دوخت » شاهین هم پنوبت خود جام را هپ برد و ندو در حالیکه با کمال اختیان 
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یبکدیگر مینگربستند جامهای می‌راتهی ساختند . ژولیانا بی‌دربی بدست خود لقمه بدهان شاهسین 
مینهادوجامرا ازدستآناهیت گرفته باومی نوشانید کم کم چهرة او که ازخستگی ومیابت میدان‌جنكك. 
متشنج ورنك پر بده شده بود ازهم‌بازشد وچهره‌اش برانروخته گردید . ژولباناهم که خودش‌چنمجامی 
ازباده گلر نك نوشیده برد چهر؛ چون برك کلش گلگو نگردید . جونآ[ناهیت وجود خودرا در آنجا 
ژائد مدید ازسراپرده بیرون‌رفت وفرخارج چادر بنگهبانی پرداخت . شاهین که سراپرده راخالی‌الا 
اغیار یافت کم کم خودرا بژولیانا نزدیکترساخت تاآنجا که بدنش به‌بدن نرم وپرحرارت او ماس 
یانت وچون ممانتی جدی اطرف او مثاهده نکرد دست بگردن او انداخته ار را پیش برد تالباق 
گلگون اورا بیوسد . چشبان سجار ونافد ژولیانا هر گونه ملاحظه ومقاومتی‌را دروجود شاهین از 
میان برده برد و سوزان‌وشیوانی او گونه هایش رامیسوزانید . همینکه خواست لبانش‌را پیوسه 
ژولیانا سررا عقب برده‌باهمان لحن سردورسمی همیشگی گفت :گویا بپلوان گفته‌های مرااژ یادبرده 
وفراموش کرده‌اید که هنوز شوهرمن‌زندهاست ! شاهین که از مقاومت خبر منتظره ژولیانا واحساس 
ژبونی وضف خود دربرابر اوخجل شده برد ؛ او زا رها کرد وچیزی نگفت . ژولیانا چشمان فتان 
خود را بچشمانش دوخت و کفت : پهلوان‌شماهنوزوفت دارید وفردا جخوبی و آسانی‌میتوانید خواهش 
مرانجاپدهید ومرااز آن خود کنیه . شاهین که از نشته شراب‌چهره‌اش‌بر انروخته‌شده وجزاندام موژون 
وچپرثزیبای ژولبانا چیزیرا ندید . باصدای گرفته‌ای‌گفت آخرای با نوی بانوان » توتا کنون‌نقط 
مرابوعده وو هید سر گرم نگهداش» وجرعه‌ای ازجام وصال خودبمن تنوشانده‌ای تامن [مادة فداکاری 
درراه ترشوم وهیه‌چیزرا فدای خا کیای تو کنم . ژولیانا از آهنات نومیدانه صدای شاهین دانستکه 
اگر آنمرد جوان از دستش برود دیگر دسترسی باو پیدا نخواهد کرد اين بوه که نا گهان خود را 
در ] غوش او اند اخنه‌ودستهای‌سفبه وزییای خودر! ازدوطرف چون دومار لنزنده بهور کردن او حلقه 
ساخته ولبهای گلگون خودرا بروی لبهای سوزان اونیاده وبوسه‌ای طولانی برگرفت . شاهین که 
تاچندلحظه مست ومدموش آن بوسه سوژان بود » چیزی نمیتوانست بگوید ولی ژولیانا مجددالب 
بخن کشود و گفت | کنون برخیز برووبرای فردانهی» اجرای‌نقشه‌مرا ببین و کاری کن که قبل‌ازرسیدن 
آفتاب برسطآسمان ۰ اردوانپنجم بدست لشگربان ررمی اسیر گرددنامن وتو آزادانه بتوانیزناشولی 
کنیم وزندکی درخشان وسعاد تمندی داشته باشیم شاهینلبعند تلضی‌ژده الجای‌برخاست و گفت‌بامید 
فردا واژ سرایرده ژولبانا بیرونآمد . [ثاهیت که فرخارج-رايرده ایمتاده و از شکاف‌چادرممه چیزرا 
بچشم خوددیده بود ؛ تامسافتی‌شاهینیر! بدرقه کرده سبس‌باز بان‌چر بو نر می بااوخداحافظی بعمل‌آورد 
وبر گشت و شاهین‌نبر بطرف سراپردة خود رفت . ۳ 

یی وروی ۱ اردشیر ورقایش‌را درحالی گذاشتيم که پشت دیوار با غوسوخرادرسایه 
از «مکن بر بت ۳ درف کازبوی عم وال اهب بموردن ۳ وقرمه‌مشفول 
شدند . باغبان‌چون‌دید مپما نانش‌منول خوردن طمام‌هستند بر ایآ نکه‌تاراحت نباهنه در 7 نجا نه‌ایستاه 
وبداخل باغ رفت مپیارهم که اردشیروابافرخ کرم‌صحبت‌دید چشم بآب‌دوخته بغکردوست گشده‌اش‌قباد 
فرورفت . نا کهان چشش بگل‌سرخ زیبائی افتاد که آب آنرا میبرد » میضواست[ راز آب بگیرد ولی 
گل دیگری آب‌آورد واولی‌را جربان سریم آب‌از ظرش بنهان ساخت » طولی نکشید که چند گل‌دیگر 
راهم آب از آنطرف دیوار آورد . حس کنجکاوی‌مهیار بدیدن‌این گلپا تحريك‌شد ومایل گردیدبفیمه 


در آنطرف دیوارباغ چه‌میگذرد این‌بود که روی باودشیروفرخ که گرم صحبت بودنه ۰ بر گردانید و 
گفت : بجان خودم باید اسراری دراین‌باغ نبفته‌باشد ژیرا دلیلی ندارد که اين مردباغبان بااین‌شدت 
ازبد بر نتن‌مادر خانه خودتجاشی کنموحال [نکه از آوردن طعامبرای‌مامضایته تگرد. بنابراین‌ماميتوانيم 
ءطن باشیم که دناکت و خست این‌مردرا وادارنکرد که مارادرشانه خود پیذیرد بدلیل آنکه خوردنی 
هرچه در ,ساط داشت برای‌ماآورد وراه ندادن مابایهعلت دیگری داشته‌باشد ومن بقین دارم که‌اینمرد 
برای‌فاش نشدن اسر ارش مارا بداخل باغ راه‌نداد . اردشیر شانه‌هارا ازروی بی‌اعتنامی بالااعاشت 
و گفت: اسرار اين مردهرچه باشد بمامر بوط نیست ومتعطن بخوداوست مهیار کفت : ولی‌ممکنست‌قباد 
درهمین‌جاس بهنیست شده‌باشد ومن‌باید,فهمم که درداخل‌چهار دیواراین‌باغ چه‌میگذرد » اردشیر گفت 
مغتاری وهر کار میغراهی‌بکن . مپیار که منتظررخصت بودازجای جسته بدیوارباغ نرديك شد ولی 
دیوار ۲ در بلئه وحناف بود که بالارفتن از آن امکان نداشت . مپیار قدری درزیردیوار رامرفت ضنلحا 
بريك نقطهآن دیوار بلند سنك‌نوك‌تیزی‌ر! دید که ازسر دیوار دیده میشد . تاچشمش بآن سنك خورد 
بطرف اسب‌خود رفته کنهرا اژفتر اك باز کرد وپای دیوار آمدهآق راحلقه کرد و .قوت‌هرچه تمامتر 
بالا اندخت حاقه کمند بدورسنك افتاد وپس‌ازآنکه یکی دوتکان مسکم بر کمند داده واژاسنعکام آن 
خاطرجمع گرد بد دست بر آنگرفت وبقوت باژوان توانای خود » بسپولت اژدبوار بالارفت ودسصت 
بسر آن‌گرفت ولی هنوژ کاملا بداخل باغ‌خم‌نشده بود که سررا ندید واژهمان‌رامی که بالارفنه بود 
مجدداًبائينآمد . اردشیر و فرخ که صحبت‌راقطع کرده ومتوجه کارهای‌ررفیقشان بودنداژمر اجمت‌سریم 
اوسجب کردند ومندظر نشتند که بنز دشان‌یابد و [نچه‌را دیده‌اصت برایشان‌تعر یف کند ۰ انتظار آنصو 
چندان‌طولانی نتهل یر امپار بسح ض[نکه بای‌برژمین‌نهادبنزد ]نها دو یدود حالبکه لبتدی‌برلب داشت 
گفت : اين‌باغ مسکن پریزادان است ! اردشیر باتعجب گفت پریزادان»؟ بنظرم در آفتاب باغ"سواری 
کرده‌ای‌وةدری [فتاب بفزت خوردمو<الت را آغییرداده‌است . مپیار درحالیکه میغندید گفت| کر سخن 
مرا باورنداریه میعکنشت خودنان بسردیواربروید و آنهارا بچشم خود ببینید . فرخ‌گفت من!کنون 
میروم تااين بریز ادان‌رایینم وازجای جسته دريكچشم بهم‌زدن خودرابپای کمنه رسانید واژدیوار بالا 
رفت طولی نکشیه که اوهم‌مانند مپیارسررا دزدید واز کمنه پائین آمه . اردشی رگفت » هان فرخ در 
7نطرف دیوارچه‌خیر بود . فرخ درحالیکه آب‌دمانش را قورت میداد ؛گفت : بجان خودم که مپیار 
راسه میگفت . خیلی ازبر بزادان در آن‌طرف دیواردر کنار جوی‌بایکدبگر بازی میکننه و قبغه‌میز نند. 
اردشیر گفت تاخودم بچشم خودنبينم باور نمیکنم واو نیزماننددورفیق دیگر ازکمند بالارفته نظری 
بهاخل باغ انداخت واژدیدن دوفیز گان ژیبا وخوش‌تامتی که مشغول بازی بودند لات برد . اردشیر 
برعکس فرخ‌ومهبار صرراندژدید و بروی دیوار رفته‌با کمال آسودکی خیال‌بتماشای دختر ان پرداخت» 
ناگاه یکی اژآنهاچشش باردشیر افتاده فربادی کشید بطوربکه سایررفقایش‌هم متوجه آن‌جوان 
گردیدند ؛ دخترك که مپیاره نام داشت فریادژد کیستی وبرسردیوار باغ چه میکنی ؟ اردشیر با کمال 
غونسردی درحالیکه تبسمی برلب داشت گفت : مسافری هستم که بادو نقر اژرققایم اژبشت دیراراین‌باغ 
عبور ميکرديم اژباغبان شمانقاضا کردیم که ماراامروژظهر درباغ بناهارعهمان کند ولی‌او مارا راه 
نداد ۰ مهباره بطرف دوستان خودبر گشته مدتی‌باآنها کنگاش کرد و بعدچیزی یکدیگر گفته مدنی 
بقهقه خندیدند . آنگاه میپاره بطرف اردغیر بر گشته کت : اکر بتوانید بارنقای خود طوری داغل 
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باغ شویه که باغیان نفهمد » ماازشماپذیرالی خواهیم کرد » وناهارر! مهمان ماخواهید بوه . اردشیر 
لبغندی بروی آن درشیزه زیبا ده گت من‌ورنقايمبا کمال منت‌دعوت شمارا ميذبريم واژدیواربائین 
رفته موضوع‌را بافرخ ومهیار درمیان نهاد . فرخ گفت : مبادا دامی برای ما گسترده باشند . آردشیر 
کفت ساکنین با غ‌از کجاخجرداشتند که ماازحوالی باغآنها عبورخواهیم کرد تابرای مادامی‌بکستر ند 
وبملاوه دامی که اين دوشیز گان زیبا بکسترند دامی شیرین ودوسف داشتنی خواهد بود ومن سیار 
میل‌دارم درچنین دامی بیفتم . مهیار هم‌باقهقهه‌ای سعت وطولای موافقت خودراباهقیده اردشیر اعلام 
داشت و گفست : نپایرفتن دموت چنین بریزادانی را از بیم‌دام جقیدهٌ من دیوانگی است . فرخ که 
دید رقایش باعفیده او موافق نستتد ناچار در برابر رأی آنها تلیم شد ولی مطلب تازه‌ای 
پیادش مد هگفت : 

بعداز هبه اپنحرفیا چگرنه وارد یاغ خواهیدخه که باغبان تفیمه . اردشیر بفکر فرورفته 
کفت : این مسئله ایست که بایه‌قدری در اطراف آن فکر کرد . مهیار که بیش‌اژ همه مشتان پایرفتن 
دعرت‌آن دوشیزگان وورود بباغ بودگفت : نقشه اینکار راهم من کشیده‌ام ۰ الساعه بنزدپافیان میروم 
وسینی وفرش او را داده ازمیمان نوازیش سیاسگذداری میکنم وبااو وداع کرده ازحوالی باغ دور 
میشویم . بس از نکه مرردباغبان»طمئن‌شد که مابی کار خودرفته ایم اسبهار ادر نقطه دوری ازباغ‌می‌بندرم 
بطوریکه صدای شیپ ]نها بگوش ساکنین باغ نرسد وخود یاده برمیگردیم واز دیوار وارد باغ 
میشویم . اردشیر گفت آفرین مهیار واقعً نقئه کش قابلی‌هستی . هیچ‌سردار بزوگی مانند تونیتوانه 
نقشه جنك راباین‌خویی تهیه کنه . | کنون دیگر بجای حرف‌وّدن‌شروع باجرای‌نقشه کنیم ۰ فرخ ومپیار 
سیتی وفرش باغهان‌را برداشته بنزد اورفتند وبی‌ازودام بااو بنزد اردشیر آماده سوار براسبان نود 
شدند وطبق نقشه‌قبلی ر کاب براسب کشیهه درامتداد جوی آب شروع بتاختن کردند . باغبان سررا از 
لای‌در باغ بیرو ن آورده آنهارا بانگاه خود بدرته کرد نآ نجا که ازچشمش فایب گردیدند و دما نلد 
:که بار گرانی ازدوشش برداشته باشتهنفی‌راحتی کشید وبداخل با غرفته‌دررا ازتوبست . امااردشیر 
ورفقایش هبینکه ازمهان‌دید بابان دورشدند ازاسب‌ها فرود آمد» . دهنه‌هار! ازدهان آن‌حیوانات 
نجیب بیرو نآ وردند وسرافار رایسر آنها زده و آنهارا دورازهم در کنار جوی بدرغتان بتندناهم 
از علفپای‌سبر کنار جوی‌تغذیه کنند وهم[آنکه تتوانند بایکه‌یگر بجنگند ومجدداً بیاده بطرفدیوار 
باغ براه افتادند . طولی نکشید که بای دیوار رسیدند ابتدا اردشیردست‌به کمندزده بسردیواررفت 
ومپپاره را در پای دیوار منتظر خود یافت بعدازٌاردثیر عپیار وفرخ بالاآمدند و کندرابا نطرف 
دیوار انداختند . بیمان ترتیبی که پالا آمده بودنه یشی اول اردشیر و بسد رایش اژ دیوار 
قرود آمدند مپیاره باصدای پستی آنپارا امر بسکوت کرده خودش جلوافتاد ویآنها اشاره کرد که اژ 
پشت رش برونه . 

اردشیر ورفقایش باآنکه دعوت آن پریروبان را با کمال میل پدیرفته بودنه معذلك از 
رفن بآن مکان‌تاشناس ترس مجهولی دراعماق‌دل‌خود احساس میکر‌دند ولی شجاعت و پپلوانی آنها 
مانم از آن بو د که ترس را ابراژ کنند . ققط قبضه های شمشیر را درینجه‌های نیرومند خود مبفشردند 
تاا گر حادنه فیرمنتظره‌ای رخ‌داد فافلگیر نشونه . مهپاره همچنان میرفت تاسمار تیه دروسطباغ 
بود » رسید . صدای گفت وشنید وخنده دختران زیبا بکوش آن‌سه‌جوان خورد ودانستند که هم! کنون 
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بامیز بانان ژّیبای‌خود روبرو خواهنه کردبه . اردشیر تبلاز همه وارد تالار گردید ویثت‌سر او فرخ 
ومهیار وارد شدند . بعش ورودآن‌سه‌نفر سکوت عیقی برتالار حک‌فر ما کرردید . مپباره‌باصدای 
کرم و گیرای خود با نبا خبرمتدم کفت وب نپاتطلیف کرد که بنشیننه ورفم خستکی کنند » مهیار 
چشسکی برفقای خودزده ویدون آنکه منتظر شود ؛ میربان تعارف خودرا تکرار کند بروی یکی الا 
مسنه‌های»تمددی که‌در کنار تالا ر کسترده‌بودند. نشسته و برمتکانیه داد اردشیروفرخ‌هم بنوبت‌خودبروی 
مسندهای دیگر قرار گرفنده مهپاره سه‌چاپرا ازمی لبالب‌ساخته بترد آنها آورد وازاینکه باغبانآنبارا 
باخل با غراه نداده است شروع بعفوخواهی کرد و کفت : این‌باغ بسوخرا تملق دارد وچون شهنواز 
دختر زیبای اودراین‌باغ مسکن دارد » سوخرا ازترس آنکه مبادا بدخترش چشم‌زخی برسد بیافبان 
دستور «ادء‌است که هیچکس رابداخل راء‌نمعد . با فبانیم باوجود امرا کید ار بابش‌چندشب نبل‌جوان 
رهگدریرا بسهمانی یباغ آورده واو را در کلبه خود خوابانیده بود ولی صدای ساز و آوازما ؛ آن 
جوانر| متوجه ابنجاساخته و بدون اطلاع بافبان باینجا آمده بود » اخاقاً درهسانوقم پلنگی ازییابان 
داخل‌راه آب شدء وبه‌اخله باغ راه‌یافته بود وچون قصد حمله بشپنواز ‏ بانوی ماداشت » آن جوان 
دلیر بلنك حمله کرده آن <یوان درندرا اژبای در آورد ولی خونیز جراحات وحشتنا کی برداشتو 
شهنواژهم که دیدآن‌جوان بخاطر اوچنین فداکاری بزرکی کرده است ناچاراور! درباغ نگهد‌اشته و 
مشنول مداوای اوست باغبان پس ازاطلاع‌از جربان ام ء ابتدا میخواصت جوان‌را ازباغ بیرون کند 
ولی شهنواز مقداری ازجواهر ات ودرا باو بخشيد تاحاضرشد که ابتکار رانکند ولی اکنون از ترس 
اینکه‌بادا ناگپان اربابش ازراه برسد وپس ازدیدنآن جوان تصور کند که شهنوازهیث بدستیاری 
آودراین‌باغ مشفول‌هیش‌وهشرت بوده ودرنتیجه اورا ازدر گاه خودبر اند : دائم دراضطر اب سر میبرد 
رشارا هم‌بیمین علت راه نداده است . اردشیر ازاولی که مهیاره شروم بصحت کرد با کنجکاری 
مخصوصی بسخنان او کوش میداد وهمینکه سخنش تام شد ججله هرچه تمامتر گفت : مسکنست آن 
جوان مجروح را ببینم زبرا اژصحبتهای شما چنیر حدس‌دم که باید دوست می‌باشد . مپپارهازسخن 
اردشیر بتعجب باونگریست . اردشیر درحالیکه تبسم مخصوصی برلب داشت » گفت : ای‌دختر زیبا » 
ازسخن من تعجب نکنید . حیقت اینمتکه پکی ازدوستان گرامی‌ما ؛ چندروژ اصت مفقودالاثر گردیده 
وفاهیه جارا بدنبال اوجستج وکرده‌ايم تاباینجا رسیده‌ایم . ازسغنان شما چنین بررمیآید که این‌جوان 
مجروح باید دوست ماباشد . مهباره فکری کرد و گفت : بفرض اینکه درست حدس ده باشید و آن 
جوان مجروح همان دوست گم‌شده شماباشد ؛ اکنسون ملاقات شماباار فیر ممکنست " اردشیر پرسید 
چرا ؛ مپپاره کفت برای اینکه الساعه آن جران دونش "ب‌میسوزد وشهنواژ بربالین اونشته‌وقدغن 
کرده است که هبچکس باطاق اونرود وماهیب‌کدام بارایآنکه برخلاف امراو رفتار کنیم ؛ نداريم. 
اردشیر جامیرا که فریرایرش نپاده بودند برداشته لاجرحه بسر کشید و کفت : ولی اگر بانوی خودرا 
ازاطان مجروح بیرون بخوانیه واژاواجازه بگیر ید که یکی اماصه نفر ببالین مجروح برود بنفم‌جژان 
خواهد بود زیرا ماازسمالجهزخم ویرستاری مجروح‌اطلاعات‌کافی داریم وخواهیم توانست اورا مداوا 
کنبم . »پیاره که بخوبی میدانت بانویش آن‌جوان مجروح را دوست میدارد دید گراین مودمراباو 
بده دکه پرشکی برای معالجه او آورده است خیلی‌خوشصال خواه‌دشد ونه‌ننها اورا اژاینکه بر خلاف 
امرش رفتار کرده سرزنش نخواهد کرد بلکه پاداشی‌هم باو خواهدداد این‌بود که میضواست ازتالاو 


خارج شود و بنرد شهنوا برود ولی درهبین موقم درباژهد وهپنواژوارد تالار گرهید ابتدا اژدبمن 
آن سه‌مرد پبگانه متمجپ شد وساکت ایستاد . اردفیر وهمراهانش نیزچند لحظه مبیوت ژیبالی او 
شدند ولی قبل ازهمه اردشیر بخودآمد وداستکه این‌دختر زیبا همان شپنوازاست این‌بود که ازجای 
پرخاست ودربرابر او با کال تواضم تسظیم کرد . مهار وفرخ هم باو تأسی کردند . شهنواژ که‌این 
دب وفروتنی را از آن سه‌جوان زیباوخوش اندام دید نبسبی کرده پر سید این‌جوانان کیستند ودراینجا 
چه میکنند » مهباره گفت این جوانان ازپشت دیوارباغ هبورمیکردند وچون ظهر بود ومسلی برای 
استر احت نداشتند ازّباغبان خواهش کرده بودند که آنهارا بداخل یاغ راه بدهد تارنع ختگی کننه 
ولی‌باغبان تقاضای] نهارا نبذیرفته بود وماچون دیدیم اینها اززخم بندی اطلاعاتی دارند ۲ نهارابداغل 
باغآورديم تاجوان مجروح‌را معالجه کنند. بمعض اینکه شهنوازدانت آنجوانان اژژخم بندی‌سررشته 
دار ند[ نقدر خوشحال شد که فر اموش کرد بپرسد از کدام راه آمده‌اندکه بافجان ]نها را ندیده است 
و بحجه کفت هر کدام دراینکار ماهرترهستید بامن ببائید تاشما را ببالین مجروح برم . اردشیر گفت 
من بهتراز ایندو نفر میتوانم زخم‌را معالجه کنم و باشماميايم . شهنواز بی آنکه حرفی بزنه براه افتاد 
واردشید نیز پشت‌سراو ازتالار بیرون رفت . شهنواز داغل راهرووسیمی شد ودر آنجا در کوناهی‌را 
باز کرده خودداخل شدواردشي. نیزبرای اينکه سرش بچهارچرب‌در نورد[ نر اخم کرد ووارد اطاق 
کردید . در کناراطان‌بستری کسترده وه‌ردی روی بدیوار وبشت بدراطاق [برلحاف خوایده بود . 
اردشی, بآهتگی پیشآمده لحاف‌را ازروی آن‌مردقب زهونگاهی بچپره‌اش انداخت . قباد رادید 
که ازشهت‌تب رنگش برافروخته و بدنش[نقدر داغ بود که‌باوجود فاصله زیاد بااوسذلك حرارتش‌را 
حس کرد . آردشیر باملایست اورا ب پشت‌خوابانید وشروع کرد پیراهنش‌را اژننش بیرونآوردتامسل 
زخم‌را بغویی معایته کند . درحالی که مشفول‌بیرون آوردن ببراهن او بود قباد چشم‌راباژ کرد نگاهش 
بانگاه اردشیر مصادف گردید ابتدا در آن‌حال‌تباورا بخوبی تشغیص‌نداد وجدهم که دانست اردشیر 
است‌باصدای ضمینی گفت پهلوان ؛ اين‌توتی بادرعالم تب‌خواب‌می ببنم ۰ اردشیر بالحنی محبت آمیز گفت 
این‌منم دوست هزیزم‌غاطر آسوده دار که هم| کنونزخم ترامعالجه خواهم کرد وبسازکفتن این کلمات 
بايك حر کت‌پیر اهن‌راازتن‌او ببرون آورد ء موقمیکه میخواست آسنین دست‌راست اوراازدستش‌بیرون 
پیاورد . فباداز شدت دردچنان نعره‌ای‌زد که اطان‌وراهرورا لرژانید . اردشیر نگاهی پک‌فورم کرده 
آو انداخت وسابر تقاط بدنش‌را هم‌بدقت وارسی کرد ؛ چون‌زخم‌مپلکی در آن‌نیانت مجدداً متوجه کتف 
او گردیدودانستکه قدرت خارن‌الماده پلنك استضوان‌های کلف اورا جایجا کرده ودررفتگی استضوان 
سبب این‌دردوورم گشنه است‌دستورداد قمریآب گرم پیاورند . شهنواز کنیر کان خودرا آو اژداد ودر 
اندك مدتی ] نچه‌را که خواشته بودفراهم کردند . فرخ ومییارراهم‌ببالین قباداحضار کرد وبکك آندو 
شروم بجاانداختن کف دررفته قباد نمود . ببحضآنکه دست‌اردشیر کتض‌قبادر| لمس کرد . ناله‌نباد 
بلندشد ولی اردشیر بی آنکه اهمیتی بناله او بدهد بنقطه‌ایکه لازم‌میدانست فشارسشتی‌وارد صاخه و 
استخوان صذائی کرده بجای‌خود افناد . قباد که تا آن‌لحظه بهر نهوی بود دردراتعمل کرده ورنگش 
مانند گج سفیدشده‌بود در[ خرین لحظه ازشدت دردیبهوش کردید . اردظیر که‌دید دیگر رفیقش راحت 
شد واحتیاج بعالجه ندارد قدری روغن خودا کی خو؛ست وشانه‌اورا چرب کرده باپارچه تبیزی‌مسکم 
بست واورا بحال خود گذاشت تا بهوشآید و بشهنواز وسایررحاضر ين اشاره کرد ک آن اطاق کوچاك 
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راترك گویند + طولی نکب د که اطراف مجروح‌خلوت‌شد واردشیر آخرین‌نفری بود که بالبن اوراترت 
کرد . شهنوازیس از آنکه خجالش الجانب‌قباد راحت شد ناژهبفکر پذیرانی ازمهمانهای تازه و اردش 
اقتادوچون ضمن‌صحبت‌های اردشیر وقباد دریانت که آن دوبایکدیگر دوست هستند بیشتردرمهربا نی 
بآ نپا اهتسام میررزبد . منووٌ شمنواز بامیمانپایش کاملا صرجای خودننشته بودند وشهنواز برای 
,ذیرائی از نها دستوری نداده بود که درتالار بازشد وسرو کله باغیان نمودار گردید . بافبانکه ازا 
مدای داد وفرباد قباد متوجه‌همارت شده و بآنطرفآمده بود درتالاررا کشود تاببیند چه‌خبر است 
است ولی ازدیدن اردشیر ورفنایش چنان مبهوت گردید که قدرت حرف آژدن ازاوسلب شد . اردشیر 
ازئیانه متمجب وحیرت‌زده بافبان افکارش‌را کاملا خواند ودرحالکه میخندید .گفت : لابد میضواهی 
بکوتی عجب‌مهما نهای مز احمی‌هستید که‌شما ر اازدرر اه‌ندادم ازدیو ارداغل‌شدید ۱ بافبان‌که تازه ازبپت 
وحیرت خارج شده بود بالهنی متفیرانه گفت : زود ازاینجابیرون بروبد که جان هن‌وشما درمضاطره 
است . هپنواز که تا کنون سا کت بود پالحن آمرانه‌ای او را امر بسکوت کرد و کفت : شرم‌نبيکنی 
بامیهمانان من ابنطور رفتارمیکنی ؛ با فبان گفت : آخراي بانوی من توپدر خویش را بهتراز من 
میشناسی . اگراوبفهمد که مرد یبگانه‌ای بای‌بابنجا گذاشته عللوه براینکه من و آنسردرا خواهد کشت 
جان نوهم در خطر خواهد بود . شبنواز کفت احسق ‏ اگر بفهمدحرف تو راست است برای جان من 
خطردارد . ولی‌من‌سمی میکنم که نگذارم او بفیمده وتوهم بایدکاری‌کنی که آمدن این جوانان بباغ 
مکتوم بمانه . اگرا کنون با آنها بدرشتی رفتار کنی‌شاید کار بمجادله بکشد و توقت خواه ناخواه 
پدرم موضوع را خواهد فیمید . اردشیر که دید باغبان ر امشده‌است موقع‌را برای هیا نجیگری‌مناسب 
دید و گنت : ای‌بانوی یبا » باغبان‌شما مرد عاقلی است ومیداندعکه اگر اژ اوامرشما سریبچی کند 
سرو کارش باششیر مهیار خواهد بود . عپیارهم بمحض شنیدن این صضن دستبقبضه شمشیر برده 
باندازه يك وجب آنرا ازغلاف بیرون آورد ونگاه تندی بباغیان بیچاره انداخت . باقبان که چشمش 
بشمشیر درخشان و بازوان سطبر مهیار افتاد ییاختیار برخود لرزید واین لرزه از نظر تیزبین اردشبر 
مخفی نماند وبرای آنکه ترس باغبان‌را تخضیفی دهه بگفته خود چنین اضافه کرد ولی باغبان اینکار 
را نخواهه کرد ومیداند که باید اوامر شا را اجرا کند ومنهم باس فرمانبرداریش مشتی اژاین‌سکه 
های طلا باو خواهم بشید ودست درجیب برده ترا مملو اژسکه‌های بران‌طلا کرد وبیرون آورد . 
باغیان که در تمام عمش اینقدر طلارا یکجاندیده بود چشمانش برتی زد واردشیر که کاملا مواظب 
تثبیر ات چهره اوبود ازجای برخاسته طلاهارا دردست اوخالی کرد و بافبان دريگ چشم بهمردنآنبا 
رادرجیب کشاد لباس دهقالی خود پنپان کرد وچنان‌صحبت رانفیبرداد که کوئی اصولاصحبتی ازیرون 
رانسنآنها در ین نبوده است . 

باغبان ر ند که میدانست جوانان تتراشته‌اند اسبهای خسودرا اژدبوار یاراه‌آب بداخل باغ 
بیاور ند برای اينکه هم‌تملقی گفتة باشه وهم‌اسبهارا درسرطویله مغخی سازد تا گر اربابش ازواه‌رسید 
مشتش بازنشود » پرسید , اسبپای خودر ا کج گذاشته‌اید و اردشیر خنده‌ای کرده روی‌بشپتواز کردو 
کفت : من‌میدانستم که باغبان شما مردهاقل و نکته‌سنجی است ببینید که قبل‌اژ هرچیر پذکر استراحد 
میهمانان است » وروی باو کرده کت : 

آفرین‌بر توونشانی محل‌اصها را باوداد . باغیان برای بردن اسپهابسرطویله ازباغ بیرون 


درو و 


رفت وشینوا روی بکنیزکان خود کرده گفت میهمانان ماخته هستاد برایآنها خوردنی بیاورید . 
مهباره که منتظر اشارهبانوی خودبوه ازجای‌جسته بکمك چندنفردیگر ازدختر ان بساط تقل ومی‌را گسنرد 
وسه چام آزمی خوشگوار لبالب ساخته بنرداردشیر ودوستانش آورد . اردشیرجام می‌را برداشته بلب 
برد وهنوز جرعه‌ای نباشامیده بود که درتالار بشدت بازشدو بافبان نفس‌زنان داخل دنه گفت : آقایم 
سوغراهم اکنون ازراه میرسد . شهنواز سینه آساازجای جسته ومضطر بانه پرسید آیاپدوم اسبهای 
این‌جوالان رادید؛ باخبان گفت خوشبغتانه ناژهازبستناصبها دردوو تر ین‌وناریکتر ین فسمت‌طویل فرافت 
بافته وداشتم‌بنر‌شما میآمدم که ازدور پدرشماونو کرهای اووا دیدم که بسرصت ییاغ‌ترديكك میشوند . 
شهنواز روی‌باردشیر ورفقایش کرده گفت شما بهمان‌اطاقی که قباددر آن خفته است برو بدو سعی کنید که 
هیچگو نه‌صدائی ازشماشنیده نشود . 

پدرم مسولا در اینجا زباد توقف‌نمیکند وتصور نکنم شب‌رابماند . درهرحال اطاقهای‌اینجا 
متعدد است و پفرض آنکه بدرم شب‌را بماند بازهم‌از وجودشما در پاغه‌طلم نضواهدشد . اردشیر و 
رفقایش بجله ازجای برخاسته باطان فبادرفند و کنیز کان زیباکلیه آناری‌را که دلالت بر بودن‌مردی 
در]نجا میکرد ازبین بردند . طولی‌نکشید که صوخرا وارد با زشد وشهنواز که دوجلو کنیزکان خود 
ایستاده بوددویرایر در تعظیم کرد و کنیز کان نیز هر کدام سرفرود آوردنه . سوخرا درحالیکه از 
صواری اسب خته‌شهه ونفس‌میزد بروی‌مسندی که معمولا شهنوازنکیه میرد افتاد و بااشاره دست‌جام 
می‌طلبید.مپپاره پیش‌دو بده از مینالی که برای اردشیرورفقایش تهیه دیده‌بودجامی را لبر یز ساخت‌و بابسمی 
شیر ین که پر لب‌داشت [نرا بداست سوخرا داد . 

سوخرا لبغهنهدی که حکایت اژمحبت سرشار او بهخترژیبایش میگره برلب رانده جام شراب 
راازدست میباره گرفته لاجرعه سر کشید[ نگاه‌ازروی ند برخاسته‌درطول اطان بر اه افتادشهنواز 
احسا سکرد که یدرش برخلاف ظاهآرامی که دارد باطتاً مشوش است ونگراني مخصوصی دارد چه 
آوخوب به‌اخلان پمرش ]شنا بودومیدانست درحالت عادی‌ووقتی کاری نداشته باشد ببعض ورودلباس 
اژتن بیرون کرده وپس از شتن دستو بای برسرسفره شراپ مینشیند درصورتیکه مدتی سوخراپس 
از توشیدن جام شراب ازجا بر خاسته ومر تبادر طول اطاق بالا و بائیت میرفت . شهنوازضویی متوجه‌نگرانی 
پبرش بود وآثار انتظار واضطراپ را درقیانه او بیغواند بیمین علت بادست بکیر کان ودختر ان 
اشاره کرد اژاطاق خارج شوند واورا بایدرش تنها بگذارند . میباره جام‌خالی شراب را که هنوزدر 
دست‌سوغرابود وازشدت نگرانی فرامرش کرده‌بود بسهیارء‌بدهد بابزمین بگذاردبااحترام ازاو گرفت 
ویاییش دخترکان دیگر ازاطان خارج شد . شینواز وفتی خودرا با پدرتنبا بافت بالطف وعلاحتی 
بیش‌رفت ودست‌در[غرش یدر کرده از گو نه‌های‌برجسته اوبوسهُ برداشتو گفت پسرجان می بینم‌حالتان 
خوب‌نیست مثل اينکه انتظا رکسی راداربد و اژاین انتظاررنج میبربد چرامثل هميشه نمی نشینید 
نمیخ‌واهید شب رااینجاياشید شینوازیيم‌داشت ک» پدرش یباغ برودوقباد مزیز او ورفقایش‌را ببیند از 
اینروسعی میکرد که اورابنشاند یاژودتو روانه‌اش کند . 

اما سوخرا که بافکار دور ودراژ خود مشتول بود درجواب شهنواژ سری تکان داده و 

زیر لب بطوریکه شبنوازهم ميشنید کفت بنظر+دیر کرده‌است‌قراربود امرووٌ بش از [فتاب‌اینجاباشد . 

شهنواز که بلوبه خودازسخنان مرموز بدرش مضطرب شده‌بود فشارملایسی بیازوی سوخرا 
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دادو گفت بدرجان‌از کی صحبت میکنیه چه کسی فراراست‌ابنجاییایه اگرقر اراست خغص‌غریبی نیاغمن 
واردشود خوب‌بود شماژودترخبر میدادی که من‌و کنبر کانم ازاینجاخارج شویم . سوغراخود آمههویس 
اژلیسه‌ای سکوت‌چون دخترش‌را منتظررجواب‌دید گفت : چیز مهمی نیست اشخاصغر یبی ببا غتو نییآ یندو 
تورادچار زحمت نمیساز ند . 

منهم‌قب‌را اینجانمیمانم تنهايك ملاقات کوتاه باشخصیکه ازراهی دورمیایددارم وچون بایه 
آین‌دیدار درمحل پنهانی صورتگیرد اینجارا انتغاب کردم حرف من‌راو مدت ژیادی‌طول نبکشد . 
درایشوقم سوخرا متوجه‌خارج شده کفت بنظرم آمه وچندلحظه‌ای بصدای بای‌اسبی که روی‌سنگفرش 
باغ پیش آمد کوش‌داد آنوقت بشهنواژ گفت دخترم مراتنها بگذار ابن‌کخص حامل‌پیام مهمی اصت که با ید 
بشخص من‌بگوید واگر ترا اینجابییند مشکوك خواهدشد شهنواز که برای‌اولین بار چنین حرف اميشنید 
صورتش سرخ‌شد سررا بزیرافکنده اژاطان ید ون‌رنت . 

بلافاصله یس از رفتن‌شپنو از باغبان داخلاطان‌شد ودرمقابل‌سوخراتظیمی کرد و کفتسافری 
گرد[ لد ازرامرمیده و عجله‌دارد که فورباشما ملاقات کند سوخراکفت فوراً اورا داخل کن . 

بصدای‌سنگین بای شخص‌تاز مو ارد سوخر! دستی بسببل‌خود کشیده وسعی کرد آر امش‌هیشگی 
خودرا بدست بیاورد تاازقیانه ارچیزی دمتگیرمخاطبش نشود تاژه‌وارد مردی‌بود باهیکلی بزرك و 
ریشی‌انبوه موهای‌بلند سروصورت اوتمام گر دنش‌را پوشانیده تاروی‌شانه‌هایش میرسید ۰ بمعض‌ورود 
مرمتابل سوخرا کر نش کوناهی کرد و نگامی باطراف‌اطان انداخت تاجائی برای‌نشتن پیدا کنداما 
بلافاصله متوجه‌شد سوغرا اپستاده است‌ومثل‌اینکه نسیخواهد باواجازء نشستن باه وچون مقام‌خودوا 
کر ازسوخرانمدانست گفت من‌بسیار خته‌هستم و لنیتوانپروی‌با بایتم بپتراست بنشبنیم وحرف‌خود 
را بزنیم . سوخرا تنوانست مخالفت کنه ناچار ابتد! خودش‌روی‌صند قرار گرفت و بادست اشاره کرد 
تازمو اردهم بنشینه پی‌ازانه کی سکوت تازموارد گفت ولبنستم مرامأمور کرده است که‌سلاملورابشما 
برسانم ونظر شما را نسبت باو بغواهم سوخرا از طر صحبت ورفتار او دانست که او یکی از 
اشراف و نردیکان متوچپر پادشاه کوسن‌است اژایشرو دروضم متیرانه خود نغیبرداده باگرمی و 
ملاطفت پیغتری گفت ۶ 

قرار بود شماامروز صبع پیش‌از آفتاب ابنجاباشیه چطورشد ابنقدرتآخبر کردید و 

- اسبم » هر بین‌راه لنك‌شد و مدتی‌معطلشدم ناتواشتماسب دیگری ثپیه کنم - 

سوخرا گفت وقت‌ما کم‌است وبهتراست وارداصلمطلب شریمقبلابمن بکونید که شمادردر بار 
بادشاه کوسن چه‌سمتی داوید 1 

- من‌صوزاده منوچپرشاه وفرمانهءبخشی اژسیاهیان اومیباشم سلاوه‌امور تشریفائی‌دربار 
بادشاه کوسن نیز بعههه من‌میباشد . پس‌ازاین معرفی سوخرا اژجای خود برخاسته‌جای خودرا باوداد 
و گفت من‌اژاينکه فرستاده محترم بادشاه کوسن رابجا نیاوردم بوزش میخواهم هیچ تصورنیکسردم 
منوچهرشاه عموزاده گر ام خودرا باینجابغررستد خیال میکنم براثرزحت و مرارت راه خبلی خسه‌شده‌اید 
وبیتر است قبل‌از اينکه صحبی خودرا شروع کنیم .اچندجام شراب خستگی را از خمود دور ساژیم 
چهمتیم یکسامت فبل وارد شدم و بخیال ايتکه شا ژودتر بابنجا رسیده ودر انتظار هستید باعجله 
ویاد راهر | پیمودم . 


و 


سفیر با اشاره سرموات ودرا اظهارداشت وسوغرا چندبار دستهارا برهمزد. شمنوا زکه 
هنوژدراطان مجاورمثنول فکر بود از شنیدن‌صدای‌دست‌پدرش ازجا برخاسته بیرون[آمد وچون باغبان 
رادر آ نحوالی ندیدمپیاره راصدا کرده گفت برو باطان بدرموببین چه میگوید , 

مهپار مو ارداطانشد و چشم سفیر خسته وفر سوده که باوافتاد تتوانست از تعجب و تین خودداری 
کند ونگاهی مملوازشون وشپوت باندام متناصب اوافکنده درچهرء اوخره‌شد . 
داد و گفت این انگشتر نشانه‌ایست که مأمورین من‌باین نشانهراه‌را بازمیکننه وخودرا دراختیار صاحب 
آن قرارمیدهند . مفیر باغوشعالی زبادی انگشتروااز سوخراگرفت ودردل‌شادیها میکرد که ييك‌تیر 
دوشان‌زده هم‌مأموریت خودرا بغو یی انجام داده وهم‌دختر ژیبائیرا صاحب‌شده است 1 

بالاخره قرارشد سفیرهمانروزنزد منوچپرشاه مراجعت کند و سوخراهم برایآنکه سوعظن 
مردپراجلب نکند,شهر باز گرده ویس ازصدور دمتورات لازمبانتظار ورود قوای منوچپرشاه بنشیند . 
موقکه درداخل اطان ین. و خرا وسفیراین‌عرفها ضمن پمودن جامهای شراب ردوبدل ميشد دراطاق 
دیگر همان‌نزدیگی وضم دیگری نود . اردشیر ومپیار قبادرااکه دردش‌ساکت شده ونشاط خودرا 
بازیافته بود درمیان گر فته و نفسهار ادر سینه حبس کرده بدقت سغنان‌سوخرا ومهمانشرا گوش‌میدادند. 
هنگامیکه سوخراتسليم شدوانگثتر فودرا بسفیردادهشتی بهلوی مهیار کوفته و آهسته گفت زودباش 
بر خیز و آمادهشو مسطلی جایز نیست ۱ 

مییار بی آنکه توضیعی بغواهداژجا برخاصت وهتظرشنیدن فرمان اردشرر شد . اردشیر 
کفت : فور أاسبت‌را ببرون بکش وپیشازآنکه اینمرد مزور ومهمان‌احمفش ازخوردن و نوشیسن‌فار غ 
شده ازباغ خارج‌شود برسرراه سیر در تقطه که معبر اجباری اوست خودرا پنهان سا و بهرقیمتی باشه 
انگشتر سوخرا وانگشتر خودش‌را ازاوبگیر گر چه‌بای انجام اینکارمحتاج بکشتن اوذوی . 

«پیار بانوایت خونسردی ازجا برخاصت ومثل این‌بود که بسهمانی میرود » ضناً 

برای اینکه کاملا مطمتن شودگفت : اگرمجبور بکشتن اوشوم » مانمی نهراهد داشت ۰ اردشیر گفت 
نه زودباش بوو . 

مهیار بر سید ی از خانه» کار کجاخودرا بشما بر سانم [یاشما درهمین با غمیمانید یابیرون‌میر و پدو 
اینهرف مپیار چون پنك‌سنگینی بود که برسرقبادفرود آمد چه‌رفتن ازبا غبادووشدن ازشهنوامحبو به 
عز بزاو بك معنیر اداشت وقاددوری‌شهنوازرا بر ای‌خود کار ی اندازه‌شانو طات فر سامیدید ومیثر سید 
که قدرت محمل آنرا نداشته‌باشد ورازش فاش‌شود ۰ 

اردشیر که ازبر ید گونك‌قباد بی‌بسکنون ضیراوبرد گفت بااینکه ماندن اینجابرای‌ماخالی 
اژخطر نیست ولی تاهمراجمت مهیار منتظر میمانیم ودراینمدت اگرسوخرا بشهر بر گرد نومیتوانی اژ 
مهماندارت وداع کنی آنگاه رو بمپبار کر ده گفت فر اموشنکن که انگشتر صواخر اوانگتر سفیرهر دو 
را پیاوری . مپیار بعلامت اطاءعت دست را برچش م گذاشت و "هسته وییسروصها بطور خیده ازیشت 
اطافیکه هنوز سوخرا وسفیر در [نجا مشفول کفتگو بودنه عبور کرده بطرف اصطبل رفت وقبلاژهر 
کارچیار دست وپای اسبرا نم‌دیج کرده تااژصدای سماسب روی‌سنگپا که موجب جلب توجه صوخرا 
میشدجلو گیری کند پوزه‌اسبرا نیز باشال بررگی بست که ازدورشدن‌سایر اسبها شیهه نکشهوپس از 
ایتکارهااسبرا یرون آورد واژمیان‌انبره درختانبطرف- با غ رفت. باغبان که جلوی‌دراتتظار میکنبه 


رم ۳ 


وفتی مچیاررا دیدرنك ازرویش پریدبسرعت‌جلوی او آمده بالکنت زبادی گفت : 

کجایر وی ؛ شما مر ابکشتن خو اهید دادالآن‌ار بابم میفهم د که ءن‌اشضاص‌ییگان را یبا غاوراه 
داده‌ام وقطعا ءراخواهه کشت . 

- مطئن‌باش هیچکس مراندیدسدای عم‌اسیم‌هم ,طوریکه می‌بینی بگوش کی نبیر صد , 

- رفقابت‌چطور بالاخره یکی از [نهارا می‌بینند ودیدن‌بکنفرهم برای نابودی‌من کانی است. 

مهیار در حالیکه چندتطمه پول‌طلای دیگر دردست اور بخت گفت مطمئن‌باش رفةایم درمصل 
خودیئوان‌هستند وبیرون نبا ند . 

- پس‌تو کجامیروی توهم,یضواستی نزدرفقای‌خودبمانی وقتی‌ار باب ر فت‌همه باهم‌برو یدومر| 
ازشر خودتان خلاصکنید . 

مهیار ک» میدید,ا گفتگری بافبان طا عرقنش تلف‌شده وفرصت ازد.ت میر ودبايك در کت 
روی‌اسب پریده گفت من‌باید بر ای آوردن داروی لازم برای رفبق یمارمان بشهر بروم واگر تاامشب 
دارو نر سد اوخواهدمرد ویس از گفتن ابنسرف‌فشاری پپلوی‌ادب آورده بسرعت بطرف شهرراه‌انتاد 
و بافبان‌ر! که هنوزبسک‌های‌طلا مینگربست باخوشعالی آمیفته باضطراپی برجای خودباق ی گذاشت و 
پس‌ازطی مسافت کوتاهی دره‌سلی که‌دیگر باغبان آورا نمیدید از پشت نیه‌ها بعتب بر گشت وراههالف 
جاده شهررا پیش گ_فت شال‌راازدهان اسب باز کرد وحیوان‌نجیب تيزنك‌را بجولان آورده ودر کنار 
نك باریکی که تنهاراه باز گشت ومعبر اجباری سفیر بود توتف کرده ازاصب پائین جست‌دستی بسرو 
گوش »رکب کشید و دو باره پوژه حیواتر| باشال بست ودرنقطه دورازچشم دهته اورابسنك بزرگی 
بسته خودش‌هم,شت نخته‌سنك دیگری که از[ نجا بخو می جادهوا یدید درا کشید ودوچشمتبز بین‌خودرا 
«جاده دوخت تاهر وقت که گر در فبار سواری‌را مشاه*ه کرد سرراه براو گیرد ۰ 

سفیر پس‌ازنوشیدن چندین جامشراب‌بایی وم‌عمور کردن شکم ازجابرخاست وبعداز آنکه 
یکباردیگر هیدو بیمان سو غرارا بباداو آورد عازحر کت شد سوغر | گفت میبی م که درانجام مأموریت 
خودخیلی‌ساءی‌هستی بادشاه کوسن بابستی ازداشتن چنین‌صموزاده فه اکار بخود ببالدهیچ‌ذکر تمیکر دم که 
پسازطی‌این مسافت درابابترودی برای عراجمت آماده شوی . 

سفیر یکبار دیگرتایی ببیل‌های‌خود داده قهقهه گو شغراشی ژده گفت درست است که من 
نیت بعموزاده‌ام متوچپر شاه فیلی‌علاقه دارعو بر ای انجا/اوامر اوجدیت میِخنم اماایتعجله و سر هت‌مر بوط 
بچیز دیگریاست میغواهم زود"رفرمان حکو مت ترا بدستت بدهم‌سوخراهم بنوبه‌خود خنده‌ای کردو گفت 
چرانیگوی ژودتر بوصال محبویهام که حواصراپرست کر-ه است برسم ۰ 

- چه‌فرق میکند هر دو يك‌ممنیءیه هد مگرنه‌اینست وقتی‌فرمان حکومت ترابدستت بدهم‌جشین 
عروسن خودم‌هم بر پامیشود حالابگو بکباردیگر ایندختر مه‌طلمت بیابهاوراببينم وقوت وقدرئی‌برای 
طی‌این‌راه دورودراز بیایم 

سوخر البغندی زده گفت مانعي‌ندارد امامیتر سم دیدن‌روی اوموجب شود که فز مرفتتت مسست 
شودوحکومت من :تخیر ببافند . 

- خاطرت آسوده باشد نه نوراحر کت‌میکنم وپیش از[ نکه [فتاب غروب کنه مسافت زیادی 
از ایی‌جا دور شدهام . 


سا ۲۲ 


سرخرا گفت اگراینطور است مانعی ندارد چه‌منهم بایدییش اژآآنکه شب فرارمد بشهر باز 
گردم ومردم مراجمت‌مرا ببینندظن‌بدی درباره من نبر تد و بلافاصله صدارابلند کرد ومهپاره رایاءم 
صدا کرد تدیبه که در آن حوالی‌بود بشنیدن اسرخود باعجلر ارداطان شدومقا ل‌سوخرا تعظیمی کرد. 
سوغرا اورا پیش خوانده دستی‌بزیر چانه‌اث زدوهر اورا که پائین بود بلاد کرده چهره‌اش‌را بطرف 
سفیر کردانده گفت چطرراست ؛ میبینی که خبلیزیبا است و نقصي نهاردسفیر که ازشدت هوق وشپوت 
بلرژه در آمده وچشمپایش‌ارحد عادی گشادتر شده بود جلو آهد و گفت بهترازایسن نمیشوو وغواهت 
ستش‌را بزی رگردن دختر بر ساند امادغتر هوشیار که ازهمین چند کلمه منظور اربایش ومهمان اورا 
سوخرا متوجه تغییرحال سفیرشد وبرای اینکه ژودتر مهپاره‌رااز نگاههای فرستاده‌یادشاه 
کوسن برهاندکفت‌دخترم زودتر برای ماشر اب‌پیاوروا گر غورا کی‌مناسبی هم‌داشته بای بی میل نيستيم. 
چندلحظه بند بساطشراپو کپاب شاهانه دراطاق کستر دهش- و سرخراو سفیر بسفر محمله کردند 
تمام هم‌سفیر متوجه این‌بود که باردیگرممپاره وارداطان شود واویاتماشای قدوبالای متناسب اوآبی 
بر نش اشتیان‌خود بربزد ولی‌مدن ی گذشت وغبری ازمپباره نشد . 
سو خرا پس از پیمودن چندجام شراب کف مامیتوانبم اکنون صحبت خودرا شروع کنيم شما 
بگونید ءنوچهر شاه ازمن چه خواسته است ۰ 
سفیر بررخلاف میل باطنی خود ناچارشد صحبت‌را شروع کند گفت : ولینعست من برای عبور 
سراهیان خوداژاملاك شماراه‌میخواهد وضمنا شماباید آنوقه سیاهیان‌اورا تامدتو که دراینحوالی‌هستند 
تیه وفراهم ساز یدوچند واه‌نماپیشبازاردوی او فرستیدسوخرا ,جاء جواب درفکر فرورفت ویس ازمدتی 
صکوت گفت منوچهر شاه در قبال‌اين کك بمن‌چه‌مید هد وچه کسکی میتو اند بکنه نوخود بهترمیداتی هم 
املاك من واملاك بستگانم درحیطه‌قدرت بابك‌یباشد وبايك دربارس اکنون صا<ب قدرتی است که 
نمیئوان آن قدرت را ناچیز پنداشت . 
سفیر سری علامت تصدیق فرود آورده گفت راستاست قدرت بايك در پاری فابلملاحظه و 
موجه‌میباشد و بر ای‌شکستن وخوردکردن همین فدرت اصت که شاه من‌میشواهد لشگر کشی کندشاهنشاه 
اردوان بوسیله فاصدخصوص خود بماپیام داده‌است که اگر بابك ویسرش‌راازمیان برداریم حکومت 
پاریر! بماو | گذارخواهد کرد وطیعتاپس از ]نکه ایشکارانجام گرفت سهم‌توهم داده خواهدشد وحق 
شر کت تو بوتر ین‌وجهی ادامیشرد. قاع‌دامپر اطورهم | کنون‌دراردوی مااصت ومن‌برای اینکه‌توقرلم 
رابپذیری‌نامه‌ای که اردوان برای‌هنوچهر شاه نوشته همراهآورده‌امابن‌نامه اژمیدان‌جنك فرسناده شده 
اسعه . سفیردست درجیب کرده پوستآهوی چهار تالی را یرون آورده بدست سوغراداد سوغر اطیق 
معمول و احترامی که بنامه‌شاهنشاه میگذاشتند نامه‌را بوسیده برسر خود گذاشت و آ ترا گشود وه‌شنول 
مطالعه‌شد پسازمدتی نسبتاً طولانی سر برداشت و گفت راصت است این‌نامه اردوان است و اردوان 
وعده حکومت پاری را بنوچپر شاه داده است اما اکسر فوای شما نتوانستنه بربا بكك غلب‌یابند 
تکلیف منچبست؟ در آدوقم من‌و همه ایلرطایفه‌ام دچار غضب بابك خواهیم‌شدوار انتقامی خو این زها 
خواهد کشید ‌ 
سفیر که جام شراب خودرا مینوشید اژشنیدن اين‌سخن جاءرا برژهی نگد ات ودستی بسبیل 
بشت خود کشیده قیقهه بلندی‌سرداد و گفت ولا قسرت‌لشکر بان ماپیش از آن انداژه اصت که توتصور 
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کرده‌ای و اگر آذونه آنهاتأمین شده ودرست راهنمالی شوندبطورحتم قوای بابك‌را ضلوب میساززند. 
گذشت ازاین این‌نوحکارها قماری است که بردو باتش مطوم‌نیست هيچ‌فکر نمیکردم واینقدر محافظه 
کار ومحتاطباشی ؛ مثل‌اینکه این‌تحقیر برسوغراگران آمد چه‌ابروه‌ارا درهم کشید ويك لدظه تصبم 
گرفت جوایی دندان‌شکن عبوزاده متوچپرشاه بدهد در عیتمال ديك طنم او بچجوش رت بود و 
نمیتوانست از پیشنمادی که باوشده چشم پوشد اردرعالم‌خیال املاك و میعی‌را یدید که صاحب شده و 
مقام وءوانی ار جمند درحگومت پارس پیدا کر ده است بالاخر ه طمم مالب‌شد و کفت اگر بقی داشته 
باشم که منوچهر شاه.,مهد خودو فا میکندوتمام‌املاك این ناحبهر انااصتخر بمن و | گذارمیکند د رکماك کردن 
باو مضایقه تدارم . 

صفیر کفت من از طرف و لینعمت خود ابن‌پیسان‌را باتومیبندم ضتأبر ای خودهم‌تقاضائی دارم که 
پایسی ول آن‌را بمن‌بههی ٩‏ 

سوخراگفت درصورتیکه تومتصود مراانجام‌دهی .هر تقاضامی داشته باشی بجان میپذیرم - 

آیا قول‌میدهی بیچون‌وچرا تقاضایم‌را تبول کنی ل 

- آری. 

- فیغراستم دخترت‌را برای خودم خواستگاری کنم ۱ 

- موخرا باتسجب ازجاجسته و گفت دخترمرا ٩‏ 

اک آری ۳ 

دراینهوقم‌طوریآ ندوملغول خود بودند که صد‌ای‌دری که پشت‌سرشان ود نشنید نددرصورتی 
که !گر نطو مشغول_نبودند متوجه پشت‌سرخود و اطانمجاور ميشدند . در آن اطاق اردشیر» مپیار 
وفرخ رویزمین تشه گوشهارا بدرچسپانده بودند . 

سوخراگقت کدام دختررا میگولی ٩‏ 

مفیر پس از [ نکه چندبار سبیلهای‌خودرا تا بیدلبخندی زده گفت دختر خردترا میگو یم‌هدی نکه 
چندلعظه پیش‌برایمان شراب وطمام آورد . 

سو خرا قهقهه دی صردادو گفت این‌دختر را که دیدی. دختر من نیست اویکی اژچند ندیسه‌دختر 
من‌است که برای رفم تنهائی آنها را باین باغ آورده است چه‌خوب شد مرااز اشتباه یرون آوردی 
اکر موقم دیگری اين حرف | میزدی خیال‌مبکردم دخثرمرا دره‌حل دیگری دیده وباودل بسته‌ای . 
کم کم لحن سوخراعرض میده واحتراعی که برای سفیروعموزاده یادشاه کوسن قائل شده بود اژباد 
«یبرد چه‌بیش شودفکرمیکر د کسی ک» از:دیمه وخدمتکا, دختراو خواستگاری میکند شایسته احترام 
ژیادی نیست . سفیرهم که دین ودلش در گر ومهر دختر رفته بود متوجه این‌تفییر حال‌نبود یالاخره‌هم 
طاقت نیاورد و گنت راستش‌را بعواهی من‌ازدیدن‌این‌دختر حالم‌تفییر کرده وحواص خودرانمیفهممآیا 
یمن قول‌میه‌هی که مرابوصال اربرسانی . سوخراکمی‌فکر کرده واژ]نجا که مر دموقم‌شتاس و مشفست 
طلبی بود گفت : اپنطور کارها بمن مر بوطنیست ودراختیاو دخترم میباشه جلاوه رضایت خود ندیده‌هم 
شرطاست امااگر ثوقول بدهی یادشاه کوسن حکوهت استخررابمن ب-پارد منهم تمپد میکنم‌ترابوصل 
دختر بررسانم . سغیرماننداینکه مژده‌بزرگی راشنیده باشدبی اختیارازجای جست‌و گفتمن قول‌میدهم و 
س وکند عیخورم:احکومت احتغررایتونسپارم از پای‌نشینم . 


سح ۲۸ج _ __ ِ ِ 


2 رهمان‌شبی که من‌حا کم! مغر شدم جشن زفاقف توباارن‌دختر ماهرو کهدر بین دختران پارس 
بی‌نظایراحت برپا خواهدشد . 

برای‌تحکیم عپدو پیمان دست یکد یگررا فشردند و باین ترتيب ییمان سوخرا و صموزاده‌پادشاه 
کرسن بته شه . از آن پس صحبت پرسرجزلیات کار ودره ورود سپاهبان پادشاه کوسن بعطه‌پارس 
آغاژشد وسوخرا تعهد کرد که آذوقه لگریان منوچررشاء را تأمین کرده وتمام افراد ایلات خودرا 
برای مراهی و کماه اوحاضر سازد و نشانه اين تمهدانگشنری خودرا از انگشت خارج کرده بسفیر 
دریافته بود بچابکی هرچه تمامتر خودرا عقب کشیه وپیش از آنک» دست خشن‌سفیر ,صورت او بر سدشود 
را ازدسترس اردور ساخت وبانگاهی ملامت آمیز درحالیکه اژذرم صورت شکلگون شده بود بروی 
سوخرا خیره‌شد سوخرابی آنکه چشم ازروی اوبردارد گفت : آهوی وحشوچرا رم‌مبکنی این‌شوهری 
است که براي‌تو انتخاب کرده‌اع شوهری که وقتی اورا بشناسی از خوشحالی روی با بندنعواهی شد . 
دختر اژروی نفرتلب خودر! بدندان گز بد وسرش‌را بائین انداخت 

سفیر که ایتتهر کت‌را حمل بر خجلتو دلربائی او کردگفت حالاکاری‌نداریم وچندروزدیگررا 
خواهه شناغت اکتون خداجافظ ویامیددیدار وعده‌را فراموش نکن-ن‌بزودی مراجدت میکنم واولدن 
نفری هستم که وارداین‌باغ میشوم . 

سفیر ازدر خارج شد وسوخرا مهمان خردرا تامیان باغ مشایت کر د درحالیکه دخترك‌از 
دور آنهارا مینگر بست وپیش‌خود هیگفت چطورمیشود ابن»ر د بدقیامه سرخ‌هورا باآن جوان‌تشنك‌و 
نازذنین مقایسه کرد 0 ۰ 

سوخرامیهواهد مراباین‌مردبدمنظر که شرارت ازسرورو ش میراردبفر وشدامامن که خودرا 
نغو اهم‌فروخت رهروقت‌این جوانان‌غریب اژاینجا رفتند منهم‌با آنها خواهم‌رند ؛ ۲ 

سوخرا بافبان را صدا کرده دستور داد اصب او ومپه‌انثر. هردورا حاضر کند ویاغیان که 
که مشاهده کرد که ار با بش‌عازم‌حر کت است نفس‌راحتی کذیده باوجدوشمف زبادی بویاه طبدوید 
وباسرعت هرچه‌تمامترهردو ا-پ‌راآناده ساخنه بپرون کشید ونزد آنها آورد . 

سفیرو سوخرا هردوسوار دنه وموغرا بیاغیان گفت بشهنواز بگو مات کارلاز که درشهر 
داشتم نتوانستم‌ازاو ود کم چندروزدیگر بافوصت یش ی »یآیم واورا میبینم . 

مقابل‌دربا غ سوثرا وهپمانش اژیکدیگرجدا دهد سوخرا ,طرف هر احتدر وسفیراژجپت 
مخالف راه کوسن‌را پیش گر فت بارفتن [ نها شپنوا که انشظار رفتن‌بدررا داشت‌مپیارموا احضار کرده 
باتفان‌ار باطاقیکه فبادورتقای‌تاژد واردش بودرفنتد . 

مچراره‌در نگاه‌اول ملنفت غیبت مهیار که دل‌اوراروده بود گردید درصورتیکه شهنوازغیر از 
قباد یجائی نگاه‌نبیکرد واگر اردشیر بسغن‌نبیآمد «توجه «ضوراوهم در آن اطاق نمیشد . شهنواز 
جویای ال‌قبادشد واردشیر که دل.ادگی آندورا درچهر»‌شان آشکارا میخواند بجای تراد که‌محوجمال 
معشوقه شده وسخ نکفتن را ازیاد برده بود ازوجه ومهمان داری او تشکر کرد وچون دیگر مانعی 
برای بیرونآمدن آنهاازاطاق نبود پیشنهاد شمنوازهمه بسحن‌باغآمدند ودر کنار استغرز,باوبررك 
باخ‌روی نیس نهای سنگی که دوراصتغر چیده شده‌بودنشتند شهنوازدستورداد تاشراب و کیا, ی‌حاضر 
صاز:د و؛ "دیمه اش گفت ناچنك آوراهم‌بیاورد ۰ میپا که اژغیبت محبوب خود که اسش را هم نمیدانست 


زر 


نگرانو مضطرب شده‌بود طاقت راازدست‌داده گفت مثل اینکه‌یکی ازرفقای این‌جوانان کم شده‌استچه 
وقتی که واردباغ‌شدند سه‌نفربودند اکتون پامهمان بی‌ارما سه‌نفرند و یکی از آنها نیست . 
اردشر بالحن ساده وصدائی آرام گفت «پیاررا میگوتید ؛ اوبرای آوردن داروی لازمبکه 
برای علاج‌دست این‌دوستمان خبلیهفید است بشپر رفت وخیال میکنم یش از*ب «ر اجمت کند ۰ »مپاره 
پس‌ازشنیدن اين سخن برای آوردن چنكك شهنواز براه انناد ودرحالیکه زیرلب میفت مپیار چه‌ا-م 
یبای راستی که جوان برازنده‌ایست چطور ممکن است مپیارعز ,زرا باآن دیوسرخ مویکی دانست 
نهمن هیچوقت قبول نمیکنم ... 
ج ۷ چچ 
جالیکها تگشتر , زلهارا صدالیکه ازبرخورد سم‌های اسب باساك‌های جاده کوهستای ایجاد ميشه 
باعث مراد اشان سکوت آن‌تنگه دورافنادمو خاموشر ابرهم میز دو انمکاس این‌صدای بکنواخت 
میشوه . | دردل کوههای مرتفم وسنگی‌دوطرف جاده می‌پیچید خال ووهم مرموزی 
در دل و مذزسواریکه در ]نساعت نزديك غروب از ]نا میگفدت ایجاد میکرد او میضحواست بنتیجه 
مأموربت خود که باموفقیت انجاء‌داده‌بود فکر کند امافکردیگری پرده بروی‌خیالات اومیکشید وهمه 
حواس اورا,خودمدفول میساخت قافه ندیمه زیبای دختر سوخرا از مق بل چشم‌سفیر پادشاه کوسن‌دور نمیشد 
واورا درتخیلات خوش‌وزیباگی فرو برده بود ؛ 
سفیر که هتوزازعالم خیال یرون نیاعده ودرا:کارخوش خودفوطه‌ور بود تاچندلحظه نتوانست 
احساسکندچه انفاقی بر ایگ‌افتاده وچه بلالی برش [مده‌است‌حادنه [ نقدر نا گهان و فیرمتر قبه رود که فکر 
اونمیتوانست عظمت واهمیت آنرا دریابد ابتدابغیال اینکه اسب‌سکندری رفته وبراثر آژاد بودن‌عنان 
رورفته وبزه‌ین غلطیده‌است زیرلب دشنامی‌بسیوان راهوار نجیپ‌دادولی بامشاهده پیکان پردار ی که 
تاانتها درسینه‌می کب پیئوافرورفته بود جقیقت تلخ‌بی‌برد وازآنجا که مردی جنگاور وجنك‌دیده بود 
قبل‌اژهر کار ازروی محل تیم خورد گی کمینگاه تیر اندازرا حدس زدو ,هر ژحمتی بود پارا اژزیر ننه اسب 
بدوت ]زرده وبرای آنکه هدف تیرهای بدی فرار نگیرد بی‌آنکه اژجابرخيزد خود را در پناءلاشه 
حیو ان که نا لحظه قیلز مت حمل‌آورا بمهدم داشت قرار دادوبفکر چاره افتاد او باغودحساب کرد که 
ثير انداژ نامر ی غلطیدن اسب‌اورا دیده وخوهرا برای‌انداختن یر بمدی آماده ساخته‌است واگر اژبناه 
این‌سپر نیمه‌جان خودراییرون بکشدمر کش‌حتمی است او ازمشاهده‌هان‌تیر ول بمپارت و چالا کی نیر انداز 
کهاسب‌رادرحال حر کت هدف کرده وازپا در آورده بودیی‌بردبهمن جپدوقتی بایش‌را آزاد ساخت 
قبل ازهر کار ثیردان‌را از ترك اسب باز کرد و کمانش‌راآماده ساخت در عین‌حال دستی‌هم بمشیر خود برد و 
اطمینان یافت که بینگامافنادن شهشیر نشکسته ومعیوپ نشدهاست . 
پس ازاینکارها از بشت‌سنگر بدیده بانی اطراف پرداخت . حدس‌سفیر درست بود ومهیاروقتی 
غلطیدن اصب‌را دیدتصور کرد سوارزیر ته اصب مانذموقدرت یرون آمدن ندارد باایتحال کسان‌رابرای 
انداختن تیر بعدی حاضر کرد ولی هرچه طل‌شد حر کتی ازسواز ندید وهیکل اوراازآن مسافت‌دور 
تمیز نمیدادبالاخره فکر کرد که سنگینی نه اسب سواروا خوردکرده یالااقل‌ممیوب نموده است‌بطوریکه 
نسیشو اند بپاخیرد باین‌خیال از پشت‌سنك برخاست واژّفر از کوه‌سر ازیر شدسنگمایریز و درشتزیریای 
اومیلغز بدند و پالی[مدنش را تسریم‌میکردند . صفیرروقتی پائین آمدن مپیاوراد.د از پشت اسب کمان‌را 
زر ۱۳۹ 


پدست گر فته تپری‌در چله گدارد ودرموقم‌مناسبی که هیکل‌مپیار خوب‌نما بان بودصینه اور هدف‌قر ارداده 
دست‌چپ را بروی زین‌اصب تکیه‌داده سنون کردودست راهت‌را تاپشت کوش شید سفیر آ قدر بمهارت 
خود اطمینان داشت که فبل از رهاشدن تیرافتادنمپیاررا ,چشم‌میدید و لی‌درست در ههان لحظه که انگشت 
سفیرازپشت ژه کمان برداشته‌شد اسب نیمه‌جان تکابی خودداد وتیر بجاو اینکه در سینه «چبار بنشیند 
مقابل بای‌اودرخاك نشست تازه مهیار متوجه نیرنك حر یف شد بسرعت نگاعی باطراف افکنه شاید 
پناهی برای خود پیابد وخویشتن راز آسیب تیر مدی درامان دارد ولی‌چنین محل منادبی درنزدیکی 
ار وجود نداشت . سفیر که‌متوچه خطاشدن"پرشگردید از خشم‌فریادی ؟شیدو بسرعنی ی نظیر تیر دیگری 
ازثر کش بیرون کشید وباهمان سرءت درچله که‌ان گذارد این باربر ای اینکه سنگر لرزانش حر کت 
بیجانکرده وتبررا خطا کند ۰ زانوی راست را برزمین زده کمانر| سردستکرفت وثیررارها کرد . 
عپیار مركرا بچشم خود دید و سفیرهم بقین داشت که اینباردش.ن ناشناس را ازپا درمیآورد . ترساز 
کشته شدن وشکت مخصرصا عقیم‌ماندن شه اردشیر وازطرفی محرومیث ازوصال مهباره طرری 
مهیار را متزلزل کرده و بلرژه در آورد ک» بك لعظ چشم‌هارا بره مگذاشت هبین‌عل موجب شد که 
ملافت زیر بای‌خودنباشد و نوك‌بایش بسنگی کرفناو باتیذرفتن اژاختیار او خارج شرد راهم قسری 
سراشیب بودکه 7دم‌عادی‌بهون زحمت نمیتوانست خودرادر آن‌شیب تندنگاهدارد . 

نتیجه این‌شد که مپیار باسرعتی عجیب بدون‌اراده بپائن‌غلطید یا -بارت بمثر سقوط کرد و 
همین سفوط موجپ‌ش دک تیردوم سفیرهم بالای سره‌پپار خاك بنشیند واین‌بارهم‌مهپارازمقایل‌مرك 
حتمی فرار کند . مپیار دیگر مه‌طل‌نگه اژژمین برخاست وفاصله بین خود وسفیر را درچنه لحظه‌یسودو 
پیش از آنکه حریف,تواند تیرسومرا درچله کمان بگذارد بالای سر اورسیه و با.كث ضر به‌شمشیر کمانرا 
ازمبان بدونیم‌ساخت . سفیرهم بلافاصله بیاغاست وشمشیر شرا ازنیام بیرون کشید دوحریف خشمکین 
مقابل‌هم ایستادند مهیار پیشدستی کرده و قبل‌از آنکه صفیر بخود بیاید حمله را[ غاز نمود ور بت مخت 
وموثری حواله‌سینه سفیر کرد سفیر که هنو ژدرفکر بود و میخواست ایند شمن سردخت ناشناس‌را که 
مرك‌هم اژاومیگر بزد بشناسد ولی هقسر بمفز خود فشارآورد نتنوانست اورا بشناصدوبیاد بیاورد که 
ایئمردرا درمعلی دیده باشدوسا ف» دشمتی باارداشته‌اشه باایتعال ضربت واردهر! بسرعت رد کرد 
ضننا فهمیدباحر یف دلاوروشجاعی مواجه‌شده‌است که با کرچکترینغذلت بمر کش‌منتهی میشود هردو 
قوی » هردوشجاع وهردو شه‌شیرژن ماهری بودند شاید یش ازدوساعت جناك شمشیر نتیجه بدستشان 
نرسید وشمشیر هردوذان شکست ناچار واجباراً دست بعمود بردند درجنك عمودمهیار سابقه‌فراوان 
وستبری داشت اینجا کفه‌تر اژو بنفع مهیار سنگین شدوازفرعتءناسبی که بدست شآمد ضربه محکمی 
بر مغز صفیر گوفت . 

سفیر زیرپار فشاراین ضربه تاب‌نواوود خستگی‌اورا اژبادر آورد وبزمین غلطیدیا رسطل 
نشدء‌خودراروی او انداخت وقبل‌ازهر کار سمی کردانگشتری سو خرار اازدتاو یرون ییاورد درآ نسوقم 
سفیر فهمید که مقصوداین دشمن چیست بابن‌جهة منتهای کوشش را کرد که خودرا از زبردست اوبرهانه 
و بالاخره توانست خنجرش‌را از کسر کشیده ودست‌راستعر! برای و اردساختن طو +یبپلوی مهپار آژاد 
ساژد . ضربه سخت و کشنده فرودآمد اما زره‌محکم مهیارمانم این‌شد که ,هلویش شکافته شودمنتها 
زغم کر کی در پهلویش‌پیداشد وسوزش شدیدی احساس کرد این سوژش عنان‌اختباررا از کف «هیار 
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ربود وییآنکه فکر کندبايك حر کت خنجررا از کف اوربوده ودرسینه اش جای‌داد 

خون‌ماندفو اره‌ازسینه سفیرجستن کرد وصورت, لباس‌مهیاررا رنگین کرد . مپرار که‌مشاهده 
کرد حریفش آخرین فی‌را کشید ازروی سینه او برخات حال مخصوصی که نمیدانست اصش راچه 
بگذارد بیدا کرده بود . درعین‌حال که اژموفقیت وفتح‌خود خوشحال بودازدیدن کشته «ر یفش احصاس 
ندمت و پشیما نی میکرد و باخود میاندشید که روزی هم او باین‌سر نوشت شوم دچار شوه پس از 
اند کی فکرخم شه وانگشتر سوخرا را اژ انگشت او بیرون آورد سپس جتجوی کامل ی کرد و 
چند مهره و لوله که درجیپ سفیر بود برداشت وجناژهرادرمحلی که خورشید بر آن بتابد گذارد تاطسه 
برای‌کر گها بشود . 

آفتاب غروب کرده وماه بالاآمده بودکه مهیار بر بشت اسب خودجسته وراه باغ صوخرا 
را پیش گرفت . ۱ 

اردثیر گوش بآواژ چنك مهپاره داده‌بامواج انتضر بزرکی که مقابلشان‌بود نگاه میکرد 
ودرعالم خرد فرورفته وهیج توجهی بنگاهای عاشقانه که پین‌شهنواز وقبادردو بدل‌ميشد نداشت . 

شهنواز که ازباز کشت سلامتی قباد روی‌پا ندنمیشد شخصاً بپمانداری پررداخته و ازمهمانان 
ناشناش پذیرائی‌میکرد . نا گهان‌متوجه‌شد که اثری‌ازمهباره‌نیست چندباراور اصد! کرد و چون‌جوایی 
نشنبه مضطرب‌شده برای‌بافتن اوحر کت کرد و بالاغره بس‌از جستجوی زیادممپاره رادر آخرین‌قطه 
دوردست باغ کذار جوئی نشسته پافت . 

شهنواز آهسته بانوكت,!ترديك اوشد ودر یر تولرزان ۰اء قطرات اشكث‌را که بر گونه مپپاره 
جاری‌بود مشاهده کرد شهنواز بعلت‌علاقه زبادی که بمهیاره داشت طاقت‌نیاورد اعضب اورادر آغوش 
کشیده و بامنتهای‌مپر بانی علت گریه اورا برسید . 

مپپاره ازورود غیرمترفبه بانویش نگرآن‌هد وقبل‌ازهر کار اشکهایش رابادست‌پاك کره او 
میغواست یقت را از شهنواز پنپان کند ولی اصرار منوا مجبورش ساخ ت که راژ دل‌خودرا بااو 
درمیان گرد وداستان دلداد کیش‌رابسپیار بیان کندضنناً صعبت سوخر او نامزد کردن !ورابر ای‌مهمانش 
نیز بتفص ل حکایت کرد . شهنواز که برای خود همدردی بیدا کسرده بود باابنکه از گرفتاری مبیاره 
متأثر بنظر میرسید باطنخو شوقت بود بس‌ازاینکه کمی باودلداری داد دستش‌راگرفته اژژمین بلندکرد 
و گفت بیاتتها تونیستی که باین‌درد دچار شده‌ای منهم دردی دارم که تمیتو أنم اظهار کنم . مهپاره که 
براز انم خود ودلباخنگی او پی‌برده بود تبسم تلشی برلب‌راند و گفت : شاید از آنه‌وضوع هم 
خیر داشته باشم شهنواز یکه‌ای‌خورد و گنت توفیمیده‌ای ؛ توخیرداری کهدن . . حرفش را تمام‌نکرد 
و منتظر ماند . 

مهپاره بالحن مرموذ خاصی گفت ایکاش گذار آن جوان بسار بان باغ نسیافناد تارفقایش 
هم‌دنبال او نیایند ۱ 

شهنواز در حالیکه دستش را روی شانه مهپاره گزارده واندکی جلوتر از او راه 

میرفت گفت قلب من امیدوار است من یقین دارم که بالاغره هردوی مابوصال معشوق میرسیم از 
اینجپت نگران نباش ۰ 

مهباره آهی کشید و گفت از کجامسلوم اصث این جوانان غریب راهگذررا چطور ماباردیگر 


۲۳۴ 


ملاقات خواهیم کرد ]نها بسلکت خودمیرو ند بسون اینکه بدانندچه [ تشی‌درقلب ماافروخنه‌اند . شهنواز 
صررامقال گوش میپاره بر دو گفت‌من میدانم‌تبادهر| دوست دارد اانگاههای اوبشق شدیدش بی بردم 
نوچه خبرداری شاید»پیارهم بتودل باخته باشد و 

- تازه اگر اینطور هم باشد وصال قیر ممکن اصت وپسرت حاضر نشواهد شد از قولی 
که داده برگرد: ۰ 

شهنواز دستش‌را ازروی‌شانه او برداشته باژویش راگرفت و بطرف خود کشيده کفت بیابر وم 
عشق سجزاتی داردکه تواز ]نها خبر نداری من‌دیشب‌خوابی دبده‌ام ویقبن‌دارم خواب من تیرمیشرد . 
درخواپ دیدم که عده اژستار گان در آسمان بروازمیکنند ولی این‌ستاره‌ها همه بصورت انسان‌هتند 
وهريك بشکل یکی از آشنایان ماهستند بیشاییش همه‌ستاره‌ها خورشید دوشادوش ماه درحر کت بود » 
شاید مرامسخره کنیا گر بگويم خورشید ,صورت همیذجوانی بودکه امروز مهمان ماشده است من‌از 
لحظه که اینجوان وهمراهانش‌را دیدم درفکر رنتم که نها بنظرم] شناهستند ولی هرچه باعود حمت 
دادم‌نتوانستم بیادباررم که [ نهارا کجا دیده‌امناجندلعظه قبل که کنار استخر تشسته بودیم وهن‌چنك میزدم 
ودرچیره» آن‌جوان دقیق شده بودم یکبار ادخ اب بشب افنادم تبیر این‌خواب ایسنت که‌هاها همه پشت سر 
این‌جوان پرو ازميکنيم و بمقصود میرسیم . 

مپپاره بسادگی تمام گفت ]یامراهم ین آن ستار گان دبدی‌شهنواز بشوغی‌فشاری‌بباژوی او 
داده گفت آری ترا کنار معشوقت دیدم که دریرواژ بودی ۰ 

چندقدم بیثثر بجمم اردشیر و بارانش‌نمانده بود که صدای پایاسبی بلندشهوهتماقب آن‌مپیار 
زان شاخه‌های در خنها نمودارشد مهپاره‌تاچشش بمپیار افتادقلیش بطیش افتاده‌قوت‌حر کت ازاوسلب 
شد ویرجای خود ابستاد ! ۱ 

مپیار بصدای صحبت وغنده‌دوستان مجمم آنهارا تشخرص داده اژاعب‌بیاده شدمر آب خسته‌و 
کوفته‌را بدرختی بست وبطرفآنهارفت اماچندقدممانده بجر که رفقاو یش از ] نکه‌چشمش بآ ها پیفند, 
بین‌انبوه درختان‌غهلتاً خودرا هقابل دودخترژیباروی یافته وفورا مهیاره‌را شناخت چنه احظه نگاهش 
بروی مهراره‌ثایت‌شد وشایه در آن لحظه‌جز مبباره هیچکس را ندید ومتوجه شپنو از که دست‌مهپاو»را 
دردست داشت نبود شهنواز که مخصوصامهرارهرا مقابل‌مپیار آورده و آ ندورابایکدیگر مواجه. نموده‌بود 
آمته باصدای روحنواژی گفت جوان شجاع سلوم است که مأمور یت خود را انجام داده‌ای که باين 
ژودی مراجست کردی ؟ 

مهیارمذلاینکه تاژه‌متوجه شهنوازشده باحترام سری‌فر ود آوره ویبآنکهکر کند چهمیگوید 
گفت آری بانوی بزر گواررقیب ازبیشیرفت امایس از گفتن اینحرف بخودآمده وفورا نیهمید مرتگب 
اشتباه بزرگی شده رنفهمیده رازی‌را که‌نبا یدفاش کند بیاختبار برزبان را هه است اژایثرو بانگرانی 
محسوسی درصدد اصلاح گفته خودبر آمده گفت داروی لاژمرابرای دوستمان نبادیدا کرده و آورردمو 
دیگر احتیاجی برفتن‌شهر پیدانشد + شهنواز که درهوش وفراست کم‌نظیر بود اژشنبدن همان جبله اول 
تاحدی مقصود مهیاررا فهسید وچنه لحظه‌هم نعش متوجه مپ انی که بدیدن پهرشمده برد ولی‌اسم 
قبادو باد آوری بیماری‌او اورا بیادنقته که کشیده بودانداخت و موقتر امناسب یافته گفت حالایقون دارید 
که دوست‌شما بااین داروعالجه میشود ودیگررنج نسیبرد ۱ 


- ۲۳۲ - 


کاملا اطیتان دارم بطوری که شایدتوانيم پیش‌ازطلو ع آفتاب ازاینجاحر کت کنیم . 

اینهرف‌شهنواز ومپراره هردورابلرژه در آورد,بطوربکه هردوبهم تکیه کردند اما شهنواز 
بر خو دم لط شده بدون اپنکه بگذارد مپیار ماتفت‌تفيم حال او شود گفت : میل‌دارم قبل از آنکه نزددوستان 
خود بروی چنددقیقه باه مگفنگو کنیم . 

مهیار باردبگر تعظیمی کرده گفت من‌در اختبار شماهدتم هرامری دارید پفرمائید و 

شمنوازاز مپپاره جداشده و باعر کت سریمی‌سمت‌راست مپیار قرار گرفت مهپاره هم‌ببانوی 
خودتأسی‌جمته طرف‌چپ اورفت بطوریکه مهیار بینآندو واقم‌شدوهرسه باهم درخیابانی که بطارف 
دیگرباغ میرفت‌براه افتادندشین‌حر کت شپنواز گفت : ناچار تابسال نهیده‌ای که چندروزاست‌دوست 
شماعهمان مااست ومادراینمدت باوانس گر فه‌ایم بگذار و اضح‌بگوبم اژرفتن اوهمه‌ما دلتنك میشویم 
آیا مسکن است ازتو تقاضا کنیم دوستانت را چندروز دیگر اینجا نگاهداری » شهنواز رس از گفتن 
اینصرف سررا بزیر انداغت ومپیار ‏ ضویی احسا سکرد گسونه های شمنواژ ازشرم سرخ شده است 
درجواب و گفت : 

ماندن ورفتن مادراختیار من نیست واين تصمیمرا اردشیر بابد بگیردبااین حال من باو 
میگویم شاید قبرل کنه یکی دوروز دیگر اینجا بمانیم ویس از گفتن اين حرف بروی میباره نگاه 
کردوممپاره هم که ازصحبت کردن او باشهنواز اآفاده کرده واورانگاه میکرد بیاختبار لبخنه‌ی زده 
صورتشرا بعانپ دیگر گرداند .. " 

شپنواز گفت ۲باشما میخواهید جوان‌یاریرا که هنرز خوب نشده وقدرت راه رفتن ندارد 
باين زودی حر کت دهید . مبیار که از لحظه اول ورود بعشق شهنوازوفباد بی‌برده بودگفت : این 
موضوع «یگر باخودقباد است خبال میکنم اوهم تمایلی برفتن آزاینجا ندشته باشدین چیزهای تازه‌ای 
درچهره اومشاه: » کردم ۰ 

شینواز از شنیدناینهرف از پشت‌سر »پیار باژوی مپپاره‌راگر فته و باونیماند کمی عقب ماندو 
خودش بامپبار پیش رفنه چندندم ازمهباره دورشد . مپرار که ملتفت غتب‌ماندن‌مهباره گردید پیاختیار 
برجاایستاد شهنوازآهسته بازوی اوراگرفت و گفت نگران‌نباش میخواهم راجم بمپپاره باتو صحبت 
کام . مپبار که تکلیف خودرا در آن‌لحظه نمیدانست ناچار خودرا دراختیارشهنواژ گذارده براه‌افتاد 
شهنواز گفت بپتراصت واضح صحبت کنیم مهباره دوست من‌است و بتو ملاقمندشد آیاهمانطور که اوترا 
دوست دارد توهم درخودباواحساس علافه میکلی مپیار که درمقا ل‌سئوال غیر متتظره و افع‌شده بود 
متحیر برد چه‌جواب گوید بالاخره جز آنکه يك کلمه آری بگویدجرابی‌پیدانگرد . 

شپنوازمثل اینکه انتظاری جرشنیدن ابتحرف نداشت لبخندی‌زد ‏ و گفتاکرتوهم اورا دوست 
داری کاری کن که چندروژدیگر در اینجا بمانید . 

مهیار که میخواست تلامی شکست خودرا که در مقابل شپنواز ناچار باقرار شده بود بکند 
کفت قطماً این‌تفاضا تنهپا برای‌من ومپراره نبست‌شاید بیشتر بغاطر ماندن‌قباد باشد [یاابنطور نیست» 

اینجا نوبه‌هنواز بود که ازشرم سرخ‌شودچه مجبور بود جواب‌م‌یاررا بدهد ناچار گفت هم 
برای نووهم‌بر ای قباد . 

- خیلی‌خوب‌من تکلیف خودرافیمیدم اکر اردشیر موافقت کرد که بازهم خراهیم‌ماند والادر 


-۳۴- 


#رصت‌مناسب من‌وقباددو باره اینجامپآني مکی چه‌میداندشایدخیلی بیشتر یکه‌یگرراديديم اکنون‌اجاژه 
به‌هیه‌من نزدرفقايم رفته[آنهارا ازانتظار یرون بیاورم . 

شمنواز که از این گفتگر وملافاتءجیب که برایش بیسابقه بودخسته شده و عرن بر چبرهاش ندسته 
بودبارفتن مییارموانقت کرده وخودرا کنار کشید پساژرفتن‌مپیار مهبار. خودراباورسانده گت‌بانوی 
هز بزم با اوچه گفتید : 

- هرچه گفتم بنفم توبود توغیالت آسوده باشد که مهیارهم تر ادوست داردوقول‌داده اس تکه 
باژهم برای دیدن تواینجا بیاید . 

- اماشمابانوی مپر بان و خوش‌قلب»ن ! درباره‌شا چه گفت . 

شهنوازدر حالیکه رویزمین نشسته وسررایی‌دودست گرفته بودژّیر لب گفت؛ فلامعلوم‌نیستاو 
ازطرف دوستش وعده‌داد که باتفان هم بیایند ... 

مپیار اژشپنو از که جداشدبط رف جمع‌دوستان که هنوز صدای خندموصحبتشان از کناراستشر 
بگوش میرسیدهراه‌افتاد وبسرعت خودرا بآنجارسانید . 

قبل ازهمه ار دشیر اورادید وفر باد(دمهبار آمدمطوم است کارراانجام داده که باین‌زودی‌مر اجسع 
کره باببینم دوست شجاع‌من چه کردی ٩‏ 

مپیار خودرا مقابل‌اردشیر رصانده آهسته گفت کار انجام شد]نگاه انگشتر سوخراراهقا بل‌او 
گرفته و گفت این‌همان چبزیاست که میضواستید ؟ 

ادرشیر انکشترراگرمنه بدون اینکه نگامی بآن بیفکند در جیب گذادته سررا نزديك مویار 
آوردو گفت من‌مدنی‌قبل صدای‌بای اسب تراشنبدم که واردبا غ شدی اینمدت کجا یودی » مهیار مضطرب 
شده نگاهیبقبادانداخت و میخواست‌حرفی بز ند که شهنوازوهپباره اجهت دیگرظاهرشده وخنده کنان 
بطرف نها [مدنهمپیارحرف خودرا قطم کرد و گفت اشتباه نکردید من مدتی‌قبل واردباغ‌شدم مدا 
میگویم کجا بودوچامیکردم ۱ 

اردشبر ناچشمش بشهنواز افتادازجا برخاست واورابرجای خود که نزديك قباد بود نشانده 
دست مهیاررا گرفت ودرمقابل نگاهوای حسرت‌بار میپاره اورا ییکی اژخیابانهای باغ برده شروع 
بصحیت کرد . ساعتی دد که مر اجهت‌میکر دند مپیاره که تمام آن‌مدت مر اقب[ نها یود[ خر ین‌حرف‌اردشیر 
راشنید که گفت شاید ده‌ررزدیگر بازاینجا بيائیم... هنوزستاره‌ها, در آسمان عپدر خشیدند که اردشیر و 
رفقایش اسب‌های خودرا ازباغ ببرون کشیده وهنتظر بودند که قبادپیاید وهمه‌باهم حر کت کنند . 

آردشیرمشتی سکه‌طلا بباغبان‌طماع که هنوژقابل آنها ایستاده بود دادواورا ازبر ابرخود: ور 
کرده بپیار گفت معلوع میشودو بر ای‌تودیع باممشرقه ژرنگت. ازقباد هستی ؟ مپیار گفت:بگنته هما 
باوقول‌دادم که چندروز دیگر مراجمت میکنم . 

اردشیر گفت درهرحال بدتصادفی نبودآمدن ماباین باغ خیلی‌فایده داشت وموفقیت بزرگی 
نصیرمان شد . دختر سوخرابر خلاف پدرش فلبی‌پاك و پر محبت دارد وبپیچوجه نمیتوان اوراباپدر ول 
دوست وط‌اعش مقایسه کرد 

مهبار گفتا گر تباد اینحرف‌را بشنود اژخوشهالی بال‌درمیآررد . [نهادراین گفتگو ودند 
که قبادازدر باغ خارج شدوچشم تبزبین اردفیرجامه سرخ رنك‌شهنواژ را اژیس دولنگه دردیدو فهمید 


ب ۲۳۵ 


شهنواز تبادرا تا [‌نانه‌در ,درقه کرده است . ,اقا صله رو ی اسب ‌چست وهمراهانی هم باو تأسی کردند. 
اردشیر قبل ازحر کت رو پدر باغ کرده باحترام دستی بلند کر« وفرباد زد بامید دیدار . چندلحظه جد 
سوآران در جاده اسر اسب میتاختند درحالیکه شهنواز ومهپاره بیرون در باغ بجاده‌ایکه آنها رت 
پودند غيره شده و بی آنکه -خلی بگویند انق دوردست را مینگر بستند بگوشه چذم هر کدام فطرة 
اشگی نمایان بود ... 
| گذر گاه مرگ | دوفرسخ دورتر هنگامیکه خور شید بااو لین اشعه زرین خود کوه ودشت خطه 
7 فارس‌را نوازش‌میداد . اردشیر وهمر اهانش کناررود خانهآرامیکه چون‌ماری 
فردامن صعرامیخزید وریش میرفت گر دهم اشنه و بصعیت مشنول بودند - 

آردشیر خطاب بقباد کر ده گفت :1یا حال‌تواجاژه سافرت دورودر ازی‌را میدهد وقدرتآنرا 
داری که تامةر پاوشاه کوسن بروی ؟ 

قباد.ی‌اختیار دست راسنش‌را شانه وب برده‌ریس اژفشاریکه بشانه شودداد گفت آری| کنون 
اءاس میکنم که‌از هرموقم دیگر فریتروبهتر هستم وتا مقر بادشاه کوسن که سهل‌است تا آن‌سردنیا 
هم‌حاض) بروم . ۰ 

اردشیر تبسمی بر لب‌رانده آهسته گفت همین‌دوستیها وفداکاربها مر اامیدوار میکن دکه؛ لاخره 
موفق خواهیم شدآنگاه صدارا بلتد کرده گفت : توباید قش‌فر-تاده سیر رابازی کنی و بانشان‌دادن 
انگشتری سوخرا ملوچپرشاه‌را با سیاهیانش به کمینگاه مرك بکشانی اين‌کاری خطیر ومپم است که 
بایستی بامنتهای دقت انجامشود گوچکترین سپلانگاری وغفلت‌موجب هشیاری دشن شده‌نقشه مارا 
عقیم یگذارد ۰ 

قبادگفت : سعی‌میکنم تا [.جا که قدرت‌دارم مأموریت خودرا خوپ انجام‌دهم . : 

اردشیر ضمن اینکه‌انکشتر سوخرارا باومیدادگفت منهم‌بکاردانی ولیاقت‌تواطمینان دارماین 
انگثترسوخرا است که سفیر پادشاه کوسن وسیله تو برای یادشاه خود میفرستد وتوراهنمائی هست ی گه 
گر یان اورازمهابر و گذرهای سفت‌بایه‌عبوردهی اژیکماه دیگرمادر یی آن دو کوه بلند که ازهین 
حالاآن راکذرگاه مرك مینامیم کین ميکنيم مأموز بت تو کشاندن منوچهر شاه ولشگربانتر بهمین 
گنرگاه است . این گر گاه معبری است که اگر معسودی تیر انداز ماهر کوهپای دوطرف‌را بگیر ند 
صدها هرار میاهیرا مجال هیور نیست نقشه مااینست که راه توای خصمرا تاابن گل رگاه بازو آزاد 
بگذاریم وب پااجاژه دهبم که همه‌ازاین گذر گاه عبور کرده بداممابیفتند آنگا» اژاطراف بر سر آنها 
بريزیم و کارشان‌را بسازيم آن‌عده ازدشن هم که بش اهنه جقب بر گردند وخود را اژمپلکه برهانند 
دچارتیرهای کاری تي انداژان ماخواهند شد باین ترتیب فبراژخبر نا بودی شاه کون چیزی بگوش 
اردو آن شیر سد امامقصودهاعیلی شیشود مکر آنکه قبادنقش خودرا خوب بازی کند ودشمن راتالحظه 
آغردر خلت و ببخبری‌نگاهدارداین گنر گاهی است که من‌ازدوسال پیش آنرا برای‌چنین جنگی‌انتضاب 
کردم ال هر کدام ازشما عقیدهء‌دیگری دار بد بگولید ۱ 

هه بعلامت تصدیق و احتر اسرفرود آوردند و گفته‌اردشیروا تصدیقکردند . اردشیر پلافاصله 
ازجا بررخاست وبقباد گفت معطلی‌جایز نیست توباید غیلی سریمتر از[ نچه‌فکرمیکنی بفر پادداه کوسن 
بروی . قباد بجای جواب‌دهنه اسبش‌را ازستگی که‌بآن بسته‌بود باز کرده بايك‌حر کت درغانه‌زین‌جای 


۲۳۱ 


گرفت وازروی اسب ادوستان وداع نمرده درجهت مالف براهامتاد» اردشیرهمانطور که رفن اورا 
میدید دردل گفت اینهم یکی از سجزات هشق است‌چندلحظه بمهاژ رفتن قباداردشیر وسایرهبر اهانش 
سوارشده بجانب اسطغرحر کت کردند . 

ورود اردشیر بامطغر شور وهیجانی ایجاد کرد روزی نبود که خرابه‌های قصرخشایارشاه 
ذاهد ورود دسته جدیدی ازجوانان مسلح و کار آزه‌وده باردوی بررگی که اردغیر تشکیل داده بود 
نباشد درظرف پامزده روز بفرمان بابك ومزبد موبدان یش از ده‌هزار -یاهی دراردو گاه جمع شد 
چندروزی‌هم تجپیز و نکم لآناعارل کشیدور وز بیست وهشتم بود که اردشیر فوای خودرا ازنظر بابك 
اند وءازم حر کت‌شد هيچيك ازسپاهیان وحتی سرداران جزهمان دوستان نزديك اردشیر منظور 
اردشیر رانمردانستند وازهدف او خبر نداشتند ۰ ۱ 

سوخر! از گوشهو کنار خبرجمم آوری‌سپاهیان اردشیررا مپشنید و باخود میگفت حتماًقبل‌از 
آنکه اردشیر بنهود آید بادشاه کوسن حمله خودرا[ فازمیکنه و براهنه‌الی من‌در غياب‌اردشير همه‌فارس 
وحتی اسطغررا قبضه خواهد کرداردشیر وقتی مراجعت مبکند که همه هرزو بوماو دست‌منوچهر شاء‌افتاده 
است اما بر خلاف تصور سوخر اروزها یکی پس ازدیگری»یگذشت وازآمدن قاصدهای منوچپر شام‌خبری 
نبودعجیب تر [نکه او دیگر نوانست خبریازار دشیر و پاهبا نش بدست‌بیاورد و بنهمد که آن عده‌چندهز ار 
نقری بکدام صمت و له اه ,.. 

ج 2 بو 

رامشگران ومطر بان غوغامیکردند و آنچه‌هنر داشتند درمعرش تماشای حضار می گداشتند 
شور وراولً غریبی درقصر ,ادشاه گوسن بر پا .ود اینجاو [ جا این گوشه و آن‌کنار د-ته دسته گروه 
گروه مست ریغرد درهم افناده ژن‌ها ومردها در آغوش یکدیگرز یر درختها و کثار کلبنها فر ور فته 
بودندگاه حرارت وشور صتی عشق آنها را بپامیداشت ودچار هیجان میساخت گاه رخوت‌وستی 
عاستی يب يك و دودررا؛ینطرف و [ نطرف میانداخت و باه-» این احوال حتی يك لحظه هم‌فو فا وولوله 
درون قصر خاموش نمی شد . 

منوچپر شاه بربالشی ازدیبای زر بنت مکیه‌داده‌ر امش راء‌شگران رنصرقاصه‌ه‌ای ژیبا روی 
حورییکرر! تماشامیکرد و گاه گاه که نرمش‌ها وحرکات رقاصه‌ها اورا دچار اعجاب وشگفتی میکرد 
رویش را بجا نب ءردی که لباص رومیانر | دربرداشت ویائین بای‌تخ تاو لشسته‌بوه میافکندگوئی بااین 
نگاه مبغراست نظر مپمان تازه واردشودرا که غير ازمار کوص کسی نبود بحر کات شیوای رقاصه‌هاو 
چستی وچالاکی آنپا جلب کند مار ؟وس هم که‌تنها چشش بان‌منظره بودولی فکرش درجای دیگر 
سیر میکرد سررا بلامت تصدیق نکان داده و باحر کات دست وسر خوشصالی وشمف خودر! ازحضور 
در آن زم شاهانه ظاهرمیساخت ولی‌از [مجائیکه حرکانش باافکاری که درسر داشت وفق نمیدادوگاه 
وبیگاه در قیرموقم اظپار بشاشت میکرد و ییجاتعسین مینمودشاه کوسن‌را متوجه خودساخت.طوریکه 
پس‌از چنباربخن آمده گفت مار کوس ‏ کجا هستی بچه‌فکر میکنی مثل‌اینکه توجهی بحرکات شیوا 
واندامزیبای این‌ماهرغان نداری مار کوی که دیدشاه‌پاته.ممستی‌مواظب رفتارواطواراو است کمی‌خود 
رواجم کرد وچون‌شاهر امتتظر جواب دید گفت : شاها می‌درفکر صوزادة شاه‌هستم ونی‌دانم بالاخره 
او میتء اند راهداران پارس‌رابرای پذیر الی‌فوای ما آماده سازد یاخیر . 


-۲۳۷- 


منوچپرشاه برلی چندلحظه ابروان‌را درهم کشیده گت هیچ عاقلی این‌موقم شب و باوجود 
اين دلبر ان طناژ خودرا باین‌افکار پوج مشفول میساژد حقیفتا اگر بگویم نو عقل خودرا ازدست‌داده‌ای 
دروغ :گفته‌ام هر کارجامی هر گنته محلی دارد فملاغودرا بتهاشای قامت چون‌سرو این‌سیمبر ان‌مشفول 
دار برای فکر کردن درباره‌کارهای دیگر وقت بيارداريم ۱ هنوزاین‌سخن دردهان شاه بودکه برده 
دار پرده‌ر! بسوئی ژده وارد طالار شد ریکسره پش تغت شامرفته آهسته وبطوریکه سایرحاضر ین 
نشنو ند گفت‌هم! کنون‌فررسناده‌ای‌ازجانب پسر عم گرام پادشاه واردشده وبردر قصر انتظاربار بافتن را 
دارد . منوچهرشاه که نمیغواست در آن لحظه عیشش بعم بضورد بپرده دار گفت او را بمهمانسراییر 
نرداصبح آورا بارميدهيم ویذام عوزادة خودرا ميشنویم امامار کسوس که تمامي سعن پرده دار را 
شنیده‌بود ببا ختبار دستش‌راروی‌پای منوچهر شاه گذارده گفت پادشاها گمانم اينتکه این‌فرستاده‌حادل 
یام میمی باشد وحتما انفاقی افناده که سفیر پادشاه شووش مراجمت نکردموشخص دیگریرا فرستاده 
است شاید فرداصبح برای ملاقات‌اودیر باشد منوچپر شاه که کم کم ازسماجت وفضولی مار کوس‌اوتاتش 
تلخ میشدیخ‌راست فریادبز ند واورا ازبزمخاص خود بیرون کند ولی‌بادآوری مقام‌صفیر امبر اطوراو 
را آذاین کار بازداشت خشم‌خود را پنپان ساخته آهسته وژیر لب پرده دار کنت اکنون که مار کوس 
میخو اهد ما را اژ این عالم خوشی بیرون برده بدست گر فتاربهایه.یشگی‌روزانه بپاردفرستاده را 
داغل کن و [نگاهچنه باردست‌خودرا بر همزد این علامتی بود که رقاصه‌هاور امشگران با اینعلامت مپفهمید ند 
که بایستی خارح شده و شاه ننا بگذار ند بهه‌ینجپت فو ر أچن؟پا امد افناد ورقاصان ازحر کت بازما ندند 
ويك يك دربرایر تخت‌شاه کر نش کرده ازدرخارج شدند . 

همین مدت کرئاه برای‌فرستاده که ماميدانيم جزقباد کسی نیست‌فرصتی بود که دربار* وضع 
مجلس تحقیقانی بکنداو وفتی شنبد که‌شاه بانماینه2 امیراطور بزمی آر استه‌اند احتیاطاً نقاب‌چر می‌خود 
راکه آ نزمان معمول بود وتیمی ازصورت صاحبش را میر‌وشانید بچهره زد رهنگامیکه پرده‌دار .او 
اجاژه ورود داد یاهمان نقاب وارد مجلس پزم‌یادشاه کوسن کردید و برسم صول‌در آمتانه درورودی 
طالار شمدیرشرا از کمرباز کرده بدست پرده‌دار داد وخود قدم‌بی شگذاشته برابر شاه کوسن سری 
علامت احتر امفرودآررد منوچهر شاه که اززیادی شراپ چشم‌هایش سنگین‌شده وروی‌هم افتاده بود 
برحمت‌نیم‌نگاهی ,جا نب‌تاژء واردانداخته باصهای‌خفه گفت از کجامیآلی وچه‌پیامی داری ؟ 

قباد بايك نظر وضم مجلس را درنظر گرفته وقبل از همه شمش بمار کوس که بیدر کت 
پاین تخت »نوچهر شاه نشسته و بادقت اورا مینگر یست افتاد چند لحظه برجای خود توتف کرده و 
عباراتی را که قبلا در ذهن حاضر کرده بود برای آغرین بار پیش‌خود تکرار کردهو با آهنگی‌محکم 
وشمرده شمن‌اینکه بجاب مار کوس‌اشاره میکرد گفت : [یااجاژه دارم ثه یام.خودرا دراینجابعرض 
پادشاه برسانم ‌ 

بادشاه کوسن بااینکه درحال‌طبیعی نبود منظور قبادرا دریافته باهمان آهنك کفت : هرچه 
میدانی بگواینشخص ازدوستان نزديك من‌است وضوراومانمی برای سغی گفتن تونیست ! قیاد دست 
دربفل کرده انگشتری سوخرا را ببرونآورده وچندفدم پیش‌رفت وانگشتر رابرابر شاه کوسن گذارده 
گفت : پسرعمویت مراباشتاب هرچه تمامتر اینجا فرستاد و گفت راه‌باز اصت وفرصت مناسبی دریش 
است اوانگشتری خودش راهمعنوان نشانه بمن‌داد . فبادانگشتر دیگرراهم اژبثل‌برون‌آورده مقابل 
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چشمان شاه لوس نگرفت . 

منوچهرشاه‌بی آنکه توجهی بانگکتردو کنه انگشتری اولیرابردافته‌نگاهی‌دنیق بآن‌انداخته 
کات : این‌حلقه از آن کیست وفایده‌اش برای‌ماچیست ٩‏ ۱ 

- این انگشتر آقایم -وغراات که اکنون‌باتمام ایلو تبارش درانتظار ورودیادشاه میباشد 
وتاحد امکان آذوقه برای لشگریان و عوفه برای اسباض گرد آورده و روزشماری مبکند که چه‌سوقع 
سواران پادشاه وارد خطه پارس میشوند.منوچهرشاه قیقهه زده روبمار کوس کرد و گفت من تااز تیجه 
کارغودمطمئن نشوم‌دست بکاری نمی‌ژنم میدانستم عموزاده‌ام همه کارهارا تمام‌میکند آنگاه رویش را 
پجانب قباد گردانده باهمان لحن دوستانه گفت : می‌بینم که زیادثر اژرك فرستاده معمولی مورد اعتماد 
اربابت هستی وحتا از نتيجه مدا کرات سفیر ما و آقایت اطلاع یافته‌ای بگو بیینم آقای تو درمقابل 
این خدمت چه‌غواسته اصت وپسرعموی من چهو هده‌ای باوداده ؟ قباد بس‌از لختی تأملگفت : تاآنجا 
که منشنیدم فرستاده‌پادشاه و عده‌حکومت پارس‌را به]ةايم سوخراداده‌است . اینجا مار کوس بجای 
منوچهرشاه وارد صعبتشده گفت اگرما بتوانیمبدرن دردسرخطه بارس رافبضه کنیم اين کوچکتر ین 
پاداشی است که نصیب ]قای تومیشود ... 

منوچهرشاه مثل‌اينکه اژدخالت مار کوس غرذش نیامده‌باشد سغن‌اورا قطم کرده گفت من 
یقین داعتم که بیامی از اين قبیل خواهم شنیدآنگاه سه‌بار دستهایش را برهم گ‌وفت وباین وسیله 
پرده داررا احضار کرد . 

وقتی پر ده‌دار وارد طالار شدمئو چپر شاه قبادر اباو نشان داده گفت | کنون‌اژفرستاده سفیرما 
پذيرالی نماوغوابگاه مناصبی برای ونعیین کن تابافرصت بیشتری بالوصسبت کتیم . 

قباد قدمی عقب گذاشت و میعواست در یی بر ده‌دار اژدر شاح‌شود کهصدای‌مار کوص‌اووابرجای 
خود متوقف ساخت . مار کوس درحالیکه باخاسته وه‌قا بل منوچهرشاه ایستاده بود گفت : من خیال 
میکنم هرقدر دراینکار تمریم شود بقع ما است ويك لحظه‌هم درنك جایز نیست اگرشاه امشب 
بسوی ارس حر کت ند از فردا بهة_ است چه ممکن است دشمن اژ نقثه ما ۲گاه شده وراه را 
بروی ما بیندد . 

منوچپ شاه که اژجمارت مار کوس بی‌انداز ه خشمین شده‌بود ولی-ملت مقام او نمیتوانست 
اعتر اض کند بااشاره دعت اوراسا کت کرده گفت : این شضص که آقایش میشواهد حا کم بارس شودبقدر 
توعجله‌ندارد گذشته ازاین‌ما بایستی اودوی‌خودراحاضر کنیم واینکارافلایکماه طول‌دارد . 

مار کوس وقباد هر در یام یکمرتهآهی کشیده وما رکوسگفت اگرجمع آوری اردو یکناه 
طرل بکشد پیروزی ماغیالی بیش‌نخواهدبود چهنا آنموقم دشمن موشیارازهمه چیزمطلم شده وبرای 
مقابله باما خودراآماده مبسازه . منوچپر شاه که نمیتوانست پاسخ‌سختی بمهسان‌جسورش بدهد,خیال‌اينکه 
قیادبا او همفکری خراهد کرد گفت این مرد بارسی مهن اژمن وتوبوضم کشورش آشنائی‌داردحتماوتصدرق 
میکند که داشتن يك‌اردوی مجبز زودتر وبپترسلکت پارس‌را تصرف میکنه وتایکساه دیگر هم‌هیچ 
اتفاقی نضواهد افتاد ؛ 

قباد که منوچپر شامرا منتظر یاسخ‌خوددیدفکری کرده گفت : متأسفاه حرف اینششص‌درست 
است وحالا اد شاه‌میتراند باعده کمی‌و ارد خاك پارس‌شوددرصورتیکه | کرمدتی بگذردوحا کم‌بارس‌از 


رت 


موأشعه مابونی برد ار مشکل میشودو[ نوفت‌شاید همه‌لشگریان کوسن‌هم نتواند,غطه پارس‌دست‌بابند 
و کاراز کار بکنرد وخالات‌ناهمه نقش‌بر آپ شود . 

بااینکه طرزسخن گفتن قبادمخصوصاً هنگام اشاره‌بسوی مار کوس محرمانه نبود ولی چون 
کته او بانقشه مار کوس‌همآهنك بودسار کوس خوشحالشده بنوچهر شاه گفت‌این‌حقیفتی بود که برژبان 
این شخض جاری‌شدما| گر امروز با پنجهز ار نفر بتوانیم خاك پارس‌ر اتصرف کنیم یکه‌اه‌دیگر انجام‌این‌منظور 
باپنجاه ه زار نفر مشکل بلکه محالست 

شاه کوسن درفکر فرورفت ویی‌ازچنه لحظه گنت : شایداینطور باشد درهرحال تجهیز توای 
حاضر ماهم کمتر از بکهفته طول نمیکشد ومنتهاماروژهشتم‌متوانیم ازاپنجاحر کت کنیم امامن‌هنوز» طمئن 
تیستم که [ذوقه و علوفهلشگریان واسبان‌مادر پین راه‌عاضر باشد ‏ 

قباد گه میشو است هرچ»زودتر پادشاه کوسن‌را حر کت داده بادراهیان کتری لورا بگذر گاه 
بکشاند گفت : خیال پاشاه اژایتجهت ۲سوده باشد بعلاوه همه‌افراذ ایلات‌وطوایف دست فشانده آفابم 
باردری مامیپپو ندند و کر سیاهیان ساطان‌را جیرآن میکند . 

مار کوس که دید منظوراواز زبان این‌مرد قریب ناژه‌رارد بیپترین وجهی گنته شدبصدای 
بلندفر با د ژدحقا که این‌مردشجاع وعدیر است ومن‌بسهم خزد آوراند بن یکنم . مار کوس ضین‌اینکه 
کلماتی تسین آمیز نسبت بقباد برز,ان میآورد معذلك ن-یت‌باو مشکرك شده ودرباره‌اش فکرمیکرد 
زیر | آمنك‌مدا وفبامه ننظرشآخناآمد » باوجوداین هر چه‌فکر کرد بخ طرنیاورد اورا کجا دیده‌است 
این‌بود که قدری دیگر اورا تحسین کرد فبادسری بملامت تشکرفرودآور وچون احساس کرد که-شن 
کفتن پیشتر جایز نیست که مار وس اورا شناخته ویعال سوعظن وئردیدش بی‌برد تعظیم دیگری در 
برابر تفت‌منوچپرشاه کرده بهمراهی یرده‌دار از ترخارج‌شد مار کوس‌هم که متصودخودرا تاحدی‌عملی 
ساخته وحرفش‌رابکرسی نشانده بود پس‌از رفتن‌قراد اجاژه مرخصی طلبید: بطرف خوابگامخودرفت 
وچون‌نیت قلیی خردرا که ازیین‌ردن اردشي بود درحال اجری‌شدن میدیددیگر فکری‌نکر دوبرجر کت 
بروی بسترافتاد . 

ازفرد ای آ نشب صرآن‌سیاه و فر ماندهان لشکریان‌موچهرشاه بدستور او باعجله هرچه تماءر 
بچمم آوری وترتیب عپاهیان خودیرداختنه بطوریکه تا آخر آن هفته که روز قبل ازحر کت بود بالغ 
بر پیست هزارتفر سواران وثیر انداژان و کماندارانآماده شدهمپبای حر کت ودند ۰ 

در خلال ایشمت قباد با بیصبری هرچه تمامتر انتظار میکشید ودائماييم [ نر اداشت که میادا 
و سله یکی ازسرداران وفر مانههان اشگریان پادشاه کوسن‌شناخته شودیاخیر قدل‌فرستاده منوچهر شاه 
بآًنجا بر سدبپمین جمت‌هموار» دوراژمردان وجنكك آوران کناریکیاژباغات وجنگاها بتنهائی بسرمیبرد 
وخصرصاً ممی‌میکرد که پامار کوص روبرو تشتود . اوتمام‌ساهات بیکاری واتظاررا بیادعذ‌تازه‌اش 
که همه حواس‌اررا رد مشفول‌ساخته بود میگذر اند ومتوجه نبودکه دراطر ااش چه‌میگذ رداوهر وتت 
بیاد شهنواژ ومحبت‌های بیشابه اومیافتادآهی سردازدل برمپآورد و باخود میگنت درهردوحال چه‌ما 
فاتح شویم یامقلو بگردیم این‌هشق سوزان من بنتیجه نعواهدر-ید اگرفتع باما باشد تاچار سوخرا 
دستگیر و کشته غواهدشد واگرماعظلوب شویم‌سوخرا دختر خودرابمن تخواهدداد. این‌خیالات آتش‌بجان 
قبادمیزد و اورادرافکاردور ودرازی فرومیبر د وملتفت نبود که همه‌رو زبالای سراودر.چه کشوده میشود 
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ودخترزیبای طنازی باچشمهای فتان‌خوداورا مینگرد . 

تهمینه‌دختر بادشاه کوسن که اوّندیمه‌های خودور قاصه‌های‌بارگاه بدرش‌ورودجوان‌ناشناسیر | 
شنیده بود وقتی قبادرا درباغ قه ردید بفراست دریافت که این جوان هسان‌ناثناس تاژه وارداسه 
حرکات ورفتار قباد درروزهای اول‌جلب توجه اورا کرد وهرةدر بیشترمیگذشت تهمینه‌علاقه ودلبستگی 
بیشتری نسبت باین‌جوان ناشناص‌حر: وداحساس میکرد تاجائیکه اگر روژی قباد دیرتر اوقت مصول 
بیا غميآمد نهمینه خودرا ناراحت میدید . 

هشت روزاز آمدن قباد میگذشت که باضالیت وتشویق مار کوس بیست‌هرار نفر قوایکه در 
حوالی‌پایتفت بودند جم آوری شدند و کوسهاو کر ناهانزدیکی ساعت‌حر کتآنهار| اعلام میداشت . 
قباد که نسدانست ازاین‌موفقیت خوشعال یافگین‌باشه درجای همیشگی خود نشستهبآهنكت شبپورهاو 
صدای‌سم‌اصبها وقبلوقال سیاهیان‌وجنكت آوران گوض میداد . 

ماءتازه ازبشت کوه بلند مقابل‌سر بر کشیده روی چمن‌وچهره باغراسیسگون ساخته بودنیم 
ملایمی که میوزیدافکاردرهم ومنشوش قبادر! بسوی‌شهنواز هدایت میکره . 

درهمین‌موقم قباداحماس کرد که شخصی باو نزديگ‌میشود ابتدابتصور اینکه یکی ازما کنون 
قصراست که برای گردش وهواخوری باغ آمده اعتنائی کرد سرخود را بزیرافکنه و باژدرانکار و 
تعیلات هیر ین‌خود فوطه‌ورشد امانزديكشدن صدای با که معلوم بودخیلی‌احتیاط میکند وئوقف اودر 
آن‌نزدیکیهتخصوصاً بوی‌دل‌انگیز عطری که شامه اورانوازش داد متوجهش ساخت که شخصی‌بسراغ 
او آمده وبااوکار دارد . باییمیلی هرچه تمامتر وعدم رضایتی که از کیخته شدن رشته انکارش داشت 
صرش‌را بلند کردوبا کمال تعجب‌چشمش بدخترزیباتی افتاد که دریکقدمی اوایستاده وانگشت راملاست 
سکوت‌روی‌بینی گدارده وتبسی برلب دارد . قباد که نمیتوانست ازاظهارتعجب خودداری کندباحبرت‌این 
دختر ناشناس‌را مینگریست ونمیدانست تکلیفش چیست . 

دخترچون‌سایه باو نرديك هد و بمانند خیالووهم دستثررادراز کرده ارراسوی خودخواند. 
قبادمانند شغصی که مسحرر و هجذوب شده‌باشد اجایرخاست ودرهمان‌راهی که دختر میرفت درتفای 
اوحر کیت کرد در آخرباغ محلی که درختها انبوه بود وسایه‌درخنان بانورماه‌سایه روشن بدیمی بوجود 
آورده‌بوددختر ایستادقبادهم بمتایمت اوتوقف کرده‌منتظرماند که این‌ناشناس مرموز چه‌میگوید دختر 
اند کی تأمل کر دمثلابنکه ازشرو عسخن گلنن شرم‌دار دیاکلمات را درذهن خودمر تب میساژد وبالاغره 
چرن‌تباد را متحیر ووالهدید یاصدائی آهسته گقت : 

نمیدانم‌مر| شناختهای بانه ؟ باژقبادساکت بود وخیره درچشمان دختر ناشناس نگاه میکرد . 

دو باره دختر پررسید جوآب بده[با مرامیشناصی ومیدانی‌من کیستم ٩‏ 

این‌بار قبار ناچار ازسخن گفتن شد ویه‌تبمیت ازدختر آهسته گفت خیرمن افتدار شناسالی 
شا را ندارم . 

- من دختر پادشاه کوسن تهمینه هستم . 

قبادوقتی اینحرف را شنیدسر خودرا زیرانداخته گفت نمی‌دانم چه‌چیز موجب شده است که 
شاه اه خانم بسراغ اين مرد غریب ببایند اگر امری داوید ومن میتوانم اتجام‌دهم پفرمائید تا 
فوراً اجرا کنم ۰ 

-۳۴۱- ۱ 


ثهسینه اژشنیدن این سهن ر نگ شگلگون تر شد بطور بکه تفیبررنكت او دریرئو نور کمرنكك ماه 
انظر قباد مغفی نماند طبش‌قلبش هم شدیدترشد و بکوش قبادمپر سبد ناچار بدرختی که پشت‌سرش‌بود 
تکیه دافوبا کلباتی مقطم گنت میضواستم ا توسئوالی بکنم ... ولی ناگهان باشتباه خودیی برده و 
فهمید که درسغن گنتن بامرد ناشناسی که برای‌اولین‌بار بااومواجه شده است احتیاط را از دست داده 
ناچار برای تمحیح گفته خود اضانه کرد من‌هنوز شمارا بهویی نمی‌شناسماما چون خطر بزرکی شمارا 
تهدیدمیکند خواهتم‌چند کلمه باشماحرف بز نم‌وشاید ازاینخطر که هم| کنون دورسرشما پرواژه‌یکند 
شیارا آگاء سازم ؛ 

کلمه خطر چرن زنك بزرکی درگوش تباد صدا کرد واوراسفختی نگران ساخت دهان‌باژ 
کره تاپر سدچه غطری اورا تپدیدمیکند اما تهمینه‌مجال سغن گفتن باونداده گت قبل از نکه راجم 
باین‌خطر صحبت کنیّم ستوالی ازش ادارم که بایدبر استی ودرستی بمنجواب بدهید قباد ک‌هبه حواسش 
متوجه خطروسغنان اولی تهمینه‌بود باعجله گفت : هرچه میخواهید بپر سیدیتین داشته‌باشید که جزرا ت 
چیزی ازمن‌نضراهید شنید . 

مدتی سکوت‌شد ودراینمدت قلب‌هردو شان بشدت».طپید بطوریکه هردوصدای قلب بکه‌یگررا 
می‌شنیدند بالاخره تپمینه سکوت را شکسته گفت : 

آیاشما کسی را دوست‌دارید و بادختری نرردهشن میباژید و 

این‌حرف مانند گر گرانی که برسرانان فرودآید تبادرا دچارسر گیجه کرد وتاچند لحظه 
نیدانست چه‌شنیده وچه‌باید جواپ دهددر يك آن طائر فکرش‌بسوی شهنواز پرواز کرده همه چیزحتی 
حضور تهمینه را اژیاد برد وبیآنکه جوابی‌گوبد بدرختی که نردیکش بود تکیه داده‌محوومات 
برجای خود ایستاد . ۰ ۴ 

دو باره تهمینه گفت : بنظیم ستوال‌سر| نشنیهید [یالامست‌دومی تبه تکر ا رکنم 

قباد ازاین‌سئوال بخود آمده با آهنگی خفه‌ولر ژان گفت : مقصودشما ازاین‌ستول چیمت ؟ 

- هیچ ۱ میغواستم بفهمم . 

اگر موقمی فیراز آنوفت بودفباد باهوشی که داشت میتواضت آثارهشق ودلدادکی را در 
چشمهای نهمینه بخواند ولی او در آنموقم جز بشهنسواژ بچیز دیگر نمی‌توانست فکسر کند وحتی 
در قیافه تهمینه هم چیر؛ شپنسواز را میدید بالاخره چون دختر ژیبائی را منتظریافت ومقام او را 
ییاد آورد اجبار] گت : ۱ 

از کجاشما چنین‌حدسی‌را یز نید و کی بشما گفت من‌هختری‌را دوست دارم ! 

خنده کوناهی کرده فت لازم‌نیست کسی بموید طرژ رفناروقیانه شمانشان میده دکه کسی‌را 
دوست داریدوخیلی هم‌دوست دارید ؛ ۱ 

قباد باردیگر بیادعشق پیحاصل خودبشمنو از افتاده گفت دوستی‌شاید اماعشقباژی‌خیر ۱ 

قباد ملشقت نش که این کلمات کوتاه چه‌تأثبری دردخترزیبا کرد وچطور اندام‌ظر یف و نشنك او 
را پلرژه درآورد ! 

تهمینه [هسردی ازدل کشید و این باربايدائي آهسته‌تر گفت : [یاارهم شمارا دوست‌دارد ؛ 

قباد که بازهم معنی این‌حرفهارا نمیفیمید ونعکرش گاه متوجه شهنواز میشه وگاهسی ییاد 


بر ر ۳۳ 


خطری که تهمینه اسم برده بود میانتاد گفت : اینموضوغ را بدرسنی نمیدانم اما مثل اینهه شا اذ 
خطر بزرگی که مرا تهدید میکند صحبت کردید[یا ممکن است بکونید این‌خطر چه‌نوع خطری است 
وچطور مرانهدید میکند ؟ 

تهمینه درحالیکه گاه لب‌زیر ینش‌را بادندان‌های سفیدچون مرواربدخود میگز بد گفت آیاشا 
ازطرف پسر عموی‌پدرم ]مده‌اید واوشمارا پابنجاثرسقاد ٩‏ 

قباد که خطررا بزرکتر اژ]:چه احساس‌میکرد پافت‌فشاری بخود ]آورده باملایمت گفت : مرا 
آفایم سوغرا باینجا فرستاد وانگشتری بمن داد که من آنرا تقدیم پفرتان کردم‌ضتا بیغامی هم‌داد که 
رسانهم . نهمینه باژلبش‌را بداندان ز یده گفت: اماپسر صوی‌پدرم را درمیان تنگه‌باریکی کشته‌اندوءن 
خیال میکنم مردی که کشته شده‌باشد نمیتواند پیقامی بفرستد . 

قلب هر دو شان بشدت میزدبطوریکه‌صدای قلبتهبهر اقباد و از آن‌فبادرا نهمینه بخوبی مپشنید. 

قباد دريك لحظه‌نتیجه‌ناش‌شدن رازش را پیش چشم مجسم ساختاگر بفهمنه که او فرستاده 
سوخرانیست سقبر شاه کوسن‌را کشته وانگشترش راآورده بالو چه‌معامله غواهند کرد حتمأدريك آن 
داری درهمیت‌میدان بزرك‌جلوی قصرپر با کر ده هیکل اورابدارخواهند کشید پدتر ازهمه نقشه اردشیر عفبم 
میماند و پادشاه کوسن باهه» بیشتر وسپاهیان ژیادتری اژراه دیگر ارس حبله خواهد کرد واردشیر 
با آن عده‌تلیل قادر بجلر گیری از[ نهانغواهدشد . هیه امیدها وآرژوهای آنها بر بادخواهه رذت . 
فکراینکه اردشیر ورنقای دیگرش در باره او چه‌خواهند گفت وچگونه قضاوت خواهند کرد هم‌همه 
اعضایش‌را بلرژه در آورد یکی دولعظه هم‌چیره زبای شپنواز درمقابل چشمش مجسم شدو آنگامهمةً 
این مناظرچون دودی بآسمان رفت‌وحقیقت تلخ باتمام تلخیش پیادش آه-د نهیبی ,خودژد ودردل گنت 
گرفتاری بررکی پیداشده بایددرصدد چاره بود وا گرهیچ چارة پیدانشود بایدفرار کرد شایدایندختر 
آمده‌است که اوراوادار بفرار کند و باو بگوید زودبروواژاین نقطه خطر ناك دورشوبرو که گر تاچند 
ساعت دیگر اینجابمانی ترامیگیر ند و بجرم جاسوسی بدارمیکشند دراین چندلحظه که قباد گرفتاراین 
خبالات جانگز | بوددردل تهسینه هم آشوبی بزرك بر با بودهشق وعقل‌باهم میجنگیدند پدرش باهمه‌خویییا 
ونیکوئیهالیکه برای اوداشت دریکطرف وهشق‌جنونآمیرش درطرف‌دیگر قرار گرفته بودندبااینکه 
پدرش رادوست داشت ویادمحبتها ونواژشهای اوقلبش رامیفشرد نمیتوانست اورا بر این جوان‌ناشناس 
وغریب ترجیح دهد . عشق‌باد سر اسر وجود اوراگرفته وتااعمان وجودش پیش رفته بود . بالاخره 
تهمینه بسن آمد واين بار پاصراحت‌بیشتری کنت : بيجية انکارنکن ودرصدد فریب دادن من برنیادن 
همه‌چیزوا میدانمو اژنمام قضایا اطلاع دارم . قباد بااظپار عجب ساختکی کفت شما اچه‌چیز اطلاع 
دارید از کدام فضیه‌مطلم هستید من ازاینحرفها سردرنمیآورم . 

نیمینه نگاهی ملامت باربروی او انداخته کفت : ازاینکه تراسفیر بدرم نفرستاده وانگشتری 
اوهم‌پس از کشته شه‌نش بدست توافتاده اسد ؛ منتها هنوژ نسدانم چه‌نقشه‌ای دارید وبرای پدر بدبختم 
چه‌خوایی دیده‌اید . 

قبادباغود داری ومتانت قابل تحیئی که شایدنمینه راهم‌در نچه میدانست‌و شنرده‌بود دچار 
هك وتردید کردگفت : آیافگرمیکنید من‌سفیر پسرتان‌را کشته وانگشتر اورا بدست آورده‌ام کی‌این 
خبررا برای شماآورد؛ ‏ 


۳۳ 


ثپمینه اژلحن «حکم قیاد درصعت آنچه خنیده بود لردبدیید| کرده و باخود گفت : [یاهمکن 
آست [نچه‌من شنیده‌ام درو غ باشد واینجوان گناهکار نباشد خدایا خودت‌بمن‌رحم کن هرچه فکر مهکنم 
نمیتوانم دل اژاینجوان‌بکنم وچون قبادرا منتظر پاسخ دید گفت : 

اکنون فیر از آورنده خبرومن رتو کی اژاینداستان راست یاروغ] گاه نیسه دمن وفتی‌این 
خبرراشنیدم بغهودکفتم بیتر ازهمه اينستکه موضوع‌را باخودت‌درمیان بگذارم| کنون هم ازخودت‌هیبر سم 
آیا توبا کشتن فرستاهة بدرم‌انگشتری اورابدست آوردمودامی درراه ا وگسترده‌ای » 

قبادبالحن محکمی که کوچکترین شکی‌برای شنونده‌باقی نبیگذاشت گفت : من‌سفیر بدرت‌را 
ندیده‌ام واز کشتن‌اوهم اطلاعی ندارم این‌چه‌تهمتی است که بمن‌میز نید . 

تهمینه باتعجبزیادی گفت توپسر عموی‌بدرم را که‌بیارسآمده ندبده‌ای ۰ 

- نه‌قسم میقدورم که هنوژچشمم بعمورت‌او نیفتاده‌است. 

تهمینه نفی‌راحتی کشید و باخود گفت وقتی اینجوان‌اور اندیده‌باشه قطماننیتواند قاتل‌او باشد 
ولی چرن نمیتوانست دراظهارات فلام‌خاصه‌خودش هم‌تردید کند درسردوراهی عجیبی قرار گرفته بود 
نا گپان فکری بخاطرش رسیده گفت : اگرتواوراندیدهای چطورانگشترش رابدست آوردی‌اینطور که 
من‌شنیدم و بدرم تمر یف کرد پسرعموی»اخودش ترافرستاده و انگشترش رابری اطمینان بیشترونشانی 
بدست تودادهاست وتو بکمك آن‌انگشتر پدر مرا برای‌اردو کشی بارس حاض رکرده‌ای . 

قبادفپمید که بادختری مطلم‌وفپمیده که ازهمةٌ وقایم در بار پدرش 7 گاه است رو برومیباشد 
واگر کی غذلت کند بادست‌خود حکمقل‌خودش رانوشته است‌ازاینرو باهمان آهنك و لحن محکمو اطینان 
بخش گفت : راستاست که من‌پسرعموی شمارا ندیده‌ام واینموضوع‌هم حقیقت دارد که من‌انگشتری‌اورا 
بعنوان نشانه بررای‌پادشاه آوردم . انگشتررا آقای من‌سوشرا بمن داد وپیشامی که بشاه رساندم اوبمن 
کفت مخصوصا تا کید کرد که وقت‌رانلف‌نکرده وزود حر کت کنم وشاه‌را وادار سازم که هرچه‌زودتر 
باسپاهیان خودبیارس حبله کندتقصیر من‌فقط اینست که درحضور پادشاه گنتهاع پسرهمو بش‌مرا فر-تاده 
است و اینهم حرفی‌است که سوخرابین گفت . تجمینه سری‌نکان داده گفت : اگر حرف‌توراست باشدپس 
سوخر ابس‌صموی‌مارا کشته واین‌اواست که دامی‌درراه بدرم گسترده است . 

بادحرف اورا قطم کرده و گفت : سوخرارا منوچهرشاه بخوبی‌میشناسنه وهن یقین‌دارم او 
مر تکب‌این‌صمل نمیشودحتما رمزدیگری‌دراینکار هت بملاو هچه‌دامی‌ممکن است‌درراه‌بدر شماولشگر یانش 
گسترده شودالآن اوضاع بارس بقسری‌خراب ومفشوش اس تکه حدندارد برای مقاله باسپاهیان‌ما که 
از اینجاحر کت میکنندو در بین راه‌هم‌هد: با نهاملحق میشو ندپارسیان‌قادر نیستندحتی صدنفر هم‌جمم آوری 
کنند ازاینر اه دفدفاٌ نداشته باشیهلشگر بان کوسن هم آوردی در پارس ندارند واین‌بپترین موقمی‌است 
که منوچهر شاه میتواند بروسمت مملکت‌خود بیفراید . ۱ 

تأثیر سکن قباددر تهسینه] نقدر بود که اورا درحالی‌شیبه باضاء فرو برد بر ای‌چندلحظه‌همچیز 
را فراموش کرد وننها بعمدای‌قبا که بگوش‌اومانند موسیقی‌خوش آهنگی میآمد گوش »یداد وقتی‌سغن 
فباد بپایان‌ر سید نهمینه تصیم‌خودرا گرفه وقلب اوقبادرا تبرکه کرده بوداومیگفت امکان نداردجوانی 
بااین قیافه وانداع آدمبدی باشد من چطور جواب قلبم رابدهم‌امکان ندارد قلب من دشمن مرادوست 
داشته باه دگذشته ازاین‌بدرم‌مردشجاع وورزیده ایست که‌بزر گترین پهلوانان‌تاب میدان اورا ندارند 


بر و و ۳ 


وقتی باابنهمه‌سیاهی ولشگر یبارس که | کنون هیچ‌محافظی ندارد مير ود چه‌جای نگرانی‌است ؟ 

این فکر [رامشی بروح وقلب اودادوهو باره ببادشق خودش ! تادعشقی که اورادر آ نسوقم شب 
با نجا کشانده برد عثقی که باعث‌شده بود[ورنده خبررا محبوس‌ساخته وخود درصدد تعقیق بر آید . 

قبادغییر ات خطوط چپر ءٌنهمینه‌را دونورماه که ۲ نوقت مستفیماً بصورت اوافتاده وزیبالی‌خیره 
کننده اشراصدچندان کرده بودبدقت‌مینگر یست وچون[رامش اورا مشاهده کرد دردل گفت خیال‌میکنم 
بهون اینکه دروفی گفته باشم فلااز خطر جسته‌ام حالا باید فهمید آورنده خبر کیست وا کنون کجاست 
اگر يك که از آنچه‌راکه برای این‌دختر زیبا که است بگوش منوچهرشاه یاسردارانش برسددیگر 
کارمن تما ماست باینجهت ضن ابنکه سمی‌میتکرد کوچکترین ترلرل و نگرانی در گفته‌اش نباشه گفت‌این 
تهمت بزرك‌را که برمن واردکرده است‌هرچه‌ذکر میکنم دشمنی ندارم که بخواهد ازایغر اه انتقام بگیرد 
پس حشماً از شنان شخص‌شاه‌است که میخواهد اورا ازيك پیروژی وفتح‌مسلم بازدارد . 

نهمینه پس‌ازلختی تفکر گفت : اینشعص یکی ازفلامان خاصه من‌است که تابسال خیانتی اژاو 
ندیده‌ام واومیگفت که باچشم خودم نعش پسرعمورا دریا بان دیدهام . 

قباد غنا ای کرده گفت منکه ازاینرف چیزی ننیفیمم و یقیندارم سفیر پادشاه‌هم | کنون‌صحیح‌و 
سالم‌درخانه آفایم‌سوخرا بسرمیبرد وانتظار ورود سباهیان یادشاه‌را دارد . 

تهبینه خودرا بقباد نزدیکتر ساخته گفت : هرچه‌فکر میکنم نمیتوانم حرف‌های نراباورنکنم‌و 
رخلاف موقعیکه وارد باغ شدم وترامقصرمیدانستم | کنون بقین دارم که فلام مرا تحريك کرده‌انه و 
میغواهند بابنوسیله اژمن پایدرمانتقام بگیر ند . فبادبرای تکمیل مونقیت‌خود گفت : حالا که‌اینطورفکر 
میکنید بررای این فلام چه‌خیالی‌دارید ؛ اوبرای انجام مقصودیکه دارد کافیست همین‌حرفر ابهونفر دیگر 
بگوید[ نوفت علاوه ب رخطریکه مر اتهدیدمی‌کندحر کت سپاهیان‌هم بت خر میانتدو دراینمدت دشمن‌شواهد 
توانست قوای خودرا مجپز و ]ماده سازد . 

تهمینه بعلامت تصدیق سری‌تکان‌داده گفت : اژاینجهت خیالت آسوده باشد اوا کنون‌درمهلی 
است که نمیتوانداز آنجاخارج شود ومن‌بیش ازحر کت سباهیان باو اجازه‌خارج شدنر انبیدهمو بخاطر تو 
تخواهم گذاشت ایتحرف‌بگوش درم برسد . 

قبادسری بملامت احتر امو نشکر فرود آورده گفت منهم‌هیچگ ء این بزر گواریر مسبت ‌شاهراده 
خانم رااژیاد هبیرم و امیدوارم که بتوانم‌خدمتی که ازدستم بر آبد انجام‌دهم . 

تهمینه‌نگاهی که‌ساو از هشق ومحبت بو دبروی قبادافکنده گنت[ یام بازهمدیگرر! خو اهیم‌دیدا 

قباد اژاين گفته تهمینه که باسوز و کداز گفته‌شه وبا آهی طولانی توأم گردید عشق سوژان‌او 
رابطور آشکار مشاهده کرد دلش‌سرخت وفلبش بلرژه در آمديك لحظه پیش ‌نفس نود خجل‌شد وعلائمو 
۲ تاراف‌طر اپ مجوسی بر چپره‌اش اقش بست . 

ايي‌تفبیر حال موجب‌شد که تهمینه پیش خود تصور کند قبادهم دردام‌مشن او گرفتارشده است 
بااین‌غیال‌فر بینده‌قدمی پیش ؟ذاشت ودستش رادر از کرده دست قبادرا گرفت وازلرژشی که دردستاو 
احماس کرد یقیت نمود که اشتباه نکرده است . پاینجهت بعادت دختر ان کسوسن که وقنی ازمشق مرد 
مورد نظرشان اطبنان مییافتند بدون خجالت مشق خودرا ظاهرمیاختند گفت بکدار واضع‌بگويم من 
ترادوست‌داوم‌وازروزیکه باین سرزهین واردشدی وچشمم بتوافتادهشقت درقلبم خانه کرد نمیدانیچقدر 


۲۴۵ 


خوفحالم که می‌بینم توهم مرادوست داری ۱ 

فبادمیخواست بان بگشابد و باین‌دختر ساده دل بگوید که‌اشتباه کر ده‌ای من نمیتو انم‌تر الوست 
داشته باشم امابادآرری فاش‌شدن‌رازش زبان‌اورا بست وصاکت ماند - 

تهمینه فشاردیگری بدست مردجوان داد و [نقدرخودرا باو نزديك کرد که‌قباد بوی دلاریزو 
عطرموهای اورا استشمام کرده ولرزش خفیف اندام اورا نزديك خوداحساس نمود » قباد نمیضواست 
دختر بیچارمرا قر یب دهد و بدرو غبااو عشقبازی کند . بملاوه‌در [ نلعظه قیانه شهنوازجلویچشمش»جسم 
شده‌و بطور وضوح‌اورا مهدیدکه تم‌مینه‌رانشانداده وازبیوفائیا و گله میکند بیچاره .گر فتاروضم عجیبی 
شده بو د که نمیدانست در آن‌لحظه تکلیفش چیست وچه‌بایدبکند . 


| قیاه ور له | ,مدتی بود که روشناای‌صبح‌وماهمخلوط شده و نزديك شدن‌روزرا خبرمیدادند . 
۱ : عشق منوچپرشاه که عادت داشت همه‌روزه صبح‌ژود از ستر بیرون آمده وقبل‌ازهر 


کاردیگر پکی‌دو بارننهادور باغ‌بزرك کردش کند آنروزهم بعادت سول‌یرون 
آمده ویس اژّشستن سروصورت در کنارچشمه زیبالی که پال قصراززمین میجوشیدو آب‌نمای‌بزرگی 
ایجاد کر ده بود برای کر دش‌معمولی روژانهاش براه‌افتاد . فکر اودراطراف مسافرتی که در پیش‌داشت 
دور میزد ودرعالم خال مدید که مملکت پارس رانتع کرده وضیه کشور کوسن نموده‌است . اموال 
[یادی که درآ تشکده پارس ببرورایام جممآوزی شده‌همه بدست اومیانند مجسمه‌های بیشمارطلا و 
ث.عدانپای بیعساب مرصم که ازقر نیا قبل در آ نجاجمم شده همه از آن‌او میشود ۰ هزاران اسب خوش 
هیکل وتندرورا صاحب شده ونیرولی عظیم اژمردان بارس و کوسن‌تشکیل خواهدداد وقتی پارس‌را 
گرفت میتواندا کباتان واهوازراهم ضیمه کشورخود کندو با کمی همت اگر بخت‌رو نگرداند هممالگ 
امبر اطوری هشامنشی راقبضه خواهد کرد وشاهتشاهی بزرك خواهد شد که هیچکس جزامپراطورروم 
قدرت مقا بله بااوراندارمیخواست درعالم خیال بروم هم حمله‌ور شود که صدای‌صحبت دونفررشته افکار 
اورازهم گسیخت وهنگاهی تمجبش‌ژیادتر شد که صدای‌دخترش تهمینه راشناخت . 

عجب ! این کیست که صبح‌باین ژودی واردبا غشده و بانپینه صعبت میکند میغواست آهسته 
خودرابا نها بر ساند وحر فهایشان‌را گوش کند ولی‌بیاد آورد که اوا کنون‌امپر اطرربزرکی استوشایسته 
يكامیراطور نیست که چون جاسو سان‌خودرا مغفی‌ساخته وحرفهای سایر ین‌را بشنودازابثروبی آنکه پیش 
بروداز هساتجا قریاد زد تهسینه ۱ ۰ 

تهمینه که آن‌وقم فار غازهر فکر وخالی در آفوش قبادفر ورفته و بخیال خودمق‌خودرایافته 
بوداژشنیدن صدای‌بدرش بشودآمه وباحر کت غیر ارادی از آغوش فبادیرون آمده یکقدم اژاودورشد 
وآهته گت پدرم ! 

قباداژ اینهرف بکه خورده و بااذطر اب‌ژیادی گفت شاه ؛ 

تهمینه اژمشاهده‌نگرانی واضطر اب قبادقبقهه ژده گفی آری‌شاه ۱ چر ااینط ور مضطر ب‌شدی 
مگرشاه تفر سی دارد ۰ 

قبا که در عین‌حال اژ دور شدن تهمینه باطنا خو شحال‌شده بودازمشاهد: بیغیالی اومتجب‌شده 
گفت تکلیف من‌چیست من‌چه‌باید بکنم ٩‏ 

شاه چه‌ییگوید ۰ 


با۲۳- 


تهمینه قبل‌از آنک» جوانی باو بدهد عرش را بآنطرفی حکه صدای پدرش را شنیده بود 
گردانده کفت : تأمل نید پدر جان الآن نزد شما مبایم آنوقت خود را بقبادنزديك کرده دست 
اوراگرفت و گفت ییابروبم ترا پیدرم معرفی کنم و بگویماين همان‌جوانی‌است که من‌اورادوست دارم 
واوهم مرا فوست دارد . 

قبا که راستی‌مببوت شده بود دستی بچشمپابش شید او میغواست بفهمد آیا در خواب 
است‌ا بیداری ۰ چطوردختر بادشاه کوسن میخواهد اورا که‌جوان غریبی است‌وظاهراً هم‌قاصدی بیشتر 
نیست بنامءاشن‌خود پردرش ممرفی کند متحیر بود که بشاه چه‌بکوید و گفته نهمینه‌را چطور تصدی قکند , 
تهمینه که تردید واضطر اب‌اوو ادید آهسته بطوری که پدرش نشنود گفت : توحق داری ازاین‌وضم تسجب 
کنی چه‌هنوز برسوم مملکت ماآشنانیستی ابنجااتتهاب شوهر بادختر است ودخترها هم وقتی مردی 
رابرای‌خود انتضاب‌میکنند که از معبت اونیست بخودشاناطینان پیدا کر ده باشند . ابنجاحتی یکمر نبه 
هم اتفان نميانته که مردی بغو استگاری دختری برود ازاینرو ومطابق این‌فاهده حالا که من از عشق‌تو 
نسبت بخرد اطمینان یافتم میتوانم ترا بیسرم ممرفی کنم وتقاضانه‌ايم که با ازدواج ماموافقت کند . قیاد 
ماناد اشخاصی که خواپ‌می بینند ودرخواب حرفپائی میشنوند حرفهای نههینه‌را ميشنيد ودردل بخت 
بدخودلشه میفرستاد . تهمینه دست‌اورا کشیده گفت با برو بم پدرم منتظراست امااین‌نکته‌را هم‌بگویم 
دختران شاه‌هم مانندسایر دخترها میتوانند شرهر آینده خودرا هر کس میقواهد باشد انتغاب کننداما 
اگر آنمرد پس‌از معرفی ازاژدواج بادختر شاه امتناع کردقتلش واجب‌میشود واورا فوراً درمقابل‌مردم 
شهر بدار میکشند . 

تهمینه راه انتاد وقباد راهم که طونانی عجیب دردل داشت باخود,جلو میکشید . کناراستضر 
بزر گیکه آب صاف وزلال آن موج میزد منوچهرشاه روس سکوی سنگی نشسته وعنتظر بوددخترش 
بپاید و توضیح بدهد که در آن موقح باچه اسی صحبت میکرده است . وقتی ازدور چشمش بقباد افتاد که 
همراه تهمینه پیش‌هیآ بدنتو انساز اظوار تمجب‌خودداری کند اوفوراً همه‌چیزرا دریافت وفهمید که نهمرثه 
هاشق فبادشده است‌وا کنون اورابر ای‌معرفی میآررداما تعجبش اژابن‌بود که تهمینه این‌قاصدرا کجادیده 
وچطور باو دل بسته است . 

بالاخره تهمینه درحالیکه دست‌قباد رادردست‌داشت مقابل بدرش‌رسید ودست دیگرراباحثرام 
شاه بالابرده و بائیتآورد فبادهم که‌از شرم وخجالت سرخ‌شده‌بود ناچار تهظیمی کرده ویاحالیعضطرب 
منتظر ءاند . برخلاف انتظار قباد منوچهرشاه باخوشرولی باحترام آنها پاسخ داد وخطاب بدخترش 
گفی : مهمان ماراازکجا پیداکردی ؛ 

تهمینه بدون کتر ین خجالتی بصدای‌بلند و باکلمات‌شمرده گفت : بدرجان این‌همان مردی‌است 
که شمادر جستجویش بودید من‌اورا برای خود انتضاب کردم . 

شاه تبسمی کرده پی از اندکی تفک رکفت ۲یا او هم :سرا درست دارد ۰ قباد میغواست 
فریاد بزند اعنراض کند گفته تپمینه را تکدیب کند اما فشار دست تهمینه که هنوز «ست او را در 
دست داشت ویاد [وری گنت» او ومجسم شدن منظره دار اجیاراً سا کتش کره ودم بر نیاورد فقط 


سر شرا پائین انداخت . 


ی ۳ 


تپمینه درجواب پدرشگفت : آری پدرجان او هم مرا دوست دارد وزندگی ما قرین رفاه 
و آسایش خواهد شد . 

پادشاه کوسن نگاه غربداری بسر! بای تبادافکنده ومثل‌اینکه اژانتعاب دخترش راضی‌است 
کفت : جوان توباید از اقبال و بغت خودت خبلی راضی باشی تهمینه باانتغاب توصدها جوان‌کوسنی 
راکه همهآنپا آرزومند ازدواج بااو بودند مأبوس و ناامیدساخت . من اکنون بدرستی نمیدانم که تو 
درمیلکت خودت چه‌قهر وقیی داری و توانائیت چیست ؛ اماباید برای سپاسگذاری ازاین‌موهبت ی که 
نصیبت شده‌است خیلی‌فداکاری کنی و خودرا شایسته‌همسری دختر پادشاه کوسن که بپمین زودی‌امپر اطور 
خواهدشد بنمائی ؛ مخصوصاً ازاین‌ببمد که دشنان زبادی خواهی‌داشت وهمةٌ آرژومندان تهینه دشمن 
خوئی تو خواهند شد . 

قباد که پرده‌سیاهی جلوی‌چشش‌را گرفته بوددرجواب‌همه حرفهای‌شاه‌سرش رابار دیگر بزیر 
انداخت تهمینه کهاینعالت اور احمل بر خجلت مپ‌کرد گفت : پدر جان‌مادر پناه فدرت‌شمااژهر آسیبی معفوظ 
خواهیم بودو شوهرمنهم آ نقدر نیرومندهست که بتواندبادشمنان‌خودش و بهخواهان‌شما مبارزه کندو آنها 
رامظوب‌سازد . | کنون‌اجازدهید ماپیمان‌زناشوئی خودرا دربرابرهما ومقابل‌این خورشید فروزا که 
چندلحظه دیگر طلوع میکند بیندیم . 

منوچپر شاه سری‌ملامت تصدیق تکان‌داده ازجابر خاست و بااشاره دست دخترش‌را جانب‌خود 
خوانه . پدرودخترچندندم ازقباددورشدند وقباد بلاتکلیف وحیران برچای خودماند . 

تهمینه و قتی نگاه ملامت‌بار بدرش رادید سررابز ی اندخت منوچهرشاه گفت تواینجوان‌را دوست 
داری ومیواهی‌اورا همسر آینده خودت‌سازی ؛ 

تچیینه همانط ور که سرش‌بالین بود] هسته گفت : آری‌بدر اورادوست دارم منوچپر شاه فکری 
کرده و گفت آباتو اورامیشناسی نودختر بادشاه کوسن‌هستی تا بسال‌صدها نفر ازشاهز اد گان وامر ای‌اين 
مملکت وممالك‌دیگر بخواستکاری تو آمده‌اند و بیمه [نهاجو اب ردداده‌ایم| گر اینجوان لباقت تورانداشته 
باشد مردم چه‌میگویند ودرباره ماچطور قضاوت خواهند کرد ۰ 

از کجا معلوم است این‌جوان از طبقه نجبا باشد نو خود بپتر میدائی همسر دختر پادشاهان 
بایتی حتماً اژ نجبا بوده شجاع ودلی باشد ماکه این جوان را نبشناسیم واز شجاعت ونجابت 
او خر نداریم 5 

تهپمینه بیاد خبر ی که برایش رسیده بود افتاد ویس اژچند لحظه تأمل گفت : بسرجان پااینکه 
اورا نسبتناسم درشجاعت ونجابتش تردید ندارم همه شرایطی که برای هسری یكك‌شاهزاده خانملازم 
است‌دراوجمماصت . منوچپر شاه گفت : حالا که تواطمینان داری واورا دوست‌میداری‌منهم حرفی‌ندارم 
وسمادتتراآرژو میکنم‌ولی بهتر این است که "این‌خبررا | کنون مغفی نگاهداريم تامن‌ازاين مسافرت یکه 
درپیش‌دارم مر اجمت کنم ناچاردر اینسفر اینجوان همراءاردوی‌ماخواهد بودومن بضو بی‌میتوانم‌در باره‌اخلاق 
ورفتاروحسبو نسب اوتعفیق کنم . هنگامیکه بافتح وییروزی‌مر اجمت کر دیم بساطعروسی ترا پن‌ميکنيم 
ودست اینجوان‌را دردست‌تو ميکداريم . ۱ 
هال‌ای‌ازاضردگی بر گر در خار تهمینهتقش بست ودبدکه وصول ب.تصودورسیدن‌بآرژو [ نقدر 


زر 


که او خیال‌میکر ده‌اصف نزديك تیست و صال بشون مشروط بشرا بطی‌اس تکانجام همه ] نهاا گر غدممکن 
نباشد خیلی جیهومشکل است . 

منوچپرشاه که متوجه‌افسردگی دخترش شدبرای ابنکه تحت تأثیرمحبت وعشق فرزندی قرار 
نگیرد دردنبال سغنان خود کف تگذشته ازاین‌هم| کنون دربین‌سپاهیان ماییش از ینجاه نقراژسرداران 
شجام هستند که همه آرژومند وصال تومیباشند واگکر خبر ازدواج ترا بشنونه وبشهمندکه نامردی 
بر گزبده‌ای هبه‌دلرد میشوند واژهمراهی باماسر بامیزنند آنوقت مانمی‌توانیم برخصم غلبه کردمو 
خطه‌پارس‌را تسغیر کنیم . تهمینه که دلائل پدرش را عانلانه دید دردل حرف‌های اوراتصدیق کرد و 
پعلامت رضاسکوت کرد . منوچهر شاه گفت بعلاوه يك موضوع دیگر هم‌هست خر تامزدی توبااینچوان 
دشمنان ژیادی برای‌او ایجادمیکند این‌دشمنان که هه‌خواستگاران وهلاقندان توهستنه ازشنیدن این 
خر کمر قنل این‌جوان‌را می‌بندند ودراولین‌فرصت اورامپکشنه ودافش‌را بدل‌تومیگذارند . مثل‌اينکه 
این‌دلیل بیش از همه دلائل موّئرشد ودرتهمینه اثر کرد چه‌درجواپ پدر گفت راست‌است هه حرفهای 
شمادرست‌است من‌صبر میکتم تابافتح وپیروژی مر اجمت کنید و بمن اجاژه بدهید اینجوان‌را بشوهری‌خود 
اختبار کنم و بقین‌دارم که ازهمه‌امتحانات موفق وییروژ ببرون خواهد آمد . 

- آفرین دختر بامقل وتدیدم . 

تهمینه درحالیکه دست پدرش‌را بدست گرفته و لبهای خودرایشت دستاو گذاشته بودکفت‌اما 
پسرجان بك تقاضا دارم میخواهم اجازه بدهید که منهم دراين مسانرت همراه شما باشم شما خوب 
میدانید.که من درسراری وتیراندازی ازجوانان‌شجاع دست کی ندارمدوری شمابرای من‌ناگوار است 
وننیتوانم تحمل کنم اجاژه بدهید منهم‌بيايم 4 وجود من فواید ژیادی خواهد داشت . 

منوچهرشاه ابروها رادهم کشیهه گنت : دخترجان سفرجنکی مخاطرات زیادی دربر دارد . 
هزاران واقعه وفاق ضر مترقبه درانتظار بكه لشگر جنگجو میباشدميدانم‌نو میضواهی باین‌بها نه‌در 
کنار اینجوان‌باشی ولی‌ا کجا معلوم است که حوادث واتفاقات بگذارد که تودرجوار اوباقی بىانی . 
تهمینه هر حالی که اشات مير یخت گفت بدرجان توخودت الساعه گفتی عصه صرداران زیادی اژ امرای 
اين لشگر خواهان ودوستدار من هدتند فکر نبیکنی که وجودمن دراردو گاه‌برای تشویق وترفیب 
آنها مقید باشد . 

منوچهرشاه درفکر فرورفت وبس اژچندلحظه سر برداشت و گفت خبلی‌خوب‌با آمدن توم انقت 
میکنم بشرط اينکه ظاهراً ودرجلوی چشم سباهیان بااینجوان مباشقه نکنی ونگذاری این رازبرملا 
شده و آشکار کر ددنهمینه مانند کود کان‌دستهارابرهم کوفته و بازوهایش‌را بگردن پدرحاقه کرد و گفت: 
پسرجان چقدرتوخوب و ناژنین هستی من‌تول‌میدهم که درنمام مدت جنات کی ازهشق من‌نسبت‌بابنجوان 
آگاه نشود من‌بیمه صرداران پيكك‌چشم نگاه‌میکنم و آنهارا بفداکاری وجانباژی تشویق مینمایم . 

منوچپرشاه باملایمت‌دستهای دخترش‌وا از گردن خودباز کرد ودرحالیکه برای خارج شدن 
از با غ‌بطرف دربراء افتادگفت و منیم دراینممت دراطراف اینجوان تعیق میکنم . 

پس‌از آنکه شاه خارسج شد تیمینه بطرف قباد آمدوبي‌ملاحظه وقبل‌اژ آنکه قباد بغود[ بد 
دستهایش‌ر! بگردن اوانداخته صرش‌رابسینه او تکیه داد و کفت : بدرراراضی کردم دیگرهیج مانمی 


-۳۹- 


برای عشق مائیست‌منهم دراین‌سفرهمراه شماخو اهم بودفقطتو بمن‌تول بده که مرا دوست داری ؟ 

قباد که بعضی از حر فهای‌نیمینه و بدرشر اشنیده بودو باطنازاشکاانر اشی »نوچهر شاه خوشعال 
بودیا آرامی وملایمت تهمنهر | اژخوددورساخت و گفت : بر ای‌من‌سعادت بزر گی است که بدرت‌با ازدواج‌ما 
راضی‌شده حالامن‌باید امتحان‌خودرا بدهمودر این‌سفر ثابت کنم که لیاقت همسری تر ادارم * 

تهمیاه که ازحر کت قباد ولگیر شده بودکفت چه مانمی دارد که ماالآن مراسم‌ازدواج خودرا 
علی کنیم وخونمان را بهم بياميزيم ودر پیشگاه خورشبد رخشان عبدوفاداری‌بینهيم وس و گندعق‌را 
یاد کنیم بیاباششیرت باژوی خودت وعراغراش‌بده وخونهایمان‌را باهم مخلوط کن , قباد ک‌درمقابل 
وضع ظیر منتظره‌قرار گوفته بود بدست وپاافتاد و نمیدانست در آن لحظه چه کند » ناچار وتحت تأثبر 
اصراروابرام تهمینه ششیرش‌را از نیامیبرون کشید :ابعادت مردم کوسن درمقا پل آفتاب تابان خون‌خود 
را باشون دختر پادشاه کوسن هم بیامیزد . دستش میارژید و ببادشهنواز وپیمانی که پااو بسته بودافناده 
و دردل مبگفت پس ازاینکار تکلیف من‌وعشق من‌چه میشود ۰ منچطور این‌دخترر | اریب‌دهم وخون‌خرد 
رابالوییامیزم کواینکه این‌رو به مخصوص مردمان کوسن‌است و پارسیان هیچگاهاینطور ادواحنمیکنند 
وبایتی درمقابل موبد موبدان سوگند وفاداری خود را باد نمایند امافریب دادن این‌د-تر زیباروی 
عاشق بیشه‌هم کاری زشت و برخلاف انصاف‌ومروت‌است . تهمینه که اورادرفکردید کفت معطلچههستی 
ژودباش وقت میگذرد و آفتاب‌بالا میآید . ۱ 

قبادنگاهی باطر اف |فکندو ناچشمش بدر با غافتاداژجا ب رخا برست و گفت نگاه کن بدرت‌عر اجمت 
کردخیال میکنماو ازدیدن این‌منظره که بر خلاف دسنورش میباشد خوثش نیامد.تهمینه بطرنی که فباد 
نشان‌میدادمتو جه شدودیدپمرش بجا نب ]نها میآید ناگزیر بسرعت اژجاجست و آستینش را که بالازده بود 
پائین آورد و گفت : مثل اینعکه مندر نیست خون مابهم آميخته شرد ما ابنکار را درفرصه‌ناصب 
دیگری غواهیم کرد . 

منوچور شاه که معلوم بودامر مپمی‌مجبورش کرده است باین‌سرعت مراجمت کنه یکسر ,طرف 
دخترش آمده وبیآنکه توجهي بحضورقباد,کند خطاب نیمینه گت ۰ هم‌|کنون بمن خبردادندکه‌دو 
نفررانودربندکرده ومحبوس ساخته‌ایگویا اینپاخبرمهمی داشته‌اند ژودبگو ,چه‌علت ]نهارا محبوس 
کرده و نگذاشته‌ای خبر خودرابمن برصانند ‏ 

رنك‌ازروی تهسینه پر بدوقلب قباد بلرژه در آمد . تهمینه که پدرش‌را منتظر پاسخ دید گفت 
اینبادوجوان فریب هستند که من غیال میکنم جاسوس‌باشند وخبری نداشتند که من‌بشمابگريم | کلون 
هردوشان ژنده‌انه ومن ] نبارا دومعضرشاه حاضرمیکنم . مذوچهر شاه که نمیتوانستخشم خودر اپنهان 
ساژد,طرف بالای باغ‌براه افتادو گفت ژودبرو وهردورا ابنجاییاور . بادورشدن شاه همین وفباد 
نگاهی بیگدیگر انداختند واضطراب ونگرانی خودرا بوسیله این نگاه بهم‌فیماندند قبادآهسته گفت 
شاه نبایداین‌دو نفر را بب‌ند نهمینه بر ای اجر ای امر بدر بر اهافتاددرراه دستخوش‌خهالات عجیبی شده بود آ یااین 
دو نفرراتز دبدرببر دتاهرچه‌مید تندبگویند و خبر قتل‌بسرهمویش‌واباو بدهنه در اینصورت‌جان قباد بخعطر 
میافتدو آرژری وصال اور | بگور با ید ببر د.قبادءینو اهد شاه این‌دو نفروابهیندمحبت پهرو عشق‌قباددردل او 
باهم بچنك برخاسته بودند واو نمیدانت کداميك راانتضاب کنه باهمین‌جنكت و ستبزدرونی ازروی‌جسر 
که بر فراژ خندن عمیق بودگذشت وخودرا بزندانی که آن‌دونفررا محبوی کرده‌بود رسانید دست‌در 


هلاب 


سینه کرد و با کلیدی کو چك‌قفل دررا شوه ووارد ژندان‌شد دونفر مرد بی‌نوا که گناهی جزصلاح‌اندیشی 
برای شاه کوسن نداشتند در گوشه ژندان تاريك پپلوی هم نشسته ومتحبر بودندکه چرا درمقابل‌این 
خبردخترشاه [ نهارا ژنداتی کرده است . صدای کشیده شدن پیراهن تهسیله بروی ژمين آنهارا بخود 
آورد وچون چشمپایشان بتاربکی آشنا شده بود فوراً فهمیدند که این دختر پادشاه است بسراغ 
آنبا آمده باین جهت هردو باهم اژجا برخاستنه ودر مقابل تهمینه تمظیم کردند, تهمینه گفت هم 
اکتون پدرم شما را خواسته است خود را حاضر کنید تا نزد شاه برویم یکی اژمردان‌گفت : مابرای 
اجرای مر حاضر هستيم ۱ 

تهمینه گفت بناب‌صلحتی بایدشما نك‌تك بحضورشاه یائید هر کدم‌امیل دارید اول یا نید ؛ 

دومردییچاره باهم ببشاوره پرداختند وبی آنکه بقصود دخترشاه بی‌ببر ند آنکه‌بزر کتر بود 
جلو آمدهگفت من اول میآیم وپیش از آنکه بانپسینه ازدرخارح شود رفیقش گنت اکر هاه‌انما‌ی بتو 
داد بایدسهم مراهم بدهی . 

مردبیچاره‌سری فرود آورد ودرتفای تهسینه ازدرخارج‌شد . تهسبنه که بالاخره تحت‌تأتر عشق 
قباد قرارگرفته بوددر دل گفت شاه‌نباید اپنهاراببیند : 

تومینه ازجلووز ندانی بینواالعضب وارددالان پرییچ وغم‌وتاریکی شدند درهمان‌لعظه ورود 
بدالان‌تهپمینه خطاب‌بهمر اه ش گفت شاه‌بادو نفر ازسرداران خوددر یکی اژاطافهای آخر این‌دالان خلوت 
کرده است‌وا کون میخواهد شمارایبیند واژزبان خودتان [نچهر اکه دیده‌اید بشنود , روشنالی اطاق 
شاه‌تر| مدایت خواهد کرد ! 

آنگاه برای آنکه جوابی‌بنگاه متمجبانه و قیاف‌متحیر جوان‌اژهمه‌جا بیغیر داده و اورامطمتن 
کرده باشد در دنبال حرف خودکنت : بعلت اينکه لشکریان ماعازم میدان جنكك میباشند واحتمال 
دارد جاهوسهای دشمن دربین ما رخته کرده باشند شاه صلاح ندید شبا در نقر این دو روژآزاد 
باشید . اين‌يك‌همل احتیاطی بیشتر نبود اکنون برو وانعام وخلعت خودرا بگیرمن مفصلا دراین‌باره 
با پدرم صحب کردم . 

مردییچاره کوسنی که ازدالانبای مرموز وزیرژمین قلمه‌سلطنتی‌سخنان زبادشنیده بود بااین 
توضیح قانم گردید وبراهافتاد نقطهنگام رفتش گفت : شما دیگر نببآئید » 

تهمیته جوابداد ءن‌میروم تارفیق دیگرترا باینجا هدیت کلم . 

مرد پیئوابطمم گرفتن غلمت و پااش قدم دردالان تاريك گذاشت وپیش رفت‌هنوژ چندقدم 
پشتر نرفته که روشنائی مخصوص ازجلو توجه اوراجلب کرده و باخود گفت شاه همانجاست وپیش خود 
مشنول تنظیم وترتیب کلماتش شد که مشاهدات شودرا چطور و بچه ژبان درحضورشاه بیان کند . فکر 
ملاقات وروبرو شدن باپادشاه واضطراب ونگرانی که مصولا دراین‌قببل‌موافم اشخاص ناآشنابرسوم 
رافرا میگیر د طوری جوان‌بی تجربه را بخود مشفول کرده بود که متوجه زیر پای خود نبود چشش 
بروشنائی مرموژ دوخته ده وبایش پیش میرفت که نا گپان تعادل رااژدست داده‌و مایت افتادبیچاره 
تقدر مجال نکره که‌فر بادی بکشد.چاه همین بزر گی اوراهر کامخودفرو برد وبمه خبالات و آرزوهایش 
یایان‌داذ . تپمبنه جواهدومی‌راهم باهمین نیر نك منتجاباژحمت بیشتروصرف‌وقت‌زیادتر بداغ‌دالان‌و 
کم گاو چاه‌بی‌پایان فرستاد و بارنگی پریده وتتی لرژان بضب بر گشت.عرن سردی برتن آونشسته و 


حالتی مخصوص که مخلوطی اژنرس ویشیمانی وحشق بوددرخود احساس میکرد . بهود میگفت آبامج 
درراه عشن اینجوان اینقدر پیش رفته‌ام ؛ دل م که تابهال درمقابل هپچکس ظرزیده است در برابر 
این جوان ناشناس پارسی اینحال رایدا کرد» که از آدمکشی وجنایت » درو غ وخیانت پرواندارد . 
چندلحظه ودرا سرزنش کرد بك لحظه بخیالش رسید که بر کررددوخودرا در آن کاوچاه عمیق‌بیندازد 
وحتی برای اجرای این‌فکر بقب بر گشت وچنه قدم هم در آن دالان مرموق که بیئوایان ژبادی رادر 
خودینهان کرده بود پیش‌رفت ولی تجسم فیافه ژیبا ودوست داشتنی قباد وپیمان نیمه کاره‌ایکه دربرابر 
آفتاب تابان باو سته بودازپیش رفتن بازش داشت مراجمت کر ددر حالیکه زیر لب بغود تلقین میکرد 
که من کار بدی نکرده‌ام من دستور معشوقم‌را اجرا نمودم او گفت شاه نبایه ایندر نفررا ببیند وغیراز 
اینکا رکه م کردم هیچ راه‌دیگری نداشت . باين ترتیب خودرادر پیشگاه البه عشق تیر» کر دو بطرف 
باغ که میدانست پدرش منوز در آنجا انتظار اورا دارد روان‌شد . درچندتدمي پدرقبل‌ا آنکه اولب 
بگشاید وتوضیح بخو اهدو اژعلت دیر کر دن‌او یرسد تبافه‌ای که‌میداشت بدرش‌دوست داره خوه گرفت 
و گفت بسرجان این‌دو ناجنس‌اززندان خود گر بخته‌اند ومن خیال‌میکنم هردری[نها بقصدجاسوسی آمد» 
بودند . اطاقی که این‌دونفر در آنجا زندگی میکردند شیاهتی‌بز ندان نداشت ودروبندش محکم نبودو 
آنهاموفق شدند که ترار کنند وخودرا ازمجازات برهانند . 

بااینکه منوچهرشاه از اینجواب دخترش قانم نگردید وهاله مبهمی از سوعظن وید گمانی 
درخیا لش پیداشد وبدون‌میج فکر این بدگسانی متوجه قباد که هنوزدر آنسوی باغ‌روی تغته سنگی 
نشمته بودگردیه ولی‌فرور وتکبرواطمینا نی که بفتج خودداشت مانم‌آن شد که دراطراف این‌سوعظن 
فکر یشتری بکنه وشك وتردید خودرا بااعمال دخترش سنجید, ونتیجه‌ای‌از آن بگیرد . باین‌جهت 
ضن اینکه بطرف تصرحر کت‌میکرد زیر لب گفت برای رصید گی بایلکاردر [ینده وفت‌زیادی داریم . 
ءنوچپرشاه از باغ‌خارج شدرتپمینه بادوخبز خودرا مقابل قبادرسانیه و چشم در چشم او دوخت و 
آهسته گفت : ۲یا ازمن راضی شی؛ قباد که‌نا آن لحظه در آتش ییصیری میسوختو بی‌انداژهمضطرب 
وبریشان بود ومیترسید رازش فاش شده وهمه نقشه‌هانقش بر آب‌شودوقتی این‌ستن را ازژبان تبمینه 
شنید قوت قلب خودرا بازیافت وقبافه خودراآرام ساخته بی آنکهعلت‌این سئوال‌رایپرصد باهمان‌لهنی 
که‌تهمینه وال کرده‌بود جواب‌داد شابن پیش اژحدو انداژهمحبتمیکنبه و من‌بیتر سم که قدرت جبران 
اینهمه لطف ومحبت را نداشته باثم ۱ از این‌جواب رعشه‌ای برتن نهمینه افتاد وچپره پدررا درمقابل 
چشم مجسم کرد وبی‌اختیار هردو دست رابله کرده روی دستهای‌تباد که بهم‌متصل ساخته بودگذاشته 
گفت : گوش کن تابرایت بگویم من چه کردم اگراین حرف را نگویم دلم میتر که . من بخاطرحرف 
تروبرای نجات تودوجوان بیگناه‌را کشتم ونابود کردم می که تا بعال کنجشکی راهم نکشته‌ام خون‌دو 
جوان بدبخت‌را بگردن‌گرنتم بالانر ازهمه یدرم دورغ گفتم بدری که مرااژجان‌خود بیشتر دوست‌دار 
وجزمن در دنبا امیدو آرژوئی ندارد و]نقدربین علاقه داردکه بارجود اینبمه جوان که از اطرافو 
| کناف برای خواستگاری من آمده‌اند واو درمقایل هريك از[نها تعهداتی دارد حاضرشد همه ژحمات 
رابود هموا رکند ومیل وخواسته مرارعابه کرده‌اژمواج ماراپذیرد نگاه کن من بچنین پدری‌درو غ 
کفتم امادیگر حاضرنیستم اررا بهنگال مرك بیندازم . من خوب میدانم که‌نوبرای فریب دادن‌وانفال 
بدرم اینجا آمده‌ایو بر خلاف] نچه میگوفی پسر عموی‌ما:ر | نفر ستاده‌است ای بسانو فاتل‌عموژاده ماباشی. 


-۲۵۲- 


فباد بسرفت حرف‌اورافطم کرده گفت مطئن‌باش که ابنطور تیست وهن‌اتل عموژاده شمانیستم * 

تهمینه بی آنکه ترجهی باين گفته بتماید دردنبال حرف‌خود گفت : من‌سنگین ی گناه رادرروی 
دوش خوداحاس میکنم باین‌جپت باید قول‌بدهی ازاین بیمدصیشه در کنار من‌باشی پدمرمم و انقت کرد 
که‌نهم همراه اردو بيایم توهم که بایستی دراین مسافرت شر کت کنی به‌ن قول‌بده که هیچوقت ازمن 
جداتشوی من بایدصمه کاره‌ای ترابدانم وا همه عملیات توباخبر باشم ژودباش بمن قول‌بده وسوگند 
.اد کن که قول خودرا نگاهداری ۱ 

قباد که درمقابل احساسات وحالاتگر نا گون ومتضاد اين دختر گیج شده بود پس‌از لحظه 
تفک رکفت : من مىنون محبت وژحمات تو هستم ولی توخود بپترمیدانی که مردسپاهی درمیدان چنله 
نمیتواند یکجا فرار گیرد بسلاوه من وظیفه راهنمامی وهدایت این لشگریان وارتباط آنهارا باصران 
طرایف وایلات پارسی دارم و بایستی دالمادر رفت و آمد باشم چطورمیتوانم خودمرا پا بندتو کنم وا 
نردتو تکان نضورم اینکار بپیچوجه هملی نیست . 

تهسبنه نگاهی مسلو ازعشق و ملامت بروی اوا:داختهو گفت : پس مواظب حر کات ورفتار خودباش 

من‌هشق ترا بقیمت گرانی خریده‌ام وحاضرتبستم بأسانی [نرا ازدست بدهم انتقام منهم ماتند 
عشقم سفت وسوزان است من بطورموقت خطررااز تودور کردم اماا گر بر خلاف عبدی که باهم بسته ايم 
وفتار کنی انتقام سوزان من گر یبانب را خواهد گرفت وهرجاکه باشی بسراغت خواهد آمد ودست‌از 
صرت بر نضواهد داشت . چشم‌های نهسبنه ضمن گفتن این‌سعنان طوری وحشتناك شدم و آهنك صدایش 
آنقدر محکم ومپیب بود که قباد برخودلرژبد ودردل گفت‌هیج نمیشود فکر کرداین دخترهمان کسیسه 
ک‌يك ساعت پیش زانویرمین زده سوکند وفاداری یادمیکرد ! تهمینه وقتی‌قباد راصا کت‌دید وجواپ 
گفته های خودر! نشنید بالهن ملایمتری کفت : 7یاحرفهای مراشنیدیقبادباعلامت سرجواپ‌شت‌داد . 

- پس‌چر احرف نمیز نی من‌درراه مشق نودست خودرابخون دوجوان‌پیگناه[لوده کردم وتو 
حاضر نیستی حتی جواب‌حرفهای مرابدهی . 

قباد که نمیدانست باین‌دختر عجیب وخونگرم چه‌جوابی بدهد وازطرفی میت سید که این‌حرارت 
وخونگرمی اوموجب‌شودکه عنان اختیاورا از کف داده وراژ اورا نزد پدرش فاش کند سرتسلیم پیش 
آورد و گت من‌دراختیار نوهستم وهرچه‌بگولی اطاعت‌ميکنم. این‌دو کلمه حرف چون آیی که بر [تش 
سوزانی ريخته شودهمه خشم و فضب تهمبنه‌را از یين بردبامحبت وملاطفت‌پیشتری دست قبادرادردست 
خودفشرد و گفت‌حالابتین‌دارم که اين مسافرترا,خوشی‌ميگذرانيم وبافتح وپیروژی مراجمت میکمیم . 
تهمینه پس ازاین‌حرف خودرابجانب فباد کشانده وبی‌اختبار در آغوش اوافناد . 

دوروز دیگررسعر گاهان‌صدای کوس وطبل و کرنا مردم کوسن رااژ خواپ بیدار کرد وهه 
فهمیدند که اردوی شاه کوسن بعزم تسضیر پارس حر کت میکند . چنه روز بوه که اردو بطرف‌پارس 
پیش میرفت در وسط صف دور ودراز لشگریان که هر کدام بایکدنیا امید و آرژو و بغیال بچنك 
آرردن‌فنائم زیاددر خودفرورفته بودند منوچهر شاه‌ومار گوس ر کاب بر کاب پیش هیر فتن و گرم صحبت بودند. 

مار کرسرمده‌های امپر اطوررا تکرار کرده و آینده‌خوش ودر خشانی‌را که درانتظارمتوچهر 
شاه بودبرای اوتقاشی ومجسم میکرد . منوچپرشاه هم فرقه دراین افکار خوش باخود میاندیشید که 
پس‌ازفتع بارس وضیمه ساختن بارس به کوسن قدرت بزرگی بافته ومتواند ممالكك همسایه راطراف 


۲۵۴ 


خودرا تصرف کند و بالاغره ناج‌شاهنشاهی‌ایران رابرسر گذارد ودردنبال‌هم؛ٌاین خالات‌دورودراز آهی 
میکشید وزیر لب میگفت افسوس ! او افسوس میخورد که‌چرایمری‌نداردئا وار کشورپهناوری که اودر 
عالم خبال برای‌خودفکرمیکرد بشود واینجابی‌اختیار ییاد تهمینه میافتاد و باخود میکفت : اگر نهمینه 
همسرلايقي پیدا کند ارمینواند جانشین من‌شده بهرء زحمات مراپیرد و نوفت بیادفباد بافتاد وچپر او 
درمقابل چشمش مجسم میشداماهر چه بخود تلقینمیکرد و درقلب‌خود جستجومینمود نمبترانست محبتی نسبت 
باین‌جوان ناشناس که علاقه و عق‌دخترش‌را بخودجلب کرده‌است دردل‌خودییابد . 

کی‌عقب ترازمو کب شاه تهمینه درلباس مردان جنگی در کنارقباد اسب میراند وحتی‌يكث 
احظه‌هم از گنتن بازنمیماند [ نهاهم‌سر گرم صحبت بودند که یکی‌ازسواران محافظشاه مقابل قبادآمده 
سری باحترام فرودآورد و گفت : شاه‌شمارااحضار کره است ؛ قبادنگاهی به‌تهمینه افکند ومثل‌اینکه 
برای رفتن نرد شاه‌ازاو اجاژه میخواهد ! تهمینه باعلامت سرموانقت خودرا اظهار کرد و قبادر کاب‌پامب 
کشیده ازصف مپاهیان خارج‌شه وخودرا بو کب‌شاه رسانید منوچهر شاه‌وفتی چشمش باوافتاد یسم 
اجباری بر لب‌رانده و گفت : ماچندروز دیگر ازخاك کوسن‌خارج میشویمووارد خاك‌پارس میگردیم‌واز 
حالا مأموریت‌تو شرو عمیشود آیادرنظر گرفته ای که چه کارهائی بایدانجامدهی ؟ 

قباد سری بعلامت احشرام فرودآورده گفت همه کارها مرتب وروبراه است منتها من باید 
ثبل از ورود سپاهیان وجلوتر از موحکب شاعانه بروم تادستور حمل آذوقه وعلیقی را که برای 
لشکریان فراهم ساخته‌انه بکنار سیر اردو وبحل مناسب‌بدهم ضمناسران طوایف وایلات‌را اژورود 
شاه باغبر گردائم . 

منوچپرشاه فکری کرده و کفت پس حر کت کن مااز همین‌مسیر پیش‌ميائيم ومنتظر بررخورد 
باافر ادشما میثریم البته آذوقه وعلیق‌را فراموش نواهی کرد ۱ 

تباددیگر معطل نش بسرعت بدقب بر گشت وماجرارا بانهمینه‌درمیان‌گزارد تهمینه که‌ازشنیدن 
این خبر قلیش بطیش افتاده بودگفت : مسکن‌نیست منهم باتومیاًیم چه‌اشکالی‌دارد تومرا یکی ازسپاهیان 
کوسن معرفی کن . 

قباد گنت می‌میج مخالفتی ندارم ولی پدرت بطورحتم‌راضی باینکار نهراهد شدبلاوه انتشار 
این خبر در بین‌سران‌لشگر وفرما ندهان اردوصورت خوشی‌پیدانمبکنه . تپمینه درمفابل این حرف پفکر فرو 
رفته ودردل کفته تبادرا تصدیق کرد ویس ازچندلحظه سر برداشت ونگاهی‌بصورت نبا دافکنده کفت خیلی 
خرب بروامابایستی دراولین فرصت‌خودت‌را بمن‌برسانی ضناگفته مر افر اموش نکن و بیادداشته با ش که 
انتقاع من‌مخت وسوزان است . ۱ 

قبادبوسه‌ای بردست اوزده وبلافاصله براه‌افتادوچهارنفر اژسیاهیان‌را که‌ازچندروزفبل برای 
همراهی اوتمین کرده بودند احضار کرهه باتفاآنها ازاردو جداشده وحر کت کرد . 

مهلت یکماه صر آمده بود وسوخرا بانتظار باز گشت فرمنادة منوچپرشاه بباغ پیلاتی خرد 
آمده بود ودرصحن باغ قدم میزد وفکر میکرد فه باآمدن شاه کوسن ونسغیر خطه پارس وشکست 
باپك اوحکومت استضروا بدست آووده واژهمه امثال واقرانش برتر ووالاتر میشود وباخود مبگفت 
من همه روسای طرایخرا برای همراهی بامنوچهر شاه حاضر کرده‌ام وهبه جاده ها وراهپارا زیر نظر 
گرنتهام باين نرتیب منوچپرشاه نااستغر با کوچکترین مالمی مواجه نغواهد شد حاکم پارس ونوه 
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خود خواهش درخواپ هستند که مابسر آنها بیتازيم وکارشاتر| میسازیم . ازاين فکر آنقدر خوشصال 
شد که بیاختیار بغنده در آمد وصدای قپقهه بلند اودر با یچیه میخواست بسارت‌خودبر گردد وساعتی 
رابادخترش بگذراند که صدای سم‌چند اسبازخارجباغ بگوشش رید ومتماقب آن‌در بزرك باغ کوفته 
شد . سوخرا]نقدر عجله داشت که‌صبر نکرد باغبان‌برود ودررا باز کند خود بسرعت پیش رفت ودررا 
کشود واز مشاهدهبنج نفرسوار که درلباس مخصوص مردان کوسن بودند لیافه‌اورا بیش اژییش متبسم 
ساخت وباحر کانیکه حکابت ازمنتهای خوشحالی وشادی او میکردند آنهارا بداغل‌باغ دعوت کرد و 
مخصوصاً باجوانیکه جلو تر اژچهار نفردیگر بود ومعلوم‌بود ست‌ریاست [ نهارا دارد بیش ازحدگرم گرفت 
وقبل‌ازهر کار اسلامتی شاه کوسن جویاشد . 

ر لیس‌سواران که غیراقباد کی نبود مجال‌صحبت بیشتری‌پاو نداده دستش‌را گرفت ودرخیابان 
بزرك باغ بطرف‌عمارتی که خوب بآنآشنائی داشت براه‌افتاد وپس‌از طی‌چندقدم بپمراهان خودگفت 
شاهینجا کمی تأمل کنیه تامن‌قرارکاررا دادفوبرویم . قباد درخارج باغ بهمراهانش گفته بود که‌مدت 
کمی باصاحب آن‌باغ‌کاردارد وژودازآنجا خواهند رفت.وقتی قبادخودرا باسوخرا تنملهافت گفت شاه 
کوسن بطت گر فتاربپالیکه دارد زودتر ازبیست روزدیگ نمینواند باینجاپرسد ولی بااین نشانه ببن 
مأموریت داد ازشما بغواهم برای چندروژ آذوقه وعلیق پیشا پیش اردوی اوودر سیر یکه من[۰دهام 
بفتید بیست‌روزدیگر اردوی پادثا» کوسن در همین‌حوالی فرودمبا بد قبادضمن گنتن این‌حرف‌انگشتری 
خود سوغراراجلوی چشم‌او گرفت ودرحالیکه سوخرابانگشترخبره شده‌بود اوژیررچشم بطرف ارت 
نگاه‌میکرد ودرفکر بود که آباشهنوازهنوزدر آنجا زندکی میکندیاغیر ؛ 

قباهاز زیر چشم همارترا نگاه‌میکرد تابییند]باه‌نوز شهنواژ در[ نجا هست‌یاخیر ولی‌سوخرا 
خودش‌جواپ این‌مشکل اوراداد چه بس او[ نکه‌اتگشتری‌را بدقت‌نگاه کرد و مطمتن‌ش دکفت من‌هم|کنون 
برای تهیه آذوقه و علیق بداغل‌ایلات میروم اماتقاضاتی ازشمادارم . 

قباد گفت هرچه میخواهید بگواید . 

سوخرا یکی‌دوبار آب دهان خودرافرر برده ومثل اینکه در آنچه میخواهدبگوید تردیددارد 
چنددفه بدفت سرایای قبادرا که کلاه خودش‌را تاروی ابرو ودعتمال گردنش را بروی صورت کشیده 
وا تما‌صورتش جز دوچشم آشکار تبودبر انداز کرده و بالاخره گفت‌دختر من که نامر دهموژاده‌یادشاهاست 
دراین با غزند کی میکندازشماتقاضادارم در ودمرابشاه وعموزاده‌اش بر سانیدو بگولید سپاهیان‌خودند کر 
دهند که مراحمتی‌برای سا کین با غ‌فر اهم نساز ند . 

قباد ,مجله گفت : خوب شد یادآوری کردی پسر عموی شاه دراين باره بخود من دستوراتی 
داده است ازاین‌بایت خاطرجمم باش ودغدفه بخود راه‌نده هرچه زودتر درصدد نهیه آذوقهو علیق‌باش, 

سوخرادرحالیکه عازم حر کت‌بودو,طرف اسیش که هماطورژین ولگام کرده بردرختی بسته 
بودمیر فت گفت آیایادشاه عده کمکی‌هم میغ و آهدیانه و 

قبادنکری کرده وپیش خودصساب کردهررقدر عده شاه کوسن کمتر باشه بهتراست باين جهت 
آگفت نه‌عده ژیادتری لازمنیست افراد منوچهرشاه [ نقدرزیاداست که احتیاجی بکمك ندارد سالوه‌عده 
زیادتر آذوقه وطیق بیشتر میخواهد . 

سوخرا درحالیکه سوار مبشدبصدای‌بلندباغیا ش ر اصدازدو باغبان از نقطه دوری‌جواب‌اوراداد 


ده 


سوخراگفت من‌برای دوروژ بشهرمیروم بشهنواز بگو رو[سوم اتظارمرا داشته باشد ] نوفت مثل‌اینکه 
مطلب‌ناژهای بااطرش رسیده باشد همانطورسواره بطرف قبادآمل ی کفت : شماچندظر همراه‌داری . 
قبادگفت چپار نفراما مقصودت اژاین‌سئوال چیست ٩‏ 

سوخرا گفت بر ای‌طمینان‌ر سای ایلات و هشاير اگرچند خر اسپاهیان کوسن همراهمن باهد بهتر 
است و آنهازودتر آنوقه وطیق مورد نیازرافراهم میکنند . 

قبادباخرد گفت کارها برطبق میل‌ومتصود من‌پیش میرود بارفتن این‌چهار فر من‌ژودترمبتوانم 
کارخودرا انجام دهم لزایشرو درجواب سوخراکت : [یاظاهر شدن سپاهیان کوسن درداغله خاثت پارس 
ایجاداشکال نکرده ودشن راییدارنیکند . سوخرا گنت : اژاین‌رهگلر خاطرتآسوده باشد منآنبا 
راجز مچندنفر اژرژسای‌طوایف بکسی دیگرمعرفی نبیکنم واین‌روسای‌ایل همه‌بامن‌هنقم شده وس وکنه 
خورهه‌اند که تاخاتمه کار وپیروزی پادشاه کوسن يك کلمه حرف‌نزنند وحتی اصل موضوع‌را ازمردانو 
,جوانان‌طایفه‌مم بنهان‌سازند . قباد گفت پس‌برویم 7ا]نهارا دراختیار توبگذارم . 
‌ سوخورا سواره وقباد همانطور پیاده‌پراه افتاده اژباغ‌خارح شدند درخارج با غ‌دریناه صضرةٌ 
بزر گی‌سواران منتظر اینتاده ودهنه اسبهای خودرا بهست داشتند . 

قباد سوخرارا نزد[ نها برد وجوانان کوستی را باو معرفی کرده گفت اینمردکه هم‌عهد وهم 
یمان مااست میخواهد بر ای‌ئپیه آذوقه وعلیق به‌اخل‌طرایف برود وتقاضادارد که شماراهم باخودبیرد 
تاروسای ایلات بیشتر اطیتان هان‌جلب‌شد» وژودتر آذوقه وعلیق مورد نباژمارا تبیه کرده و بفرستند 
من‌عیبی دراینکار نمی ینم اماشما بایدمر اقب شودتان‌باشيد مبادا هویتتانآشکارشود وتبل اوانجا بعتمود 
دضناژمنظوومااطلاع حاصل کنه . میماد گاه ما همین باغ است که روز سوم یکدیگررا دراینجاملاقات 
میکنیم وباتفاق به پیشبازاردو میرویمآنگاه سرا پیش آورده و آهسته بطورنکه سرخرا نشنودگفتو 
امادر تمام ابنسد تک با این شخس هستید حننداربد يك کلمه او ضم اردوو عده‌سباهیان‌ی هسر امان‌شاه بر ای 
اویا کس‌دیگر صحبت کنید بطو رکلی‌خودر اازهمه‌چیز کس بی اطلاع نشان‌دهید کوچکتر ین یبا حتباطی بقیست 
جان‌شودتان‌واردوی شاه‌تماممیشود.سغنان اخو قبادسواران کوسنی‌را به‌دچار سوعظن شده‌بودنده‌طمن 
ساخت وبس از گفتگری مختصری و گرفتن‌دستورات دیگرهسراه سوخرا براه‌افتادند ویس ازچند لسظه 
درم جاده اژنظر قباد ینهان شدند . قباد وقتی تنها ماند همانطور که دهنه اسب را دردست داشت 
بی‌اراده براه افتاد نا گهان بخود[مد ومشاهده کرد که ازدرباغ سوخراهم گذشته وچند قدم بداخل‌باغ 
رفته است بی‌اختیاز برجای ایستاد وباخوه کفت : کجامییرم ۱[یاصلاح است نرد شهنوازوفته وخودراباو 
معرفی کنم و بگویم از کجا میآیم وچه هشه‌ای برای بسراو کشیده‌ام ؛ آباشم‌نواز امن نضواهد رنجید 
وراو مرا نزدپدرش]شکارنضواهد کرد . مدئی درحال شك وتردید بود بالاخره فکر کرد که اين‌ر از 
متعلق بمن‌نیست تابرای شهنواز آشکار کتم وحق ندارم مأموریت خودرا با کی درمیان گذارم ژودتر 
تاوفت نگذشته بروم و کارم را انجام دهم . اماهرقدرخواست بعفب بر گر دهقلیش راضی‌نشد مثل‌اینکه 
قوه وقدرتی‌مافون‌قوای اواورابرجای شاك کرده واجازه باژ کشتن باونسه‌اد بالاغره باخودکف‌باغ 
غلوت است. وووفتن نرد شهنواز اشکالی ندارد چه‌عیب دارد نقط ملافات مخحصری بااوبکنم وبگریم 
برحسب افان ازاینجا عبور میکردم خواستم اداي احترامی کرده وا وحمات شما سباسگذاری کنم این 
فکرراپسندید واسبش رابمرختی بته ودرخیا بان با غ‌ب اهافتاد . « پایان جلددوم » 


سرت 


جلد سوم عشق و انتقام 


هنوزچنه قدم‌درداخل خیابان پیش نرفته بودکه ازغم یکی ازراههای فر عی‌چشمش بدودختر که بازو 
بباژوداده و پیش‌میا مدند افتاد . فباداصاص کرد که بکباره طش‌قلبش زیادشدوصورتش داغ گردید 
کمی دات کرد شهنواز راشناخت که‌پباژوی مهباره تکیه داده وقدم میزد نصادناً سحبت آنوا هم در 
آن لحظه در باره نباد ومهیار بود .شهنواز میگفت دیشب خواب دیدم که تباد بادختری مشگین موی 
سوار برقايقی روی آب حر کت‌میکند و هرقدر ءن‌مبعواهم خودرا بآنپا بسانم نمیتوانم در همين حال 
قبادخودرا اژقایق بداخل آب انداخت و شنا کنان بطرف من آمد اما هنوژدستش بمن. اصیده بود که 
دوباره دررشد . اژخواب بیدار شدم از آن لحظه تا کنون حال خودر! نمی‌نهمم مهباره گفت قباد بدوی 
شا میآید وخواپنان عبیر میشود حتماً درهمین‌نزدیکیها اوبرای دیدن شما میآید . 

شهنواز گفت : من‌قین دارم که او هیچوفت ییادمن نخواهد افتاد وهیچگاه‌بایتجا مراجت 
نعواهد کرد من حماقت کردم که بامید وامی پوچی بشپر بر نگشتم وبااصرارزیاد بدرعرا متقاعد کردم 
اینجا بسانم مطمتتم که اویفکر دیدن مشهم تخواهدافتاد . منوژاینعرف‌دردمان شهنواز بود که مپپاره 
چشمش ازدور بقباد افتا. که مانند سایه‌ای بیش میآیددست بچشم برد وچشم‌خودرا مالید تایفین کندآنچه 
می‌بیند حقیقت دارد وچرن اطمینان یافت مردی که نزديك میشود فیرازقباد کسی نیست بی‌اختباردستش 
رااژدست شمنوازییرون آورد وشانه‌های اوراگرفته و گفت‌نگاه کنید دیدید درو غ نگفتم وخواب‌شا 
رادرست تعبیر کردم این‌قباد است که داردپیش‌میآید شهنواز بجای]نکه بنقطه‌ایکه مپیاره‌نشان میا هد 
نگاه کند چشمهارا برهم گذاشت یدسنش راروی قلب‌برد و گفت : مپپاره درست نگاه کن ]یااشتباه 
نبیکنی وخودقباداست که براغ ماآمده » اینجا بجای‌اینکه مپاره جواب بدهد قباد که دیگر نزديك 
شدء وفاصلهٌ خودرا باآنها ازبن‌برده بود باصدائی آهسته‌ولحنی معترمانه گفت : آری خودقباداست 
که برای‌ادای نشکروسباسگزاری اززحمات شماغدمت رسیده‌است . شپنواز آهسته چشمهایش‌را با 
کرد ونگامی که حکایت از هشق ودلداد کی شدیداو میکردبروی قبادانکنه که سراپای اورا بلر ژه‌در 
آورد . مهپاره‌احماس کرد وجود اودرآنجا زبادی است و باید دودلداده‌را چندلحظه یاهم‌تنپابگذارد 
اما ننیتوانست بی آنکه خبری اژمهیار بگو داز آنجا دورشرد . شهنوا که فکرمهیاره‌رادرچشمهایش 
خواتد قبل‌اژهرحرفی ازقباد پرسیه رفقای شما کجاهستند [یاآنپاهم همراه‌شما آمده‌اند . 

قباد ک منظور شهنواژرا دریافته بودگفت بااینکه مدئیست هوستانم‌را ندیده‌ام مطمثنم که 
هه‌شان سلامتند و بیاسعبتهای شماهتند مخصوصاً مپیار که دلش‌دراینجا است ونینواند مهپارمزیا 
را فراموش کند واژیاد یبرد من سمی‌میکنم هم‌امشب خودمرا بآنها رسانده ومژده سلامتی مهیاره را 
بمهیار برسانم کسی چه‌میداند شاید ژودتر از آنچه نکر شود مهیار اینجایا بد وم چه‌دردل داردبگوید؛ 

بااینکه هاله‌ای ازغم وانموه چپر#مهپاره را احاطه کرد در عین‌مال ازاینکه مچیارهم او را 


-۲۵۷- 


فراموش نکرده وپایبند عشق اوشده است خوشحال شدوببهانه اینکه وسائل استراحت قبادرا فراهم 
کند براه افتاد . قبادازرفتن اوممانت نکرد ولی هنگامیکه مبپاره دورشد دستهای شبنواژ را در 
دست گرفته و صورتش‌را بموهای اونزديكك کرده بوسه آهسته اززلف عطر او برداشت و گفت‌متأسفانه 
من‌باید الآن حر کت کنم وخودم‌را پموستالم برسانم . 

شهنوا فریاد کوچکی که ازسینه‌اش برخاسته بوددربین لبها خاموش کرده و باییقابی گفت : 
میدانستم .ین داشتم که توقف تو طولانی نیست ومانند برقی که زود بهرخشد وبسوزانه ؛ اثری 
برای من نمیگذارد . 

قباد گفت چه‌چیزرا میدانستی » 

- اینکه تودراینجا تخواهی ماند وازپیش من میگریزی ٩‏ 

قباد آمی کشیده و یس از مدتی‌سکوت گفت بازهم هیچکس نمیداند شاید این‌دضه که همدیگر 
را دیدیم دیگر جدا نشویم وبرای‌هميشه از آن یکدیگر باشیم . 

شهگواز طولانی‌تری کشید و گفت قباد چه‌میکوئی ؛ آیا خبرداری کف پدرم مرانامزد شاه 
کرسن کرده ومیغواهد دراو لین ملاقات خود باشاه کوسن مراتقدیم او کند . همانطور که مهپاره را 
یال غودنامزد پسرعوی شاه کوسن نموده‌است وتصمیم دارد دریکشب هردوی هارا بآنبابسارد ؟ 

شهنواز با کمال تعجب دی که قبادبجای آنکه ازایتخبر مضطرب شود یاافلااوقانش تلخ گردد 
0 پسینه خودچسباندو کرچکترین توضیحی دراینمورد اخواست ازاینرو دوباره بحرفآمد و 

ای خر کر نید 
اناد مرچشاس کف اضر چنگرانی دار 

- پس‌تو بر غلاف]نچه من‌فکرمیکردم مرادوست نداری ٩‏ 

قباد خنده‌ای کرد و گفت دوست‌داشتن من‌چهر بطی باین‌خبر دارد . 

شهنواز که کم کم حوصله اش تنك‌شده بود خودرا اژآفوش تباد بمون کشید و گفت میگویم 
پدرم میخواهد مرابشاه گوسن ببخشد ومن مطمئن شدهام که شاه گوسن بهسین زودی باینطرف میاًید 
آیا این‌خبر نگرانی ندارد ٩‏ 

قیادباهمان ملایست گفت: بدرتاینکاررا نمیتوانهبکنه وتراهم بشاه کوسن نمی بخشد‌همانطور 
که مهباره فیراز مهیار شوهری نضواهد داشت . 

طرز کلام وسغن گنتن قباد طوری بود که شهنواز دستضوش تعجب شدیدی گردید ضمناً بقین 
کرد که قبادراست میگوید و نمیتواند کوچکترین تردیدی درصحت گفتاراو کرد ولی برای‌اینکه بفیمه 
قباد بچه اطمینانی اینحرف‌را میز ندگفت : 

کیست که بتواند پسرمرا ازاین‌کار بازدارد باقصرت مقابله بایادشاهی مثل‌شاه کوسن را که 
شنیده‌ام هشتادهرار سپاهی حاضر بچنك دارد داشته باشد . 

تبادبجای‌جر اب‌باردیگر شپنو ازرادر آغوش کشیهوبادست دیکرابتدابطر فآسمان اشاره کردو 

بمدانگشت را روی سین خو دگداشت وباین‌ترتیب بشهنواژ فهماند اول خداوند مانم‌اینکار میشود مدا 
هم من نضواهم گذاشت دست شاه کوسن بو ب رسد , 

شپنواز ملتفت ش دکه توضیح بیشتری ازقباد نحواهد شنید بابنجية دست اوراگرفته و گفت 
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اکنون ییا برویمکمی استراحت کن وخستگی رااژخود دور کن . 

- نهتنها ایتکاررا ننیتوانم بکنمو برایآنکه نگذارم دست‌شاه کوصن بتوبرسد بایدهم| کنون 
حر که کنم وپس از اپتصرف بومه‌ای بردست شمنواز ده گفت اجازه‌بده تاحر که کنم . 

شهنواز در حالیکه درقطره اشك بروی‌گونه هایش فلطیده بود باسر:سلیم خودرا اظهار 
دافت وباقباد بطرف درباغ براه‌افتاد ضناً فریادزد مپپاره . 

مهباره که مسافتی دورشده بود بسدای غهنواز مراجت کرد و با کمال تعجب ازدور دید که 
آنها دست در گردن بکدیگر کرده وبطرف درباغ میروند . شپنواز برای اينکه عیش آنهارا منقص 
نکند قدمیارا آهسته کرده اژروی حسرتآهی کشید ودردل کفت ۲یامنهم مهیاررا خواهم دیدواومءرا 
دوست خواهد داشت ؟ تراین فکر بودکه ازطرف دیگرصدای پالی بگوشش رسیه وقتی دقت کرد 
باغبان را که از مشایمت سوخرا برمیگشت مشاهده کرد که بجانب او میآید . مپپاره خواصت بنحوی 
شینواز وقبادرا متوجه باغبان کند اماباغبان کهنه کار مجال اینکاررا پاو نداد وازخیابان دیگر بطرف 
قباد رفت مهیاره که ازمعامله قبلی باغبان بااردشیر وررفقایش خبرنداشت بادست بصورت خود کونته 
ودردل گنت : غیلی بدشداین بدجنس‌هه چپزرابار باپ میگوید و کشرین نتیجه اش اخراس من‌اژخدمت 
شپنواز است و آنوقت دیگر آرزوی‌دیدار مپیاررا باید بگوربیرم . میخواست بدود پیش برود واز 
رسیدن باغبان بقباد وشهنواز ممانت کند امادرهمین موقم اتفان دیگری افتاد که اورا ازییش رفتن 
مانم شه . قباد وشپنواز که مقابل درخروجی باغ رسیده بودند یکدفعه دیگربرای تودیم درآغوش 
هم فرورفنند وقباد باعجله پیش از آنکه باغبان‌بر سد اهر خارجشد وشهنواز درمیان دولنگه در باقیما ند. 
هپپاره ازاینکه باغبان نتوانست خانش‌را فانلگیر کندنفس راحتی کشید ودرعین افسردگی ازناکامی 
باغبان خنده‌اشگرفت . اما باقبان از آنچه مهپاره فکر هیکرد رنگتر بود اروقتی‌جدا هدن ورفتن 
قباد وتوقف شهنواز رامقابل درمشاهده کرد بايك خیز يکمك یکی ازدرختهای باغ اردیوار بالارفت 
وازطرف دبگرسرازیر شد . ءپباره که همه اين حرکات‌رادید و بمنظور بافبان پی‌برد فرباد کوچکی 
کشید ودوان دوان خودرا بشهئواز رساند ودرچنه جمله ]اجه را که دیده بود برای بانویش حکایت 
کرد . شهنواز هم‌مضطرب شد وهمهُ قوایش‌را بچشمها داده و منتظرماند که بیرون‌با غ چهاتفاقی‌میانند 
وباغبان چه‌میخواهد بکند . اووفتی دویدن باغبان را ,طرف قباد دید قلبش بطیش افتاد ونگرانی او 
موقمی زیادشه که دید پیش‌از آنکه قباد سرار شود وبراه بیفند بافبان خود را باو رسانید واژمقب 
کمر بدش را گرفت . شمنو از که ازشدت اضطراب ناخنهایش‌را درسینه فروبرده بود بدون اینکه‌چشم 
از آن منظره بردارد بمپپاره گفت خیلی بدشد » اين ناجنس ایندفمه همه چیژ ر اخواهد گنت گذشته از 
این میترسم طوری حرف بزند که قباد ازجا دررفته و کارش‌را بسازد آنوقت ماچه بگوئيم وچه‌جوای 
یسرم پدهیم ... 

قباد وقنی‌دید نفلت ازعقب ورا کرنتند باتمام یبا کی وشجاعتش برخود لرژید ودو يك لحظه 
چندفکر برایش پیداشه و باخودگفت افسوس که قبلاژ خاتمه کار گر فتار شدم وهمه خیالات و آرزوها 
برباد رفت امافورا بخودآمد و برای دفاعماده شد اوفکرمیکرد که اژطرف عده زیادی مورد حمله 
قر ار گرفته است بهمین جبت وقنی‌بايك حر کت بب بر گشت و کمر بند خودرا اژچنگال حربف‌رهانید 
وبافبان‌را درمفا بل خود دید ازترسی که براو مستولی شده بود خجل‌شه وباآهنك ملایم ودوستانهای 


سهت۲ه 


گفت : رنیق تو که مرا ترساندی این‌چه حر کنی بود ؛ بانبان بااینکه صدای آشنائی بگوشش خورد 
اعتنائی بحرف قباد نکرد واز ملایست او یشتر جری شد وبار دیگر دست انداخث و کمر بند اورااقا 
جلو کرفت وفر یادزدحر کت‌من قا بل‌سرژنش‌استیا کارتو که‌ و اردبا غ‌شده و بادخترمردم‌عشقبازی‌میکنی» 

قباد دستش‌را بطرف دهان اوبرد و کفت ساکت باش ماباهم آشناهستيم وهمدیگرراخوب 
میشناسیم من تراندیدم والاتکلیف خود را میدانستم وانعامعرا فراموش نمیکردم ؛ قباد پس‌ا زگفتن 
ایتهرف نقابش‌را بسوئی‌زد و باغبان تاچشش بقبادافتاد دستش‌را اف کمراو برداشت و بی‌اختیا رفربادی 
از گلوبش بیرونآمد که باشاره‌قباد درلببایش‌خاموش شنوبا کلماتی مقط گفت ایوای این‌شماهستیده 
پس‌شما بودید ودیگر حرف نرد ... 

قبادکفت مثل اینکه خیلی اژدیدن من تعجب کردی ٩‏ 

بافبان که زبانش بلکنت افتاده بود برحمتزیاد خودوا جمع آوری کرده و گنت شما رایس 
صوارهالی بودید که باآفايم رفتند » 

- مگر چه‌اشکالی دارد ؛ 

باغبان مثل‌اینکه باخود حرف میزنه زبر لب گفت : سوارها کوسنی بودند چطور یك‌بارسی 
رلیس عدء کوسنی میشود ؟ 

قبادبجای جواب يك کیسه چرم ی که پر اژسکه طلا و نقره‌بود دردست او گذاشت وضمن‌اینکه 
بطرف اسبش که دریناه سنگی بسته‌شده بود میرفت گفت این موضوهی است که بعدها خواهی فهمید 
ضمنا مراقب باش که يك کلمه از آنچه دیدی اززبانت بیرون نیاید مضصوصا سوخرانباید ازاین‌ماجرا 
چیزی بغهمد مطمتن باش هرچه‌اینجا بکنرد بین خواهند گفت و آنوقت من تکلوفی فیرازاین خواهم 
داشت . باغبان درحالیکه کیسه پول‌را درجیبش پنهان‌میکرد صری‌بسلامت قبول فرودآورد وهمانطور 
درجای خود بوار شدن وحرکت کردن قباد خیره شده بود . وقتی قباد اژنظر دررشد اوهم سقب 
بر گشت ودرحالیکه زیرلب میفرید وارد باغ‌گردید مقابل[ستانه درباغ پبادش افتاد که شهنو از آنجا 
ایستاده بود بابادآوری شهنواز بو دکفت اژمش دختر ارباب واین‌جوان پارسی خبرداشتم‌اماهرچه 
فکر میکنم نمیتوانم بفیمم چطورمیشودرك پاریریاست عده‌ای از کوسنیهارا بعهده میکیرد مگسر 
نها باهم دشمن نبستند وارباب برای کيك بکوستیها فعالیت نیکند و 

معلوم بود باغبان فضول غبلی بیش ا[نچه وظینه دارد اژاسرار اربابش مطلم است‌ولی 
باتمام اين اطلاعات هرچه بینز خودفتارمیآورد وهرقصر فکرمیکرد نمیتواتست این معمارا حل کند . 
بالاخره شائه‌اش‌را بالاانداخته و بطرف اطاقش رفت و آنجا فرش را بسولی زدوشته‌ایرا که بطور 
مخصوصی درزمین کار گذاشته بودند برداشت و ازداغل محفظه جمبه‌چوبی‌را که معلوم بود خجلی‌سنگین 
است بیرونآورد و کشودآنوقت کیسه چرمی‌را اژجیب‌بیرون آورده روی سکه های نقره داغل جمبه 
گذاشت وه‌مین طورسکه‌های طلاراروی مسکو کات طلا گذارده نگاهی‌مملو از شف وخوش حالی‌با نها 
انداخت وزیر لب کفت این جبه تیجه چندین‌سال زحمت وفالیت من است . بااین پولها من ميتوانم‌يك 
باغ بزرك و آبادغربداری کام وبرای خود دهقان آبرومندی شوم . باردیگر بداغل جبه نگاه کرد 
وچون بعضی اژستونهای سکه‌هارا کوناه دید ژیرلب گفت لازم‌است يك دفعه دیگر عاشق دخترار باب 
باین‌باغ بباید ومنمچش رابگیرم آنوقت این‌جبه برمیشرد ومن بآرژوی دیرینه خود رسیده‌ابودیگر 
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یکسامت‌هم اینجا توقف ننیکنم که مورد حمله‌وهتاب وخطاب ارباب قرارگیرم . آنوقت باایتکه‌دلش 
اژتماشای سکه های طلاونقره که مرتب ومنظم روی‌هم چیده شده وستونهای زرد وسفید قشنگی را 
درست کرده بودنه سیر نمیشه درجعبه‌را پست رآهسته و بادقت در محفظه‌اش گذادت وتخته‌را بجای‌خود 
گذارد واژجا برخاست ومثل اینکه فکر نازه‌ای برایش پیداشده است دردل گفت : اگر ما شق‌دختر 
ار باپ مراجمت نکند من چطور جمبه را پر کنم و کسری سکه‌هارا از کجا بدست بیاورم » پس‌ازچند 
لحظه جواب خودرا اینطور داد : خیال میکنم ازاین سربشودبولی بدست آورد مخصوصاً که خود او 
هم خیلی اصرار میکردمن حرف نزنم وبکسو, سئن‌نگويم «همراهی یکجوان نجیب بارسی باسربازان 
کوسنی حتما صری‌گرانبها است واگر خبلی هم گر انبهانباشه 7نةسر می‌ارز د که جمبه‌مراکامل کنه » 
اختباه تکنم این جران رفقای خودرا که آنروز باهم ازاینجا رفتند فریب داده و بجر گه دشمنان آنها 
پیوسته‌است . حدس من هیچرقت خطا نمیکند حتما یکی دوروز دیگر رفقایش هم پیدامیشو ند ومن 
مینوانم درمقابل بهای خوبی اين سررا با نبا بفروشم وشجانه هم حر کت کنم از اینهمه‌اصبپ‌ای خوب 
ار باب‌یکی هم بین‌میرسه که خنودم وصندرق عربزرا حمل کند وبتقطه امتی برداند ۰ باین خیال از 
اطان بیرون آمد وچون چشمش بروشنائی اطاق شهنواز افناد مثل اینکه مطلب تاژه‌ای‌را کشف 
کرده است دودست رامحکم برهم کوفت و گفت من چقدر احق‌شههام بهترین وسبله دراختبارممیباشد 
وبیادش نمیافتم پول اینقدر بمن نزديك است ومن؟نرا نمی‌ییتم . چراصبر کنم حاشق دخثر ار باب‌بباید 
واژاو تکدی کنم مگر خود دختر ارباب چه عیب دارد ترس اوازعاشقش بیشتراصت وحتماً یش‌خودش 
هم فتر کرده که ول مرابدست یاورد وزبانم را بیندد فلا کری جب‌را ازاومیگیرم و برای پواهای 
فاشقش چبه دیگری درس میکنم . این‌خیال قوه وقدرت جدیدی باوداد و باحزمی جزم بطرف‌عمارت 
شپنواز حر کت کرد تک 

شپنواز ومبپاره که دریین‌دولنگه درباغ بانگرانی واضطراب‌ناظرحر کاب‌باغبان بودندوقتی 
مشاهده کردند قباد رویش‌را باغبان نشان‌داد و کیسه‌ای دردست او گذاشت نفس واحتی کشیدند . 
مپباره گفت : چقدراینجوان زر نك است ببین باچه‌سر عتی ایشمردطماع‌را راضی کرد و خودر اخلاس‌نمود. 

شهنواز بدون اينکه جوابی بحرف اوبدهد آخرین نگاه‌را بسوی فباد متوجه ساختوبقب 
بر گشته دست مهیاره‌را گرفت و گفت بدرم عجب مرائب صرسنءت وامیئی برای ماتعیین کرده است . 
دیدی بچه سرعت قباد اوراغرید حالا اگر قباد نبودو کس دیگری بود باز هم اینمرد درمقاپل پول 
حاشر بود که خودش‌را بفروشه ومارا بدست اجنبی بسپارد ازاین ساعت بایدخیلی احتباط کرد ؛ 

مپپاره بلوخی گفت ! حالا خیلی‌ناراضی عستبد که باغبان قبول کرد صرمارا بپوشاند وراژ 
قباد را ناش نکند و 

شپنواز باینعرف هم‌جوامی نداد ومثروق دریکدنیا فکروخیال باطان خود رفت وی آنکه 
غذای خو درا که سایر خدمتکاران حاضر کرده بودند بغوردروی تخت افتاد وچشمهارا برره مگذاشت . 
مپباره هم وقتی دید خانمش احتیاج باستراحت دارد موژه اورا از پایش بیرون آورده بالشی زیر 
دستش گداشت و باطان دبگر که سایردختر کان و غدمتکاران جمم‌بودند رفت‌تانگرانی و اضطراب ودود 
عشق خودرا با گنتگوی با آنها فراموش کنه . 

شونراز نیدانست چه مات در آنصالت بین‌خواب و بیداری بودناگهان احساس کرد کسی‌در 


ریت 


اطاق‌را بادست میکوبد . با کمال بیمیلی سربرداشت واجازه ورودداد و چقدر تعجب کرد وفتی‌باضان 
را مقابل خود دید ۱ 

شپنواز بااینکه نمیخواست وحوصله نداشت در آنه‌وقم با کسی صحبت کند ازمشاهده‌باغبان 
علاوه برتعجپ حس کنچکاریش هم تحرباه شد بعلاوه فکر کرد شاید فباد پیامی برای او داده است 
این‌فکر قیافه موذی و بدهنظر باغبان‌را درچشمش دوست داشتنی ومحبوب جلوه داد وهمه پیسوصلگی 
واونات تلخیش را اژیین برد بالحن مطبوع رملایمی گفت : لهراسب ییاجلوببینم چه میگسوئی وچه 
میضوامی بافبان که انتظار اين‌نوع صحبت وایتهمه لطف ومحبتر | نداشت دردل کت‌او مر‌سیده‌است 
وچون فیمیده که من باسراراوو اتف شدهام اینطور بامن‌صحبت میکند بپتر از این‌فرصتی برای‌بر کردن 
جمبه و کامل‌ساختن ستونهاعا سکه‌هاندارم . بااین‌فکر قدمی پیش گذاشت وبالحن خردمانی و یسابقه‌ای 
گفت بانومن همه‌چیزرا میدانموا همه جاخبردارم ! 

شپنواز ازهمین دو کلمهآنچه باید بفهمد فهمید بیشاز آن انداژه‌ای که میشود فکر کرد 
خشمگین شد . 

ابروان‌را درهم کشید و بالحن آمرانه‌ای گفت : چه‌چیزرا میدانی واز کجا خبرداری ؟ 

بافبان ازاین نهدید و اوقات تلعی خودرا نباخت ك‌قدم دیگررجلو آمد و کفت ازاین‌موضوع 
خبر دارم که آن جوان‌ییمار امروزهم اینجاآمد وشمارا هلاقات کرد همان جوان‌را میگویم که چندروز 
اینجا توقف کر دوشما .من‌سفارش کردید ازاین‌موضوع‌چیزی‌بار پاپ نگویم‌منهم آنوقت نگفتم اما حالا. . 

وحرفش را قطم کرد ومنتظر ایستاد . شپنواز گفت چرا حرفت راقطم کردی اماحالا چه ؟ 
چکار میغواهی پکنی ۱ 

- هیچ‌مپغ راهم وقتی آقایم‌سوغرا مر اجت کرد ماجرای آمسن ایئمرداحلبی‌را برایش‌حکایت 
کنم وموضوع ملافات شما پالورا بگویم . 

شبنواز که ازیررومی وجسارت باغبان‌بیش از انداژه فضبناك شده بود ازجابرخاست وروی 
تخت نت وگفت : برای چه‌میخواهی اینکاررا بکنی‌تواگر میخواستی ابن‌رازرا داش کنو چراآن 
دقه وه‌مان‌موقع پیدرم خبر ندادی ٩‏ 

لپر اسب حر کتی بچشم وابروی خودداده باصه‌ای کوتاهی گفت برای آنکه آن‌دضه‌من‌درباغ 
بودم و آنایم اینجا نبود اگر حرنی میزدم مولیتش بگردن خودم بود اماایندضه من بامر ارباب از 
باغ خارجشده بودم ودرفیبت من‌اين جوان‌وارد باغ‌شد گذشته زاین آن‌دضه صکوت کردم چه‌فایده‌ای 
بردم که باژهم سکوت‌کنم 

شهنوا که تاژه‌منظور باغبان طماع‌را دریافته‌بود نقص راحتی کشیه و گفت حالاچه‌مبضواهی 
من که باچشم خودم دبدم‌امشب يك کیسه پول گرفتی و آن جوان‌اجنبی‌را که میگولی رها کردی و بحال 
خو دگذاشتی 7بااین‌عملی که تو کردی ودر مقابل پول مرد ناشناس‌را بحال خود گذاشتی گناه یست 
ومجاژات ندارد ؟ 

لهر اسب سرش‌را بملامتخجلت پائین‌انداخت و آهسته گفت ولی‌مبلغ آن‌یول خیلی‌ناقا ب‌بود؛ 

- وحالا امنیم مطالبه مبلفی با بت حق‌السکوت میکنی ۱ 

لپراسب که دید منظورش رانهمانده است وبدون زحمت زیاد حرفش‌راگفته است ببلامت 


۳۱۲ 


تصدیق سری تکان داده گفت بانوی عزیز بهترمیدانند که آقایم سوخرا جزمبلغ‌قلیل ی که تکافوی‌خرج 
خوراك مراهم ثبیکنا بین نمیدهد ومن اچارم گاهگاه اراه دبگر پولی نهیه کنم ۰ شهنواز باا کراه 
هرچه تمامتر صورتش را از او گردانید ردست زیر تخت کرده مندوفچه کوچکی را بیرون آورد واژ 
داخل صندوقچه کیسه قرمز رنگی بیرون کشيد وبی آنعکه درش را بگشاید وسکه هارا بشماود 
بطرف او پرتا بکرد و گت بگیر مردك طباع این‌پنجاه سکه طلااست که بانداژّه دهسال‌دستمزدتو 
میشود وزود آزنظرم دورشو . 

لهر اسب کیسه راین زمین و[سانگرفت وباسرنی فیرقابل وصف درجیب کشاد فبای‌خود 
انداخت و تعظیم بلندبالالی کرده گفت بانوی عزیز خاطرجمم باشند که من‌مثل سك محافظي پاسبانی 
خواهم کرد واژآنچه میدانم يك که باریاب نغمواهم گفت . شهنوازبااشاره دست‌اوراأمر به بیرون‌رفتن 
داد وزیر اب گفت واگر کس دیگر هم پیداشد و پولی‌داد عتمٌاورا باطاق من راهنمائی خواهد کردوبر 
اثراین‌فکر وقتی لهراسب رفت ازجابر خاست و دررا از بشت بست ودست زیربالش کرد وچون اژوجود 
خنجر ظریفش مطمن‌شه روی تخت‌افتاد ویفکر مشفول شد . 

 * 

قباد وقتی برخانه ژین‌قرار گرفت وبراه انتاد ؛ فشاری پهلوی اسب آورد و خطاب بحیوان 
نجیب گنت : زودباش عجله کن این‌احمق مدتی اژوقت مرا تلف کر دباید هرچه فدرت داری خرج کنی 
ومرا زود باردشیر برسانی . تمام مدت شب‌رابتاخت وتارّ مشنول‌بود هنوز سییده ندمیده وهواروشن 
نشده بودکه باار لین دیده‌بان اردوی اردشیرمواچه شد . دیده‌بان برفراژ صضره‌بلندی خود را مضی 
ساخته وجاده‌را عراقبت‌میکرد اودرجائی خواییده بود که پپیچرجه دیده نمبشد وقبادهم ایتدانتوانت 
اورا بییند اما درمحل‌تنگنا وباریکی که اسب مجبوربود آهسته وبااحتیاط پیش برود وپرتگاه عیقی 
درجانپ راست مر آن سوار واسی‌را نهدید میکرد فریاد دیده‌بان بلنه‌شه و آورا امر بتوقف‌داد ۳ 

صدای دیده‌بان در کوه‌پیچید وچندبار منعکس شه , قبادباهمان لیجه وهمان[هنات پاسخ‌داد 
وفریادزد من‌قباد هستم لابددسترری در پارهٌ من‌بتو داده‌شده است . 

دوباره دیده‌بان فریاد ژدهر کسی هستی برجای خودتوقف کن والاسینه ات را سوراخ‌خواهم 
کرد . قباد که هردقیقه برایش ارزش زیادی داشت خواست اعتنائیبفرمان دیده‌بان نکنهه وییش‌برود 
ولی یادآوری انضباط سختبکه یی‌سباهیان اردشیر وجود داشت اورا اژاین عمل متهورانه بازداشت 
وناگزیر در کناراسب پرطاقت خود که آنیمه راه را بسرعت پیموده وهنوز هم فیطنت میکرفورری 
یابندنیدد ایستاد وبنوازش اوپرداخت ۰ مدتی طول کشیه نادیده‌بان دوم ازفراز کوه پائین آمدو باو 
نوديك خدودرتسام‌اين مت دیده‌بان اولی‌تبررا درچله کمان گذداشته وسینه قباثرا نشان کرده بودتاا گر 
کوچکترین تخلفی زاو ببیند دستاژزه کمان بردارد . 

دیدهبان تاچندفدمی قباد پیش مد واز مقصد ومقصود اوسئوال کرد . قباد درچندکلمه خود 
را معرفی کرد وگفت میخواهم خودرابحضور اردشیر برسانم دیده‌بان گفت‌من ترا نمیشناسم رفتن بنزو 
سردار طریق خاصی دارد باید حاضرشوی که چشمهایترا بیندم واسلحه‌ات‌را بگیرم و آنوفت بداغل 
اردر گاه هدایت کنم ۰ 

.کالم» وجرو بحت فایده‌ای نداشت‌وقباد فهمید که نمیتواند بهیچوسیله خودرا اژاین مفررات 


رای ۳ 


ورسوم معاف کند ناچار لیم شد واسلعه را اژخود دورکرده اجاژه داد تامرد سپاهی پیش بياید و 
چشمهای اورابت» و براصب سوارش کند واصب‌اورا بصورت یدك‌دنبال خود کشیده باردو گاه برساند. 
تنها موقع حر کت قباد گفت : مأموربت من[ نقدر فرری‌ومهم است که این کارها موجب‌تأخیر آن‌خواهد 
شد وهر لسظه تأخیر درمسضر سردار بررك کناهی است نابششودنی سعی ک نکه در مره گناهکار ان 
داخل نشوی ۰ : 

مره سباهی بی‌اعتنا بسخنان قباد وطیفةٌ خودرا انجام میداد و بالاخره درجواب برگوئی‌قباد 
باختصار گفت اکر مرك راهم مقابل خودببينم جر آنچه بسن دسنورداده شده‌نبیکنم توهر که میخواهی 
باش تکلیفت را باید سی‌دار تین کند . 

راه سغت ویچاپیچ کوهستانی بانأنی هرچه تمامترطی ميشد یکی دوبار برای‌وفم خستگی 
اسبها بدستورمرد سپاهی پیاده شدند و لقمةنان ومشتی آب خوردنهر نوشیدنسدرهمه این احوال‌چشهای 
قبادسته بود ودردل بیخت بدخود لمع میفرستاد و نسبت باین مقررات بیفایده که اردشیر وضع کرده 
بود اهتراش هیکرد . بالاغره پسا ساعتهاراه بیمائی وچندین بارتونف‌وباژدیه و عرش هدن‌راهنا 
که قبادهيچيك‌را ملتفت نشد صدای‌شیهه‌اسبان وهیاهوی مردان باوفیماند که باردو گاه نزديك‌شده‌اند 
در خلال این‌مدت‌مروفت‌قباد اراده کرده‌بود دستمال‌را از پیش چشم‌بردارد بااقلا باحر کت ابروو عضلات 
صورت مختصری چشم بندرا جابجا کندو نظری بیرون بیانداژد سپاهی راهنما که مراقب کوچکتر ین 
حر کت او بودباخشونت اورا ازاین کار بازمیداشت بحدی که حوصله‌قبادسرر فته بشدت خشمگین‌شدهبود. 

درداغل اردو گاه هم عداتی اورا »عطل کردند یکمرنتبه قباد صدای قبقبه اردشیر و مپیار را 
شنبد وذناخت‌واینجا بی‌ملاحظه دست بردودستمال‌را از برابر صورت برداشت و ناچشمش باردشیر افتاد 
زبان باتراش‌کشود و گفت این‌چه بساط واوضاعی است چن‌ین‌ساعت ازبهترین و گرانبهاترین اوقات 
ماتلف شد وراهی را که من‌بابه دریکساعت بپيسايم نسدانم چندساعت طول کشبد . 

اردشیر تأمل کرد تااو همة حرفهای خودرا بز ند واعتراضات خودرا بکند[نگاه پیش‌رنته‌و 
درحضور همه پیشانی اورا بوسید و گفث : دومت من مقررات وقوانین سیاهیگری ونظامی بایدبرای 
همه یکسان باشد وتوحق نداری از این موضوع گله وشکایت کنی اين دستوری است که در باره همة 
دوستان ودشان يك نواخت اجرا میشود توباید وظیفه شناسی‌واطاهت ابن‌سر بازآنرا ستایش کنی‌حال 
بگویینم چه کر ده‌ای آیانوانستی مأموویت خودرا انجام‌دهی وشاه کوسن‌را باین نواحی‌بکشانی * 

قباد گفت تبل‌ازهر کار غذائی بسن بدهیه که دیگررمقی برایم‌باقی نمانده است ۱ 

اردشیر دست اوراگرفت وباتفان چند نن اژسران ساه و نردیکان بچادر مخصوص خود او 
حعه از پارچة سرخ رن ودرمیان سایر چادر ها +شخص‌بود برد ودستور داد تاخوردنسی بیاورند 
بلافاصله سفره کوچکی گسترده‌شه وچندفسم خورا کی که بدست خودسر بازان‌دراردو گاه تبیه‌شده بود 
حاضر گردید . تنبا تفاوتي که اين سفره باسفره ساير سپاهیان داشت شرابی بوه که اردشیر بتعاطر 
زحماتیکه قباد کشیده بود اجازه داد برسرسفره بگاارنه . اردشیر بادست خود جامی از شراب گلگون 
پر کرده بدست قباد داد و گفت میدانم که این‌سفره در برابر سفره دغثر سوخرا وهمچنین سفره شاه 
کوسن نمودی ندارد ولی فراموش نکن که مادرحال جناه‌همتيم ودراردو گاه بسرميبريم اینجا بهنمن 
که سردارسیاه هستم و کوچکترین سیاهی تفاوتی از لحاظ ژندگی موجود نیست همه یکنوم غذا 
۳۱۴۰ 


میخوریم ويك جور ژندگی میکنیم . این‌اولین باری است که شراب‌برسر سفره مادیده میشود وبرای 
خاطر تومیباشد | کنون اینجامرا بنوش وحکایت کن که چه کرده‌ای . 

قباد پس‌از خوردن چندلقه ونوشیدن چند جام شروع بحکایت خودکرد وهمٌ اتفاقانی که 
برایش افتاده بودگفت منتها درمورد عشق دختر شاه کوسن ورفتن یاغ سوخرا وملاقات شپنواز 
سغن را مختصر کرد ویسرعت ازآن گذشت ولی اردهیر بافراستی که داشت آنچه باید بغهمد فهمید 
مهیار هم چرن صحبت باغ سوغرا وشپنواوٌ پیش آمد نلبش شروع بطیبدن کرد ودرآن لعظه حاضر 
بود نیمی ازعمرش‌را بدهد وقبادرا چندلحظه تنپا گیر آورده وازهپپاره بپر سد . قبادهم متوجه نگرانی 
وهون مبیار بود و بااشارة چشم باو فهماند که مقصودش را دریافته است . اردشیر گفت پس اژاینقر ار 
اردوی شاه کوسن‌درراه است وچندروژ دبگرواردخاك‌پارس میشود توهمه چیزراکفتی امااین‌موضوم 
راروشن نکردی که چطور اردری کوسن باینجا هدایت خواهد شدآنها اگر باسرباژان پیشمار خود 
وارد خاك بارس شوند واز راه معمولی بطرف استخر بتازند هیچکس نیست که باآنها مقابله کند . 
دشن استضررا تصرف خواهد کرد وما دراین کوهستان چرن موشی که درتله بیفند گرفتار خواهیم‌شد 
درست استکه دشمن نمیتواند بایلجا دسترسی داشته‌باشه ولی [نپاج» احتیاجی بحمله بمادارند راهپای 
وصول آذوقه را بروی امیبندند وباخجال راحت درانتظار می‌نگینند . 

فیادمبر کرد تا ار‌شیر همه حرفهای خود را زد[ نوقت گفت همه مقصود من‌هم اژتلف شدن 
وفت همین بود | کنون سوخرا باچهار تفرازسواران کوسنی بداخله ابلات رفته‌اند تاآذوقه وعلیق‌مورد 
تیا اردوی کوسن را فراهم کند ربرسرراه آنها بریزد من باییتی تبل‌از با زگشت سوخرا مراجمت 
کنم و شاه کوسن‌را و ادار سازم که اژاینطریق ببایه و بر ای‌انجام اینمنظور بایستی تعداد کمی‌ازسپاهیان 
مابر کردگی یکی از فرماندهان لایق‌وزبرك بطرف جلگه مرودشت بررد در [نجاتظاهر ائیبنماید 
من میتوانم عده‌این سیاهیانر| صدبرایر پیش از آنچه هست درنظرشاه کوسن جلوه‌دهم وباو بگویم 
درصورتیکه راه جلگه را پیش گرد تلقات بیشماری بسیاهبانش وارد خواهدشد وباید شایم شودکه 
خودشدا فرماندهی سباهیان مرودشت‌را بمهده دار یه من‌بمتوچهر شاه می‌قبولانم که اکردرجنك‌جلگه 
فتح هم‌بااو باشد فتح بسیار گرانی است واورا وادار میکنم که از کوهستان پیش پيایه وایثراه را 
انتضاب کند وکتی ثوای اوبدام افناد دیگر بقیه کارها آسان است . اردشیر که لحظه بلحظه مسرورثر 
میشد وقتی سخن قبادپابان یافت ازجابرخاسد واورا درآغوش گرفت و گفت حقا که فرمانده‌بی نظیری 
همستی اما میدانی که سنگینی این‌مأمور بت بیش‌ازهمه بدوش خودئواست . 

قباد سررا بلند کرد و کفت جان دربرابر حفظ آب وغاك چه‌ارزشی دارد امانکته دیگری 
هم هست که مرا بهود مشغول ساخته و آن وجود سوغرا است اگر شاه کوسن باصوخرا مواجه‌شودهمه 
نقله های مانقش بر آب خواهدشد چه مسلاً شاه کرسن ازعموزاده خود سوال میکند و [نوقت‌مهیار 
باید جواب بدهه که عموژاده شاه کوسن کجااست ‏ اژاین‌سخن لبخندی بر گوشه‌لب اردشیر تقشب-ت‌و 
کفت : حال صردار بزرك خودت بگو که برای این‌مشکل چه‌راهی اندیشیده‌ای و 

قبادکت مپر ین کار من از آمدن باینجا همین بود من‌متقدم ا گر پ‌ندید چندنفر ازسواران 
زبده وورزیده راههراه من کنیدومابسرعت بر گردیم وفتی عوخر!]ذوقه‌ها وعلیفهارا بررسرراه‌حاضر 
کرد وکارش تمام‌شد پیش از آنکه باشاه کوسن ملاقات کند اورا باچپارنفر سواران کوسنی دستگو 
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کننه وباینجا یانقطه مطمن دیگری منتقل نمایند لنپاباین ترتیب سکن است ازملافات سوغراوشاه 
کوسن جل و گیری کرد اردشیر خواست دستور احضار چندنفر اسواران‌را بدهدکه دریرون چادر 
هیاهوئی بررخاست ومعلوم شد اشضاص تازه‌ای وارد اردو گاه شده‌انه مهیار بنابوظیفه‌ای که داشت 
بسرعت اوجابرخاست و برای تحقیق ازچادر خارج شد . 

مدتی طول کشید تامپیار بر کشت ومنگامیکه وارد چادر شد ازچهره‌اش معلومبرد که خبر 
بسیار خوشی دارد همه چشپا بدهان اودوخته شدومنتظر بودند که چه‌خبر جالب وتازه‌ای پیدا کرده 
وهر کدام پیش خود حدسهای مختلفی ميزدند . 

بالاخره مپیار پیش آمد وبعلامت سکلوت واحتیاط دست را روی دهانگذداشت واشاره کرد 
بهم نزديك شده ودورهم جح غوند تاار مطلب را بگوید . دایره تنگترشد وسرها جلو آمد مهیار 
بطوریکه صدایش بیرون نرود گفت خداباما باربود وکاری که بنظر چنین مشکل میآمد بخودی خود 
درست شه . دیده‌بانهای ماسوخرا وچهارنفر سواران کوسنی‌را که قباد درپی جمعآوری آنوته‌وعلیق 
فرستاده بود دستگیر کرده وچشم بته‌باردو گاه آورده‌اند ومن بدون اینکه بدانم نتیجه ازنکاوچه 
میشود این پیش مرا بغال نيك کرفته‌ا . چهر همه سرداران و فرماندهان ازهم شگفته شد تنهافباد 
بود که تفییری در فیافه اش مشاهده‌نمیشه و بفکر فرورفته بود . اردثیر که مواظب قبادبود گفت : چه‌فکر 
میکنی مگر نوهم| کنون نمی گفتی چندنفرسوار زبده برای دستگیری سوخرا وسواران کوسنی اعزام 
شوند حالاکه بدرنر نج وقحمت اینکار انجام شده‌است چه‌میگونی » 

قباد که مقدم برهمه چیزدرفکر شپنواژ بود ودردل میگفت بالاغره هرچه باشد سوخراپدر 
شهنواز است قطعاً اینپااز خیانت اوو کمکی که بدشمن کرده است صرفنظر نی کنند واورا میکشند 
دراینصورت [یاشیتواوٌ حاضر خواهد شد دست دردست‌قائل پدرش بگدارد اماچون نمیقوانست اين‌هرد 
را بزبان یاورد کت : من دراین‌فگرم که با گرفتاری‌سوخرا موضوع نهیه آذوته وطیق چطورمیشود 
وقطماً شاه کوسن ازحاضرنبودن آذوفه وعلیق سوعظن شدبدی پیداخواهد کرد وهبه ژحمات مابپدر 
خواهد رفت مخصوصاً اینکه اواثری ازپسرعموی غود وچپارنفر سربازانش نمی بیند . 

اردگیر گفت بااینکه این‌مشکل بزرگی است اماحلآن فیرهمکن نیست ما هماکون‌دستور 
میدهیم که عده‌ای‌اافر ادایلات نزديك بقدارکافی آذوثه وطیق نپیه کرده و برسرراه ارموی کوسن 
پیر ندعلبرنبودن سوخرا وهموژاده شاه‌راهم توباید درست کنی و بگولی که هريكاژ] نهابادو تفر سوار 
کوسنی برای‌مر اقبت‌راه کوهستان‌رفت اند واین‌همان‌نقشه خودت است . 

سایر سرداران نظر اردشیررا پمندیدند و گفتند باید فوراً دست بکار شد قبا دگفت اعامن 
يك تفاضا دارم . 

اردشیر که منظور قبادرا ازقیافه‌اش فهمیده و باسایقه‌ای که داشت تفاضای اووا حدس میزو 
گفت تهاضای توهرچه باه انجام میدهم بشرط[نکه فرماندهان هم مواعفت کنند بگوچه میخواهی ؛ 

قباد نگاهی الماص آمیز بصورت بکايكك سرداران وفرماندهان افکند آنگاه آهسته گفت 
حتم) درنظر دارید که من‌چند روزدرباغ سوخرا مهمان بودم وفرزند اوبپترین وجپی امن پلیرالی 
کرد ودوروژهم خودشما باتغان‌همراهان آنجابودید بااینکه خودسوغرا ازاین جریان اطلاعی ندارد 
شاپته‌نیمت مامهمانه‌اری اوراپسورت نامطلوبی تلافی کنیم . 
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آردشیر نتوانست ازخنده خودداری کند و باقبقهه بلندیگفت قبول «یکنم وقول میدهم باو 
آزاری نررسد مخصوصاً اينکه مهیار هم‌دراین تقاضا ,اترهمداستان است[نوقت رویش رابسپیار کردو 
کفت ایتطور نیست مچهار ٩‏ 

مهیار صربزیر افکند و گفت هرطور که‌نظر سردار باشدمن اطاعت میکنم ؛ 

اردشیر گفت باابنکه سزای اینمردطماع وخیانتکار جزمرك چیزی‌نیست بععاطر دختر خوش 
طینت وژیبای اواز کشتنش صرفنظر میکنیم اما پس از خاتمةکار باید ازاین خطه تبعید شود وبنقطه 
دوردستی برود . 

تاژه بقیه فر ماندهان بطور عبهم مغتصری ازمطلب را قهمیدند . یکساعت بعدههیار ویکی 
دیگر ازفرماندهان طبق تقثه‌قباد بهمراهی پانصد نقراز بهترین وژبده‌ترین سواران عازم جلگه‌شدند 
ودو تفر دیگر اژفره‌اندهان برای تهیه آذوقه وعلیق بداغله ایلات نزديك رفتند بست نفرهسم ال 
مردان زرنك و کاردان برای انتشار اخبار موردنظر انتعاب شدند وهر کدام دستور کارخودراگرفته 
وبطرفی رفنند . 

قبادهم پی‌از مذاکره مفصلی که با اردشیر کرد وباردیگر تفاضای عفوسوغرارا نمودیرای 
ملق شدن باردوی منوچپرشاه مراچمت کرد . 

قبادوقتی بررسرجاده بزرك کوسن-استضر رسد با کمال نمجب‌هشاهده کرد که مقادیر ژیادی 
آذوقه وعلیق درفواصل مختلف رویژمین و کنار جاده ربختند ودرهرمسل چندنفرازجوانان پارسبی 
اسلحه پر آذوقه و علیقها گمارهه شده‌اند قباد ازسرعت همل وچابکی مهیارلختی درتسجب فرورفت ودر 
دل کفت: با این سواران‌وسربازان فداکار حتم ماموفق خواهیم‌شد و پیروژی از آن ماخواهدبودآهسته 
آهسته خودرا بجواتان پارسی نزديك کرد وبابضی ازآنها که [شنالی داشت احوالیرسی کرد و آنچه 
لازم برد بهمه دستور دادآذوقه وعلیقرا نامسافتی درجاده لوسن پیش‌برد وازسر دوراهی نیزمقداری 
آذوقه و علیق‌درجاده بزرك فرارداد ومقداری درجاده کوه‌ستانی کمینگاه وهمان کوه‌هائی که اردشیر 
آنپارا قبضه کرده ودردست داشت فرستاد آنگاه خود باخبالی راحت بیمراهی چند نفراز پارسبان 
تامسافت نسبتادوری باستقبال شاه کوسن رفت ودر نقطه مناصبی که فاصله زیادی با باغ سوخرانداشت 
توقف کرد . نوقف اوخیلی طول‌نکشید ویس اژيك شبانه‌روزطلایه سپاهیان پادشاه کوسن نمودارشدند 
این طلاه‌ها ببعض مشاهدة اردو گاه کوچكت قباد وچادر او از یکدیگر بازشده وبرای اخبار سایر 
سیاهیان چند نفررا بقب فرستادند ... قباد متوجه ترس[ نهاشد وبیرن سفیدبلندی‌رابرسرچوب کرده 
بدین‌ترتیپ نشان دا د که عم اودشین نیست بس‌ازیکی دوساعت قوای عمد؛‌یادشاه کوسن نیز که آثار 
خستگی وملالت از چپره همه نها نمودار بود] شکارشد وقبادروی اسب‌خودجسته وباستقبال شاه کوسن 
که ر کاب بر کاب دختر خود نهمینه‌طی‌طریق میکرد شتافت وبابیترین‌وجهی ادای احتر ام کر دتهمینه که 
اژهمان لحظه اول قبادرا بااسب سفیدش شناخته وچشم‌باو دوخته بود تبسمي ملیع پرلب راند وبااشارة 
سربسلام قباد پاسغ‌داد فباد قیمید دراین نگاه واين تبسم چه‌نهفته بود که یکباره ارکان وجود اورا 
بلرژه در آورد بی‌اختبار هرن غرم برییشانیش نشمت صورت شسگلگون شد واحساس کرد که دیگر 
طاقت نگاه کرردن درچشمان تپمیته‌را ندارد با غودگفت [یاممکنشست من دوستدار وعلاقه مندبایندختر 
شده باشم بااین هرن‌شرم وخجالتست که برچهره من‌نشته ومرا از ناجوانمردی که نسبت باومرنکب 
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شده املامت میکندهر کس دیگر بجای‌من بودسزای لطفو نیکی‌وعشق این‌دختررا بافریب ارو کمراه 
ساختن سپاهیان پدرش نمیداد میغواست همانجاسر اسب‌را بر گردانده و بامنتهای سرعت ممکنه از آن 
محل بگریزد و اوضاءرابدست سرنوشت ببارد امادرهبین موقع فکر شکت اردشیر و دستگیری با يك 
وسقوط شیر امتضر درپیش چشمش مجسم‌شد وندالی باطنی باو گفت اگراینکاررا پکنی وخودراضمیف 
وزبون‌شان دمی‌بارسیان‌را باسارت داده وخطه پارس‌را بدشمن سیرده‌ایآنجا بیادآتشکد: بزركه‌و 
چپرة نورانی موبدموبدان مقابل چشمش مجسم‌شد واين تجسم موجپ گردید برضعف وفتوریکه چنه 
لحظه براو مستولی شده ود غلبه کند وغود را ازچنگال شك وتردید برهاندنگاه دیگری بصورت 
تهمینه انکندوچون اورا خر مومتوجه خود دیدفاصلةٌ ماپینیر! ازبین بر دودرردیف تهمینه‌یمنی بشت‌سر 
منوچپرشاه قرار گرفت وچون‌بازتهمینه چشم ازاونبیگرفت سررابلن کرد وآسمانرا نگریست فرهمین 
لحظه عتاب نیز پر بزر گی برفراز سراودرحر کت وپرواز بود و آنقسر اوج گرفته بود که باهمه‌عظمت 
چون نقطهٌ سیاهی دردل آسمان نیلگون جلوه‌گری میکرد قباد که هنوز بطور کامل ازچنك شك و 
تردید رهائی نیافته بود بامشاهده مقاب دردل‌نیتی کرد وت کمانر| بروی دست آورد و دردل گفتا گر 
تبرمن این‌عقاب تیزیررا اژفر از آسمان سر نگون کند موفقیت ماحتمی وشكك‌وتردید من موردی ندارد 
تیررا درچله کمان گذاشت و نوك ناوك دلهوژر| متوجه‌قا کرد وتا نجا که قوه وقدرت درخودسراغ 
داشت زهرا فشید از ابنحر کت او یکباره چنهین‌حلقه‌چشم متوجه او گردید وعا رکوس که درسمت‌راست 
شاه کوسن حر کت میکرد ازمشاهدة عمل قباد که میخواهد متابی را در آن مسافت دوربزند ندالی 
که معلوم نبود حکابت ازسخره پاحیرت میکرد از گلویش پیرون آمد . قباد ازاینرکت مار کوس 
خونش بجوشآمد یکباردیگر نیت‌خودرا دردل تکرار کرد ر آهورامزدار! مقابل چشم آورده وشست 
را اژنه پیکان برداشت تیرصفیرزنان و فرش کنان دلآسمان آبی‌رنگر ادرهم شکافت و بربال عقاب 
رسیده چنةً فظیم‌اورا بزمین سراژیر کرد . 

عقاب پرو بال زنان‌ببائین میآمد وهمهمةٌ شادی و آفرین سپاهبان که ازابه‌اناظر اين منظره 
وفوت وقدرت بازو بودند بان میرفت . مار کوس ازخجلت سربزیر افکنده وزیرلب بطوربکه 
اطر افیانش شنبدند کفت عجپ تصادفی رود . 

تهمینه‌ازدبدن‌زور باژوی معشون‌صور تش گلگون‌شد ودستپارا برهم کوفت‌وفریادی اژشادی 
کشید . منوچهر شاه خطاب بمار کوس‌گنت اگر ژورباژو واصابت نظر همه جوانان پارسی اینطور 
باشد ودرمتام مقابله بامابر [یند کارما ساخته اصت ۰ مارکوس گفت شاه چرا فال بدمیر ند ماقوای 
پارس را درخانه‌های خودودرمیان بترشان فافلگیر خواهیم ساخت و آنهاراچون گله‌ها ی گوسفند از 
دم تیم بیدرین میگلرانيم .. 

نهمیته که‌ناظر تثیبرحال و برافروخنن چهره قباد بود حرف مار کوس‌را قطم کرد وبا وگفت 
ما رکوس‌شماهیج ملاحظٌ این‌جوان را که نژادش پارسیست نبیکنید ودرمقابل اوهم‌میپنانشر!بگوسفند 
تشیبه میکنید . مار کوص بر ای‌اینکه باردیگر ژهر خوهرا بقباد ریخته باشد باخندة تمسخر آمیزی گفت 
شماخاطر جمم بشید کسیکه حاضراست بهموطنانش‌خیانت ند وراهنمای قوای‌دشمن شود آنقدر تسب 
وغیرت ندارد که ازین کوشه و کنایه‌ها متأثر شود . 

تباد آنقدر خشمگین شد که بیاختیار دستش بقبضه شمشیر رفت امانگاه‌نابت‌تهمینه‌دستش‌را 


شا 


برجای خود خشك کرد . 

مسافت نامن لگاهی که‌قباد دراول‌خاك بارستبیه کر ده‌بو دعلی شدومنوچپر شاه بی اراده‌بطرقه 
راهیکه بکمینگاه مرك‌منتهی‌میشدپیش راند وقباد این‌موضوع راهم دومین فال‌تيك گرفت‌درمنرلگاه 
قباد بشاه گفد پسر هموی‌شما وسران ایلاتی که برای كمك بشماحاضر شده‌اند ازراه جلگه پیش‌راندند 
تااگر موانعی بر سرراه‌باشد بردار ند واگرقوایشان‌کافی نبود اژنوای ما که خواهند . منوچپرشاه 
باتعجب گفت مگر کسی‌هم بررسرراه‌ما ظاهرمیشود وجلوی فوای ماراصد میکند ۰ 

قباه بی آنکه در چشم شاه کوسن بنگرد دوجاده که‌یکی بجلگه ودیگری بکرهستان منتهی 
میشد نشانداد و گفت مثل اینعکه پارسیان ازحر کت وهجوم لشگریان مامطلم شده‌انه وبرسریکی 
ازاين راهیاعده‌ای‌اراکماردندما برای‌پیش‌بینی درهردوجاده آذوقه وعلیق ریشته‌ایم از هرراه ی که 
صلطان اراده کنتد پیش‌بتازيم . منوچپرشاه دستور داد همه سران سپاهرا احضار کردند وموضوعرا 
باآنها درمیان تباد قباد[ نقدر طبیعی و ساده توضیح‌میداد که‌جای‌شك وترهید برای هیچ يك ازسرداران 
باقی نمائد وبالاغره رای همه که اشاره قباد خیلی در آن دخالت داشت براین قرار گسرفت که دسته 
کوچکی ازسیاهیان از راه جلگه پیش برونه وبقیه قرا راه کوهستانرا پیش گیر ند . وقتی قباتوضیح 
میداد تپمینه که[ نجا حضور _داشت باخود میگفت[یاممکن است می‌اشتباه کرده باشم واین‌مرد که من 
اینقشراورا دوست دارم درصدد فریفتن پدرم نباشد , 

نشباردو درسرحد خاك کوسن وپارس توقف کرد وروز بعد پیش ازطلوع آفتاپ یکدسته 
کوچك از راه جلگه و بعیال خود دنبال پسرعموی شاه کوسن روانه شد وبقیه قوا داخل عبر عظیم 
کوهستانی شده شروع بهیشروی کردند قباد بدستور شاه کوسن وهمراهی عده‌ای مر کب اژجوانان 
کوسنی وبارسی سمت رابط بین ایئدولشگر را عهده دارشد ودرروژ های اول ودوم‌باحرارتی‌زایف 
الومف اژاين لشگربآن‌لشکر واز آن لشگرباین لشگر وفت و آهد میکرد روز صوم تبادبشاه کوسن 
خیرداد که لشکر بانیکه ازراه جلکه پیش میرو ند باقوای دشمن تصادف کردند وجنك خونبلی بینآنها 
اقفان افتاده است بابستی فوراً چنددسته کمکسی برای تقویت آنپا فرستاد این دسته ها ازلشکسربان 
کوهستان جدا شده و باراهنمائی قباد مقابل مهیار کشيده شدند . مپیار مجال آرایش ووضیت گرنتن 
بآ نبانداد ودر وهله‌اول همه [ نپارا تارومار کرد و اجاژه نداد که حتی‌یکنفر شان تردشاه کوس بر گردد. 
مهیار پس‌آزاین فتح برامنمانی قباد خودرا پشت لشگربان شاه کوسن که باسختی ومشفت درراء‌تنك‌و 
باريك کوهستان پیش میرفتند رسانید و لشگریان کوسن‌را از دوجانب درمیان گرتتند شاه کوسنکه 
خود ییشاپیش لشکریان اسب میراند وقتی چشمش بمه‌ابررسخت وصبب‌العبور کوه‌ستانی افتاد فکری 
کرده چند دسته کوچك اژفرازئبه‌ها و کوهپا بجلو فرستاد ثادرصورت وجرد دشمن شافلگیر نگر دداما 
این تدبیر شاه کوسن مفیه نیفتاد و ایندسته‌جات کوچكك یکی بهداژدیگری بوسیله‌سواران ز بده‌اردشیر 
که درتمام کرهپا و کم‌ها مخفی شده بودند از پای در آمدند . شاه کوسن وقتی دید که اژ لشگریان 
پشرر اوخبری نشد مشوش کردیده باردیگر سران سپاهرا جمعکرد وسراغ قبادرا گرفت تاموضوعرا 
بااودرمیان گذارند ولی هرچه جستجو کردنه ودرعطول وعرش جاد هگشتند اثری اژقباد نیافتند . خبر 
کمشدن تبادژودتر ازهمه بگوش‌نهسینه رسید وقلب‌اورا اژحر کت‌بازداشت منوچهرشاه بمار کوص گفت 
مطوم میشود [نطور که تومیکفتی و آنقدر که پارسیانر| تخیر میکردی پارسیپاخاتن وجاسوس‌نیستند 


۳۱۹۰ 


و9ادگاه غودرا فرا‌وش نمیکنند ۰ 

همین موقع پیش از [نکه مار کوس جواب بدهد ازچند جاب لشگریان کوسن زبر باران ثیر 
هاتیکه ازاطر اف میبار ید واقم‌شدند لشکربان کوسن سراسیمه وعضطرب بابنطرف و آنطرف‌فرار 
کر دند وبرای نجات خودراهی میجستند اماتیرهای جان شکاف پارسیان ازجلوو عقب چپ ور است بر سر 
آنها مپر بخت اسبهارا بیسوار وسوارهارا بیس کب میکر دند ودر این‌اننایکی ازتیرها بوسطسینة اسب 
تپسینه که مات ومتحبر دروسط میدان‌جدال ایستاده درفکر مفرون‌بود فرودآماه بطوریکه اسب‌جستن 
کرد وتپمینه را از بشع خود بروی زمین انداخت تهمینه درهمان حال فرپاد ژدمیدانستم اینفریاد او 
بگوش پدرش و بسدبگوش مار کوس رسید منوچهرشاه ازشدت اضطراب ونگرانی وبلانکلیفی توجهی 
باین‌مد! نکرد اما مار کوس بسش اینکه این کلمه ازدهان تهمینه بیرون آمد اسب خودرا متوجه او 
کرده پسوی اوتاخت وقبلاز ]آنکه تممینه ازجا بر خیزد مار کوس بالای صرش رسد ومانند قاضی که 
از شخص متیسی ستوال میکندبافر بادی‌هر اس‌انگیز گفت:چه‌چیزر امیدانستی شا هزاده‌خانم‌محترمیداندتی 
که معشوقت مارابدین مپلکه مپا ندازد وتمام سپاهیان‌بدرت راتارومارمیکند... میدانستی ک آن‌پارسی 
خائن جاسوسی بیش نبودو برای| غفال و فریب‌ما بکو سن آمده‌بود...ابنهار امیدانستی‌و بمانگفتو ومارا خاطر 
جاسوسی پست گرفتار اين مپلکه ساختی .. ببیر که سزای چنین دختری.جبز مرك نیست . مار کوس 
شمشیرش رااژفلاف کشرد ونوك نیز آنرا متوجه سینه تپمینه کرده بود ... دراین گیر ودار که بیش‌از 
نیمی ازسياهیان کوسن بخاك وخون در فلطیده بودند سواران بارس :رروی اسبهای قری هیکل‌خود 
ازقلة کرهپا و نوت‌نبه‌ها سرازیرشده وچون میلاب موحشی که هرچیزرا درراه خود بیند نابودمیکند 
وازبت میبرد بطرف لشگریان کوسن حمله ورشدند . این<مله نقدر سریم‌ومپیب بود که مجال‌تفکر 
بهیچ بك‌اژّسپاهیان و لشگریان کوسن نداد ۲ پاازمشاهدء اجسادکشته گان واسبها وسوارانیکه‌اژپا 
در آمده بودنه 7 قدر روحیه خودراباخته‌و آنفدردرهم‌یچیده ,ودندکه نمی‌توانستند کوچتکرین‌دفاعی 
اژ خوو بکنند ۳ 

گفتیم نوك شمشیر مار کوس متوجه سین تهمینه‌شده وچیزی نمانده بود که صینه زیباوخوش 
ت ریب دخترك ماهرو را ازهم بشکافد تهمینه چشمهارا برهم گذاشت وقيافةً دود داشتنی قبادرا 
پیش چشم‌مجسم کرد ودردل گفت خداحافظای زندکی خداحانظای ستار هش من‌چه‌زودطلوع کرردی 
وپیش[(آنکه نوری بیفدانی خاموش شدی وازیین رفتی آنگاه بعدای بلندگفث پس‌چرا معطلی چرا 
مرائیکشی . مرك برای من هراربار بپتر از این‌ژند کیست معطل نکن بزن‌بگدار راحت شوم واز 
این رنج رهالی یابم[ نوقت همانطور ک» چشمش بته ,ود بصد‌ای‌بلند گفت آری من اوراشناختم من 
فهمیدم اوبرای فریفتن ما آمده‌اماچکنم اورا دوست داشتم‌من‌خانه ووطن : بدرومادرر! درراء عشق او 
دا کردم اماار مرا دوست‌نداشت اوژاد گاهش‌را بر من ترجیح‌داد اکلرن سزای‌من کشته شدن است بش 
بکش ژودبکش تاراحت و[سوده گردم ۰ 

بر خلاف‌تصورو تفکر تبمینه نوك‌شمشیر اوبسينة تهمینه فرودنیامد وقلب اوراهم ازهم‌تشکافت 
یال اینکه الآأن مرده ورخت زاین جبان به‌است‌چشم‌هارا اژهم کشود ونگاهی بگوشه و کنار» 
این‌طرف و آن‌طرف انهاخت منظره‌ای دید که راستی نزديك بودروح ازتنش پرواز کند درچندقدمی 
محلی که افتاده بود مار کوس وقبادرا دید که شمثیرهایشان درهم رفنه وچرن دوخدروس جنگی 


هت ۲۷۰ 


درهم آویفته‌اند ومعلومست قصد هردوشان کشتن واژ بای در آوردن حریغست آنوقت ملنفت ش که 
چه معجزه‌ای رخ داده ومر گرا موقتاً اژاو دور کرده است ... قباد که پیشاپیش عده مپیار حس ر کت 
میکرد وقتی فرمان حملهرا ازطرف‌اردشیر دریافت کرد بی‌مطلی پیش اند وقصدش این بود که شتعصا 
تلافی اهانتبای مار کوس را بکند وبهست خود انتقامش را بگیرد بهمین جهت چترو پرقرمز کلاه 
مار کوس‌را اژدورنشان کرده بسرعت بجانب اوناخت ودرست هنگامی رسید کف مار کوس شمشیر شرا 
حواله سینهنهمینه کرده ومیخواست اورا نابود سازد ... 

قباد چون طوفان سومگین برسرمار کوس‌نازل شد و بار کت اول شمشیراورا ازسینه‌تهمینه 
تور ساخت و کفت معلوم میشرد شجاعت سرداران رومی کشتن ژنان‌بییناه و بلادناهست خوبءوقعی 
ایرد متقلب مور بگیرمافتادی‌با آرزوهای خود هروداعی‌داری بگن این‌سخن‌را گفت و باوحمله‌ورشد. 

مار کوس نگاهی بحریف کرد وقبادر! شناخت وچرن شمشیراورا بالای صرغود-یه ازنهمینه 
متعیرف شده,طرف قبادحمله ورشد دوحریف درهم آویخنند . تهمینه که خطررا ازخود دوردیدچشمها 
را کشود ویش از آنکه مترجه جناك‌تن بتن‌قباد ومار کوس‌شود چشمی بیدان جنكافکند وسواوان بدرش 
را دید که تاروهءارشده وسپاهیان بارس درتعاقب[ نهامیتاز ند و لوله‌وشورعجیبی در آن منطقه کوهستانی 
افتاده بود هر گوشه عده‌ای باهم درحال نبرد بودند ولی بغویی مطوم بودکه سپاهیان کوسن تاب 
مقابل باكگریان بارس‌را ندارند تهمینه ازدور پدرش‌را درد که هرلحظه پطرفی میتازد وباجوش و 
خروش زبادی لشگریانش‌را بمقاوست ویایداری تشویق میکند امابمحض اينکه ازنقطه‌ای دور میشود 
قدرت مقابله افر اد کوسن‌چون برقی که درمقا بل حرارت تموژ قرار گیرد ازیین‌میرود . تهمبته که‌خودرا 
درایجاد این‌محنه نجیم بزر کترین مقص ر مدانست چ؛م برهم گذاشت ودردلگفت وای برمن‌وعشق من 
که مرجب نابوه‌شدن پدرم وتدام لشگریانش شد 

هنوز مار کوس وفباد سرکرم جنكت وجهال بودند مار کوس با آنکه چندزخم کاری‌برداشته 
بود هنوزمیجنکید اوطوری با کینه وغضب شیشیر میرد که معلوم بود نظری‌جز کشتن قباد ندارد اما 
قیاد بس‌ازیکی دوضربه و بعداز آنکه چشش شون مار کرس که ازسینه اش جاری‌شده‌بود افثادخشم 
وفضبش فرونشست وباخود گفت پهلوانان میگویند وقتی خرن حر یفجاری‌شد رفم‌توهین شده استو 
من | کذون امانتی‌را که اینه‌رد بسن روا داشت تلاتی کردم . 

درهمن موفع بکدسته از لگربان پارسی که ازذراز کوههای سمت راست بعطرف پائین 
میتاختند رسیدند ومار کوس‌را سواره‌درمیان گر فتند. مار کوس هرچه کر خودرا از آن جمم دور کند 
تتوانست واصب اختیاررا اژ کف اور بود واورا بمقصد نامعلومی میبرد . نا گهان سواران پارسی‌مشاهده 
کردند که سوار مچروح ناشناسی بی آنکه بتواتد اصب‌خوهرا هدایت کند درجمم آئهااسب «یتازد و 
خودرا بزحمت روی اسب نگاهداشنه است . 

فرمانده سواران فریاد زدتو کیستی ودرجمم ماچه‌میکنی ؟ وچون‌جوابی نشنید خطاب بیکی 
ازسربازان خودکفت این مرد اجنبی‌را که خبال میکنم ازجاسوسهای دشمن‌است مراقبت کن و نگذار 
فرار کند تادروقت مناسب اورا تحویل فرمانده کل بدهیم . سرباز پلافاصله خودرا باو نزديك کردو 
عنان اسش‌راگرفت وگفت مبادا فکرفرار بسرت پیفند که بااین‌نیزه سینه‌اترا سوراخ خواهم کرد . 
مار کوس که لحطه بلحظه برضعفش افزوده میشدبااشاره سرودست تسلیم خودرا اعلام داشت وفپماند 


۲۷ 


که من حر کتی نهواهم کرد . 

وقتی سواران مار کوس‌ر| ازمقابل قباددور کردند ودرآن هنگامه ازنظر پنبان شدند قباد 
بیالت تهمیته که همانطور روی‌خاك افتاده بودآمد وازاسب پیاده‌شدابتدا بخبال اینکه تهمینه‌مجروح 
شده است سراورا اززمین بلند کرده‌روی زانوی خود گذاشت وبتفعص‌حال اوپرداخت . تهمیله که‌هيچ 
دردی جز مختصر کوفتگی نداشت وقتیددقباد سراورا بدامان گرفته‌است چشمهارا ازهم کشود و بالعنی 
سوز ناگ گفت : بدبخنانه من‌هیچطور نشده‌ام وهمه‌جای بدنم سالم‌است ایکاش مرده‌بودم واژاینپم زجرو 
مشقت رهائی مبیافتم ۰ 

ای‌جوان بارسی ترابپرچه مقدس وعزیز میداری - وگندمیدهم خنجرت‌را درسینه من‌فر و کن 
وراحتم نمامن دیگر طاقت تحمل" اینزندگورا ندارم . عثن‌تومرا مجبور کرد که پدرم وهمالشگربان 
و کشورشرا ییاد دهم‌و بااینکه یقین‌داشتم تونقشه هولنا کی‌برای ما کشیده‌ای بابای خودمر شرااستقبال 
کردم وهر لحظه خودرا فریب میدادم ومیگفتم من‌اشتباه کردهام افسوس که حقیقترا نمی‌توان مخفی 
کرد ومن‌بفین داشنم بدشین خود و برم ومملکنم‌دل باختهام . قباد چقدر توییرحمی چرانگذاشتی آن 
مرد رومی مرابکشد وازشر این‌زندکی برهاند | کنون اگر میخوامی باداشی ب که تراازمرك حتعی 
نجات دادم داده باغی مرابکش وبرنج ودردمن بایان بعش . قطرات اشك از گوشه چشمه‌ای تهینه 
مرت بدامان قبادمیر یت واورا دچار وضع عجیبی کرده بود . قباددر آن لحظه میدید که تپمینه چقدر 
زیبا وچه انداژه آشویگر است قلبش بی‌اختیار فترده میهد واحساس میکرد بطرزییساقه ای تهمینه 
را دوست دارد و اورا میخواهد هرنگاهی که بصورت اومیافکند موجب میشد که عشق تهمینه یشتردر 
دل وجانش رخنه کند . بیچاره بطورعجیبی گرفتار شده‌بود واژخود میرسید[بانپمینه‌را دوست دارم 
جواب این‌سوال مثبت‌بود آنوقت بشهنوازفکر میکرد ویباد عشق‌او میافناد ومی‌دید شهنواز راهم 
دوست دارد امانپمینه‌را نوع دیگری میخواهد عشق این دختر که اکنون دواین بيابان خوفناك ودر 
این‌هنگامه عجیب سر بدامان او گذاشته است‌تمام وجودش‌را میسوزانه و آتش میز ند هر قدربیشترفکر 
میکرد زیاد ثرشیفته وشیدا میشد میخواست خودرا ازچنك شك وتردید برهاند بالاخره یکی ازاین 
دونفررا انتغاب کند ابتدابر ایش مقدور نبود ولی‌بس از چندلحظه باخود گفت نمی‌نوانم خودم راگول 
بزنم من این‌دغتررا اجان ودل‌دوست‌دارم ومی بر ستم ]نوقت احساص میکر د که‌محبت شهنواژ نوی 
ازحقشناسی وسپاسگذاری است و نسیتواند درمقاپل عشق صوزان تپمینه مقاومت کند در آنموقم‌حالتی 
عجیب که مخلوطی ازنگرانی واضطر اب‌هشق ومحبت خجلت و پشیمانی بودباو دست‌داده بود . بالاخره 
مصمم شد نهمینهرا از آنوضم بیرون بیاورد تاجنك تمام شود واو بتوائد تصیمی دراین‌باره بگیرد و 
برای درد خود چاره‌ای پیدا کند . بآهستگی او را اززمین بلند کرد وخواست برروی اسب بگذارد 
تپمینه که مفصود اورافهمید بشدت مقاومت کرده و گفت : میخواهی چکنی ومراکجا بیری . چ‌نایده 
دارد اگر ذره‌ای اژ مردی ومردانگی در وجود تو پیدا مشود هرا همینجا بعکش‌رراحتم کن تو 
که يك ذره محبت بمن نداری ونمیتوانی مرا دوست داشته باشی منهم که جزت و کسی را نمیغواهم 
ودشمنم را درخانه دل خود جاداده‌ام فایدءٌ عشق بیه‌اصل من چیست وماندن من جز اذیت تووخودم 
چه نتیجه دارد ۱ 


اینجا نوبت قبادبوه که اشك‌بر بزد و بحال خودبگرید بی‌اختار همانطو و که تهمینه رااز ژمین 
ار ر و ۳۳ 


بلند کرده بود بمینه‌اش فشرد و گفت تهمینه توهم بگدار من بدرد ودم بسوزم بیش اژاین نمك بقاب 
ریش من‌نریز . ازمشاهد: اینحر کت قلب‌نهمینه بطیش‌افتاد چشمهایش‌را درچشم قباهدوخت ومال‌اینکه 
بنقصود خودرسیده است یکدست‌رابشا نه قبادتکیه‌داد و باچابکی‌وظرافت خاصی روی‌اسب جست وگفت 
قبادنکلیف پدرم چه‌میشود و عاثبث این‌جنك چه‌خواهد شد ؟ 

قباد سرش‌را بآسمان کرده و بااشاره فهسان دکه خدامیداند[نگاه بطرف‌اسب تهسینه که‌هنوز 
در کناری اپنتاده بود رفته روی اصبجست وخطاب بتهمینه گت بیا اکنون ترابسعل اعنی برم‌عاقبت 
جنك‌هرطور بایدبشود خواهد شدوتو تصدیق میکنی که این پدرت بود که خیال تسغیر بارس‌را درسر 
پرورانده و میغو است همٌمارا اصعرو بنده خود سازد . 

هر دور کاب بر کاب بطرف نقطهایکه قبادنشان داد براه‌افتادند تهمینه گفت قبادخیال‌میکنم‌تو 
بتوانی بپدرم کمك کنی و نگذاری کشور او ازدستش برود بالااقل جانش سالم بماند لعنت براین‌جاسوس 
کثیف این‌مار کوس غیاتنکا رکه باوسوسه‌های شوم خودبدرمرا غکرتسضير پارس انداخت . 

بالاغره راه طی‌شد و نقطه‌ایکه قیادنشان داده بود نسایان شد . اینجا چادر بررگی بودکه 
بررفر از قلهصب‌الوصولی برپا کرده بودند وچندتن اژسياهیان پارس که زیر فرماندهی قباد بودنددر 
آن چادرجمع بودند وتا[نجا که مقدور بودوسائل آصایش وراحتی‌را فراه م کرده بودند . 

آباد چند چادر نظیر ابن‌چادر درنقاط دور دست ودور از نظر برای خواباندن واستراحت 
ژخمی‌ها برپا کرده بود تا درصورت لزوم از آنبا استفاده شود و اکنون اولین چادر مورد استفاده 
خودش واقم شد . قباد تهمینه را در آن‌چادر گذاشت وسفارش پذیرانی او را بسربازان کرد وخود 
رای اطلاع از عاقبت جنگ بسوی میدان مراجمت کرد هنگامیکه میواست‌سوار شود تهمینه نزديك 
ار آمد و گفت : 

قباد پدرم را فراموش نکن خودت راهم جعطر نینداز پس از چنكك ما میتوانیم بتفاط دور 
دست پاآنجا که دست کسی بمانرسد وهیچکس نتواند آسایش ما را برهم ژند برویم ودر [فوش 
یکدیگر خود را بدست طبیعت مهر بان بسپاريم من اینجا منظر توهستم .. 

هه 


یو پاوزونم ) | خوانندگان عزیز بباد دارند که ژولیانا شامین را چگوه در بن‌بست قرار 

تا داد و آن‌سردار شجاع را بسلیم در برابر سیاهیان روم تشویق کرد شامیث 
هنگامیکه از نرد ژرلبانا خارج شد در عالمی از ذوق وشرق وهشق وخوشی سیر میکرد بادآوری 
محبتهای ژولیانا چنان او را سرمست میکرد که دنیا را برای خود تناله میدید واز شدت خوشصالی 
در پوست نمیگنجرد اما وقتی وارد چادر خود شدوچشمش بچادرهای سیاهیانش افناد ودر سافتی 
دورتر اردو گاه عظیم دشمن را مشاهده کرد یکدفمه قلیش نشرده شد وا خاطر شگذشت که اینهمه 
افسر وسرباژ سر نوشت خود را بدست اوسیرده ودرداغل کشور هزاران هزار نفر در انتظارعلیات 
واقدامات ارهستند . بیاد تملیمائیکه مافرش در کود کی باو داده بوه افتاد وعهد و پیمانیکه‌بارهادر 
قلبش باخدای خویشتن بسته وجان‌خود را وقف سعافت و عظمت کشورش‌نموده بود پیاد آوردییاختیار 
همه ارکان وجودش بلرژه افتاد مرق سردی برتنش نشست وبر ای چندلحله طوری ار خود متتفر شد 


۳۷۴ 


که بی‌اختیار لببایش را بدندان گرید . احساسکرد طأفت ایستادن ومواجه هدن بااققاص را ندارد 
با مجله پدون اینکه لباس اژ تن یدون کند وارد بستر شدوبملاژم مخصوص خودگفت نمیتواندکسی 
را بپدیرد . درستر هرچه کرد موفق نشد بخوابد مناظر عجیب وغریبی مقابل چشمش مجم شده بود 
او در عالم تصور وخیال میدید که بر اثر خيانت او سپاهیان ایران‌شکست‌خورده راز مقابل لشگریان 
رومی فرار کردهو بداخله کشور گر بخته‌انداما دشمن غدار تامر کز کشور [نها رانطیب میکندخانه‌های 
هموطنان او را آتش میزند مردان را میکشند و ژنان و دختران بیگناه را باسارت عیبر ند . دشمن 
برسراسر خاك میپن سلط شده و هرچه میخواهه میکند ۲» و ناله مردم بیهفاع کشور را میدید 
که چون ستون بزرگی بأسمان میرود و شعله میکشد و بر فراز این ستون عجیب هیکل خود 
را میدید که چون کناهکاران و مجرمین دست بسته با گردنی ۴ج ایستاده است . با درعالم خیال 
میدان بزرگی رامیدبد ک» همه مردم کشور در آن میدان‌جمع شدمومننظر ورود اوهستند آنگاه‌خودش 
را میدید که دست بسته برروی غرابه بزرگی نشته‌وسربریر افکنده است مردم اورا بیکد‌یگر نشان 
میدهند . ومشتهای گره خورده خودرا حواله او میکنند سیل فعش وناسزا بسوی او روان است‌اسم 
خودش را میشنید که در بین ۰۲ وناله ونفرین دعان بدهان میگردد . در تسام اين احوال ژولیانا را 
میدید که اين گوشه و آن گوشه‌بالبغندی تسضر آمیز خود را نشان میدهد :اگپان دید که از گوشه 
میدان جوی خونی جاری شد و این جری خون کم کم بالاگرفت وزیادشد وهمة مردم را درخودغرق 
کرد . عردان وژنان ودختران و کودکان بیشماری را میدید که در اين دربای خون دست وبا مبز نند 
ویکی پس ازدیگری فرو میروند اما قبل اژآنکه هر کدام نابود شوند نامزائی‌باو کنته و آب‌دهان 
خود را بطرف او میاندازند . مشاهدة این مناظر طوری اوراخشمکین کرد که بی‌اختبارنربادی از 
دل‌بر کشید و ازجا بر حاست وبادودست عوهای صرش‌راگرفت . 

بفریاد او نگهبان وملازم مخصوص سراسیمه وارد چادر شد و چون سردار بزرك را باآن 
هیثت روی تخت نشسته دید بخیال اینکه دشمنان باو دضت یافته و مجروحش ساخته‌اند پیش آمده و 
چگونکی را برسید . 

تازه آنوفع شاهین نهمیه که آنچه دبده است در عالم خیال وتصور بوده وحقیقی نداشته 
است ملازم را نهوی مرخص کرد ودوباره فرق دریای فکر شه اینبار او تصمیم خود راگرفته‌وفکر 
ژولیانا و وعده‌ایکه باو داده بود از مغز یوون کرد سردار رشید مانند همیثه در فکر قده‌جنك. 
جنگی که با پهوزی قوای او پایان بابد فرورفت . 

مناظری که در عالمی بین خواب و بیداری حقیقت وخیال بیش چشم او ءج-م میشد آنقسر 
زنده وباروح بود که نمی‌توانت يك لحظه هم در وجود وحقیفت آنها تردرد کاد . او بغو ی‌همه‌چیر 
را میدید اگرچه آنچه از «قا.ل چشمش میگذشت جز خبال نبود ولی شاهین حتی صدای ناله و ضجه 
کشنگان و آوای کوس وطیل را بخوبی بگوش میانید و ازطرفی می‌فهمید واحساس میکرد که‌او 
شاهین است وشاهین موجب هد این خرآب‌کاری‌ها و بدبختی‌ها شده است . هم می‌فبسید وپیش خوه 
احساس میکرد وهم در آن مناظر وعرایای خبالی میدید وتماشا میکرد وميشنیه که : سردار بزرگ‌و 
ژبردست ایرانی » صرداری که مردم اير آن زمین یامید او وقدرت و:دیبرش در غائه‌های خود راحت 
وآسوده خفته‌اند بخاطر عشق شوم ولعنتی ژولبانا بسرای خال سباه این ژن رومی که دشمن خونی 
و ۳ 


ايران و ایرانیان است درواژه مملکت را بروی لشگریان خونضوار و بیرحم دشمن گشوده است . 
بخوبی صدای لت وفریاد دشنام مردمر! ميشنبد وسراپایش میلرزید نه ! اين خیال نیست فکر نیست 
حقیقت تلغی است که جان ودل را آتش میزند وعقل را بوادی نیستی مي کشاند . 

نه ؛ هزار بار نه من اين ننك را تعمل نمیکنم شاهین ايراني اصت و خون باك ایرانی در 
عرو‌اوجریان داردایرانی ننخفت وخواری نمیدهد وبپیچ قیمتی وباهیچ پاداشی ننكك وطن‌فروشی 
وغیانت پهموطنان را بتن خود نمبهرد ولو ابن قیمت آفوش گرم ژولبانا باشد نو اين پاداش پوسه 
از لبان یاقوت رنك زیباترین زنهای دئیا . او تسلیم نمیشود اصلا نبیتواند تسلیم شود و در مقا بل 
فرماندهانی که صد يك از نبوغ جنگی و نظامی ندارند شکست بخورد . چطور همکن است با آن 
مواضم محکم سون‌الجیشی که‌لشگربان او در دست دارند از مقال دشمن عب بنشیند و فرا رکنه 
سرباّان او چه میگوبند افسران زبردست اوچه فکر خواهند کرد » این رازی نیست که‌تا ابدفاش 
نشود ومکنوم باند همه خواهند فهمید همه خواهند دانست اگر کسی مجال نکنه در آنموقم از او 
بازخواست نماید مورخین خواهند نوشت وتاریخ او را مسکوم خواهد ساخت نل‌های آینده اورا 
نفرین خواهته کرد جوانان فردا بروح او لعت میفرستند . 

همه این خیالات مجسم میشد نسل های آبنده را درلباه‌های مختلف وتیانه‌های گوناگون 
هزار هزار میدید که باچه ابپت و شکوهی از مقابل او میگذرند واشت ودشنام خرد را نثار روح 
او میساژٌند . 

بی اختبار گفت نه من لعنت ودشنام را برای خودنبخرم ودر پیشگاه تاریخ خود رامسکوم 
تخواهم ساخت روی کلمه تاريخ نکیه کرددر میان ظلمت وتاریکی محض‌لوح سنگی بزر کی بنظرش 
رسید. که نور خاصی از آن ساطع است وء‌طالبی که رونی این لوحبزرك نو شته شده‌با ور خودلوح‌قابل 
خواندن وه‌طالعه است . لوح آنقدر بزرت اصت که ابتدای آن معلوم نیست . صر بمرش کشیده دردل 
آسمانها پنپان شده ولی در آنجا که خرانده میشرد و مقابل چشم اوست اسامی آشنائی بچشمش 
میغوردومثل ابذثه شکل وقیافه هر کدام را در خلال اسامی آنها بغوبی مشاهده میکرد بعضی را 
باعظمت وجلال وعده‌ای را بانعوست وادیار عملیات هر کدام و منظره کارهای مريك مقابل نام و 
شکلشان نوشته وتهاشی شده بود بطوریکه آنها هم که خواندن نمیدانتند شکل کارهای همه را 
میدیدند . مقابل اسم داریوش بزرك و کورص و خشابارشا فتوحات در غشانی میدید که چشم راخبره 
میکرد جلوی نام صورنا ومپرداد مناظری میدید ؟» عقل وه‌وش راازصر مپر بود برای او که‌سرداری 
مطلع وورژیده بود هیچ منظره‌ای بهتر اژ دیدن این نقشه‌ها ومیدانپای جنك نبود او بعوبی تقاط 
قوت وضف نقثه فررماندهان وجنگجویان وحریفان آنها را میدید وانتفاد میکرد وتسین مینموددر 
خلال اين مناظره پرده‌های دیگری هم میدید ورموز شکستها وفتحهارا کشف میکرد وجون‌کاشفی 
که از کتف خود خوشحال شود دستهارا برهم میکوفت دیگر آن خستگی و گرفتگی‌را نداشت . او 
بخوبی لشگر بان دارای سومرا میدید که دردشت و کوه پراکنده شده ویونانبیای مپاجم باعده‌های 
قلیل خودآنها را تقیب میکنند و بخاك هلاك میافکنند نعش‌دارامقابل اسکندر افتاده وفاتح مقدونی 
با تأسف و تأثر بچناژه ملطان همآورد شود میتگرداژ دیدن این منظره بی‌اختیار مریاد ژد خیانت 
خیانت سرداران دارا . 


۳۷۵ 


دنیال اين منظره صحنه حریق‌مدهش برص پلیس مقابل چشمش آمد وتماشا میکرد که‌تافیس 
چگونه ابنطرف و [نطرف میدودوبا مثعلی که در دست دارد کتابغانه نت جمشید و نفایس پارس 
را میسوزاند وشعله‌ور میسازد اين مناظر و اسامی یکایكك از مقابل چشمش گذشت سلطنت پانصد 
ساله اشکانیان را دید تا بسلطنت اردوان رسید نام اردوان و اصم خودش را مشاهده کرد منظره 
خیلی تماشاتی بود اردوان کارا کالا ژولیانا میترا مار کر ینوس هبه را میدبدهرچه میدید آخنابود 
هبه دورهم جلپ توجه اورا میکرد درلوح سنکی اسم او نزديك اسم اردوان ثبت شده بود ومقابل 
آن هنوز سفید بودمنوز چیزی نوشته نشده بود ایلجا ژولیانا رادید که در پرده مبیمی فرورفته و از 
هم اندام وهیکل او جز سر قشنگش چیری نمایان نیست کم کم این پرده کنار میرفت و او میدید 
که ژولبانا ظمآهنی بردست گرفته ومترصد است که مقا بل اسم‌اومطلبی بنویسد . دیگر همه هوش‌و 
حواسش متوجه این صحنه ومنظره بوه وانتظار مبکشبد که ژولیانا چه میخواهه بنویسد و اسم اورا 
درلوح تاریخ باچه اوصافی باتی بگذارد خوب دقت کرد یکمرتبه از ترس و وحشت مو براندامش 
راست شد ژولیانا باهمان سرژیبا تنه‌ای شبیه باژه‌ها پیداکرد و قلم آهنی او بکار افنادآهسته 
آهسته با خط کمرنکی درلوح سه کد.» توشت این کلمات اول نا سلوم بود ولی کم کم ظاهر شد و 
آه از باد او بر آورد خیانت . شهوت . میپن‌فروشی و بلافاصله همان مناظری را که چند لحظ؛ قبل 
در عالم خیال دیده بود بر صفحه لوح تاریخ نقش بست . ناله‌اش بلند شد نه من نمیخواهم هر گز 
نمیگدارم نام من باابن اوصاف در تاریخ ثبت شود نخواهم گداشتاين اژدهای خوش‌صورت مرابتنگ 
بکشد . من خائن نیستم من وطن فروشی نمیکنم دستها را بطرف بالابلند کرده وچون‌ابر بهاراشك 
میریغت این اشگریزی بار او را سبك کرد مرنب زیر لب سوکند مبهورد وتهد میکرد که‌جزانجام 
وظیفه کاری نکند و [نطور که شایته بك سر باز فداکار و میهن‌برست‌است برای وطنش جانبازی کند. 
هرچه پیشتر اشك مبر یعت و هرقدر زیادتر در تصمیم خود برای نجات مملکت راسخ میشد بهمان 
نسبت باراندوهش سبك میشد ودرعین‌حال‌مناظر لوح تاریخ صورت خودراموض میکرد ژولیانا چون 
برق وباد اژنظرش پنهان شد اما قبل از رفتن صورت خود را باونشان داد چپره‌ای آنقدر کریه و 
رت که تا آنموقع صورتی بآن ژشتی ندیده بود دندانهای بدتر کیب خود را روی هم فشرده وباو 
نشان میداد . براستی آن فیافه زیبا وچهرة دلفریب آن‌قدر زشت و هولناك شده بودکه هید وجود 
شامین را بلرزه آوردژولیانا باچنین قیافه‌ای‌پشت باو کرد ورفت وازنظر او مسو شد و کلمات‌خیانت 
وشهوت ومیین فروشی نیز از روی لوح نایدید گرردیدند وبچای هم آنها اینعبارت در مقابل‌اسش 
باقی ماند : سر باز وظیفه‌شناس رشجاع . دیگر سییده دمیده و هوا روشن شده بود خوابی خوش و 
راحت بمراغ او آمده واورا در آغوش گر فت هنگایگه صبح شد و شاهین از خواب برخاست همه 
آن کابوس سیمگین وخوفناك بیادش مانده. بود ويك کلله‌دائم در ذهنش يائین وبالامیرفت سربال 
وظیفه‌شناس وشجاع . 

با اشتهائی که ناآ روز برایش سابقه‌نداشت صبحانه خودراصرف کرد هذوز ازصرفصبعانه 
فراغت نیافته بود که یکی از افسران مخصوص درباری اجازهٌ ورود غواست . شاهین با تبسم محبت 
آمیزی اقسر جوان را پذیرنت ومنتظر ماند پیذام او را بشنوه ۰ افسر جوان جلامت احترام دستش‌را 


بلند کرد و گفت : 
۳۷۱۰ 


شاهنشاه انتظار صردار بزرك را دارند ۱ 

کجا 

- دربوش مخصوص سلطنتی ۱ 

-۱کنون چه کسی افتغار عضور را داردآبا شاهنشاه تنپاست و 

افسر پاردیگر دست را بلند کرده گفت نقط علیاحضرت ملکه درحضور شاهنشاه‌هستند که 
طبق مع‌ول باشاهنشاه صبحانه میل میکنند . اینجا برلبان افسر درباری تبسم خاصی نقش بست چه 
شب گذشته همین ار در محوطه اقاعتگاه ملکه کشيك داشت و دبده بود که در وقت غیرعادی 
فرمانده بزرت از چادر طکه‌خارج شده است واز [نجا که جوانی باهوش وزيرك‌بود اژبرافروختگی 
رنك واضطراب شاهین بی‌برده بود که بين سردار شاهنشاه و زن شاهنشاء ماجرالی وجوه دارد و 
این نکرانی واضطراب علت دیگری جز يك ماجرای هاشقانه نمیتواند داشته باشد ودر دل میگفت 
شب گذشته سردار ما آنقدر نگران بود که متوجه احترام گذاردن من نشد من خوب میتوانم از این 
ماجرا استفاده کنم اگر کی خوددار وزرنك باشم . افسر جوان میخواست با این تبسم کوشه‌ای از 
اطلاعات خود را برخ فرمانده بزرك کشيده و بار بفهماند که منهم او اين‌جریان اطلاع دارم‌او انتظار 
داشت اژ اینکه شاهنشاه‌باضور ملکه شاهین‌را احضار کرده است او خیلی خوشسال میشودچه‌علاوه 
برء‌نوان واحترامیکه اين احضار دارد سردار بزرك که قطما عاشق دلباخته وذیدای ملکه است‌با 
دیدن او[بی باتش درون خود میریزد . اما بررخلاف انتظار اوشاهین از شنیدن اسم علکه ابروانش 
درهم رفت وحالش تثیبر کرده و آنقدر ابن نفییر حال بر ارادی بود که اونتوانست اقلا حفظ ظاهر 
را کرده و غییر خود را پنهان سازد . شاهین میدانست که افسران جوان درباری همه بانظرژولیانا 
انتغاب شده وژولیانا هرموفم بواهد ]نها را مورد سئوال قرار میدهد و هرچه میخواهد عیبر سد 
وافسران در باوی هم‌حفایق را ازاو مکتوم نمیدارند بااینهال از جابرخاست وبرخلاف مصول بالطف 
ومحبت یسابقه دستش را روی شام انسرجوان گذاشت و گفت ]یا میتوانم از نو که يك افسر خوب 
وصیبی هستی تقاضالی کنم ٩‏ 

ار که از ابنپنه خصوصت ومحبت دست وپای خوترا گم کرده و نمبدانست چه خواهد 
شنید بافروتنی وتواضم زیادی گفت : من کوچکتر ازآنم که سردار بزرك تقاضا از من بکنند امسر 
بفرمایید من اطاعت میکنم 

شاهین گفت : نه موضوعی کمن میخواهم پاامر ودستور هرست نمیشود وحتبأباید بصورت 
تقاضا باشد . افسرجوان دردل گفت حتماً میغواهد بیام بانامه عاشقانه ای وسیله من برای ملکه فرستد 
و اگر ابنطور باشه دیگر نگرانی ندارم حتما چند مقام وعنوان عالی در انتظار من نشسته وبرای 
در آغوش گرفتن من خود را حاضر کرده اند سردار خنیس نیست همینطور ملکه هم که خدا عمرش 
بدهد از پول خوشش نمیآًبد پس من میتوانم وعده ثروت هنگفتی هم بخودم بدهم اصلاچرا وعده 
حتمً من ترونمند خواهم شد اگر محرم راز سردار بزرك وملکه ترونمند نشود کی میخواهد صاحب 
ثروت شود آنوقت پس از این فکر هاک همه در يك لحظه اژمقابل چشم شگذش تگفت: این‌سرباو 
نمیداند ودرمکالمه استاد نیمت سردار بزرك هرچه میخواهند بفرمایند من اطاعت میکام حالا امر 
باشد با تقاضابرای من تفاوت ندارد کارمن اجرا و انجام‌دستور است . افسر [نقدر مسکم‌این‌عبارت 


ر نز ۳ 


را ادا کردکه شاهین دچار اشتباه شد و خبال کرد برخلاف آنچه فکر میکرد اين افسر او راخبلی 
دوست دارد و باو احترام میگذارد باين جهة باخبالی راحت کفت : من‌میضواهم الساعه بچادرشاهنشاه 
مراجءت کنی وبگولی‌قبل از رسیدن من شاهین‌سوار شده وبرای بازدید سیاهیان دور دست رفته و 
تاسایه بر نگردد مر اجمت نمیکند . 

ار از شنیدن اینعرف بکه‌ای خوردو کمی خود را جمم کرد و لفت آیاسردار بزراك‌میل 
ندارند بعضور شاهنشاه بیایند؛ 

شامین احساس کرد جران حرف اوراطور دیگری تعبیر کر ۰۵ واگر این خبر بگوش شاه 
برسد موجب کدورت او میشود ! باینجبت باعجله حرف اضر را قطم کرد و گنه کی ابتحرف‌راژد 
شرفیابی بحضور شاهنشاه باعث انگعار همه مردممتصوصا شخس من میباشد ولی میل ندارمانشاعت 
پآنجا ,یایموتقاضايم از ثو همین بود که مطلب‌را بطور شایته‌ای بمرض شاهنشاه برسانی مثلابگولی 
شاهین قبل از ورود من برای سر کشی اردوگاء حر کت ک-رده بو د ودر مقابل همین حرف مختصر 
هرچه بشواهی بتو خواهم داد تومیدانی که من ندرت ژیادی دارم وهرچه بغواهم بکنم برایم‌مقصور 
است حالا [باحاضر هستی اینکار را بکنی وبشاهنشاه ومملکت خدعتی بنمائی . 

افسر جوان هرچه بمغز خود فشار آورد که رابطه ابنسرف وخدمت بشاه و مملکت چیست 
تتوانست یمد پیش شود گفت تما سردار ا حضور ملکه بیم دارد و میثرسه شاه اژ تغییر حال او 
در مقایل ملکه برازش بی ببرد از اینرو پس از کمی تأمل گفت اطاعت میکنم در جراب شاهنشاه 
هینطور خراهم کفت . شاهین نفس راحتی کشید وچهره‌اش از هم گشوده شه اژ جا برغاست ودست 
بشاته انسر گذاذت ‏ و کفت من تايك هفته دیگر بقول خود عمل کرده ومقامیکه مناصب وضم توباشه 
از شاهنشاه برایت خواهم گرفت . 

انسر سری سلامت احترام تشکر فرود آوردودرحالیکه عزم شارج شدن‌داعت ت گفت اماا کر 
ملکه درغیاب شاهنشاء از من -ئوال کنند چه جواب بدهم . 

شاهینگفت بملکه هم همینطور بگو . 

افسر بچای خارج شدن یکقدم بداغل گذاشت وسررا پائین‌انداخنه وساکت ماند شاهین‌با 
خودکفت اين جران حریص میخواهد در مقابل يك کار چند باداش بگیرد]نوقت بصه‌ای بلند گفت‌هر 
قبال ابنکارهم‌انعام شایته‌ایبثو خواهم داد که ترا راضی کنه اسر پاحالتضر م والتماسگفت‌سردار 
مطمئن باشنه من اژ اين بابت چیزی نمیخواهم ولی نمیتوانم بملکه هروغ بگویم اوهمه چیز رامیفهمد 
وقتی دید باودرو غ گفته‌ام کترین مجاژات من مرك امت فوراً تقاضای کشتن مرا از شاه میکنه و 
شاهنشاه‌هم بی‌در نكك دسترر اعدام مرا میدهد بمن رحم کید و مرا از اینکار معاف تمائید . شاهیته 
ملاحظه کردکاری که ار خیلی آسان تصور میکرد و اهمیتی برایش قائل نبود کم کم بزرك شده و 
بصورت بترنجی در آمده اسه ازطرفی هم احسای‌میکرد بیش ازحد خود را دو مقابل يك اسر کم 
اهبیت کوچگ کرده و ضمف نفس نشان داده است باين جبت قدری اژ او دور شد و یس ا3 اینصکه 
چند بار طول وعرض چادر را پیه‌ود وافکار خود را مرتب ساخت مقابل او توفف کره و گفت ؛خیلی 
خوب لازم نیست تو دروغ بگولی من‌خواستم میزان حقشناسی ووفاداری ثرا بشاهنشاه وملکه ,همم 
برو بگوالساعه شرفیاب خواهم شد . 


۷۸4 


حالا دیگر نوبه افسربود که مترلرل شود او صراحتا در برابرحردار اقرار کرده‌بودحاضر 
است بشاه درو غ بگوید اگر این‌وضوع بگوش شاه برسدکار او زار استد . بی‌اختیار خود راروی 
دست شاهین انداخت وپشت‌سرهم تفاضا میکردگناه او را بخدد . 

شاهین گفت خیلی خوب برو مأموریت خود را انجام بده ومطمن باش آذیتی بتو نمهرسد. 

افسر تعظیم دیگری کرد و بايك خیز اژچادرییرون جست . 

خاهین‌وفتی تنبا شد چند لحظ‌در فکر فرو رفت وباخودگفت شاه هیچ‌نیداند وهمه‌حرفهای 
خرد را باار درمیان میگذارد میدانم‌الافه نقثه جنك‌فردا را از من میخواهد ومن مجبورم درحضور 
ژولیانا تقشه خود را تریح کنم . چه خطر بررگی ؛ چه مصیبتی ۱ 

آنگاه بيك گوشه چادر رفت واز داخل جبه چوبی ظریف ونفیسی چند قطمه پوست‌بیرون 
آورد . پوسنها رادر مقا بل خود باز کرده‌پدقت مشفول نگاه کردن شد . درزری این پوستهاخطوط 
کج وموج وعلالم مخصوصی نفش شده بود وهمین خطوط وعلالم مدتی وفت‌سردار را بخود مشفول 
ساخت . شاهین پس از این مطالعه یوستها رنه نقشه های جتگی او بودند جمم کرده وچند پوست 
سفید دیگر از جمبه ببرون آورد باعجله زیاد باقلمی از عاج غطوط وعلائم جدبدی روی آنها نقش 
کرد مدتو, طول کشید :۱ توانست خطوط وعلاعتها را بکنك خاك خشاه کنه ولی با همه ژحمتی که 
آفشید نتوانستآنار رطوبت مر کپ سرخ‌رنك راژائل سازد زیرلب گفت کسی ملتقت نمبشودبایدرفت 
دیر میشود ونبت بمن هظنون میشوند . 

آنگاه با دقت زیاد نقثه‌های اولبه را زیر بتر خود بنهان ساخت ولباس و کلاء خود را 
مرتب کرد ومخصوصاً در آن‌لحظه که میخواست ازچادر خارج شود نگاهی درصاحه فلزی صیفل یکه 
بالای خوابگاه او تصب بود انداخت وزیر لب گفت مثل اينکه هنوز هم دلم میخواهد او مرا ژیبا و 
خوش اندام بیند اما این فکر را بسرعت از منز خود دور ساخت و براه افتاد . 

افسر جوان وقتی بحضور شاهء‌نشاه بر گشت وخبر شرفبابی شاهین را داد زبر چشم نگامی 
پژولیانا افکند همين نگاه کافی بود که ژولیانا تغییر حال افسر جوان خود را بفیمد بریدگی رنك 
وحال مضطرب افسر جوان از نظر نیزین ژولیانا پنبان نماند برای کشف علت وفهیدن موضوع 
بسجله از جابر خاست . و بی[ نکه‌از شاه اجاژه گیر دخارح شب و افسر را که هنوژه‌ضطرب ومشوش‌بود 
پسوی‌خودخواند ۰ افسر جوان پیش موزانو را خم کرده دست پیش برد واحترام گذاشت اماژولیانا 
بخوبی دید که دست افدر جوان میلرژد برای اينکه او را دطمئن ساژد با نوك انگشتها دست او 
راگرفت و بلندش کرد واشاره کرد کرد که دنبال او برود . ژولیانا در جلو وافسر جران پشت‌سراو 
وارد برش مخصرص ملکه شدند . ژولیانا بلافاصله پس از ورود بچادرگفت : هان بگو بیینم شاهین 
را درچه حال دیدی و 

- ملکه دلامت باد او مشنول صرف ناشتالی بود . 

- بتفصیل آنچه بین نو واو گذشت برایم‌حکایت کن مراقب باش حتی يك کلمه‌هم [نچه ردو 
پدل شده فراموش‌نکنی حرف بزن ۰ 

افسر پیچاره ژبانش بلکت‌افتاد ودچار ننجمج عجیبی‌شسوهمین حالت حس کنجکاوی‌ژولیانا 
را زبادتر تحريك کرد بحدی که قدم پیش نهاد ودست لطیف وژیبای خود را روی شانه و گداشت‌با 
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لحن ملایپو باآهنگی که میدانست‌هل‌همةً عشاقش را میلرزانه گفت : دوست‌من‌بگو هرچه میدانی بگو 
از من چیری را پنهان نکن . 

این طرز گفتار با آن‌لهن دلکش‌دل بی‌بند وبار افضر جوان را بلرژه در آورد بی‌اختیارژانو 
بزمین ژد و گفت : همه‌رامیگويم ولی اتدهايم اینست بسردار نگوئید اومرا نابود میکنه و از 
بین میبرد . 

ژولبانا دستی بسر او کشید و گفت تو در حمایت من هستی مطمتن با شکوچکترین گزندی 
بتو نخواهد رسید . 

افسر بلند شد و [نچه که بین او شاهین گذشته بود بتفصیل حکایت کرد هر کنمه‌ای که‌اژدهان 
افسر خارج ميشد چون نیشتری‌بود که بقلب ژولیانا فرو رود وقتی حرف افسر تمام شد ژولیانا با 
اشاره دست وبابی افتنائی هرچه تمامتر اورا امر بخروج داد وخشمگین و ضبناكت شروع دم زدن 
کرد و باخودگفت : مطوم میشود او ا من فراری است و نمیخواهد مرا باشاه در يك مکان بببندمن 
علت را میدانم او مایل نیست من بنقشه او پی ببرم میدانستم که‌حاضر نضواهدشه پامن هم‌داستان‌شود 
وشکست رایذبرد اما منپم میدانم چکنم وچه بلالی بروزگار او بیاورم فریب دادن وگول زدن من 
من خیلی کران تمام میشود . مرتب زیرلب میفرید وفدم میزدوهیج متوجه نبودکه بی‌اجاژه‌ازحضور 
شاه خارج شده وعلنی برای خروج خود ببان نکرده است معلوم نشد چه مدت در آنحال پودححه 
ناگهان احساس کرد پرده چادر بسوئی رفت و کنیز مخصوس او از خارج چادر با اشاره اجاژه 
ورود میخراهد - 

باو اجاژه داد و کنیز آهسته لرديك شه وسر را مقاب کوش غانم خود آوردوگفت: شاهین 
الساء» نرد شاهنشاه است و چند پوست مقابل شاه گذارده‌وصحبت میکند ژولیانا از شنیدن اینحرف 
در جای خود جستنی‌کرده وپیش خود گفت نکند من اشتباه کرده باشم و اینمرد مقصود دیگری 
داشته است . چه بیسوقع بیرون آمهم حتاً او نقثه جنگی خود را برای شاه توضیح میدهد و من 
فرصت گرانبهائي را ادست میدهم خوب شد ازشاه اجاژه مرخصی‌نگرفتم وا کنون میتوانم‌دو باره 
بچادربر گر دم دست بگیسوان بلئد خو د کشید و بنيزش گفت‌درست درچهر 2 ص دقت کن ۲یا آرایش 
صورت وژلفم مرتب است ؛ کنیز چند تقکوچك که بنظرش میرسید اصلاح کرد و گفت بانوی‌هز یز 
من عثل همیثه خوشکل وژیبا است و دل ازهرد وژن عیر باید ژولیانا بامپارتی که داشت۲نارخشم 
واضطراب را اژ چهر؛ خود محو کرد وبرای اطمیثان خاطر نگاهی بائینه فلری انداخت و مثل 
اینکه اژ قیانه وچهرة خود راضی شده است تبسمی برلبانش نقش بست . 

آنگاه جامه اپریشی سرخ رنگی که مدتها بود در گوشه‌ای افتاده و توجهی بآن نمیشد 
برداشت‌وباوضمی‌دار با وحر کاتی موژون بطرف جایگاه شاه رفت در پشت‌چادر شاه لغتی تأملکرد 
و گوش داد و چون شنبد که صحبت مر بوط بارد و گاه وجنك است خوشحال غدوپرده را بیگسو 
ژد وقدم بداخل چاد رگذاشت . 

شاه وشاهین هردو باهم‌سر رابطرف او گره‌اندند شاه‌غنهة رضایت آمیزی کرد ولی‌شاهین 
بیاغاصت وسررا بزیر افکند . 

ژولبانا باحر کتی استادانه که املا طبیعی بنظر میررسید خود را عضب کشیده کفت آیابیموقم 
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آمدم ... اگر صحبت معرمانه‌ای داربه من بروم من میخواستم اين جامه را که خود دوخته ام بتن 
شاهنشاه امتعان کنم - 

اردوان که تسبت بجامه سرخ علاقه‌خاصی داشت خندة بلندتری کرد ومئل اینکه میخواست 
علاته ووفاداری ملکه را برخ سردار شجاعش بکشدگفت : نهآمدن ملکه وقت مخصوص نبخواهد 
مخصوصاً حالا که جای ملکه رايك ژن کدبانو وخانه‌دار گرفته اسدودوباره از این تشبیهی که کرده 
بود بصدای پلندخندید , 

وقتی ژولیانا نزديك شد شاهین سررا تاحه زیادی غم کرد وباین ترئیب ادای احترام‌تمود. 
شاه گفی : پیاعز یزم چه امتعانی میضواهی بکنی ژولیانا جامه راییش آورده بدوش شاه انداخت و 
انصانا هم جامه زیا وخوش دوختی‌بود . 

شاه نگاهی بشاهین کرد و گفت شاهین بعیدة‌تو اين جاء» چطور است خبال‌میکنم اگرملکه 
آنرا تمام کند من بتوانم روز جنك آنرا بپوشم وتو از حالا ميتواني حدس بزنی این‌جامه صرخروی 
اسب سفید چه ابپت وعظمتی پیدا میکند . 

شاهین که دیگررمجبور بود سررا پلندکرد و برای خوش مه شاه چندکلمه از زیبائی و 
قشنگی جامه کفت ژولیانا درحالیکه بندجلوی جامه رامی‌بست ماهرانه یکی ازبندها را که استحکامی 
نداشت جدا کرد آنوقت مال اینکه از کارخود خجل شده است بسرعت جامعه را اژدوش شاه‌برداشت 
وبی آنکه منتظر شود نزديك شاه روی نیم‌تغتی نشست و بسرمت آن پرداخت . 

اردوان گفت بیا بنشین شاهین تا ملکه مشفول دوختن چامعه است تو بقیه صحبت را بکن‌و 
نقشه را شرح بده . 

شاهین نیم نگاهی بطرف ژولیانا افکند که از نظر او مخفی نماند وچون اورا مشتول کار 
خود دید برایر شاه نشست وشروع بصحبت کرد ضمناً از داغل جدبه‌ای که دردست داشت نقشه‌ها را 
بیرون آورد ومقابل شاه گسترد ومشتول نشریح نقشه شد منوژ شامين وارد اصل ءطلب‌نشده بودکه 
ژولبانا برخاست ونزد شاه آمد و گفت کار من تمام‌شداردوان از سرعت عمل و قابلیت او تمجید کرد 
وبار دیگر ژولیانا جامه را بدوش شاه انداخت واجاژه خواس ت که خارح شود اما اردوان دست او 
راگرفت ونزد خود نشانه وگفت ت وکه بیگانه نیستی بنشین و کوش بده که سردار شجاع ما چگونه 
میخراهد رزم آزمانی کند و حساب همشریهای ترا برسد من خوشحالم که ,دیگر برادرت امپراطور 
نیت وما بمون هیچ مانمی میتوانيم بالشگربان روم زور آزمانی کنيم ژولیانا میآنکه علاقه نشان 
بدهد بانظاهر به بیمیلی در کنار شاه نشست وشاهين شروع بتشریح نقشه خودکرد . او گفت‌شاهنشاه 
خوب میدانند که پیشتر قدرت ما مر بوط بسوار نظام ما اسث همانطور که قدرت ررمیها بنیروی‌پیاده 
نظام آنها است وبیشتر شوحات ما در جنگها یگذشته مرهون عمل صوار نظام بوده است .ژو لیانا 
حوامش را بیشتر جم مکرد نا از ۲ نچه گفته میشود حتی يك کلمه را هم ناشنیده‌نگذارد خاهی ن که 
مواظب کوچکترین حر کت‌ملکه بود با مبارت غاصی سرخود را بزیر افکنده وطوری وانسودکرد 
که توجه استراق سح اونیست وگفت اکنون بایستی سوار نظام مازیر حمایت تیرانداژان پارتی 
پورش خود را آغاز کنند و ضمن اينکه سوار نظام قلب قوای دشمن را مورد حمله قرار میدهد 
پیاده‌های مااژدوطرف بیش رفته‌جناحین رومیهار ادرمیان‌میگیر ندو بازهم‌تیر انداژان‌ماا آنها حمایت 
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خواه"د کرد . شاهین تاآنجا که توانست دراطراف این نقشه ساختگی شرح وبست داد و اردوان‌هم 
همه جاکفته‌های او را نصدیق میکرد . وتتی شاهین لب از صخن فروبست نگاهش را بژولیانا که 
خود را بتماشای مناظر بیرون مشنول کرده بود افکنده باخندة طولانی گفت بنظرم متوجه نیستی 
شاهین نشه خویی برای نابودی همشریوایت کشیده است‌ژولیانا مثل اينکه سخن شاه را نشتیدم‌است 
کفت مبشواستم از شاهنشاه تقاضا کنم که یکی از اینروژها بشکار برویم شنیدهام در اين اطراف‌عه 
نوم شکاری پیدا میشود . 

شاه خندء دیگری کرده گفت مکر نییشنوی اینروژها موقم شکار نیست سردار شجاع ما 
میضوامد حملةً خود را آغا زکنه و کار رومیها رایکسره ساژد ناچار توهم از اينکه چانشین برادرت 
مثلوب شده وقدر وقیمت کاراکالا برای ررمیان [شکار شود ار خوشحالی مامی‌نصیب نضو|هی ماند. 

ژولیانا مانندکسی که تاژه‌سخني را میشنود بااظهار تمجب‌شاصی که کوچکترین خبه برای 
شنونده باقی تمیگذاشت گفت : 

]با سردار شاهین‌خیال دارد باين زودیپا حمله خود را شروع کاد ۰ اردو ان گفت نچه‌مانعی 
دارد بنظر ما فرصتی از حالا بپتر بیدا نمیشود چه بعلت نزديك شدن زمستان عده زیادی ازسپاهیان 
دشمن بمرخصی رفته وقبل از دوماه مراجمت نمیکنند . 

سپاهیان خود مانیز برای رفتن نزد خانواده ن وفرزندشان بتیی میکنند وموستدارند 
زمتان را درخانه‌های خود باشنه , ژولیانا ءثل ابنکه کوچکتر ین علاقه‌ای بشنیدن این‌مذا اگرات 
ندارد ضمن اینکه پیاغاسته و طرف خارج میرفت گفت خبلی بدشه چقدر خوب بود که چندروزدراین 
کوهپای مرتفم وجنگلهایانبوه مشغول شکار ميشدیم . 

اردوان‌در جواب او گفت [رژوی‌توهم‌عملی»یشود هنگام مراجمت راهی را از میان‌جنگلها 
وفراز کوهها انتضاپ میکنبم تابتوانی شکار مفصلی بدلشواء خودت بکنی رامش را بغراهی خود 
منهم از اقاست زیاد دراردو گاه خسته غده و میل دارم ژودتر بات تن 

ژرلیانااگت اکر کاری بامن نیست مرخص شوم . 

اردر ان که درفکر مراجمت واستراحت درکاخ رمستانی بود ومناظر بعات و اگوی رز 
در پابتغت جلری چشم مجسم کرده بود بااشاره سرملکه را مرخص نمود ویس از رفتن ملکه ازجا 
بلند شده نرديك شاهین آمد و گفت شاهین آبا فکر میکنی با اين نقشه ما بتوانیم‌کار رومیپا را 
یکره کنيم ؛شاهین اژاین‌ستو ال بکه ای‌خورد ومانند گناهکاری که درمحضر عدالت حاضر شده باشد 
سر خود را بزیر افکند . او دريك لحظه همه تعلیم وتر یینهایگذشتهاش را پیش چشم آورده بیاد 

سوگند وفاداری که برای شاه‌خورده بودافتاد و از اينکه نقشه مجمولی را باطلاع شاهنشاهرسانده 

است در خود احساص خجلت بی‌پایانی کرد ۰ چند لحظه در فعکر فرو رفت و بالطبم سئوال شاه 
بلا جواپ ماند . 

اردوان دوبارهگفت بچه چیز فکر میکنی چرا جواب نبیدهی شاهین که دچار محظور 
عجیبی شده بود بالکنت زبا ن‌گفت فکر میکنم که هنوژهرایضم تام نشده و همه حرفهایم‌رانگفتهام۱ 

حس کنجکاوی اردران تحريك شد و دوباره برجای خودنشست و گفت : من آمادة شنیدن 
حرفهای توهستم هرچه میخواهی بگو ؛ 
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شاهین باخود گفت تصور نبیکنم شاه مجال این را داشته باشد که‌سخنان مراب ای‌ژولیانا 
با گو کند و اکنون من میتوانم نقشه اصلي خود را بصورت طرح ونقشه دوم بشاء عرضه کنم وباین 
ترتیب خود را از چنك ندامت وپشیماتی و «راقب احتمالی فاش شدن موضوم برهانم . با این خیال 
از شاه اجازه گرفت و بر جای اول خود مقابلاونشست و گفت نقشه‌ای واکه بعرض شاهنشاه‌رسانیدم 
با در نظر گرفتن وضم خودمان بود که از یورش سوارنظام استفاده میشود ولی‌تقشه دبگری‌هم‌داريم 
ک با ملاحظه هب جواتب کار طرح شده است و بقیده جان نتار اين نقشه بهتر است و ژودتر 
بنتیجه میر سید 1 
اردوان مانند کود کیسته» مزده دریافت باز بچه‌جدیبی را شنیده باشد دست‌هایش را برهم 
کوفته گفت‌زو«بکو بینم این نقه چیسث وچهمیخواهی بکنی آن وقت برای [نکه اطلاعات‌سپامیکری 
ولشگر کمی خودرا برخ‌سردارش کشیده باشد اضافه کرد من همانوقت که تو نقشه جنك را شرح 
میدادی فکر کردم که نباید طرح مناصب و پفته‌ای باشد . 
شاهین بعلامت تصدیق سرفررد آورد و گفت نقته دیگر ماکه قطما بآن عمل خواهیم کرد 
اینستکه ماهمةً سوار نظام خود را که قسمت اعظم قوای مارا تشکیل میدهد بسه قسمت تقسیم میکنیم 
قست مر کزی پاجنك و کریز سپاهیان رومی را بخود مشفول کرده نها را وادار باختن قالانو 
میکنند وتتی میاهیان رومی فریب این جنك و گریز را خوردند وفوای زبده خود را در قلب جمع 
کردند دوقسمت دیگر سوار نظام که دور از نظر ددمن [هاده حمله هستند جناحین آنها رادورزده 
وهمه سپاه دشبن راکه طبق اطلاع دقیق عده‌شان ابن روزها رو بتقلیل گذاشته وبحد اتل عمکن 
رسیده است درمحاصره مياندازيم و کارشان را میسازیم . 
اردوان که بفنون جنگی خوب آشنا بود ولی مانند باژیچه از نقشه‌های جنگی لذت‌مییرد 
خندة بلندی کرده و گفت خوشم آمد نقشه ارل ترا هیچ نپسندیدم اما این طرح طرح خوب و منیدی 
است ومن‌اطمینان دارم بااجرای این نقشه چنان ضرب شستی برومیها نان دهیم که تاچندسال دیگر 
بفکر حمله و تجاوز لیفتند . 
شامین از تعریف شاهنشاه در خ-ود احساصی مسرتی کرد ویرای مسرخصی از حضور 
شاه بیاخاست . 
اردوان گفت [یادرباره میدان‌چنك‌هیچ‌فکر کر ده‌ای‌صملبات سا کجا]غاز میشرد وضربهاصلی 
رادرچه معلی بآنها واود میکنيم . 
شاهین گنت بچتر بن مسلی که برای وارد ساختن ضربه اصلی بدشن دراين نواحی وجرددارد 
همین دفت‌ماری ( جلگه نمیببن ) است ما میتوانیم دشمن را وادار کنیم که در این دشت شروع 
بساختن فالانة کند آنگاه تیراندازان نیرومند ما بغوبی مینوانند همه [نهارا زیر باران تیرهای 
دلدوز خود تراردهند . 
اردوان باردیگر باشاره سر گفته شاهین را تصدیقکرد و در حالیکه برای خررج از پوش 
براهافتاد گفت غیال‌میکنم میخواهی‌بروی و بکاوهایت رسیدگ ی کتی . 
شاهین تعظیمی کرد و گفت اگر شاهنشاه رخصت دمند برای بازدید اردو و دادن تعلیمات 
لام بسران سیاه مرخصذوم باقبال شاهنشاه مدت‌توقف ما دیگر آنقصرها بطول نسیانجاد و ما 
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میتوانیم قبل ازرسیدن فصل‌صرما بافتح و پیروزی بپایتخت باز گردیم ۰ شاه و شاهین بیرون بوض‌از 
یکدیگر جداشدند شاهین بطرف اردرگاه واردوان بداغل بوشهای سلطنتی روانه شد او میخواست 
هرچه زودتر ژولیانا را ببیند وخبر تغبیر نقشه جنگ را باوبدهد . منظور اردوان اژ این کار جز 
ارضای حس شود خواهی چیزی نبود دلش میضواست بژولیا نا بگوید که من نقشه اولی شاهین را 
پسندیدم ومنامب ندیدم و سردار ما پپمین‌جهت ازنظر من پبروي نمود ونقشه خودرا تموی ش کرد . 

هنوز چنه قدم بیشتر نرفتدبود که ژولیانا را مقابل خود یافت ژولیانا برخلاف معدول باتبسم 
دلفر ببی خودرا بشاه نزديك کرد ویاژوی او آویشت . ۱ 

اردوان ازتماس بازوهای برهنه و رغبت‌انگیز ژولیانا احساص وجد وخوشحالی زیادی نمود 
بادست راست دست اوراگرفت ودست چپرا شانه ارانداخت واندام زیبا وه‌وزون ژولیانا رابعود 
فشرده وبراه افناد ودر فکر بودمطلب راچگونه شرو ع کند . ولی ژولیانا نگداشت اردران درایتمورد 
ژیاد فکر کند باخندة مستانة گفت : چقدر صحبت خاهنشاه با سردار طول کشید مثل اينکه درددل‌او 
خیلی ژیادبود ؛ 

اردوان درجواپ خنده‌ای کرد و گفت درددلی نداشت »وطوع صحبت تغییر نقشه جنك بود من 
ازابتهای صحبت او وهنگامی که نفثه خودرا شرح میداه در مکربودم و تمجب میکردم که چطور 
ماهمةٌ سواره‌نظام خردرا یکباره واردمیدان کنيم ار برزش اول آنها بجائی نررسید تکلیف چیست 
و جلو حملات شدید پیاده سنگین اصلعه رومی را کدام عده میگیرد ولی بعد معلوم شد که شاهین 
خودش‌هم متوجه این عیب بزرك بوده است چه درتقله دیگری که داش بخوی این نقیعه را مر تفع 
کرده‌بود ژولیانا ب‌اختیار بر آشفت و بالحنی که موجب تحجب اردوان شد کفت شاهین نقشه دیگری 
داشت که برای شما شرح داد . 

اردوان که از بر آشفتن ژولیانا متعجب شده بود گفت آری او نقشه دیگری هسم داشت ولی 
توچر احالت تغیبر کرد ؛ ژولیانابخودآمد وملتفت شد که حر کات پیروبه‌ای اژاو صرژده و بااین‌حر کت 
ممکن است سوء‌ظن شاه را جلب کند باينجهة دوباره صورتش را باتبسم فشنگی آراست و خود را 
پیشتر بشاه چسبانه و کفت : من دراین فکرهستم که چراسردار نقثه جنك خوهرا اژ شاهنشاه پنهان 
کرد وناچارم اینطورفکر کنم که حضورمن موجب دروخ کفتن سردار درمحضر شاهنشاه شده‌است 
درحالیکه اگر بیاد داشته باشید وقتی من وارد پوش‌شدم ولورادیدم غواستم مراجت کنم وشاهنشاه 
مانع بر گشتن‌من شدند . اینجا ژولیانا چپرء‌اش را درهم کرده وخود را متآتر نشان‌داد اردوان‌برای 
دلجوئی اژاو خنده کرد و گفت . 

نسبت بشاهین خشمگین مشو او سردار لابق و وفاداری است و مخصوصامن احساس کرده ام 
نسبت‌بشو ارادت‌زیادی دارد داشتن نقشه‌های جنگی متعدد که هیب يكك سردار نیست وقتی من او وا 
متوجه نقص نقثه‌اش کردم قبول کره و نقثه دیگری راباطلاع ءن رسانید . 

اینجا ژولبانا قیانه خاصی بخود کرفت که نشانه یملاقکی او بفپمیدن نقشه بود ولی اردوان 
که تاژه موقم را برای خودنمالی مناصب بافته بود بی‌اءتنا بتغییر قیافه ژولیاناگفت آری من باو 
فهه‌اندم که بکار بردن همه‌سوار نظام دريك موفع بی‌احتیاطی‌بزر گی‌است وبالاخره ,سا گفتگوی 
ژیاد فرارشه که صوار نظامرا به دسته قمیم کنیم وهنگامیکه دسته مر کری بسر گرم ساختن‌پیاده 
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نظام روی که قطما بساختن‌قالانژ می‌پرداژند منول اصت دسته‌همای طرفین بجناحین دشمن حمله 
کردهآنهارا درمیان‌بگیر ند و تیراندازان ما باران تبرهای خودرا بسر دشمن که آنسوقم نزديک شده 
است ببار ند بااین نقثه قطعا پبر وژی ازمااست . 
ژولیانا که از تقیبر رویه شاهین بشدت خشمکین شده بود اژ فهمبدن نقثه حیقی جنگ بحدی 
خوشعال ش که برای سپاسکذاری از اردوان ددت در ]غوش او کرده صورتش‌را بصورت اونزديك 
ساخت و گفت : منهم مینطور فکرمیکنم وقطم دارم اين نقثه بافکر شاهنشاه طرح و تنظیم شده 
است واینجااست که مپارت و کاردانی شاه بضوبی ۲شکار میشود . اردوان که از تمجید ژولیانا 
و محبت او نغرن مسرت شده بود گفت اکنون صوقم جنك نیست وماميتوانیم طبق دلخواه بعیش 
بيرداژيم . دوست دارم امروزرا در بوش مخصوص تو میمان تو باشم . 
ژولیانا بشنیدن اين حرف باملایست خودرا اژآغوش شاه بیر ون کشید و گفت پس اجازه دهید 

تامن برای دستور پدیرائی ازمهپمان عالیقاهم بروم اين سعادتی است که کمتر نصیب من شده‌است. 

اردوان گفت : منهم تاحاضرشدن ءجلس بزم کنار رودخانه گروش میکنم واز فورنگاهی 
بدشت‌ماری که میدان جنك ماخواهد بود می‌اندازم ۰ 

ژولیانا حرف آخری را هم بغاطر خود سپرده و براه افتاد و بمحض‌ورودبیرش مخصوصش 
چندبار دستهارا برهم کوفت پس ازچند لحظه برد چادر بسوئی رفت و آناهبت خستکار مخصوس 
او وارد شد . 

ژولیانا درحالیکه باییسیری زیادی عرض وطول چادررا میییمود بیآنکه درچشمآناهیت 
کرد کفت [ناهیت : ژودباش معطل‌نکن هم‌ا کنون نباس خودرا عویش کن ولباص‌یکی ازسربازان 
پارئی را بر تن کن ۳ 

آناهیت له ازاین دستور خانم خود متعجب شده بود باحیرت ژیادی گفه: آنوقت چکنم » 

- پاید بپرطربقی که مسکن است شودرا بارودگاه رومیها برسانی ونرد ماکر یئوس‌رفته 
باو بگوعی که‌ژولیانا برای کار مهمی‌انتظار اورا دارد . اومیتواند امشب بافرداشب‌درقلمه‌خرابه‌ای 
که بین اردو گاه ما و رومیان واقم شده است باید و مرا ملاقاتکنه موقع ملاقات ماهم هنگام 
طلو ع ماه خواهد بود ژودباش حر کت کن ابنهم نشانه‌ای که بتوانی خوترایما کر یئوس امپراطورروم 
بر‌سانی . ژولیانا ایتموقم حلقه انگشتری که یاد گار کارا الا بودوهمیشه بردست داشت‌بطر فآ ناهیت 
دراز کرد و اضافه تمود مواظب باش این نشانه‌راکم نکنی هم سران و بررگان روم اين انگشتر 
را میشناسند یاتاریخچه ونشانی های آنر| شنیده‌اند . با ید بیش اوآ نکه آفتاب غروب کند «ر اجمت 
کرده وخبر مأموریت خودرا بمن بدهی . 

آناهیت میخواست زبان باعتراش بگشاید وسختی واشکال حر کت را در روز روشن شرح 
«مد ولی ژولبا نا باو مجال و فرصت صحبت نداده وبااشاره دست مانم سین گفتن اوشدو گفت:حرف 
فایده ندارد دستور همانست که دادم وباید انجام شود .آناهیت که باخلان خانم خود آشنا بود لب از 
گفتار فروبست و انکشتر واگرفت و بسرعت اپوش غارج شد . 

جوم 
آتروز: مجلس بزم مفصلی درپوشهای مخصوص ژولیانا بربا بود رامشگران و آواژه‌خوانها 
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بپترین آهنگها و آواژهای خود را در حضور شاه که پس ازمدئی بفکر تشکیل چنین مجلسی افناده 
بود می‌نواختند و میخواندند رقاصه‌ها وباایگران هثرننالیهای خود را ظاهر میکردند . مخصوصاً 
ژولیانا طوری درس رکرم ساختن شاه دفت میکرد که اردوان گذشتن وقت را نقهمیهوهنگامیءتوبه 
شد که شب فرا رسیده وتاریکی همه‌جارا فرا گرفته بود . اردوان خواصت بیاخیزد و بجایگاه خرد 
برود ولی شدت مستی باو اجاژه بلند شدن را نداد . ساعتی که گذشت خواب سنگینی عارض او شد 
وهمانجائی که نشسته بود بعوابرفت . ژولیانا ک مقدمه کار خودرا ذراهم ساخته بود بکسك چندتن 
از کنیز ان اورا بغوابگاه خودبرد ومدتی‌صبر کرد تابهوبی خواب وییپوشی‌شاه‌را درربود . ژولیانا 
وقتی ازخواباندن شاه فرافت یافت آهسته وبانوك پنجه‌یا ازچادر خارج شده پپوش خودرفت وهمان 
افسری که صبح برای احضار شاهين فرستاده بود بعضور خواست . افسر جوان که خیال میکردملکه 
اکنون در آغوش شاه مست ومدهوش خفته است ازاین احضار متعجب شد او در آن موقع بيآنکه 
لباس را ازئن بمون بیاورد یاسلاح را ازخود دور کند درفکر فرورفه و بعیالات دور ودراژ خود 
سر گرم بود وهمه افکار او دراطراف قضایای آنروز صبح دورمیزد وبروابط ملکه باشاه و شاهین 
میاندیشیه خودش‌هم آمیدانست چرا وقتی بباد *اهین میافته یا اسم او برژبانش میگذرد و قیانه‌اش 
درمقاپل او مجسم میکردد بشدت متشنج میشود ونسبت بشاهین نفرتزیادی دردل‌خوداحساس‌میکندا 
واقعه [نروژ برای افسر جوان اتفان بزرگی بود , يك افسر بی‌تجربه محرم اسرار شاه و ملکه و 
سردار بزرك ارتش قرار گیرد ومطالبی را بدائه که هيچيك اژبز رگان کشور حتی شاهنشاه‌هم‌از آن 
خبر نداشته باشد . غید ازاو کیست که ازراز عشق پنهانی ملکه و شاهینآگاه باشد . اینبا مطالبی 
بود که اژحوصله او خارج بود ومنز جوان ودل کم‌ظرف او نمیترانست ۲پارا در خود نگامه‌ارد . 
فکر میکرد که دلش میخواهه اين راز خودرا بایکی ازدوستانش درمیان گذارد وبار سنگهل منز و 
قلب خودرا سبك کند . فکر میکرد که کداءيك اژهقطاران و دوستان را برای این منظور انتخاب 
کند و بغیال او باید کیکه راز باین عظءت را میشنود شایستگی آنرا داشته باشد او هيچيك ازز 
همقطار ان ورفقای خودرا شاءسته شنیدن این داستان عجیب نمیدانست و بهمین جهت اساص شوور 
پیشتری درخود میکرد ولی همه این تغیلات اورا آرام نمیکرد او پایستی حتماً همدم وهمراژّی پیدا 
کند که بار خود را بااو تقمیم نماید . بالاغره بس ازتفکرزیاد پیش غردگفت سورن‌بتر ارآسابرین 
است او دوست صیمی من وازبچگی بامن بزرك شده است الساعه .رداو هیروم واين راز بزرگرا 
یاو میگویم . میتر سم اگر نگویم دیوانه شوم وسرییبایان بگذارم . آری سورن برای‌اینکارمناسیتو 
ازهبه است باو میگویم ملکه عاشق ودلباخته سردارما شده و پنبان اژنظر شاه بااوعشق میورژد . 
ولی خودش‌هم نمیفپمیدچر! دوست ندارد ملکه را مقصر بداند . ن‌اینطورنمی‌گویم بایهب-ورن‌بفهمانم 
که شاهین نسبت بملکه نظر بدی دارد وشاه ازاين ماجرا] گاه یست اما چدرا من اینطور میشوم 
صورنم داغ شده وقلیم میلرزد سرم گیج میرود منکه امشب گر اب ننوشیدهام وساهتهپاست ابنجاروی 
بستر خودم افتاده ام ایتعال مستو ازچیست که گریبانگید من شده است . 

بیچاره نمدانست یادآوری چپره ژولیانا و تلفظ اسم اواست که اورا دچار آن‌حال ساخته 
است . جوان ساده‌دل دراین یج رتاب بود که یکی ازخدمه ملکه ازیشت چادر باو کت که احضار 
شده است . بی‌اختیار ازجا جست وروی بستر نشست وچندبار پشت‌سرهم ژیرلب کنت : ملکه» ملکه» 


۳۸۲ 


او بامن مرایتموقم شب چه کاردارد من خودم دیدم ملکه در کنارشاه که سرمست بادة نآب بود افتاده 
واژحال وهوش رف است . روشنالی کوچکی درقلبش تایه از بستر بدون آمده با عجله و.شتاب 
زیادی لباس خودرا مرتب ساخت دستی بزلفهایش که تاروی شانه ریخته بودکشید کلاه بلنه وپردار 
خودرا که بتيرك جادر آویزان بود برداشت ]آنگاه چندپار در فضای نیمه تاريك چادر دقت لباس 
خود را دست کشید و چين و چرو کهای آنرا صاف کرد دست دیگری بصورتش کشید و زیر لب 
گفت کاش یکی از ابن صفحات صیقلی شاه اینجا بود تامن قیانه غردرا در آن صفحه میدیدم. راستی 
که میج آرزوتی جزداشتن يك‌سفحه میقلی ؛ ندارم . انسوس که حالا شب است‌وتار يك‌ومن نمیتوانم 
خودرا کناررودغانه رسانده وچهرها را دربر که‌های آب رودغا 4 ببینم . مثل اينکه دیرشد وملکه 
زیاد دراتتظار من‌مانه . با تدمپائی لرژان بطرف‌پوش ملکه براه افتاد و خودش‌هم نمیدانست چرا 
قلیش میتبه . مسافت بين چادرشود وپوش ملکه را آم-ته وباتأئی طی کرده سعي نمود وقتی مقابل 
ملکه میرسد آثاری اژاضطر اب و نگرانی درچهرهاش نمابان نباشد . او میدانتمالکه خیلی‌نیزیین 
ودقیق است وبزودی تثییر ات چهرة هر کس را درمیبابد وعلت آنرا کشف مبکند ولی باتمام این 
مجاهدتها وقتی باو اجازه ورود داده شد و وارد بوش ملکه گردید طوری ژاترهایش میلرزید که 
چیزی نما نده بود بزمیل بیفاد رئك ورویش برافروخنه وصدای فلبش بخوسی ازچندقدهی‌شنیده‌مشد. 
ژولیانا که چون مجیه و نوس الهه‌عشق وشهوت نیمه عربان روی نیم‌تفت سرخفامش دراز شده بود 
بمعض اینکه افسر جوان‌را دید متوجه تغییر حال واضطراب او گردید . ژولیانامخصوصآطوری روی 
تخت افتاده بود که همه برجستگیها وزیبگیم‌ای‌اندامش آشکار باشد دامن بلند ودراز پیراهن‌خواب 
او که آنهم برنك سرخ وبا هم پوششمای چادر همرنك بود بسولی رفته ساقهای‌ژیبا و غیال‌انگیز 
او آشکار ونمایان بود باژوان بلورین و قشنگش را بطرز زیباتی تکیه گاه سر کرده و سینه صاف 
و درخشانش را در ممرض تماشای افسر جوان گذاشته بودروشنانی خفیف اطان بادود یر نك‌عود 
و فتبر که آهسته آهسته از مج‌ری زرین برمیغاست در هم آمیخته حالتی وهم‌انگیز بآن محوطه 
کوچك و زیبا داده بود . افسر جوان که بدون این ساءل هم‌نگر ان‌بود.کر ان‌تر شديك لحظه‌چشمهارا 
برهم گذاشت و در مقابل ملکه خود سر فرود آورد . 
زو لبانا که اضطر اب‌افسر رادرلحظه اول‌تربافته‌واثرمصیط رادر قیافه او بشوبی‌مشاهده میکرد 
برای آنکه آرامشی بروح متلاطم او بخشد بالحنی دلکش ومطبوع که در آنسوقم در گوش مرد 
جوان اژهر آهنك موسیقی دانوازتر مینمود کفت‌افسرشجام من بیاجلو و دست ملکه خود راییرس. 
افسر از اين اظهار مرحمت بیسابقه‌وغیر منتظر جهدی متحیروه‌شوش شد که بی اختیار بزانو در آمد 
و چند بار مرش را باینسو و آنسو گرداند تا اين مضاطب خوفبغت ملکه را که مورد چنین 
لطفی قرار کرفته است بشناسد ولی هر چه جستجو کرد غیر از خودش کسی را ندید ژولیانا که 
برای‌ظور خاصی‌انسر جوانرا مور مپر و نوازش قرار داده بود از حیرت و جب اوخوشحالی 
کود کانه‌ای در قلب خود احساس کرده و برای اينکه از تماشای تعجب و وحشت او بیشثر احساس 
خوشی کند با لحن داکشتری گذت با تر هستم افسر من اینجا کسی فير از من و تو نیست می‌بینی 
که مدتیست انتظارت را میکشم پیا جلو من فادر تبستم از جا برخیزم - 
این‌بار افسر بقین کرد که ملکه بااوسهن میگوید وخرد اوست که‌مورد اين همه لطف و 
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محبت ءاشانه قرار گرفته است در يك لحظه افسر جوان بخمودآمد و خواست‌علت این‌محبتژیاده 
از حد را بقیمه با اینکه جالی برای تفکر نداشت و نمیدانست درمقایل امر ملکه با تقاضای‌مسشوته 
چطرر رفتار کند وچه قیافه‌ای بگیرد ییاد قضایای آنروز صبح که تاآنوقت فکر اورا بغعود مشفول 
کرده بود افتاد وبا خود گفت : حتماً ملکه فهمیده است که من براژ عشق او وسردار پی‌برده‌ام و 
میخواهد باین وسیله مرا غریداری کند تارازش مکتوم بماند واژزیان من شنیده نشرد . باد آوری 
اصم سردار ومجسم شدن قیافه شاهین جوان را غضبتاك کرد و با اینکه يك لحظه پیش در مقابل نیم 
نگاه ملاطفت آمیز ملکه اضر بود جان خودرا فدا کندحالا عنان اختباروصبررابشدت کشیده وود 
تلقین میکرد که نباید تسلیم شوم . اوتصیم خودراگرفت وهمانطور که زانو برمین ژده بود تعظیم 
دیگری کرد ودستها را بملامت احترام شامانه ازهم گشود بپاغات وهمانطور منتظر ماند. 

ژولیانا که بامشاهده حالت اولیه فکر میکرد افسر جوان الساعه براپر پایه تخت او ژانو 
ده و شاید ازفرط خوشسالی همانجا فالب تبی کند ازاین حر کت دچار حبرت وتعجب زیادی شد و 
بالحنی که کمتر ماشةانه و بیشتر آمرانه بودگفت: چرا ایستاده‌ای ؛ افسر جوان که درایدت برلرزش 
ژانو وتیش قلب خود فائقآمده بود مودبانه گفت : مناظر شنیدن اوامر ملکه هستم ۱ ژولیانا که هر 
ان چنه لحظه بشدت خشمگین شده بوذ برای آخرین تجر به واءحان گفت : مکر امر مرا نشنیدی‌و 
چون دید هنوز افسر جران سرش را زبرانداخته است گفت چشمت‌را باز کن بمن‌نگاه کن‌باتوصحبت 
میکنم, معلوم میشود پس ازاینمدت هنوز بطرژ خدمت دردر بار آشنا نشده‌ای ووظیفه عودرانمیدانی. 
ممکن است من اشتباه کرده باشم . 

و که نشانه بی‌لطفی ملکه یود یکمرتبه دیگر اقسر جوانرا باکر واداشت 
وباخود گفت اگر.الساعهعرا یرون کند و اصولا از در باربراند و بداخله ارتش بفرستهو بشاههن‌سفارش 
کنه که مرا نابود سازد چه‌میتوانم بکنم ۱ 

این‌یاد آوری اورا طوری مشوش کرد که بی‌اختیار چندقدم پیش رفت ومقابل تخت ژولیانا 
ژانو زده دست اورا که هنوز دراز بود پاسرانگشتان گرفتو بوسةٌمحتر ما نهبنوك‌انگشتان‌او گذاشت. 

ژولیانا که همة افکار اورا درچهره‌اش مبشواند با آهنك ملایمی کا که افسر چوان نم 
تشغیس دهد مسضرهآمیز باجدی است گفت : بنظرم خوب فکرهایت راکردی من گاهی فکر میکنم 
که درانتضاب نو برای خدمت خودم اشتباه کرهه‌ام . هرقدر آن همقطارتو سورن جسور و بی‌پروا و 
آشنا برسوم درباری است تو بی‌اطلاع و کیج هستی ۱ 

این سعن ونام سورن کار خودرا کرد اقسر چوان احساس کردکه همه دنا را بسر او 
کوبیدند یکباره موستی ومحبتی که ناچند لحظه فیل بسورن داشت تبدبل بدشمنی وکینه بسررکی 
گردید بطوربکه اگر همانجا حکم قنل سورن را باو میدادند بدون سعطلی اجرا میکرد و چون 
ژولانا را منتظر پامخ دید پاصدای ضعیفی گنت من دراجرای‌اوامر علیاحضرت ازجان‌ودل‌حاضرم. 

- باید دید وامتان کرد آنوفت براستی گفتار نو معتقد شد ؛ 

افسر که براستی بیچاره شده بود قدرتی بخودداد ازجا برخاست وبا آهنك محکمی گفت : 
ملکه هر گونه امری بفرمابند ولو بقیست جانم‌هم باشد انجام میدهم. 

- آیا باين موضوع اطمینان داشته باشم ؛ 
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- امتحان آن ۲سان است دستور بدهید ونتیجه‌اش را بپینیه . 
ژولیانا که دید نیرنگش کارگر شده وافضر بی‌تجربه را نسلیم ساخته است پاهمان‌سرعت 
وشهتکنت هرامری باه اجرا عیکنی ؟ 
- هرامری که باشد انجام میدهم ولو اینکه بگوئید خودم را بحلق آویزان کنم‌ژولیانا 
تبسمی برلب راند وفشاری بانگشنان اوداد و گفت نیغواهم خودت را بکشی باتوکاردارمولی‌بگو 
ببینم اگر حکم قتلکسی را بتو بدهم اجرا میکنی یاه و 
افسر درحالیکه پیش خود فکر میکرد ایکاش حکم قتل سورن را بدهد تاییند چطور 
فوراً اجرا میکنم بصدای بلندگفت : بلی ۱ 
- اگر ایندخص مقام بزرگی داشته باشد ازه‌قام اوهم نمیترصی ؟ درست کوش کن مقامی 
پررك آنقدر بزرك که نو نمیتوانی فکرش را بکنی ۱ ۱ 
دل افسر جوان یکباره فروریخت وههة اعصابش بلرژه در آمد و در دل گفت : چسد 
بیجائی کردم او میشواهد مأموریت غتل شاه را بسهده؛ من بگذاره ۱ م‌خواهد گاه را بدست من 
بکشد وخود در آفوش شاهین بیفند حالا میفهمم دیشب آنها چه‌ما کره‌ای میکردند و امروژ چرا 
شاهین ازمواجه شدن باشاه بیم داشت ؟ 
ژولیاناکه افسر را مشفول فکر دید باآهنگی که مخصوص خود او بود ودل هرمردی را 
بلرژه در میآرردکفت : میدان‌تم مرد صست وجبونی هستی منتها خواستم امتحان خودرا نیز یکتم 
نه 1 اين قبیل مردان بکار من نمیابند الساعه ازاینجا میروی وخویرا بفر مانده ساه محر فی میکنی! 
افسر جوان مثل اینکه حکم قنل خودرا شنیده باشد بیاختیار هردودست‌را بعلرف‌ژولیانا 
دراژ کرده گفت رحم کنید هرچه بگوئید اطاعت میکنم هر کس را شما پگویید نا ود میکنم ازبین 
میبرم ولو بزر گترین شخص روی زمین باشد . 
ژولیانا بالهن کاملا تسعرآعیزی گنت : بچه اول اشگهایت را باك کن بعدآچنین ادعائی‌را 
بزبان ییاور . 
افس جران که دیگر متأصل شده بود با آهنك التماسآمیزی گفت رحم کنید ! رحم کنید ۱ 
ژولبانا از جابرخاست و دريك لحظه قیانه‌اش را تغییر داد وضم جدی بخود گرفت و گفت ال 
ایتقرار توحاضری هردستووی را اجرا کنی . 
اف رکفت : هردستوری که ملکه بغرمایند باجان ودل اطاعت میکنم ؛ 
لخ:درضایت آمیزی برلبهای ژولیانا نقش بست دسنش را بیش برد وبرشانه افسر گذاشت و 
گفت ؛ حال که حاضر بر ای انجام دستور من شدی منهم ترا مییخشم وباهمان نظر سابق بتو مینگرم 
حالا برای اینکه پیشتر مطمّن شوی : دستش را بطرف افسر دراژ کرد این‌بار افسر جوان‌بامرس 
و ولم زیادی دست ملکه را گرفت وبوسه سوزان از آن نوع بوسه ها که دین‌ودل وجان وروان در 
آن نبفته است بردست او گذاشت و از لنت این بوسه چنان سرمست شد که تاچند لحظه از خرد 
بیخود بود . ژولیانا بي آنکه دستش را اژ دست ار بیرون بیاورد گفت : هم | کنون برخیز و یشت 
چادر ۶ د غارج شود اگر ازچادر خود خارج نشد که باار کاری نداریم اما اگر پایش را بیرون 
گذاش باییتی خنجر تو پشت یاسینه او را بشکافه ومجال نقس کشیدن باو ندهد 
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ان رکه انتظارشنیمن این سخن راند‌اشت وفکر. میکرد که‌حگم قنل شاه را دریافت‌میکند 
وقتی دید مأموریت او کشتن احتمالی شاهین اصت بی‌اختیار ازهادی ازجای جست وعازم‌حر کت هد 
ژولیاناکفت کوش کن : اگر نتوانی اين راز را نگاهداری دیکر مرا نخواهی دید ومطوم نیست 
سرنوشتت چه خواهد شد . 

انسر جوا نکه اکنون درعالم دیگری سیرمیکرد تعظیمی کرد و گفع جان من‌ندای ملکه » 
زباني که بخواهد راژٌ او را فاش کند بادست خود ازییخ وبن قطع میکنم ۱ آنگاه پوسه دیگری‌بر 
دست ژولیانا ژد و ازدر غارج‌شد . هوای اطیف وروح‌برور آن‌جلگه که از نراژ دریاها عبور کرده 
واژٌ سیان درختهای زیبای نارتگی ونار ن‌کنار دریای سفید گذشته بوی‌مشق همراه مب وردر آنهانی 
راهم که در عدت عمر سخن عشق نشنیده وچاشنی عشق نچشیده بودندگرفنار فعف و رغوت خاصی 
میساخت وشوری در ایشان میانکند جوان بیچاره که یکشبه راه هفتاد سال راطی کرده و دیوانهوار 
عاش بیقرار ژولیانا شده بودگردنی افراخته ودست بقبضه شمشیر گذاشته وبااتکبر وتبختر خاصی‌راه 
چادر شاهین راپیش گرفته برد . او در آن محیط کی‌را همطراز و همقدر خود نمیدید وهیچکس را 
[:چنان خوشبخت وسادنمند نمیبافت . فیر اژاو کیست که ابنطور بدوی وریا مورد علاقه و مسبت 
ژولیانا ملکه ايران وخواهر امپراطور بزرگی چون کاراکالا قرارگیرد . 

او بپر کس ایتحرفرابز ند واز این راز شمه‌ای‌فاش کندبعقل او میخندد واو رادیوانه‌میندارد 
بهتر از این‌چه میذود معلی این خنده مسخرهآمیز اینستکه اين‌کار نشدنی است و عقل قبول نمیکند 
و این‌لباس باندام تور تمیبراژد . آنپا میخندند وسخره »یکنند منهم میخندم ومسخره میکنم ولنت 
میبرم حالا میفهمم چرا گاهگاهی شاهنشاه لباس مبدل میپوشد و باقیافه ناشناس بین مردم کوچه و 
باق ار میان سر بازان وافسران‌حاضر میذود ؟ او ازاینکار للت معصوصی میبرد و هروقت بیادش‌میافند 
که مردم او راعوضی گ-رفته ونمیشنا‌ند واشتباه میکنند لذت میبرد کیف میکنه واز اشتباه مردم 
بیچاره‌ایکه تا[ نروز او راندیده نشناخته‌اند بخود میبالد . منهم عبنا همان حال را دارم کیست‌باور 
کند که من بگانه محبوب دلارام ژولیانا هستم ژولیانا ... چندبار کلمه ژولیانا را در دهان گر داندو 
اژنکر ار این کلم ه که برای اوزیپاترین وقشنکترین الفاظ دئیابود قلبش فشرده ميشد و خارخارمطبوعی 
در دل خود حس‌مبکرد. طول راه را با اين اهکار گذراندوشود را بیشت ,وش مخصوص شاهن‌سردار 
بزرك رصانیه از مشاهدة دوسپاهی که چون مجسه بردر پوش ایستاده و ببزه‌های بلند خود تکیه 
کرده بودند بی‌اختیار تکان خورد ودلش فروریخت . او از دلیری وبی‌با کی قراولان خاصه سردار 
که او راچون جان شبرین دوست داشتتدوحفظش میکردند ] گاه‌بودارزشی براندامش افتادوجر لت 
پیش رفتن از او سلب کردید . متوجه‌شد که درشور ومنتی عشق‌حساب نیزه‌های جانشکاف وتیرهای 
دل‌دوز قراولان شاهین را تکرده است . 

از ترس همانجا برزمین نشست وبفگر مشغول شد بالاغره‌خود را راضی کرد که‌اژ همانجا 
صردار را مراقبت میکنه خواسته ژولیاناهم اين بودکه شاهین از چادر خود خارج نشود.تابسال 
هم اقبال اویاری کرده وشاهین عزم خروح نکرده است . اگر خارج‌شد وبراء افتاد او میتواند از 
عقب خود را باو برسانه و کارش را بازد حمله از پشت سر وغانلگی کردن سردا ر که همشه بکه و 
تنها درداغل اردو گاه بگردش میرداژد اهمیتی ندارد واوشیرویعدق ژولیانا میتواندضربه محکم 
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وموّثر خوه را وارد ساژد .. 

با این‌خبال دستی بقبضه شیر وخنجر خودبرد وجون از وجود آنها اطمینان بافت‌خیالش 
واحت شد درهمان گودال مفرون در عوالم عشق ومستی دراز کشید و بچادر شاهين خبره شد ... 

ژولیانا پس ازخروح افسر باجلدی وچابکی که از حالت آتموقم اوببید مینمود یبا خاست 
وداخل صندوقضانه خود شد مدت ژیادی طول نکشید که جوان یبا وخوش اندامی اژ صنهوقععانه 
خارحج شد این جوان که‌لباس افسران‌پارتی را پرتن داشت‌پوست پلنگی بدوش انداخته شمشیر باريك 
وبلندی‌را حمایل کرده وتیرو کمان ظربفی هم درطرف دیگر آویشته,ودجز ژولیانا کسی نبودیی‌تردید 
از چادر خارج شد ویکسره بطرف کوش ازارد و گاه که‌صدای چنكك وقبقهه متانه‌ای از[نجابگوش 
میر سید رو ان‌شد و باقدمهای تندو کوتاه خود را بجمم سربازانی که آنشب هم‌چون سایر شبها بساط 
باده‌پیمالی را گسترده بودئه تزديك کرد . [نپا کارد +خصوص محافظ ملکه بودند که ببیل خوسلکه 
از بین سپاهیان انتخاب گردیده بودند . هبا کل غرل آسا وژورباژوی آنان ضرب‌البئل وزبانزد همه 
بود . چهره‌های برافروخته وم‌وهای ژولیده وبدقیاقه های ثرسئاکی بآنها بخشیده بود بطوریکه 
هريك از آنها که برجممی میگذشت تا مدتی نگاههای تعجب و ترس[میز را بدنبال خود میکشید[ژادی 
ویی بلدوباری آنها بعدی برد که هر کار میخواستند میکردند وهر که را میکشتند مورد باژخواست 
وسئوال قرار نمیگرفنند . هروات ملکه خبر وحشیگری و شرارت یکی از آنها را میشنید لبغندی 
میزد و گوئی درته قلب احساس رضایت منود . آنشب اینعده دختر زیبای چنکژنی راکه از ميان 
مطربان جدا شده و بخوایگاه خود میرفت بچنك آورده و کشان کشان بچادر غود برده ومجبورش 
کرده بودند علیرفم خسشگی وضحف خود برای آنها چنك بنوازد وشراب بریره * 

شوخبهای ر کیکی که با او میکردندنشانه منتهای بیعفنی وشونت‌اینگروه تماموحشی‌بود. 
آنپا طوری سر کرم مذازله و معاشقه بادخترك چنكك زن بودند که ملتفت نزديك شدن ژولیانا نشدند 
ژولیانا بی آنکه نوجه آنبا را جلب کند تاوسط جرگه آنبا بیش آمد و باصدالیکه فقط برای آنها 
آشنا بود گفت : چه میکنید میبینم که مشفول هبش ونوش هستید » رئیس گاردکه هیکلی عظیم‌ترو 
قیافه‌ای وحشت‌انگیرتر اژ سایرین داشت بافنیدن صدای ملکه او راشناخت ویاخاست سایرین هم 
باو تأسی جسته از جابلنه شدند اما ژولیانا با اشاره بر لیس کارد فهماند که نمیخواهد شناخته شود 
ودخترگ چنك‌ژن او را بشناسد . ریس گارد بالپجه که فقط بر ای‌زیردستانش هفهوم بود امرملکه 
را بریردستان خود ابلاغ کرد وبآنها کفت هرچه زودتر دخترچنكك‌زن را مرخص کنند . چهر:قراولها 
از اين دستور درهم رفت چه نقشه‌هالیکه برای دختر پیچاره کشیده بودند تقش بر آپ میشه ولی 
چاره‌ای جر اطاعت نبود ژولیانا با رئبس کارد بفدم زدن برداخت وقراولها یکی پس از دبگری‌خود 
را بغواپزدند. دختر چنكزن با تسجب تمام دید که اين غولهای مست یکباره دست از او کشیدند و 
بر خلاف لحظه‌ای قبل آزاد شگذاشنند که اوهم چنك خود را برداشت و بقصد حر کت براخاست معلوم 
نشدژو لیا نا بر لیس گاردچه کفت که‌اویکی از قراولها را خواست ودستور داد چنك‌زن را بجایگاهش 
برساند وباهمان لوِجةٌ امفهومبا و گفت مراقبت کند که دخترك حتاً بخوابد ودرصدد کنجکاوی‌برنباید 
فراولی که اين مأموریت راگرفته بود باغوشحالی ژیادیبطرف دخترك رفه و گفت من تراتامنزلت 
بدرفه میکنم . دختر كه میخواست از اين هم‌راهی شانه خالی کند ولی‌هرچه کرد نشد وفشاری که نج 

ار 


پولاهین وفری فراول ببازوی ظریف او وارد آورد فهماندکه مقاومت پیپوده است ناچار باقراول 
حرکت وراه مثرل خود را پی شگرفت ... 

پس اژ رفتن دختر چنك‌ژن ژولبانا همهٌ قراولپا راکه با اوقات تلذی پرا کنده شده‌بودنه 
دور خود جمع‌کرد وبالحن ملامت باری گنت می‌بینم از رفتن دخترك چنك‌زن کل شدید ۰ جانور 
های من شما که همه روز را آزادید وهمه‌جا میگردید دیگر چرا اشعاص غریبه را بجایگاه غسود 
میآوربد . مر نمیدانید من دوست ندارم ییگانگان‌باینجا راه یابند وسخنان شما را بشنوند. گذشته 
اژ اين شا ییست وچیار نفرهستبد چطور یه دختر ضیف میتوانه هم شا را راضی کند » آنگاه 
غپقپه زده وبطور تعرض برکیس کارد گفت اینهم از یفعری تواست هیچ حساب نمیکنی که وجوديك 
ژن با دغتر موجب بهم ریغتن پهلوانان من میشود وحس حدادت آنها را برمبانگيزد »من مضالف 
نیستم که هريك از شما معشوقه با معشوقه هالی برای خود داشته باشید اما یله دختر درمیان این 
جیم جز بهم ریغتن شا نتیجه‌ای ندارد حالا برویم صرکار خود امشب شما بای مرا در میان‌بگیربه 
و از مسافتی دور مرا محافظت کنیدهر کس خواست بمن نزديك شودو اصولاهر کس از اهل‌اردوگاه 
بطرف من حرکت کرد بایستی همانجا بزمین بیفتد و نتواند آاچه را دیده بزبان بیاوود . 

از ان مضن ژولیانا صدای غرش بیست ومه‌نفر بلند شد و همه باهم دست‌هایشان بکمانها 
رفت . لبغند رضایتی بُرلب‌های ژولیانا نقش‌بست وبس‌از دادن چند دسنور دیکر برگیس کارد از 
او جدا شد و مراجت‌کرد اما پیش از؟نکه ازآنها دور شود کی4 پر ازسکه های طلا راک ‌برای 
آنهاآورده بود بطرف رئیس کارد پرتاپ کرد که او درمیان مين وهواآنراگرفت . قراول‌هاچون 
مور وملخ پسررئیس گارد هجوم بردند تاحصه خودرا بگیر ند . 

ژرلیانا لبعندژنان دور شه و بطرف‌چادر خود رئت هنرز وارد چادر نشده بود که‌مشاهده 
کرد شخص دیگری هم بآنطرف میرود . ژولبانا باکمی دقت آناهیت را که اوهم درلباس‌مردانه 
بود شناخت بی‌اختیار فلبش به‌تیش افتاد و لی ژودتثر برخود مسلط شد و ئاهیث را متوجه شودکرد . 
آناهیت‌نگامی‌مملو از تری‌باین اسر که[ نسوقم ۵ب اورا احضار میکرد. افکند وهیشواست براه خود 
برود که ژولیانا قدم را تند کرده راه‌را براریست . دست[ناهیت بی‌اختیار بخنجری که بر کمرداشت 
رفت ولی خند؛ بلند ژولیانا او را بجای خره خشك کرد وبالحنی کله آمیز گفت : ۱ 

علیاحضرت خیلی مرا ترساندبد نرديك برد از ثرص قالب ته یکلم . ژولیانا گفت ژودباش 
بگو ینم چه کردی ؛ ما کریئوس حاضر شد امشب بسعادگاه پباید ۰ آناهبت گفت ماکررینوس مرد 
محتاطی است واکر بدتان نمیآید ترسو است اوهزار سثوال از من کرد وبپیچوجه باررنییکرد که 
شا تصد ملاقات با او را دارید شاید فکر میکرد که دامی درراه او گسترده‌ايم . 

ژولبانا لب‌ما را بدندان گزید و گفت یکی اژ شرایط فرماندهی احتیاط وسوهظن است 
ماکر یئوص تقصیری ندارد هرفرماندهی بایه مرائپ شود باشد . 

آناهیت درحالبکه از تعصب ژولیانا متعجب شده بودکفت :من انککتر شما راکه گفتید 
یادکار بررادر نامدارتان میباشه باو نشان دادم خود ار عکه انگشتر را نمیناخت ولی‌چند نفر از 
سرداران انگشتر ابراطور سایق را شناختند وتیغوین فلام خاصه اوشهادت دادکه امپراطورسایق 
باحضور او این انگشتر را بشما بخشیده است . 
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وولیاتا فر با کوچک یکشبدو گنت نیذدوین [نجا برد تو خودت او را دیدی حتماً خیلی پید 
شده است اوغلام مخعصوص برادرم بود ومرا مانند فرژند خود دوست داشت چقدر دلم مرضواست او 
را ببینم ژولیا نا بابادآوری خاطرا تگذشته بشدت متأثر شدودوقطره اش بر گوشه چشمانش‌نمایان 
گردید . آناهیت که تأثر خانم خود را دیدکفت ]یا خبلی میل دارید تیخوین را ببینید ؛ ژولیانا 
آهی حکشید و گفت آری بادیدن او اد درران کودکی خود ميانتم و پدر و مادر وبرادرم را 
پیاد میآورم . 

آناهیت گفت : پس‌همین امشب او را ملاقات خواهید کرد امپراطور باهمه اين مقسمات‌قبول 
نکرد که خودش برای ملاقات شما بیاید وبه‌تی‌وین گفت حالاکه تو اطمینان داشتة و بقین‌داری که 
این انگشتری نشاني ژولبانا است واو طرفدار ما میباشد خودت بااوملاقات کن ودرمیمادگاه حاضر 
شو حرفهای او را بشنو وبرای من حکایت کن - 

ژولیانااز خوشعالی دستها را برهم کوفت ربی اختبار دست در گردن آناهیت کر دو برخلاف 
رسم وهادت وفرور ذاتی که داشت او را بوسید و گفت خبلی بهتر شد من با تبخوین بهتر میتوانم 
صحبت کنم اصولا از مقاپل شدن باما کر پئوس بیم داشتم وعیترسیدم نتوانم باه‌ردی که جای برادر 
عزبزم را گرفته‌بخویی سخن‌گویم وحس حسادت مأتم انجام‌کار من شرد آناهیت گفت : هنگامیکه 
ماه بوسط آسمان میرسد تیخوین در آن خرابه حاضر اصت او بمن گفت که حتما در میعادگاه 
حاضر میشود . 

ماه اشعه کر نك خود را روی دشت صیبین گسترده و سکوت وهم‌انگیزی بر این‌جلگه 
بزرك حکفرما شده بود . تنها صدای قدسهای سنگین قراولهائی که در اطراف اردوگاه قدم 
ميزدند گامگاه اين سکوت رابرهم‌میزد ومیشکست . ابرهای‌باره‌پاره وسیاء از گوشه‌هایآسمان 
پیش میآمدنه وهنگامیکه چندنک از [نها یاهم متصل‌شهنهکوئی قدرت وقوت تازة یافتندو باشتاب 
پیشتر بسوی عروص [سمان حملهور گر دیهند و در ءدتی کوتاه روی اورا: پوشاندنه . دیگر همه 
چیز در تاویکی فرورفنه وحر کت یکمده متفرق که بسوی قلمه‌غرابه پیش میرفتند دیده نمیشد , 
گذشته ازاین‌هیچکس بفکر این‌دیوارهای مغرو به وستون‌های‌شکته که حکایت اژ بیوفانی‌روز کار 
وگذشت فرون واعصار میکرد نبود . ايی قامه خرابه که هنگامی مقرحکام وسلاطین مقتدری بودو 
همواوه آوای دف وچنك وفریاد نوشانوش پهلوانان اژ فراز برجهای آن بآسمان میرفت اکنون 
دستخوش گذشت زمان وفر اموشی امل زمانه شده وشایعات بسیاری که در اطرافآن پیداشده بود 
امالی بومی را از نزديك شدن آن‌بازمیداشت و آن مکان‌بلند را جایگاه بومان کرده بود سر باژان 
پارتی هم تحت تأثیر همین شایمات از ترديك شدن بآن قلعه احنراز میکردند و پهلوانان ی که‌هنگام 
رزم از تیم وتیر جانشکاف ودلهوژ نمیهراسبدنه ومر گرا بازیچه می:داشنند از رفتن بآن قلمه‌دچار 
مول وهراس ميشدند و بیسین علت بااینکه ماهها از اقامت لشگریان رومی وپارتی در آن نواحی 
میگذشت هیچکی بفکر رفتن بآن‌مکان وتماشای بقایای آن قلمه قدیمی نیفتاد» بود . ژولیانا هم 
چون میدانست که کسی را یارای رفتین بآن‌قلمه نیست [نجا را میعاد گاه‌ملاقات خودقر ار داد وخود 
اوهم با اینکه عفیده باین خرافات واوهام نداشت و بوسیله بیست وسه تن از قویترین پپلوانان 
پارتی حمایت ومحافظت میشد قلبش میطبید ويك ترش‌بنهانی او را آزار میداد . برای اینکه‌خود 
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را اژ چنگال خیالاث وامی برهاند بشانه [ناهیت‌تکیه کرده وحرفهالیرا که بایست بتبخوین‌بگوید 
در فکر مرتب میساخت. بالاغره مسافت بين اردوگاه و قلمه علی شه وبدستوو قبلی ژولیانا 
مه تراولها که اطراف او را گرفته بودند نزدياك قل» روی (مین افنادند وبدیدبانی اطراف خود 
مشفول شدنه . [نها پاهمه شجاعت ورهادتی که‌داشتند از بیم اشباح وهیاکل خیالی حتی بدیوارهای 
قلمه هم نگاه نمیکردند وهمینانصر اف موجب شد که داغل شدن‌سه تن اشضاص ناشناس را ازسمت 
مخالف ندیدند واگر هم میدیدند اهمیتی نمیدادند [نها وظیفةً خود میدانستند که اوامر ژولیانا را 
که وسیله رئیسشان ابلاغ ميشد کور کورانه انجام دهند خوب بخورند وبنوشنه وپول بگیر نددیگر 
کاری بسایر امور تداشتند . ژولیانا بآنپا گفته بزدکه تنها متوجه اردوگاه باشند واگر کسی از 
اردوگاه پاریها بآ نطرف نزديك شد مجالش نداده و کارش را بسازند . ژولیانا از جلو آناهیت 
پشت سراو وارد قلمه شدندوپس از آنکه چند دم پیش‌رفتند ژولیانا بفگر افتاد که از راهاحتیاط 
ریس قراولان را برجای خود متوقف ساژد ولی چون بقب نگریست اثری از او ندید. [ناهیت 
هم متوجه نیامدن فرمانده فراولها شد وبی اختبار برخود لرزید . ژولیانا تبقبه‌ای زده گفت: این 
احمق هم مال سایر سربازان اژ اين قلعه میترسه و از صور واشباح خیالی که میگوبنه در اینجا 
سکنی دارند بیم دارد بپمین جبة بیرون قلمه مانده و جرئت نکرده است داخل شود ژولبانا که 
خودش هم تادی میتر سید خنده‌دیگری کردودردنباله حرف‌خود گفت آیا توهم‌میترسی #خوشبغتانه 
ماه ژیر ابر پنهان شد» و پریدگی رنك تو معطوم نمیشود . 

آناهیت که براستی قلبش میزد ودچار ترس ووحشت فریبی شده‌بودکفت : بالاغرهآمدن 
باين قبیل امکنه آنقدر هاهم خوش آیند نیست و راستش اینستکه اگر ترس از علیاحضرت نبود من 
هیچگاه ببیل ورای خود با باینسکان نمیگذاشتم . ژولیانا باخنده گفت : از اینقرار معلوم میشود از 
من بیش ازهیا کل واشباح میترسی ٩‏ 

7 ناهیت که باچشمهای خیره مقابل خود را نگاه میکرد بجای جواب دستش را پیش برد و 
نقطهٌ از قلمه را بوولیانا نشان داد وبالکنت ژبان که اژ ترس عارض او شسه بود گفت : نگاه کنید... 

ژولیانا هرچه باهتداد دست [:اهیت نگاه کردچیزی ندید و بالوقات تلخی گفت بنظرم‌دیوانه 
شده‌ای چه چیز را نگاه کنم منکه هرچه دفت میکنم چیزی نمیبینم آناهیت بیآنکه اعتئامی باوقات 
تلغغی غانم‌خود بکند دو باره گفت : [نجا بالای آن برج‌سفبدپوش رانمی برنید که حر کت‌مبکندمتل‌اینکه 
مشمل کم نوری‌هم‌دردست‌دارددو بارءژولیانا باقطه‌ای که آناهیت نشان میداد نگاه کرد و غوب‌دقیق 
شد ولی هرچه بیشتر دقت کرد چیزی ندید . ازاینرو بشدت‌خشمگین شدومشت محکمی برشانهآناهیت 
کوفت‌و گفت دیگر بقین کردم که نوهم مثل سایرین آدم احمقی‌هستی ترس تراگرفته واشباحءوهومی 
جلری چشت مجسم‌میشود اگرچیزی‌هست چطور _من‌نبیبینم . 

ناهیت بیچاره که براستی هیکل‌سفبدپوشی را روی‌ایوان بلاسقا بل‌میدید در مقابلاعتراش 
ملکه سکوت کرد ولب فروبست(وبرایش بقین شد که ملکه راست میگویدو خیال و وهم »وجب‌مجیم 
شدن هیکل سغیدپوش در نظراو گردیده اسب . ملکه برای دلجوئی خادمه‌اش میضواست در اطراف 
گفته خود توضیحی بدهد وئابت کند که هرچه دیده است مولرد توهم وتخیل بوده وحیقتی ندارد اما 
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نو حرفشرا تمام‌نکرده بود که سه‌سیاهی از گوشه دیوار خرابه مقابل ظاهر شدند و ۲ناهیت ییاختیاو 

فریاد زد نگاه کنید 7 با اینپاهم خیال است . 

ژولیانا متوجه آنطرف شد وچون رومیها راقناختگفت : 4 این‌دیگر حقیقت است اینها 
تیخوین وهمراهان اوهستند که خود تو آنها را دعوت کرده‌ای غیر از اینها هرچه بیبنی و هم است 
و خیال . حالا اگر نمی تردی همینجا بایست و مسراقب اطراف باش من پیش میروم و با تبخوین 
صحبت میکنم ۱ 

]"ناهیت برجایخود ایستاد وژولیا ناچندقدم باستقبال تیخوین‌رفت وچون‌نمیدانست کداميك 
اژ آن سه‌نفر که همه خود را دربالابرش سیاهی پوشانده ودرءرض یکدیگر پیش میآمدند تبضرین 
است کمی تأملکره تا او خود را معرفی کند . 

نفر وس ط که تیخوین بود وقتی مقابل ژولیانا رسید واورا شناخت زانو برمین ژد ودست 
ملکه را بوسید آنهو نتفر دیگر هم که از سرداران ما کر ینوس بودند وبرای نظارت‌کارتیخوین آمده 
بودند بتقلیه تبخوین مراسم احتر ام را بجایآوردند . 

تیخوین گفت : امپر اطورما اعلیحضرت ما کرینوس که خدا سلامتش بدارد سلام دوستانه خود 
را بوسیله این دوسردار بزرك وفلام‌جان نثار بشما ابلاغ گردند واژ این؟» علیاحضرت بفکر مرز و 
بوم اصلی وهموطنان خودهستند تشکر کردند !کنون ماسه نفر منتظریم که سفنان ملکه را بشنویم 
وعیناً برای امیراطور معظم خود باز گو کنيم ضمناً اعلیحضرت فرمودند که پس از فتح عساکر رومو 
شکست پارتیپا شما مبتوانید بروم‌با زگردید ومحترمانه در بکی از تصورزندکی کنید البته‌اعلبحضرت 
از میان سرداران مقرب ونزدپك خود شوهری شاپسته برای شما انتخاب میکنند. این‌سخنان خشك‌و 
مخت چون آب‌سردی بود که برسر عتکبر ژولیانا ريخته شود او اننظار داشت ماکریئوس فشما 
بملاقاث او بشتابد وا کنون که تیخوین را فرستاده بود میخواست تیخوین چون دورانکودکی اورا 
در آغوش گیرد وباد وطن را درخاطر او ژنده کند اما حالا برغلاف هه تصورانش مشاهده میکرد 
ما کریئوس دونفر ازسرداران را برای نظارت تبخوین فرستاده ولله بیم او چرن شعص بیگانه پااو 
سخن‌میگو ید گذشته از این بیفام امپر اطور یمنی کس یکه جای‌برادر اورا گر فته ماننه بیفام شاهی است 
که بیکی از رعایای حقیر خود میدهد این برخورد بقدری برژولیانا سخت و گران آمد که یکلحظه 
صیم گرفت اژهمان رای که آمده است باز گردد وشاهین را باری کند تالشکریان روم راشکست 
داده ویوژه ما کر ینوس را بغاك بمالد . اگريك لحظه دیگر گذشته بود ژولبانا همین کارا میکرد 
وأی درهین موقع تیخوین دست اوراکرفت و آهسته آنرا نشرد . ژولیانا باههوش سرشاری که داشت 
احسا کرد تیخوین فیر زاین مطالب که کفت حرف دیگری ه-م دارد اجباراً بطور اجمال پاسخ 
مختصری بیینام امپراطور داد و گفت من همانطور که وسیله فر-تاده خود پیذام دادم غواستم نقشه 
چنكك پارتیپا را باطلاع امیراطور برسانم و اینکار را تنپا بخاطر سربلندی وطلم میکنم وانتظاری‌ا 
امپر اطور ندارم . تیخوین گفت : هم ما و حتی شخص امیراطور از علیاحضرت شکر میکنم اکنون 
برای آنکه ما بتوانیم بغویی‌سغنان شما را بفیمیم و نقشه‌جنگی را بخاطر بسپاريم بهتراست‌د رگوشةٌ 
بنشینوم اینجا دوباره تیخوین بانوك پا فشاری بیای ژولیانا آوود و باو فهماند که میخواهد مطلب 
محربانه‌ایرا باو بگرید ژولبانا بااشاره سر دیوارکوتاه وغرابه کنار یکی ازبرچها را نشان داد و 
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همه باهم به آن طرف جر کت کردند ء در کنار این دیوار ژولبانا قبل ار سایرین روی مین نشست 
تیهوین نردبكك او ودونفر سیاهپوش دیکر که هنوژ ژولیانا روی آنها را ندیده بود روبروی وی 
نشنند هنگام نشستن در بك لحظه تیضوین‌فرصتی بدست آورد و نامه کوچکی رادر دست ژولیانا 
گداشت ژولیانا ی آنکه تغییریبوضع خودبدهد گفت| کنون شما سه‌نفرهر سه مر امیشناسیددرصورتیکه 
من غیر اژ تیغوین کسی را نمیشناسم و اینموضوع باعت ناراحتی خیال من میشود آیا این دو نغر او 
صردارانی متند که ژمان سلطئت برادرم هم فرماندهی داشته ومرا میشناسند یانه ٩‏ 

تیه‌وین گفت ابن‌دو نفر ادرداران مورد اعتماد و نزديك امپراطور ما که خداو ند اوراسلامت 
بدارد میباشند وباژ پادست اشاره‌ای پژولیانا کرد ژولیانا از اشارات ببابی تیخوبن باخودگت‌ممکن 
اس یکی اژاین دونفر شخص ما کرینوس باه منتها اژبيم نکه شناخته گردهیا دامی برابش کسترده 
شود صورت‌خود را پوشانده ومخفی کرده‌است . تبنهوین که سکوت ژولیانا را دید گفت :علیاحضرت 
توجه دارند که وقت ما تنكت است وتاصیح چیزی نسانده راه ماهم طولانی و مور است تصور میکنم 
تردید وتأمل جایز نباشد . 

ژولیانا دیگر یقن کره که حدسش درستاست‌ازاینرو شروع بسن کرده و گفت :امپراطور 
وسردارانش باید متوجه باشند که در مقایل سرداری شجاع ووطن‌برست قرار دارند وهرقدر شخص 
اردوان بی‌نکر رییحال است شاهین فرمانده سپاه او دقیق ومحبل وزيرك است من بزحمت ژباد 
توانستم بنقه او بی ببرم و با اينکه سمی داشت نقشه اصلی خود را از من پنپان سازد بالاخره 
بکلیات آن پی‌بردم . 

شما میدانید که تبر اندازان پارتی و سواره نظامایرانی درتیر اندازی جناک سواره‌پینظیر ند 
وصباهیان روم بارای برابریآ[نها را ندارند . اینجا ژولیاتا اصساس کرد که یکی از آن دو سردار 
بدون اراده حر کتی کرد مل اينکه میندواست باین حرف ژولیانا اعتراض کنه ولی ژولیانا اعتنالی 
نکرد و بحرف خود ادامه داده گفت : طبق نقثه شامین سوارنظام بارتی بمه قسمت تقسیم میشوند 
قست هر لزی با جنك و گربز سیاهیان رومی را بنود مشفول کرده وسر گرم ساختن فالانژ مهکنند 
درهين هنگام که رومیان طبق شیوه‌دیرین خود سیاهیان زبده خوه را بیان آورده و برای تقیب 
دشن پثت‌سرهم قرار میدهند دوقست دیگر سوار نظام جناحیل سباه روم را دورژده و آنها رادر 
محاصره میانداژ ند شما که مردان جنگی هستید بوتر میدانبد که وفتی سباهی انبوه از طر فین و بشت 
سر دچار حمله سوارنظام شباع پارتی وتیرهای دلدرژ آنها شوند چه‌بسرشان میآبد . منکه چندبار 
یله وهجوم آنها را دیده‌ام میدانم که حتی يك‌تیر تبرانداژان‌بارتی بخطا نمیرود ودرهمین هتگامه 
است که قسمت‌مر کزی نبر ببتب‌ب رکشت وراه را او جلو نیز برسیاهیان‌روم سدمیکننه . شامین‌شنساً 
فر ماندهی جناح راست را بمپده خواهد داشت ‏ اين.نقشه جنگی است که شاهین برای روبرو شدن 
باشا طرح کرده است حالا بروید و در مقایل این نقشه نقشه خود را طرح کنید من جز اینکه نقشه 
آنپا را باطلاع شما بر سانم کاردیگری ننیتوانم بکنم چه تمام نقشه هایم قش بر آب شد و شاهین 
بهیچوجه اففال نگردید | کنون فقط باحیله جنگی میتوان برسپاهبان بارتی فائق شد . 

اینجا یکی از آن‌دوسردار که ژولیانا احتمال میداد ما کرینوس است بستن آمد و گفت : 
شما آحوده باشید ماضرب شتیبشاهین نشان دهیم که دبگر هوی‌فرماندهی نکنه وشاید اينآخرین 
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نقشه جنگی باشد که طرح کرده است . 

ژولیانا بالسی طمنه آمیزی گفت : دشمن را آنقدر هم کوچاكت وبی‌اهمیت تصور نکنید ؛ 

درباره همان سردا رگفت : من‌همینجا ودرهبین چند لحظه نقته چنك مپاهیان روم را در 
ذمن خودآماده کردم وقبل‌ازهر کارجناح راست را که فرماندهیش باشاهین است‌در محاصره‌ميانداژيم 
وپیش از آنکه او بتواند کاری از پیش برد ناپردش ميکنيم . آنوقت‌خوب مطوم است سيامي که 
قره‌انده نداشته باشددچار چه‌سرنوشتی خواهدشد . 

صحبت آنها مدت دیگری طول کشید بالاخره تیخوین ازجا برخاصت و گفت دیگر هنگام 
رفتن است . تودیم رسمی هل برخورد اول انجام شد دوسردار براه افتادندوتیهوین باردیگر دست 
ژولیانا را بوسبد و آهته گنت درنامه همه چیز را نوشته‌ام خوب حدس دید اين ما کرینوس بود 
آنوقت برای اینکه سوه ظن آن دورا جلبٌ نکند بصدای بلند گفت : اگر بازهم لازم شد قبل از 
جنأث یکدیگررا ببینیم بهمین‌ترتیب در همین‌وعده گاء ۱ تیخوین‌سرداران پیوست وژولیانا هم‌بطرف 
آناهیت رفت. وقتی تیغوینو [ ندونفی براه انتادند یکی از نها پرسید ! او مرا نشناخت ؟ 

تیضخوین گفت : خبال نمیکنم ...امپراطور بطرز خوبی خود را بوشانده بودندگذشته اژ این 
ار هنوژ قیافهامیر اطور راندیده است ولی‌مثل اينکه پیفام امپراطور خیلی‌سخت بوهو باوناگوار آمد . 

ما کرینوس که اکنون دو قدم جلوتر راه میرقت گفت : راست است او خوشش نیامد شاید 
خیال میکند هنوق برادرش برتخت امپر اطوری روم تکپه ژده که اینطور متکبر است . 

تیغوین دلش میغواست هسانجا باو حمله‌ور شده و کارش را بسازد ولی چون شود را 
عاجز میدبدسکو تکرد او از اینکه‌تتوانته‌بود ژولیانا را که‌مثل فرزندش دوست داشت در [غوش 
کشیده وناز ونوازش کند خون میخورد ولب میگزید ... 

آناهیت در تمام مدتی که ژولیانا مشذول صحبت بود بر جای خود نشته و با اينکه ترس 
سراپای وجودش راگرفته بردچشم از برج وایوان برنمیداشت او باردیگر همان سفیهپوش رادید که 
ااحتباط از ایوان عبور کرده وازبله کان مخروبه بائین آمدگاهی ظاهر ميشد و گاهی از نظر محو 
میگردید . آناهیت میخواصت فریاد بزند وسفید!وش را بعانمش نان دهد ولی ازترس اينکه باژ 
هم مورد عتاپ و خطاب قرارگیرد وبموهوم پرستی متهم شود دم برنیاورد بعکبار دیگر سفید پرش 
را در محوطه قلمه نزديك همانجائی که ژولیانا وتبخوین وهمراهانش نشته بودند مشاهده کرد ولی 
تا موچه شه سفیدپوش چون‌لکه‌بی که محو شود از نظر ینهان کردو بزمین فرورفت . وقتی ژولیانا 
باژ گشت وباو پیوست آناهیت خواست آنچه را دیده بگوبد ولی باز هم ترس از تمسخر تولیانا 
مانم سخن گفتن او شدگذشته از اين ژولیانا قبل اژ آنکه او مجال یابه دسنش راگرفت و گفت 
دیگر که چیزی ندبدی » حالا فهمیدی همه اين حرفها دروغ است و مردم خیالباف اشباح و هیاکل 
مخوف را اینجا میبینند یبا برونم میترسم وفت بگدرد وشاه از مستی شراب بهوش بای و مرا در 
کنار خود جستجو کند . آناهیت جوابی نداد ولی دردل گت پاهمه این حرفها من نمیتوانم خود را 
فریب دهم چشمهای من اشتباه نمیکند یا اشباح وهیاکل خیالی در خارج وجود دارند وملکه اشتباه 
میکند با اين سفیدپوش حقیقت داش وآدمی مثل من وسایرین بود ... اين‌فکر او را بلرزهدو آورد 
واز ترس آنکه مورد باژخواست و مزاخله قرار گیرد سکوت کرد و چیزی نگفت . ژولیانا بمشق 
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خواندن نامه تیخوین وفهمیدن مفاد آن بی ملاحظه بسرعت پیش میرفت او آنقدر در فکر نامه بود 
که فراموش کرد رلیس قراولها را «توجه خروج ود کرده و دستور مرخصی آنها را بدهد وآنها 
هم تا وفتی آفتاب طالم شد برجای خود دراز کشیده و اردوگاه را مرراثبت می کردند و بعضی هم 
خواب رفته بودند طلوع غورشید آنها را متوجه کرد که هدتهاست ژولیانا مر اجمت کرده است . 
آزیا عه ‏ ]| آناهیت اشتباه نکرده و دچار وهم و خیال نشده بود آنچه او در وسط 
شیح‌جان مرعیر وا خراه دیده بود خبقت داشت وسفید پوشی که مقابلش مجسم شد بود آدمی 
سک بو مئل خود او دختری زیبا وطناز اکنون ماعلت وجود اين هختر زیبارا در 
آن شب تاريك در خرابة وهم‌انگیزی که مردان شجاع هم از ورود بآ نجا ترس داشتند می‌فهمیم . 
شامین سردار شجاع ایرانی از روزٍی که در آنجلکه برابر ارفوی رومیان اردو زد قبل 
از هرچیز چشش بهمان قلمه خرابه که یادگار دورانهای گذشته و نشانه گذشت اعصار وفرون بود 
افتاد و همانطور که زکسردار جنك دیده و مجرب مواضم و نقاط اطراف اقامتگاه خود را از نظر 
می‌ گنواند اوهم بادفت آن قلمه را نگر بست وحتی بفکر افناد برای بخشی اژوسائل وموادی که‌باید 
درجای امن ومحفوظ نگاهداری شوند از اطاقهای آن‌فلمه‌استفاده کند . ولی شایعات عجیب‌و فریبی 
که روزه‌ای بدد در اطراف آن قلعه شنید وترص ورعبی که آن شایعات در دل سر باژان ایجاد کرد 
او را ازآن ذکر باژداشت . اومیدانست بآسانی نمی‌توانه صربازان خرافاتی واوهام پرست رایوج 
بودن آن شایمات قانم سازد ازاینکار صرفنظر کرد ولی ازقلمه چشم پوشی ننمود ومخصوصامراقبت 
میکرد که سر بازان رومی قبل از او بآنجا دست نیابد و آنموضم حساس راتصرف نکنند.خوشبغانه 
بای شاهین سر باژان‌روهی‌هم دراوهام پرستی دست کمی ازپار نیها نداشتند[ نهاهم‌داستان‌موجودات 
نامرتی قلمه را از امل محل‌شنبده وحتی چندتن ازسربازان یم وچنكه‌دیده که باردیگر هم بآن‌قطه 
آمده بردند خودمدعی شدند که باچشم خود موجودات موحش و هراس انگیز شبانه قلمه را دیده‌اند 
چند ان‌با را اژابن مرحله هم فراتر گذاشته وادهای مشاهدة هملیاتآنها ودستگیری و کشتناشضاص 
را کردند وبالاغره مجموعه اين حرفها و گفته‌هاقلمه خرابه را بصورت دزتسضیر ناپذیری که‌هیچکی 
جرأت ورود بآنرا نداشت .کرد وما دیدیم حتی قرلولهای خاصه ژولیانا هم که در بت همه سیاهیان 
بشجاعت شهره بودند ازترس موجودات نامرتی‌قلمه حتی‌نگاه خود را هم بآنجانب سطوف‌نبیکر دند. 
شاهین چند روز مه ازورود باًنجا روزی باتفان دونفر از خواص خود محرمانه بقلعه‌رفت 
ویس از بازدیه کامل قلمه دسئورانی بآن دونفر داد از آنروز بیمد شاهین خیالش اجانب قلعه [سوده 
شد و اين راژرا باهیچکس حتی باشخص شاه هم درمیان نگذاشت . از آن یمدشاهین خودش بیشتر 
از سابرین درباره موجودات تاعرئی قلمه سغن میگفت ووجودحتمی آنها را شایم میساخت . راستی 
هم چندین تفر ار سیاهیان که با جر کت‌نر بودند ودر حوالی قلعه گشت میزدند بچشم خرد موجودات 
سفید پوشی را دیده بودند وهمین مشاهده‌ها وحکایشها بودکه قلعه را بآن‌صورئ یکهبدانيم جلوه گر 
کرده بود . شاهین درباژدید خود متوجه شد که برجهای خرابه قلعه بهترین دیده‌ گاهی است که اژ 
آنجا میتوان همواره حرکات ارهوی خصم را زیر نظرداشت وپچندنفر دیدبان مجرب که روژ و شب 
مراقب باشند میتوانند از کوچکترین حرکت وتفییراتی که در اردوی رومبما رخ ءیدهد مطلم‌شوند. 
شاهین دیدبانها را مین کرد و او آنساعت بیمد هرچند ساعت بعکباو یکی اژ دیدبانها بچادر او 
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میآمد وهرچه دیده برد گزارش میکرد وشاهین هم طبق همین اطلاعات تنبیراتی که‌لاژم بود در نقثه 
خود میداد رفت و آمد دیده,انپا برای اینکه جلب‌نظر نکند تاوسط رودخانه برسیله نقبی زپرژمینی 
بودکه از مدتها پیش وجود داشت و چشم بز ین شاهین س اژچند بار رفت و آمد بقلعه آنرا 
کثف کرده بود . 

شاهین مقصود بزر کتری داشت که اکر آنرا عمای میکرد فقح و موفیت پارتیها ونابودی 
سیاه روم حتمی بود او میضواست با نقب بزرگتری از داخل‌قله» ازمبان اردو گاه رومیها سردر آوزد 
وبا يك شبیضون ناگهانی کارهمةٌ آنها را بساژد . اجرای هن تقشه وصدای کلئك حفاران نقب‌بود 
که بصدای موجودات نامرلی وهرا‌انگیز قلعه تبیر میشد - 

آنشب هم کهژولیانا بقلمه آمد دیدبانبای قلعه از مدتی پیش اننظار واقمه غیر مترقبةٌ را 
داشند آنها رفتن ]ناهیه ومر اجست او از اردو گاه رومیان را دیده و بشاهین خبر داده پودنه , 
شاهین بافوش سرشار خود<دی زده بو دکه ورلیانا قصد ملاقات بارومیان را دارد واحتمال‌میداد 
که اين ملاقات باشخص امیراطور خواهد برد از ایلرو دل دربر شاهبن تپیدن گرفت وبا خود گفت 
اکر بتوانم امشب امپراطور را دستگیر کنم دیگر کار تمام اصت فردا صبح هردو اردو می‌فیمند که 
امپراطور روم اسیر شده و بدست ما انتاده است . برای اینکار اژهمان راه مغض ی که پوش مخصوص 
او مغرج تقب را از نظر ها مغفی میکرد باپنج‌تن از قویترین پهلوانان‌خاصه‌اش بقلمه رفت ومنتظر 
ورود ژولیانا ماند . یکی از پپلوانان محبوبه‌ای داظت که طبق رسوم آن موقم همه‌جا و درم 
اردو کشی‌ها با او هدراه ود و همین محبوبه سفبدپوش بود که چند بار توجه آناهیت را بخود 
جلب کرد . 

انتظار شاهین زیاد بطول نیانجامید ابتدا ژولبانا رآناهیت وبعد اژ او فرستادگان‌رومی 
وارد شدند . شاه همان دختر فداکار را فرستاد تا اژ نقشه جنگی که خود برای اردوان فاش کرده 
و اکنون ژولیانا برای تبخوین تعریف میکردآ گاه شود . شبح دخنرك سفید پوش که چون ارواح 
پرنده از فراژ برج خود را به‌یشت جمم دشمنان رسانید همه سغنان ژولیانا را شنید ولی تدیو ی که 
ما کر ینوس بکار برده ودرلباس یکی از سرداران رومی خود را معرفی کردمانم شناختن اوشد.شبح 
بسرعت خود را بشاهین رسانبه وسردار شجاع راکه درآن دل شب در گوشه برج خرابه روی خاثه 
دراز کشیده بود مننظر خود بافت . شاهین تاچشش بدخترك افناد گفت : 

هان چه‌خبر است یا همه جمم شده‌اند » 

- سردار سلامت باد ملکه و ندیمه‌اش از اردوی ما آمدند سه نفرهم از اردو گاه رومیها 
[ءدند که فقط اسم یکی از آنبا را یاد گر فتم و او تیضهوین پیشخدمت مخصوص امپراطور است دو 
نفر دیگر از صرداران رومی هستند غیال میکنم مقامشان کمتر اژ تبخوین است چه سغن گفتن فقط 
مطصوص تیضوین است . 

شاهین فکری کرده و کفت بقین داری که امپراطور میان آنها نیست ؟ 

دشتراك گفت : مسلم است که امپراطور جرفت نکر ده است بیایداگر امپراطور حضورداشت 
تبخوین باملکه سغن نمبگفت : 

شاهین ماننه صیادی ک» تبرش بنك خورده باشد آهی کشيده گفت افسوسکه نقماهملی 


-۹44- 


نشه . یکی ازپپلوانان گت اگر سرداره‌رافق باشند ما الساعه‌همین سه‌نفر رادستگیر میکنیم‌بالاخره 
دستگیری سه تن از +واص امپراطور هم بی تأثیر نیست و هر دل دشنان ایجاد رعب وهراس میکند 
شاهین در فکر فرورفت اوهم باطتا این نقشه را مي‌پسنه‌ید ولی فکر کرد ژولباناکه فردا اژموضوع 
مطلم میشود ومیفهمد :هاش فاش شده کمر قتل مرا می‌بندد وبهر قیست شده دوستان خودراخلاص 
میکند آنوقت تنها نتیچه‌ای که‌عاید ما مشود فاش شدن نقته‌مان و هوشیاری دشن است » همان‌بیتر 
که در نفلت وبیخبری بمانند . اگر امیراطور در اين جم‌بود و او را دستگیرمیکرديم فتع‌شایانی 
بود ژیرا بدون جتك ۰ جنك را برده بودیم آنگاه بصدای بلند درجواپ پهلوانان که مندظر امر او 
بودندگفت نه ۱ دستگیری[نها بیفایده است مواظب باشید هیچکس اژاقدامات امشب ما مطلع نشود 
پهلوانان ب‌پیروی اژسردار پپاخاستند وهنگامی که تیغرین وهمر اهانش از اردو خارج میشدند] نها 
هم از راه مخقی باردو گاه رفتند . سردار شاهین تام شب را اژ چادر خود خارح بود ومراقب او 
که ژولیانا گمارده بود بتصور اينکه پایش را ازچادر بیرون نگداشته است دلغعوش بوه .. شبح‌سنید 
پوش هم درحالیکه باژو ببازوی محبرب خود انداخته بود در قفای شاهبن از نقب گذشت و بیرون 
چادر سردار از پپلوان وداع کرد وبرای استراحت روانه چادر خود هد و خوشحال بود که توانسته 
است خدمت دیگری برای سردار بزرك وهمچنین محبوب خود انجام دهد . هنگامی که وارد چادر 
خود شد خواهرش را دید که هتول لبای ببردارد درصورتیکه مصولا همیشه درآن‌ساعت خواب‌بود 
با تعجب از اوپرسید چطور تا بحال لباس خودرا بیرون نیاورده‌ای یامن اشنباه میکنم و اه لباس 
پوشیده وقصد بیرون رفتن داری . 

دخش جوان قبقهه‌ای ژد و گفت نه هنوژ نخوابیده‌ام گوش کن تا برایت بگویم دیشب چه 
گرفتاری بیدا کردم وفتی از حضور شاهنشاه مرخمی‌شدم تازه گرفتار قراولهای مست ملکه کردیدم 
آنها مرا بمیان کشیده ومجبورم کردند برایشان نواژندگی کنم . خدا ملکه را عمر بدهد که درآن 
میان بدادم رسبد ومر | اژ دست آن سرباژان مست نجات داد وفرمان داد که همه از گردم پر کنده 
شوند والا مصببت بزرگی بود اینجا رنكت دختر نواژنده از خجلت سرخ شد و صورتش را 
بین دو دست پنهان کرد . خواهرش درحالیکه لت مبشد وخود را آماده ورود برختخواب میکرد 
گفت : خدا راشکر کن که بغبر گذشت . ازکار من خبر نداری که خستگی وییداری‌دیشپ باتنم‌مانده 
است باسردار بزرك وپهلوانان دیشب را در قلعه بودیم و من باز نقش شبح را بازی کردم خواهر 
جان ننیدانی آدمی با اين چشمبای کوچك چه چیزهای بزرك و باورنکردنی‌میبیند آیا نو باورعیکنی 
ملکه با دشمنان ما رفت و آمد داغته باهد واسرار ونقشه جنگی ما را پآنپاخبر دهد . دختر نوازنده 
با تعجب ژیادی فریاه زد : ملکه . ملکه ایذکار را مبکند اینحرف قابل قبول نیست من اگر باچشم 
خووم هم ببینم باور نمیکتم . 

- متأسفانه اين حقیقتی اس تکه خودم دیدم و با همین گوشهایم شنیدم بیچاره سردار بزرك 
ماکه باچه دسیسفهالی باید هست وینجه نرم کند آری خواهرجان اين حقیفت تلضی است که يك‌ذره 
آنهم اشتباه ثیست . 

دخترك خواهرش راکه میان بستر نشسته بود بکناری‌زد ودرا زکشيده گفت خوبحالاکه 
قراول‌های ملکه اینجا نیستند جرا نبیغوابی . 
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مثل اينکه اين سئوال نوازنده پیئوا را از خواب سنگین بیدار کرد رنك از رویش پرید 
زبانش بند آمد وبالکنت زبادی گفت او اینجا است هنوژ نرفته خدا کند حرفهای ترا نشنیده باهد 
اکر بك کلمه اژ حرفهای تو بگوشش رسیده باشد دیگر کار ماهردو ساخته است هردو نایود شده و 
ار بن رفته‌ايم . 

- چرا هذیان میگولی کی اینجا اصت چرا درست حرف نمیزنی ٩‏ 

دختر نوازنده که دیگر رمقی برایش نمانده بودگفت : تو نگداشتی من حرفم را تام کنم 
وقتی ءلکه مرا از دست تراولها نجات داد یکی از سربازان برای راهتمالی همراه من شد و من‌در 
چه کردم مراجست نکرد اینجاهم که رسبد حاضر یباز کشت نشد . من دچار وضم عجیب وخطرتا کی 
شده بودم سرباز مست ار من دست بردار نبود ومیخواست شب را دربستر من بروژ بیاورد بیبین 
علت لیاسم را نکندم و باتردستی‌وژبان بازی‌او را بمی‌خوردن سر گرم کردم تاچند لحظه بیش از آنکه 
تو بیالی او مرتباً می میضورد وبامن مفاژله میکرد بالاخره بی‌خوابی ومستی او را اژ پای در آورد 
وخوایش کرد . 

حالا کچاست ؟ 

- حالا یکت چادر همانجائی که اژ دقیقه اول نشسته بود روی زمین افتاده وتواگر دامان 
چادر را بکناری برنی او را می‌بینی . 

دغترك دامان چادر را آهسته بسونی ژد وچشش بسرباز قویپیکل‌سیاه‌پوشی افتاد که‌چون 
دیوی مست روی زمین دراز کشیده وچشم بآنا دوخته است و اژ دیدن دخترك زیبا که | کنون نیمه 
عریان در بستر نشته واورا مینگریست نیشش تا بنا کوش‌باز شد و باشاره دست او را دعوت‌میکرد 
که در ۲فوشش برود . دختر بسرعت دامان چادر را انداخت و از ترص در بستر فرو رفت وخود را 
زیر بالاپوش پنوان کرد . قراول مست که از دیدن دوخواهر که چون دو کبوتر ژیبا در آغوش هم 
رفته بودند عشقش فزونی گرفت وبا اينکه نیتوانست روی یا بایسته روی دست وپا خود وا بجانب 
آنها کشاند . 

دختران یبنوا وقتی نزديك شدن آن‌غول را دیدند از ترس ووحشت در آفوش‌هم‌فرورفتند 
و تا آنجا که ممکن بود بیکدیگر چسبیدندو بغواندن اوراد و دعاهائی که‌میدانتند پرداختنداما هيچيك 
از اینکارها مانم نزديك شدن فراول مست که مستی وشهوت همه چیز را از یادش برده بود نیشد . 
تراول لحظه بلحظه نزدیکتر میگردید وخواهران بیشتر بیکدیگر فارمیآوردند بالاخره دست‌خشن 
قراول بیالاپوش[نبا رسید,دلاپوش را باخشونت هرچه تمامتر بطرف خود کشید وچون چشمش‌ببدن 
لت وعریان دخترك افتاد اژ : وشحالی نعره‌ای کشید وخود را بطرف او ؟شاند دخترك که از این 
وضم بیش از حد ترسیده بود دیگر طاقت نباورد واوهم فریادی از ته دل کشید که بانمره مستانة 
قراول توام شد . 

قراول قبقهه‌دیگری زد و گفت کبوتر کوچك کجافرار میکنی بالاغره هرجا بروی‌نمیتوانی 
از دست من بگرپزی دخترك آهسته در گوش خواهرش چیزی گفت وخود را حاضر کرد که بايك‌خیز 
اباسش را برداشته وهردو باهم‌ازچادر خارح‌شوند وتا[ نجا که‌تصرت دار ندبدو ند وخود رااژچنگال 
این مرد وحتی نجات دهند . 
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مثل‌اینکه‌قراول مست تصیم آنها رافهمید چه خنده کر به دیگری سرداد و کفت‌همانیتوانید 
ازچنك‌من فرار کنیدمن حرفهای ترا شنیدم که درقلمه خرابه چهمیکردی . توخودت‌میدانی که‌من‌قراول 
معصوص ملکه هستم وهرلحظه میتوانم او را ببینم یکساعت دیگر که حالم بهتر شدنزد ملک‌رفته‌و 
هرچ» شنیده‌ام میگویم خیال نبیکنم در ایلصورت جان سالمی از دست ملکه بدو پبری ؛ 

این سضن دخترك بینوا را برجای خود خشك کرد او از فاش فهن راژ برای خودش بیم 
نداشت واز کشته شدن بدست ملکه نمي‌ترسید در آنوقم نگرانی‌او که‌سوجب نگاهداشتنش شداطلاع 
یافتن تراول او رازی پرد که تنپا مر بوط بسرداربزرك بود وهیچکس‌چر ممدودی از محارم‌سردار 
کی اژ آن خبر نداشت . پیش خود گفت فرار شایسته نیست باید کاری کنم که اين راز از زبان 
ایرد مست بیرون نیاید وتنها اشغاصی حرف نمیز ننه که جان ندارند حالاجطور می توانم با اپن 
جثه ضعیف این‌فول یپکر را نابود کنم و از میان بردارم ‏ 

با اين خیال خود را بخواهرش چسباند و بانظاهر بتری ووحشت اندام او را درآغوش 
گرفت و آهسته کفت خواهر من بااین ول مست مداراکرده واورا سر گرم میکنم تو ود خودت را 
مچادر سرداربرسان وبنامزدمن ماجرا رابگو تنها او میتواند ما را از اين مخمصه برهاند زودباش 
تامن مشفول فریفتن و گول‌زدن اومیشوم‌تو از چادر خارج شرو ویرو . دختر نوازنده با اشاره سر 
فهماندکه وظیفه خود را فیمیده است وبآن عمل خواهد کرد . 

دختراهبایکدست بالابوش راروی خود کشید تا بدن عریانش بیرون نبفتد ونظر گاه‌قراول 
هست نشود و بادست دیگر باژوی‌سطبر فراول فویپیکل را گرفت وشروع بمجامله وخوش آمد کولی 
کرد . سغن خود را 7نطور بادلبری وعشره گری همراه ساخت که قراول سپاهء‌پوست را مسحور و 
مفتون سنان خود کرده برجای خرد خشکش نود . قراول طوری محو ومات تماشا و سخن‌گفتن 
این خواهر شد که خواهر دیگر را ازباد برد وعشق شب گذشته را فراموش کرد . دل در نار گیسوی 
اين یکی بست ولمل لب دیگری را از باد برد بملاوه این‌دو خواهر [نقدر باهم شبیه بودندکه فرق 
آنبا برای اشغاص هوشیار هم ناحدی مشکل بود چه‌رسه بآن فراول مست که منوز هم روز را از 
شب تشغیص یداد وخبر نداشت آفتاپ تاریکی را این برده وهنگام کار دیگر رسیده وموسم‌عشق 
و علقبازی سبری شده است . 

هروثت قراول میخواست نزديك شده ودست درازی کند دخترك زرناه و باهوش باعهارت 
هرچه تمامتر دست او را پس‌میزد وبا ملایمت خیال او را بنقاط دیگر متوجه میکرد . اگر دخترك 
هریان نبودوا گر از رفتن فراول وفاش‌شدن رازی که مر بوط بسردار بزرك بود تگران نیشدرهالی 
از چنك آنمرد سیاه پوست برای ایندختر زرنك وماهر کار آسانی بود ولی او تمیناواست حریف‌را 
باراز میمی که | کنون شنیده وممکن است فاش سازد آزاد بگذارد . امیدواری او بنامزدش بود که 
| کنون خواهد رسید وبار او را سبك خواهد کرد . فراول چند پار حمله وهجوم خود را تجدید 
کرد وهرمرتبه دختر او را فریفت وتوجهش را بسوی دیگر برد . مثل اينکه قراول ببازی که‌دختر 
با ار میکرد بی‌برد وفیمید مقصود گبراندن وقت وفریفتن او است فرولندش بلند شد ودیگرتوجهی 
بفنده‌های درو فینبوسغنان‌شیرین دختر یبا نکرد وباخشونت وسماجتی که پس از توجه باغفال‌دختر 
پشثر شده بود دست او را محکم بدست گر فت آنطور که دیگر دختر تتوانست دستش را از دست 


۳۰۲ 


او بیرون یباورد. ثئه سنگین وجله جسیم خود را بروی او پر تاب کرد وسرزا برای بوسیدن او بیش 
برد . هنوژ دغتر میغنندید وبرای اینکه صورت زیبای خود وا از زیرلبهای کلفت ویر گشته فول‌سیاه 
پوست برهاند سررا بچپ وراست میبرد ومانم نزديك شدن او میگردید ولی این کارهم زباد طول 
نکشیدنشار قراول ژبادشد وتنة ظریف‌و اندام کوچك دخترك که باسرسفتی ژیادی مسکمدر بالاپرش 
پیچیده بود ژبرهیکل سنگین مرد وحشی ترديك بخورد شدن بود تاب و تصل اوتمام شد نعره‌ای اق 
جگر کشیه وبی‌اختبار نام نامزدش را برژبان آورده فریاد ژد شیدوش مردم بدادم برس . 

هنوژ انمکاس صدای او فرگوش مرد سیاء‌پوست بوه وهنوژ اژ تعجب بیرون نیامدمورابطه 
شیدوش پپلوان بزرك اردو ودوست نزديك سردار شاهین را پیش خود کلف نکرده بودکه درد 
شدیدی در پهلوی خرد احساس کرد و بی‌اختیار و بی[نحکه بتوانه کوچکترین مقاومتی کند چندین 
قدم دورتر پرتاب شه . تاله دردتاکی کشید وپس ازچند انیه پیج وتاب درحالبکه هنوز دستش روی 
پپلویش بود بپاغاست چشمهای‌خون]لود را ازهم کشرد وقبل از آنکه حرف را بشناصدو صاحب 
چنین ضرب دستی را بپیند دستش بشمشیرش رفت و قداره کوناه وسنگین خود را که سلاح مخصوص 
تراولان خاصه بود از فلاف ببرون کشید و چونکوه چری وگرشت خود را بروی شیدوش 
پر کاپ کردودر بكك لحظه فاصله بین خود واو را پسوده شمشیر کوتاهش را حواله مینه اين حریف 
پرژود کرد. 

ولی شیدوش که چنین حماه را پیش بینی کرده و از جسارت و جرئت اين قرارلهای سپاه 
پوست که بدرت ملکه مرتکپ هرجنایتی ميشدند و باك نداشتند غبر داشت بسرمت مکان خودرآشییر 
داد ومغتصری جابجا شد نتیجه همبن حر کت قلطیدن قراول وشکستن قداره او در برخورد بازمين 
بود ۰ شیدوش وفتی افتادن او را دید معطل تشد وچون عقابیکه از اوج ]سمان بر سر طعبه خود 
نازل شود باو حمله‌ور شد وپیش ازآنکه آن کوه گوشتی بخود حر کتی دهد و جنبشی کند غنجر یز 
وبران خود را ناقبضه دربشت او فرو کرد قراول غول ییکر بی آنکه حتی ناله‌ای‌هم بکند بر ژمین 
قش بست ودیگر بر ناست . 

دخترك که تا آنوقت زیر بالاپوش مغفی شدء وباسگرانی واضط راب متوجه صلیات‌شیموش 
بود وقتی فلطیدن قراول را دید ناژه ملتفت اهمیت موضوع کردید وبیادشآءد که این‌یکی از 
فراولان خاصه ملکه بوده وملکه هیچگاه اژ حق خود نمیگذرد و اجاژه نمیدهد کسی قدرت او را 
خدشه‌دار کند حتماً از شاه تقاضا میکند که قاتل قراول یی نامزد اوشیدوش را مقابل همه سباهیان 
بجلادببارد شاید همکار را از اینهم بگذرانه ویا را بالاتر گذاشته دمتور بدهد اندام ژیباومتناسب 
شیدوش را بچهار اسب ببندند وچهار تکه‌اش کنند از اینخیال چشمبا را برهم گذاشت و ناله‌ای از 
جگر کشید . شیدوش‌هم وقتی منوجه اهمیت موضوع شد کر فرو رفت ولی باندازة نامزدش‌نگران 
نشد . پس ازچند لحظه تفکر گفت مطلی فایده ندارد برخیز ولباست را پوش خواهرت بمن گفت 
اینمرد از راژیگاهی یافته که علاجی جز مردن نداشته است والانو خوب میدانی که من هیچوقت 
حریف را بقصد کشتن مضروب نمیکنم مگر هنگام‌جنك که آنوقتچشمم جالی وچیزی را نبیبیند , 

باید ژود این‌جناژه را اژ اینجا بیرون ببریم و در گوشه‌ای بینداژيم در همینموقم خواهر 
دختر هم ازدرواود شد وبادیدن نعش قراول او هم فریادی کشبده صورت خود را با دو دست پثهان 
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کرد . شیسوش!بخندیودم و کفت : مگر غیر از این انتظاری‌داشتیو میضواستی سای کسیکه بنامردمن 
اها نع کند جز این باشد ؛ 

نوازنده بینوا که‌سراپایش میلرژید گفت : اماعافبتش چه میشود ملکه هم مارا نابودمیکنه 
هبهٌ قراولها حتی خود ملکه دیدند که او بامن همراهی کرد ویرای مشایعت من آمد افسوس که‌دیگر 
تمام شدیم . این سخن راگفت رمایپای بگریه در آمد شبدو شکه کم کم خشمگین میشد . خنجرش 
راکه منوژ دردست داشت واژ خون قراول رنگین بود باکال خود پاك فرده درفلا فگذاشت و با 
يك حرکت جنه سنگین وعظیم قراول راکه پس از مرك دوچندان شده بود برری دوش افکنده از 
چادر خارج‌شد وهنگام خروج گفت شما اژهمه چیز اظهار بی اطلاعی کنید من اورا کشته ام وجوابش 
راهم خردم میدهم نامزد شیموش از جاجست وباهمان بدن نیمه عریان بطرف اورفت تامانم‌بیرون 
رفتنش شود اما میدوش‌بسرعت بادوسه خیزخود را از آنجا دور کرد وهمانطو رکه جسد راپردوش 
داشت بطرف چادر شاهین رفت خوشبختانه برای اوهیچکس جز همان افسریکه ژولیانا مآمور 
مراجعت شاهین کرده بود او راندید . اضرجوان با تعجب خطسیر او را که بچادر سردار منتهی‌میشد 
تعقیب کرد وزیر لب گفت مثل اینکه جسه یکی از فراولهای خاصه بود لباسش اینطور نشان میداد 
شیهوش چرا قراول را پچادر صرداو میبرد . بی‌اختیار نکری برایش پیدا شد و [آهسته آهسته خودرا 
پشت چادر سردار که دیگر قراول ومحافظی نداشت رسانید و گوش را بپرده چادر چسباندو باتسجب 
سغنان *پدوش را شنبد که‌میگفت : اینمرد علاوه براینکه خیال :جاوز بنامزد مرا داشت از اسرار 
سردار هم] گاه شده بود من او را کشتم وجسدش را آوردم آنگاه موضوع برخورد با او و کشته 
شه‌نش را بتفصیل شرح داد . شاهین‌نگاهی,جسد قراول کرده و باخونردی گفت اینطور که میگوئی 
او مستحق مرك بوده است ولی تو بهتر میدانی ءن از آدم کشی وقتل‌نف خوذم نمیآید وا زگناه‌تاتل 
نمیگذرم توبایستی او را تأدبپ میکردی نه اینکه باغنجر ازبشت سر باوحمله کرده ومقتولش‌سازی. 
میوش سرش رازیر انداخته واز خحجلت سرخ شده وسخنی نبیگفت . 

صردار گفت اکر موضوع جنكك بارومیها درپیش نبود هر آینه ترا بیهاکمه میسپردم تسا 
بمجازاتی که درخور آن هستی برسی حالا تنها مساعدتی که باتو میکنم عقب انداختن روز معا کنه‌و 
مجازات تواست که به مد از جنك مو کول‌میکنم. شیدوش ژانو بزمین زده ودست هارا بعلامت احتر ام 
وتشکر بطرف‌شاهین دراز کرد و گفت از ءراحم سرداربزرك صیاسگذارم منهم‌صعی میکنم‌درهنگامه 
جنك کشته شوم وتسلیم محاکنه تشوم همین‌قدر که سردار بزرك مصا که مو؟ بیعد از جنكك با رومی 
ها موکول میکنند ممنونم . اين سغن راگفت و از جا برخاست . شاهین که بدقت تذییرات خطوط 
چهر؛ او را زیر نظ رگرفته ویقین داشت که اين بهلوان غیور درهن‌کامه جنك‌خود را بکشتن‌خواهد 
داد تا دچار محکنه و جلاد نشود باطناً متاثر گر دید مخصوصاً وفتی بیادآورد که‌نامزدی‌هم دارد راين 
دونفر هردوشان از فدالیان صمیمی اوهستند و قتلی هم که اتفاق انتاده بعاطر حنظ سری بوده که 
مربوط باو است اما از [نجا که دیچگاه استنناء قائل نميشه و از مجاژات صرفنظر نمیکرد تنها 
بنگاهی محبتآمیز که برروی شیموش افکند قناعت کرد شبدوش‌هم معنی نگاه سردار را قریافت 
و بی‌اختیارشاید برای اولین بار در قطره اشكك از گوشه چشمش بروی گوله‌هایش غلطید . 

شاهین که نبخ‌واست |شكك پهلوان قویدلی را ببیند وازوژن وحیئیت او دریش‌خودبکاهد 
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صررا پریر افکند وبی‌اختبار فربادی اژ تعجب رخوشعال ی کشید و گفت این‌چست ‏ درصت نگاه کن 
مثل اینکه این مرد نمرده است‌وهنوز درقید حیات است . 

شیدوش که تصمیم خود را گرفته ودل بیرك نهاده بوداز فریاد سردار بخرد آمد و دنباله 
نگاه او را تعقیب کرد وباتسجبی بیشتر اژ تعجب سردار مشاهده کردلبهای قراول سیاهپوست‌حر که 
میکند مثل اينکه حرف میزنه . بسرعت روی او خم‌شد و کوهش را بسینه او چسباند ویی‌اختبار 
فریادژد : اوزنده است دارد حرف میز ند . 

راستی‌هم قراول نمرده و خنجر شیدوش که تا دسته دریشی او نشسته بود اورا نکشته بود 
واز نقاط بی‌غطر بدن او لذشته وتنپا یبپوشش کرده بود . 

شاهین‌هم] نقدر خوشحال‌شد که بی اخنیار روی جسد قراول مجروح غم‌شه وسعی کردسخنان 
او را بشنود . 

او از نجات قراول بیشتر از آن جهت خوشعال بود که بهلوان عزیزی چون شیدوش رااز 
دست میداد . 

قراول که بعلت قدرت‌وقوت و بنیه ای که داشت همانء‌وقم که روی دوش شردوشبچادرشاهین 
حمل میشد بپوش امده بود عم سغنان شیدوش وشاهین را شنیده ودرهمان حال ببزرگی وعظمت 
فکر شاهین‌پی‌برده بودتفیبر محسوسی یافته ومحبت زیادی ازشاهین وشیدوش بدل گرفته بود.شاهبن 
سغنان او را که آهسته وبزحمت ادا میشد اینطور شنید : من از عمل به ورفتار ناهنجار خودخجلم 
مرا نزد مردم ببرید تا بزبان خودبگويم که پهلوان هیهموش فاتل من‌نیست واگر عن مردم کی رابا 
ار کاری نباشد اگر هم زنده ماندم تا عمردنرم حلقه بندگی شما را ذر گوش میکنم ۰ 

این سغعن صادقانه که اژژبان قراول عامی بیرون مد شاهین را باردیگر متقلب کرد وبا 
لطف خاصی کفت : نه مطمتن باش که تو نمیمیری اگر قرار بود بییری تا حالا مرده بودی . طبیب 
مخصوص من زغم ترا میبندد ومعالجه میکند وناچند روز دیگر تو مثل ما برسربا خواهی بود و با 
بکار سایق خود مشفول میشوی :_اول بیچاره که در این‌چند لحظه تغییر عجیبی یافته بود باهمان 
[هنك معنضرانه گفت : نه‌سردار اگر زنده ماندم دیگر کارهای سایق را نییکنم سعی‌خواهم کرد 
تیکولی کنم ازمردم بیچاره ومست‌ند دمتگیری کنم کار سابق من کارخوبی نبود من در اختیار همین 
پهلوان شیدوش قرار خواهم گرفت وهرچه او بگوید همانرا میکنم . 

شاهین خطآن بشیدوش کفت اکنون که یزدان ترا كمك کرد و نگذاشت ابنمرد کشته شود 
بملاوه اورا تغییر داد وبه نیکی ونیکوئی رهندائی کرد توهم کمر همت یند و بمعالجه او بپردازیز شاه 
مخصوص مرا بغواه تازخم او را بیندد ومرهم گذارد وتاهنگام ی گه خطر او دور نگده پرشك مم‌از 
او دور نشود . 

شیهوش برعت امر سردار را انجام داد وقراول راباهلایست اژزمین بلند کرده اورابچادر 
مجاور سردار که محل پزشك مخصوص بود منتفل کرده و امر سردار را ابلاغ کرد . بزشك با دقت 
بیمایته اوپرداخت ویس از فراغت از معایته با تمجب کفت در این عمر طولانیم که‌صدها مریض و 
مجروح وتیرخورده‌دیدهامهیج کس را اینطور ندیدم که‌چنین‌زخم منکری کمترین آسیبی باو ترسانده 
باشد خنجر تیز پشت او را شکانته واز بت استغوانها ودنده هاعبور کرده است ولی جزژخم ساده 


.ی ۳ 


چیز دیگری نیست واگر قوايش یاری‌کند در ظرف ده‌روز بیبودی مییابد . 

شیدوش چو نکسیکه بزرگترین مژده را دریافته باشد پس الّسفارش حال »جروح باعجله 
بطرف چادر نامزد خود دوید تا خبر زنده شدن وبپبودی قراول مقتول را بدعد . 

نو دو غواهر سرد رگریبان یکدیگر کرد بحال زار خود اهك میر یختند خراهر بر ر گتر 
وقتی چشمش بنامزدش افناد که خوشحال وخندان ,طرف او ماد غیال‌کرد شیدوش معل‌مناسبی 
پرای جذازه یافته وا کنون آمده است باوخبر دهد که‌چنازه را بی آننه کسی بخپید در محل‌سناسبی 
مخضی کرده است از اینرو باهمان یأس و نومیدی گفت : چه نایده دارد بالاخره همه خواهند فیمید 
هبه دبده‌اند او باخواهرم همراهی کرده واینجا آمده است اگر خواهرم را بگیرند شکنجه‌میکنند 
واو را عذاپ میدهند شیدوش هرچه خواست او را ساکت کرده وماجرا را بگوید دخترك‌پر حرف 
سا کت نمیشد ویشت‌سرهم حرف میزد بالاغره هم شیدوش نتوانست حرف خود را بگوید چه قبل 
از آنکه ار لپ بکشاید وداستان بهبودی قراول را بگوید پرده چادر بسوئی رفت رئیس‌قراولهای 
خاصه ملکه باچپار نفر قراول سیاهپوست قوبهیکل دیگر وارد شدند وقبل از هر کار رئیس‌قراولان 
شمشیر کوتاه وشکسته قراول را که هنوزنیمی از آن روی‌زمین افناده بود برداشت و بی آنکه‌توجهی 
بوجرد شیدوش پپاوان سردار بنه‌ابد شمذیر شکسته را مقابل چشم دختر نواژنده یلوا گرفته و گفت 
اینطور از قراول خاصه ملکه پذیرالی میکنند ؛ 

نوازنده بیچاره اژ شنیدن ابنحرف سر را بزیر امکند و جوابی نداد شیدوش پیش رفتو 
پس اژسلامی که برئیس قراولها دادکفت شما آسوده باشیه هیچ اتفاقی نیافتاده است . 

ریس قراولها باچشم خونآلودی در روی اونگر بسته و گفت صحیح‌است ازنظر شمااتفاقی 
نیفتاده جز اینکه یكك پپلوان بغاطر دو زن ه-رجائی قراول خاصه ملکه را میکشه وجناله او را 
پنپان میکند . 

شیدوش از هنیدن لفظ هرجالی ونسبتی که‌بنامرد او داده شد خونش ,جوش آمد ور گهای 
گردنش متورم گردید و بامشتی گره کرده خطاب برلیس‌قراولها گفت : جناب رلیس مواظب با شکه 
خیلی ژیاده روی‌کرده وادبرا ازیادبرده‌ای توحق‌نداری بنامزد من اینگونة نسیتها را بدهی واگر 
اختیار دهات را نداری ]نوقت مجبورم ... 

رایس قراولهای خاصه که مقام‌خودرا مافوق شیدوش میدانست بتهقهه خندید و گفتآنوقت 
مجبور خواهی‌شد مراهم بکشی اینطور نیست آنای بپلوان ؛ ولی حساب نمیکنی که دوژن هرجالی 
لیات قربانی را ندار ند . 

چشمهای شیدوش از حدقه ببرون آمد و باغیظ فریاد زد یبا کفتم ساکت شو و گفتم 
هیچ اتفانی یفتاده است ... 

رلیس قراولها سخن او را نم کرد و بالحن تعیر آمیزی گفت مراقب خودت باش من‌اژ 
حرفم برنمیگردم این دوژن هردوشان هرجائی ونوهم قالی بیش‌نیستی میدانی سزابت چیست: بسته 
شدن بچپار اسب ! ومن فردا اين حکم را از ملکه میگیرم ودر سقابل این دوژن فننه گر و لوده 
بدن ترا بچپار قطعه میکنم و گیسوان ایندو را بدم اسبهای وحشی بسته بییابان میفرستم . 

شیدوش که‌دیگر طاقتش طان‌شده بو دگفت ملوممیشود کارمن وتراش‌شیر بایدنیصله‌دهد و 


حاضر نیستی حرف مرا که میگویم قراون کشته‌نشده واين دو دختر هم از برك‌گل با کنر ندپشنوی 
این سغن راگفت وشم‌شیر بلند و باربکش را از غلاف کشید و بعلامت جنگجوئی پارسیان چندبار 
کردسر شود کردانه . 

ریس تراولها خنده‌ای کرد و گفت تتل‌کردی بجای خود دروغ هم میکوئی آنگاه اشاره 
بقراولها کرد که هرچپار نفر بروی شبدوش رپختند . 

شبدوش باحر کنی سریم که مخصوص خود او بود روی زمین نشست و همانطور نشسته با 
بك خبر وجپش ند هیکل خود را چند قدم دورتر بگوشه‌ای کشید بطوریکه ازیشت سر در امان‌بود 
و کسی‌نمیتوانست از عفب‌باوحمله کند اين حر کت چنان باسرعت انجام شد که قرارلها تا بعودآمدند 
شیدوش را باشمشیر آخته‌در گوشه چادر مشاهده کردند هم آنبا اژ رشادت وشجاعت ومخصوصاً 
شمشیر زدن وقوت بازوی شیدوش مطلم بودند و میدانستند هيچيك بتنهائی حریف او نمیشوند از 
اپترو با اشاره چشم وابرو مشاوره کردند وهمه باهم بطرف او حمله کردند , شیدوش باخودحساب 
کرد که بکار بردن فنون شمثیر بازی در آنموقم فایده ندارد وقراولهای پیلتن و عظیم‌الجنه سیاه 
اهل مبارژه قا نونی نیستند وشیرهای آنها سرفا برای دریدن وسوراخ گردن سین وتاب او بیش 
میآید واگر زرنگی بضرج ندمد قطما اژبا در میآید باین‌جهة همشیر بلند وباريك خود رابجولان 
در آورده و در همان حرعکت اول صورت یکی ودست دیگری را مجروح کرد و ششیر یکی از 
قراولها را هم از کف او خارج ساخت قراولها اژابن ضربه محکم وفیر منتظره کمي عقب نشتنه 
واپن‌بار هر کدام از بك جانب باو حمله‌کردند . شیدوش بار دیگر ششیرش را بجولان‌در آورد 
ولی ایندفمه تبنه باريك شمشیر او بقداره پهن وسنگین یکی ازفراولها تصادف کرده از مبان‌دونیم 
شد وجز تیفه شکته و کوتاهی در دست شیاموش باقی نسأند . از دیدن خلم سلاح هدن شیدوش 
قبقهه وحشیانه قرارلپا بلند شد و این بار باجرکت وجمارت پیشتری بطرف حریف سر-دخت خود 
هجرم بردند شیدوش تاآنجا که میتوانست باهمان ششیرشکسته ازخود دفاع کرد ودر این گیرودار 
چند جای بدنش مجروح شد و دست وصورتش چندین زخم برداشت چند دقیقه بمد این نصقه‌شمشیر 
هم ریز ریز شد وجز قبضه چیزی در دست. شیدوش نبود اجبارا برای حفظ جان خود مشت و لگد 
خود را بکار انداخت تینه تیز قداره اولین نفری که خود را باو رسانده بود در دست‌گرفته قراول 
را بطرف خود کشبد و بامشت مسکمی که بشقیقه‌اش نواخت او را از بادر آورد اما این موققیت‌برای 
او خبلی گران تمام شد چه.در ائنای کشش وکوشش چندقدم اژ محلی که ایسشاده‌بود جلوتررفت‌و 
یکی از قراولها که مواظب همه حرکات او بود بسرعت خود را پشت سر او وسانده و هردو دصت 
او را از عقب بین بازوان سطبر وقری خود مقید ساخت . تلاش شیهوش برای خلاصس کردن خود 
بجالی نمیر سید وهرچه فشار میآورد نمیتوانست خود را از میان بازوان قراول کینه‌جو که چرن دو 
گیره پولادین دستبای او راگرفته بود رمالی بخشد . حالادیگر موقم‌برای انتقام آن‌دو نفردیگر 
که خوان از سروصورنشان جاری بود مناسب شده بود و آنها میئوانستند آنطور که میل دارند 
پهلوان را جر کش کنند مدتی بلاش بیفایده ار خندیدند وحتی بداد وفرباد رفیقشان که میکنت ژود 
کارش را بسازبد والا خرد را خلاص میکند توجهی نمیکردند ۰ شیدوش احسا کرد دیگر خلاصی 
برای او فیر ممکن است واين حدس موقمی بیقین پبوست که صدای قیل وقال سایر قراولهای ملکة 
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که از راه درر میآمدند و بالپجه نخصوص افر بقالی‌صحبت میکردند بگوش او رسید . اونگامی‌باس 
آمیز باطراف خود انداخت و ءتصودش این بود آخرین وداع را با ممشوقه ود بکند اماهر قسر 
بیشتر باطراف :گریست اتری اژ نامزد زیبایش وخواهر او نیافت . در آن لحظه بی‌اختبار قلیش 
فشرده شد وحس بدیبنی برصراصر وجودش ستولی گردید . خیال اينکه نامزدش وقتی بشکست او 
پی برده ثر کش کرده است او را منقلب ساخت وبانتظار مرك حتمی وقریب‌الوتوع چشمبارا برهم 
گداشت ویکباره از آنبمه تلاش و کشثر, و کوششی که برای رهالی خود بخرج میداد باز ایستاد ۰ 
او دبگر هیچ چیز نمی‌نیمید پرده سياهی جلر چش شکشیده شده و لحظات بین مرك و زند کی را 
با تسلیم عجیبی میگذراند . دیگر چشمش چیزی را نبیدید و گوشش حرفی نمیشنید »ولی ناگهان 
احساس کرد فشار زبادی که بیاژوهای او وارد میآمد از پين رفت قبل وقال و همهمه قراولپا جای 
خود را بسکوت احترام آمیزی بشید اما ایندکوت هم دیری نپائید و دای اشخاص آشنائی 
بگو شش میرسید که پاهم صحبت میکردند وهمه اسم او را میبردند ۰ بخیال اینکه دشمنان کارش‌را 
ساخته واو اکنون وارد ءالم دیگر شده است چشمهایش را آهت گ۵ود روشاه وملکه را در مقابل 
خود مشاهده کرد . هنوز جسد قراولی که او بامشت اژپا در آورده بود روی زمین مشاهده میشد و 
فرارلپای دیگر هم باچپرٌ خون آلود اطراف او استاده بودند کم کم حقیقت برایش آشکار شد و 
با :مام ضعف وغخستگی که داشت فهمید آنچه می‌بیند درییداری است وهنوز زنده است . [نوقت‌علت 
رهائی خود را فومید ودانست که ورود غبر منتظره شاه وماکه ءوجب نجات او از مرك‌عتی شده 
اصت . درچند احظه همه هوش وحراص او بجای خود مد وصدای ژولیانا را شنید که آهسته بشاه 
میگوید شاهین آنقدر اوح گرفته وبا را از گلیم خود دراز کرده است که پهلوانانش قراولهای 
خاصه مرا مقتول ومجروح میکنند وکمترین احترامی پمقام سلطنت نمیگذارند . اینحرف که خیای 
[هسته ادا شد شیدوش را سرایا بلرژه در آورد وخوشحالی وصرور نجات از مرك را ار یاد اوبرد 
پهلوان ثبزهرش شاهین فهمید که ملکه میخواهد با همین‌چند کلمه تخم خصومت ودشمثی سردار رادر 
دل شاه کاشته و اورا از نظر شاهنشاه بیندازد حس حق‌شناسی وعلافمندی بشاهین باهم توآم شده و 
ار را وادار کردند از حق فرماندءاش دفاع کندباینجپت باوجود [نهمه جراحات سررا راست گرفت 
و بزحمت زیاد تعظیمی در مقابل شاه کرده و گفت : شاهنشاه پاینده باد سردار ما شاهین در این 
ماجر! کرچکر ین تقصیری ندارد . اين قراو لهای خاصه‌علیاحضرت هستند که جسارتشان اژحد گذشته 
ودر چند قسی یوش مخصوص شاهتشاه متمرض ژنان ودختران بلادفاعی میشوند که خود را بمدالت 
شاهنشاه سپرده ورن هدراهی با اردو را برخود هموار کرده اند . شاه با تمجب نگاهی بشیهوشو 
نگاهی بیلکه کرد مثل اینکه منتظر توضیح بیشتری بود ژوللانا که میل نداشت اظیار خصومتش 
بگوش شادین رسیده واو را هوشیار کند ابروها را درهء گلیدونگاهی تحقیر آمیز بروی شیدوش 
انهاخت ومال اينکه اورا لایق صنوال وجواب نمیداند خطاب باردوان گفت : شاید هم‌سردار نقصیری 
نداشته باشد ولی آنچه معقق است بهلوانبای از خود راضی او مثل همینشخصیکه اینجاحاضر است 
برای خودنمائی مرتکب <ر کانی میشوند که‌ضرر آن متقیماً بشاهین میرسد [ نچه‌سلم است‌اینشضی 
مرتکب قتل یکی اژ فراولهای من شده وچند افر را هم مجروح کرده است و شاهنشاه باید دستور 
دهند هم امروژ او را بمجازات خبائت خود برسانشد . شاه دوباره نگاه‌مود را پروی شیدوش‌نایت 
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کرد ومنتظر بو دکه او از خود چگونه دناع ميکند و باتهام ی که ملکه باو وارد ساخته چطور پاسح 
میدهد اما شیموش که در دربار ثریست‌شده وبرسوم درباری غوب آشنالی داشت و میدانست سوال 
و جواب او باملکه برخلاف ادب ومقایر شئون سلطنت است لب فروبست وهماتطور ساکت ایستاد. 

شاه که سکوت او را دید اپروهایش را در هم کشیده کفت از اینقرار بگناه خود اعتراف 
میکنی » منهم‌دستور میدهم هم‌آمروژ تکلیف ترا تعیین کنند تا میدان‌جناك دشمن را با اردوی خودی 
اشتباه نکنی ویین دوست ودشمن فرق بگذاری ! 

این سخن راکفت و بعزم حر کت رویش را از شیدوش گردانده وبر اه افتاد اماهئوزژ یکقدم 
بر نداشته بود که نامزد ژیبای شیموش خودش رابدامان او انداخت و گفت شاهنشاها : شیدوش بیگناه 
است او تقصیری نداردومر تکب خطالی نشده است اگر در ابق میانه‌مقصری باشد من‌وخواهرم‌هستيم 
شیدوش برای دفاع اژ ما دونفر باقراولهای :امه طرف شد . اردوان که معمولا در مقاپل ژنان و 
دختران زبا زودنسلي‌میشد وتوجه مخصوصی پآنها داشت بادقت بسغنان او گوش‌داده و با ملاطفت 
دست او راگرفته از زمین بلند کرد و کفت : من‌چیزی از اين ماجرا. نمیدانم این ملکه است که باید 
باین کار رسبد کی کند چه .قراولپای خاصه او ترهین شده وتنها ملکه میتواند این پهلوان را ببخشد ‏ 
هرچه میخواهی از اوبغواه و پس از کنتن اینصرف [هسته دامانش را اژ دست دخترك بیرون‌آورده 
وبراه افناد , هذوژ شبدوش برجای خود ابستاده و تراولها هم مناظر فرمان ملکه بودندکه او را 
دسشگیر کنند . دخترك که وضع را وخم دیده وعاقبت کار را حدس میزد با خود حساب کرد که اگر 
کمی تعلل کند و اهمال ورزد شیدوش گرفتار شده ودریكه چشم بهمزدن زبر ضر بات بیرحهانه قداره 
قراولبا جان خواهد داد مقابل ژولپانا آمد وچشمها را درچشم‌او دوخته باجسارت زبادیکه ژولیانا 
را دچار تصجب ساخت کفت علیاحضرتا چرا میخواهید شیدوش را مجازات اتید ؛ 

با ایتکه تکبر فطری ژولیانا باو اجاژه نداد جواب این دختر را بدهه ولی طرزمقابله 
ونگاهپای دختر او را برجای خود نگاه‌داخت و در پاسخ او کفت : او منکب جنایت بزرگی شده 
یکی از فراولهای مرا کشته و سه نفر دیگر را مجروح کرده است چه جنایت و گناهی بزر گتر اژ 
این میشود ‏ 

ژولیانا خردش هم نیفیمید چطور مجبور ده است باین دختر ببقدار جواب بدهد ولی 
نگاه خیره وبی‌پروای دختر دل او را بلرژه در آورده وترس ناه‌طومی بر او محتولی شده بود . 

هختر درجواب ژرایانا باهمان شجاعت اولیه گفت شیدوش کسی نیست که مرتکب چنایت شود 
او همداً قراول شما را نکشته است [نها میخو استند.من وخواهرم تجاوز کنند شیدوش همانطور که 
وظیفهٌ هر مره شجا م وبافیرنی است اژ تجاوژ نا جلو گیری کرد ویکی از آنها که سماجتش‌زیادتر 
بود وا شب گذشته درحضور شما باخواهرم همراه شده بود تأدیب کرد . 

ژولیانا ناگهان بخود آمد واحساس کرد بیش از اندازه بايك دختر معصولی صحبت کرده 
وخود را ناحد او تتزل داده است باينجية بسرعت قیافه خرد را خییر داد وابهت سلطنت را بازیافته 
با خشوت محصوسی کت حرف همانست که گفته شد شاه هم نعقیب موضوعرا بخود من‌واگذار کرده 
این شض باید مجاژات جنایت بزرك ونابخشودنی خود را ببیند وهم امروز بگناه قنل قراول خاصه 
مین کشته شود ۱ 


۳۹۰4۵ 


ایتحرف دنیا را درنظر دختر بیئو | که اژ جان و دل شیدوش را دوست داشت تبره کرد و 
یکباره همه چیز جززندگی شیه‌وش را او خاطر اوبرد . نگاهی تررسناك‌بروی ژولیانا افکند یکی 
دوبار بابنطرف وآنطرف نگریست وییش از آنکه بخود آبد وبراه بیفند برخلاف مرف وعادتو 
رسم سخن کفتن باملکه سرراپیش برد و آهسته بطوربکه تنها خود او بشنودکفت طیاحضرت) : جنایه 
خیوش بررگتر است باخیانت آنها که شبانه باسرداران دشمن ملاقات میکنند . یدوش غائن است 
با اتضاصی که شاه را مست و مدهوش ساخته وا مستی و بیخبریاو سوه استفاده میتمایند ۱۱؛ 

تأثیر این سغنان درژولیاناءطوم بوداواخساس کرد عرق سردی بر پشتش نشته وگیم 
خاصي عارضش شده است زانوهایش پلرژه درآمد رن از رویش برید وباخود گفت افسو صکهرازم 
از پرده بیرون افتاده . نگامی عیق بووی دختر ك انداخت کمی فکر کرد تیم خود را گرفت 
آنگاه بصه‌ای بلند گفت : من او را میخشم واژگناه او میگذرم . بكرط آنکه ... دنباله حرفش‌را 
تمام نکرد وخطاب بقراولها گنت دست اژ او بردارید وآزادش بگذارید ... 

غیر از قیدوش هبچکس نفپمید که دخترك بملکه چه گفت وچه رمری در گوش اوخواندکه 
یکباره عفیدء او را خییر داد . 

تراولهای خامه مخصوصا رئیس آنها که خائم خود را خوب میشناختند ومیدانتنههییگاه 
حرف او دوتا نمیشود ار اين قییر عفیده سریم در تمجب فرو رفته و بانگاههای خیره مخترك را 
مینگر بستند شردوش بنیروی فراست دریافت که نامزدش برای نجات او خودرا دچار چهخطر بزرکی 
ساخنه وباراژی که ۲ گاه بوده ملکه را نهدید کرده است او در ۲ نلحظه نمیدانست عاقبت ابلکارچه 
میشود فنط میترسید نجات او بانیم ماندن و بپسخوردن نقشه شاهین ام شود وچون"عجب قراولهارا 
دید برای اينکه سوه ظن بیشتر آنها را جلب نکند و بهانه‌ای بدست ژولیانا بدهد يك قدم پیشرفت 
وبالحن محترمانه‌ای گنت : ملیاحضر نا : آن فراول هم کشته نشده است تنها زغم کوچکی بردافت 
که پزشك مخصوص تمپدکرده است در عرض چند رو3 او را معالجه کند علیاحضرت میتواننه هم 
الآن او را ملافات کنند . 

ژولبانا که در عالم بلانکلیفی دست وپا میزد و فکر برملا شدن رازش او را رنج مبداد از 
این سنغن شیموش بی اختیار خوشحال شه و بصدای بلندکت : این دخترك هم همین حرف را بسن 
گفت من شوشحالم که قراول نمرده است ویپلوان شجاعی مثل نو مجازات نمیشرد . آنگاه خطاب 
برئیس قراولها کفت زود جانورهای خودت را جبم کن و ازاینجا دور شو.رئیس قراولا ن که از تقییر 
حال ملگه گیج شده برد باعلامت دست فرمانی بافراد خود داد ودرمقابل ملکه خم شدء و براه افتاد 
ژولیانا وفتی باشبموش ونامزدش تنها شدتبسم مصنوعی برلب رانده کنت : من ذاتاً اتخاص شجاع 
را دوست دارم حقیفتاً هردوی شما شایسته یکدیگر هستهد چقدر خوشحال میشوم که درهروسی شما 
شر کت کنم وخودم شما را دست بدست دهم . 

دخترك با اینکه بسروخ بودن وعده ملکه اطینان داشت بازهم آزاین سخ نکه مژده‌وصل 
بود تتوانست از تبسم خودداری کند وبی‌اراده سری درمقاپل ملکه فرود آورده وتشک کرد . 

ژولیانا گت اکنون‌میتوانید برویدومطمئن باهیدکه من هردوی شما را از دوستان‌نزديك 
خود میشمارم . 


زر تس 


شیسوش ونامزدش درحالیکه دست هم را گرفته بودند تعظیم دیگری کرده براه افتادند . 

ژولیانا تاچند لحظه باچشمهای خوابار آنها را نگریست وزیر لب کفت من باید اینموضوع 
را بقیمم که این دختر چطور از ملاقات من با نیغرین ۲گاه شده است وای بال کسانی که از 
راو من مطلم میشوند . بد وعده‌ای بآنپا ندادم آنها را دست بدست میدهم منتها موقیکه هيچيكث 
ا آنها چان در بدن نداشته باشند . 

ژولیانا با اين افکار وارد پوش‌مخصوص خود شه وچون بیش از اندازه خته شده‌بودروی 
تخت افتاد وفریاد زد : [ ناهیت . 

او میخواست [ناهیت لباسپایش زا بیرون بیاورد و وسایل خوابش را آماده کنه ختاً 
موضوع شیدرش ونامزدش را بااو در میان گداشته‌ر بکمكت او حقیقت را کشف کنه ولی مدنها گذشت 
و اژ آناهیت خبری نشد . خستگی وبیخوابی ژولیانا را اژ با در آورده خواب‌سنگینی اورا گرفت و 
درهمانسال بی آنکه لباسش را ببرون بیاورد بغوابرفت . 

ج 41 

هنگامیکه اين ماجرا در اردوی پارتیبا میکدشت در اردوگاه رومبان‌نبز فعالیت وجنب و 
جوش بی‌سابقه‌ای حکفرما بود . 

ما کریئوس امپراطور روم بر فراز وسادة خود نشسته و امرا وسرداران گرد او حلقه‌زده 
بودند . ما کینوس نقشه جنگی پارتهها راکه شب گذشته از ژولبانا شنیده بود برای سرداران‌تشر بح 
میکرد و گاهگاه از تیخوین وبکی دیگر از سرداران بعنوان شهادتگواهی میغواست و آنها نیز 
بافرودآوردن سر گفته امیر اطور خود وا تصدیق میکردند . ما کرینوس بارجز خوانی وحماسه‌سرالی 
نقثه شامین را شرح مپداد و می‌گفت این ررباه پیر پارتی خیال داره هنگامیکه سرباژان ما طبق 
مصول سر گرم دوغورد باسواران پارتی وساختن فالایژ هستند جناحین ما را دور ژده وهمترای 
ما رادر محاصره انداژد اوخبر ندارد که بر‌سیاهیان روم ما کر پنوس فرهاندهی می کند وما کرینوس 
کسی است‌که تا بحقیفت نقشه دشمن واقف نشده‌وهمة پیش ینیپا را نکرده باشد وارد عمل‌نمیشود 
کوش کنید سرداران من مابایستی همان خیالیر | که دشمن درباره ما دارد و نقشه‌ای که بر ای‌معاصره 
جناحین ما داردهمل کنیم و فوای تحت‌فرماندهی شخص شاهین را که غیال حمله بجناح راست مادارد 
فر محاصره پينه‌اژيم واين روباه پیر را یا بکشیم یا باسارت بگيريم اگر در این کار موفق شویم 
باقی کارها [صان است اردوان کمی نیست که شضصا بارای مقاومت داشته باشه باقی فررمالههان و 
سرداران هم پس از گرکاری با کشت شدن‌شاهین کاری از دسنشان برنمیآید بملاوه ما وسیله‌دبگری 
هم داریم که اژ داخل دشمن فوای آنما را درهم می‌شکند و روحیه‌شان را متزلرل می‌کند . 

ما کرینوس ازژولیانا اسی نبرد و کثف‌نقشه دشمن را بحساب هوش‌سرشار و نبوغ ذانی 
خود گذاهت . آنگاه مأموریت هريك از سرداران را جداجدا معین کرد بطوریکه اگر شاهين با 
همان تقشه خود وارد عمل میشد بطور حتم در دام رومیها میافناد و در همان ساعتهای اولیه جنك 
تکلیف بتفم رومیها یکسره میشد وسباه عظیم اشکانی منهزم میگردبد وراه پایتهت برای‌سربازان 
خونخوار رومی باز میشد . ما کرینوس آنقر بموقعیت خود اطمیتان داقت که حکوعت هريك از 
شهر‌های ايران زمین را بیکی او نزدیکان خود وا گذار کرد ودستورالسل آتسی آنها را نیز داد و 


عر زو ۳ 


بالاغره قرار شد که صبح روز بمد چند هسته از سباهیان رومی برای فریفتن قوای ابسرانی شروع 
بتظاهر کرده و سواره‌نظام مقدم ایرانیپا راکه مأمور هویت متون تست فرناندمی شاهین هستند 
بطرف خود بکدند و از ابتدا قوای اپران را وادار کنند برخلاف میل خود در جبهه وسیع تری 
وارد عمل شوند . 
یه 

رومیها با اين خیال خوش بودند وباقی آنروژ را بامید فتح وفیدوزی فردا بمی‌خرار کی 
پرداخته درصورنیکه در همین موقم شاهين سردار دلاور پارتی در گسوشه چادر خود با دقت هرچه 
تمامتر در اطراف سغنانی که از آناهیت کنیر مخصوص ژولبانا شنیده بود فکر میکرد و ّير لب 
میگفت :او تقصیری ندارد اورومی‌است و بابدهمبقیست‌نابودی ما بوطن خود خدمت کند اکر جز اين 
برد جای تمجب بود . تقصیر از ما است تقصیر از شاهنشاه است که خیال میکند دشمن دیرینه باین 
ژودی دوست میشود ودست از دشمنی خود میکشد . اما بیش ازهمه تقصیر خود من است ... آنوقت 
دستش را بسینه برد وناخنها رابشدت‌روی پوست کشيد ‏ و گفت‌لعنت باین هشق شوم که دنیارا در نظر 
من تیه وتار کرده بود اما من بنیدوی ارادهوبقوت وطن برستی وشاهدوستی باین حشق‌شوم و لنتی 
فائق میم وخود را لوده و گرفار نبیکنم . 

رومیپا میخواهند ما را بدنام و سیه‌روز کنند واسم مرا با نك شکست آلوهه ساخته و تا 
دنیا دنیا است بدنامی را نصیب من سازند اما منهم میدانم با آتبا چکنم وچطور از این معر که سر 
افر از مفتخر بیرون آیم . دامنه فکرش که باینجارسید دسنها را برهم کوفت وچون متادم‌مخصوصش 
وارد شد گت شیدوش راژود نزدمن هدایت کن . چند لحظه بعه یسوش وارد مه ودرمقا بل‌فرمانده 
خود سری فرود آورد ومنتظر ایستاد ... 

شاهین نگاه محبت آمیز صبقی بروی شیدوش انداخته گفت : شاید نتوانی تصور کنی که 
چقدر از نجات یافتن این فراول سیاه‌بوست خوشحال شدم . هیدوش که میدانست صرداز بخاطر او 
اظهار بشاشت میکند سری بعلامت تشکر و احتسرام فررد آورد و گفت : منهم تاعسس دارم نبیتوانم 
مراحم فرمانده محبوب ویزر گم را اژ باد یبرم . 

شاهین قدم پی شگذاشته دستش را روی شانه عریض هیدوش گزارد و گفت | کنون‌میشواهم 
مطلبی را که جز خودم هیچکس نیدانه برای تو بگویم واطینان دارم وظیفه‌ای را که برایت تمیین 
میکنم تا آخر انجام داده ویبروژی لشگریان ما را تأمین میکنی من بوسیله دیگرهم فهمیدم علکه 
برای شکست سباهیان ما ویبروزی رومیان ضالیت میکند چند لحظه جلوتر کنیز مخصوص او اینجا 
بود وهمةٌ داستان ارتباط ملکه را بادشمنان برایم شرح داد پس از آن منظره‌ای که خودم دیدم و 
ماجرائی که از ژبان کنیز مسرم ملکه شنیدم دیگر تردیدی برایم نمانده که ژولیانا دشمنان مارا از 
همه رازها و اسرار جنگی:عده قوا وهمه چیر ما مطلم کرده است و نها يكك تصیم آنی میتواند 
ما را نجات دهد آیا حاضری بامن در اغد اين تصیم شرکت کنی تسا وسائل غلبه ما بر دشمن 
نراهم شود . 

شیدوش که از اين همه اظهار افتماد سردار مرن شعف وشادی شده بود تعظیم دیگری 
کرد ر گت : من یکی اسربازان کوچك سرداد هستم وبرای ریختن خون ناقایل خوه در هرلحظه 
۳۱۲ات 


که شما بدراهید حاضر ومادهام . 

شاهین گفت آفرین منهم بابتموضوع مطمثنم ویقین دارم که شما پهلوانان شجام تا آخرین 
نفس پایداری کرده و رو از دشمن برنمیگردانید | کنون گوش کن : من پس از مدتی فکر همه نقشه 
های چنگی خود را تغییر دادم ما بجای ايلکه قوای خود را بسه قسمت تقسیم کنیم همه را در يك نقطه 
متمر کز میکنیم میدانی [نوفت‌چه‌خواهد شد » شیدوش که هنوژمنظور سردار را نفهمبده بودبا کال 
سادکی گفت متأسفانه هنوز خیر ٩‏ 

شاهین کفت : مگر نه اینستکه دشمن از تقشه ما خبردار شده‌و میداند که ما غیال داریم‌قوای 
خود را بسه قسمه کنیم در ایتصورت اوهم بیکار ننشسته و من یقین دارم قوای دشمن آوایشی مناسب 
این نقثه خواهدگرفت وهمهلشگریان‌خود را در يك‌جبهه عریض ووصیم‌خواهد گترد تا درمحاصره 
نیفند وا ساختن فالانز که طربقه ممول سپاهیان روم است صرفنظر خواهد کرد حالا ار ما مب 
قوای خود را دربك نقطه مجتمم ومتمر کز کنیم ميتوانيم باهر ضربتی که‌ییکی از نقاط این خطعریض 
و کم‌عیق وارد ساژیم آنها را درهم ریخته وتار ومارکنیم . حالا فهمیدی » 

هیهوش نفس بلندی کشیده و آثار سرور وخوشحالی او چهره‌اش آشکار شد و بانگاهی 
پر از ستایش وین بروی فرمانده شود نگریسته با همان سادگی گفت : یقین دارم که تا سرداری 
مثل شها بررما فرماندهی میکنه پیروژی ما در هرجنك حتمی است ۱ 

شاهین که ارزش اینگونه ستایشپای بی‌شالبه را خوب میدانست ولذت میبرد تبسمی‌دوستانه 
براب رانده و کقت ضناً تصبیم دارم نرماندهی جناح چپ را که‌دشین خیال میکند فرماندهیش رده 
خود من است بتو راگذار کنم ومن یقين دارم امپرراطور روم ببترین وزبده‌ترین‌قوای خود را دراین 
جناح بکار خواهد انداخت تا مرا ناپود کند تو باید باهمان مهارت وشجاعت همیشگی آنقدر دشین 
را مشفول کنیا من ضربات خود را در تقاط دیگر وارد سازم وبس از تار ومار ساختن آنهایکمك 
تو بیایم ! شیه‌وش که از شت صرور میلرزید خود رابدامان شاهین انداخته و گفت من تاآخرین نفی 
پابداری میکنم و امیدوارم همانطور که منظور شما است وظیفه خود را انجام دهم من اهمیت و 
بزرگی اين مأموریت‌را بغوبی درك میکنم ومیفهمم که‌سردار چقدر بمن اطینان دارند که‌حساستر ین 
فشسمت جنك وا بمی و اگذار میکنند . ۲ 

شاهین گفت اکنون برو وبیآنکه نقثه کلی جنك را با کسی درمیان گذاری سربازان‌خودرا 
آماده کن من یکاعت دیگر شورای جنگی را تشکیل میدهم ووظیفه هريك ازفر ما ندهان‌راتبیین 
میکنم تنپا توهستی که از حقبقت موضوع خبر داری و مبدانی من‌چه نقثه‌ای دارم . شیدوش بدون 
معطلی اژچادر سردار خارح شد ویس اژ]آنکه کارهای مقدمانی قسمت تحت فرماندهی خود رامر تب 
کرده ووظایف هريك از فرماندهان جزه را تمیین کرد در شورای جنگی افسران وفرماندهان که 
شاهین درچادر خود تشکیل داده بود حاضر شد . 

شاهین بی نعکه او تفییر تصمیم خود چبزی بگوبد در اطراف همان نقشه‌ا ی که باشاه در 
میا نگذارده وژولیانا از آن خیر داشت دستورائی بانها داد منتها در تقسیم قوا کاری کرد که یشتر 
سیاهیان زبده و تیر انداوّان ماهر درستون تست‌فرماندهی شیدوش یعنی جناح چپ‌قرار گیر ند.افسران 
وفرمانهان که‌تصور میکردند خود شاهین فرما ندهی این قسمت را بمهده دارد ار این موضوع‌تعجبی 
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لکردنه وپس اژ برهم خوردن شورا جاسوسهای ملکه بسرعت خود را باو رسانده واخبار شورای 
جنكه را بار اطلاع دادند و کنتند شاه خبال دارد فردا پیش از طلوم آفتاب نبرد را شروع کاد . 
ژولبانا که‌تفاوت مهمی در نقشه شاهین‌ندید تیسمی مفرورانه برلب راند ‏ و گفت تا ببینم فرداچمیشوه 
وسردار بزرك ما چه میکند ٩‏ 

لازم بگفتن یست که همين خبر هم بسرعت از اردوی ابرانیپا باردو گاه رومیان رسید و 
ما کر ینو سکه خود فرماندهی تواراعهده‌داشت فرماندمان وسرداران خود را چجمم کرده و «ستور 
داد بجای ساختن فالانژ و عربم دفاعی و گزاردن سپاهیان دريك جبهه کم عرض وعمیق توای روم 
را در خط عریضی گسترده وناآنجا که میتوانند ازصق ستونها کاسته و بر عرش آنها بیفراینه تادشین 
مجال محاصره هیچ يك از دستجات سباه روم‌را نیابد و ممانطور که شاهین <دس زده بود قوای 
ژبده را برای خود تگاهداشت تا برای حمله برعلیه جناح چپ ابرانیپا بکار ببرد . 

فردای آنروزک» خورذید از افق سر کشید دو ارنوی بررك وعظیم درمقابل یکدیگر 
صف آرائی کرده بودند . دشت ماره ( نمیبین ) منظر؛ عجیب و در عین حال ژیبالی بهود گرفته 
بود . برن‌نیزه‌های بلند رومیان که درجبچه وسیعی گسترده شده بودند چشمپاراخیره میکرد.امبر اطور 
ما کرینوس که خود برعرابه بزرکی نشسته بود مرنباً صفوف‌صاهیان را بازدید میکرد از بالایباین 
ر اژچپ براست میرفت با یکابك سربازان صحبت مپکرد وسمی مینمود روحبه آنها را قوی ساخته 
وآنها را برای نبرد خونینی که در پیش داشتند آماده سازد . 

امیر اطور چتر بزرك وسرخ رنگی بالاي سر افراشته ودو خدمتکار سیاه افریغائی چون‌دو 
مجسبه [بلوس بالای سر او ایستاده بودند ولوله و همهمةً عجیبی برد واز هر بستی که امپراطور 
بازدبد میکرد فر باه شادی وشف سربازان رومی پآسان میرسید . ما کرینوس همه جا و بیمه کس 
و عده میداه که مزد خدمت وجانفشانی آنه.ا را در تیسفون خواهد داد و هنگامیکه وارد پابتفت 
اشکانیان شدند همه آنها را از مال دنیا بی نیساز میکند . ما کرینوس حتی از تعریف‌ژنان ژیبا و 
دختران ماهرروی تیسفون خودداری نکرد و بغیال خود طوری سر باژانش را تطبیم کرده و بووس 
انداخته بود که دريك یورش لشگریان ايران را از پیش پا بر داشته و همه را نایود خواهند کرد . 
برخلاف اردوی رومیها در جببه ایرانیها سرو صدالی نبود وسکوت مرموژی‌بر سر تاسر جبههآنها 
که طول زبادی نداشت حکیفرما برد . اردوان و ژرلیانا در بشت صفوف ابرانیپا در محل بلندی 
ایستاده بودنه اردوان متوجه اردوی رومیپا بود ‏ وگاهگاه سئوالی از ژولیانا می کرد اما ژولیانا 
هر دوسیاه را بدقت مینگریست وبیش خود می گفت حتماً ما کر بنوسکار خود را خواهه کردودمار 
از روژکار شاهین مثرور یون می‌آررد نگاه ار پیشتر بجناح چپ اردوی ایرانبا ن که خیال میکرد 
شاهین فرماندهی [نرا دارد یره شده بود ومیل‌داشت‌باچشم خود فلطیدن شاهین را که‌چون کرهی 
پراسب سفید و بزرگی سوار بود بپیند . ژولیانا در عالم خیال با اردوی فاتع ما کریئوس همراه 
شدء و به تیسفون واردگشته بود و اگوستوس را میدید که مقابلش بغاك افناده و از رفتار خود 
پرزش میشواهد . 

شاهین که بر حسب ظاهر و برای‌گول زدن ژولیانا قوای خود را بسه قسمت کرده‌وخود در 
جلوی جناح چپ قرار گرف» بود با دقت ناظر تموج سپاهیان روم بود و انتظار میکشی که حمله او 
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جانب آنها آغاز شود او باشیدوش قرار گذاشته بود که ببحض شروع جنلت فرماندهی جناح چپرا 
بعپده بگیرد تا او بتواند خود را بدوقست دیگر که فاصله زیادی او هم نداشتند برساند . بالاخره 
با حمله چنه عرابه جنکی رومی که مستقیما بطرف جناح چپ ایرانیها میراندند جنك شروع شد . 
آوای کوسیو کر نا بغلك بر خاست. گر دو خاك فلیظو تیر مرنگی میدان‌جنك راپوشاند.فریاددلاورآن‌ونعره 
جنگجویان کوه ودشت را پر کرده بودقوای تحت فرماندهی ما کر ینوس باقوت تلب وجسارت‌زیادی 
پیش می‌آمدند ویقین داغتند با اين حمله سریم وغیر منتظره شاهین را فافلگی رکرده و سرنوشت 
چناه را در همان ساعت‌های اول بنفع خود تعیین مي کنند . 
اما شاهینبسسش‌اینکه شروع جنكك‌وحمله رومیپا را مشاهده کرد آخرین سفارش‌رابشیدوش 
که اوهم لباسی کاملا نظیر شاهین برتن داشت واسب سفیدرنگی که‌با اسب سردار فرق "داده‌لمیشه 
سوار بود کرده ومحل خود راتغییر داد . این تفیبر محل آنقدر صریم وناگهانی بود که جز معدودی 
حقبقت را از شبدوش شنیده وتکلیف خود را می‌دانستند و در خط اول قرار داشتند هیچکس 
نقپسبه تنبا يك جفت چشم سیاه که از عقب خطوط وصفوف نگران اين نفطه بود تغییر محل قاهین 
را دیدء واز تسجب وحبرت لب را بدندان گید و ثسجب او وقتی بپشتر شد که سواری همانند شاهین 
درمقابل جناح چپ مشاهده کرد . ژولیانا بااینکه از حقبقت امر چیزی نمی‌دانست از دیدن‌این‌منظره 
نگران شه تا آنجا که حاضر بود نیمی از عمرش را بدهد و اين راز را کثف کنه ولي غوغا‌جنكث 
و چکاچاك ششیرها ونیزه ها مجال اینکار را نمی داد . هرلحظه‌سواری از آسب‌می‌فططید وناله‌ای 
پر می‌خاست . لشکریان طرری درهم ریخته وبیم آویغخته بودند که تسیز خودی ویگانه اژدرر محال 
بود . درجناح چپ ایرانی‌ها عمانجا که شاهین فرماندهیش را بئیدوش واگذدار کرده بود معر که 
از سایر تقاط گرمتر بود چه شیدوش بی [نکه دست بکاری بز ند تأمل کرده بود نا قوای دشمن و 
عرابه‌های جنگی او نزديك شده بتیررس برسنه وچون سپاهیان‌تهت امرما کر یئوس به تیر رس رسیدند 
یکباره هزارها تبر ازچله کمانها خارج شده بروی آنها باریدنگرفت وفرهمین تیرباران اول‌صدها 
نفر از رومیان چون‌برك درخت بزمینر بشتند . شیادوشمخصوصاً دستور داده بودکه تیر انداژان‌ماهر 
اسبهای هرابه ها رانشان کرده ومجروح کنند وهمین امر موجب شه که اسبهای تیرخورده ومجروح 
بقب بر گشته وصفوف خود رومی‌ها را زیر چرخهای سنگین وتینه‌های برنده خورد کنند . شاهی ن که 
خود را بوسط صفوف دیگر رسانده ومقصودش را در چندکله برای فرماندهان بیان کرده بود در 
جلوی هده‌ای از بیترین سواران شمشیرژن حملات خود را شروع کرد و بهررطرف که رومیکرد از 
رومیهای فافلگیر شده‌ومشوش از کشته‌پشته میساخت. صفوف کم عمق وضعیف رومیها که طاقت‌حملات 
سفت اير انی‌ها رانه‌اشتندبزودی اژ هم‌پاشیده ميشدند آنها که ندرت‌داشتندمیجنگیدند و آنبا ضیف 
بودند با کشته ميشدند ویافرار میکردند وخود را در پثت‌سغره‌ها و میان گودالها مخفی میساختند 
ولي درهرحال قادر بسقاومت نبودند چه شاهین نقاطی را انتخاب میکرد که ضمیفتر ومتفرقثر بودند ء 
این حملات پیاپی که اژ طرف سرداوان وپپلوانان دیگر هم انجام شد کاو را بررومیان سخت کرد 
بطوریکه وقتی ظهر شد وما کر ینوس خواست بازدیدی اژ فوای خود بنابد بیش از نیمی‌ازسپاهیان 
خود را نابود شده دید [نچاهم که مانده‌بودند همه مجروح همه خسته بطوریکه دیگر قدرت‌جنگیدن 
پا تصل حملات شدید ایرانیها را نداشتنه و بضی از [نبا بیشرم و خجالت از مساکرینوس تقاضا 
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میکردند که صلح کند و بجنكخانمه‌دهه . چنه تن از سرداران نیز حرف‌سربازان را تصدین‌میکردند 
و ما کرینوس که رو روشن پیش چش‌ش سیاه شده وازعدم کامیابی لبها را بدندان میگزیه پس از 
جستجوی مختصری تیخوین را پید| کرده و باچنه دشنام باو گفت : 

پیرمرد احمق ما را فریب دادنه وتوهم باعث فریب‌خوردن من شدی اگر آن ملاقات شرم 
ولعتتی نبود من هیچوقت نتثه خود را تفییر نمیدادم وازساختن‌فالانژ صرفنظر نمیکردم. آنوقت حتم 
فتم باما بود من میدانم که هنر پارئیها درسواری وتبر اندازی است خانم خبانشکار نو مرا فریفت و 
مجبور کر دکه از فکر خود صرفتطر کنم ونظریه شما را بکار بیندم مطمتن باش که من سزای این 
خیانت را در کنارتو غواهم گذاشت ما کر بنوص کسی نیست که از مجازات خبانتکار بگلرد . این‌سنن 
راگفت و باهمشیر آخته به‌تیخوین حمله کرد. پیرمرد یچاره ک» علت غضب امپراطرر را نیدانست 
دستهای خود را سپر سینه‌اش کرد وبصدامی بلنه گفت : من یتقصیرم اما قبل از اينکه نوك شمشیر 
ما کرینوس سینه او را بشکاند حمله يأك دسته‌سوار نظام ابرانی صف‌شکسته رومیها را درهمر بشت. 
ما کر پنوس که‌خطی را مقابل‌چشم دید موقتااز کشتن تبخوین صرفنظر کرده و بعضب‌بر کشتوپاشجاهت 
ومپارت زیادی بجنك پرداخت وتواضت حمله دشمن را عنیم کرده وسروصورتی بوضم سپاهیان‌خود 
بدهد ولی حملات اپرائها متوجه این نقطه تنوا نبرد چندین دسته مجپز از هر طرف بخطوط درهم 
شکسته رومیها حمله میبردند تا [نجا که قوای روم منپزم ده صربازان با بفرار گذاشتند هر کس 
وسیلةً داشت ژودتر اژ سایرین خود را از میدان جنك دور میکرد وطوری میرفت که بقب‌هم‌نگاه 
نسبکرد . تلاش و کوشش دا کر ینوس پجاتی نمیرسید و باوجودزخمهای متعددی که برتن داشت‌دائم 
بچپ وراست میرفت ولی سپاه شکست خورده ومنبزم دیگر بهیچ قیمتی‌حاضر بتوقف وتحل‌ضربات 
پارنیها نبود . در عرض یك رو قرای مجپز ومکل روميپاکه خیال تحخیر همة ایران و کشودن 
تیسفون را داشتند طوری منهرم شدند که جز کشته‌ها ومجروحين کسی از آنها دردشت نصیبین باقی 
نماند . ما کرینوس که دیگر رمقی برایش نبانده بود بزحست خود را از بین سواران دشین که در 
تقیب قوای شکست‌خورده او بودنه نجات داده و باعده‌ای از خواص ومحارمش که هنوز اورا ترثه 
نکرده بودند باءوض کردن چند اسپ ییکی اژ دمکده‌های دور دست رفت و درآنجا توانست عده 
قلیلی از سر باژان فراری را باهزاران وهده ووعید ونبدید باینکه اگر مجتمم نباشندگرفتار امالی 
بیت راه شده واز بین میروند گرد خودجمم کرد ولی دیگر شکوه‌وجلالی‌باقی نمانده بود همه‌برچمها 
ویرقهای جنگی که رومیها در چنك گذشته باپارتیپا ودر سایر جنگهای اخیر خودگرفته بودند و 
هرابه‌های‌جنگی وفنالم بسیار دیگری‌بدت ایرانیها افناده بود . حتی بوش وچادر مخصوس‌سلطنتی 
اپراطور هم از دست رفته بود وما کر یئوسمجبور شد شب را زیر سایبانی که از چوبو بركك‌درخنان 
برایش حاختند بیتوته کزد . 

شکست صریع وفرار قوای رومی اردوان‌را که کینه عجیبی از رومیها دردل داشت واژیاد 
خدعه ونیر نك گذشته نها ببرون‌نبیررفت غرن شادی ومسرت کرد بطوریکه روی بابند ننیشدوبرای 
نشان دادن‌خوشحالی بی‌نهایت خود در همان بلدی که چادر او را بر پا کرده بودند دست‌در] فوش 
ژولیانا کرده و گفت : ژولیانا دبدی من انتقام خود راگرفتمو کسی را باوای آن‌نبست که بامن‌ا 
در خده» رنیرنككت وارد شود . اما میدانی ژولیانا چه آرژولی داشتم ۱ 
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ژولانا که از غیظ وبخض بجان ۲»ده ورنكه چهره‌اش ازحرخی بسیاهی گرائیده بودبااينکه 
دلش میغواست در آن لحظه باچنك ودندان اردوان را نابود کند ب-رای حفظ ظاهر وضمت) انجام 
نقشه‌ای که برای انتقام کشیده بود چهر خود را باخنده‌ای آراست وفیظش را فرو برده بالحن‌علایبی 
گفت : چه آرژولی ۱ 

اردوان گفت دلم میضواست فرمانده وامپراطووسپاهیان روم برادر توکاراکالا بودمیدانتی 
آنوفت چطور میشد آنوقت انتقام من کامل میشدومن بآرژوی خود میر سیدم . ژولیانا که‌اژاینحرف 
بپشتر فضبناك شده بود چپرء خود را درهم کشیدو گفت: اگر شاهشاه از همه بدشوامان خوداتهام 
بکشند درست است والا سرنوشت هرجنگی با فتح است ویاشکست واشخاص بزرك هیچگاه دشمن 
شکت خورده را مسفره نمیکنند ۰ 

ایتعرف که کنایه از تزدیکی ژولیاناوامپراطور روم بود ونژاد اصلی ژولیانا را بخاطر 
اردران میآورد موجب‌شد که اردوان کمی ملاحظه کند وزیاد اظهار بماشت تلماید . 

با ایتحال در دل او شور و فوغای عجیبی بود هر قدر ما کر ینوس آنشب را بدگذرانه 
اردوان شادی کرد ولات برد . ماکر پنوس واردوان در آنشب هیچکدام خوابشان نبرد منتبایکی 
از خوشهالی وشادی و آن‌دبگری از بأص وناکامی . 

اردران دستور داد بپاداش آن شثح بزرك در همانشب تاج بزرك و گردن‌بند بزر گثری‌از 
گل تیه کنند و موقبیکه سردار بزرك وفاتح شاهین برای هرض کزارش جنك با اجازء قبلی وارد 
اطاق شد براخاسته وباتغان ژولبانا مقابل او رفت . شامين طبق معمول زانو بزمیرزد ابتدا دامان 
شاه وبعد دامان ملکه را بوسیدشاه وملکه از دوطرف زیر باژوی او را گرفته اژزمین‌بلندش کر دند 
شاه تاج گل را برسر او گذاشت در اینوقت غریو فریاد وشادی ازصد‌هاافسر وفرمانده که کر دا گرد 
پوش مطصوص سلطنتی اب‌تاده‌بودند برخاست دود مود و عتبرفضای بوش را پر کرده بو دییشغدمت 
خاصه شاه شمشیر بلند وسرصی‌را که مخه وص شنعص اردوان بود در سینی طلائی يشت سرشاه‌بدست 
گرفته برد وشاه بعد از آنکه تاج افتنحار گل را بر سراو گذاشت وپیشانیش را بوسید شمشیر مرصم 
را از سیلی برداشنه بکمر صردار بست بار دیگر فریوشادی وولوله تعسین‌حضار بلند شد حالانوبه 
ملکه بودکه‌سردار را پاداش دهد ژولیانا که آنشب لباسی از حریر سرخ برئن ونبم تاجی اژالماس 
برصر داشتو ببپتر ین وجیی خود را آراسته بود چشمان میاه وجذاب او در چشمهای شاهین دوخته 
هده بود او با طمانینه وناز مخصوصی گردن بند کل را بکردن مردارفاتع آویخت باردیگر فریاد 
همپمه وشادی حاضرین در داغل چادر وصدای طبل و آوای کوص که توأم بادست ودن و پا کوبیدن 
سربازان فاتح بود از بیرون چادر باصان رفت . ژولیانابا ملاحتی که خاص‌اوبودلیعند نمکیتی برلب 
راند وبا عشوه وناز مخصوصی دستش را بجانب شاهین دراز کرد ۰ اين عمل که اژ دربار رومیان 
با گاه شامان اشکانی‌رسیده بود نشانه نهایت لطف وهسبت‌ملکه بود وجز درباره اقوام‌نزديك‌شاه 
وافیراد خاندان سلهتتی‌درباره کسی معتول نميشد. شاهین با ثواضم وفروتتی ژیادی ژانو بزمین‌زده 
دست ملکه را بدست گرفت و بوسه‌ای برسر انگشتان او داد ولی خودش هم نفهمید که در اینحر کت 
ژولیانا و تماسی که لبهای او با انگنتان ملکه حاصل کردچه آتشی نهفته بود که یکباره سراصر 
وجود او را سوژاند . همان چنه لحظه که زانو بزمین ژده وسررا روی دست ژولیانا فرودآورده 


۴۱۷۰ 


بود برای اوچون سالی براز خوشی وشادی هيش و کامروانی گذشت ناگپان احساصکر دکه ماندن 
او در آن ال اژحد معمول تجاوژ کرده وهممکن است توجه حاضرین را جلپ کند . نهیبی بخود ژده 
اٌ جایرغاست ودر دل گفت نه ! من نباید پسانی را که بادل خود بسته‌ام بشکنم وبار دیگر محبت 
این ژن را بدل راه دهم . درهمین خیال بود که باردیگر چشمش بشمهای فتان و عاشق کش‌ژولیانا 
افتاه وبی اختیار لرژشی سراپایش راگرفت وفشاری سغخت ومطبوع در قلب خود احساس کرد.هرچه 
خواست چشم از چشم او بر گیرد نتوانست مثل اينکه همه زیبالیها وخوییهای جهان راجم مکرده ودر 
چشم ولب ژولیانا متمر کز کرده بودند . سردار رشید ویيباك که تا چند ساعت پیش چون غیرویان 
مینرید ويك له بصفوف دشمن حمله میکرد اکنون در مقایل‌نگاه یکزن قادر بنگاهداری خودنبوه 
وبی‌اختبار زانوه‌ایش میلرژید . نو صدای همهمه‌وفرباد شادی سر باژان در برون بلنه بود وقطع 
نشده بود . شاه پس از تجلیل شاهین بتفقد سایر صرداران وفرماندهان پرداخت وهر يث را بائداژه 
خود »ررد تحسین وتمجید قرار داد ودر آخرمیان جمع پپلوانان وانران که چرن نگین انگشتری 
او را در میان گرفته پودند ایستاده و گفت : بایه از خدایان خود سیاسگذاری کني مکه توفیق تلاقی 
جنك سابق را بما داد اینجا چون چشمش بچشم ژولبانا انناد ومتوجه تغییرحال او گردیدکفت اگر 
چه جنك سابق هم بعبلح منتهی شه ودرعین شکست غنیمت گرانبهائی نصیب ما شدلیکن فتح امر وز 
ما پرده بروی خاطرات تلخ گذشته کشید ومن بیشتر افتغارات اين پیروزی را متعلق بسردار بزرك 
خودشاهین میدانم‌ا گر شجاعت وجسارت و ندییر و کاردانی‌اونبود معلوم نبو دکه امشب چهحالی‌داشتيم. 
بساکه دشمن بجای ما وما حال امشب دشن را داشتبم . 

بپیرحال اکنون که فتح و پیرروژی نصیب ماشده ودشن خونخوار منهرم گشته است بایستی 
آنچه راکه درجنك گذشته از دست دادیم بافرامات خود باژستانيم وعن اين مأموریت مهم را هسم 
بشاهین واگذار میکتم تا باهمان رأی و تدییر رزین خود کار را تیصله دهد ویسان صلح را متمقد 
ساژد . مرد زحمات و باداش جانفشانیهای شما پپلوانان دلیر و سرباژان شجاع را هم باز بشاهین 
وا گذار میکنم‌تاهر کس‌رادرخور شأن ومقام خود پاداش دهد آنچه او بگوید من همان را میکنم و 
هرچه او بخواهد خواسته من اصت ... غریو شادی و فرباد بهلوانان و پایکوبی صرباژان بار دیگر 
نار | پر کرد وژمین را بارژه «رآورد. آنگاه اردوان باعر کتی شاهانه در مقایل‌گروه انسر آن و 
سرباژان سرفرود آورد وبازوی ژولیانا راگرفته وازچادر بیرون رفت . 

ژولبانادر آخرین لحظه که‌میخواست اژچادر خارج شود سررا بعفب گرداند ولبغند دیگری 
بروی شاهین که‌مصو تماشای‌اندام زیبای او بود زد . اين‌لبخندآخری کار را کرد ویکیاره‌خا کستری 
راکه روی آنش هشق شاهین نتسته بود ییکسو زد وشمله‌ای موزنده‌تر و کشنده‌تر از اول دردل‌او 
افروخت . آنشب را تانزديك صبح همه بآتش افروزی ودست افشانی وپایکوبی مشنول بودند و بر 
خلاف سپاهیان ما کرینوض که مأیوس و خاموش اینگوشه و آنگوشه پراکنده و افتاده بودند دمی 
آرام وقرار نکر فنند وخستکی وخواب نمیفهمیدنه . 

شاهین هم آنها را بحال خود گذاشته ودستجات احتیاط را که درجنك شر کت نکرده‌بودند 
برای محافظت اردوگاه وج وگیری از شبیخون احتمالی دشمن شکست خورده در مواضم مستحکمی 
مستفر کرده وخود با النهاب واضطراب مجیبی بخوابگاهش رفت . هنگامیکه لباس جنكت را ا تن 


۳ 


دون کرده وبروی‌بستر افناد افکار جانگرانی خواب را اژچشمش ربودند وباخود میگفت من| کنون 
بنپابت آرژوی خود رسیده‌ام وسباهیان ژور ملد امیر اطور روم را مقلوپ ومنهزم کردهام . شاهنشاه 
مرا اژ همه برتر ویالاتر خطاب کرد و امتیاژی‌را که تا بحال نصیب هيچيك او سرداران نشده است 
بمن داد پس‌چرا راضی وخوشحال نیستم ؛ او بيجهة خود را سرگردان میکرد ودر بی جواب این 
سوال می گشت چه‌خودش بیتر ازهمه می‌دانست دردش‌چیست وعلت اضطراب و نگر انی شکداماست‌سمی 
مي کررداینعلت رابخاطر نیاوردو او پیش‌چشم خوددور کنه ولی‌هرچه بیشتر میکوشید کمتر موفق‌میشد 
ژولیانا با دوچشم سیاه وفتنه انگیزش او مقابل او کنار نمیرفت يك حس درونی و انگیره باطنی 
او را مرزنش میکرد وعهد وپیمانی‌را که باخود بسته بود بیادش‌ببآورد ولي هيچيك از ابنیافایده 
نداشت ژولیانا هبه‌جا حاضر بود و برهمهٌ افکار واحاسات لو حکومت میکرد. وفتی نتوانست خود 
را اژ چنگال اين افکار جانگز! برهاند ناچار اژ جا برخاسته و درستر نشمت ودرست مانند[نقبی 
که تصیم گرفت عشق ژولیانا را از تلب بیدون کند برای یافتن راه چاره‌بتفکر پرداخت منتها| مشب 
در راهی مخال ف نشب سیر میکرد . آنثب‌درصدد فراموشی ژولیانا بودوامشب میخواست,عش‌خود 
سر وصورتی داده ومحیلی برای آن‌بتراشد وراه نزدیکی بژولیانا را پید| کند. 

دقایق وساعات یکی پس از دیگر ی گذشت وسیده صبح دمید . دمیدن سپیده وظالفروژ 
بعد را بیاد او آورد مثل اینکه با گذشتن شب افکار غم‌انگیز هم اورا نرك کردند ازجا برخاست و 
او بستر بیرونآمد درطول‌چادر چندبار بائینبو بالارفت وژبرلب گفت : بالاخرهمن بمقصود خودرسیدم 
ومانم انجام نقته شیطانی او شدم اکنون چه مانمی دارد همانطور که درمیدان حبله وتدبیر وصف 
جنك بر او فالق آمهم درصحنه عشق هم ار را منلوب سازم . از کجا که بس از این فتح درخشان 
محبت وعشق من براستی هردل او واه نبافته باشد » این‌چه فکر کودکانه‌ای است له من می کنم‌او 
دیگر قادر نیست وسائل‌شکست ما وفتح هموطنانش را فراهم کنه چزاهشق او را نپذیرم ومررهمی 
بر این قلب مجروح نگذارم اين خیال کمی او را راحت کرد وباردیگر بسوی بسترکشانه . 

صه روز بعدهموقت صیاهیان بجمم آوری غنالموو سائلی که دشمن بجا گذاشته بودوهمچنین 
مرب کردن اردو گاه احیران وجمع کردن‌کشتگان گذشت در طلیمه روز پنجم برچم سفید دمتةً 
سوار که بطرف اردوگاه میآمدنه نمودار شد . دیدبانان فوراً بشاهین خبر دادند و او دسته ای 
از سواران‌کار آزموده را برای پرسش قصود آنها وبه یشباز شان‌فرستاد . سردستةٌ اين سواران 
شیدرش بود که صاعتی بعد مراجمت کرده بحضور شاهین رفت و گفت : دستجانی اژلشگریان ما که 
مأءور تعقیب دشمن بود:د قوای شکست‌خوردة آنها را همه‌جا تعیب کرده وفرسنگها از مرژ دور 
کرده‌اند وچون‌از هرطرف راه گریز را بر باقی‌مانده‌سپاه روم وامپراطورشان که | کنون‌درهحاصره 
لشگریان ما است بسته‌انه امپراطور باموافقت واجاژه فرماندهی که فوای اورا در محاصره گر فته 
این سواران را که همه ا سرداران و بزر گان سپاه روم‌هتند بعضور شامنشاه گیل داشته تاحاض 
بودن امپرراطور را برای انعقاد پیمان صلح اعلام دارند وشرایط ما را دریافت کنند . 

شاهین لبغندی برلب رانده گفت پهلوان‌من برو آنهارا هدایت کن ودستور بده دربهتر ین 
امکنه از آنها ببهترین وجهی پدیرائی کنند . یکساعت بمد سرداران رومی که ریاست آنها با 
تیخوین بود وارد یکی از بوشهای سلطنتی شهنه ومجلس شیافت مجللی برای آنها آواسته شد 
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سرداران رومی اصرار داشتند هرچه زودتر شرایط اردوان را بشنوند و وسائل حر کت و بارث 
بهتر آزادی امپراطور خود را فراهم کنند . پس او مدتی شاهین وارد مجلس‌شد وهمه باحترام او 
برخاسته سرفرود آوردند . تیخوین که ریاست هیثت را داشت پس از نطق مختصری که بالاخره 
در هرجنك يك طرف غالب ويك طرف منلوب می باشد و طرف غالب پاید مراعات متلوب 
را کرده و جوانردی را فراموش نکندگفت اکنون ما در انتظار شنیدن شرایط شاهنشاه 
ایران هستیم نا پیمان معتبری برای صلح‌دالمی وجاویدان بین دو کشور تنظیم کنيم و در صورتیکه 
هاهنشاه ايرآن شرایط عادلانه‌ای پیشنهاد کنند میتو آن اطمینان بافت له صلح‌بین دوامپر اطوری‌بزرت 
که برهمةٌ جپان حکومت میکنند پا برجا ومستقر غواهد ماند والاطولی نمیکشد که باز آتش جنك 
روشن میشود واین‌بار معلوم نیست فتح از کدام طرف باشدضمناً امپر اطور ما اطلاع دارد که‌شاهتشاه 
در داخله کشرر ایران‌گرفتاریهالی دارندو پیتر است هرچه‌ژودتر صلح بر قرار شرد نا شاهنشاه‌برای 
رتق وفتق سایر امور خرد فراغت‌بابند . نطق محکم و فر ای‌تیضوین که در عين مناوییت ازشجاعت 
وجسارت حکایت میکرد وحنی باتهدیدهم آمیغخته بوددرحضار تأثبر زیادی کرد وسکوت مخصوصی 
در مجلس بر قرار ساخت تنها شاهین نحت تأثیر اين نطق قرار نگرفت ضمنا فهمید بازمم ژولیانا 
گرفتاریهای داخلی کشور ابران را باطلاع ما کینوس رسانده است اما اين دار ژیاد متذیر تشد و 
در پاسخ تیخوین گفت هیچگاه جنك ازطرف ما آغاٌ نشده و این رومیان هستندکه هرچند وقت 
یکبار ببوس خام تصرف شهرهای ماكکر کشی مبکنند گوئی یکی او افتضارات امپراطوران روم 
لشگر کشی بایران است . هنوز خاطرة تلخ خدعه ونیر نك کاراکالا امپراطور پیئین روم اژّنظرما 
مهو نشده است هنوز مده‌ای از «موطنان ما ,حال اسارت در روم هستند و چشم اتتظار و امیدشان 
بسوی شاهتشاه ايران است طمناً اگر باز هم در آینده رومیها هوس چنك با ایرانیها را بنماینه 
سر بازان اژجان گذشت و بپلوانان دلیر ایرانی برای پذیرالی آنها آماده‌اند و تا یکی از افراد این 
مرز و بوم زنده است آرزوی خام و بیجای امپراطوران روم جامه عمل نخواهد پوشید و قطعا 
هبیته وهمه جا پیروژی از ما خواهد بود که برای‌حفظ مرژوبوم خود واردجن میشویم گرفتاریهای 
داغلی شاهتشاه هم که باطلاع امپر اطور رسیده آنقدر. مهم نیست که ما را اژ دفاع کشور باز دارد 
وهريك ازپهلوانان جوان ما در مدت کوتاهی بز رکترین عائله را رفم میکنند . 

با اینحال چون شاهنشاه مذاکره برای انعقاد پیمان صلح را.بعهده کترین سرباز خود 
گز ارده‌اند شرایط خرد را بشما میگویم باید همه اسرائی که درجنك پیشین باسارت افتاده‌اند فورا 
ویی هیچ قیدی آزاد شده و بمیهن‌خرد باز گردند . غنائم و اموالی که کاراکلا بتاراج از ايران برده 
مسترد شوند . مرزهای ما برای جلو کیری از تجاوز احتمالی آینده رومیپا صدفر سنك جلوتروفته 
وده شهر او شهرهای مرزی روم بتصرف سیاهیان ایران داده شود . بپیچوجه رومیها حق نداشته 
باشنه در مقابل شپرهای مرزی ایران قلاع و استعکاماتی بسازند و اگر استحکاماتی‌هم وجوددارد 
بایستی منهدم شود بعلاوه صد هزار هزار دینار طلای‌رومی‌بابت ارت جنك بشاهنشاه ایر ان‌برداخت 
شود . اینست شرایطی که میتواند بایه واساس پیمان صلح ما قرارگیرد و در صورت نیذیرفتن این 
شرایط سپاهیان ءجپز ايران تا قلب پایتخت روم بیش خواهند راند وانتقام خدعه ونیرنك کاراکالارا 
خراهند گرفت . تبهوین وسرداران رومی وتنی از شرایط شاهین باخبر ند رن از رو بشان‌بر بد 


م ۳ 


وحال ضخی بر آنبا ستولی گردید ویس از چنه لحظه تیهوین گفت : مسگن است اژ سردار برره 
تقاضا کم که این شرایط سنگین را بعرض شاهنشاه بررسانم شاید آیشان تخطیفی قائل شوند و صلح 
برقرار گردد. شاهین کت شاهنشاه همهٌ اختیارات را پین داده‌انه و من هم قبلا این‌شرایط را پعرض 
شاهنشاه رسانیده‌ام و کنترین تشییری در آن داده نمیشود . 

تیضوین دستها را بهم مالیده بفکر فرو رفت وپی ازچنه لحظه سر برداشته گفه اجسازه 
مبخواهم تا فردا بما مپلت دهید که همینجا بارفقايم در اطراف این شرایطما کره کنیم وفرداصبح 
تتبجه را بشما بگوئيم . شاهین اين تقاضا را بذیرفی ودرمیان بت وسکوت حاضری که باحترام او 
بر خاسته بودند مجلس را ترك کرد . تبخوین که مردی جهاندیده‌وسرد و گرم چشیده بود هرچه‌فکر 
کرد راهی بنظرش نرسید چه ازطرفی امپراطور محصور ودر مان لشگربان ابران گرفتار پود اژ 
طرف دیگر طوری نظام ویر اژه سپاه روم بهم ريخته بودکه اگر همة کوششها راهم‌بکار میبردند 
پیش از دو سال قادر بتهیه سپاهی برای مقابله با لشگریان ابران نبودند . تا فروب آنروژ وقت 
آنها بمذا کر گذشت وچون هیچ راه حلی نیافتند تیضوین دستها را برهم کوفته گفت من فقط يكك 
امیسواری دیگر دارم اگر او نتوا:دکاری کند باید باین‌شرایط سنگین که با ابودی قدرت ما توآم 
است تسلیم شویم وچاره دیگری هم نداريم .  .‏ 

آنوقت از جا برخاست وباتفان یکی از افسران درباری که برای بذيرائي و درعین حال 
مر اقبت او کماشته بودند بعذوان گردش ونماشا ازچادرخارج شدویس از مدتی گردش وصحبت‌انگتتری 
(مردی گر انبها کهتلزلز خامی‌داشت از دست بیرون کرده مقابل آن افسر نگاهداشت و گفت‌میشواهم 
بیاد کار ملاقات امروز این هدیه اقایل را بشما تقدیم کنم . 

افر که از اين حر کت تبضوین تعجب شده ودرمین حال برنك و شکل انگشتری خیره 
گرد:ه بودکفت:من کاری انجام ندادم که استحقان دریافت این هدیه گرانبها راداشته باشم . 

- لازمه تبول هدبه يك میمان انجام کاری نیست گذشته از این من فکر میکنم شمانامردی 
دارید که چشم براء شما است فک رکنبد او وقتی شما را می‌بیند که فاتح از جنك بر گشته‌اید چقدر 
خوشحال میشود وخوشحالی او چقدر زبادتر میشود هنگامی که هدیٌهم مثل اين انگشتر باو تقدیم 
کنید نگاه کنید حلقه این‌انگشتر چندر ظریف و کوچكه‌وزیا است‌مثل اینکه‌برای‌دست يك‌دوشیزه 
زيبائی ساخته شده باشد . 

افر درباری که‌راستی نامزدی‌هم‌داشت و اوراازجان و دل میپرستید تحت تأثیر این‌سغنان 
شیرین آه ی کشید وفطره اشکی درگوشه چشمش نمایان‌شد بااینحال اژ گرفتن انگشثری خودداری 
کردم گفت من تا نفیمم که شما برایچه اين انکشتر را بمن میدهید با تمام تمابلی که بداشتن آن 
دارم آثر | قبول نمیکنم . 

تیضو بن که خود را بتصود نرديك میدیه گفت فرض کنید منهم دختری را دوست دارم که 
میخواهم او را ببینم واز شما تقاضا کنم پیفام مرا باو برسانید ایتکار که مانمی ندارد هم من 
بآرژوی خود رسیده‌ا و هم شما کاری انجام داده وصاحب‌این انگشتری میشوبه کهآنرا بتامزدتان 
هدیه کید . ۱ 

افسر ایروها را درهم کشیده و گفت میدانستم که شما بدون مقصوه خاصی انگشتر خود را 


"رورت 


بمن نمی بکشيه جلاوه از کها معلوم است دختری را که شما می‌خواهید من بشناسم . 

نیهوین خنده‌ای کرده ودستش را روی شانه‌افسر گداشت ‏ وگفت منکه ابتدا چبری‌نضواستم 
این شما بودید که گفتید بدون انجام کاری هدیه را نمی‌پذیرید حالا هم تفاضالی ندارم وبی‌هيچ کاری 
این انگشتر را بشما هدیم میکنم . 

اف رکه مجذرب سخن کفتن تیضوین شده ر درهین حال میل تصاحب انگشتر در او هست 
بافته بودگفت شما جواپ مرا ندادید من کنتم از کجا معلوم است من آن دختر را بشناسم - 

- نطماً میشااسيه او آناهیت ندیه مخصوص ملکه است وهموطن من میباشد شا که‌اضر 
درباری هستیه امکان ندارد آناهیت را نشناسید . 

ار با تعجب فریاد زد [ ناهیت پیشخدمت »خصوص ملکه او بزحست بیست‌سال دارد در 
صوریکه شما شصت سال همبیشتر دارید. تبغوین قهفپه وده گنت امان از دست شما جوانها که 
خیال می کنید هرمردی می‌خواهد دختر جوانی را بببند خیال معاشقه با او دارد نه فرژند آو دختر 
برادر من است ومن چند سال است او را ندیدهام و دلم در هوای ملاقاتش بر می‌ژند . 

افر جوان پس اشنیدن ایئعرف لبخندی زده وانگشتر را که هنوز بین انگشتان تیخوین 
بطرف او دراز شده بودگرفت و گفت حالا مطلب دیگری شد ومن می‌توائم بیادگار ملاتات عمو و 
برادر زاده اين انگشتر را برای نامردم قبول کنم معامله تعام شد وچند لحظه بعد آناهیت در یناه 
درختان کنار رودغانه نزد تپضوین بود . افسرهم برای اینکه مزاحم صحبت عمو وبرادر ژاده تشود 
ودر عين حال بپتر فنیمت آنروژ خود را تماشا کند از آنها دور شد وتبضوین با فراغ بال آنچه 
میخواست بآ ناهیت گفت وهنگام جداشدن از او اضانه کرد ملکه باید بوسیله شاه یا هرطور دیگر 
میداند شاهین را از سفتگیری بازدارد اینجادیگر پای ما کر ینوس وامپر اطور در بین تیست‌موضوع 
مربوط بکشور روم ومیبن ما میباشد.. _ 

آناهیت که ناظر آخرین ملاقات و نگاههای زرلیانارشاهون درشب جشن بد از جنك‌بود 
لبخند مزورانه‌ای برلب راندهفت ملکه خود بپتر میدانه ازچه راه داغل شود . 

تیوین با امیدواری ضمیفی او او جدا شد و پاتفاق افسر ,چادر خود بر گشت و بجع 
رنقایش پیوست . 

اج 

آنگب اردوان زودتر از شبهای دیگر بخوابگاه خود رفت و چراغ خوابگاه او خاموش 
شد . شاهین که ا داخل چادر خرد چشم بیوش ژولیانا دوخته و در دل مشذول راز ونیاژ بااوبود 
وقتی خاموش شدن چراغ خوابگاه شاه را دبد سجب کرد که چطور اردوان باين ژودی ازمجاس 
شر اب‌دل‌کنهه و به بستر رفته است آوخبر نداشت که خواییدن اردوان بخاطر او اصت ... 

ژرلبانا وفتی پینام تیهوین رااز آناهیت هنید در کنار اردوآن نشسته بود چندلحظه برای 
انجام ءقصود فکر کرد ودر دن کفت جرملاقات شاهین راه دیگری ندارم منکه میخواستم برای‌انجام 
نقثه خود او را ملاقاتکنم چه بهتر که‌ضمن اینکار خدمتی هم برای وطنم انجام دهم و ييك تیر دو 
نشان برنم . اردوان که ژولبانا را متفکر دید دستی برافهای او کشیده گفت : ملکه عزیزمن بچه‌ذکر 
میکنی ودرچه خیال‌ستی ۱ 
رو ۳ 


ژولیانا با ناز وهشره خاصی جواب داددرفگر آینده هستمو بگرفتاریهالیکه داغل‌مملکت 
ما را تهدید میکند میاندیشملابد بمن حق میدهید که‌بر ای تاج ونخت و سلطنتیکه در آن‌شريك‌هستم 

نگران باشم. 

اردو آن که جامهای لبالب و پراپی را از دست ساقیان سیمین میگرنت و لاجرفه‌سر میکشید 
نگامی معلو او مپر ومحبت بصورت ژولبانا انکنده گنت چه نگرانی بانوی عزیز من برعکس باید 
غرشحال باشیم حضه دشمن بزرك خود را شکست‌داديم واو را طرری گرفتار ساختیم که نمایند گان 
خود را برای عقه پیسان صلح بحضور ما پفرستد وبالاغره هم ناچار است هرشرطی را بر اوتصیل 
فنیم یذیرد . ژولیانا که صحیت را بآنجا که میغواست کشانده بود گفت دشمن خارجی‌شکست‌خورد 
واز ابتدا هم معلوم بودشکست مبخورد چه] نها ازحیت عده کمتر از قوای ما وتجهیراتو اسلحه‌شان 
نیز بپای تجهیرات مانپر ید ومن حتم داهتم‌پیروزی ازآن »| است . اردوان کفت اما نبایدفراموش 
کرد که شجامت و کاردانی شاهین بزر گترین عاملی‌بود که پیدوژی را برای ما تحیل کرد .ژولیانا 
ابروها را بالا انداخته‌ و گفت در هرحال ما در جنك خارجی فانح شدیم اما گرفتاربهای داخلی را 
ه م که تخت وناج ما را تهدید میکند نباید ازیاد ببریم من همیشه بیاد اینمرد هستم که میگویند در 
پاری عام طفیان برافر اشته‌وعده‌ای را دور خود جیم کرده است .میگویند او با انتشارایتکه‌پارتیها 
اجنبی هستند ونبایتی بر ايران حعکومت کنند مردم پارص و ولایات مجاور را تحريك کرده و 
انقلاب بزرگی براه انداخته است . فاصدی که هم‌امر وژرسیدخبر آورده است که‌همین مردشاه گوسن 
را شکت داده وهمالشگریان او را نار ومار کرده رمملکت او را بقلمرو خود منضم‌ساخته است. 

اردوان ازشنبدن این‌خبر یکه خورد و گفت با اطمینان داری که شاه کوسن از اردشیر 
شکست خورده ؛ چطور تا بحال این‌خبر را بمن نداده‌اند » 

ژر لبانا باهمان عشره وناژ خاص خود گفت این وظیفه سردار شما شاهین است که اخبار 
واصله از داغل وخارج مملکت را بدون فوت وقت بعرض برساند منهم پوسیله عمال خصوص‌خودم 
از اين خبر مطلم شدم واز سیهسالار شاهین چیزی نشنیدم وحتی او را ندیدم . اردوان در حالیکه 
جام‌دیگری از شراب ناب را سر می کشید گفت من هم اکنون او را احضار می کنم وعلتٍ این غفلت 
او را می‌بررسم . ژولیا نا که‌لحظه بلحظه بیشتر بنقصود ترديك میشد بازوی بلورین وخوش تر کیب 
خود را بگردن اردوان انداخته بانج ودلال بیشتری کف اما تقاضای من‌اینست که باو نگولید اين 
خبر را من تعرض ره‌اندهام چه هنوز کدورتیجای سابق او برطرف نشده ومن دوست‌ندارم‌سر دار 
بزرگی که مورد عنایت ولطت ذاهنشاه اصت ازمن مکسر باشد . 

اردوان سری تکان داد و گفت : خیر مطمئن باشید باو چیزی نمی‌گویم ولی برای من 
قابل تصل نیست که اخبار داغل کشورم را از من پوشیده دارند ومن با وسائل دیگر از آن‌اخبار 
مطلم شوم . 

ژولباناگفت: نمی‌دانم علت این استتار چه برده شاید هم شاهین نضواسته است شاهنشامرا 
باغنیدن اخبار ناگوار مکدر کند ولی‌چون باید همه‌چیررا گفت این احتمال هم میرو که ا استتار 
این خبر مقصود خاصی داشته است . 

سوعظن و بدبینی لحظه بلحه در وجود اردوان رغنه میکرد وریشه‌های بدگماتی درقلب 


طررو 


ار گسترده بیشد مخصوصا اينکه شراب افصاب او را تحريكث کرده و برای پذیرش هرگونه تلینی 
آماده ساخته وبیمان نبت چشم‌ضل او را کور کرده بود. ۱ 

ژولیانا هم کهمقصودیجز کاشتن تخم سوه ظن در دل شاه نداشت بلطالفالحیل این بدیینی 
را تقویت می‌کره تا آنجا که گفت مقصرد شاهین از ابن پرده پوشی خرابی بیشنر اوضاع و اغتشاش 
[یادتر درولایات است تا نجا که‌دیگر ساختن کار ماجراجویان ازهیده هر کس برلياید واین‌مآموریت 
بخود ار وا گذارشرد . البته تتیجه اش معلوم است ... 

اردوان که از حدت مستی چشمپ‌ایشاز حال‌طبیمی ب رکشته بود باخشم وفضب زیادیگقه 
چرا ساکت شدی وحرف تنمیزنی چه نتیجه‌ای مقصود چیست وچه مغواهد پکنه»: 

ژولبانا باظاهر بندامت و پشیمانی گفت من میل نداشتم شاهنشاه را اپنطور غضبناكه و 
ختمگین ببینم واکر اصرار خودتان نبوه نمی گفتم تنها فکر مصاحت ملك‌و کذور وحفظ تاجر تخت 
خودمان بود ... ژولیانا مخصوص) روقکلمة خودمان تکیه کرد وطوری عبارت خود را تسام کرد که 
ارفوان با بیصبری هرچه تسامتر گفت : بگوئید ملکه‌من» حرف پزنید شما نبابد هیچ مطلیی را از 
من پنهان کنید مخصوماً موضوعی که مربوط بسلعلنت و تاج ونخت ما است من حس‌می کنم شماخيلی 
چیزها نیدانید که نسی‌خواهید بگوئید ولی من از شما تقاضا می‌کنم واگر بتقاضای من توجه نکنید 
پشما امر میکنم ودستور میدهم هرچه میدانبد بگولید .. 

ژولیاناکه بزحمت وباحبس کردن نفس در سینه صورت خود را بر افروخته وخوبشتن را 
شرمسار ومرددنشان میداد با تمجمج وبا کلمانی بریده‌بر ده گنت : 

اینطور احساص میشودحکه وفتی کاراردشیر بالاگرفت‌وانقلاب داخلی روبفزونی گداشت 
مآموریت از بين بردن او بعهدة خود شاهین‌وا گذار می‌شود واو همةٌ یروهای ما را بجنك ارهشیر 
کشانده او را مضصل ونابود می کنه . در آنسوقم او بفصود خود میرسد و بهمةً مردم تابت میکند 
تنها شخصی که میتوانه جلوی هجوم دشمنان خارجی را گرفته و کار ماجراجویان داخلی را سازد 
خرد او است وجز او کسی شایسته فرمانروای وفرماندهی نیست ! 

اردوان که دندانپایش را درلب فرو برده بود گفت‌ما که از هم اکتون منصب او رابالاتر 
و بررتر ازهمه‌فرازداده‌اپپوفر ماندهی همه قوا را باو واگذار کرد.ايم دیگر چه میخوامد ؛ 

ژولبانا صر را بزیر افکنده ودرحالی که دستها را بهم میمالیه کفت شاهنشاه بهتر از من 
میدانند که‌طمع وحرص افراد بشر پایان ندارد مخصوص) حرص جاء‌طلیی وطمم مقام ؛ هیچکس بهیج 
مقام وم تیه‌ای که دارد قانم تبست وهمیشه می کوشد مقامی بر گتر ومرتبه‌ای برتر راپید| کندومن 
یقین دارم که حس‌جاه‌طلبی شاهین‌برتمام احساسات او غلبه میکند ومطستنم که او بنصب‌سپپالاری 
که پس از مقام صلطنت بزر کتر ین مقامهاست قناعت نمی گنه . 

آردوان از شنیدن اینحرف آغر طافتش‌طان شد وبايك حر کت‌سریم ازجا جسجوباشاره 
دست رامشگران و ساقیانرا که در انتپای‌چادر نشسثه وایستاده و باحترام مکالبه شاه وملکه‌سکوت 
کرده بودند مرخصکرده خطاب پژولبانا گفت : بس او میخواهد جای مرا بگیرد وتاج صلطنت‌را 
برسر بگدارد يك کلمه حرف بزن وراحتم کی ۰ 

ژولیانا صررا بزیرافکنده و گفتگرچه من ندیخو استم ومایل‌نبودم که صعبت باینجا کشیده 
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شود ولی چه باید کرد حنبقت را بایدگفت و زود تر هم باید گفت نا بتوان راه چاره‌ای برای 
آن چست . 

اردوان ضمن اینکه درطول چادر مرتباً بالا وپالین میرفت و نوك سبیل غود را با دندان 
میجوید کفت : اما اين آرژو را بگور مببرد وپیش از آنکه تاج سلطنت‌را برسر بگذارد وحمایل 
شاهی را بگردن ببندازد سرش از تن جدا خواهد شد . 

ژولیانا که فرمان مرك شاهین را درچشمبای اردوان خوانه اژ اينکه یش از انداژه شاه 
را تحريك کرده است حکمی پشیمان شد چ» او هنوز باشاهین کار داشت ومیخواست پیمان صلح با 
روم را مطایق میل خود بوسیله او نمقد سازد و کشت» شدن شاهین را ژود میدانست بلاوه مسکن 
بود شاهین از خود دفاع کرده وحفابق را برای شاه آشکار کنه باینجپت خود را باردوان نرديك 
کرده مقایل او ایستاد و باحرکت بی‌سابته‌ای دستهای شاه را در دست گرفته چشم در چشم او 
دوخت و گفت : اما من صلاح نمی‌دانم شاهنشاه اینطور عنان صبر وشکیبائی را از دست‌دهندچه 
منکن است از اینطریق خطرات فیر مترقبه‌ای بیش بیایه وقبل از آنکه ما بتوانیم کاری انجام 
دهیم مواجه باشکست شویم شاهنشاه خوب میدانند که نفوذ شاهین وه‌حبوییت او در بین انسران و 
پهلوانان تاچه اندازه است واگر بدون مقدمه شاه بخواهد شاهین را مجازات کندچه‌بساکه‌انسران 
و پهلوانان دست باقلاب برنند و بايك شورش رشته کاررا از دست ما خارج ساخته و شاهین را 
بسلطنت‌اتتعابکنند وا گرچنین مصیبتی رخ دهه ما هیچ کار نمیتوانیم بکتیم و او با زحت کتری 
بقصود خود رسیده است ۰ 

اردوان در مقابل اینحرف که بنظرمنطقی وصحیح میرسید نتواست اعتراض کند واطرفی 
طوری خشمگین شهه بودکه‌قدرت خودداری ازاو سلب‌شدمونمیتوانست برخود مسلط شود ناچار به 
ژولیاناگفت : پی چه بایدکرد عتيدة تو در اين باره‌چیسه ؛ 

ژولیانا کفت : من جسارت راه‌مائی بشاهنشاه را ندارم ولی ازلحاظ مصاحت کار تصور 
میکنم اگر شاهنشاه فعلا سکرت‌کننه واز اين مطلب چیزی بروی خود نیاورند بیتر است باید 
کم کم و آهسته آهسته قدرت وامتیاژاتی که باو داده شده از او گرفت وپهلوانان وانسران نرديك او 
راکه فدالیانش هستند از دور وبرش دور کرد ودر آخرکار بائیروی قلیلی او را ججناه بزرگسی 
فرستاد تاشکست بخورد وهمهٌ مزایا واعتبارانی که بین مرذم پیدا کرده است‌یکیاره پس از آن‌شکست 
از بن‌برود دراینصورت بدرن نکه شاهنشاه مستقیما دخالتی درنابودی وازبین بردن او دافته‌باشند 
شر او کنده شده وخطر مرتفم میشود . 

اردوان رای ژولیانا را پسندید و گفت حرف ترا قبول میکنم و ابنطور که گفتی بیتر اسعه 
آنگاه جام دیگری پر ازشراب کرده نوشید وجامهای دیگری هم بآن علاوه کرد . وقتی‌خوب‌مست 
شد وخواب بر اوقلبه کرد ژولیانا موفم را برای انجام مقصود خود مناسب دیده گفت بقبهة من 
شاهتشاه قبل از نصکه استراحت کنند شامین را احضار کرده واژ اخبار واوضاع کشور جریاشونه 
ایتکار نپایت ازوم را دارد چه اقلا مینیمد شاهنشاه مراقف اوضاع ستند و او نمیتواند می‌مائم و 
رادع بتصود خرد برسد وشاه را بیخرو بی‌اطلاع اژهمه‌چیزجلوه‌داده ومعرفی کند . اردوان‌ی آنکه 
در باره حرفیای ژولیانا فکری کرده وسوهظن پیدا کند یکی از انسران درباری را احضار کرده 
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دمتور داد فوراً شاهین را بعضور او بیاورد . کمی بعد غاهین که هنوژ لباس رزم را برئن داشت 
وتا آنموقم شب مشفول نوشتن دسنورات واوامر خرماندهان قستهای مختلف بود با کسب اجازه 
وارد پوش شد ودر برابر اردوان که از شلت مستی روی‌با بند نبیشد تعظیم کرد وزاتو بزمین زد . 
اما برخلاف تصور او که انتظار داشت شاه پیش آمده او را از زمین بلند کند اردوان آزه ان‌مطی 
که ایستاده بود باصدای خشن‌و آهناه‌سفتی که کترین بوی لطف از آن استشمام نمشد گفت :سرداو 
او اوضاع چه خبر داری ٩‏ ۱ 

شاهین ناچار بپاغاست وتعظیم دیگری کرد و کفت بسلامتی وبایداری شاهنشاه اوضاع در 
همه‌جا پوفق مراد اصت فرماندهان ما قوای‌دشنن را همه‌جا تعقیب کرده و آنها را تاو ومار کرده‌اند 
امپر اطرر روم دریین گروه‌پنج‌هزار نفری‌ما محاصره وتحت نظر است ومننظی است که فرستادگان 
او پیشنهادات صلح را که ما ميگوتيم باطلاع او برسانند ما هم مواد پیشنهاد خود را باطلاع عفرا 
وفرستاد گان‌امپر اطور رساندیم . اردوآن‌یکر تبه سخن شاهین را قطم کرده گفت چطور پیشنهاه‌ات 
ما چه بود که تو باطلاع آنها رساندی ومن خبر ندارم مگر من شاه وفرمانده کل قرا یستم شاهین 
> از اين بی‌لطفی غیر منتظره دهانش از تعجب بازمانده بود تعظیم دیگری کرده بالکنت بان 
کفت : شاهنشاه خردشان بچاکر اجاژه و اشتبار دادند بعلاوه من تبلا همةٌ شرایط را از نظر 
شاهنشاه گذر اندم وهنوزهم آنها اینجا هستند ونرف‌اند واگر اراد شاهنشاه بتعرین هرایطتطق 
بگیرد انجام آن‌کار آسانی است . 

شاهین یس از ایتصرف نگاهي بژولبانا انکند ولی‌ژولبانا هم قبافهای متمجب بخود گرفته 
ول اینکه از رقتار غیر منتظره اردوان در عپن تعجب مترجر هم شده چشمها را باحودت باین‌سوو 
آن سر میگرداند . 

شاهین باخودگفت فکر بیجائی کردم وسوه ظن بیموردی باین‌ژن ییدا کردم اوهم مثل من 
از رفثار شاه عتسجب است ودچار حون شده است ۱ 

اردران باردیگر باهمان آهنكك گنه جناك با رومیها مرچه‌بود گذشت بالاخره تاهزارسال 
که نمیتوان در اطرافآن صحیت کرد بگو بیینم از داخل کشور چه خبر داری و ازآن مرد پارسی 
چه شنیده ای . 

شاهین دوباره سری‌فرودآورد و کفت گزارشهاتی از اطراف در این‌چنه‌روژه رسیاده است 
ولی چون جان نثاراطمینان بصحت آنها نداشتم دستور دادم تحقیقات یشتری بنمایند ونتیجه رابرای 
اطلاع شاهتشاه اعلام دارند جان‌نثار نهواستم صفا وروشنی اين فتح بزرك با خبرغیر موئق شگست 
مبل بکدورت خاطر خطیر شاهانه‌گردد واطمینان میدهم که‌دراولین فرصت پس از انقاد پیمان‌صلح 
با امپراطور ووم بجانب پارس بتازموکار پسر بايك وا یکسره کنم . 

اردوان که بر اثر تحريك وتفنین فبلی ژولیانا فضبناك شده بود وا کنون میدید گفته های 
ژولبانا حقیقت دارد وشاهین حتی اخبار داغل کشور را ال ار پنان میدارد دندانها را بهم فشردمو 
باچشمانیکه چرن دوتکه آتش سرخ‌شده نگاهی فضب آلود باو کرده گنت هاهین فراموش نکن که 
هرچه داری از من داری ومن با وجود سردارانی ورژبد. تر و مجربتر ترا برای فرماندهی کل قوا 
مین کردهام اما باهمةٌ اين احوال وتمام موفقیتهالی که درجنك با رومیها نصیبت شده است اجایه 
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ننیدهم با ما اینطور رفتار کنی . این سخن را چطور میتوان تعبیم کرد که تو شاهنشاه وولینست‌خود 
را از اغبار داغل کشورش بی‌اطلاع بگذاری . شاهین که خون میخورد ودم نید این‌بار با احترام 
کمتری درجواب اردوان گفت همانطور که گفتم من‌نخواستم صفای خاطر شاهنشاه را بهم بزنموچون 
موضوع را آنقدر با اهیت نیافتم ازگزارش آن خودداری کردم تایکباره مود نتح را بعرش‌برسانم 
اکنون این‌صلاح اندبشی من در نظر شاهنشاه هیانت تبیر گردیده است از ایثرو مجبورم استدها 
کنم جان‌ثار رااژهم | کنون از خدمتگذاری‌پیشتر معاف دارند و اجازه فرمایند براد گاه‌خودم راجت 
کرده وبحرفه دیرینه خودم مشفول شوم . اردوان میخواست همانجا با تقاضای او موانقت کرده و 
استفای او را پپذیرد ولی ژولیانا که بر کناری شامین را درآنموتم صلاح نمیدانست خود را مپان 
انداخته و باخنده‌ای نسکین خطاب بشاهین گفت من ازطرف شاهنشاه میگويم که استفای شماپذیرنه 
نمیشرد شاه هم| کنون کل ۳ خضبناك مستند وحتماً فردا هبح اژ رنتاریکه امثب باشما شد علر 
خواهی خواهند کرد . 

اردران نگاهی تعجب آمیز بژولیانا افکند وچرن بر اثر مستی زیاد تتوانست علت‌سخنان 
چند لحظه قبل او ورفتار کنونیش را هریابد باسر سلامی بژولبأنا وشاهین داده ازچادر خارج شه 
و خوابگاه خود رفت وروی بستر افتاد وبلا فاصله نفیر خوابش بلاد شد ... ژولبانا و شاهین چند 
فحظه بی آلکه حرفی بزنند مقابل یکدیگر ایستادنه . شاهین که طوفانی هجیب در دل و مفز خود 
احساس میکرد هرچه میاندیشید نمی‌توانست فرآن لحظه تصیمی بگیرد وخنی بربان آورد . او 
فکر میکرد اگر استضا داده از دربار دور شوم با فران ژولیانا چه کنم و آنش هجر را چطور 
خاموش سازم اکر برسر کارخود باقی بمانم با به‌بینی وبیمهری شاه چطور بساژم وخود وا ازخطر 
تفتین وبد گوتی دشمنان برهانم . شاهین فکر میکرد که بضی از نزدیکان شاه که قرب او وا 
نمیتوانسته‌اند تعمل کنند ذهن اردوان را نسبت باو مشوب کرده‌اند و ابداً باطرش خطور نمیکرد 
همین زنی که‌مقا بل او ایستاده واو از جان ودل دوستش‌دارد موجب برانگیختن خ۵م شاه‌سبت باو 
شده است ؟ 

چرن کرت مدتی ,طول انجامید ژولیانا برای فتع باب سخن با تبسمی عاشقانه‌نزديك 
شاهین آمد و کفت سردار عزیز میخواهم از تو حذوالی بکنم . 

من هر اختیار علیاحضرت همتم . " 

ژولیانا باخندة دیگری گت شما بشاهنشاه گفتید تا استضای شما را بیذیرد وشما بزادگاه 
خود وفته وبثنل سابق خودمشفول شوید خواستم بپرسم شغل‌سابق پیش ازسپاهیگری چه بوده‌اسه 
که اکنون هوس اشتنال مجدد آنرا دارید ٩‏ 

شاهینگفت‌جان ثارقبل از آنکه وارد جر که سیاهیان شاهنشامی‌شوم باشکارچیگری‌امرار 
مماش میکردم ونان‌خود و عادر و برادر کوچکم را از آنراهتأمین مینمودم . 

ژولیانا کفت حتاً از شفل خود راضی بودید ومن مطسنم که با اين باژوان توانا ومهارنی 
که در تیر اندازی دارید همهٌ شکارهای شما با موفقیت توام میشده است راستی که چه حرفمشنول 
کننده وخویی داشتبد خوشا بحال مادر شما که پسری توانا وژورمند و خوش قلب چون شما دارد 
چقدر دوست داهتم که منهم چنین زندگی داشتم ودر یناه باژوهای قوی .ثل بازوهای هما زند گی 
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میکردم وغر يك چنین زندگی میشدم . شاهین مثل اینکه خواب می‌بیند ودر عالم خیال ورزیابسر 
میبرد دستی بچشمهای خود کشیده گفت چه میشنوم [با طیاحضرت دوست داعتند شريكك زندگی يك 
شکارچی بیغانمان باشند . 

ژولیانا باعشوء وناز خاصی گفت اگر آن شکارچی بیضانمان شاهپن قوی پنجه و زورمند 
بود آری » آنوقت‌مل اینکه از اين افرار صربح خجل‌شده باشد سرخود را بربر انداخهو بامهارت 
هرچه تمامتر قطرء اشکی بچشم آورد بطوریکه وفتی سررا بلند کرد شاهین دو قطرء اشك چون 
در دانه مروارید غلطان بر چهره زیبا و برافروشته او مشاهده کرد . مشاهده همین دو قطره 
اشك کار دل شاهین را یکسره کرد ویکباره هر بدبینی وسوعظتی که باو داشد‌فر اموش کرد واژیاد 
برد وجر عشق سوزان و کشنده در قلبش چیزی نمانه . 

ژولیانا که بادقت متوجه این تغییر حال وتاثیر سغنان خود در قلب سادة مرد سباهی بود 
پاهمان لحن تأثر انگیز در دنبال سخنان خودگفت : تو نمیدانی قلب ژن چه صندوفچه مرمواژی است 
وچطور در مقابل عظمت وقدرت وصفا ودوستی‌متأثر میشود پیگدار صراحتاً بگویم من آرزومیکنم 
در جوار مادر وبرادر توشربك نانی بشوم که تو باقدرت بازو وژور سرپنجه خود از فراز کوهها و 
بالای صغره‌ها بپائین میکشی ؟ ۱ 

شاهین که بر اثرتشییر لحن‌ژولیا ناوتبدیل خطاب شما بتوست‌شادی‌و شض‌شده بردهبه‌چیزرااز 
یادیرده‌دو «ست را چو نکردکان برهم نواخت‌و گفت: و ای که چقدرص‌سعادتمندم ملكة بز ر گو ارمن‌من 
طلب پهشایش مبکنم من درشناسالی علیاحضرت اشتباه کرده بودم . ایکاش که هرار جان داهتم و 
همه را درقدم طیاحضرت تثار میکردم ... ژولیانا دست درا کرده دست او را ثرفت و بدئبال خود 
کشیده وضمن راه گفت:شاهین‌هما نطو رکه من‌القا بو عناوین‌تر افراموش کردم‌دو ست‌دارم توهم هنگام 
تنیائی مقام وعنوان‌مرا ازیاد ببری ومرا تنهابنامخودمژو لیانابنامی من‌آزاینهقام ومنرلت که‌هر لحظه 
اختلاف مارا ببادم مآورد وعدم امکان وصال را پیش چشم مجسم میکند رنج میبرم ودوست ندارم 
توهم راخی برنج بردن من مشو وبگذار در عالم فراموشی باخیال خودم وتو همآفوش باشم .. 

حالا بغوابگاه ژولیانا که در مسافت ژیادی از چادرهای دیگر بود رسیده بودند ژولیانا 
با بدنی نیمه عربان روی همان تغختی که چند شب قبل آن افسر درباری در مقابلش زانو زده بودبا 
وضعی مهیج وتحريك کننده انتادموشاهین هم درست درهمان معلی که افسر بزانو در آمده‌بودژانو 
برمين زده ودستهای ژولیانا را میان‌دو دست گرفنه وباحرص وولع زبادی میبوسید ومیبولیشودر آن 
لحظه از خود سعادنمشدتر وخوشعالتر کسیرا دیشناخت . 

ساهتها بسرعت برق وباد میگذشت وشاهین از مفاژله ومعاشقه با فسشوق زیبای خود سبر 
نمیشد او همانطور که پالین تخت ژولیانا زانو ژده‌بود چشم درچشم او دوخته بتناصب خلفت و آنهمه 
ژیبالی وعظمتآفر ین میگفت . شاید بیش از صد بار از اوپرسید که براستی اورا مییسنددودوستش 
میدارد بانه وچون هردفه‌جواب مّبت میشنیدبر خوشحالی وشادمانیش افزوده‌مشد. او در آن‌احات 
شاه و کشور ردین ون را از یاد برده بود وفادر نبود جز بچشمهای‌ژولیاناه باندام ژولیاناه بلب 
ودهان ژولیانا بچیز دیگری بیندبشد او در آنشب خود را برفرار تختی او الماس ومروار بدمیدید 
که پایه‌های آنرا فررشتگان [سمانی بردو شگررفته اند . بساط بزمی داشت که زهره رامشگریآنرا 


س۳۳۸- 


بعهده گرفته و ونوس سافیگری آنرا قبول کرده بود ۰ بالاغره شب گذشت و دمیدن سپیده بماشق 
پینو| اعلام خطر کرد عالم وهم و خیالجای‌خود را بحقیقت‌سیرد وسردار بيباك را ازجا بلند کرد اونه 
بخاطر خود بلکه بمراعات حفظ شون وحیئیت ژولیانا از ین برخاست و بايك دنیا آه واضوس 
تقاضای مرخصی کرد . 

- شاهین قوی‌پنجة من‌میروی؟ 

- آری عزیرم با منتهای صفتی وزحمت در حالیکه تا همر دارم ابنشب خرش و مزیز را 
که بهترین شبهای زندگیم است فراموش نقواهم کرد . 

- این چه حرفي است میزنی مگر میضواهی دیگر نزد من نیالی . 

شاهین آهی کشیده کفت معلوم نیست من از شاه‌نشاه تقاضای بر کناری خودرا کردم ووعده 

ما برای صبح ماند من دیگر دست بپیچ کار نمیزنم ودر اتتظاو اوامر شاهنشاه میمانم اگر او سا 

تفاضای من مواهقت کرد 5 قطا دیگر ترا نشواهم دید ویکسره راه زادگاه خود را پیش میگیرم ۱ 

ژولبانا فریاد کو یکی کشيده کف نه ابتعرف درو غ است س‌ باور نسیکنم و نمیه‌واهم‌باور 
کنم تو هرجابروی‌سنيم بانوخواهمآمدبالای کوهپا برفراز صغره‌ها میان جنگلها حتی میان‌رودها 
ودریاهاهم بانوخواهم آمه , سلطنت حقیفی وواقمی ساطنت دل است دل‌من ترا میخواهد وبس‌وحا کم 
قلب من تنها توهستی ودیگر هیچ ... 

ژولیانا آنقدر باعشوه وناز اين کلمات راگفت که باردیگر شاهین بزانو در آمدوبکدنه 
دیگر صورت خود را در دعتهای او مخفی کرد وبگریستن پرداخت وگفت : چطور توبامن خواهی 
آمد خواهر امیرراتور روم ملیکه اشکانی چطور میتواند بامن بیابانگرد خانه بدوش هم آهناك‌شود 
اینکار شدنی نیست وامکان ندارد . ژولیانا در حالیکه اشك میر یهت گفت حال کهآمدن من پتظر تو 
ممکن نپست ماندن تو که اشکال ندارد و و میتوانی بازهم اینجا بمانی وفرماندهی شود را داشته 
باغی عدارج ترقی وعالی را یکی بعد از دیگری بییسامی و بالاخره خود را در کنار من جا دهی 
جای تو که پپلوی من باز است در هرحال با من باید باتو بیایم یا تو در کنار من بمانی ‏ 

این سخن آنقدر در شاهین ار کردکه پاهمة مر مستی بلرژه در آمد باخود گفت بالاخره 
خود را در کنار او جادهم ممنی ایتحرف چیست 0 

آما ژولیاناباومجال تفکر بیشتری نداد گفت اکنون برخیز وبرو آغوش من همیشه‌برای 
تو باز است و در اینجاپهلوی من‌در کنار من میمانی وبازیهای چرخ و فلك‌را نماشامیکنی . شاهین 
بپاخاست و ایندضه باعجله بیشتر بوسه‌لی بردست ژولیانازد و براه افتاد دوست در همان لعظه که 
میغواست از در خارج شود ژولیانا ار را باسم نامید وچون شاهین سر بر گرداند گفت : هامین 
هىانطور که گفتم مشفول بکارخود باش‌وه‌غنانامشب شاه را فراموش کن‌ضمنآدر پیمانی که‌با نمایند گان 
روم می‌بندی بخاطر بیاور که ژولیانای تو خواهر امپراطور سابق روم است و سکناروم‌چشم‌امیدشان 
بسوی او دوخته شده است واوهم جز تو کسی را ندارد . 

شاهین از شنیدن اینسعن احساس‌مسرتی کرد وباردیگر ببشب بر گشته مقابل ژولیا ناایستاد 
ژولیانا با يك حرکت خفیف طوری محل خودراتفییر دادکه:پیراهن حریروناژك او از روی‌باهای 
یبا و خوش‌تر کر رفت‌وهاقهای,لور ینش بی»انم و حجابی در مقا بل چت پای شاهین‌قرا رگرفت. 


ت۳۲۹- 


شاهی ن که نمیتوانست از تماشای اين منظرء مسحور کننده چشم برگیرد بسادگی هر چه 
تمامتر گفت : نوچه مبخواهی با آنپا چه معامله‌ای بکنم هرچه میتعواهی بگو تا همانطور عمل کنم 
ژولبانا که خود را موفق میدید آهی رضایت بخش از سینه کشیده گفت توجلادت و جسارتر شجاعت 
خود را در اين جنك نشان دادی و دوست ودشمن را بقدرت و عظمت خود معترف کردی اکنون 
بشکرانه این فتح شرابط صلح را طوری تین کن که در قدرت رومیها باشد خیال نیکنم شاه هم 
جز آنچه درچنك پبش ا[ دست داده است بخواعد کون بر تو است که قدر ومتزلت مرا در نظر 
هموطائم حفظ کنی » حال نمبداتم مشق بیشابه من در نظر تو آنقدر ارژش دارد که این سفارشم 
را پذیری یانه ؟ دو تطره اشك دیگر اين تقاضای ژولیانا را تکمیل کرد . وشاه‌ین که هو ومات 
لب ودهن ومینه بلورین وسا سیمین او بود در جواب‌اويك کلمه گفت : «مقصودتر| انجام میدهم! 
و بلا فاصاه بعقب بر گشت وبرعت از خوابگاه ملکه خارج شد و با عجله بطرف چادر خود رفت 
در حالیکه زیر لپ مرنبا تکرار میکرد جای من در کنار او خالی است ! 

۰ 

فردا عبح جله دوم شورای سفرای امپراطور دوم و نمایندگان شامنشاه اشکانی تشکیل 
شه . تبغوین از روز بیش خوشمالتر برد ومعلوم برد آناهیت پموفع پیغام خانم‌خود را باو رسانده 
است . شاهین زودتر از دفه گذشته وارد »جلس شد و بر جای روا گذشته خود فرار گرفت . 
سغن از هر طرف بمیان آمد وشاهین برغلاف آنچه روژ قبل‌کنته وشرایط را محدود بآنچه‌خودش 
میغواست کرده بود باروی گشاده‌ای بسغنان تیخوبن‌و نایندگان دبگر گوش میداد و توجهی بتعجب 
وحبرت شیدوش وسایر پهلوانان بارتی نداشت . -خن اژ هردریگفت ,شد و بالاغره شرایطی که 
موردموانت‌شاهین وتیتوین قرار گرفت باین مضمون برصفحه‌ای اژپوست آهو نقش شد: «امیر اطور 
روم در قبال شکستی که از سیاهیان اشکانی خورده است حاضر است که کلیه اسرای ایرانی که در 
جنك کد فته باسارت رومیپا در آمده‌انه بایر ان معاودت دهد همچنین کلیه فالمی را که کاراکالا 
بچنك آورده بودسترد میدارد ضتا امپر اطور ما کر ینوسمبلنی معادل پنجاه هزارهزار دینارورمی 
بعنوان حرامتبشاهنشاه ایر ان‌مییر داژد» . وقتی مجلس شور تمام شد دهان همه نمایندگان ازعجب 
باژ مانده بود وبا یادآوری شرایط روز گذشته که نیمی از خاكك روم را بایران‌منضم میکرد بحیرت 
فرورفته بودند ونمیه‌انمتند علت :حلیم شاهین چبت » نها تیخوین بودکه اژ را این تغییر عقید ه که 
برای او ورومیپا فتح بزرگی بشمار میرفت خبر داشت 

با زگشت بتیسقوی | خبر اناد پسان تب نمایند گان امپراطور و شاهنشاه ايران بسرعت‌در 
بار گشت بتیمقوت__ | اطراف وا کناف منتشر شد ومردم شهرها و امالی دهات درهمه تقاط 
بجشن وشادی مشفول شدنه سرداران وبپلوانان ایرانی با اینکه شرایط صلح را مساهد نمیدانستنه 
ومیکفنند نلافی شکست اراکالا بعوبی نشده است با اینصال چون عاقد پیمان شاهین سردار محبوب 

خودشان بود لب از اعتراض فرو بستند وبنة بتفسیم فنائم وتپیه وسائل حر کت پرداختند . 

این ِ_ یکماه طول کشیه امپراطور رد ابتخت خود باکت مر[داران ایرانی در 
شهرهای مرژی مستفرشدند . فرامات وخسارات جنكك بوسیله فرستاد گان اجراطور که بازهم‌تیخوین 
سریرستی آنها را داشت تحویل خزانه اردوان شد . اسراي طرفین تعویش شدند وهمة اسیران ی که 


روک 


از زمان کاراکالا باسارت رفته بودند باز کشتند . دیگر کاری نبود وبایداردوی شاهنشاه اشکانی که 
فانح وپیروز شده برد بباینخت با گردد . ناهم سربازان استراحتی کنند و بمرخصی زمستانی خود 
بروند هم شاه‌شاه وسرداران درپایتخت بیاسایند ورنج سفر وجنك را از تن بیرون گناد . 

روزیکه قرار بود اردو فردای آنروز براه بیفند شاهین لباسهای پهلوانی‌وسرداری خود 
را با هیا علائم و اسلحه مخصوص بر طبقی ژرین گذارده بحضور شاهنشاه فرستاد و تقاضا کرد 
او را عرص کننه و اجاژه دهند با عده‌ای ار اقوام و نردیکانش که در اردو بردند بزادگاه خود 
باژ گردد . , 

منگامیکه طبق رین را بعضور اردوان آرردند شاه در کنار ژولیانا نشسته بزم 
مجللی فر اهم کرده بودند رامث‌گران برامشگری هشنول و ساقبان سیمین ساق جامها را بگردش 
آورده بردند . 

آوردن طبق زرین همهم مجلس را مبدل ,سککوت مرموزی کرد هر کس مشنول هر کاری 
پود مرفتاً دست از کارخود کشید وچشمها را متوجه شاه وملکه کرد تا موضوغ را بفهمد . 

پپلوان شیدوش که نزدیکتر ین و محرمترینی افسر شاهین برد پیفام سردار را با عبارانی 
نیکو وموّدبانه بحضور شاهثشاه عرضه داشت وپس از ذکر خدمات صادقانه ار در پایان گفت‌سردار 
استدها دارد شاهنشاه باو اجاژه فرمایند که بقیه عمر را در ولابت شود باستراحت مشنول شود . 

شاه که از نشثه شراب سرخوش بود بی آنکه از اين اسندها متذیر شود بصدای بنند 
بطوریکه همه حاضر بن بشنوند گفت : من از سردار رشید خرد شاهین که م در عرعه رزم وهم‌در 
میدان سیاست لباقت و کاردانی های بیشماری از خود نشان داده راضی هستم اکنون که میل او بر 
اینست منهم حرفی ندارم یاو بگوئید هم املاك ودهات ومراتمی که در ولابت او هست باو بخشیدم 
و حکومت آن نواحی را نیز باو واگذار کردم تا باراحتی خیال بلیه صسر را بآسودگی بگلراند و 
خسشگی ژحمات چندین ساله را از تن پیرو نکند . 

فریاد و غریو شادی حاضرین که او انمام‌شاء نسبت بسردار خوشحال شده بودند بلند شموبار 
دیگر راشگران به را‌شگری برداختند . 

شیموش تعظیمی کرده ویس از اظهار تشکر اجازة مرخصی کرفت و براه افناد . ژولیانا 
که از ابتدا بانگرانی ناظر اين منظره بود از شدت قیظ دندان هارا بهم فشرده باخودکفت او 
میشواهد بگر یزد و غودر ااژانتقام من پر‌هاند اما من نضواهم گذاشت تا انتقام خیائت اورا نگیم و 
سرای خودسری وبی‌اعتنائیش را در کنارش نگذارم آسوده نمی‌نشینم . 

ژولیانا با تمام خشم وغضبیکه داشت از اظهار تسجپ هم نمیتوانست خودداری کند چه 
او یقت داشت شاهین در آتش عشقش میوزد و باژً هم بخاطر اين عشق سوزان اضر شد شرایط 
نبتا سهلی را برای صلح بارومیان پيشنهاد کنه ودر آخرین دفه‌ای که اورا دید اژ رفئن منصی‌فش 
کرد وا کنون نمیدانست‌چه اتفان افتاده که در باره فکررفتن‌بسر او افتاده و اين تصمیم‌را گرفته است. 

هم اين افکار دريك لحظه باو هجوم آورد وتنها آناهیت کنبز مخصوص او بو دکه تفییر 
رن وناراحتی خانم خود را دیده وفکر میکردژولیانا بملت عشق سوزانی که بشاهين داردازشنیدن 
خبر دوری او ایطور متفیر شده است ؛ در این بت ژولیالا با اشاره صر او را بطرف خود خواند 


۳0 مر ۳ 


وآهسته در گوشش گفت شیدوش را ممطل کن ونگذار باين ژودی نرد شاهين با گردد وییفام شاه 
را پاو برساند. 

آناهیت که حدس خود را صائب یافت لبخندی مظفرانه برلبش نقش بست وناهجله خود را 
بدخترك رامشگری که میدانست بشیدرش علاقمند است رسانید واژاو تقاضا کرد شیدوش را چند 
لحئله نگاهدارد ۰ 

تقاضای دخترامشکر مورد قبول شیموش واقع شد وبپلوان در کنجی از مجلس‌بیگساری 
مشفول شد وموقتاً داستان شاهين را ازباد برد درهمین هنگام ژولیانا سر را نرديك اردوان برده 
و گفت : [یا شاهنشاه در اطراف تقاضای سردار شاهین فکر کردند وباو اجاژه «رخصی دادند » 
۲ - مکر چطور شده است او از مدنباپیش تقاضای مرخصی کرده بود انصافاً هم در اين 
چنگها زحست زیادی متحمل شده واحتیاح باستراحت دارد . 

- اما قبل از استراحت او باید بفکر کشور بود مافنوز دش"ان قوی‌پنجه و زورمندی در 
داغل کشور داریم که وجرد سرداری شجاع مانند فاهین برایمان لام است . 

اردوان ابروان رادرهم کشیده کفت‌می از رفتاونو تعجب میکنم تو گاهی از شامین‌بد گوتی 
میکنی ومیگولی خبالات دور ودرازی در سر دارد وطمعهای خامی در دل میبروراند اکنون از او 
طرفداری کرده وجودش را لاژم میدانی من از این تتائض گوتی توچیزی نیفهمم . 

ژولیانا فبقهه ده و باهمان لحن آرام[آهسته کفت : تصادفا بیمت دلیل است که رفتن اورا 
جایز نبیدانم من‌هرچه در باره شاهین گفته‌ام منکر شجاعت و کاردانی ولیاقت او نشده‌ام خیالات‌مور 
و دراز وطم خام او هم موضوعی است که‌بالاخره بشاهنشاه ثابه خواهد شد . اماما برای‌نابودی 
آن جوان پارسی که میگویند | کنون برفست‌مهمی از کشور مسلط شده جز شاهین کسی‌رانداريم 
وتنها شاهین است که مرد مبدان او میباشد . 

اردوا ن که از شدت مستي چشمهایش روی‌هم انناده برد گفت اکنون بعتیده وچه بایدکرد 
وماپس از قبول تقاضای او چه میتوانیم بکنيم » 

ژولیانا گنت هنوز پیفام شاهنشاه باو نرسیده است باید بگولید بارفتن او موانتت ندارید 
او بایداستر احت خودرا عقب پینداژد ویس از خاثمه کار بارس از فرماندهی دست بکشد . 

اردوان که در آنءوقم فادر پبرتب کردن انکار ود نبود سررا روی شانه ژولیانا تکیه 
داده گنت هر کار میتواهی بکن وهرچه میل داری از تول من باو بگو مب * 

اپنحرف بالاتر از آن بود که ژولیانا اتتظار داشت بابنجهت بهون سطلی دستها را برهم 
کوفته آناهیت را خواست وبا و گفت شیدوش را اینجا بیاور . 

بار دیگر شیدوش مقابل شاه وملکه حاضر شد وچون اردوان را باآن‌وضم دید چشمها را 
برهم گداشته مقابل ژولیانا زاتو برمين ژد ودر انتظار فرمان او ماند ‏ 

ژولیانا با اشاره سرانگشت او را بلند کرد وبصدای بلنه آنطور که همه بشنوند گفت : 
شاهنشاه پس از لغتی تأمل وتفکر صلاح لمیهانند سردار بزرك ما شاهین ترك خدمت کند و عازم 
دیار خود شود باینجپت بمن‌فرمودنه که‌فرمان قبلی خود را لفو کردنه . اکنون تو بنرد سرداریزركت 
باز گرد وازتول ما باو بگو لباس فرماندهی خود را در بر کرده اینجا حاضرشود . 
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شیدرش که باطنا از تصمیم شاهین نگران بوه ومیل نداشت سردار مغبوب اوتركت خدمت 
کنه او شنبهن اینمژده چون مرغی که اژ ففس آزاد شود پس از ادای احترام درمقابل ملک بسرعت 
براه انناده دوان دوان خود وا بشاهین رسانید ویغام ژولیانا را باو گنت . شاهین درفکرفرورفت 
وپس از مهتی سکو تکنت : هرست حرف بزن این گفته کیست شاهنشاه یا مذگه - 

شپدوش که میخواست موضوع را در هم کرده و از سغنان شاه و قبول او حرفی بمیان 
نیاورد مشوش شده زبانش پلکنت افتاد وبالاخره باصرار شاهین آنچه را دیده وشنیده بودیتفه‌یل 
بیان کرد . 

شاهین وقتی سغنان شیدوش را شنید دستی ییبشانی کشیده با خود کفت : شاه میضواهد من 
بروم اما ژولیانا مانم رفتن من میشرد شاه ملك وحکومت بسن مبدهد تا مراازخوددور سازدژو لیانا 
اصرار میکند من بمانم و فرماندهی قوا را داشته باشم پس مرا دوست دارد و در گنتار شود 
دررغگو نیست . : 

در «لی وتردید عجيبی بدا کرده بود برود ! بماند ! بفرمان شاه رفتار کنه یا رضای دل 
ژولیانا را فراهم سازد عقل میکفت ماندن تو صلاح نیست هرچه ژودتر خود را از اين بند برهان و 
براد گاه خود باز گرد عشق کور باو هی میزه ژولیانای زیبا وطناز را کجا میگذاری ومیروی تاهمر 
داری در فران او بسوژی واشك بربزی . ندرت وسطوت عشق وللت همه چیز اینجا است اژ اینجا 
بکجا میروی بییان کوهپا وفارها بآنجا که جز سنك وخاك و آب ودرخت چیزی نیست ٩‏ 

اين دودلی .این جنگ عذق و:قل مدنها اورا بخود مشنول کرد و شیدوش همچنان سا کت 
وبیحر کت مقابل او استاده ومنتظر بود سردار محبو بش چه تصمیمی میگیرد و کدام راه را انتغاب 
میکند بالاغره از]نجا که همه چیز پایان میپذبرد سکوت وتردیه شاهین هم پابان یافت او نصیم 
خود را گرفت عشق بر عقل قبه کرد ماندن‌وا برفتن ترجیج دادوخطاب بشبوش گفت : آیااسبهای 
مارا حاضر لرده‌ای ؟ 

آری سردار ٩‏ 

- دوستان ونزدیکان غلامان وخدمتکاران همه آماده حرکت هستند ؟ 

- آری سردار ۱ 

هاهین آهی کشیده گفت دمتوربده اسبهارا باصطیل باژ گر دانند همرراهان منیم بجادرهای 
خود بروند اژ رفتن منصرف شدم به لباسدار من بگو لباس فرماندهی مرا آماده کند تا 
بحضور شاه بروم ... 

شیدوش از شنیدن کلمه اول از شادی از جای خود جست وبرای اجرای دستورات فرمانده 
خود براه افناد و بقبه اواه‌ر شاهین را بیرون چادر شنید وچون باد صررصر براه افتاد . 

ساعتی بمد شاهین که لباس‌زیبا رمجلل آبی‌رنكك فرماندهی را برتن وشنل ارغوانی‌بردوش 
داشه وارد بزم شاه گرردید وبی‌توجه پشعظیم‌هاو کر نشپالی که ازچپ وراسه درمقابل او مرشدیکسر 
بطرف جایگاه شاه وملکه وفت . 

ولیانا تا چشمش بهیکل رشید ولباس مجلل شاهین انتاد نشردکی عطبوعی در قلب شود 
احساس کرده ژیرلب گفت : 
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۲ بالاخره بدام افتاد دامی که دیگر رهالی از آن امکان ندارد و آخرش مرك است ..بزحسه 
ژیاد لبغندی بلب آورد وقیافه خود را بصورتی آورد که آثار سرور وخوشسالی از آن‌لایح و آشکار 
بود . ودرعین حال برای توجه اردوان بصدای بلند گفت این سردار رشید وشجاع ما شاهین است که 
فرمان ما را قبول کرده واز رفتن سر باژٌ زده‌است آنگاه باصه‌ای بلندت ر که همةٌ اهل مجلس شنیدند 
گفت : آفرین برتو ای سردار شجاع که چون سربازی فرمانبر فرمان شاهتشاه خود رااطاعت کردی 
و برای ادامةٌ خدمت مانسی ۱ 

کلمات آخر ملکه در بین«مپهه‌وفرباد حاضرین مهو شد شاهین‌در اینست خود رابتهشگاه 
شاه وملکه رسانید و برابر شاه زانو برمین زده بصدای بلند گفت : فررمان شاهتشاه خود را اطاعت 
کردم وبا اینکه بی‌اندازه سته وناتوان هستم خود را برای هر گونه خدمتی آماده میبینم . 

شاه که پیثتر مست شده بود با چند کله نامفهوم چواپ سضنان سردار را دادکه شاهین 
تنها کامه اردشیر و بارس را اژیینآنها فهمید آنگاه متوجه ژولباناشده وبی آنکه جرکت کندنگاهی 
بصورت ار بینکند دسنش راکه بسوی او دراژشده بودبلب برد وبوسةٌ سوزنده برروی آن گذاشت 
ژولبانا غوبص کرد که شاهین همة وت ونهرت ونیروی خود را در اين بوسهکوچك جم عکرده و 
تفدیم او نموده است لبخندی رضابت آمیز برلیانش نقش بست و کفت : شاهنشاه گفنند تاوقتی همه 
کشرر اژ,دخوامان وماجراجوبان باك نشده وامنیت حسکمفرما نگردیده است سردار بررات ما مجا 
نیست باستراحت بیردازد بعلئوه ترك خدمت سرداری بزرك چرن شاهین نباید اینطور باشد ویس‌اق 
این شتح درخشان باين سادکی بر گزار شود من | کنون از طرف شاهنشاه وازجانب خودمازسردار 
پررك سپاسگذاری میکنم . 

زانوان شاهین بلررژه افتاده بود او قدرت تصصل اینهمه سعادت وخوشبع‌تی را نداشت [نها 
که باسرار وارد شده بودند لرزش ژانوهای شاهین که همه وجودش را بلرژه در آورده‌بود میدیدند 
ولشند میز دنه . 

شاهین دربالاثرین نقطه مجلس و نزدیکترین مل بملکه وشاه نت و باشاره ژولیانا 
ژیبائرین ساقی جام شرابرا مقابل او گرفت. شاهين نگاهی بچپرء ملکه افکندوتاهنگامیگهآخرین 
قطره شراب را نوشید چنم در چشم او نوخته ومتوجه نبود که اردوان باهمةٌ مستی بدفت این نظر 
باژی او را مینگرد ... 

جوم 

دو روز بمد اردو از محل نصیبین درحاشیه رودخانه براه اقناد. مو کب شاه و ملعکه بين 
یکت اژ سواران نیزه‌دار و چهار دسته تیرانداز قرار داشت . ژولیانا بر فراز عراپه مجللی که 
چرغهای آنرا با گلهای رنگارنكت صعرائی پوشانه» بودنه نشسته بود و آناهیت چتر سرخ رنگی 
را بالای سر او نگاه‌داشته بود . يك آواژه خوان ودوساز ذن رومی پائیت بای ملکه بر‌امشگری 
مشغول بودند و آواژ مخصوص با ز کشت خدایان را مبخواندند . 

اردوان سوار براسب سنیه کوه ییکری در کنار عرابه ژولیانا اصب میراند و گاه گاه جام 
شرابی اژ دست سافیان سواره که ساغر و همینا بر دست و بصرعت اسب میتاختند و شراب میدادند 
میگرفت ومینوشید آفتاب بائیزی اشعه گرم ومطبوع خود را ثار اين مسو کب مجلل میکرد و در 

ف 
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یچ و خم جاده کوهتانی افراد صوار و پیاده راه مییسودنه و بعشق باز گشت بموطن‌هایشان 
آواژ میهواندند . 

ژولبانا که گرمی مطبوم وللت بخش آفتاب یأئیزی خون را در عروقش بجریان انداخته 
وخاطرات عشق ودلدادکی را در مقابل چشمش مجسم میکرد بی‌اعنا بآنچه اتفان افتاده و گذفته 
بود بآپنده فکر میکرد وچپرة زیبا ودوست داشتنی اگوستوس محبوب خود را پیش چشم عجسم 
کرده وقشه‌مانی را درذهن خود مرب‌میکرد که پس از رسیدن به تیسفون بایه اجرا کند .۱ گوستوس 
ومیترا اردران وشاهین یکی بمد از دیگری از مقابل او میگذشتند وجای خود رایبکدیگرميد‌ادند. 

او در دل میگفت بایستی هاهین را از میان بردارم چه با اوضاع ی که اکنون پیش آمدمو 
شکستی که به لشگربان روم وارد شده‌برای انجام نقثه من راهی جز نابودی او نیست ۰ او میشواست 
بولابع خود باز کرددوعش مرا فر اموش کند ولی من مطمثنم رجود او خطری است که همواره‌مرا 
تهدید میکند من میغواهم اردوان را نابودکنم واگوستوس محبوب خود را بجای او پنشانم و اين 
متصود تازمانیکه شاهبن زنده اصت عملی نبیشود چه محبوییت او بین درباژان ویپلوانان پارنی 
وتفوذی که میان ابلضانان وسران ایلات دارد همیثه کنه را بنفم اوسنگین میکند . روزبکه‌اوفهنمد 
اردوان از میان برداشته شده و من اگوستوس را بجای او نشانده‌ام هشق صوزانش تبدیل بکینه 
بی پایانی خواهد شد و آن هنگام هىذ امل کشور را برمن خواهد شوراند وخود در رای لشگری 
انبوه به تبسفون رو میکند ومن واگوستوس را بخالك‌وخون‌مکشداین ماری‌است که بابدسرا و کوفته 
شود و دشمنی است که جز ازراه دوستی نمیتوان باو دست بافت . بایستی همانطور که ارهوان را 
از جاه‌طلبی او ترسانده‌امنبت بار ظنین وحسود هم بکنم وبگویم سردار محبوب تو حتی ازناموس 
توهم صرفنظر نمیکند وبزوجه نو باچشم خیانت مینگرد اینضربه دیگر کار اورا تمام میکند و نققه 
مرا با موفقبت مقرون میساژد . 

لخت‌روان آهسته و یکنواخت پیش میرفت و ژولیانا را با خود میبرد امکار اوهم بهسین 
ترتیب جلو میرفت و اوجزلیات نقشه‌اش را در ذهن مرتب میساخت و باخود میگفت با ایندال نباید 
بگذدارم اردوان بایئرودی او را نابودکند و اژ میان بردارد او وظیفه دیگری هم دارد ایلوظیفه از 
یین بردن آن جوا پارسی است که میگویند فدرتی عظیم بهمردانهه ونیروئی بزرك گرد آورده 
است هبچيك از سرداران دیگر شجاعت شاهین را ندار ئسومرد میدان ایئهر یف‌تاژه نف نیستندمنتها 
این آغرین فتح‌شاهین خواهه‌بودمن کاری میکنم که او بمیدان این‌حریف بروداماقبل از اينکه شاهد 
موفقیت‌رادر [غوش گیر دار دو ان کشته خو اهد شد راو هماژمیان‌خواهد رفت واگوسنوس «ن واردمیدان 
میشو دوفتح نهائی بناما تمامیش رد. آری‌من در [ خر ین لحظه اردو آن‌ر | خو اهم کشت وا گرستوس رابجای‌او 
خواهم‌نشاند . وفتی‌شاهین هم ال بین رفت‌دیگر کی نبسه درمقابل محبوب من قدهلم کنو بمقابله 
او برخیزد . 

ارم ان کشته‌شده - اردشیر مغلوب گردیده_شاهین‌هم‌از بین رفه‌است من‌میمانموا؟وستوس 
تیکوین هم مرا مطشن کرد که ار ما کینوس رامیسازد ومن وارث دو امیراطوری بزرك شرن و 
وفرپ خواهم شد . سلطنت ايران وروم را باهم ضرمه کرده و قصرتی که تا امروژ در دنیا سابقه 
نداکت برای خود ومحبوبم تحصیل میکنم . اگوستوس‌احمق بیش از اين چه میضواهد . این خوایی 
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که من برای او دیده‌ام ثاکنون بفکر هیچ شاهنشاه وامپراطوری نرسیده است. ساطنت‌دنیاً حمگومت 
ایران و روم .. 

چند بار این کلمات آخر را زیر لب تدرار کرد نشثه خیالات خوش بانشته تابش دلپذیر 
|شمه خورشید :وم شده وجد وسرور بیسابقه ای در او تولید کرده بودند . 

همین موقم صدای سم اسبی که از عقب میآمد ومطوم بودبرای رسیدن بتخت‌روان سریمتر 
از حد مه‌بول راه مییساید توجه او را جلب کرد سررابحب گرداند و آناهیت کنیر مخصوص خود وا 
دید که در لباس سیاهیان سوار ودرحالیکه تبسمي برلب دارد تزديك میشود . 

ژولبانا از تبانه او فهسید که حرفی دارد و متصودش از این ترديك شدن‌گنتن سغخنی یا 
رساندن پیامی میباشد باینجبت با اشاره دست او را بطرف‌خود خوانه وضناً بمراقیین تخت‌روان 
دحتور داد ا سصرعت اسبهای حامل تخت بکاهنه . آناهیت بخانم خود نزديك شد وامپ‌خود رابکنار 
تفت روان رسانده سر را ترديك برد وآهسته گت : آنشخص از درری علیاحضرت خیلی رنح میبرد 
وچندین شب است خواپ بچشمش راه نیافته . امروز از من تقاضا کرد از علیاحضرت استدعا کنم‌چند 
لحقله باو اجارْءٌ مر فیامی داده شود ۱ 

ژولبانا با اينکه از کله اول مقصود آناهیت را دریافت تجامل کرده گفت مقصود تکیست 
از که -شن میگوتی ۱.۲ اشتباه تکرده‌ای ؟ من کسیرا نمیشناسم که از دوری من رنج ببرد ومتاقب 
ایشغن آمی از دل بر کشید وچشمها را پراشك کرده نگاهی معصومانه ومتأتر کننده بروی کیز 
مخصوحش اذسکند . 

اين گفته واين نگاه آنقدر طبیعی و بی‌آلایش بود که آناهیت با تمام آشنائی که بصعنه 
سازی و حیله های خانم خود داشت ریب خورد و در دل بعدال او متأثر شده و با غخواری 
ژیادی گفت : خانم عزبر من این چه حرف است که میگونید و دوسنهاران خود را غمگین میکنید . 
ملک عالیقدر چون طیاحضرت که بر کشور بزرگی حکومت وسلطنت میکننه و اوامرش راهزارها 
تفر بجان ودل میذرند نبایداینطور مأیوس ودلشکته باشه . هما کنون من خودم ازنرد سرداررشید 
وبزرگی میآیم که جانش را بکف گرفته ودرانتظار یكك‌اشاره است تانثار قدمهای علیاحضرت کنه ۰ 

ژولیانا چشمهارا ازهم کشوده باتسجب کت : آیا متصودت ازسردار بسزرك شاهین است 
وراستی تو باینصرف که گفتی ایسان واطمینان داری ؛ 

آناهیت که نبیتوانست خاطرات سعاغمه شاهین وژولیانا راکه خود ناظر آنها بوده از یاد 
ببرد بائ‌جب بیشتر ی گفت : مگر علیاحضرت نسبت بمق صردار تردیدی پیدا کرده|اند و اژاوحر کنی 
که خلاف کنتارش‌را ثابت کنه‌مشاهده فرموده‌اند . 

ژولیانا حر کت مطبوع ودلپذیری بعروزاف خودداده بافنج ودلال خاصی که زیبانی‌اورا 
چند مقابل میکرد گفت : 

چیزی ندیده‌ام اما دلم گواهی میدهد که شاهین در گفتار خود صادق نیست و کبوتر دلش 
درفضای غانه دیگری پرواژ میکند . 

آناهیت که باه مهارت وزرنگی و آشنالی که باحوال خانسم خود داشت فریب خورده و 
هیچ نمیدانست ژولیانا درمورد شکست رومیها وفتح شاهین اورا مقصر میداند وخیال میکند که او 
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خبرملاقات‌تیخوین‌رابشاهینبر سانده است بسادگی گفت:برعکس من[ هدر بصفای بان وروشنی ضیر 
سردار اطبینان دارم که خیال نبیکنم هیچ مردی بصراحت وسادگی او در تمام عالم پیدا شود . 

دختر بیچاره نمیدانست باگنتن همون چند کلمه وتعریف شاهین که خیال میکرد محبوب و 
مطلوب خانمش میباشد حکم قتل خود را صادر کرده و کینه شدید ببر ماده را برای خود خریداری 
کرده اسه ۱ 

ژولیانا از شنیدن سغن ساده خدمتکارش دندانها را بهم‌سائبد ولی چیزی بروی‌خودنیاورد 
و کفت آا اطمیثان‌داری که او مرا دوست دارد؟ 

7 ناهیت که ازاین‌سو ال بیشتر تسجب کرده بود بازهم بسادگی گفت یقین دارم که او شما را 
میپرسند من این حقیقت‌را از آهبای سوزان اواز کلام مزنر ودلنشین او فهیده‌ام علیاحضرت‌نمیدانید 
او وتتی اسم شما را بربان میآورد یا از شخص دیگری میشنود چه حالی پیدا میکند . 

ژولیانا گف‌حال که تو ابنقدر از عشق او اطمینان داری‌منهم قبول میکنم باو بگو امغب 
در مترلگاهی که توتف میکنیم انتظار او را دارم او پس از آنکه چسراغ چادر شاه خاموش شد 
بخوابگاه من بیاید تا اورا ملاقات کنم ولی باوباد آوری کن که مراقب اطراف و جوانب باشد مبادا 
راز ما اژبرد» بیرون بیفند . 

دخترجوان که مرهون‌محبتها والطاف و بخششهای شاهین برد اژاینکه توانست وعدهعلافانی 
برای او بگیرد بقدری خوشحال شه که بیاختبار از روی اسب شم شد وبوسه‌ای بردست ژولیانا زدو 
بای رساندن این مزده بررك بشاهین بسرعت بعقب بر گشت وچهار نعل بطرف موکب سردار که 
پیشابیش جمی از بپلوانان ونزدیکان خود راه ءیپیمود روان شد . 

وقتی آناهیت بقب بر کشت ژولیانا که ناآنوقم برحمت خشم خود را مضفی داشته و 
صورنش را با تبسم اجباری آراسته بود قیانه حقیقی خود را با گرفت وژبر لب گفت : ای دختر 
خیانت پیشه ومکار تراهم بسزای‌خود خواهم رسانیه ومزدخیانتت را در کنارت خواهمگداشت ] نگاه 
خطاب بمراقبین ارابه که اطراف تفت او بودنه گنت اسبها را برانید و مرا بو کب شاه برسانید . 

امر ملکه فوراً اجرا شد وبرسرعت‌ارابه افروده گشت چنه دفیقه بعد ارابه ژولیانادر کنار 
اردرا که آنموقم از ارایه پیاده شده و برای رفع خستگی سوار بر اسپ شده بود قرار گرفت . 
ژولیانا هم دستور داد ارابه را متوقف کننه و اسب سواری او را بیاورنه و با چایکی ومیارت 
خاصی از درون ارابه بروی اسب پرید ودر کار اردوان براه افتاد . 

صحبتهای متفرته شرو م شه و باشاره ژولبانا ساقیان سواره چنه جام پیاپی بدست‌اودادند 
که اوهم هیه را باردوان تقدیم کرده ویاو نوشانید وچون اطمینان یافت شاه بعدکافی سر مست‌شده 
است رشته سغخن را بصحبتهای درشب پیش و آنگاه موضو عاستعفای شاهین کشاند وشاه رابیآنکه 
خودش‌بخواهد وادار کرد اژ مرایا ومساسن‌شاهین صحبه کند , اردوآن از رشادت‌های شاهین‌میگفت 
و در اطر اف مجاهت ورشادت " هوش و عذل » محبت وشاهدوستي شاهین داد سخی‌میداد ونمونه‌های 
زیادی از فضائل او را ذکر میکرد ژولیانا وقتی دنباله سخن باینجا کشیده شد با لسن گوشه دار 
و کنایه آمیزی گفت آنچه از رشادت و شجاعت و جنگاوری شاهین گفته شد علاوه بر اينکه مبالنه 
واغراق نیست کم‌هم هست و این سردار لابق خبلی بیشتر اژابنها درخور تمریف وتمجید استولی 


سر رورت 


نسبت بشاهدوستی وراستی ودرستی او من نمیتوانم باشاهنشاه همعقیده باشم ۱ 

اردوان گفه برعکس راستی ودرستی وعلاقه شاهین بشخص من بمرائب بیش از رشادت و 
فجاعت او درخور تسین وشایسته قدیر است ۱ ۱ 

باز ژولیانا تبسم معنی داری کرد و کفت شاهنشاهاخجلی متأسفم ؛ خبلی متأسفم ۱ 

- مقصودت چیست چرا اظهار تأسف میکنی مگر در آنچه من میگویم تردیدی داری من 
پرای آنکه ترا از اشتباه بیرون بیاورم صر یحا میگويم صفات عالیه‌وملکات فاضله شاهین را هيچيك 
سردار ان من‌ندار ند اگر بتر مطلبی برخلاف این گفته باشند حتماً خواسته‌اند ازقدروقیمت‌او بکاهند 
وارژش او را درنظر ملکه کم کنند . 
۰ حق هم همیلست وقتی مردی بارج قدرت رسید دشمنان ژباد پیدا میکند و دشن هم جر 
ناسزا نمیگوید وفیر از تهمت ناروا سفن نمیراند مگر چند شب پیش خود تو دربار؛ او صوء ظن 
بیدا نکرده بودی وروژ بعه پس از مشاهده تصمیم او که تسد داشت غدمت دربار را یکباره ترك 
گوید واز همةٌ مناصب ومقامات چشم پرشد مجبور نشدی هیده خود را نسبت باو موض‌کرده و مرا 
مجبور کنی باوفتن ار مخالفت کنم . 

ژولبانا گت تا آنه‌وفم تصورمیکردم این‌سردار شجاع تنپا حس جاه طلبی دارد ومیواهد 
اورنك شاهی را برسر بگذارد اما انسوس که امروژ بعفیقت تلخ دیگری هم واقف شدم بلاوه 
من هیچوقت از عنیده اول خود دول نکردم وهنوژ هم متقدم که اوبرای بدست آوردن تاج‌وتخت 
سلطنت اشکانی آوشش میکند وخوابهای خوشی برای خود مییند ؛ 

خاه بالهن ملامت باری گفت ژولیانا هزبرم اینقدر نسبت بسردم بدیین مباش من میدانم تو 
از عکست ی که شاهین بپ.‌وطنان و ولرد ساخت از او کمی دلگیر شده ای حق هم داری اگرمنهم 
بچای تو بودم نمیتوانستم دلخوری‌خود را پنپان دارم ولی اوچه تقصیر دارد بوظیقه سر باژی‌خودعمل 
کرده وجنك را بافتع ما بپایان رسانده است ۱ 

اردوان برای اينکه اثر این سغن تلخ خود را از بين ببرد فهقهه بلندی زد و همانطور 
سواره دست خود را بگردن ژولبانا انکند وبوس اژ ژلفان او ربود . ژولیانا مثل اینکه ازسخن 
آخری شاه بی اندازه دلگیر شده پاشد ابرو ها را در هم کشید وبالحن مدب و درمین حال خشن 
ورس ی گفت با کمال ممذرت نمیتوانم اين سغنان شاهانه را تحم کم ویبدیرم ملکت من اکنون 
ایران وسللنت من سملطنت اشعانی است نه سلطنت روم بعلاره آن رشته کوچکی‌هم که‌مر ابلطنت 
روم متصل میکرد و برادرم امپر اطور روم بود اکنون اژ بین رفنه ومن جز محبت شاهنشاه و علانه 
باين آب وخاك دلیستگی در هنیا ندارم . 

اردوان خواست از در پوزش داخل شود وعذر کفته نسنجیده خود را بغواهه ولی ژرلیانا 
پاهمان قیانه ولحن جدی گنت در موره شاهین هم هیچ اشتباه نکرده وراه غلاف نرفته‌ام و هنوز هم 
بپمان عنبده سابق خود باقی بوده وه‌طسنم ببحض آنعکه دستش برسد برای تصاحب تاج و تخت 
اشکانی شروع بافدام میکند ولی ابثر اهم بگویم تا من ژنده‌ام حصول اين متصود برای او آرژو 
است . آرزوئی که هیچرقت هملی نیشودامابرای اينکه شاهنشاه سردار صدیق خود را خوب بشناصنه 
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ناچارم مطلیی را که نمیهواستم بربان بیاورم وذهن شاه را مگدر سازم بگویم ولو آنکه هاهنشاه 
اژ من برنچند . 

اردوان که خشم ید ژولیانا را مشاهده کرد آهسته کنت من برای شنیدن حاضرم ولو هر 
حرف سغت وغم‌انگوزی‌باشد ۱ 

وولیانا که نقش خود را بادقت کامل انجام میداد و برخلاف ظاهرش باطنی آرام و منظم 
داشت در جواب اردوان سکو تکرد وایتطور نشان دادکه باهم؛ این احوال در گفتن مطلبي کسه 
عنوان شده تردید دارد و آنقدر تمجمج کرد که حس کنچکاری اردوان ععر يكك شد و بصدای‌بلند گفت؛ 
چرا حرف نسیزنی من منتظر سخن تو هستم ژولیانا بعلاسعافسوس چچندبار سرش رانکان داده ویکی 
دوبار لبها را بدندان گرید رباطرزی که خوب میدانست چشمها را پراز اشاه کرد و گفت : آیابمن 
قرل میهد که پس از شنیدن این حرف بلافاصله خشمگین نشویدوازرویغضب آنی دستوری نسنجیده 
صادر نکنید . 

اردوان که لحظه بلحظه کنجکاریش بیشتر ميشد و میل داشت هرچه زودتر این مطلب مهم 
را خهمد باعجله کفت : فول میدهم وسو کند میخورم که مطلب و هرچه باشد فضبك نشوم ! 

ژولیانا سررا بیش برد و آهسته بطوریکه جز شاه هیچکس همد گفت : این سرداربزرت 
و خده‌گذار که شاهنشاه اینقصر از او جاتبداری میکنه [نقدر نمك ناشناس و ناصباص است که حتی 
از ناموس پادشاه خود هم صرفنظر نمیکند وچشم طسم ببدارم او میدوژد . 

اردران با اينکه از شنیدن این صغن بکه خورد ولی بعبال آنکه شاهین بفکر ازدواج 
یا میترا اقتاده وخواهان وصال دختراواست زیاد فضبناك نشد بملاوه پیش خود گفت حقأ هم اگر 
قرار باشه شوهری برای میترا هر داغله کشوو انتغاپ کنیم هیچکس شایسته تر ازشاهین یست . 

ژولیانا بافطانت ذانی که داشت فکر اردوان را درچهره‌اش خواند باینجهابی [نکه‌منتظر 
سوّال شاه شود در قیب حرف خودگفت:مستهای شاهنشاه 7 2سر اینمردغیات‌پیشه را جسور کرده 
احت که بمن پیذام میههد وتقاضای وصل میکند . 

اردوان اژشنیدن ابتصرف طوری تکان خورد که از روی زین بلند شد وبی اختیار بروی 
گردن اب افناد که‌اگر ژولیانا اورا نگرفتهبود بامفز بره‌ین میافناد و کارش ساخته میشد وچون 
دو باره در خانه ژین مستقرشد باچشمانی ازحدقه بیرون آعده وچبره بر افروختمه گفت چه گفتی 
آبا اشتباه نییکنی یامن عوضی نمی‌شنوم شاهین ازئو تقاضای وصل کرده است ازژن من ازژولیانا 
ملکه اشکانی 0 

ژولیانا همانسان که اشكمیر بخت دست‌خودرابعلامت سکوت بلببرد و [هسته گفت‌شاهنشاه 
قول دادید وسو کند یاه کردید که خشمگین نشوید . 

اردوان چند بار آب دهان خسود را فروبرده چشم هارا بست وبا کرد وبالاخره کت : 
این انهام بزرگی است آنقدر بزرك که بعقل درست نمیآید ومفر مي‌گنجایشآنرا ندارد ۱ 

زرلبانا باصداتی که از گربه ویغنشگرفنه بود گفت منهم نمیتوانستم باو رکنم اما افسوس که 
حقیقتی غیرفا بل انکار اصت ۱ 

ولومیتوانی آنرا بمن ثابت کلی ٩‏ 

رو ۳ 


- درصورتبکه هاهنشاه اجاژه دهند بنابمصلحت باین خیال بوچ و آرژوی خام او جواب 
مثبت دهم آری او از من تقاضای ملاقاتکرده است و ۲ نقمر دراین قاضا مصر و عجول است که‌برای 
امشب از من وعدهٌ دیدار مبخواهد . اردوان ضمن اينکه موهای ریش خود را دانه دانه میکند و 
پیاد میه‌اد گفی : آری تقاضای او را قبول کن وباورعده دیدار بده همهن امشب را هم تعیین کن من 
میخواهم باچشم خوه اين حفیقت باور نکردنی را ببینم من در پشت چادر نو مهفی میشوم نا خیانت 
اين خائن را بیبئم وهمانجا سرای کردار زثتش راکنارش بگذارم ؛ 

ژولیاناکفت باز اختلاف پیدا کرديم اگر شاهنشاه ,ضواهند چنین کاری‌کنند من از حرف 
خودبرمیگردموباو وعده دیدارهم نخراهم داد شاهشاه باید قول بدهند وبازهم‌سوگند یاد کننه در 
مقاپل آنچه املب میشنوند ومی‌بینند سکوت‌کنند . اردوان از شدت فضب مشت محکمی بر پشت 
ژولبانا نواخت باتسجب زیادی گفت چه تکلیف شان وسختی اگر تو راست میگوئی وادعایت دوست 
است چه مانعی دارد که کار او را هم امشب بسازم وجهانر| ازلوث وجودش باك‌کنم ؛ 

ژولیانا قیانه محبت آمیزی بعود کرفت وگفت بسرای آنکه من صلاح شاهنشاه را بهتر 
میدانم اگر امشب شاهنشاه شاهین را ازپا در آورند همانطور که قبلا هم‌کننم بپلوانان و سرباژانی 
که دوستدار وطرفدار اوهتنه صیاهیان ولشگریان‌را برضد ما میشورانند و [نها که خواهان‌سلطنت 
وحکومت شاهین هستند وبخود وعده داده‌اندکه پس از رسیدن شاهین بسللنت صاحب مدام وجامو 
جلال میثوند بانتقام آرژوهای بر باد رفته خود شورش میکنند ورشته کار را از کف‌ما بپدون میکننه 
وباهرج ومرجی که هم | کنون در کشور حکفرما است ما فادر بهیج اقدامی نیستیم . 

هاهین با تمام معایبی که دارد اکنرن تنها کسی است که برای حفظ مصالح وهموار کردن 
راه حکومت خود پشتیبان سلطنت ما است وما ناچاریم تا وقتیکه فرصت مناسب بدست آید یاوتکیه 
کنیم امشب شاهنشاه حیقت خیانت او را مشاهده میکننوبآنچه که گفتم مطمتن میشوند آنگاه صبر 
میکنند تا فرست بدست آید. ما اورا بجنك اردذی میفرستیم و کاری میکنم که ضمن آن جنك کشته 
و نابود شود آنوقت دیگر کمی نیتوانه سئولیت مرك اورا بگردن ما بگذارد . 

اردوان که باشنیدن اين مغنان مستی شراب ازسرش بریده بود رأی ژولیانا را بستهدید و 
فرار شد که ژُولیانا شاهین را همانشب بخوابگاه خود دعوت کند وشاه از بشت چادر ناظر عشتبازی 
او باشد وبرای آنکه ژولیانا ا مصه نجات یابد اردوان در آخرین لحظه خیر ورود خود را 
اعلام کند . 

ژولیانا با مبارت هرچه تمامشر دوقطره‌اشك از چشم امشاند ودر حالیکه خود را ازهمیشه 
بشاه دلسوژتر وصمیمی تر نشان میداد گفت : شاهنشاه امشب باچشم خود همه چیز را خواهند دیدو 
بصد گفتار من پی خواهند برد اما فراموش نکنبد قرار ما براین است که شاهنشاه خشمگی‌نشوند 
وبعاقبت کارپیندیشنه اکنون موقم آن‌نیست که حساب این خیانت پیش تصفیه‌شود . آبا بمن اطمینان 
میدهید که هرچ» دیدید ازجادء حزم وتدیم ومتانت خارج نشوید ؛ 

آردو ان چند لحظه هرچشهای ژولیانا خیره شد وچون تتوانست افکار خود را مررنب کندژیر 
لب گفت : 


حم مر ۳ 


اینطور باشد من تحمل میکنم وخانمه کار رابتو وا گذار مینمایم . 

ژولیانا برای تسیل نقشه خود يك‌مرنبه دست را بگردن اردوان حمایلکرده سرش را 
بیاژوی او تکیه داد و پس از چند لحظه بآرامی از او جدا شد و گفت اکنون خدا حافظ تا چند 
صاعت دیگر .... 

آنگاه بسرعت بحضب بر گشته بر ارابه خود سوار شد و بحر کت ادامه داد. 

وسو وا 

در منرلگاه نشب که بازهم کنار رودخانه بود بدستور شاهين چادر او را طوری زدندکه 
مسافت ژبادی پوش ژولیانا نداشته باشه و او بتواند ی مانم ورادع‌خود را پچادر ژولیانابر‌ساند. 

هنگامیکه هبه خواییدند وسروصدا خاموش ورفت و آمدها موقوف گردید شاهین باقلبی 
لرزان وقدمهانی لرزانتر روانه چادرژولیاناشد . 

آناهیت بردرچادر انتظار او را میکشید ووقتی تاهین قدم بداخل سراپرده گذاشت‌خود 
را بکناری کشیده وخوابگاه ژولیانا را بادست باو نشا داد . 

شاهین که هرچه بخود فشار میآورد و تلقین میکرد نمیتوانست اضطر اب خود را مخفی‌ساخته 
والتهابش را خاموش صاژد خود را بشت خوابگاه رسانده باصداتی خفه ولرزان اجاژه ورودخواست 
برخلاف تصور او ژولیانا باصدائی محکم وتفریباً بلئدگفت : وارد شوید . لحن ژرلیانا بی اختبار 
دل شاهين را فرو ریخت واز آمدن خود پشیسان شد ولی دیگر وقت گذشنه و کاری نیتوانست‌بکند 
ناچار قدم بداخل سرايرد هگداشت وبرخلاف انتظار او که خیال میکرد ژولیانا دربتر شود افتاده 
وبرای در آفوش کشردن او آماده‌است ژولیانا یاهمان لباس سفر بر پا ایستاده ومثل اینست که هم 
اکنون مپیای حر کت است . 

شاهین‌که از دینن اين منظره خود را باخته بود با مشاهده تبسم نمکین و روح‌افزای 
ژولیانا کمی مطمئن شده بخود آمد وبرای اینکه صحبت را شروع کند با ادب هرچه‌تمامتر گفت : 
مثل اینکه علیاحضرت هنوز استراحت نگرده ولیاس مغر را از تن بوون نیاورده‌اند ژولیانا لین 
دیگری زده گنه : هنگام سفر آنهم مسافرت جنگی بایستی همیشه آماده بود آنهم در کشور ی که 
امنیت برقرار نیست و هر لحظه احتمال میرود دشمنان ما بسا حمله کنند با شبیخون بزنند . هاهین از 
اینحرف که مناسبتی با آنبوقم ومقام نداشت متسجب شده گفت : من مقصود علهاحضرت را نیفهمم 
کدام دشن با حبله کند وشپیشون بزند . باقبال علیاحضرت سپاهبان روم‌طوری تارومار شده‌اندکه 
تا چند سال دیکر هم قادر بجمم آوری خود نیستاد وقدرت آنرا ندارند بسا حمله کنئد . 

ژولیانا از ایشض یشتر خشمکین شد دندانبا را روی هم فشرد اما چیزی بروی خود 
نیاورد و گنت مقص‌ودم سیاهیان روم‌تیست من میداام آنها قادر بتمرض نیستند وباین‌ژودی کسرراست 
نبیکننه منظور من دشمتان داخلی است آنبا که در داخل میلکت 7خوب کرده و هه گونه قدرت 
بدست آورده‌اند . 

شاهین که باژ هم منظور ژولیانا را نمی‌ذیمید واصولا اژ این طرژ برخورد برخلاف‌انتظار 
دچارسر گیجه شدم برد گنت علیاحضرت از کدام دشمن‌داخلی‌سغن‌میفرمایند ومقصودشان کدام آشوب 
و ماچرا است ۰ 


۳۴۱ 


ژولبانا که رویش بشاهین بود تبسم عاشق کش دیگری پرلب راند اما برخلاف این ثبسم 
بالعن جدی‌ومحکمی گفت : اژ سردار بزرکی چون شما که فرما ندهی قوا را برعهده دارید و هم 
اخبار سلکت را هم دریافت میکنید تعجب میکنم چطور از آشوب و انقلاب داغلی مطلم نیستید ۱ 
مگر ننیدانید ونشنیده‌اید این جوان پارسی که او را اردشبر میگویند چهآنشی روشن کرده و چه 
غوغالی برپا نموده است اوچندین کشور را متصرف شد, وبطور بقیت درصده حله ببایتخت پاحمله 
باردوی سلطاتی میباشد . شاهین از اینسخن ابرو درهم کشیده گفت هروقت او هوس حمله بپایتخت 
يا اردوی سلطنتی‌را کرد سزايش را د رکنارش ميگذاريم بدلاوه ماهنوز پایتضت نرسیده و تصیم 
برفم این فائله را نگرفه‌ايم اگر عمری پاقی ماند سرمار را درلانه خودش خواهیم کوفت اما 
خواستم بگویم علیاحضرت مرا برای سئوال این موضوع احضار فرمودید ؛ 

شاهین اين حرف را خبلی آهسته گنت ولی ژولیانا در جواب او بصدای بلنه گفت این‌شما 
بودید که اژ من تقاضای ملاقات کردید ومن اکنون منتظر شنیدن حرفهای شما هستم . اینجا ژولبانا 
بازه لبعندی ود وقیانه‌ای گرفت که شاهین را مات ومبهوت ساخت و باخوه کفت او میخواهد مرا 
امتحان کند وا میزان هشق ومحبت من بخودش مطلم شود با اين فکر در جراب ژولیانا گفت من 
حرفی جز این ندارم که شما را میپرستم وخون ناقایل خرد را در قدم شما میر بزم . 

ژولیانا با مپارت هرچه تمامتر صورت خود را بطرف شاهین بر گردانده و بائیانه املا 
دوستانه وتبسمی روحبخش ولی لحنی جدی ورسمی گفی آیاسردار بزرك هنوژهم بمن مشق‌میورزد 
ودر قلب خود احساس علاقه میکند ۱ 

شاهين با خود گفت حدس من درست بود و او میخواهد او عشق من نسبت بخود مطمتن 
شرد باینجهت در جواب ژولباناگفت خیال تبیکنم این موضوع محتاج پرسش باشد اگر بك لحظه 
هم قلب من بعش علیاحطرت نید بادست خودم سینه‌ام را شکافته واورا بیهون میآورم . 

ژولیانا باز هم تبسی کرد و گفت همهٌ مردها ب نپای‌مورد علائه خود از اين حرفهامیز نند 
ولی معلوم نیست ناچه حد در گنتار خود صادن باشند وچه اندازه بگفته خود صمل کنند . برایاتبات 
هر ادهائی امتهان لام است باید امتحان کرد و [نوفت براستی گفتار کوینده معتقدشد . 

شاهين که جحالی شیبه مالیخولیا دچار شده وهرچه فکر میکرده‌قصود ژولیانا را نیفیمید 
کفت : چه امتحانی هر آزمایشی راکه مایلید درباره من انجام دهید هرچه میخواهید بگوئید مگر 
تا بحال هرچه دستور دادید ائجام ندادم ؟ 

ژولیانا ازکد.» آخری شاهین نگران شد وتررسید دنباله سضن او بداستان صلح بارومیان 
منتهی شود برای اينکه شاهین حرف دیگری نزند کفت : من همواره شجامت‌ورشادت شما راتقدیر 
کرده‌ام اکنون هم می گویم آرژويم اين است این ماجراجویان و آشوبگران که کشور را منشوش 

ده و دستغوش هرح و مرج ساخته‌اند از میان برداشته شوند وتصور نمیکنم . باقسرت ی که 

آنها اکنون بهمررسانههاند هیچکس جز شاهین شجاع بتواند آنها را سرجای خود بنشاند آیا پین 
اطیتان میدهید که کار آنها را پکسره کنید.این هاضا بالحن و فیانه‌ای گفته‌شد که شاهین تصور کرد 
ممشوته ومحبوبه عزیز او چنین درخواصتی را میکند ا اینرو درجواب ژولیانا گفت : 

اين فرمان که خبلی کوچك وبی اهمیت است وساختن کار مشتی شوبگر که در قسمی‌ا 


بت ۳۴۴۲ 


کشور علم مخالفت افراشته‌اند آنقدر ها هم مهم نیست من انتظار دارم علیاحضرت اوامر بزر شنری 
غرماید ودستورات دبگری‌بدهید آنگاه پبینید پرستنده‌شما چطور در راه اجرای آن‌اوامررجانبازی 
وفهاکاری میکند ؟ 

ژولیانا در مقابل این گفتار عاشقانه دست خود را بسوی او دراز کرد وشاهین بی‌اغتیار 
ژانو بزمین زده دست‌ژولبانا راگرفتو موس عاشقانه وپرحرارت بر آن‌نماد.ژولیانا با‌پارت‌دست 
خود را بنرمی وچابکی از دست او یرون کشید وبکقدم عقب رفت . شاهین با همانحال که وانو 
بزمین زده بود براز ونیاز پرداخت وآنچه در دل داشت باکلماتی آنشبن والفاظي دلنشین وعاشقانه 
بزبان آورد ودر آخر گفت چرا میخواهید مرا امتحان کنید من احتباجی بامتحان و آژمایش ندارم و 
در طریق هش طیاحضرت اگر قرار باشد همة دنیا را بخاكت وخون کشیده‌و کوهها ودره‌ها را ببم 
بریزم خواهم ریخت وازهیچس‌وهیچ‌چیز باك تخواهم داشت 1 

این همان سعنی بر د که ژولیانا میضواست وشاهین هم متوجه نش د که هنگام سخن گفتن او 
پرده مقابل چادر تکان خورد . ۱ 

ژولیانا درجوا بگفتار مفصل عاشقانه او گفت : من برای خود چرزی نمیخواهم وهماتطور 
که گنتم آرژویم از مپان‌رفتن -شمنان کشور است وقتی مملکت آرام وامن شد وما همانطرر که ار 
جانب خارج آسوده شدیم از داغل هم راحتی خیال یافتیم میتوانیم بسایر اور پرداژيم . ژولیانا 
ابئحرف را با اشاره وتبسم عاشقانه بطوری تسام کرد که شاهین اطبینان یافت مورد علاقه و عثق 
بی‌پایان او میباشد . 

زولیانا دوقدم بطرف شاهین رفت و۲هسته گفت گذشته از اين شاه آمشب مرا بچادر خود 
احفار کرده میترسم با دبر کردن من او بایتجا بیاید . 

شاهین که تا آنموفم هنو زانو برمین زده و مقابل ژولیا نا ,خاك افناده بود از شنیدن 
ایششن بشود مد باعجله از جا برخاست , فکر ايشکه اردوان الآن وارد شود واو را با[ نصال در 
پوش مخصوص ژولیانا ببیند قلب او را از حر کت انداخت . بیم و وحشت عجیبی جانشین احماسات 
چند لحظه قبل گردید . 

بتندی کنت اجاژه فرمائید بچادر خود بروم باز هم خواهم آمد و همشه برای جانفشانی و 
جانبازی در راه علیاحضرت آماده وحاضرم . 

تعظیمی کرد واز چادر بیرون رفت واز شدت مجله‌ای که داشت پا آناهیت هم که هنو 
مقابل در چادر ایتاده ومرافبت میکرد حرفی نزد . خدمتکار جوان‌ژولیانا که فکر میکرد خانم‌خود 
را کاملارافی کرده است اخود فکر کرد صلاح نیست ابشوقم نزد ژولبانا بروم وبادیدن وضم آشفته 
سر وصورت وبستر او که نتبچه آمدن سردار است موجب شرمساریش شوم با اين فکر ببستر خوو 
رفت و خوایید درصورتبکه اگر اين فکر را نمبکرد و بخوابگاه ژولبانا مبرفت از تعجب ووحشت‌بر 
جای خود خشات میشد . ببحض ابنکه شاهین از خوابگاه‌غارح شه نجی بالای خوایگاه بیکسورفت 
وسروکله اردوان نمودار شد رنگ رویش‌برافروخته رگهای گردن بلندشده موهای چهرءاش‌راست 
استاده بود وض اينکه دنه‌انها را بانشار هرچه بیشتر بهم میسائید نرديك‌ژولبانا آمده تنهابايكث 
کلمه گفت حق باتو بود ؛ ۱ 


رن 


ژولیانا که قبافه‌ای مصومانه گررفته وچپره را بااشك چشم تر کرده بود درجواب ابنصرف 
اردران گنت : 
متأسفانه همیثه حق بجانب من است دپدیه سردار رشید وشجام شدا اژ ناموس سلطنتهم 
صرفنظر نمیکنه . اردوان گفی سزای این خیانتکار مرك است ؛ مرك ؛ باید او را قطمه‌قطعه کرد و 
هر قطعه بدنش را بگوشه‌ای انداغت تا خوراك مار ومور شود من هبة نبروی خود را بکار بردم 
تابر خشم وفضب خود فالب شده ووارد غوابگاه نگردیدم دیگر تاب‌وتوانالی برایم نمانده وتاسر 
از پیکر اين خباتتکار نگیرم راحت نمینشینم . 
ژولیانا «ست‌ها را بگردن اردوان حمایل کرده سر را در سیثه اوفرو برده ودر حالیکه 
تظاهر بکربه کردن مینمودگفت : من اصندها میکنم شاهنذاه کار او را بمن باق گذارند چهاگرشاه 
اپئموضوع را افشا سکنند دیگر حیئیتی برای مقام ملطنت ومن نضواهد مانه . چار؛کار اين مرد 
هوسباز خام طمع همانست که گفتم ما او را بسیدان اين جوان پارسی میفرستیم ولی از اعزام قوای 
کمکی که بتواند باآن قوا کاررا از پیش ببرد خودداری میکایم وسائلی بر میانگیز یم که‌هر طورشده 
درمبدان جنك کشته شود اگر در جنك کشته نشد موجبات قتلش را نوع دیگری فراهم میکنیم در 
هر حال باید طوری او را نابودکر دکه سوه ظنی متوجه ما نشود . 
اردوان چند دائه از موهای بلند ریش خود را باذست کنده بهور انداخت و باچپره‌ای در 
هم‌رنته گفت : هرکار میغواهی بکن این حرف را زد وبراه ائتاد . ژولیانا پردة چادر را باونشان 
داده گفت از ابنطرف بروید تا کی شما را نبیند . اردوان‌ تب برکشت تا از سوی دیگر بروداین 
موقم ژولیانا بازویش راگرفته گفت از امشب من باید در چادر خوابگاه شاهنشاه یابوش مجاور 
آن استراحت کنم والا تقاضا های بی‌شرمانه این مرد مرا معلس میساژد وناراحت میکند . 
اردوان نکری کرده وپا اينکه خوابیدن ژن در خوابگاه مردان بر خلاف رسوم و عادت 
پارتی‌ها بود اردوان برای اولين بار در بين شاهان اهکاتی اين رسم را برهم زد وبژولیانا اجاژه" 
داد در خوایگاه مخصوص او استراحت کند - 
اگوستوس هحبوب | اکلون اردوان وژولبانا وشاهین را در راه تیسفون ميگداريم وبسراغ 
چند قر 1 | پریچپر ومیتراکه مدئیست از آنها اطلاعی نداریم برویم . 
بریچهر وقتی بکاخ بر کشت سراژ با نسیشناخت [وموفق بکشقی 
شده برد که علاوه برآنکه برای خانمش اهمبت داشت برای او نیز مهم بود . الثیاب و اضطراب 
عجیبی سراسر وجود او را گرفته و بسفعتی رنج میبرد هرچه‌خواست با[ نحال خود را بمیتر| بر‌ساند و 
خبر ییدا کردن اگوستوس را بدهد فلیش راضی نشد چطور ممکن است بدست خود محبوبش را 
پرقیپ پسپارد ؛ 
اگر اکوستوس خوب ودوست داشتنی است چرا برای او نباشد ویمیتر! تعلق‌گیرد مگرچه 
چیز من اژ مبترا کمتر است تنها او عنوان دختر شاه را دارد والا تفاوت دیگری دربین نبست اگر 
میتر! قلب دارد منهم دارم اگر میترا هختر است منهم دخترم اکر میترا یبا است منهم ژیبا هستم 
پس چرا اگوستوس را برای او بگدارم ؛ اینپا افکاری بود که یکی‌بس او دیگری از مقابل‌بر یچهر 
میگذشتند وباو اجاّه نمیدادند خبر وجود اگوستوس را در تیسفون ببیترا بدهد . 
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با اين التهاب باطاق خود رفته و بسعض رسیدن روی تغتش راز کشید . مدنها چشم رابر 
هم گلاشت وفکر کرد و چون تتوانست نتیجه‌ای از افکار خود بگیرد از جا برخاست ودر اطان‌بقدم 
[د پرداخت . هنگامیکه قدم میزد مقابل صفحه فلزی صیقلی ( که 7 نزمانجای آینه بکار میر فت) 
ایستاد ودیه که چشمهایش ا5 شدت گربه سرخ شده موهایش درهم ریخته وچهره‌اش برافروخته است 
آقدر از شکل خود بدش مد که‌چند قدم بخب گذاشنه دردل گفت!گر اینطور باشم‌حتماا گوستوس 
از من متنفر خواهد شد هیچ مردی ژئی را با اي قیانه دوست ندارد . بسرعت برق در عالم خیال 
خودش را با میترا مقایسه کرد ودر دل‌تصدین‌نمود که اگر خود اوهم بجای| گوستوس باشدهیچوقت 
میترا را رها نیکنه ۰ 

حس حادت ژنانه‌اش بچوش 4:۲ و در يك لسظه آثار غم وانسره را از صورت‌خود ژائل 
کرد بسرعت خود را بآرایشگاه کوچکش رسانید . علالم گربه وژاری را ار چبره زدود و بیهتر ین 
وجهی که میدانست خود را آراست وفتی از اینکار فرافت یافت و در آینه نگریست لبخند علیحی بر 
لبانش تقش بست وباخودگفت اين قسمت اول کار حالا باید برای بقیه‌اش راهی چست وفکری کرد. 
چند بار دیگر طول اطان را پیمود و آغرکار مثل اينکه راه خوبی یافته باشد خوشحال و خندان 
بیرون آمد وراه عمارت میترا راپی شکرفت , میترا در اطان خود که رو ببیابان با میشد کنار 
پنجره اپسناده و آرنجها را تکیه گاه سر کوچاك وزیبایش کرده در [بپای‌ساکت دجله خیره شده‌بود. 
او بگذشته . گذشته‌ای که خیلی دور نبود اما بر از خاطرات شیرین وتلخ بود میاندیشید گاهی‌قبانه 
اردشیر را مقابل چشم مچسم میکرد وهثر ننائیپا وشجاعتهای ار را ییاد میآورد واژاين یادآوری 
]نار خوشحالی ومسرت برچپره‌اش نمایان میشد . 

گاهی به اگوستوس فکر میکرد واندام رعنا وقیاله زیبای او را پیش چثم میآورد و او 
یاهآوری او خارخاری در دل خود احساس مینمود . گاهی بیسرش, بژولیانا و بسایر اطراقیانش 
میاندیشیه وباد پدر او را متأتر میساخت ودرعین حال افسرده «یخرد ومیگفت چرا بدرم باید مشق 
پاك مادرم را فراموش کند ودل باین ژن مکار رومی ببازد . ژولیانا او را خش‌گین میساخت ویاد 
آوری زغم زبانها ونیشهالی که ال ن بدر مکار شنيده بود برده سیاهی بروی خاطراتش میکشیدو 
چون نمیخواست در عالم بدیینی وسوء ظن وخشم وفضب بانی بماند دو بساره بیاد اگوستوس و 
اردشیر میانشاد . 

یاد اگوستوس با اینکه او را خرشحال میکرد اما این خوشحالی با درد ورنج همراه‌بود 
وهرچه فکر میکرد نبیتوانت این هالهغرورنجی که دوره عشق ومحبت اگوستوس راگرفته‌فر اموش 
کند. درصورتیکه فکر اردشیر را پاك ودرخشان میدید و کثرین فباری روی آن نمییافت وچون 
در آن لحظه دوست نداشت خود را با افکلر غم افزا وجانگرا مشنول کند همه انکارخود راییکسو 
کرد وئنها پتفکر درباره اردشیر پرداخت.نزديك بود عشق پاك اردشیر همةٌ احساسات خوب و بد 
دیگر او را از بين برده وجانشین‌هم شود که دراطاق‌بيم خورد وصدای بازشدن در و کناررفتن‌برده 
رشته این فکر خوش وژیبای او را از هم گسیخت . بربچهر با لبخندی نبکین در بین دولنگه در 
ظاهر شد و در «مانهال که بایکه‌ست یرده را نگاهداشته وخود را در سایه روذن اطان از نظر 
میفرا نیمه پنهان کرده بود برای اینکه بفهمه میثرابچه چیر میاندیشیده نیم تعظیمی گرده گنت:بانوی 
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هریم بچه فکر میکردند » پریچپر نیتوانست تصور کند که میثرا ممکن‌است فیر ازعکرا گوستوس 
فکری هم داشته باشد ۰ 
۰ میترا که از بهم خرردن افکارش ناراضی بنظر میررسید سعی کرد برحمت آثار عدرضایت 
را اژچیر؛ خود محو کندلبعندی برلب رانده گفت : هیچ !وبی [نکه منظور خاصی‌داشته باشد کفت 
توچه خبر داری وچکار داری » پریچپر باخود گنت میه‌انتم اولین سوالش همین است‌وفیر اژایتهم 
نسیتوانه باشد چه غیر اژ اين فکری ندارد مشق اکوستوص سرابای وجود او را اشفال کردهو شود 
مثخول نه_ده است آنوقت بی معطلی در پاسخ میتراکفه اورا بافتم موده!م را بههید ؛ 

میثرا که تقریباً آزیاد | گوستوس‌فافل بود شایه »م بمصلحت وسیاست ژنانه اش‌سری‌تکانداده 
گفت :که را یافتی مقصود تکیست ؟ 

پریچهر که اين نظاهر را نبرنك رقیب تصور میکرد باآهنك نیشداری گفت مگر من 
دنبال چند نفر رفته بودم اگوستوص را میکویم همانرا که باتویم علاقه بدیدارش دارند . 

میترا باخونسردی آمبخته بتمجب گفت: اگوستوص! ویس از چند لعظه سکوت گنت خوب 
کجا بودچه میکرد ؛ پریچهر که کم کم حال طبیعی خود را از دست میداد بالعنی که شایسته مقام 
شامزاده خانم میترا نبودکفت : عشاق‌چه میکنند آنهم عاشقیکه درر اژوطن ودردیارغر بت زندکی 
کند وهزاران دشمن در اطر اف داشته باشد ؛ 

برخلاف تصور پریچهر که انتظار داشت درباسخ این لحن اعتراضآمیز مورد فضب میترا 
قرار گیرد وشابد هم میترا او را از خوه براند میترا بادلسوزی و تأثسر گفت راست است من هیچ 
متوجه این‌نکات نبودم حق بجانب تو است من از حال اینجوان فلت کردم آفربن برتو که مرامتوجه 
غفلت خودم کردی حالا بگو ببینم رامجبران این‌ففلت چست ؟ میترا که هنوز ته‌دل نسبت‌با گوستوس 
عشق وهلاقه داشت از توییخ پریچهر منفعل شد وحق را بجانب اوداده با خود گنت راصتی من‌کار 
بدی کردهام. 

پرجچهر هم که کم کم خود را ب«قصود نزديك میدید در دل گنت حالا راهنمائی خوبی بتو 
میکنم اما این راهنمائی تنها ظاهرش برای تو خوب‌است وهرنتیجه‌ای داشته باشد از آن من خواهد 
بود تو دیگر اگوستوس را نغواهی دید که روی بایت بیفتد واژ صیم فلب عشق خودش را تفدیمت 
کنه رفابت عشق درچندساعت‌ایندغتررا که تاآنروزعلاقه والفتی بامیتراداشت صورت‌دهمن‌خطر نا کی 
در آورده بود که مستمد هرکار وصملی‌بود . بالاغره پی ار کبی تأمل وبمه ازآنکه افکار شود را 
تا دی مرتب کرد و خونسردیش را باژیافت کفت ؛ تنها يك راه دارد و آن آوردن اگوستوس 
بقصر اس ۰ 

- اگوستوی بقصر پباید دگر چنین چیزی مسکن است ؟ 

سهیج کاری فیوممکن نیست شا هر کاری را بخواهید واراده کنید انجام میشود . 

میترا که دیگر کاملا در دام پریچپر افتاده برد باسادگی ام گفت برای امتهان همین کار 
چطور میشود اگوستوس راواود قصر کرد ؛ 

برن فیطنت درچشمان بر بچیر جستن کرده گنت : ایثعکه کار[سانی است شما مقداری‌از 
جواهرات خود را بمن مدهید و من برای اگوستوس میبرم فردا اگوستوس بصورت وهیثت يك 
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جواهر فروش وارد قصر میشود وبرای عرضه کردن جواهرات خود بدختر شاهنشاه اشکانی وارد 
عمارت شاهزاده خانم میترا میشود . 

میترا که رفته رفته عشق اکوستوس در دلش شعله میکشید آه رضایت آمیزی از سینه: 
بیمون داده گفت : راستی که نو دختر زرنك وهوشیاری‌هستی . حال که اینطور است زودباش‌وسائل 
ورود ار را فراهم کن . اینسهن راگفته بجانب صندوق جواهراتشکه در گوشه‌ای از اطاق قرار 
داشت رفت ودرصنهون را باکلید طلائی کوچکی که روی همان صنعوق بود گشود . برق الماسها 
وباقونها وزمردها وعروارید ها چشم بر یچهرراخیره کرد . میترا بی آنکه درصدد انتخاب‌جواهرات 
باشد چند مشت از جواهرات مختلف راکه سرمابه چندین تاجر بزرك جواهرفروش میشد دردستمال 
بزرگی بدست بریچهر داد وگفت آینپم اسباپ کار وتجارت اکوستوس ژود برو خود را باوبرسان. 

پریچهر بی آنکه رعایت احترامات میترا را بکنه دستمال بسته را برداشت وبسرعت ازدر 
بیرون رفت ویس ازآنکه باطان خود رفت و برای شناخته نشدن لباسش را تنییر داد بمزم دیدار 
اگوستوس براه افتاد . او دیگر راء نسیرفت بلکه پسوی معشوق پرواژ میکرد ویردر آورده بود 
کوچه های نیسفون را یکی بعد از دیگری‌پشت سر گذاشت ووارد بناهگاه اگوستوس گردبدیعلامت 
خاصی که قرار داده بودند در راکوفت یس ازچند لحظه در باز مد وهییکل| گوستوس میان در در 
[شکار شد , پربچهر بافشار مطبومی اورا بداخل رانده و خود پشت سرش وارد شد ودر را بسه 
وی ملاحظه مثل اینکه صالیاست باهم رفت و [ءد دارند دست درا( لرده دست او راگرفته بجانب 
خود کشید و کفت : اکوستوس من بیشتر کارها را روبراه کردم اکنون موقم کارتواستآیا حاضری 
هرچه میگویم پذبری » 

اکوستوس که درلحظه آغر قبل از وروه پربچهر کاردش باستخوان رسیده بود با امید 
ژیادی گفت : اکر نپذیرم چکام مجبورم هر کار تو بگولی انجام دهم ؛ 

پریچپر که اینجاهم میخواست با مپارت قدم بقدم ببقصود نزديك شودکفت ۲یا میتوانم از 
تو اطمینان داش باشم ٩‏ 

همانقس رکه اژ خودت اطبیثان داری ۱ 

بریچهر گفت پس قبل او هرکار باید بامن پیسانی ببندی که هیچگاه ۲ چه را از من شنیسی 
برای هیچکس باز گونکنی ۰ 

اگوستوگفت این پیمان که چیزی نیست برای مهد سغخت‌تر اژ اینپم حاضرم. 

پریچهر پس از گرفتن تعپد مثل اینکه مطلب دیگری ندارد گفت اکنون خیلی میل‌داری 
شاهزاده غانم میترا را ملاقا تکنی ٩‏ 

اگوستوس که فکر نمیکرد بارقیب هشق مبترا روبرو است گفت : بی اندازه ؛ 

بریچپر کمی بیشتر خود را به اگوستوس نزديك کرد. اکوستوس‌هم که مدنها بود روی 
يك ژن را :دیهه ان تماس با دختری زیبا و دوست داشتنی مثل پر بچهر ژانوهایش بلرژه افناد خون 
به چهرءا صعود کرد و شقیقه‌هایش متورم شد بریچه رکه مواظب‌این تطییرحال اگوستوس بوددست 
های بزرك وخشن او را مبان دست های لرم ولطیف خود کرفت و زانو را برانوی او چسبانده 
نگاهی تند و [تشين اژ آن نگاههاکه دل و روح مرد را میسوزاند و او را ملتيب میکنه وآتش 
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میز ند بچشمهای | گوستوس افکند وچون مطمتن شد محبت وعلاقه خود را بهر صورتکذ میخواهد 
باشد در دل | گوستوس بجا گذاشتهآهسته هستش را از روی دست او برداشت زانویش رااززانوی 
او جدا کرد ودست بجیب برده دستمال بسته جواهر راییرون آورده پیش او گداشت و گفت: این 
جواهرات رابگیر وخود را بصورت جواهر فروشان کرده فردا بردر قصر بیا از آنجا که شاه وملکه 
هیچکدام نستند قطعاً دربان ها با تعارفی که از تو میگیرند ترا نرد شاهزاده خانم میترا خواهند 
برد ... آیا بازهم حرنی داری ؟ 

بریچهر اپنعرف را زد واژجا برخاست ولی اگوستو که هش حیوانیش‌بمنتها درجه‌خود 
رسیده بود بی اعتنا بدستمال جواهر از جا برخاصت واو را بطرف‌شود کشید و گفت این کاروسحبت 
مال فردا است اکنون تکلیف من چیست ! من نمیگذارم ازاینجابرو ی کدام صیاد احمق مرغی راکه 
باپای خرد ]مده بدام افتاده است رها میسازد ؛ 

بریچهر که از ذون و شون دل در برش میتیید و لذتی بیسایقه از اینکار میبرد باتظاهر 
اینکه میتعواهد خود را از آغوش اگوستوس ببرون بکشد باناز و کرشه زیادیگفت : 

آو میگولی مرا بیش اژهمه کس دوست داری ٩‏ 

اگوستوسگفت ]ری . 

- حتی از میترا! ۹ 

از اين ستوال فبر مترقبه اگوستوس بکه خورد رنك از رویش پریه زبانش بلکنت افتاد 
ولی اژ آنجا که درآن لحظه کاملا تحت تأثیر احساسات حیوانی واقع شده بود چشمها را بر هم 
گداشته هه گفت آری !۱ 

اين پاسخ موجب شد که بریچیر خود را درآفوش اگوستوس رها کند وسرش رابرشانه 
او بگذنرد ساهتی بفاژله ومماشقه گذشت ۰ وقتی بریچهر بشود آمد وقت خیلی گدخ:» بود با عجله 
از آغرش اگوستوس بیرون مد و گفت : خیلی وقت است من اینجا هستم میترسم میترا مشکوك 
شود تو با اين جواهرات میتوانی بقصر بیائی و بصورت يك جواهرفروش وارد قصر شوی اماشرطش 
اینشت که شب را در اطان من بگنرانی مبادا این‌شرط را اذباد ری . 

اگوستوس که اژ حرارت اولیه افتاده و کم کم باد میترا شور وشون‌تا(ه‌ای دردلش‌ایجاد 
کرده بود سمی داشت هرچه ژودتر بریچپر را اژسر خود باز کند و بفکر میثرا پردازد نا کریاس 
هر خانه بریچهر را مشایمت کرد و بمد از رفتن او باطاق خود بر گشت وبه آماده کردن خود برای 
رفتن بقصر پرداخه . 

باحمت زیاد تا[ نجا که امکان داشت قیانه وشکل خود را تغییر داد یکبار هم بباژار رفت 
وبافروش یکتطمه از جواهرات لباسی که او را بصورت باژر گانان خارجی در می‌آورد خریداری 
کرده بغانه مراجمت کرد . هنوژ یکی دو ساعت پفروب آفتاب مانده بوه که تاجری خوش‌هیکل با 
لباسهای فاخر و بلند که مخصوص بازر گانان آنزمان بود بدر قصر ساطنتی رسید وباپرداغت یکی 
دوسکه طلا توائست خود را برئیس نگیبانان وفراول‌های خامه که ررود وخروج همٌاهل قصرژیر 
نظر وبا اجاژه او بود برساند ۰ رئیس نگهبانان وفتی اگوستوس را بحضور یذیرفت بابی‌اعتنالی‌و 
تکبر زیاد ی که‌مخصوص خوداو بود نگاهی بسرایای اين باژرگان افکنه وچون نو کروخدمتگذاری 
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با او ندید بربی‌امتنالی خود افزوده بالحن تحفیر آمبری گنت : کیستی واژکجا میأئی و متصودت‌الا 
تقاضای ملاقات من چه برد ۱ 

اکوستوس وضم متواضعانه بیشتری بهودکرفت ودر حالیکه‌چند قطعه از جواهرآت‌تیتیش 
را ازبغل بیرون آورد گفت : ناجر جواهر فروشی هستم که از راه فور میایم وخواستم قبل ازآنکه 
جواهرات خود را هر باژار عرضه‌کنم بنظر شاهنشاه وملکه برسانم تا اکر تمایلی بانتضاب بعضی 
از آنبا داشته باشند بعداً باعك خجلت من نشود . طبق رسم و فاهده‌ای که ما باژر گانان خارجی 
داریم فرهر شبر قبل از آنکه امتعه خود را بیازار عرضه‌کنيم بدربار شاه با امیر شهر میبرربم و 
پس از گفتن اینحرف!بندندی زده گفت‌البته برای گماشنگان ومآمورین دربارهم سهمی کنارمیگذاريم 
آنوقت یه حله انگشتری الماس قیمتی را بطرف رلیس نگهبانان دراز کرده گنت مثل اينکه این 
انگشتر باندازه دست شما است امتحان کنید . 

رلیس نگهیانان با اينکه درخود علاقه زبادی بتصاحب آن انگشتر احساص کرد از گرفتن 

آن خودداری کرد ولی اگوستوس نرديك او آمد وباخنده حلقه را بانگشت قطور و کلفت رئیس 
قراولبا کرد و کفت بابد در منفمت شرکت کرد من اگر بتوانم با کمك‌شما مقداری از این‌جواهرات 
را بتاهنشاه وملکه بقروشم بیشتر اژ اين انگشتری منفعت خواهم برد . 

رئیس نگپیانان درحالیکه با علافه ژبادی بانگشتر نگاه‌میکرد گنت : اما اضو که نه 
شاه » ملکه هیچکدام در پابتخت پیستند مگر شما ایلموضوء را نشنيده وخبر ندارید ؟ 

| گرستوس تیافه انموهناکی بهودگرفته کفت : ها بازرگانان جز بکار تجارت خود بکار 
دیگر ثببیرداژيم افسوس که ما از مثانم سرشاری محروم شدیم من حساب کرده بودم که با فروش 
مقداری از جواهراتم بشاهنشاه وملکه سود سرشاری خواهم بردو باتظاهر اینکه میغواهد مراجمت 
کند چشم را بانگثتری که در انگشت نگپیانان بود دوخت . 

رئیس قراول‌ها که دیگرمایل نبودانگشتر را از دست دهه دستی بصورت خود کشیده گفت: 
زیادهم تباید تاامید بود شاه وملکه نیستند اما شاهزاده میتر| تا آنجا که من میدانم طالب‌جواهرات 
قیمتی و کبیاپ است . سب سگوشه چشم چپ را خواباند آهسته گفت اگر مطمئن بودم که از این‌نمد 
کلاهی هم برای ما درست مشود هین حالا خبر ورود ترا میدادم . اگوستوس بار دبگر نگامی 
بانگشت وانگشتر او کرده رچون بازر گانان کهنه‌کار بر لب کنی من وظیفه خود را خوب میدانم 
وبیمین جبةّ درهمه جا درهای قصور پادشاهان و کاخهای امرا برويم باز است . رئیس قراولان از 
اینحرف فبقپه‌ای زده و گنت آفرین مرد آداب دان وفیمیده‌ای‌هستی آنوقت یکی از پاسداران را 
که مأمور رساندن پیام باندرون شامی بوه احضار کرده گفت باندرن خبر بده که باژر گان محترم 
جراهر فروهی مقداری ازبیترین جواهرات را برای فرضه کردن بدربار آورده است اگر شاهزاده 
غانم میترا یا سایر بانوان حرم شاهی مایل بدیدن و خریذاری جواهرات او هستند اجاژّه فررماینداو 
را باندرون بفرستم ژودباش برای من‌جواب بیاور الیته‌اين آقای تاجرهم ژحمت ترا فر اموش‌نمیکنند 
پاسدار بملات اطامت دست را روی چشم گذاشته از اطان بوون رفت . اگوسنوس هم چندنکه 
از پولیای طلالیکه بافیمانده قبمت جواهر فروخته‌شده بود از جیب بیرون آورده مقابلر لیس باسداران 
گذاشت و کفه اینهم صهم این قراول شجاع ؛ رئیس پاسداران بسرعت سکه‌هارا از دست اوربوده 
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در جیب خود جای داد و گفت اژجانب ار سباسگذاری میکنم ودر دل گند کاسبی امرو ما بد نید 
مدتها بود چنین‌شکاری بتور نیفناده برد خدا کند شاهزاده خانم مقداری اذ جواهرات او را خربداری 
کند تا من بتوانم سهم بیشتری دریافت دارم . چند لحظه جد پاسداری که خبر بانفرون برده بوه 
مراجمت کرده و گفت شاهزاده خانم جواهرفروش را بحضور طلییده‌اند ! 

| گو ستوس بشنیدن اینمن بپاخاصت وپس از تقتيشی که طبق معمول ازاو بعمل آمد یاتغاق 
همان پاسدار بطرف اندرون روانه شد . درآستانه در ورودی اندرون بریچهر را که تبسمی بر لپ 
داشت منتظر خود دید و براهنماتی او یکسره بحضور میترا باریانت , 

هرقدم که‌باطاق میترا نرديك‌میثه‌ند نپش قلب پر یچهر قبادتر ولرزش زانوهای اوشدیدتر 
میشد . اگوستوس‌هم از اين نگرانی واضطراب بی‌بهره نبود وفکر میکرد پس از اینمدت طولانی 
میتر | چطور اورا خواهد پذیرفت آیا بااو بسر مپر آمده و مثقش را پذیرفته است ؛ باین سوال 
در دل خود جواب مثبت میداد واستدلان میکرد اگر میترا باو بی‌علاقه ,ود دلیل نداشت جواهن‌انش 
را برای او بفرسند وراه ورود باندرون ساطئتی را پرویش بکشاید . اما برعکس آندولفر میترا 
خیلی خونسرد بود وهیج شباهت بقشوته‌ای که انتظار محبوب خود را بکشه وبانزديك شدن وعده 
وصل نش عشقش تبزتر شود نداشت باقیافه ای گرفته ودرهم رفته آرنجها را تکیه گاه چانه کرده‌و 
اژ پنجرة اطاق بافق دور دست و کوههای بلندی که از آنجا دیده ميشدند خیره شده بود حتی وقنی 
بریچهر هم وارد اطان شه وخبر ورود جواهر فروش را باو داد از جای خودحر کتی نکرد تتهابا 
میدائی آهسته که بی‌اعتناتی کامل از آن آشکار بود گفت : او را واردکن ۱ 

میتر | خودش هم نمیهانست چرا یکمرنیه آنهمه‌شور و شوفی که برای هلاقات اگوستوس 
داشت از بين رفته رحتی ازعملی که کرده ووسائل آمدن او را بقصر فراهم ساخته پشیمان شده اس 
در اینوقم فشردکی خاصی در قلب خود احساس کرده دردل گفت چرا اینکار را کردم واینمرداچثیی 
را پیش خود خوانهم این‌چه هوس کودکانهای بود که مرا باینکار ژشت وادار کر: اکر بدرم بفهمه 
که دختر او درغیا بش مرد خارجی راکه باو عشق میورزد باطاق مخصوص خود راه داده است چه 
خواهه گفت ومن چه جوابی دارم باو بدهم . 

هبه اين افکار وخیالات در يكك آن اژ مفز او خطور کرد وایش چشم شگذشت ولی‌میترا 
خود را فریب میداد وعلت ترس وییش چیز دیگری بود . او درعالم خیال بچیز دیگری میاندیشید 
و خاطرات‌دیگری او زارنج میداد . نکر آن جوان بارسی که دین ودل او را ربوده بود شکنجه‌اش 
کرده و آزارش میداد . صدای لرزان وزنك‌دار پریچهررهته افکار دور ودرا او را اژهم گسیعت 
ومتمافب آن صدای سنگین پای اگوستوس که باونزديك‌مینشدمتوجیش کرد نه باید راهی پید| کرده 
و از این تنگنائی که بدست خود بوجود آورده است رهالی بابد . باین‌جهت وقتی | گوستوس وارد 
اطان شه و بچنه قدمی او رسید بجانب اوین گشت وباچهره‌ای باز وخندان ولی خیلی عادی‌بشادباش 
او پاسخکفت وییش از آنکه اگوستوس بسغ نآید از حال او پررسش کرده گفت برریچهر ,بسن خبر 
داد که شا باوشم نامطلوبی ؟-+ هیچ شایسته مقام شما نیست درشهر زندگی میکنید باخود فکر 
کردم که اگ رکمکی بشما بشود خیلی بموقم است این‌بودکه پریچهر را فرستادم و آن پیفام رادادم 
حالا بگوئید بیینمراستی همینطور که بربچهر حکایت میکرد خجلی بشما سخت‌میگنرد . میترا پس‌از 
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گنتن اینحرف موجه پریچپر که مبهواست هبان لعظه اژ اطاق خسارج شده و آندو را باهم تا 
بگذارد گردیده گفت ؛ پریچپر توهم اینجا باش باتو کار دارم ۱ اگوستوس که طبمی ماجراجووروحی 
سر کش داشت او ابنکه بر خلاف اتتظاراینطور استقبال‌شه وبا چندچله نیشدار ودوپپلو که گرفتاری 
وفقر وفاقه او را بیادش می آورد پذیرائی گردید خون بچپره‌اش صمود کرد ژانوهایش بلرژه افتاد 
مخصوصاً وفتی میترا مانم خروج بریچهر شد بیشتر خشمگین گردید وبا خود گفت راست گنته‌اندکه 
هیچکس ننیتواند ادعا کند من ژنهارا میشناسم . این دختر خودش دنبال من میفرستد وجواهراتش‌را 
بمن میبخشد تا بنوانم خودم را باو بررسانم حالا که مقابل او رسیده‌ام مثل ایستکه مرا نمیشتاسه 
وال عشق سوزان من بخودش خبر ندارد با این خبالات چنه جمله کوتاه و نا مفبوم در پاسخ میترا 
برژبان راند و بغپال خود برای آنکه انتقامی از اين حر کت ورفتار او بکیرد نگاه خود را بسری 
پر یچهر که ماشقانه او را مینگریست ومصو شکل وتبانه او شده بودگرداند . میترا که این نگاه 
را دید وافکار اگوستوس را درچهره‌اش خواند باخود گفت اگر اینطور بشود خیلی خوب است من 
اشتباه میکردم که از بربچپر متنفر بودم تنپا اين دختر میتواند مرا از اين محظور نجات دهد و 
خلاص کند بابدکاری کنم که اين دوبابکه‌بگر مشفول شوند تا من از میان برخیزم و آسوده با فکر 
خود مشنول شوم مرچه فکرمیکنم این آن مردی نیست که‌بتواند قلب وروح مرا تصاحب کند ومالكك 
شود اصلا مل‌اینکه‌من قلب وروحی برای خودندارم که پتوانم آنرا بایشردیششم قلب من‌مدتهاسة 
که مال خود من‌نیست‌یر یچهرهم که باشگفتی‌فون‌العاده‌اي ناظر این ملاقات سرد و بیروح بود ولعظه 
بلعظه بر امیدواربش افزوده میشد پیش خود حسابپامیکرد ومیگفت آيا آنچه میبینم درست است 
آیا راست است که میترا اگوستوص را دوست ندارد واز اين فرصت بی‌نظیر وتصادفی که ایندو 
را بیکه؛گر نزديك کرده است نمیخواهد استفاده کند و یمماشقه ومنازله بردازد ؛ وجون اوجنات 
یترا ونفییرا- چهره‌او که‌خوب‌باً نبا آشنا بود درسنی‌وراسنی فکر خود را مییافت احساس میکرد 
که ازخرشعالی دربوست نب‌کنود , بالاغره مدتی بم‌هیتهای‌مختلف ومتفرن که ازهمه آ نها کمترین 
بوئی از عشق ودلدادگی استشمام نبیشد گذشت‌ودر اینءدت لحظه‌بلحظه برخشم وغضب|گوستوس 
انزوده شد نا[نجا که فیرت مردانگی او بجوش آمده کفت باید تلافی حر کت زشت این دختر را 
بکنم وسزای اين صعنه‌ساژی را در کنار ار بگذارم بغیال خود اولین تلافی که کرد همان جواب 
متی بودکه بنکاههای عاشفانه بریچهر داد وتصمیم گرفت همانسان که میترا صن اورا خوار 
کرده است او هم دیگر اعتنائی باو تکند باين خیال صری فرود آورد و باد و کلمه تمایل خود را 
پمر اجمت اظهار داشت . مپترا پی ]که تغییری در قیافه غود بدهد برای از سر باژ کردن او و 
اینکه حرفی ژده باشدکفت : امیشوارم بازهم بکدیگر را ببيئیم . همین دو کلمه ساده موجب شد 
که طونانی از دو دلی وشك وئردید در دل ومغز اگوستوس برپا کند اوباخودگفت که‌راستینها 
موجودات عجیبی هسنند بادست کنار میزنند و با پا پیش میکشند این دختر چه میگرید و ازمن‌چه 
میغواهه ۱:7 براستی مرا دوست دارد ومیل دارد مرا آزمایش کند یا اژ من متلفر است و خیال 
خوار کردن مرا دارد ؛ من بایه این موضوعرا خیم . 

هبین افکارموجب‌شد که| گوستوس دوباره ب رگردهو بالحن ی که بیشتر جنبه استرضاح و سئوال 
داشت گفت[با باژهم‌باید اینجا بیایم خیال‌نمیکنم‌وجود من‌برای‌شاهزاده خانم مفیدفایده‌ای باشه ۱ 
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میترا فپمید باز اشتباه گرده است از طرفی دیدن چپره بر افروخته و چشمهای درشت 
اگوستو س که بروی او خیره شده ومنتظر جواب بود وزیبالی‌مخصوص مردانه ای باو بخشیده‌بود 
مختصر علافه‌ای که دردل میترانسبت بآن مرد بودبرانگینجت وییش خود گفت : ۲یاباید اورایکیاره 
ازدست‌داده وازپیش خود برانم آبا باوجود اینپمه‌دشمن که من دارم ولجاجتی که ژولبانا بخرج‌من 
میدهد وبی اعتنائی که بدرم نسبت بسی‌نوشت‌من اژ خودنشان‌ميد‌هد این‌دوست وحامی که نیروی‌هشق 
او را بپلوانی قوی و شجاع و ییباك میکند برنجانم وبلیال پرج وغام نسپه حقیقت نقد راازدست 
بدهم » وچون نتوانست بهمً این‌امکار وخیالات جواب بدهد باشكت وتردیدی که عارنش‌شده بوددر 
پاسخ | گوستوس گفت :کسی چه‌میداند شاید سر نوشت جزآن باهد که ما فکر ميکنيم ۱ 

میتر| اینحرف را ژد وچون دیگر طافتش طان شده بود بطرف بالای اطان آنجا که‌هنوز 
پریچهر ایستاده بود رفته و آهست باوکفت : اگر مانعی ندارد وباعث آبروریزی نسیشود امشب او 
را در قصر نگاهدار تا من همةٌ فکرهای خود را بکنم الآن قادر بفکر کردن وتعصمیم گرفتن نیستم 
بر یچهر له تاظر همةً این‌تغبیرات درچپره وصورت خانم خود بود وافکار اورا درصورتش میخواند 
ومیقهمید در حالیکه بزحمت خودداری میکرد واحساسات خود را معضی نگاهمیداشت آهسته سری 
بعلامت قبول فرود آورد . میتراگفت برای اینکه اصباب صوه ظن قراولها نشود او را از بررك 
بیرو نکن وشب هنگام از راه پشت قصر با نردبام ابریشمی‌باز گردان و کاری ک نکه‌از دست‌مایی ون 
نرود » برربچهر که هنگام سخن کفتن میترا بخکر خود مشنول بود ودرذهن نقشه‌ای طرح میکردتنها 
بگنتن اطاعت میکنم اکتفا کرده وبعطرف اکوستوس آمد وآهسته گفت دیگر موقم رفتن رسیده 
است چند لحظه دیگر شب فرا میرسد وماندن تو در اینجا باهث بدنامی است ؛ بیابرويم تا فکری 
که من کرده‌ام برایت بگویم هردو باهم درحالیکه بریچهر از جلو وا کوستوس از دنبال اومیرفت 
از تزد میترا ببرون آمدند واو را بایکدنیافکر وخال وتوهم تنها گذاشتند . ببرون درا گوستوس 
بی ]که ییاد عذق پریچپر باهدبالهن اعتراشآمپزی با و گفت: این‌چه‌بساط م‌ضره‌ای‌بود که‌خانم‌تو 
برای من فراهم کرده وتوو اسطه‌دهوت آن شدی ؛ پریچپر که خشم اکوستوس را دید انگشت را 
پملامت سکوت به بینی برده گفت‌حالا موقع این حرفپا نیست شب مفصلا بابکدیگرحرف میزنیم . 

- مگر قرار است من باژهم شب ترا ببینم ؛ نه من بهیچوجه حاضر نیستم میضواهم‌بروم و 
درهمان کلب غرابه فکر کنم وتصمیم خود را بگیرم لمنت بشما زنهای خوش ظاهر بدطینت که چون 
مارهای خوش خط وخال مردان بینجاره را درمیان گرفته وبالاخره‌نیش خودرا میزنید . ییا ابن 
جواهرات لعنتی خود را بگیر وباو بگو تنها دو که از این جواهرات رادر راه آمدن بقصر وقبول 
دهوت او خرج کرده‌ام ببحض اینکه امتطاعتی پید| کردم خودم را از زیر دين او یرون مبآورم : 
پریچپر که راستی از غضب واوقات تلخی ویأس اکوستوس رنج میبرد چون راه وصل او را نها 
این راه میدید ومیدانست بی"نکه از مبترا دناعی کند واگوستوس وا بسر مهر بیاورد طول ابوان 
وبله‌ها را پمود در سرپله‌ها دست را روی شانه او گداشته گفت درست‌نگاه کن آن برج‌رامی‌ینی 
اگوستوس با افاره سر جواب مثبت داد . پریچهر گفت درنبمه هب من [نجا بالای آن برج‌مننظر 
توهستم پائیت‌آن برج غیر اّ خندقی که یر اژآب است چیزی نیست تو خود را زیر آن‌برج برسان 
نردبام ابریشمی ,هیوار برج آویخته خوامی دید. وفتی بالا آمدی جواب حرفهای ترا میگویم . 
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اگو ستوس خواست اعتراش‌کند و اين پیشنهاد را نبدیرد ولی درهمانموقم خوانالار اندرون اژٌ 
طرنی ظاهر شه وا کوستوس مجیور شه دوباره نقش جواهر فروش را بای کند وبرای اينکه او 
متوجه نشود چند کلمه بمنوان سپاسگذاری‌گفت و براه افتاد اولین نفری که بیرون عمارت حرممقابل 
او صبز شه رئیس پاسداران بود که باچشم‌وابرو ولب حرکات‌مضحکی در میآورد وتقاضای‌حت‌السمل 
خود را میکرد . اگوستوس که اگر درحال وموقع دپگر برد بامشت محکمی جواپ این مرد مج 
وطماع را میداه ناچار و اّروی اکراه تبسمی برلب رانده ویگ تکه دیگراژ جواهرات را باوداد 
و گفت بانوی شما بمن یول نقد نداد بعلاوه معامله‌ای که در خور اهمیت باشد انجام نشه ۱ رئیس 
طمکار پاسداران جواهر را بسرعت گرفته ودر سینه خودینهان کرد و باقیافه ای که زباد رضابت آمیز 
نبرد او را تا مقا بل پل مطق دژ که برفراز خندن بزرك ژده بودند رسانده واورا بهون کرد و در 
حالیکه زیر لب میفرید وبازر گانان وجواهر فروشها را بخست وبغعل متهم میساخت بجایگاه خود 
با کشت درحالیکه مسامله آنرو[ او درعمرش نظیر نداشت . 

(گوستوس ازقصر که بیرون شد هر خیابانها بقدمژدن پرداخت‌وصهاش در فکر طرژرفتار 
میترا بود و باخودگفت : هیچوقت این دهوت را قبول نمیکنم وبمیعاد گاه‌نخواهم رفت اما همینصکه 
ساعت به نیمه شب رید وفراولها بل قصر را برداشتندومردم او رفت وآمد افتادندا گوستوس که‌نا 
آنموقع در کوچه و خیابان پرسه میزد خودرا مقابل خندن پر آب که چون رودخانه‌ای عربض‌وسا کت 
میشود یافت . 

بی‌اراده بآنجا آىده بود وخودش نمیدانست چه ندولی او را بآن نقطه کشانده است‌مدتی 
گذشت نا تهته بزرگی بیدا کرده کنار خنعق آورد وبآب انداخت و از آن تخنه بصورت قایق 
استفاده کرد ودستهای خود را پاروهای آن قایق کرد و بیسر وصدا و آهسته بالین برج پشت قصر 
رسید در ]نجا همینکه دبوار را دستمالی‌کرد نردبان ابریشمی که ازچند ساهت قبل بوسیله پر بچهر 
آو بخته شده بود بدستش خورد بی ممطلی نردبام راگرفت اول چندیار آنرا تکان داد وچون از 
امتحکامش اطینان یافت پا بحلقه نردبام گذاشت وبالارفت . چند لحظه بعد احساس کرد دست‌نرمی 
که ازبنجره برج بوون آمده است دستهای قوی ومردانه او واگرفت ر باندوئی که بنظرش عجیب 
میشود او را بالا کشید . اکوستوس در روشنائی مشمل کم‌نوری پریچپر راشناخت وقبل اژهر حرف 
گفت چه میخواستی بگومی ژودباش بگو که من میخواهم بروم ونقط برای‌شنیدن سغنان خانمت که‌تو 
وسیله رسانیدن آن‌هستی آمدهام . 

پر بچور له : بیا برویم ممه‌چیزراخواهی دیه وفیمید من بتوقول میدهم امشب بدنگدردو 
و راضی اي نکاخ را ترك کنی ؛ | کوستوس از شنیدن این سغن نور امیدی بقلبش تاییه و بی حرف 
دیگر بدنبال پریچهر روان شد . بربچهر پس از عبرراژبشت درختها ودالانهای بیچاپیچر حیاطبای 
متسد او را وارد اطان مجللی کرد . 

ترمینات وائائیه اطان آنقدر قیمتی و گرانببا بود که‌چشم اگوستوس را خیره کرد .اطاق 
را طوری آراسته بودندعکه هر کس وارد میشد فکر میکرد اين اطاقیست که برای هروس و داماد 
جوانی آماده شده است .بستری ال حریر سرخ روی تختی [بنوس گسترده بودند . این رختضواب 
بی آنکه حرف پزند ببیننده میکفت که وج خوشبهتی لیافت وارد هدن باین بستر را دارند» 
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اگوستوس نفسی براحتی کشید و بی‌اختبار خوه رابروی همان تختضواب انداخت .چنداحظه 
نگدشد که بریچپر باسپنی پراز ما کولات و شرابهای گوارا وارد شد سینی را مقابل اگوستوس 
گداشه ولی دستش طوری میلرزی د که اگومتوس متوچه اضطراب ونگرانی او گردیدولی بی اهتنا 
بآنچه میگذشت کفه میتراکی میآید ؛ اگر دنیا رابعر پریچپر کوفته بودند ازاین‌سوال‌بهتر بودولی 
ناچار جواب داد بىوقع خواهد مد . اگوستوس در دل گفت این دختر میخواهد موقم‌خواب‌بآآفوش 
من‌بباید واژبی متکبر بارآمده دوست ندارد بامرردی طبق معمول مفازله و معافقه کند باین خیال 
سینی را جاو کشیده جامی از شراب تلخ و کهنه نوشیدچنه لقمه‌ای خورد ودوباره بمی نوشیدن‌بر داخت 
او بپیچوجه نفهمید که پس ازخوردن جام اول سرش دواری برداشت وبروی بستر فلطیه . ساعتی‌لز 
این مقدعه نگدشته بو د که‌صدای‌خش‌وخش پیراهنی‌زنانه که‌درفضای نيمه‌تاريك اطا باعطردل‌انگیزی 
توا شده برد اورا از آتصال بیخبری وییپوشی بیرون آورد . 

دود خوشبوی کمر نگی فضای اطای‌را سکر آور کرده بود این دود چون‌پرده حریر ناژ کی 
در فضای اطاق میلرزید واژ ورای اين پرده پریچهر چون اشباح خبالی در نظر اگوستوس مجسم 
شده بود براستی میدانست [نچه می بیند در خواب است یاییداری‌حقیفتی‌را مشاهده میکنه یاباخیال 
واوهام دست بگریبان شده . این تردید چند لحظه بیشتر طول‌نکشيد چه پریچهر باحر کت مطبوهی 
ازجا برخاست و آفوشش را برای او کشود اگر ملاقات قبلی بربچهر ووسوحه او نبود واگر میترا 
بان خونسردی و بی‌میلی بااو مواجه نمشه شاید اکوستوس در قبول دعوت بریچهر تأمل میکرد 
اما یادآوری آن سوابق و تنهائی و محرومیت متمادی اگوستوس باوضم مخصوص خیال‌انگیز و 
تحريك کننده اطاق دست بهم داده بای استقامت اگوستوس را سمت کرد دیگر اراده‌ای از خود 
نداشت دعوت پریچهر را پذیرفت وغود را بسوی ار انداخت هردو فرآفوش هم فرو رفتند ومدتی 
در آنحال باقی‌ماندنه . هیچکدام حرف نیزدند وسخن نیگفتند شابد فالر هم نمیکردند چهآنوضع 
وپیشآمد برای هردوشان‌غیر مترقبه بود . بقدری این پیش آمد مشنولشان کرد که کوچکترین‌توجهی 
باطراف خود و آنچه درخارج میگذشت نداشتند وتصورهم نببکردلد که در آنموقم چشمهای‌دیگری 
هم ناظر این راز ونیا ومغاژله ومماشقه یسابقه باشد . 

میترا وقتی دستورنگاهداری وبدیرائی اگومتوص را داد باين خبال برد که آنشب‌صابش 
را بااو یکره کرده تصیم خود را بگیرد وبهمین منظور هم دستور داد او را پقصر بیاورند . 

از آنموقم که اگوستوس از اطاق او بیرون رفته بوداو باناراحتی واضطراب عجیبی‌دست 
بگرپبان شده وافکار دور و دراز ساپق بصورتها و اشکال دیگری در مقابل ار مجسم شده بودند 
فکر روز گا رگذشته وعشقی که از آن جوان بارسی بقلیش راه بافته بود ناراحتش میکرد . 

از طرفی نگاهای اگوستوس خار خاری دردلش ایجاد کسرده وی اين دو متحیر و 
س رگردان مانده بود . گاهی عثل را قاضی میکره واوضاع واحوال را در نظر میآورد و از اينکه 
ابطور مردد وحیران مانده است خود را سرزنش میشود زمانی احساسات مغتلف بر او هجوم 
میآوردند ودر دریانی از غم واندوه شروقش میساختند . از دختری جوان ویسادر که مدتها بتنبالی 
گذرانده وهیچکس را برای راهنمائی وهدایت نداشته باشدبیش از ابنهم انتظار نمهرفت . او برسر 
در راهی قرارگرفته بود که نمیتوانست هيچيك وا بر گریند یا یکی را بر دیگری ترجیج دهد . 
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بارها آرژو میکرد کش دختری اژ طبقه عوامالناس بود واینهمه گرفتاری وژحت‌نداشت 
میتوانست بمیل خود شوهری انتضاب کنه وخرد را دریتاه وحمایت[آنکه دوست دارد بگذارد . اما 
انسو سکه اسب دختر شاه است‌وهزآران بنه وقید بردست وپای او گزارده شده و مجال نف کشیدن 
باو نبیدهنه . اوچطور عیتواند نام محبوب پارسی خود را که اکنون طنیان کرده وراه یافیگری را 
پی شگرفته است بزبان بیاورد ۰ مرك او با آشکار شدن اين راز یکی است مخصوصا وقتی دشمنی 
چون ژولیانا برسرراه او قرا رگرفته وهرلحظه او را تهدیه میکند . اگوستوص را هم بدلائل‌دیگر 
نمیتوانه انتغاب کند . چه ژولیانا چون ببری‌کرسنه راه را براو گرفته وبا تمام قوا از نزدیکیآنها 
جلو گیری‌خواهد کرد . میترا خوب میدانتژولیانا بااکوستوس عشن‌میورژد وبدرش را فریب‌بدهد 
آما هیچ وسیله‌ای پرای اثبات اين مدعا نداشت وتاژّه اگر هزار دلیل هم‌بدست میآورد عشق‌ومحبت 
ان زن طوری چشم عقل اردوان راکور کرده بودکه اقدام اوبکوچکترین نتیجه‌ای نمیر سید.دفایق 
زیادی را با اين انکار گذراند بالاخره تصیم گرفت برای ملاقات اگوسنوس ویکسره کردن کارخود 
با او بملاقاتش برود . 

باخودگفت بالاخره بارسم وعادت این قوم چه‌باید کرد ماژنبا 7تقدر در نظر مردحفیریم 
که ناگزیر ال انتضاب يك مرد میباهیم مثل اينکه اگر نی تکیه بمردی نداشته باشد چیزی‌ازخلقت 
کر دارد تاکی میتوان در اين تردید ودو دلی بسر بره و گرفتاری‌هاومحرومیت‌ها را تم لکرده 
بروم و کاررا تمام کنم او مرا دوست دارد خیلی‌هم دوست دارد شابه هش و محبت فون‌الماده او 
بتواند جرران اين دو دلی وتردید مرا بکند وپس اژ مدتی همانطور که اومرا دوست داود منهم او 
را دوست بدارم . دایه محرم خود را صدا کردوباو گنت ببین پر یچهر کار خود را تام کرده‌است‌بانه» 

دایه که در تمام جریان واوضاع وارد بود وهمه چیز را میدانست ویریچهر را تا آغرکار 
وورود اگوستوس دنبال کرده بود گفت او را باطان خود برد . 

میترا از هنیدن ابنهرف بی‌اختیار تکان خورد واحساس کرد قلبش بشدت می‌تید بی‌اراده 
بسوی آرایشگاه خود رفت شاید هم بدون اينکه بهاند چه میکند به آرایش خود پرداخت وبی از 
فراغت از آرایش آهسته بسمت همارت بریچهر حرکت‌کرد . اوفکر میکرد بریچهر اگوستوس‌را 
باطاق خود برده وا کنون انتظار او را میکشه از راهی که خودش میدانست ودربین راه با کسی 
مواجه نميشد قدم بداغل همارت ,ربچه رگذاشت وباطان پذیرائی او رفت ولی برخلاف تصوراطان 
پدیرالی را خالی وتاريك دید . باغود گت چه شده است بریچهر اکوستوس را باین اتان نیاورده 
میغواست اژ همانجا مراجمت کنه ودایه را بدنبال بربچهر بفرستد ولی صدای نفسپای نندومتوالی 
وحرفهای آهنته که اژ اطان مجاور پگوش میررسید توجه و کنجکاوی‌او را جلب کرد بانوك‌با آهسته 
ریسدا طول اطاق پذیرائی را بیسود وخود را پیشت هری که بخوابگاه بر بچهر باز ميشد رسانیه 
هرقدر یشتر گوش میکره بر تسجبش‌انزوده میشد کم کم اين نمجب جای خود را بخشم و غضب‌شدیدی 
داد , رناقه ا رویش پریه دندان‌هایش بصدا آمدند انوهایش شروع بلرزیدن کردند تاآ نهد که 
اگردست خودرا ببوار نمیگرفت‌بزمین میافتاه . کنجکاریش آنقدر تحريك شده بود که‌بابی‌احتیاطی 
هرچه تمامتر پرده‌ای را که ازیشت در آوبخته بودند بسوئی لد وازآن محل تاريك بتماشای اطاق 
نیمه روشن پرداخت آنچه دید بحمی برخلاف انتظار وتصورش بود که چند لحظه چشمها را بر هم 
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گذاشت . پریچهر نیه عریان درآغوش اگوستوس افناده بود وهردو فارغ از دنیا وآنچه درخارج 
میگدرد بماشته ءشنول بودند . تاب تحمل بیشتر از ایثرا نداقت بی‌اختيار آب‌دهانش را بزمین 
افکند و ی آنکه سروصداگی بکند از همانراه که آمده برد مراجمت کرد و بخوایگاه خوه رفت . 
مدت اآیادی بیدار بود و بهآنچه دیده بود میاندیشیه . چند بار در بستر خود از این بپلو بآن پهلو 
غلطید افکار جانگزا یکی پس او دبگری بمفرش هجوم میآوردند وراحتش نمیگذاشتند بالاغره 
طاقت‌نیاورد وییاد آورد لباسش راکه هرشب پریچیر از تتش بیرون میکرد هچنان برتن دارد و 
آرایش خود را باك‌نکرده است . یزحمت ژیاه لباسپایش را بیرون‌آورد ودوباره بستر رفت هبین 
تفیبر اباس موجپ شد که اند کی راحت‌شود فکر خود را از اگوستوس وبربچپر وژولیانا وپدرش 
و بالاخره هرچه او را رنج میداد منصرف کرد و تنها قبافه و شکل اردشیر را مقابل چشم مجسم 
ساخت . هرقدر یشتر باوفکر میکرد ژبادتر احساس راحتی مینمود وهر تدر خاطرات گذشته راکه 
اردشیر در آن فر کت داشت بیاد میآوره فرح وانبساط بیشتری درخود احساس میکرد تا]نجا که 
بخوابی‌شیرین و آسوده فرو رفت. خیالات خوش و افکار مطبوع در عالم خواب هم او را همراهی 
کردند در خواب میدید برفراز که ابری نشسته وحلقه‌ای را بردست داردوبکجالب دبگر اين حلقه 
در دست اردشیر است که تاجی مرصم بستار کیان برسر دارد و ماه وخورشيد بردوشانه او پاسبانی 
میکاند و لبخند ميزنند نشثه اینخواب شیر بن لبغندی شیرین‌تر برلبان او آورده برد بطوریکه‌مدتها 
میگذشت پر بچپر که بالای سرار ایستادمواین آرامش خاطر وصفای روح را در پرتو شعاع‌لرژان 
شم میدید جرکت نمیکرد او را از آن خواپ شیرین بیدار کند و صفای خاطرش را برهم زند . 

پریچهر هنگامی بشرد آمده بود که مدنبا از نیمه شب میگذشت وفتی متوجه شد که هنوژ 
آمسن | گو-توس را باطلاع خانمش نرسالیده صراسیمه ومضطرب اژٌ جاجست و درجواب اگوستوس 
که پرسید کجا میروی گفت میروم تاخبر آمدن ترا بمیثرا بدهم حتماً خیلی انتظار کشیده و خشمگین 
شده است میروم تا اورا باینجا بیاورم نوهم بایستی باطان پذیرائی بروی و اینطور نشان دمی که 
هم اکنون وارد قصر شده‌ای . 

اگوستوص که دیگر از مصیط جاذبه پریچهر بیرون آهمده بود بیاد میترا افتاد و احساس 
کرد علاته یادی‌بدیدن میترا دارد باین‌جپت‌بیشنهاد بریچهر را باروی گشاده پدیرفت و بفکرملاقات 
وبرخورد بامیترا افتاد . 

پریچیر همانطور که دیدیم بالای سر میتراآمد وپس از مدتی تردید ودودلی آهسته‌دست 
او را گرفت ویبیدار کردن اوبرداخت . میتراآهسته چشمها را اژهم کشود وبااینکه بریچهر را بالاق 
سرخود دید تحت تأثیر همان رویای شیرین لبخندی ژد وچون بدرستی بیدار نشده و اوضاع خارج 
را بیاد نبیآورد دوباره چشمهارا برهم گذاشت وباناژ خاصی گفت بگذار تماشاکنم نمیدانی چه‌مناظر 
[یبائی است ؛ بریچهر که فکر میکرد میترا در خواب اکوستوس را مییبنه و باخیال او حوش است 
برحمت جلوی خشم خودرا گرفته وبصدای بلندنری گفت اینکه شما میبینی خواب است برخیز بدوحقرقت 
ژیباتر را در بیداری ببینید ۱ 

میترا از صدای بلند بربچپر بغودآمد بدرستی بیدار شد چشش بصورت ندیمه‌اش افتاد 
ودريك لعظه آنچه را دیده بود ییادآورد . میخواست نضبناك شود و باشهت پریچهر را از خود 
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براند ولی بیاد خوابی که چند لحظه پیش دیده بود افتاد و با خود گفت من که در فراوّ ابرها 
وبالای آسانها با محبوب حقیقی‌خودمدست دردست‌هم گذاشتبم چه نیازی باینمرد اجنب ی که‌هیچگونه 
رابطه‌ای بین من واو وجود ندارد دارم . بگذار آنها هم یکدیگر را دوست بدارند اصولا اگر 
خودم راهم فریب میدادم و بهشق او جواپ مثبت میدادم یکعمر پشیمانی میکشیدم وحسرت میضوردمبا 
ان خیال آنار خشم و غضب راازصورت ژدود وچهره‌اش را بانبسم‌نمکینی آراست و گفت:چه‌میشواهی 
بریچهر ؛ چرا نیگذاری بخوابم وبخبال خود خوش باشم ؛ 

بریچهر که اين محبت ومهربانی را دید پیش شود خجل شد و از اینکه بچنین خانم با 
محبت و باعاطفه‌ای خیانت عیکنه خودرا سرزنش کرد وبا اینکه‌چندین‌بار چخود تلفیل ک رده بودعشق 
این چیزها را نمی‌فهمد وفرقی بی ندیمه وخانم نمیگذارد تحت‌تأثیر يكك حس‌درونی اشگش سراژیر 
شده خود را روی دستهای میترا انکند و کفت‌میخواهم همه چیر را بگویم طاقت پنهان کردن‌ابن‌راز 
لعنتی را ندارم وبصه‌ای بلند بگربستن برداخت ۱ 

میترا او را از روی دست خود بلند کرهه چشم در چشمش دوخت و با مپربانی زبادی 
گفت چه میخواهی بگولی چراگربه‌میکنی ؟ بر بچهر برحمت برخود مسلط شدهگفت اکتون برخیز ید 
برویم اکوستوس در انتظار شما است بالاخره همه چرز راخواهید فیمید من تصیم خودرا گرفتهام؛ 

بر خلاف انتظار پریچپر میترا او جای خود حر کی نکرد بلکه کوچکترین تفییری‌هم در 
قیافه او مشاهده نشد , 

دوباره پریچهر گفی چرا معطلید او در انتظار شما است ؛ 

مپتراکه با تأثر شاهه رنج بردن بریچهر بودکمی جابجا شد ودست ندیمه‌اش را در دست 
گرفته گفت نا مقصود ترا نفیمم وعلت تأثرت را نداتم هبچکار نبیکتم حتی يك کلمه‌هم حرف‌نمیو نم 
مگر تو تردیکتر ال منهم داری چرا راز خود را پنبان میکتی ؛ بریچهر که دیگر تاب وتوانش را 
دست داده بود صر را درسینه خانش فروبرد و بالحنگربهآلودخودگفت :من دیگر لایق‌ژیستن 
نیستم من باید بمیرم تصیم خودم را هم گرفتهام هم آمشب پیش ازآآنکه آفتاب فردا صبح بدمد خود 
را اژ بالای برح قلمه ببائين پرتاب میکنم وخودم را از چنك اینهمه غم وفصه میرهانم و موجودات 
هزیر دیگری را هم که دوست دارم راحت وآسوده میکنم . میثرا لبخندیژده گفت : آغر برای‌چه 
اینکار را میکنی‌تودختری همتی یبا " دوست داشتنی» شأن ومقامی هم داری اژ مال دنياهم‌باندازه 
کانی داری چرا میخواهی برندگی خود خانمه دهی ٩‏ 

بریچهر با گریه بیشتری گفت برای ابنکه لياقت زندگی کردن ندارم من بشما خیانت 
کردم ومپر وسحبت شما را اژ باد بردم . 

- چه خیانتی واضحتر حرف برن بگو ببینم چه کردی ٩‏ 

بریچهر برشدت‌گربه خود انرود وبس از کمی تامل‌گفت هرچه بادا باد من دیسر فردا 
زنده‌یستم که ا روی شما خجالت بکشم . آری من خیانت کردم وبا ممشونو محبوب شا نردهشق 
باختم . میترا قبقهه بلندی ژده صربر بچپر را با دو دست بلند کرده درچشمهای اوخیره شد هگفت : 
عجب دختر بی تجر به‌ای هستی ۰ 

"و از کجا فهمیه‌ی اگوستوس محبوب وممشوق من است و 
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بریچپر از این حرف‌چشمپای کر به [ لود واشگبارش دا بز بر انکنه وآهسته کفت 5 ظاهرا 
اینطور بود وهنوز هم نمیتوانم باور کنم و. . پربلچیر سهن خرد را قطم کرد ودوباره سر را روی 
«ست خانمش گذاشته باحك ریغتن پرداخت میترا شانه او را تکان داده گفت چه چیز را نمیتوانی 
باور کنی . 

- اینکه شما اگوستوس رادوست ندارید . 

میترا چشمها را برمم گذاشت ولژبان را مبان دودندانش فشرده‌وبرحست برخشم خود فالق 
آمد و باملایست گفت : اطمینان‌داشته باش که کمترین علاقه‌ای به اگوستوس نداوم . 

پریچهر که خیال میکردخواب مییرند ودر الم ریا بسر‌میبرد اٌ خوشحالی فربادی کشیده 
پیوسه‌زدن بردستهای مبترا پرداخت و گفت آیا راست است من بیدارم و اين حرف را اززبان شا 
میشتوم شما اگوستوس را دوست ندارید وباو علاقمند ستید » 

- همانست که گفتم من با گوستوس عشق وعلاته‌ای ندارم . 

بریچهر گفت خدابان بمن رحم کردند ومرا از مرك حتمی نجات دادند. میتراکه بنوبه‌خود 
متأثر شده بود گفت راستی میغو استی خودت را یکشی 0 

- چاره‌ای جز این :داشتم من اگوستوس را میپرستم وقتی که فکرمیکردم شا هم او را 
دوست دارید به بپحاصلی عشق خود پی‌میبردم چه بفین داشتم‌او هیچوقت من را بشما ترجیح نمیدهد 
واگر هم ایتکار را میکره من چطور میتوانستم ژنده بسانم » 

میترا سر را بسوی دیگر گردانده گفت اکنون برخیر ونرد معشوق خود برو مراهم:گذار 
با خبال خودخوش باشم ضبن کاری‌کن که او پیش ازطلوع آفتاب از قصر بیدون برود و کسی‌متوجه 
آمد ورفت او تشود ؛ بریچپر که دبگر اژ خوشحالی روی‌با بند نميشه بوصه دیگری بر انگشتان 
میترا ژدو از اطاق بیرون رفت او در آنموفم فکر میکرد که بربال فرشتگان نتسته ویرواز میکند 
فاصله اطا میترا رابااطافیکه اگوستوس در آن نشسته‌بود بسرعت طی کردوچون نزديك | گوستوس 
که سر را پائین انداختهو بفکر مشغول‌بود رسید بی‌اختبار خود را درآغوش او افکنه و کفت‌خدابان 
مرادما را دادند . اگوستوس که هبه‌اش‌درفکرواتظارمیترا بود وقتی‌باردیگر پر یچهر را درآخوش 
خود هید بی اندازه خشگین‌هد و برخلاف‌ساعتی قبلکه‌اورا در آغوش‌خودمیفشرد دستهای اورا از دور 
گردن‌خودباز کردوبالعنی که تاحدی علالم خشم وفضب در آن آشکار بود گفت : میترا چطور شد ؛ 

پریجهر که بپیچوجه انتظار این طرز برخورد وا نداشت یکی دو قدم بقب رفت و چون 
اشغاس بهت زده درچشمهای او خیره شده وچون اگوسنوس را متتظر دید برای آنحکه آپی به 
آنش دروني خود بریرد گفت میتر! نیامد وهیچوفت هم نبایدبی‌جهت انتظار میترا را ندافته‌باش 
اکوستوس که در آن لحظه نمیتوانست معی این جمله را بفپمد بخیال اينکه بریچهر مانم آممن 
میترا شده ومخصوصا بخاطر رضای دل خودش موانعی درراه او ایجاد کرده باخشم یشتری فریاد 
[ : تو دروغ میگوئی او خودش مرا دموت کرد اینجا ببایم خودش جواهرانش را فررسناد تا من 
بتوانم وارد قصر شوم حالا چطور ممکن است از آمدن اینجا که چند قدم بااطاقش فاصلنداره 
امتناع کند . نو درو غ میکوئی ومخصوصا او را ازآمدن باینجا باژداشته‌ای هرچه هستلایر سرتو 
است من الآن خودم باطان او میروم وحفیفت را کشف میکنم . 


رت 


پریچهر توجه‌شه صدای اگرستوس‌بلند شده واگر -ال‌باین منوال بگنرد هممستخدمین 
وقراولپا متوجه وجود مردی فریبه در کاخ خواهنه شد و آنوقت کار او زار است‌بعلاوه بروی‌غانم 
محبوبش درخطر میافتد . اين فکر پاو قوت قلبی داده گفت : آهسته حرف بزن اینجاکاخ سلطنتی 
است اگر یکی اژ خدمه بوجود تویی ببرد دیگر کارت ساخته است و زنده ار اینجا بوون نمدوی 
گذشته از اين میترا ترا دوست ندارد و اين موضوع مثل آقتاب برای من روشن است چرا بی‌جهت 
خود را اذبت میکنی . 

اگوستوس صدایش را آهسته کرد ولی باهمان خشم وفضب اول بلکه پیشت رکفت اگسر 
میترا مرا دوست نداشت چرا برای آمدن من پاینجا اینهمه رحمت کشید وهمهٌ جواهرات خود رادر 
اختیار من گذاشت گذشته از این چرا برای نیمه شب مرا دعوت کرد او اگربمن علاقه نداشت‌همان 
دیرورٌ عصر کار را تمام میکرد نه اینکه نیمه شب مرا بکاخ و اطاق خود دعوت کند باین‌جپت یقت 
دارم هرچه هست زیرسر تو است‌ومن انتقام غودم را از و میکشم . پریچهر دوباره چشمهای‌خود 
را بار دوخت وبانگاههای عاشقانه والنساس آمی زگفت اکوستوس مطمئن باش که من در اين میان 
تقصیری ندارم درست است که ترا دوست دارم ومییررستم اما در مورد ییملانگی میترا هیچ تقصیری 
ندارم اوخودش گات من علانه‌ای به اگوستوس ندارم ونمیشواهم اورا بینمیقین داشته باش! گرمیتر | 
برای دیدن تو اظهار تمایل میکرد من کوچکنرین مخالفتی نداشتم بعلاوه اگر بتو مهر میورژید 
من کمترین مانمی هم ایاد نمیکردم بلکه تنها مانم را که وجود خودم بادد اژ میان بر میداشتم‌من 
مصمم بودم خودم را از فراژ برج بلند قلمه‌بزیر انداژم وبحیات خود خانمه بششم . 

| کوستوس که در مقابل این لحن التماس آمیر و صادقانه پربچهر پتأثر شده واژ خشم و 
فضب شود بگیمان گردیده بود لحن خود را عوض کرده با ملایت گفت من ننیتوانم فکر کنم‌چطور 
پکدختر آنهم دختر شاه ایتقدر متلون باشد شاید هم تو راسف بگوئی‌واو نمیخواهه مرا بپینهولی 
هیچ کاری بی‌علت نیدت حتماً دل بمرد دیگری داده وهشق دیگری در سرش راه بافته است . امامن 
نه گفاه او رنه کناه مردی که‌باو دل داده است نمی‌بششم وهر دو را بسزای خیانتتشان میر سانم . 
آنوقت دست درجیب کرده کیسه جواهراتی که خود برپچیر برای او برده بود بیرون‌آورده بطرف 
او انداخت و گفت اینهاراهم بخانت‌بده وبگو من کدا نبودم واحتیاجی بیخشش او نداشتم وازآنجا 
که نمیغواهم برخلاف جوانبردی رفتاری بکنم هم اکنون بیسر و صدا بیرون میروم ولی هیچگاه 
کینه خانم نو وعاشق اورا از دل بدرون نمیکنم . ژودباش مرا هدایت کن تا اژْ اینجاییرون بروم. 

پریچپر نگاه ملتسانه دیگری باو کرد وچون هزمش را جزم دید سغنی برژبان نباورد 
وبرای هدایت او براه‌انتاد. هنگامیکه | کوستوس قدم در او لین یله نردبام ابریشمین گذارد وقصد 
پائین رفتن از دیوار برج را داشت پریچهر گفت : منهم دیگر ننیتوانم ترا بیینم ؟ 

این سغن که بایأس واندوه (#یادی گفته شد ومشاهده چهرة رنك بریده پرریچه رکه در نور 
ماهتاب کمر نك تر بنظر میآمد درا گوستوس موّتر افتاد و گت در کلبه محقر وننك وناريك من‌همیشه 
بروی دوستان بازاست‌امابرای اشخاص بلید وتیر نك با درقلب من جالی نیست تواگر خودرادوست 
من میدانی هروقت که خواستی بیا . 

هین سغن موجب شه که پریچپر دستهایش را بلبه دیوار تکیه دهد او در آنلحظه که 


سبا۳۵- 


| کوستوس پا دربله نر دبام گذاشت تعصیم گرفته بود که بسحض رفتن او خودشرا ببائین برتاب کند و 
هنگامیکه | گوستوس یابر مین میگذارد باجسم بیجان اومواجه شود . ولی سخن‌امیدبخش|گوستوس 
موچپ شد که او ازتصیم خودعتصراب شود وبامید آینده وتصاحب دل‌اوونده بماند . 

اگوستوس رفت وپریچهر تامدتی سیاهی اورا که در دل شب بنهان ميشد مینگریست وپس 
از ساعتی بخوابگاه خود بر گشت وروی بستر افتاده بگریستن پرداخت . 


ات ناچار خوانندگان ما بیاد دارندکه ما اردشیررا صر گرم جنك ونبرد باپادشاه 
مدید 

7 یی .۱ | کوسن گذاشتيم وهنگامی از آنبا جدا شدیم که قباد ومار کسوس در برابر 

۳" یکدیگر برور آزمانی مشنول بودند. مارکرس وقتی خودرا در مقانل 


ضربات سهمگین و کشنده شمشیرقباد عاجر و ناتوان یافت بحبله متوسل‌شد سیر و نیزه‌اش‌رابهورافکند 
وبی‌اسلحه درجپت مضالف بدویدن پرداشت . قباد حمله‌ای کرد و خواست اورا نعقیب کند وسزایش‌را 
بدهد ولی [ود اژاینکار منصرف شد و باخو دگفت شایسته من‌یست که مره بی‌سلاحیراکه فرارمیکند 
تمقیب کنم . باین جهت اورا بحال خود گذاشت وبیدان جنكت بر کشت وباولین نفر اسپاهیان پارس 
که رسید دسنوره‌اد بتقیب ما رکوس برود وبی آنکه اذیتی‌باو برساند اورا دستگیر کرده وژندانی 
کند . قباد میدانست که مار کوس چه موجود خطر ناکی است و آژادی او چه‌ضررهاتی را دارد . 

ما رکوس وقتی مراجت نباد را دید نض راحتی کشیده باخودکنت فبر از اینکار چاره‌ای 
نداشتم وحتأکشته میشدم خودم را که نبایدگول بزنم من‌مرد میدان اونیستم افتانوخبران خودرایناه 
سنگی کشید ودر چالای مخفی شده بشماهای میدان جنك مشنول شدواز[نجا قبادرا مپدیدودستوری 
که بيکي از سپاهیان داد بفراست دریافت . باين جهت بیشتر دراختفای خود کوشید وباچند بوته‌خار 
بالای چاله‌ای را که دز آن پنپان شده بود پوشاند . مره سپاهی هرقدر این طرف وآنطرف رفت و 
گوثه و کناررا جستجو نسود اورا نیافت درحالیکه بیش‌از ده‌بار ازبالای سرارهبورکرده بود ناچار 
پس از مدتی مراجمت کرد وقبادرا یافته و گفت اورا ییدانگردم . 

قباد لغندی ژدو گنت بقینداشتم که تو نمیتوانی اورا پیدا کنی اوازرو باه مکارتر ومحیل‌تر 
است برو مشنول کارخود باش . 

جنك تافروبآنروز ادامه داشت وهنگامیکه سیاهی شب برمیدان نبرد سایه انکندطر نين 
دست ا(جنك کشیدند و بثرتیب قوای‌خود پرداختند از سپاهیان‌اردشیر نمدادی کشته ومجروح شده‌بودند 
ولی حتی یکنفر هم اسیر نشده بود در صورتیکه نیمی اژسپاه منوچپرشاه باسارت سپاهیان اردشیر 
در آمده وازنیم دیگر هم تعداد زبادی کشته‌ومجروح شده بودند. ما رکوس که تافرودآمدن شب در 
پنامگاه خود بود وقتی اآن چاله بیرون آمد یکسره بضب بر گشب و آهسته خودرا نرديك اردوی 
منوچپرشاه رسانید وازففات لشگریان شکتخورده منوچپرشاه استفاده کرده اصب یکی از آنهارا 
ربوده سوارشه ویکسره راه تیسفون را پیش کرفت اویقین داشت که فح بااردشیر خواهه بود وفردا 
تکلیف منوچهرشاه یکسره میشود . 

حدس‌مار کوس درست‌بود ودر جنگی که رو5مه اتفان افتاد سپاهیان کوسن بکسره‌تارومار 
شدند وخود منوچهرشاه هم که درمین ناامیدی باتهور زیاد میجنگیه کشته شد . قسمتی از لشگریان 
فاتع اردشیر بسر کردگی قباد راه کوسن راییش گرفتند قباد باصرار ژیاد وبتوصیه اردشیر موف‌شد 
ص و ۳ 


تومیته راهم باخودهمراه سالار ودختر عزادار بیچاره که‌دررآس ساهیان پدرش از کرسی خارج شده 
بود باتفان لشگریان دشمن واردقصر خود گردید . 

قباد دستور داد تایکماه همه اه لکوسن بسوگواری پادشاه مقتول خسود بپرداژند وطبق 
دستور اردثیر بپيچيك اژعادات وسان مردمآنسامان تثییری ندادند و [تقدر بامردم کوسن‌محبت کرد 
که همه کشته‌شدن شامراازیاد بردندو لشگریان‌پارس‌را دیگر بچشمدهمن نگاه‌نبکردنمچندماهی براین 
منوال گذشت وتهمینه که چندبارقصدجان‌خودرا کرده بودتاحدی تلی‌بافت . نمیتوان‌انکار کر که‌عشق 
قباددر تسلی بافتتش بیش ازهرچیز منر بود . 

زستانگذهت و اردشوم برای‌سر کی بسملکت کوسنبا نصوب حر که کرد وا نظم‌و تر تیبی 
که در ]نجاء‌شاهده کرد بی‌انداقه‌سرورشد وبرایآنکه هیچگوله اختلانی بین‌بارسبان و کوسنیهاباقی 
نماندفرمان دادتاتهمینه بجای‌پدر زمام‌امور کشور کوسن‌را دردست گیرد . 

اردشیر ازهشن‌سوژان‌تیمینه بقباد باخبر بود ومیدانست بالاخره تهمینه بزوجیت قباددرميآید 

ومملکت کوسن ضمیمه پارس خواهدهد . 

فرمان اردشبر باشرروشف‌ّیادی بین‌مردم کوسن منتشرشه وهمانروژپنج‌هزارنفر اژجوانان 
کوسن واردسیاه اردشبر شدند . اردشیر پس‌ازفرافت ازکار کوسن و گه‌اردن مسردان مطلع ومجرب 
پرسرکار بتهمینه خبرداد که فردا صبح اژ[نجاحر کت مکنند وقبادراهم باخودخواهد برد . 

تهمینه وقتی خبرحرکت قباد راشنید بی‌اختیار مشوش شد در اینمدت که قباد نرديك او و 
مجاور اوبرد تهمینه احساس‌ناراحتی نمیکرد وتنها ناراحتیش افکار گذشته بود چه‌اوخودرا درشکست 
لشگریان بهرش وقثل اومقصر میدانست اما اکنون که خبرحر کت قبادرا ميشتيد ودوری او دا بیش 
خود مجسم میکرد دیتوانست اضطراب وتشویش خودرا پنبان کند باينجهة بباد بیخام داد که قبل او 
خر کت اورا ملاقاتکند . وقتی آبن پیفام‌را قیادرساندند که اودرحضور اردشیر بود . 

اردشیر از شنیدن این پینام لبغندی [حو گفت برو اورا ببین یفیت دارم او ازخبرحر کت نو 
مشوش شده است . 

قباد که خودش هم آرژومند دیدار تهمیه بود بااين اجازه ازجابر خاست ویس اژچند ماه 
بدیدن تهمینه‌رفت وقتی ندوبپم‌رسیدنه هردو سکوت کردند هیچکدام جرکك شرو عصحبت رانداشتند 
وهر يك خودرا دربرابردیگری مقصر میدانست بالاخره قبادبغن آمده گفت اردشیر مبخواهه مراباخود 
ببرد اوجنك‌های جدیسی درپش داره . 

تهمینه یی آنکه سررا بلند ند کته : شا هم میخواهید بروید ؛ 

قباد گنت چاره‌ای ندارم . 

تهمینه درحالیکه بزحمت اژریزشاشكت خود جلو گیری‌مکرد چشمهارا درچشم فباد دوخته 
وگفت : بااینکه میل نداشتم اژاین مقوله صحبتی بیان بیاورم | کنون خودراناچار او گنتن این‌مطلب 
عیبینم : توخوب‌میدانی که بععاطر هشق تو بدرمراازدست دادبو کشورمرانحتالحمایه بارس کردم میتر سم 
| کنون که ازمی‌جدامیشوی‌دیگر بادی امن نکنی وهرابرای همیشه درانتظارخودبگد اری گواینکه کفاره 
کناهان من بابه خبلی پیشترآزایتهاباشد امن خوب میدانم که دختر سوخرا دل ترا ربوده ومپرش‌را 
درقلیت جایگرین کرده است .آبا این‌موضوع‌را انکار میکنی 4 قباد که بر خلاف طبیتش ادیهن‌حزن 


۳۱۱-2 


واندوه نهمینه بسختی متأثر شده بودیس از کمی تأمل گفت : راست است که من بشهنواز دل باختمو 
مهراورا بدل گرفتم اماشپنواز را هنگامی دیدم که هنوز ترا ندیده بودم وملاقات مابرصسب اتفان و 
دريی‌يك ماجرای‌سیاسی بود . خیال ءیکنم اگر کمی فکر کنی مرا در اين میان گناهکار ندانی اما 
درعین حال اعتر اف‌میکنم که نرادوست دارم ودل کندن‌ازتو برایم کاری مشکل و بلکه محالاست ۰ تو 
لمیدانی من‌الآن برسرچه دوراهی‌واقم‌شده وچه گرفناری بررگی یبدا کردهام . 

اکنون بگدار باژهم ازتصادف وانفان که «وجب برخوردما شده‌است پیروی کرده و بدنبال 
سر نوشت شود بروم کسی چه میدانه شاید تقدیرما جز این‌باشد که اکنون خيال‌ميکنيم 0 

نهمینه دوقدم فاصله‌ایکه بین او وقباد بود ازمیان برداشته ونزداو آمه دستش راروی دست 
او گذاشت ودرحالیکه دیگر بی‌خجالت ومحابا چرن ابربهار اشك میر‌یخت گفت : برو محبوب من 
من میدانم کة این آخرین باری است که ترامیبینم و آخرین‌لبخندی است که دنیا بروی من میزند . من 
آنقدر بکفاره گناهان بزرك خود ودرهجرتو اشك خواهم ربخت که بمیرم . باردشیر بگوبرای اداره 
اینکشور و نظم‌این سامان کس دیگری‌را بر گریند من قادر بحکومت واداره مسلکت‌نیستم وسفارش 
میکنم هرمز پسرهموی خودم را که روزی‌درژمره خواستگاران من بوة وشجاعترین ومدبر ترین‌مرد 
کوسن‌است بفرمانروائی اين سرژمین بگماردویقین داشته باشد ببتراژ او هرچکس را برای اینکار 
امییابد . بگذارحال که آن بینوا درمیدان‌هشق شکست خورده درصحنه دیگر پیروژشوه این‌تنبا کمکی 
است که میتوانی بدن‌بکنی ومرهمی است که بهل‌داغدار من میگذاری ٩‏ 

قباه‌سری درمقابل تهمینه فرود آورد و بوسه‌ای‌بانپایت احترام بردست‌اوژد و گفت‌حنمااینکار 
رامیکنم واردثیررامجور میکنم که هر مزرا بفرمانداری کشو ر کوصن بر گزیند . 

- هنهم ازتوتشگر کرده وتاژنده‌هستم دهای‌خیر من پدرقه راء‌تواست . 

ماشق وممشرق باقلبی داغدار از یکدیگر جدا شدند وقباد بلاناصله نرد اردشیر رفته 
آخرین تقاضای تهمینه‌را باو گنت وناً کید کرد اگربرایهن فدر وقیمتی‌فائل‌هستی باین‌تفاضای‌تهمینه 
جواپ مثبت بده . 

آردغیر بااینکه تمایلی باینکار ناشت‌و بعلت محبوییه وشجاعت هرء‌راژ سبردن ژمام کشور 
کوسن بدست او بیم داشت ناچار تقاضای قبادرا پذیرفت ودستور داد هماتساعه هرمررا باجممی از 
سران و بزرگان کشو رکوسن نرداو حاضر ساژند . 

هرمز که درهزای عموی خود لباس میاه و باندی برتن داشت وهمین لباس سیاه‌برابپتو 
وقار او میافزود بافدبلند وسیئه فراخ خود بیشاییش سران کشور کوسن بمفر اردشیر وارد شد و 
آهته سری پلاست احترام فرود آورد وببقدمه گفت : اردشیر احترامی که من بتو میگذارم تتپا 
بخاطر شجاعت ورشادت تواست والا بااینکه اکنون دراوج قدرت هستی کوچکترین بیمی ازنوتدارم 
واگر دستوردهی که مرا قطمه قطعه کرده وبند اژبندم جدا کنند در ار کان اراد من کمترین ترلرلی 
حاصل نیشود من رشادت و شجامه ترا میستایم اما رفتاری که در باره همویم کردی دور اژ 
مردانگی بو . 

ودر حالیکه اشاره عباد میکرد گنت: این‌شخس عمویم را اثفال کرد و دختر عمویم را 
فریفت و بااین اصال ناجوانمردانه کشور مارا بتصرف تو داد. البته در جنك خدعه ومکر عیب ئیستی 
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ولی برای مردی شجاع ودلیر چون تو که اندبشه های بزرگتری داری وخالات دیگری را در سر 
میپرورانی شایسته نبود که بافریفتن دختری بی‌تجر به کشوری را تسخی رکنی » اکنون‌برای کشته‌شهن 
حاضرم و هانطور که می‌بینی بهمون سلاح بحضور تو آمدهام و سران‌کوسن را هم شاهدمیگیرم 
و اعتراف میکنم که سزای این کسناخی من در محضر شاه وسرداری فاتح چون تومرك است ومن 
برای مرئن حاضرم ۱ 

اردشیر که همةٌ سغعنان هرمزرا باسکوت ولایمت کامل‌گوش میکرد پس از غانبه بیانات 
اوقدمی ی شگذاشت ودستش‌را روی‌شانه او گزارده کفت : من‌همانطور که دوهیآورد وحریف‌شجام 
پایکدیگر روبرو میشوند تو را استقبال میکنم و کمترین کدورتی از سغنان تو ندارم . اينکه مرا 
ناجوانمرد خواندی و گفتی من همویت ودختر عموبت را اففال کردم حقیقت ندارد . 

این هموی تو منوچپر شاه بود که بافرستادن پسر عمویش مقدمات فریفتن ایلات وطوایف 
پارسی را فراهم کرده بود و باخخص خیانت بیشه‌ای بنام سوخر! ارتباط یافته و بتحريك جاسوسی‌چون 
مار کوس شیال تسخير پارس‌را بر ای‌اردوآن داشت . حتماً تصدیق میکنی که خنئی کردن نقشه حریف 
ناجوانمردی نبست ومن هیچگاه قصد لشگر کشی و تصرف کوسنرا نداشتم وجزدفاع اا زادگاه خود 
بارس کاری انجام ندادم بلاوه پس او شکست لشگربان کوسن وتصرفف کشور شما حکوعت آنرا 
بدختر عموبت که وارث تخت وتاج پدر بود واگذار کردم واکنون هم بنابسفارش وتهاضای او که‌ترا 
لایقترین فرد کوسن میداند حکومت وفرمانروالی این‌خطه‌را بتومیسپارم و کترین مداخله‌ای درامور 
کثور شما نبیکتم ودر حضوراین مردان تمهد میکنم که قبل از پیروژی بافتن براردوان حتی‌نگاهی 
هم پاینجانب نیفکنم آنوقت اکر براردوان فائق آمدم وه ممالك ايران را دراختبار خود آوردم 
کوسن هم چون یکی از مالك دیکر بپادشاهی خود تو درژمره دوستان ما خواهد بود وتفاوتی 
باامروژ که او دربار اشکانی دستور میگیرد نضواهد داشت اگر در جنك بااردوان شکست خوردوو 
مقلوب شدم که فطماً وضع صورت دیگری پیدا میکند و عاقبه کار بدست [ینده سپرده خواهد 
شد . آنوقت روی خود را بحاضرین کرده و گفت ؛ 7یا این شرط منصفانه و موافق آئين مردی و 
مرداتگی همست ؟ 

همه حضار سررا بعلامت تصدیق واحتر ام فرود آوردند . 

هرمز که بر خلاف انتظار اینهمه جوائمردی را اژ اردشیر دید طاقت را ار دست داده 
بی‌اختبار خودرابروی دست‌اردشیر انداخت . اردشیر باهلایمت اورابلنکرده در آغوش کشید و گفت: 

من خوشوقتم که بناماولین نفرسلطنت تورا تبريك میگویم وامپدوارم سالیان دراژباسمادت 
سلطنت وحکومت کنی ۱ آنگاه بااوسانقه ومصافحه کرد و بجای خویشتی بر گشت . باشاره اردشیر 
سایر حضار که اولین آنها قباد بود باهرمز معانقه ومصافحه کردند وباو تبريك گفتند . 

همانشپ هرمز دستورداد پافتغار (ردشير فرمانروای پارس و کوسن و اهواژ جشنی بربا 
کنند و اژهمة رجال وسران کوسن وفرمانهان وافسران اردشیر دهوت کرد و باصرار یا داردشیررا 
که قصید حر کت داشت برای شر کت در آن جشن نکاهداشت.تهمینه درجابگاه مخصوص خودنشته 
و ظاهرا آیین متصل جشن را مینگریست اما چشمش تنها بیله نقطه دوخته شده بود و آن قطه مقر 
قباد بود که باافسران ود نشسته ودر اندیشه های دور ودرازی فرورفته یرد درمیان جشن هرمز که 


-۳۱۲- 


لباس مخصوص ساطنتی کوسن‌را بتن داشت بپاخاست وخطاب بجسیت زیادی که میه‌ان بزرك شپررا 
پر کرده بودند گفت : ال اين ساعت مملکت کوسن و پارس يكك کشور است و من نماینده‌ای ا جانب 
اردفیر در اینکشور هستم . هرسر نوشتی بارس بیدا کند کوسن هم همان سرنوشت را خواهد داشت 
سر بازان کوسنی باید دوخادوش سر بازان پارسی بادشمنان مشترك مابجنگند ودرنباه وبد پارسبان 
شريك باشند . اره‌شیر هم جواب مناسبی باین ندای اتصاد ویگانگی داد وآنشب پس‌ا مدنها مردم 
کوسنبشادی وجشن پرداختند . فرهای آنشب هماٌ اسرالی که اژّ کوسن درلشگریان اردشیر بودنددر 
زمر سیاهیان او درآمدند واردشیر باسپامی که عدء آن بدراژده هزار نفر بالغ میشد راه‌شوشتر 
را در پیش گرفت ۰ 
پد روز مردم نیسفون بتهیه ملدمات استقبال از اردوان بادشاه فا: 
افمی در هرحال دق ۱ ۳ نگانده وانتقام اصال رالد راکتی 

خود دا رازه _ بود مشنول شده بردند . جلوخان ودرهای هم خانه‌ها اژ اهبان و ظیر 
وییشه‌ور و کارگر باپارچه‌های الوان وشاخه‌های گل ترتین شدده بود . سکوت و آرامشی که سلبع 
غیبت اردوان درنیسفون حکیفرما بود جای خود را بجنب وجوش و هیجان بسابقه‌ای داده بود همه 
سمی میکردند خودرا پرای ورود شاه وسپاهیان فانع ببهترین صررتي آماده سازنه . طبقهبای مملو 
اآتش که چوبها وادربه‌های خوش‌بو درآنها میسوخت بامشعلها و چراغهای وباد برسر هر گذر و 
کوچه بچشم میرسید . دختران بالباسهای رنگارنك اینطرف و آنطرف برنصهای دسته‌جسی مشقول 
بودند عده زبادی که و میله نقلیه داشتند تامسافتی باستقبال اردو که همانرو وارد شهر میشد ره 
رودند و آنبا که نییتواشتند ازشهر خارج‌شونه بربالای بامپا وروی برجها وباروهای شهرجا گرفه 
وانتظار ورود مو کپ شاه را میکشیدند بالاخره انتظار ببایان رسید وطلایه موکب شاه وملکه از 
درر نمایان شد . یکه‌سته پا نصه نفری سوار خاصه که لباسهای قرمو رنگی برتن و برهای مفیدی 
بر کلاه داشتند و کمربنه‌های ژرین بر کم بسته بودند بیشاییش عرابه شاه وملکه حرکت میکرد در 
طرفین عرابه سواران زبادی به‌اسب تازی وقیقاج باژی مشنول بودند وفریاد شادباش و خوشآمد 
مردم یشماری که طر فین جاده‌را پوشانده بودند بآسمان میوسید . 

اردو ان در کنار ژولبانا بیان عسرابه ایستاده و تبسمی برلب داشت و بااشاره سر و دست 
بشادباش مردم که او وا ابنطور صیمانه استقبال میکردند باسخ میگفت . درقفای عرابه شاه بفاصله 
کمی عرابه شاهین که از طرف مردم باهاخه های کاج وسر و که علامت فتح و پیروژی بوه پوشانده 
شده بود حر کت میکرد . شاهین بیشتر اژ اردوان تحت تأتیر ابراژ احساسات مردم فرار گرفته بود 
وی اختباراشك اژچشمش جاری‌بود ومتوالبا بمردم تعظیم میکر دو بفریاد های زنده‌باد شاهینژ نده‌باد 
سردار غپور وشجاع‌ما جواپ میداد . 

کم کم فرباد های طرفداران شاهین برسایر صداها غلبه کرد وجزاسم شاهین چیزی‌شنیده 
نمیشه . مردم وقتی چشمشان بمرابه شاهین میافتاد شاه را فراموش میکردند تا[ نجا که دیگر کسی 
ژنده‌باد شاهنشاه نمیکفت وهه» بأكژ بان‌نام شاهین‌را میبردند و باو تعظیم میکردنه.ژو لیانا که‌در کتار 
اردوان نشته ومواظب اوضاع بود موقم را برای تحريك بیشتر اردوان مناسب یافتسه آهسته زیر 
کوش اوکفت میشنوی درست مرافب هستی دیگر اسمی الما نیست همه از شاهین سین میگویند و 
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باو احترام میگذارنه چرا ایمتاده‌ای وباین مردم بی‌ثربیت سلام میکنی بنشین و بنیا اعتنا نکن‌ضنا 
مراقب با ش که طرفداران شاهین میخو اهند تراومرا تحقیر کنند ۰ اردوا ن که چند لحظه بودخودش‌هم 
مراقب این وضم شده بود ژیرلب گفت : خوب میلهمم ولی اکنون چه‌میشو کرد باید در[یند‌صاب 
او را رسید . این سخن را گفت وپرجای خود نشست وبراننده هرا گفت نندتر بران وژلودتر مرا از 
بین جمعیت بیرون ببی . 

راننده شلاق پلند و بررك را بربشت دوازده اسب قوی‌هیکل که گردونه را میکشیدندآهنا 
ساخت و گر نو نه چون باد بجر کت مد . سواران ی که پیشاپی شکردونه شاه آهسته حر کت میکر دنه 
وقتی ملتفت دستور اردوان شدند باسبهار کاب کشبدند نتیجه این‌شد مردمی که باآنبمه شوروهیجان 
پاستتبال شاهنشاه خود آمده بودند ازترس جان باینطرف و نطرف فرار کردند بااینسال چندین زف 
وبچه وپرمردکه توان‌تند بموفم فرار کنند زیر دست وپای سواران خرد شدند وجان دادند وجون 
کوچه های شهر باریکتر از جاده ببرون بود ومردم در کوچه‌ها ازدحام کرده بودند تلفات مردم در 
داغل شپر ژیادتر شد . کم کم فریاد های شادباش وهلهله های شادمانی جای خودرا بناله وضجه و 
زاری ونفرین ولعنت داد ومردم بیگناه زیر دست وپای‌اسبان وچرخ گردونه اردوان وژولبانا فریاد 
میکشیدند واردوان بجای آنکه توجهی باين وضم بکنه متوالیاً براننده گر دونه میگفت تندتر ... 

شاهین که این وضم را دید احساس کرد راننده عرابه او هم میخواهد بتتلید راننده شاه 
تندبر اند از عضب کوش او را گرفت و کفت آهسته برو غیلی آهسته وچون مشاهده کرد عرابه های 
دنبال اوبرای رسیدن بگردون؛ شاه هجله میکنند ومیخواهند براو سبقت گیرند هرابهاش را متوقف 
ساخته یباده شد و پیشاییش همهٌ سپاهیان در حالیکه بکشاخه سرو بردست داشت براه افتاد وباین 
تسرتیب از نابودی وتلف شدن عده پیشماری دیگر که قطعاً زیر دست وپای اسبها ازیین میرفتند 
جلو گیری کرد . دز نتیجه وقتی شاه بقصر ساطنتی رسید جز چند سوار که دنبال او تاخته بودند 
هیچکس درتفای ار نبود ومو کب شاهنشاه فانهی که بایستی باجلال وجبروت بقصر وارد شود چون 
قافله شکست خورده‌ای که از عقابل دشمن فرار کرده و عقب‌نشتهاند بدرقصر رسید - 

مردم که نتوانستند شاه وملکه را بپینند و آنها که ا ابنهر کت شاه متفیر وخشمکین شده 
بودند همه دور شاهین جمم شدند وحتی بعضی از آنبا خود را باو رسانده بردست وصورتش بوسه 
میردند لحظه بلحظه اژدحام بیشتر ميشد طبقهای آتش ودسته های‌گل از ابنطرف و [نطرف به پیشباق 
صردار مپآوردند آنقدر برراه او گل ریشته بودندکه نا ژائوی شاهین در گل ولاله فرو مبرفت و 
خلامه صدبرابر آنچه که میغواسننه اردوان راتجلیل کنند بشاهین تعظیم وتکريم کردند واورابروی 
دست تامقایل نصرسلطنتی آوردند . در آنوقت شپريك پارچه احساسات شده برد ونام شاهین در و 
دیوار تصررا میلرژانیه . 

ژولیانا واردران هنگام ورود که‌ترین اعتنا بافسران وقراولهانی که برای ادای احترام در 
مقایل در ورودی صف کشیده بودند نکردند . 

ارشوان آنقدر خشسگین بود که پمیتر| دخترش هم اعتنائی نکرد واو را متحبر و متعجبو 
درعین حال بیمناك برجاگذاشت ورفت . دوسه صاعت بس اژورود اودوان و ژرلیانا مردم شاهین 
را روی دست مقابل قصر آوردند ورکیس پاسداران سلطتتی که بملت عجله و شتاب شاه نتوانست 
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احترامات لام را بجایآورد آنچه برای شاه نکرده بود درمقابل شاهین انجام‌داد . ژولیانا که در 
کنار اردوان وبرفراژ برج اقامتگاه شاه ابستاده بود مردم و فراولها وافسران را باردوان نشان 
داد ه گفت : میبینی که تااینجاهم نفوذ خودرا رسانده راستش را بغواهی اگر من شخص تازمواردی 
بودم حتم میکردم که او شاهنشاه ايران است نه‌تو . 

اردوان نان زهر[لود ژولیانا را ميشنید وچرن مار آزخشم وغضب بخود میپیچیدوقنی 
ژولیانا هم حرفهای خودرا زد اردوانگفت میگولی چکنم وچه‌تدییری پیاندیشم . 

- هیچ همان را که میان راه کفتم باید اورا باعده کمی بجنكك این‌باغی پارسی که میگویند 
خیلی دجاع است فرستاد و بدآهم از كمك باو خودداری کرد تادرمیدان نبرد کشته شود والا بااین 
وض که من میبینم اوه لحظه اراده کند میتواند مارا ااين قصر خارج سازد وخود بر تخت ملطنت 
بنشیند او آنقدر مخرور و بیحیا است که اژناموس شاهنشاهش‌هم نمبگره وهمانطو رکه دیدی‌سودای 
وصال مرا درسر مپیروراند . 

اردوان که دیگر طافتش طان شده بود بااشاره دست اورا امر بسکوت‌دادو کفت‌خاموش 
میدانم بااو چه کنم ! 

درهبین موقم شاهین درمیان جمعبت وافسران و سپاهیان‌بر بالاای بلندیر فته ابتهاباشاره‌ای 
آنها را ساکت کرد آنگاه باصدای بلنه‌ی که خاص خود او بود و بیمه‌جا میرسید فریادژد ءرد‌ا 
رومیان را شکست دادیم وسزای آنپارا در کنار شان گذ اشتبم‌و هرچه که اما بوده‌بودندبا گر فتیم 
ولکه ننك را ازدامان سپاهیان خود ژدودیم میدانید هب اين موفقیت‌ها را مرهون که هستیم و 

مدتی سکوت کرد وچون مردم را خوب متوجه وتشنه شنیدن مطلب خود کرد گفت : همه 
مونقیتهای‌ما مرهون زحمات شبانه روزی وفهاکاری های شاهنشاه محبوبمان است . 

شاهنشاه در تمام مراحل وحتی درخط اول جنك شر کت کرد تاسزای دشمن تابکار را در 
کتارش گذاشت . ژنده‌یاد شاهنشاه زنده‌باد اردوان پئجم . 

ژولیانا ا]نجا که منظور شامین را نفیمیده بود ساکت بود واسی همینکه فهمید شاهین 
چه‌میخواهد بگوید دست اردوان را کشید واورا بآخربرج‌برد وشرو عبصحبت کرده نگذاشت‌اردوان 
سخنان آخری شاهین را بشنود . 

دربائهن قصر مردم بتأسی ازسردار رشید خود فریاد زنده‌باد هاهنشاه میکشیدند و چون 
اردوان متوجه ان فربادها شد ژولیانا کفت صردار خودرا تجلیل میکنند وژنده‌باه شاهین میگوبنه 
پاین ترتیب شاهین توانست تاحدی جبران رفتار بیموقم اردوان را بکند وآبی بر آتش خشم مردم 
بزیرد . ولی ژولیانا نگذاشت شاه موضوع را بفیمد وبرای آنکه اورا مشغول کند دستوودادبزمی 
بیارایند ورامشگران و نوازندکان حاضر شونه . 

دسنور ژولیانا فوراً انجام شد وشاه بمیگساری پرداخت و اّ شمت تأثر وفضب در همان 
ساعت اول ۲ نقدر شراب خوردکه مست ومدهوش شفه اژحال رفت . 

ژولیانا بمحض اینکه فرصتی یافت وشاه را از خود بیخبر دید یکی ال کنیزان‌محرم را که 
بجای ۲ ناهیت انتخاب کرده بود پیش‌خوانده و گفت باید در ظرف امروژ محل اکوستوس را پیدا 
کتی واورا نرد هن پیاوری . 


۳ 


کنیر درپی‌اجرای امر رفت وژولبانا برای آنکه تفش دیگرش را بازی کند نواژندگان 
ورامشگران را مرخس کرده خود بسوی عمارت میترا روان شد ۰ او میخواصت با اظهار محبت 
ظاهری بت ببیترا و احوالیرسی الاو توهینی که باو شده بود بگردن اردوان بگذارد - 

وقنیکه میغواست وارد عمارت هیترا شود از تعجب برجای خود خشك شد چه در آمتانه 
عمارت میترا چشمش بمار کوس افتاد که داشت خارح ميشه . دیدن مار کوس درعمارت‌بترا ژولیانا 
را بافکار دورودرازی فروبرد ولی بیآنکه چپزی بروی خود بیاورد و بمار کوس بفهماند که‌اورا 
دیده است قدم بداغل گذاشت ویکسره باطاق میترا رفت . دخترك بینوا از بی‌اعتنانی پدر وژن‌پدر 
وتحطیر وتوهینی که باو شده بود دچارتب صوزانی شده وروی بستر خود افتاده بود. 

ژولیانا آهسته نرديك او شده دستش را رری ییشانی او گداشت وچون بیشانی اوراگرم 
وصوزان یاند آعسته گفت دخترم ترا چه‌میشرد مگر بماری ؛ الساعه که ترا دیفم حالت خوپ بود 
پهرت نگذاشت تاترا در آخوش گیرم . 

میترا چشم باز کرد وچون ژولیانا را بالای سرخود یاف بزحمت ازجا بلند شد واز محبت 
ژولیانا تشکر کرد ولی بیشتر از آن نتوانست طاقت بیاورد وبی‌اختیار بگویستن پرداخت . 

ژولیانا خیال میکرد علت گریه میترا همان تحفیری است که نسبت باو شده ولی میترادرد 
دیگری‌هم داشت اوهمان موقع که بدرش از مقابل او گذشت بخوابگاه خود آمد وبرخلاف انتظار 
مار کوس را که اژموقم استفاده کرده وبآنجا آمده برد درخوابگاه :ود یافع مار کوس‌بهون‌توجه 
باهتراض میترا خودرا مقابل او رسانیده گفت : میترا توغوب میدانی که من ازدل وجان ترا دوسعه 
دارم وتابوصال تو نرسم دست‌بردار نیستم اکنون که پدرت اژمسافرت ب رکشته است بهترین موقم 
برای بیان اين مطلب باشد من قبل از آنکه ترد اردوان بسروم پیش تو آمدم بن بگو آیابا 
ژناشوئی بامن موافق هستی بانه ؛ میهواهم ترا ازبدرت خواستکاری کنم و بر ای‌اینکارقیل ازهرچیز 
رشایت‌تو لازمست ضمتاً ایثرا بدان که اگر باتقاضای من موانقت نکنی آنچه ازّتو میدانم درمقایل 
اهمه باردوان غواهمگفت و اسرارت را فاش میکنم توخود بهتر میدانی که انگیشتن اردوان برای 
کشتن توهیج اشکالی برای من ندارد حال دریاه کلمه پاسخ مرا بده وتکلیفم را تین کن . 

مار کوس آنقدر سریم ویشت سرهم حرف میرد که فجال تفکر ببیترا نمیداد . بالاخره 
وقتی حرفش تمام شد میتراکفت من هنوز از فکر آمدن تو باینجا بیرون نیامده‌ام که و مرا در 
مقابل تقاضائی باین اهمیت میگذاری ؛ مبترا همانطور که حرف میزد باخود فکر میکرد وبشطری 
که ازناحیه مار کوس اورا تهدید میکرد مياندیشید وچون خود را در مقابل او عاجر یافت فکری 
بغاطرش رسیده گفت ناچار تصدیق مبکنی که هردختری بر ای[باده خود نقشه‌ها و آرژوهانی دارد 
من تابحال بازدراج باتو نیاندیشیده‌ام . حال که تو میخواهی بمن مپلت بده تافگر خودرا بکنم بعد 
پتو پاسخ دهم . 

مار کوص گفت : این فکر را هم‌الآن بکن و جوا مرا بده . 

میتراکفت : من الآن بیمارم وحال خودرا ننیفیم م گذشته اژاین‌بهرم تازمواردشده وسکن 
است هم الآن مرا احضار کند یااینجا بیاید بگدار من امشب وفردا بایشکار فکر کنم دو روز دیگر 
بثو جراپ خواهم‌داد . 


-۳۱۷- 


مار گوس که حرف میترا را منطقی دیه اجبارا موانقه کرده گفت اما امیدر ارم اين پاسخ 
مثبت باشد چه‌اگر جراب منفی بسن بدهی خودت میدانی که عاقبت خوشی نضواهد داشت . 

میتر | که اندیشه‌هایگو ناگون هقل‌وهوشش رامختل کر ده‌بودبیآنکه متوچه‌سخن‌ما رکوس 
باشد سررا بملامت تصدیق فرودآورد وبااشاره دصت دررا باونشان‌داد مار کوس که اضانه بر‌سایر 
علرم و فنون از طبابت‌هم اطلاح داشت از دیسن رنك وروی میترا بی‌برد که حال او بهم‌شورده و 
بی‌اندازه ناراحت است وچیزی نمانده که بیهوش شود و بزمین بیفند باینجپت توقف بیشتر واصلاح 
ندیه و بطرف درخروجی ررانه شد وهمانطور که میرفت گفت اکنون حال شما خوش نیست‌خوبست 
استراحت کنید و اگر اژ من میشنوبه طبیب کاخ را ببالین خود بغواهید من امیدرارم وقني بخود 
مدید وسلامتی خویش را بازیافتید بقولی که یمن داده‌اید عمل کنید اکنون خداحافظ . میترا دیگر 
طاقت نیاورد وهمانجابروی بستر افتاد. مار کوس اژدر ببرون رفت و تصادنا همانطور که دیدیم 
هنگام خروج اژعمارت میترا باژولیانا مصادف شد و بسرعت خودرا درپناه درختی معضی کرداوفکر 
نیکرد ژولبانا اورا دیده باشد هنگامیکه ژولیانا وارد عمارت‌میتر| شد اوهم اژیناهگاه‌خرد,یدون 
مده و براه افتاد وییش خود میگفت بالاخره اين دختر از آن من خواهدشد چه‌خوب شد که بیجهت 
خود را بکشتن ندادم واژچنك قباد بدجاس فرار کردم : اگر کشته شده بردم کی متوانستم وارث 
سپی ازامپراطوری بررك اشکالی شده وداماد اردوان بشوم . راستی قدبر چه‌بازیها دارد » اگر 
کار خوب پیشرفت کنه انتفام غردرا از آن قباد دیوسیرت واردشیر پمت‌فنطرت خواهم کشید . برای 
اردشیر چه‌انتقامي بالانر از آنکه میترا را اژآن خودکنم . اکر کمی بختم یار ی کند میتوانم خجلی 
کارها انجام دهم واز دختر اردران امتفاده های ژیادی بکنم اوغرق در اين تخیلات و افکار پیش 
میرفت درحالیکه هسانموقم ژولبانا بالای‌سر میترا نشسته وضن دلجوئی واظهارحبت سمی‌میکرد 
براسرار درونی او دست یابد . 

میترا که پبزحمت چشمها را ازمم کشرده بود بروی ژن‌بدرش خیره شد اوطوریمنقلب‌شده 
وتقییر حال داده بو دکه در آن لحظه هیچ‌چیر دیگر را بیاد نمیآورد . تنبا سغنان مار کوس‌وتهدید 
های او در گوشش صدا میکرد و مناظر و سحنه هسای موحش وسهمناکی را پیش چشمش مجسم 
میساخت . ژولیادا که تب صوژان و انقلاب شدید اورا ملاحظه کردییش خود حدسد که‌تنها بی اهتناگی 
اردو ان موجب این دگر گونی نشده ووحتماً مين وجود مار کوس درعمارت‌میتراواین بیماری‌رابطه‌ای 
وجود دارد ازاپثرو بادلسوزی بیشتر وملایست ژیادتریگفت دخترم ایرد ددصفه باتو چه کارداشت 
وازئو چه میغواست ؟ 

میترا که همان لحظه با خیال خوفناك مار کوس در نبرد بود از شنیدن این سنهن بسهتی 
متدنج شه ,طوربکه ارجا بلند شد وچون بازهم تتوانسد بنشیند دوباره روی بستر افناد و باترس 
ووحشت مصوسی گفت شماهم اورا دیدید » 

دیدید چه‌قیانه ترصناك وچشمهای مخوفی داشد؛ هو باره چشمپا را برهم گذاشتو باردیگر 
که ژولیانا بسن کنتن وداداری دادن او پرداخت بگربه افتاه ودتهایش راکه تاآنموقم بیح رکت 
بود بدامان ژولیانا رسانید و بپرژحتی برد سرش‌را بلندکرده درسینه او گذاشت‌وهایهای‌بگر یستن 
پرداخت ویذت‌سرهم میگفت من میترسم نسیدانید چه چشمهای دریده وقیافه‌ترسنا کی‌داشت . حرفهای 


تفا 


ار اث چپره‌اش موحشثر بود بمن کمات کن مرا ا دسع او نجات بده . میترا التماس میگرد و اش 
میر یات . در آن حال خودش‌هم نمی‌فیمید چه‌میگویه وباکی صغن میگوید . اما بهمان نسبت کهاهك 
میریخت وحرف مبزد النهابش هم فرومی‌نشمت و حالش بهبودی میباات . ژولیانا بفکر انتاده بود 
که ازژبان میترا اسرارش را بشنود وازهمة را های او ۲ گاه گردد ولی خوهبختانه برای میترابا 
این گریستن حال او بجا آمد کم کم چشمهایش بطور طبیمی کشوده شه وهوش وحوامش را بازبانت 
ژولیانا را هناخت وخاطرات پیشین را یادآوره . 

ژولیانا هنووٌ سر او را برسینه داشه و بیش از آن اندازه که اتتظار میرفت باو محبت 
میکرد وسمی داشت باسئوالهای گوناگون هم اسرار او را از ژبانش بشنود ولی میترا بهوش 
آمده وخطرژولیانارا در کنار خود احاص میکره ونیش ژهر آلود را که پشت‌پرده مپرومحبت‌پنهان 
شده بود بخربی میدید . 

ژولیانا میکت منمم او را دیدم که از اینجا خارج میشد وحدس زدم که بدیدن تو آمده 
است راستی که حیوان خونضوار وجانور درنده‌ای است حال بگگویبینم ثرا چطور هدید کرد واز چه 
چیر ترسانید . هیچ فصه نخورمن نمبگذارم او بتو گزندی برساند وهمهةٌ قوه وقدر"م‌را برای نابودی 
او بکار خواهم برد . 

میترا که فپمید در ییخبری چیزی نگفته اصت خوشحال شد و به‌نیروی اراده برخود مسلط 
گردیده گفت او میگفت من باید باژدو اج باارئن‌دهم و باتقاضای خواستگاریش مخالف‌نکنم درحالیکه 
من ازاومتنفرموطاقت دیدنش را هم ندارم . 

ژولیانا هرچه سمی کرد نتوانست مطلب دیگری بفهمد وا تهدیدات مار گوس مطلم شود 
ناچار بی آنکه هرقیافه پرمپر ومحبت خود تنییری دهد بس از وازش ژباد واطمینان‌هائیکه بمیتر| داد 
وخود را حامی ونگیبان او معرنی کرد از او جدا شد فرحالبکه پیش خود میگفه تو دختر احمق 
نمیتوانی مرا فریب دهی واسرارت‌را اژمن ینهان کنی بالاخره من همه چیزرا خواهم فیمید ولواینکه 
اززبان خود ما رکوس باشه . حالا باید خود را برای‌ملافات اگوسترس حاضر کنم. بایادا گوستوس 
قلبش بتپش افتاد وخون بچهرهاش صعود کرده زیرلب گفت لعنت براين عشق‌سوزان و آنشین من,باباد 
اینمرد اینطورمنقلب میشوم درحالبکه‌او باین دختر ابله دل‌باخته اصت ولی‌نمی‌داند که آرتژوی وصال 
میتر آرا بردلش خواهم گداشت . 

نمیدانم این احمقها درایندختر احفتر اخود چه‌دیده‌اند که باو دل‌باخته‌اند ومن چه‌چبری‌از 
او کم دارم که | گوستوس عشق مرا زبربا میگذارد ومهر اورا بدل میگیرد . مار کوس اورامیخواهد 
و آن جوان دهاتی‌بارسی که امروژ فوفائی در کشور برپاکر ده دلباخته‌او میشوه مبترسم اگر مدنی 
بگلرد شاهین‌هم درسف مواخواهان ودلباخشگان اودر آید.نهوجود ایندختر برای من‌خطر ناك است‌و 
باید هرچه‌زودثر او را اژصرراه خود بردارم وداغش‌را بدل‌همةٌ عشاقش بگذارم . 

هرقدم که برمیداشت کینه‌اش نسبت بمیترا فزونی میگ‌رفت ویادتر میشد نا وقتبکه وارد 
آرایشگاه خود شد حکم فطمی مرك‌میثرارا صادر کرده بود . 

مدت زیادی طول کشید تاو بکمات چند خادمه و آرایشگر نطور که میضواست خود را 
آراست یکی ازببترین وزیباترین جامه‌های خود را که برنگآبی آحمانی بود ومیدانست که‌اگوستوس 


۳ 


آن رنك را دوست دارد ببر کرد وچون در صفحه صبقلی نگریست ژبرلب گفت : اگر این گرفتگیو 
اثر کالت روحی‌را الاچپرهام دور کنم ژیبا وخواستنی شده‌ام وحم اکوستوص‌را بدام خواهم کشيد: 
اما اگر اورا بیدا نکنند یاحاضر بآممن اینجا نشود چه کار کنم . این فکرچون تازیانه آنشی‌بر پشت 
ارفرود آهد وباژ باخودگفت افو که دیگر خزاهر امپراطورروم نبستم واگوستوس از من بیم‌و 
ترسی ندارد اما اگر کار اکالا زنده نیسته ومن‌خواهر امپراطور نیستم همسر شاهنشاه آشکانی که هستم 
واگوستوس در حیطه فرمانروائی من است وای بحال او اگر بخواهد ازفرمان من سرپیچی کند و 
عشق مرا باژبچه پندارد ؛ منرون دراین خیالات وامکار روی نیم‌نغتی امناده وسر را میان دو «ست 
گرفته بود که چشمش بیکی اژ خدعتکاران قدیمیش که از روم همراه او آمده بود اناد وییادش آمد 
این خدتکار مدتها نزدمار کوس بوده واورا خوب میشناسد . از دیس او فکری برایش ییدا شده و 
کم کم‌اين فکر قوتگرفت بالاغره خدمتکاررا پیش خواند و کفت‌میشواهم یس‌از مدتهامأموریتی‌بتو 
بدهم که اگر خوب ازعهده آن بر آمی‌برایت فایده زیادی خواهد داشت . 

خادمه سرا تانزديك زمین خم کرده گفت برای اجرای اوامر حاضرم . 

تومار کوس راخوب میشناسی آبا میداتی حالا کچاست ٩‏ 

خدمتکار دوباره تیم کرده گفت آری او هم! کنون درکاخ است ومن‌ساهتی پیش اورادیدم 
بفرمالید چه‌باید بکنم . 

ژولیانا ازجا برخاست وروی نخت نشسته کفت میل دارم بدون آنکه هیچکس بقهمد او را 
نرد من بیاوری وباو بگوئی ملکه میغواهد در خلوت ترا ملاقات کند.خاده» علامت اطاعت دست‌را 
روی چشم گذاشت و بعیال اينکه بانویش یال عشقبازی بامار کوس افناهه چشمپا را بزمین‌دوخت 
و آهسته گت چه‌موقم شب ییاید ؛ ۰ 

ژرلبانا بااینکه فکر خادمهرا از طرژ سن گفتتش دریافت بیآنکه برای 22 اشتباه او 
کوششی کند گفت روز وشب ندارد هرچه ژودتر بیتر آنوفت از مبان جمبه جواهراتش که هنوز در 
مق بلش ود انگشتری‌را برداشته بطرف او انداخت و گفت .فلا این‌انگشتری راهم برای‌اینکه‌سکوت 
را ازیاد پبری در انگشت کن . 

خادیه تعظیم دیگری کرد وانگشترر! از ز مین برداشته بانگشت کرد وفر دل اژ مار کوس 
تشکر نبود که مقدمه ملافاتش او را صاحب جواهریگرانبها کرد ومیخواست حر کت کن که خدمتکار 
دیگری همان که درپی اگوستوس رفته بود وارد شد وباروئی خندان که نشانه‌ای اژموففیت درانجام 
«آموربت بود نزديك ژولیانا رفت وسر را نزديك گوش او برده گفت : اگوستوس اول شب اینجا 
میآیه وپیش از آنکه ماه طلوع کند خارج خواهد شد من‌بزحمت ژیاد او را پیدا کردم و باژحتی 
زبادتر حاضرش کردم اپنجا پباید . 

خادمه اولی بآستانه در رسیده ومیغواست خارح شود که اشاره دست ژولیانا او را باژ 
گردانه . ژولبانا با گفت بمار کوس بگومن پیش‌او غروب آفتاب در انثظار او هستم اگر نبيتواند 
امروژ بیاید وقت ملاقات وا بفردا مو کول کن . 

خادمه که از این دمتور تمجب کرده بود باژ هم دست را روی چشم گذاشت و براء افتاد 
رم و ۳ 


وثتی او رفت ژولیانا غطاب بهدمتکار دبگرش گفت آیا | گوستوس حاضر نبود وعده مرا بپلایرد و 
بملافائم پپاید ؟ 

خادمه که از ژنان کینه ار و ژرنك درباری بود لبغادی ده گفت : علباحضرت نبابه از 
ایئموضوع تعجب کنند اکر منهم مردبودم ومیدانستم باتوی عالبقدری انتظار مرا میکشه و بدیدن من 
علاقنند است برای بالابردن فدر وئیمت خودم هم که بود اول کارتحاشی میکردم وزود تسلیم نمی‌شهم. 

ژولیانا بااینکه در مکالمه بامردان هم خجالتی نداشت و از کمتر صعبتی شرم‌نمیکرد از 
اینهرف خادمه که فرور ژنانه او را درهم میشکست وعلاته مفرط یکجانبه او را بااگوستوس نشان 
میداد سرخ شد وهرق شرم برچپسره‌اش نشست وچشمهایش را بزیر انداخت ودر همانحال دست در 
جمبه جواهر کرده باژوبند قیمنی را برداشت وبی آنکه بآن بنگرد بطرف خادمه دراز کرد و گفت : 
خدمت نو اروش وبهای زیادی دارد حال تمریف کن که او را چگونه یافتی » 

خادعه ضمن اینکه باژوبند را در میان سینه خود ینهان میکرد گفت او در اطاقی محقر و 
تاريك و باوضعی که از آن بدتر ممکن نیست زندگی مبکند برای من ثابت شدکه از فقر 
و تنگدستی خبلی رنج میبرد وضم ظاهر او طوری مرا متأثر کرد حصه تصیم گرنتم هرچه دارم 
پفروشم و قیسف آنرا برای او ببرم چه حتم دارم این مرد دلیر چنه روز ات چیزی نغورده و 
نوشیده است . 

خدمتکار کپنه کار بطوری سغن میگفت که اگر شس ناآشنا و ییگانه‌ای هم ميشنید متأثر 
میشد چه‌رسد بدلداده وممشوقه‌ای که تاحد جانبازی وفدا کردن جان خود حاضرو آماده است‌همینطور 
هم شد ژولیانا بس‌ال شنیدن صغنان او بی‌اختیار ازجا برخاصت وههمةٌ جواهرات داغل جبه را روی 
دستمال بزرگی واژگون کرده دستمال راگره ژد آنگاه از داخل کنجه دیگری هم دو کیبه پر از 
مسکوك طلا بیرون آورده وهمه را بدست خادمه داده گنت هرچه ژودتر وباعجله هرچه پیشتر اینها 
رابرای ار ببر و کاری کن که قبول کند پاداش تراهم جداگانه هرچه بخواهی خواهم دا . 

خادعه که فکر نمیکرد سغن او تااینهد موّثر واقم شده و نتیجه برسد برای بنهان ساختن 
شادمانی یش ازاندازءُ خود تمظیم بلندی کرده ودرهمانحال گفت : حقاکه بانوان جهان بایستی‌درس 
بهشند کی را از علیاحضرت بیاموژند . اگر ذره‌ای حقشناصی دروجود ایلمرد باشد بایستی تاهمردارد 
حلقه غلامی علیاحضرت را بگوش بکشد . 

ژولیانا گفت حالا موقم اینحرفپانیست زود مأموریتت را انجام بده راستی فراموش کردم 
اینطور که میگوئی لابد لیاسهای او هم براژنده نیست بهر نحوی هست چند دست لباس عالی و 
خوب که درخور او باشد برایش بیر . مندوقخانه شاهی همینجا است وتو میتوانی هرچه‌میضواهی 
از آنجا برداری . 

خادمه طرار دیگر معطل نشد و بايكك خیز خودرا بصندو قانه رسانیده وچندلحظه بعد بائو 
پسته بزرك بیرون آمد وبااینکه بردن نیمه لباس بادو کیسه مسکوك طلابرايش مشکل بود بته ها 
راژابر بل گرفته وروانه شد درییرون قصراحسا کرد بارهایش خیلی سنگین است وصلاح را در آن 
دید که نیمی‌اقبارهارا درخانه خود بگذارد همین کارراهم کرد و بطرژی عادلانه هملباسها وجواهرات 
وسکه‌هارا دونیم کرديك نیمه را درمنرل گذاشت ونیمه دیگر وا بخانه اگوستوس برد . 


۳۷۱7 


وقنی‌خادمه رفت ژولیانا باخودگفت بالاغره غرور او را درهم خواهم شکست ومجبورش 
میکنم درمقابل من سر تسلیم فرود آورد. دراین خیال بودکه خادمه‌ای که بهنبال مار کوس رنته‌بود 
مراجمت کرده گنت : اکنون مار کوس برای شرفیایی وانجام خدعات حاضر است . 

ژولیانا نگاهی بییرون انداخته وخورشیه را که آخرین اشعه کمرنك خودرا نثار قلل مررتفم 
کوهپای دوردست میکره نگریت زبرلب گفت : هنولٌ ژباد وفت داریم من میتوانم این روباه‌محیل 
را ینم وترتیب کار را بدهم هیچکس برای انجام منظور من بپتراز اين شخس نیت آنگاه خطاب 
بخادمه گنت او وا نزو من هدایت کن ۰ 

طرلی نکشید مار کوس وارد اطاق شد وچون چشمش بزولیانا که باجلال ومپابت خاصی 
برفر از نیم تخت جواهرنشان نشسته ومخصوصا در آن لحظه نیافه‌ای شاهانه بخود گرفته بود افتاددر 
آستانه در سرفرود آورد وتعظیم کرد وبرجای خودایستاد ودر دل‌گفت نمیدانم مقصودش چیست‌این 
ژن اعجوبه غریبی است ومن تنها از این یکنفر میترسم . چه خوب میتواند قرانه خود را تفییر دهد 
الآن بهیچوجه باآ نزن‌متواضمی که من در مقابل همارت میتر| دبدم شبیه نیست . من که جرلت‌نسیکنم 
درچشمهایش بنگرم املا نمیدانم چرا از نگاه کردن درچث‌های اویم‌دارم مثل اينکه هروفت بچشم 
و نگاه میکنم فرمان قتل ونابودی خودرا میخوانم ژرلیانا که تأمل مار کوس رادید ونشانه ترس و 
نردیه را در چورة او خواند برای اینکه ژودتر ببقصودش نائل شود واو را برای کاری‌که در نظر 
گرفته بودآماده کند لبخندی هوستانه برنب راند وباناژو کرشمه خاصی دستش‌را بسوی اودرا زکرد. 
مار کوس فاصله بن‌درورودی وتخت ژولیانا را که بیش ازچندندم نبود بسرعت هرچه تمامترطی کرد 
ودرمقابل نت باادب هرچه تماعتر ژانو بزمیت زد وبادو دست صرانگشتان ژولیانا راگرفته پلب 
برد . درآن لحظه خودش هم احساص میکرد که ژانوانش میلرزد وترس بیسابقهای وجودش‌راگرفته 
است . ژولیانا که باچشمانی دربده ناظرترسص و وحشت مرد جاسوس بود بخود میگفت : راست ی که 
اینمردها چقدر بزدل وترصو ودرعینمال حقه‌با و ناجوانمرردهستند . این‌همان مردی است که‌یکساعت 
پیش میترا را بآن.حال انداخته و ییچاره کرده بود اکنون بببن چطور مبلر ژد ومانشد روباهی مکار 
صررا میان دو دست معفی کرده است . حتماً اگر روزی ژورش بمن هم برسد بدتر اژ آنچه بامیترا 
کرده است بامن میکند پهمین‌جیت است که من معتةدم بایدهمه اینهارا مثل سفال زیر مشت شوردکرد 
اضوس که همه‌شان یك‌طور نیستند وبمضی را نبیشوه خوردکرد [نوقت آهی کشیده ‏ وگفت برای 
من فرق نمیکند من‌باید جزیکنفر همه‌را نابود کنم واّبین‌ببرم . صن‌اتفاق ايشت که همه اینهابنده 
شیوت خود هستند وبااستفاده اژهمین طعف میتوان برهمه‌شان مسلط شد وفر موقع لزوم نابودشان 
کرد یکیهان همین است که الآن مقابل من ژانو زده وبغیال خود مردی مقتدر و توانا است ولسی 
نیداند اگر زنی تصیم بکیرد اورا نابود کند بايك اشاره‌کارش را میسازد اوباهمة نوانائی که‌خیال 
میکند در برابر میترا دارد بقدری در مقابل حس شهرت و خودخواهی خودش نانوان اس تکه يكه 
پشه زورش از او ژبادتر است حالا ببیتم بااو چه‌باید کرد . اين افکاری بودکه بسرمت برق وباد از 
مغیله ژولانا گاشی آنگاه آهسته دستش را اژ میان دو دست مار کسوس بیرون کشيد و اشاره 
کرد برخیزد . مار کوس از جا بلنه شد وبی آنکه بازهم جرای نگاه کردن در چشمهای ژولبانا 


۳۷۲ 


وا داشته باشد گفت : نميدانم چه سعادنی بسن رری آورده وچه موجب شده‌که علیاحضرت امر 
باحضارم داده اند ٩‏ 

ژولیانا بالحن متکبر انه ودرعین‌حال دوستانه و خودمانی گفت:اینموضوع وا خواهی فهمبد 
اول بگوبيینم چنموقت است به‌تیسفون مراجمت کرده‌ای من خبرترا در کوسن داشتم . مار کوس بایاد 
آوری قضا بای کوسن وفرار ازمیدان جنكك پشتش لرزیه وبخبال اینکه ژولیانا اآن تضایاآ کامی 
یافته‌رنك ازرویش‌پرید وبالکنت [بان‌و تمجمج گفت : مدت‌زیادی نیست که چا کر به‌نیسفون باز گشنهام 
اوضاع آنسامان زیاد خوب نبود واين جران یاغی پارسی بر کوسن هم مسلطشد وچاکر نا گزیرراه 
پایتهت وا پش گرفتم ولی موقعیکه چاکر حر کت کردم هنوز جنك تمام نشده بود بمدها هنیدم کار 
منوچپرشاه ساخته شده است . 

ژولیانا بااینکه ازفرار مار کوس خبری‌نهاشت ولی‌ازلرزش او ویریدکی رنگش‌حدسهانی 
ژد وپیش خود گفت : اومیترسد همانطور که همتجناینکاران وحرله گران میتر سند باینجهة گفت : چرا 
نبیگوتی شبانه وازییراهه فرار کردم حتم) جمعی راهم بکشتن‌دادی و باینترتیب‌مآموریتی را که بعهده 
کرضتی بخویی انجام داده وپابتغت گریغتی اینطور ئیست » 

مار کوس سررا زیر انداخت وژرلیا:ا حس کرد درست فیمیده وسخنی باشتباه نگفته اسه 
تشجیم شده گفت اینسوضوع‌بمن مر بوطنیست وباشاه‌است که نتیجه مأموریت‌تر| مهواهد و پیندیو لمائی 
راک گرنتی چه کردی وچه عملی انجام‌دادی اگر کار بامن بردهیچوقت فریب رجزخوانیهای |.ثال‌ترا 
نبیخوردم واين همه بولرامفت ورایگان ازدست نمیدادم . 

مار کوس که ژیررضر بات ناسزا وطنه‌های ژولیانا عرق کرده وسررا بزیر افکنده‌بود آهسته 
گنت علیاحضرتا تصادف ایتطوربود ]نبا شاه کوسن رافریب دادند یعنی تهمینه‌دختر شاه کوسن‌موجب 
شد که مملکت کوسن اژدست برود پدرش هم کشته‌شود و نقشه‌ماعقيم بماند علیاحضرت نبمیدانندکه‌این 
چران پارسی چقدر حیله گر ومکاراست ؛ 

ژولبانا خندة مسخرهآمیزی کرده گفت شاهنشاه ايران بزر گترین و بهتر ین‌جاسوسهای‌در بار 
خود را برای چه نزد شاه کوسن میفرستد ومردم بابتخت را از نعمت وجود او محروم میکنه‌خیال 
میکنم برای اين بودکه آن جوان پارصی نتوانه منوچهرشاه را بفریبدیا ابنطور نیست . انوس 
میهورم که من چرا وسیله ممرفی توبشاه شدم مردی اینقدر عاجر وترسوکه حتی منتظر پایان‌یانتن 
چنك ومعلوم شدن تتبجه‌هم نبشود گفتم من‌علاکاری باینکار ندارم فقط میضواهم پیر سم چه‌چیز موجب 
شه که توفبل‌از پابان یافتن‌جنكك ومطوم شدن نتیجه راه تیسفون راپیشگرفتی ؟ 

مار کوس که درما نده ومستأصل شده بودباژهم بالکنت ویادگفت علیاحضرتا تتیجه جنك از 
همان ابتدا معلوم بود وروز اول نیمه پیشتر سپاهیا ن کوسن بخاك وخون فلطیدند و فرماندهان و 
پپلوانانشان اسیر شدند چا کر حدس زدم که جناك بنفم اردشیر تمام میشود وهمانطورهم شد ۰ 

ژولیانا این بارباتعرش وخشونتگفت مردكت جاسوس این‌جواب من‌نشد بتومیگويم برای‌چه 
اینقسر بامجله راه بایتهت را پیش گرفتی مگر در بایتخت چه بود که بیشتر اژ ماندن در آن نواحی 
و انجام فرمان شاهنشاه بود ؛ اگر هم بکوئی برای گزارش نتبجه‌کار بشاهنشاه بتیسفون آمدم باز 


روت 


هم قابل قبول نیست چه شاه در تیسفون نبود و اگر نو میخواستی شاه را ملاقات کنی باید بسوی 
تصیبین میآمدی نه‌تیسفون ٩‏ 

مار کوسآنطور درمانده ویچاره شده بود که چیری‌ننانده بود بگربه بیفند دردل‌هزاران 
لعنت ببخت ,دخود که او را در آنروز باژولیانا مواجه کرده بود فرستاد وازشدت استیصال باردیگر 
برانو در آمد وبرپابه تخت ژولیانا بوسه زده گفت من ازطیاحضرت استدهای بشایش میکنموقول 
میفهم هبهٌ وجردمن؛همةً عمر مین وقف انجام اوامر عاهاحضرت باشد وئاجان دارم حلفغلامی شما را 
اژگوش بیرون نکنم . 

ژولیانا بخندی مغرورانه برلب رانده وباخودکفت این اصت قدرت وژورمندی این دفل 
پیشگان » اینها وقنی تنها میشوند وبا خودشان صحبت عبکنند برای ما ّنهاکترین ارزشی قانل 
نبیشوند وژنهارا در ردیف حیوانات هم بعساب نمی آورند اماوقتی گرفتار میشوند نااين پابه اظهار 
بیجار کی ودرماندکی میکنند مگرهبین مرد دفل نبود که ساعتی پیش «خترشاه را پآنصورت ذلیل‌و 
پیچاره کرده بود ؛ آنگاه بصدای بلند گفت برخبر واين حقه بازی‌هارا دور ینداز من یقين دارم که 
شما جزدروغ حرف نمیزنید وفیراژ خیات کاری تمیکنید , مار کوس از جا بلند شد ودوباره برابر 
نت ژولیانا ایستاد ۰ ژولیانا گت جواب وال مرا بده پرسیدم چه چیر تورا بسوی تسفو نکشانید 
اگرنگوای خودم میگویم و آنوقت اژمجازاند صرفنظر نیکنم . 

مار کوس چندباز پیج وتاب خورد وعرن‌را ازییشانی پاك کرد و بالاخره گنت ]نچه راکه 
خود علباحضرت میدانند چه‌ا<تباح بگفتن ونکرار کردن من داره.ژولیانا که درمقابل‌عجز ودرماندکی 
مرد جاسوس لحظه بلعظه قفاوت یشتری پیدامیکر دگفت‌من میدانم همه چیزراهم میدانم امامیخواهم 
خودت بگوئی بازبان خودت که دیگر محل انکار باتی نماند . 

مار کوس سررا زیر انکنده باژ آهته گنت همانست که علیاحضرت حدس‌ژده‌اند ژولیاناگفت 
خیلی خوب حال که :ودت نببگوئی من میگویم درست است که تو بخأطر دیدن میترا وفریختن او 
مأموریت خودرا ترك کرهه وراه پابتضورا پی شگرفتی ٩‏ 

مار کوس بااعتبصال زیادی که بجان کادن ببشتر شبیه بوه گفت‌بلی . آهنكت صدایش در اين 
موقم چون صدالی بو که اژته‌چاه بمون ۲ به ۰ 

ژولیانا کت بازهم راست است که تو امروز بخوابگاه میترا دختر شاهنشاه اشکانی وارد 
شدی واورا تهدید کردی که دست وصال‌درهستت بکدارد. 

مار کر برای بارسوم بزمین‌افتاد و باالماس و گریه گفت علیاحضر تا مرا ببخشید تقاضای 
خومبکنم تول میدهم‌دیگر نزديك عمارت ایشان‌هم نشوم ژولیانا لبعنمی زده باخودگفت وفتی من 

یم ایشمردها احمقنه حق‌دارم این‌ابله باهمةٌ ژرنگی ومهارتی که برای خودقائل‌است هنو[نفپیده 

است که من‌بمیتر | علافه ای نداشته وجردشمنی اونگری ندارم . 

آنگاه گت درهر حال بایئپانی که گفتم اهتراف داری واقرار میکنی ) 

مار کرس یاهمان صدای خفه کفت بلی علیاحضرتا . 

دراینموقم ژولیانا دسنش‌را دراز کرده ازمیان جبه‌ای که مقابلش بود صفحا اپرست‌نازك 
آهو باقطعه چوبی که در آنزمان بجای‌فلم‌بکار میرفت ۰ باحقه ازمایم سیاهرنك بیرون آورده‌بطرف 


رورت 


اودراژ کرد و گفتآنچه را که گفتی بروی این‌صفحه بنویس وباء‌هر خود منقوش‌کن . کوشش‌مار کوس 
برای امتناع ازاینکار والتماص وگربه وزاری اوبجائی نرسید وچون‌اژهه طرف راه چاره‌رامسدود 
دیه خواست از آنجا خود را بیرون بینداژد و بگریزد ولی ژولیاناکه نکرهمه کار را کرده بود و 
قصد مار کوس را از چپره وحرکانش فپید در خروجی را باو نشان داد ومار کوس دید که دوفلام 
توی‌عیکل سیاهپوست که برسم رومیهاهر دو لال بودند و بزاجرای دستورات ژولیانا کاری نداشتند 
چون دو مجسمه آبلوس پیحر کت بر آستانه در ایستاده ودندانهای درشت وسفید خسود را پاو تشان 
میدهند . مار کوس فیمید چا جزانجام دستور ژولیاناندارد واگر کی اهمال کندمسکن است‌مانند 
صدها تفر دیگ رگردنش گرفتار پنجه‌های زورمنه آن‌دوغلام سیاهپرست بیربان شده وجسدش تسایم 
امراج خروشان دجله گرد ؛ اجبار آ[نچه را که ژولیانااگت برصفحه پوست ننگاشت وبدست اوداد . 
ژرلیانا وفتی نوشته راگرفت کفت اکنون برخیز و کی جلوتر با ؛ راست است که من ترا امروژ 
کی اذیت کر دم ولی وقتی مقصود مرا فهیدی حتماً حق‌را بچانب من خواهی داد ببلاره آنطور 
هم که تو تصور میکنی من بدجنس نیستم . ما رکوس که بهیچوجه نمپتوانت قلبا اين گفته را تصدیق 
بظلاهر سری ببلامت تمیدبق فرود آورد وباقدمپالی لرژان نزديك ژولیانا آمد ومنحیر بود 
دیگر از ار چ» »یخواهد . 
رین 2 کوش او برد و گفت حالابکو آباخیلی میتر ارادوست داری واگر کسی 

باتو كمك کند که تومیتر ار بدست بیاوری باو چه خوامی داد ؛ 

مار کوس ک» خیال میکرد عوضی میشنود و می‌یند کی چشمهای خود را مالید و در 
رری ژولیانا خپره‌شد . 

ژولراناکفت نه مطمئن باش عوضی‌نشنیده‌ای واین‌هم من هستم که بتواین تکلیف‌را میکتم. 

مار کو سکفت دیگر هرچه باید بگویم گفتهام من میتراراآتقدر دوست دارم که حاضرم‌جان 
خودم را در مقابل وصال او بدهم البته اگر کسی بامن برای اینمنظور کيك کند پنسبه کسکش هنهم 
جاتقشانی خواهم کرد.ژولیانا لبخند دیگری زد و گفت نه من به‌جانغشانی تواحتباج ندارم نقط باید 
قول‌بدهی هرچه میگویم اطاعت کنی وپس اژ بدست آوردن میترا وانجام آنچه که من میگویم او را 
برداشته واژاين کشور خارج شوی .آهی حاکی اژمسرت ازسینه مار کوس بیرونآمد ‏ و گنه‌چه‌موقم 
اینکار انجام میشود ؟ 

همین امشب ژردتر ازایشهم میضواهی ٩‏ 

مار کوس کی بفکر فرورفت و اغود گفت حقاکه جانور عجیبی است هیچ متصود اورانیفیمم 
ارابتدا مرا بجرم دوست‌داشتن میثرا مورد مژاخنه و بازخواست قرارداد تا[ نجا که قول‌دادم نزديكه 
صارت میتراهم نروم | کنون خودش میغواهد میترارا در[ غوش من بیندازد . 

ژولیانا که متوجه حبرت و تسجب او بودگفت: بکارهای من فکرنکن آیا حاضری هرچه 
میگویم انجام دهی . 

- اگر میترا را بین بدهید آری قول میدهم هرچه بکوئید همان کار را بکنم.ژولیانا 
کفت لابد حدس میزنی اگر اژانجام تمهد سرباژژنی وازخروج از کشور خودداری کنی بااین‌نوشه 
چه بروژا کارت میآورم . 


۳۷۵ 


آنوتت داری در میدان مقایل قصر پرپا خواهد شد و جسد بیسر تو برفراز آن مدنها 
خراهد رتمید . 

مار کسوس فکری کرده پس از لغتی تأملکفت قبول کردم او کثور هم بیررن میروم ولی 
من برای ژند گسی درخارج سرمایه‌ای ندارم درصورتیکه اینجا حون میگیرم وباحقون وستریو 
انعامهای شاه زندگی میکنم . 

ژولبانا کفت هنگامی که خواستی بروی سرمایه‌ای هم که ژندگی آینده‌ات را تأمین کند 
در اختبارت میگذارم . 

- درابنصورت قبوله میکنم وراضی هستم . 

ژولیانا پی ازاین‌عید سررا نردیکتر برده دستورات چندی بار داد که چشمپای جاصوس 
کپنه‌کار از شنیدن این دستورات نزدیاك بود احدقه بیرون آید رنك اژرویش پریده وفیلرزبه ولی 
بالاخره قبول کرد 1 

ژولیانا وقتی‌بقین کرد که مار کوس همه دستورات اورا اجرامیکند غلادبا وا بیش خوانه و 
زیر لب‌دستوراتی بآنهاداد . چشمهای فلامان سیاهپوسد بملامت فهمیدن آنچه خانشا نگفته بودبر گشت 
وبلافاصله هردو بعطرف عمارت میتر| روانه شدند - 

دخترك پینوا هنوز بروی تخت خود انتاده ودرافکار دور و دراژٌ غم‌انگيزش فرو رفته بود 
که لاگهان اساس کرد بالایوش سياهي بروی صورنش افتاد تاخواست صدا بفریاد بلنکند و 
خستکارانش را شواهد دستی قوی. بروی دمانش گذاشته شد وبرعت درمیان دستهالی خشن‌وتری 
از روی تخت بلند شد . .یترا در آنحال که قصرت کوچکترین حر کت و بلند کرد نک‌تر ین صدانی را 
نداشت احساس کرد از پله هائی او را بائین بردند و پی از طی‌سافت نبتا ژیادی وارد محوطه 
سر و شیده‌ای کر دند ‌ 

میترادر آنصال هرچه فکرمیکرد نبیتوانسه بفهند چه کی اورا ربوده ومقصودش اژاینکار 
چیست مدتی فکر کرد وهمهٌآنها راکه احتمال میداد مر تکب‌چنین کاری هوند از پیش چش م گذر اند و 
باخود گفت مار کوس که بمن‌مپلت دادفرارشد روزبمد برای گر فتن جراب پیایه اگوستوس هم‌هیچوقت 
هر تکب چنين حر کنی‌نمیشود پس‌اين کیست که مراباینصورت در آورده ومقصودش اژاینکار چیست ؟ 

بالاغره راء تمام شد ورپابند گان اورا بزمین گداشتند . میترا مرچه کوش‌داد بلکه صدای 
آنهارا بشنود وا حرف زدن آنما بیویتشان بی‌ببرد صدائی نشنید شط فهمی که حاملین او دونفر 
هستند چه پیش او چپار دست قوی وخشن دراطراف بدن خود احساس نبیکرد . غلامپا وقنی میتر| 
را درژیر زمین مغو ف که تنهابايك شم کوچك نیمه روشن شده‌بود برمه نگذاهنند پلاناصله‌مشنول 
کارشدنه یکی اژآنبا دستها ودیگری پاهای اوراگرفتند وروی نخته‌ای گداشتند وهریاه اژدست‌هاو 
پاهارا باطنایی بسته واورا چپارمیخ کشیدند بقدری این عل مخت ووحثیانه برد که میترا درهمان 
لعظات اول اژهوش رفت ودیگر چیری نفیمید . نو[ سراو دربالابوش پیچیده شده بوه همین‌موقم 
صدای پای سنگینی دردخه بلند شد ومتعاقبآن میکل مار کوس در آن محوطه نیم‌روشن نمایان‌شد 
غلامپا بدیدن اولبغندی ژده بیکسورفنند مار گوس بالای سرمیترا[مد ووقتی اورا باآن حالبچپار 
و م ال 


میخ کشیده دید باهماقساوتی که داشت‌قلبش بلرژه افتاد وداش میغواست همانجا این دو نفر غلام را 
بسرای خود رسانده و میترا را نجات داده ودرآغوش بکشه واسی نگاه سهمناك غلامها او را بیاد 
دمتورات ژولیانا انداخت وترس هجیبی براو مسثولی شد ناچار سکوت کرد وبالای سراو ایستاد - 
غلامپا هر يك مشنول کاری شدند یکی از آنبا اجان بزرگی را که در گوشه دخمه بود ندیه میترا 
آورد و آ: دیگری سیخهای کج وسوح وهجیب وغربی را آورده در میان منقل‌گذاشت ودر معت 
کوناهی آنش فروزانی افروختند وسیخها ومیله‌ها را میان آتش گذاشتنه . مار کوس بهمان قسم که 
ژولیانا دستور داده بود بالای سرمیتر! استاد وبیآنکه کوچکترین حرکتی کند ناظر اصال عجیب 
فلامپا بود ودرشماع فروزانآتش مناظر عجیب وترسناك دخه ووسائل واسباب‌های مختلف‌شکنجه 
را که اینگوشه و آن گوشه خودنمائی میکردند میدید وجرت‌دم زدن نداشت وهرچه فکر میکر دمتصود 
ژولیانا ازساختن اين منظره ترسناك وشر کت دادن او دراینکار چیست نمیفهمید کم کم حرارتآنش 
که نرديك میترا شعله میکشید اورا ببوشآورد ودرهمین موقم یکی ازغلامبا بالاپوش را ازروی 
صورت او بسولی ژد . میترا نا چشمش بعورت مار کسوس افناد فربادی ژده گفت : ای ,ست فنطرت 
جنایتکار هیچ فکر نبیکردم توخهانت پیش نابکار مرتکب این عمل شده باشی ؛ مار کوس میضواست 
فریاد بزندو بگوید که اودراین میان پیگناه است وتقصیری ندارد ولی مشاهده میله های سرخ شده 
در آتش ونگاههای تبدیه آمیز فلامان سیاه پوست نف‌رادرسینه اوحبس کرده وهمة قدرت و توانالیش 
را ازمیان برده بودند . ژولیانا با کفته بود واوهم بقین‌داشت اگر کوچکترین علی برخلاف‌دستور 
ژولیانا از او سربرنه فورا حقش را در کنارش خواهندگدارد اين بود در جواب سژالات میترا و 
نگاههای تعیر [میز او ساکت ایستاد وعصلیات دژخیمان را مینگریست . میترا وقتی سکوت مستدو 
نگاههای خیره مار کوس را دید وجوابی اژاونشنیه نگاهش رااز صورت او برداشت وسرش‌رایجانب 
دیگر گرداند نا گهان چشمش باجان فروژان ومیله های سرخ شده وسایر مناظر هولناك دضه که‌در 
روشنانی شله هایآتش بوضم مخوفی درآمده بودند افتاد بی‌اختبار فر بادی کشیده گفت ما رکوس 
ای جاسوص کتیف جینمی توچطور بخود جرئث داده‌ای که مراباین دخبه آورده واين کارهارابکنی 
گویا فراموش کرده‌ای من دختر شاهنشاه اشکانی هستم وسزای کسبکه کشرین بی‌احتوامی را نسبت 
یمن روا دارد مرك است ؟ 

بازهم مار کوی ساکت بود ودرمقابل همه جوش وخروشهای میترا حتی يك کلمه هم حرف 
نمیزد . میترا که از درد بخود می‌بیچرد وفتی نتیجه‌ای ازاعتراض وداد وفرباد خود نگرفت ازترس و 
تنفر چشمهارا بر هم گذاشت . : 

همين موقم چندفدم دورثر وبالاثر بمنی‌صارت ژولیانا وضم دیگری داشت .آنجا درمیان 
چرافها وفانوسپا ومشطهای فروژان چرن روز روشن بود . 

ادویه وچر بهای معطری که میسوختنه ودود میکردند فضارا پراژ عطر کرده بود ژولیانا 
هرلحظه بگوثای میرفت ودستوری میداد دلش میضواست [یبائی و شکوه مناظر وجاموجلال اوچشم 
اگوستوس را خیره کرده وخودش در میان آنیمه ژیبالی وقشنگی وعظمت چون گوهر درخشانی 
نورافشاتی کند . دالم باخود حساب میکرد که | گوستوس الآن در راه اصت حالا نزديك قصر رسیده 
اکنون وارد قصرشد واژٌ پله‌ها بالاآمده » حالا و ارد میشود وفتی حسابش فلط ميشه وا گوستوس 
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نمیآمد چون ببرخشمگینی اینسو و آنسو میجست وغلامان وخدمتکاران بینوارا مورد ضرب وشتم فرار 
میداد او در اتتظار اگوستوس وبامید دیداراو بیتابی میکرددرحالیکه اگوستوس در کلبه مخروبا‌و 
دورافتاده خرد روی‌نیم تخت چوبی رناك‌ورو رفته‌ای دراز کشیده و باخفعتکاری که برای او بولولباس 
آورده برد مشنول مباحثه بود . 

خدمتکار هرچه اصرارمیکرد یکی ازلباسهارا برتن کند واقلایکی ازجواهراشرا زیب‌پیکر 
خودنمایه اگوستوس قبول نبیکرد در اين لحظه که مابسراغ آنها میرویم اگوستوس میگفت : من 
خانم‌ترا بپترازتو میشناسم دوست ندارم هدایای اورا پذیرم واینکه قبول کردم بدبهار اویایم‌تنها 
باين جهت بود که اوروزی خواهر امپراطور من‌بود ومن هنوژ خودرا نا گزیر می‌بینم که باو احترام 
بگذارم . زن خدمتکارمیگفت : سردار شجاع و براژنده‌ای چون توبایستی درمیدان هشن هملباقت‌و 
کاردانی خود را نشان دهد ودست دوستی وهشق ومحبت ملکه‌ای باين توانائی را ره نکند از من 
یذیر ید و باقبول هدایای ماکه‌خاطر اورا شاد کنید . اگوستوس که ازبر گوتی او بجبان آمده بودفریاد 
زداینقدر مرااذیت نکن حرف همانست که گفتم هیچيك اّ هدایای اوراقبول نمیکنم وحاضر نیستم يك 
کلمه دیگر حرف بزنم ۰ اگوستوس روی خودرا بدیوار کرد وساکت شد . 

خدعتکار که دیگرجرئت سغن گفتن نداشت یس از کمی تأملآهسته گفت باشدهدایا را قبول 
نکنیداقلا بیش‌اژاین ملکه را درانتظار نگذارید . 

اکوستوس گفت هنو[ وفت رفتن نرسرده است . امادر مقابل اصرارخدمتکارمجبورشدازجا 
بررخیزد وبرخلاف سابق ومواقعی که میذو است بدیدن میترا برود هیچ تغبیری بسر ووضم خود نداد 
تنها کاری که کرد شمشیر بلندش رااز گوشه اطان برداشته بکمر بمت کلاهش را بسر گذاشت وبازشاره 
دست بشدمتکار گفت براه بیفلد . صابق براين وحتی این اواخر هرموقع | کوستوس میتواستازغانه 
خارح شود ساعتی بآراستن خود مشنول میشد وعلاقه داشت هر کس اورا میبیند مدتها باو نگاه کند 
و تسین نماید ولی اژ وقتی که اژ میترا مأبوس شده بود دیگر کوچکترین وجهی بخود نداشت‌وازا 
آنهعه علائه‌ای که بخود آرائی و ظاهررصازی داشت کمترین نشانه‌ای باقسی نمانده بود بااینعال ژن 
خستکار بانگاه‌تصین]میزی اندام بلند وقامت مردانه اوراکه اژهرجبة متناسب وزیبا بودنگر بسته 
در دل گنت ملکه حق دارد که باینمرد دل‌بباژد اوهمةٌ ژیبائیپارا درخود جیم کرده است . 

تنپا نگرانی خادمه اين بود که دولیاناآنچه برای اگوسنوس داده واو قبول نکرده‌است 
مطالبه کنه در اینصورت گنج بادآوری را که [سمان برای او فرستاده است باید بس بدهد . خادمه 
مغرون دراین افکار وا گوستوس باافکار دیگر از آن‌کلبه ییون آمدند وقتی‌مقابل قصراوخندن گذشته 
و بغیابان مقابل قصر رسیدنه اگوستوس میضواست بجانب در بزرك برود ولی خادمه دست او را 
کرفت و بکوره‌راهی که به‌یشت قصرمنتهی‌ميشد هدایت کرد و در آخرین کوشه‌دیوار درمقابل در کوچك 
مخفی توقف کرد و کلیدیکه ژولیانا باوداده‌بودازجیب یرون آورد ودر را گشودویشاییش اگوستوس 
قدم دریل‌مارپیچ وتاریکی که پپائین میررفت گذارد . 

اکوستوس يك لحظه برای ورود تردبه کرد و باخودگفت مباها دامی برای م نگترده‌باشند 
و بخواهند باين عنوان دستگیرم ساخته وبدست جلاد بسپرنه ولی فوراً برخود مسلط شده واز ضعف 
نفض خویش خجل کردید دست رابقیضه ششیر تکیه داده فدم بداغل گداشت وا بله‌ها پالین رفت‌این 
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پلکان بدالانی میرسید که آن دالان مستقهم) بعمارت ژولیانا منتهی میشد . 

اکوستوس وقثی بله‌های آخری رسید چشمش بروشنائی افتاد.رسرعت قدم افزود.ژولیانا 
دستور داده بودچنهسشهل‌دردالان‌بگذار ندتار اه عبور ] نپاروشن‌شود . دالان‌هم‌پیمودهددودو باره نو به 
بالا رفتن ابله‌های‌دیگری که تقب زبرژمپنی‌را بعمارت ملکه متصل‌میکر در سید.| گو ستوس‌درمیان پله‌ها 
شش بقامت دلارای ژولیانا انتاد که کاملا خودر | آراسته و با نتظاراو ایستاده‌استآنارشوق‌وانتظاو 
فرون اژ حد آمیغنه باضطر اب در چشمهای ژولبانا مشاهده میشد وبا ین‌جية بیآنکه توجهی‌بسخنان 
خادمه وخود او بکند باعجله چند قدم رفته وبالای پله‌ها ابستاد.ژولیانا انتظار داشت اگوستوس 
هم باعلاقه ومحبت بسوی او یاید و آپی بر آنش سوزان هشن او بریزد اما برخلاف این تصور 
اگوستوس خبلی خونمرد از یله‌ها بالاآمه وبطور زسصی در مقابل او تعظیم کرد وباآهنگي سرد 
وخدك که کمترین نشانه‌ای از هدن ودلدادگی در آن دیده نمی‌شد گفت : خوشصال وسعادتمندم که 
بار دیگر علیاحضرت را سلامت زبارت میکنم ژولیانا در مقابل این کلسات خشات وبروح که‌بنطقها 
وخطابه های رسمی بیشتر شبیه بود ابروها را درهم کشید با اینحال تتوانست برخود مسلط شود و 
با آهنگی عاشقانه گفت : اگوستوس من ال دوری تو خبلی رنج میبردم آباتو هم بفکر من بودی ؟ 
بازهم اکوستوس‌بی آنکه درچشم ژولیانا بنگردوصرش رابلند کند گفت:وظیفه همه رعایای‌علیاحضرت 
ایشنکه در فکر علکه خود باشند وسلامتی اورا بخواهند ۰ اين سغمن بیشتر برتکسر ژولیانا انزود 
ولی فکر کرد که اگوستوس میترسد در ]نجا که چنه نفر دیکر هم درگوشه و کنار ومورو نزديك 
وجود دارند عاشقانه سخ نگوید باین‌جهة یکی ال اطاقها را باو نشان داده و برسم‌رومیان دست‌چبش 
را بدست راست او تکیه داده براه افتاد . | گوستوس هم برای رعابت رسوم بااحترام هرچه تمامتر 
دست اورا بدست گرفته ودرتفای اوحر کت کرد باطاقی وارد شدند کهژولیانا برای تزئين آن‌منتهای 
سلیقه ونون را بکار برده بود دوجام ژیبای شراب روی میزی طلا گزارده بودند که ژولیانا ببعض 
ورود یکی ازّآنها را با گوستوس تعارف کرد ودیگری را خود نوشید . 

| گوستوس شراب را نوذید وجام را روی مبز گداش تکه بلاقاصله ژولبانا آنها راپر کرد 
وبا یکی را بدست اگوستوس داد و طبق معمول تاسه بار اینکار را تکرار کرد . اين طرژّ باده 
پیمائی نشانه تهایت عشق وعلاقه در دلداده یبکدیگر بود واگر هردو ؛» هرسه چام شراب را بیایی 
مین شیدند معلوم میشد که درعشق خود ثابت قدم و پابرجا هستند . 

ژولیانا هرسه جام را نوشید ولی اکوستوس جام سوم را همچنان در دست نگاه داشت و 
پلب نبرد. اين حر کت موجب‌شد که عنان اختیار از کلف ژولبا نا رها شود با خشم ژبادی جام خالی 
خودا را بروی میز کوفته گفت 7یاعشق درا رد میکنی و بسحبت وعلاقه دیرین‌من ابنطور پاسخ‌میدهی 
گوبا مقام مرا اژیاد برده وف اموش کرده‌ای ٩‏ 

اگوستوس بی اهتنا بغشم وفضب اوجام بر را روی‌میز گداشتو گفت‌من‌جسارت‌عشق‌ورزی 
پاملکه اشکانی را ندارم وجرات اینکار را بخود نمیدهم . 

- اما من قبل اوآنکه ملکه اشکانی باشم یگ زن رومی هستم وییش اژ آنکه ایشجا بیایم 
وگرفتار اين محیط ملالتآور شوم بتودل باخته بودم وتو خود بهتر مبدانی کسی که موجب نرقی 
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وپیشرفت نوشد من بودم وبخاطرعشق تو برادرم را بجنك با اردوان تشویق میکردم گویا خاطرات 
گذهته را اژباد برده‌ای ؟ 

اگوستوس گفت افو که از آن مان » از [نهمه بیشرفت وترقی جز خواب وخبالی برای 
من نمانده است . 

ژولیانا بغیال اینکه اکوستوس |شاره‌بفقر وفلا کت کنونی‌خود ومرك کاراکالا وپایان‌بافتن 
عزت وشو کت گذشته میکند گردن افراخته گنت : حالا هم میتوانم همه‌چیز بتو بدهم وراه همه گونه 
ترقی وپیشرفت را در مقابل تو باژ کنم اگر آن روژ خواهر امپراطور بودم امروژ ملکه مقندری 
هستم که بهمه کار توانا میباشم من میتوانم دريكك چشم بهمزدن و سریم‌تز اژآنکه بفکر تو بیاید 
دستت راگرفته ویبالاترین مقامات ودرجات‌برسانم تو هنوز نمیدانی ومن برایت‌نگتها که‌چه‌خبالاتی 
در بارةُ تو دارم . 

من قبل از آنکه به تیسفون باژ گردم همه کارهای خود را کرده ونقشهایم راکشیدهام چرا 
سرت را زیر انداخته‌ای درچشمهای من‌نگاه کن وبیینآیا جز راستی وصفا وعیم ازعشت پا بیشالبه 
چیزی میبینی چرا بی‌برده سخن نگویم و آنچه در دل دارم بزبان نیاورم اگوستوس من او آنروژ 
که ترا دیدم بتو دل دادم وعشق تو دردل وجان من جای گرفت اين عشق سوزان و کشنده حتی يكث 
«قیقه هم مرا ترك‌نکرده واژ من دور نشهه است‌فررسنگهاراه در قفای توطی کردم و بیابانهاو کوهپا 
ودشتها رایشت‌سر گذاشتم » هم موانع را ازییش پابرداشتم ودست رد بسینه همه گداشتم برای‌اینکه 
بوصال توبرسم ونرا ازآن خودکنم . ناچار فکر میکنی که اگر ترا دوست داشتم‌چرا فد اژدواج 
اردوان در آمدم . 

اکرچه ازدواجم با ارهوان اجباری بود ولی مطمئن باش که اینکار راهم بتعاطر تووبرای 
تو کردم ودرهمان لعظه که حلقه ازدواج رابااردوان دردست گرفتم پیش خود تصمیم گرفتم که‌بالاخره 
تو باید جانشین او بشوی وروژی جانب دیگر اين حلقه را در دسه بگیری (بین‌ایرانیان قدیم رسم 
بود که هنگام اژدواج حلقه بررگی او سنك با چوب یاطلا را ژن وشوهر در دست میگرفتند طرف 
راست را مرد وطرف چپ رازن بدست میگرفت ودر تمام مدتی که موبد خطبه عته را مخواند این 
حلقه در دست نها بود وپس از عفد حاقه را به‌ونيم میکردند وژن وشوهر هر کدام نیمی را نگاه 
میداشتند اين عادت باشکانیان وبمدا بساسانیان نیز رسبد وتصاوبری اوایشوضوع در کیبه‌های طان 
بستان موجود است ) اکنون همه کار ها را رو براه کرده‌ام وجر موافقت تو مانعی درپیش نیست . 
تو میتوانی بايك اشاره ازپل‌های تخت شاهنشاهان اشکانی بالا بروی و چرن من در کنارت هستم 
تصاحب تاج وتفت‌روم هم پس از آن مانمی ندارد . ما میتوانیم بزور سپاهیان پارتی و کمك‌سرداران 
وافران برادوم ملطنت روم راهم بچنك آوریم هیچ‌نکر میکنی آنوفت چه فدرتوشو کتی‌خواهيم 
داشت وفرلاند ماچه ارث‌کرانبهائی اژ ما خواهد برد . حکومت وسلطنتیکه تا بحال هیچ امپراطور 
وشاهنشاهی نداشته است ونخواهد داشت ‏ مامالك‌همه مالك آباد جپان خواهیم شد و برهمه دتیا 
حکومت خواهیم کرد وتو عنوان برو گترین مرد تاربخ راییداخواهی کرد » مردی که نظیرش‌تابسال 
پیدا نشده ودرآینده هم نهواهد شد ۱ چهرء ژولبانا هنگامیکه اين حرفپا را میزه از شدت شونو 
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شعف گلگون شده واثر شراب کهنهژیبائی اورا دوچندان کرده‌بود اویس از کمی تأمل‌چون| گوسئوس 
را ساکت دیدکفت چرا حرف نمیزئی وجواب مرا نبیدهی آیا این همه‌هشق و محبت این همه جلال 
وفظمت ترا سیر نبیکند مگر در دنیا یشتر وبالاتر 9 اینبا که بتو گفتم و برایت شرح دادم وجود 
داردکه توفکر میکنی وحرف نمیزنی ۱ 

اگو-توس بازهم ساکت بردودرحالیکه چشمش‌را بگوشه اطان دوخته بودبابند ششیرش 
باژزی مبکرد کرئی مقاطب ژولیانا اونبوده و این حرفها برای او گفته نشده است . 

ژولیانا که ازاینیمه خول-ردی وبی‌افتنائی بجانآمده و بر استی خشمگین شده بود با صدای 
نیت بلندی که آمیخته بتعرض بود گفت مثل اینکه گوشه‌نشینی و انروا با آب و هوای تیسفون خلق 
وخوی مرهان رومی را عوض میکند واز یاد] نها میبرد که هنگام مکالمه با یکزن چه وظیفه دارند 
مخصوصا که آن‌زن ملکه وولینستشان باشد . 

این عبارت با گوستوس کرانآمد وبالحن سردی گفت :علیاحضرت هم اژّباه پرده‌اند که ما 
مدتهاست‌ازروم بیرونآهده‌ايم ودرتیسفون‌وهیان پارتبهازندگی میکنيم . اگوسنوس خواست بااین 
جواب خود ,ژولیانا بگرید که برای او ارزش و اهمیت یادی قائل نیست ژولیانا ابروها را در هم 
کشید ولی اژآنجا که اکوسترس را ازدل وجان دوست داشت باسهی باین نا سزای او نداد و در 
دنباله سغنان فبلی خودگفت بهر صورت!کنون همه چیز آماد» است بین تو و تخت سلطنت جز بله 
چشم بیمزدن ناصله نیمت آیا برای بالا رنتن اژپله های اين تخت حاضرهتی ٩‏ 

اگوستوس دستی پییشانی کشیده کلاهش را رکو ژد و با آهنگی محک مگ فت : خبر 
طلیاحضرتا اگر هم اطاق وقصر را پمر ژولیانامیکوفنند تااینهد گیج ودرعین حال خشمگین نمیشه 
بی اختباروبا نهایت غنب‌درحالیکه دندانهایش را بهم میفشرد گفت‌برای من توضبح بهه چر انیشو اهی» 
اگوستوس پا همان خونسردی وبیآنکه از مشاهده خشم وفضب ژولیانا تفییری در قبافه خوددهه 
گفت: برای اینکه ننیخواهم ودوست ندارم . 

ژولیانا که بیشتر خشمگین شده بود جامپای هراب‌رایکی پس ازدیگری با شهت بگوشه 

اطاق پرتاب کرد و کفت عرچه نگاه میعکنم اثری اژجنون و دیوانگی درچشمهای تو نمی‌بینم نا 
بگویم عقل خودرا اژ دست داده‌ای اما جوابی که از تسو میشنوم جر یسك جسواب سفاهت آمیز و 
مجنونانه چیزی نیست . 

اکوستوس این‌بارهم باخونردی کامل می‌آنکه چشمپابش را بلند کرهه و بروی ژولیانا 
بنگرد کفع عرچه میخواهید فکر کنیه جواب من اینست که من طالب علی این‌طریق نیستم وننیخواهم 
ابله‌های تخت سلطان اشکائی وامپراطور روم بالا بروم . 

ژولیانا احساس کرد در مقایل ایئمرد لجوج وسرسخت خیلی ضمیف است ولی باتام این 
احوال هر لحظه که میگذشت‌علاق» بیشتری باو بپدا میکرد وخود را شیفته‌تر وواله‌تر میدید . دوقطره 
اشاك بر گوشه چشمهای او نمایان شد و چون فهمیه از درشت گفتن وتبدید تتيجه نبیگیرد با لحنی 
دوستانه که خواهش والتمای در آن نمایان بودگفی : | گوستوس چرا پیشنهاد مرا نمیبدیر ی‌وبیهت 
و اقبالیکه بتو روی‌آورده پشت پامیزنی . مطمن پاش که با اینکار مرا بسوی مرف ونیستی‌میبری 


سا۸ات 


و امید و آرژوی مرا لگدمال میکنی . حال درست فکر کن ویبین من جزئیاث نشه‌ام را بائو دو 
«پان میگذارم اگر خعف وخطائی در اين نقشه می‌بینی آنرا اصلاح کن اما من معطمتام که نقشه من 
او رجبت کامل است‌و کنترین اشتباهی ندارد» اگوستوص درحالیکه یکی دو قدم بقب رفته وبجام 
های شرایی که بگرده اطا برتاب شده بودند خیره شده بود گفت من از سرنوشت این دو جام که 
لحظه‌ای پیش دردستهای زیبای شما بودند وبوسه برلب علیاحضرت میزدنه پند میگیرم و «یدانم که 
ممامله ژنهای مفرور ومتکبر آنهم ژنی که ملکه باشد و برشرن و فرب عالم بخواهه حکومت کنه 
باعئاتشان چگونه خواهد برد اجاژه میخواهم مرا بحال خودم بگذارید تادر بینوالی و بدبختی 
خود فوطه بشورم . 

سلطنت شرق وغرب عالم‌رابکسانی پيشنهاد کنید که آرزویآنرادار ند. اینجاا گوستوس از 
سعن باژایستاد وفکر فرورفت . 

اما زولبانا قانم نشد وف هم پیش گذاشته حمایل چسرمی ورنك ورو رفته اگوستوس را 
بدست گرفت و گفت اکوستوس تو بااین حرفها نیتوانی مرا نریب دهی وحقیقت را از من سای 
کنی . تو اگر مرا دوست داشتی و بمن علاقمنه بودی هیچگاه دست رد بسینه‌ام نمیگذاهتی حال 
پگوببینم بمن علاقه‌داری پانه ؟ 

| گوستوس‌سررا بزیر انداخته و آهسته‌وژیر لب گفت هررعبت موف است ببلکه خودعلاته 
داشته باشد عنهم یکی‌از افراد و آحاد رهایای علیاعضرت همم . 

ژولیانا دستی بربر چانه او ژده گت بمن نگاه کن مقصودم آن علاقه نیست می گویم مرا 
عاشقانه دوست داری یانه ٩‏ 

اگوستوس سکو تکره وجوایی‌نداد اين سکوتآتش بجان ژولیانا زد بدختی وشدت‌هرچه 
تمامتر حمایل اگوسئوس‌رانکان داده گفت :کم کم داریم باصل موضوع نزديك میشویم من تا بحال 
خیال میکردم همانطور که من مپرترا در دل وجان خود ای داده و بغاطر عشق تو از هیچکاری 
رو گردان نبودم توهم مرا دوست داری ولی | کنون میایمم که اشتباه کرده‌ام وت وک‌ترین علاقه بمن 
نداشته ونداری ا گوستوص که از ایستادن و شنیدن سضنان یکنواخت ژولیانا خشته شده بود [نقدر 
بعقب رفت تاپشتش بدبواررسيد . ژولیانا هم قدمبقدم بااوپیش رفت اگوستوس گفت علیاحضرت‌بفین 
داشته باشند که من همیشه خودرا رعبت باوفا وخدمتگذار ايشان میدانم وهرموقم امر کنندازر.ختن 
خرن خود دریغ ندارم اما هرچه فکرمیکنم جزهمین خدمتگذاری که وظیقه خود میدانمکار دیگری‌از 
دستم برنمبآید واگر علیاحضرت اجاژه فرمایندبکلبه خودباز گردم چه‌رعایای علیاحضرت هم احتباج 
باستر احت دارند ودر موقعی که کار مهمی درپیش نیست میتوانند درخانه و کاشانه خود ببارامند . 

ژولیانا که دیگر کاسه صبرش لبر یز شده وخوی درندگی او کم کم ظاهرمیشد باخشم وغضب 
[یادی گت : اکنون از من میگریزی واز حضور من اظهار خستگی و کسالت میکنی ولی بگدار 
بگریم که هه اسرار ترا میدانم وخیردارم که دلباخته دختر بسرویای اردوان شده ومپر اورا بدل 
گرفته‌ای . لیکن ننیه‌انی دختریرا که باو دلباخته‌ای شابسته کترین توجه نیست ونظیر اورا میتوانی 
در کویهای صومی ومحله های پست شهر پیدا کنی . 
۳۸۲ 


این خن چون‌گرز گرانی که برمفر | گوستوس فرودآید او راگیج وخشمگین ساخد وبا 
حرکتی سریم بند شمشهر خود را از کف ژولیانا ییون کشيده کفت : طلیاحضرتا ! صراوار نیست 
شا از دغتر شوهر خود اینطور نامبپرید و بااین لحن [اننده ازاویاد کنیه,ژولبانا که یشتر خ 
شده بودگفت بس‌درست حدص زدم وتوبیش از آنچه من فکر میکردم باين دختر هرجائی علاقمندی . 

چشمهای اکوستوس از شدت خشم بصورت وحشت آوری به‌ورت ژولیانا دوخته شد و 
چون احسای کرد که ممکن است براثرخشم وغضب زیاد مررتکب حر کت بیروبه‌ای شود سرعت‌روی 
خودرا از او گرداند وبسری درخروجی اطا ؛ همان دری که واردشده بود روان شد . 

ژولیانا براو پیشی‌جسته ودرآستانه درراه را براو گرفت ومقابلش ایستاده گفت من‌ادهای 
بیجائی نکر دم وحرف بیپوده نردم وحاضرم] نچه‌را که گفتهام ثا بت کنم تاتو بقهمی که خواهر کاراکالا 
هیچگاه دروغ نمیگوید وبکسی تهمت نمیزند . 

اگوستو سکه میخواست بايك حرکت دست او را اژمقابل خود دور کر ده وخارج شود او 
شنیهن اینسغن زیادتر خشمگین‌شد و باصدامی بلند که بفریاد بیشتر شبیه بودگفت : آیابرای‌این تهمت 
خو دکه افترای معش آست دلیلی‌هم داربد و 

اینجا ژولیانا باخونسردی ولبند تسخر آمیزیکفت : آری دلیل دارم دلیلی قانم کنندمو 
دندان شکن از حسن تصادف پیش‌ازّ آنکه تو اینجا بیائی بمن خبر دادندکه ممشوقه با کدامن نو 
باعاشق بد گهر خود دریکی از زبر[مینهای قصر خلوت کرده ودور اژچشم سایرین بمشقباژی‌مشنول 
شده‌اند . من میتوانم هم| کنون‌تر| پا آنیا روبرو گنم تاباچشم خود دختر دردانه اردوان رادر آفرش 
عاشقش ببینی ودیگر بخاطر هرریسروپالی باملکه خود مشاجره ومنازعهنکنی . | گوستوسگفتمن 
میغو اهم هم! کنون آنهارا ببینم و بحقیقت این‌سخن که بقین‌دارم جزدروغ وافتر اچیزی نیس واقف‌شوم 
ژود باشید مراب نجا که میگونید راهنمائی کنید . 

اگو-توس بسدی خشمگین شده بود که دیگر موقعیت مکان و شخصیت مخاطب خودرااژیاد 
برده وبالحنی آمرانه وتحکمآمیز صخن میگفت . 

ولی ژولیانا که خیره خیره اورا مینگریست دردل میگفت بیجپة‌نیست که‌اورا دوست دارم 
و میپرستم مثل اینکه حس‌ثرص در وجود این شخس آفریده نشده و ا هیچ چیز پیم ندارد آنگاه 
باغونسدی هرچه تمامتر بااگوستوس گنت شرط من اینستکه اگر او رادر آغوش عاشق نابکارش 
بتو نشان‌دادم خشمگین نشوی وجاروجنجالی بربا نکنی اگر اين شرط را قبول داری حاضرم ترا 
راهنمائی کنم . اگوستوس گفت : مطمتن باشید که کوچکترین حرکنی از من سرنرده و کترین 
حرفی نضواهم ژد . 

ژولیانا دمتش را دراز کرده دست او را گرفت و گفت برویم . در اطاق دیگر ژولیانا 
توقف کرده ویکی اژ خدهتکاران خود را احضار کرد و گفت میذ راهم بطوریکه هیچکس نفهمد 
بزیر میتی که ساهنی قبل صحبت آنراکردی بروم ما را هدایت کن . آنگاه بطوریکه اگوستوس 
متوجه نهود اشاره‌ای بخدمتکار کرد که اوهم‌در پاسخ اشاره‌ای کرد وشانمش را مطمتن ساخت که 
هه ده‌تورانش انجام شده است . 


رن رت 


خستگذار از جلر وژولبانا واگوستوص ازیشت سر او وارد دالان تاریکی‌شدنه ژولیانا 
ا تاریکی استفاده کرده ویهانه اینکه از افتادن بیم دارد همه سنگینی اندام خود را بدستهای 
اگوسترس نکیه‌داهمو یکدست او را دردس تگر فته بود *ر لیانادر آن لسظات واز مجاورت|گوستوس 
للت ژبادی میبرد و برای آنکه پیشتر للت ببرد قدمها را کوتاه تر بر می‌اشت اما درمنز و قلب 
| گوستوس طرفانی‌عجیب بربا برد وهنگامکه آرامش‌ژولیاناو پیش رفتن او را میدید پیشتر مضطرب 
مبشد ودر دل میگفت : ]با باچه منظره‌ای مواجه خواهم شد وچه خراهم دبه ؛ او تمیغواست باور 
کنه که حرف ژولیانا صحبح است و بااینکه از میترا فطم امید کرده و در عين حال خود را مقصر 
میداشت نمیغ و است‌حرف ژولیانا راست باشه ومیترا را پامرد دیگری بفاله ومعاشقه مشفول ببیند. 

بالاغره طول دالان بیجا پیج طیشد ودر انتهای دالان روشنائی کمی که مطوم بود ازداغل 
محوطه دیگری بدالان میثا ید نمایان شد . 

ژولیا نا باتسهای استوار ولی اگوسنوس بادلی لر3ژانرمضطرب مقابل رو شنائی‌رسيدند. 
اگوستوس جرأت نمیکرد چشم بکشاید وداغل زیر مین راینگرد اما ژولیانابشدت‌دست او رانکان 
داده و آهسته گفت نگاه کن ومعشوقة خود را تماشاکن . 

قلب اکوستوس از آنچه در داخل زبر زمین نیمه روشن دید برای چند لحظه از حرکت 
ا( ماند چنه بارچشمها را برهم گداشت و دوباره کشود نا یقبن کند آنچه میبیند در بیداری است 
با خواپ وچون از اين حیتاطمینان یافت بیشنر خیره‌شد تا حقیقت را دریابد وفریپ صحنه‌ساخنگی 
را نعررد اما هرچه بیشتر دقت میکرد ژبادتر متسیب میشدژولیانا باللت زیادی مراقب تفییر اتحاله 
مسشون بود و زبر چشم او را می‌بالید ضمناً ميشنید که | گوستوص ۲هسته بخود میگوید : حتآدرو غ 
است ممکن نیست اینطور باشه همه اینها سحر وجادو است . اصلا ایلمرد نا بکار درتیفون نیست و 
الساعه فرسنگهای ژّیاد از اینشپر دور است . ۲ 

ژولیانا برای آنکه بیشتر لت ببرد وفرعین حال ژود تر کار را تام کند در جواب مرد 
بیچاره که دیگر بلرژه افتاده وسرایایش میلرژید باصدائی آهسته‌تر گفت: هطمن باش نه‌سحر است 
وئه جادو وهرچه می‌بینی حقیقت محض است این شخص هم همان کسی است که تواو را فرسنك هااز 
اینشهر دور مبدانی و جزمار کوس کسی نیست . می‌ببنی چطور و باچه وضم بیشرمانه‌ای معشوفه و 
معبوبه ترا در آغوش گرفته اين همان دخثری است که تو بخحاطر او بسن ناسزاگفتی و روی امن 
گرداندی اکنون نگاه کن که چطور آرام و بیحرکت واذ روی میل درآغوش اینمرد کثبف جای 

گرفته است . 

اکوسترس هبة اين سغنان راميشنید ولی بحدی خشمگین شده بودکه عقل را ازدست‌داده 
و نمیتوانت‌سفهوم سغنان ژولیانا را دربابه‌یا بفیر هادی بودن وضم ژبرژمین وصحنه عجیبی کهمقابل 
چشش نمایش داده ميشد بیندیشد . 

اکنون ببینیم اگومتوسیو ژولیانا در داغل زیرژمین چه میدیدند که برای یکی اینقدر 
لذت بخش و برای دیگری فم‌انگیز وعجیب مینمود . 


-۲۸۲- 


ما میترا را درحالی گداشتيم که با بندهای محکم بچیار میخ کشیده شده و اجافی پر از 
آنش سرخ باآلات شکنجه نزدیاك او آوردنه ومیثرا پس‌اژآنکه از اضراض وجوش وخروش خود 
تتبجه نگرفع وجوایی نشنید چشمهارا برهم گذاشت وروی غودرااز مار کوس‌گردانه ولی مأمورین 
بیرحم شکنجه دست ازاو بر نداشته وپس‌از آنکه بجبر وژور چشمهای او راگشودند یکی از آلات 
هکنچه راکه در آنش سرخ شده بود باقساوت هرچه تمامتر بسینه او نزه‌يكك کردند . دختر بیچاره 
از شدت سوزش ودرد فریادی جگرخراش کشید ولی جر انمکاس صدای خودش چیزی نشنید و کسی 
باو چرایی نداد . جلادان باآرامی و بطور مرتب کار خودرا انجام میدادند و اعتنائی بفریادهای او و 
نگاههای ملتبسانه مار کوس که ازمشاهدة شکنجه ممشرقه رنج‌میبرد وجرت‌دمزدن نداشت‌نمیکردند. 
بالاخره[نقدر دختر پینوارا آهسته آهسته زجردادنه وشکنجه کردند که ا[هوش رنت پاردیگر او را 
بهرش آوردند و بازبکار ساپق ءشفول شدند وچندین بار اینکار را تکرار کردند بطوریکه دردضه 
چپارم و ینجم دیگر هوش وحواسی برای میتراباقی نمانده واژ تثخیص زمان ومکان عاجز شده‌بود. 
این نوع شکنجه که بمرك ندریجی شبیه بود سوغات رومیان بود که بدربار اشکالیان رسبده وبرای 
مجازات منهسینی که بایتی عقل وهوش خودرا ازدست داده وبکارهای نکرده اقرار کنند بکارمیرفت 
و بطورکلی در این شکنجه همیشه تتیجه مثبت بود و محکوم پنوا بصورت آلت بی‌اراده‌ای در دست 
جلادان درمیآمد که دیگر هل و هوشی نداشت و از تشخیس وضم‌خود عاجر میگردید . میتراهم 
بس‌از چنهبارشکنجه دچارهمان جنون موقت که میخواستندشد اودیگر هیچ چیز نمی‌فیمید وبجای‌ناله 
های جانگداژ خنده های مستانه و مجنونانه میکرد . 

جلادان وقتی به تتیجه کار خود وسیدند پاسرعت مشفول تفیبردادن وضم زیرزمین هدندمدت 
ژیادی طول نکشیدکه آن صحنه هول‌انگیز جای خود را بیجلس بزمی داد که هیچ شباهتی با 
محه اولبه نداشت . 

میترا را ازروی تخنه باز کردند و بروی تختی که روپوش‌اطلس زیبالی داهت گاشتناجان 
آتش و آلات شکنجه هم جای خودرا بظرفهای شربت وشوینی وجامهای شراب دادند واطاقی که 
لحظه قبل باًنصورت وحشتناك وهول‌انگیر بود بىجلس بزم عاشقانه تبدیل شه ۰ قلامان سیاهیوستو 
وی هیکل هم جای خود را بخادمه‌ای مهر بان ودلسوز دادند که به‌توجه وپرستاری میتر! مشفول شد 
ودختر بیپوش واراده‌را بدلخواه خودروی‌تخت خواباند وبزخمهای او مررهم گذاشت وقوطی کوچکی 
که گرد سفیدرنگی در آن بود مقابل بینی او گرفت . استنشان این داروی سفبدرنك بقابای هوش و 
عقل دختر بینوارا ژایل کرد واورا مانند اشخاص مست وبی‌ارده بروی تخت افدنه . میترادیگردردو 
رنجی احساس نمیکرد واژوجود خود در آن‌معل ناما نوس اظهار تعجب نمی‌نمودیمار کوس هم‌توجهی 
نهاشت مثل‌اینکه اورا نیدید بااگرهم میدید نمیشناخت . 

خادمه کپنه کار که سوابق زیادی در اینگونه کارها داشت وقتی وضم‌را بدنهواه خودمرتب 
ساخت بما ر کوس که او هم بیحصس واراده ناظر همه این‌اعمال عجیب وغریب بود اشاره‌ای کرد وازدر 
بون رفت تاخبر تمام شدن کارا بغمانم خودیدهه , مار کوس وفتی بانیترا تتها ماند ییاه دستورات 
ژولیانا افتاد او در مدتیکه جلادان و خادمه مشنول انجام کار های خود بوه‌ند دچار حالات متضاد و 
کوناکونی شده بود مخصوص) هنگاه شکنجه میترا چندبار تصیم کرفت برای نجات مشوته دست 
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بکار شود ومانم کار آنها شود ولی نگاهپای ثابت فلامهای فوی میکل ویاد آوری تهدیدات‌ژولیانا 
اورا بجای خودخشاك کرد . اکنون که تنهاشده ومیترارا بیمانم ورادعی درمقایل‌خود مشاهده‌میکرد 
افکار دیگری برايش پیدا شده بود ولی همه اين افکار بژولیانا وقدرت جهنمی او منتهی میشدوخود 
را مجبور میدید که [نچه ژولبانا کفته است انجام دهد مخصوصاً وقتی بیاد میآورد که در مقابل اين 
صعنه سازی میتر! را بائروت سرشاری تصاحب خواهد کرد یشتر دست وپایش سست میتد . اومدت 
زیادی دراینصال نمانه چهبا گوشهای حساس خود سدای پای ژولیانا وا گوستوس‌را شنید وفیید که 
موقم بازی کردن نلش او رسیده است . دیگر هیچ فکری چز انجام [نچه ژولیانا گفنه بود نداشت 
بشنیدن مدای با باسرعت زیاه روی نخت نزديك میترا نشست دوجام پراز شراب کرد یکی را خود 
برداشت ودیگری را بدست میتر | داد . میترای بینوا ببحس وییاراده وهرعیل حال وحشت زده جام 
شراب را بیممطلی گرفت وبلب برد . مار کوس هم در حالیکه یکدست را بگردن میتر| افکنده بود 
بادست دپگر جام را بلب نزديك کرد ودرهمین حال بود که اکوستوس وژولیانا به پشت دررسیدند و 
اکوستوس هم اين منظرمرا باچشم خوددبد . 

مار کوس بتحقیق نمیدانست مقصود ژولیانا ازاینکار چیست وبرای چه‌اورا ببازی کردن‌این 
نقش واداشته است اکرچه بافر است ذائی خود حدسپای مرزد ولی هیچ احتمال نمیداد که | گوستوسص 
پپلران معروف هم ناظر اعمال زشت و بدنمای او باشد . درهرحال هرچه بود او بادقت دستورات 
ژولیانا را انجام میداد گاهی دست در آفوش‌میتر | میکرد وزمانی بزلفان‌او بوسه میزد میتراهم‌چون 
اششاص مست وم‌دهوش در کتاراو افتاده رکترین اعتر اضی باو نمیکرد ۱ » 

این مناظر بود که خون‌را دره‌روق اگوستوس منجمد کرده وخشم وغضب او را بحداعلای 
خودرسانده بود ۰ ژولیانا خبال میکرد که دیگر کار تمام شده ومنظور شوم ار عملی شده از طرفی 
انتقام خودرا اژمیترا واردوان گرفته واژ طرف دیگر اکوستوس را نسبت بمیترا بی‌اهتنا و منحصر 
بخود کرده‌است" اویس از چنلحظه فشاری بدست اگوستوس داد وباهمان صه‌ای آهسته گفت: یال 
میکنم دیگر چیز تماشائی نباشد بیابروبم راین هاذق ومشون را بگذاریم بایکه‌یگر مذازله و 
ععاشته کنند اما بخلاف تصور او اگومترص اژ جای خود تکان نخورد واعتنافی بگفته او نکرد . 
اگوسنوس لحظه بلحظه دفتش پیشتر ميشه وپرده‌ای که ژولیانا با آنهمه مهارت در ۰قا بل چشم عقلش 
کئیده بود بیکسومیفت . فکر میکرد میترا باداشتن فصر وعمارت جداگانه بآن زیرزمین برای چه 
آمده ودغتری با آنهسه غرور وتکبر چطور بااين وضع بد ومستهجن در [فوش مار کوس افتاده‌است 
هرقدر ژبادتر فکر میکرد چشمهایش بیشتر باژ میشد کم کم بوضم فیرعادی میترا ونگاه های ثابت 
او متوجه گردید و باغود گفت این ءثل مجسمه پیجان است که روح واراده ندارد همین دقت موجب شد 
که باخود بگوبد ایلها همه ساختگی‌است همه درو غاست ژولیانا مرخواهد مرا بفریبد اسرارژولیانا 
ببا کشت فوت زبادتری بخیالات او داد دیگر از رخوت وستی وبپت وحیرت بیرون آمده ونصوم 
خودرا کرفته بود.اين بار که ژولبانا دستش را کشیه وژمزمه باژگشت کرد اکوستوس بايك حر کت 
چايك وسریم دست خودرا از دست او بیرون کشید وبافریادی سهمگین وهولناك که انمکاس آن در 
دالانها وزیرزمینها تامدتی باقی ماند خود را بدرون ژیرژمين انداخت ودريك چشم بهمردن مقابل 
مار کرسآمد و یاهمان فریادسینذاك گفت : ای بدبغهت زودیگو انن‌چه بساطیادت که درست کرده‌ای؟ 
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ا گر هراتفان دیگزی در آن لحظه میافتاد وهر کس دبگری‌حتی غود آردوان‌ه, واردمید 
برای مار کوس اینقدر تعچب آور ودرهین‌حال ترسناك نبودکه اگوستوس راباآن قیافه وششیو برهنه 
درمقابل خودمشاهده کند. مار کوس با براثرتر زیاد یابطت حاضر کردن خود برای مدافنه باعجله 
وسرعت زباد بپاغاست وروبروی اگوستوص ایستاد امازبان او یارای اينکه يك کله حرف بزندو 
به اگوستوس جوا گریه نداشت | گوستوص که سکوت اورا دیدبادست چپ گر یبانش‌را گر فته و گفت 
فود نیرت چراجواب نمیدهی ازتو میبرسم اين بساط چیست ؟ 

مار کوس‌نگاهی بطرف درزیرژمين انداخت تابلکه ژولیانا را ببیند واز او کسپ تلیف 
کنه ولی اگرستوس که متوجه اين نگاه شده بودگوش او را گرفت وصورتش را بطرف خود 
گردانده گفت بدبخت لازم نیست اینطرف وآنطرف نگاه کنی من بحقه‌بازی تو پی‌برده‌ام این صعن 
بی‌اراده ومنظرری اژدهان اگوستوس رون مد ولی ژولیانا را که قدم پی شگذاشته وتصد ورود 
بزیرژمین را داشت بشدت ترصانده واورا بررجای خودنگاه داشت . 

ماز کوس باژهم ساکت بود و حرف نمیزد وا گوستوس هر لحظه پیشتر منفبر میشد وقتی 
سکوت اورا دبد رویش را بسوی میترا گرداند تا از ار چیزی بپررسد ودرعین حال تحقیرش کند ولی 
پهش‌اینکه روی خودرا بسویاو گرداند یکباره دلش فرور بهت . 

چه روپوش تخت بسوئی رفته و ددن نیه‌عریان دختراز ژیرپیراهن پاره‌اش نمایان شده‌بود 
| کوسترس علامات جراحه و سوتگی های تالم را بربدن او مشاهده کرد ویكه‌نگاه دیگر بدستها 
وبا های متورم و مجروح میترا تاحدی حقیقت را برای او روشن‌کرد. اگوستوس رومی بود واژ 
شکنچه رومی خوب اطلام داشت يك‌نگاه دیگر بچپره مخصوصاً چشمهای میتر| اگوسشرس رامعطمتن 
ساخت که دختر بیچاره درحال طبعی نیست وباهاروی معروف بیپوشی که از اسرار پزشکان رومی 
بود اورا بی‌اراده واخثیار کرده‌اند ودرهسان آن منوجه شد که همة ایشکارها حتم بدستیاری ژولیانا و 
بالاخره بغاطر خوداو بوده‌است. وقتی فکرش باینجا رسیه که میترا برای اوو بخاطر اوقربانی‌دسسه 
ژولیانا ومار کوس شده فرباد دیگری کشبد وخطاب بمار کوسگفت خودترا برای مردن حاضر کن 
تانوبت همکار خیانت پیشه‌ات هم برسد . 

ژولیانا اژشنیدن این سخی بر خود لرزید وقدمی عقب‌تر گداشت . مار گوس آنار عزموتصیم 
را درقبانه اکوستوس خواند ویقین کرد که اکوستوس بآنجه میگوید همل میکند و اگر او حیله‌ای 
نیندیشد یا کمکی ازطرف ژولیانا باونشود حشما ساعت خرعمرش رمیده وباید برای مردن آماده 
شود وچون چند لحظه که مثل چندسال ابرای‌مار کوس‌بودگذشت وازکماه ژولیانا خبری نشدآهسته 
زباصدائی که سمی‌میکرد آنار ترس واضطراب در آن نباشدگفت اکوستوس تواشتباه مبکنی وهبج 
دسیه‌ای درکار نبوده خیال میکلم ترمثل هر تجیب‌ژاده دیگری ایشموضوم را قبول داری که هر کسی 
مینواند دختری را که مورد هلاقهاش میباشه دوست داشته باشد واين برای هیچ مردی‌گناه نیست 
متها اکر یکدختر مورد علاقه دونفر باشدکار آنها باید باشمشیر عل وفصل شود نه اينکه بسکی 
دیگری راخذه کند. | گوستوس نگاه دیگری بمیتر| اف‌کنده و باخشم بیشتری فریاد ژد : بد.شت تو 
نمیتوانی مراگول بزنی این دغتر ببل خود باتو نیامده من بخوبی آثار داروی وومی‌را در چشم‌او 
می‌بینم وعلائم شکنجه رادر تن اومشاهده میکنم . اینجا میتر انگاهی با گوستوص افکند ومثل‌اینکه 
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خاطرات کهنه و فراموش شده‌ای دارد بیاه میأورددستی پیشا نی برد وناگهان بگربه انتادا گوسترص 
فریاد زد الآن معوم میشود من اثر این دارو را خوب مدانم وبارها در دربار کاراکالا افخعاصی 
راکه بااين دارو بیپوش کرده‌اند دیده‌ام او بگریه افتاد والآن خجوپ مشود خود اومیگوید که 7یا 
دسیسه‌ای درکار بوده یانه 4 

رامتی هم همینطور بود با گریه‌ای که عارش میترا شد کم کم برده فراموشی اقا مقسابل 
دید گانش دور شد وآهته آهسته بهود آمد . ناگپان متوجه برهنگی بدن خود ووجود هو مسرد 
اجنبی کردید وسرعت روپوش تخت خود را بخود پیچید اماهنوژ وضع را تشخیس نمیداد واين دو 
نفر مرد را که مقابل اوایستاده وصحبت میکردند نمیشناخت هرقدر هوشبارت-ر میشد درد وسوزش 
زخمپایش زبادتر میگردید ومرفدر زبادتر درد را احساس میکرد پیشتر رون میشه ووضم را 
نشغیس میداد . 

مار کوس که اوهم مترجه بپوش[مدن میترا بود برای رهاتی خودکفت درهرحال همانطور 
که کفتم اختلاف دو نجیب‌ژاده را شمشیر حل‌ونصل‌ميکند. اگوستوس گفت با اينکه تو نجبب زاده 
نیستی و آدم نااصل وبیثیرنی هستی بازهم‌برای اينکه خودم شرمنده نباشم‌حاضرم شمشیرر اتاضی‌قرار 
دمم زودباش خودت را حاضر کن . مار کوس لبخند تمسضر آمیزی ژده گفت امامن شیشهر ندارم . 

اگوستوس تینه‌شمشیر را که روبمار کوس کرفه بود پائینآورد نوكآنرا پزمین کبه داده 
باصداییکه هنوز ازشدت فیظ وخشم »یلرزیدگفت : ترصوی بپثیرت ؛ 

آنگاه نظری‌باطر اف خودانداخت‌وناگهان فریادی کشید و گفت پیدا کردم مار کوس دنبال 
نگاه اکوستوس راگرفت وچون دربكه کوفه چشش بببله آمنی بلندی که چنه لحظه قبل برای داغ 
کردن میتر | مورد استمال بود افتاد و منظور الوستوس راحدس‌زژد برخود لرزید . 

| گوستوس درحالیکه میله آهنی‌را نشان میداد گفت آفای آد»؟ش‌شا میتوانيه بااسباب‌کار 
خود مساح‌شوید آن‌میله آنی را بردارید واخود دناع کنید . 

ما رکوس که کم کم بر خودسلطشده وراههای مختلف فراراژاین‌مهلکه‌را اژمقابل‌چشم‌جور 
میداد گنه عجب جنكه تن‌بتن خوبی‌من بامیلهآهنی مسلح شوم وتو باششیر تبزو [بدار . 

| کوستوس که لحظه بلعظه بر خشمش افزر ده‌میشد وبادیدن حالژارمیتر | که معلوم بود هنول 
هم اختیاری ازخودندارد حس‌انتقامجوتیش زیادتر تحريك میشد بايك حر کت سریم میله آهنی را از 
رویژمون برداشت وشمشیررا بطرف مار کوس انداخت و گفت : 

بيااينهم ششیر دیگر معطل چه هستی ترسوی رذل ۱ 

مار کوس‌در ششیر بازی مپارت زیادی‌داشت اماخودش‌هم میدانست حریف | گوستوس‌نسیشوه 
لیکن وفتی اکوستوس شمشیررا باو داد وخودش میله آهنی‌را برداشت برقی از شیطنت در چشمهای 
اودرخشید و باعجله هرچاته‌امتر ششیررا برداشت و گفت : حالاکه تومیل جنگیدن داری منهم‌حرفی 
ندارم اما متوجه باش که خودت این‌تقسیم را کرده و برخلاف میل‌من مرا مجبوربجنك تن‌شن مهکنی. 

| کوستوس‌فربادی کشیده گفت : باوه‌نگوزبان‌بیند و بو بگشا این‌سشن‌را کفت وبامیله آهنی 
که هنوکمی داغ بود بمار کوس حله ورشد - 

منظرة هجیپ وجنك تماشالی بوه یکی باششیر یزوبران ودیگری بايك میله آهنی کج و 


ی 


معرج بجان هم افتاده بودند | گوستوس باحرارت و شدت ژیادی حمله میبرد وسعی میکرد باضربات 
میله آهثی حربف را پرمین بنلطاند مار کوس‌هم باآن شمشیر بلاد بادلت‌تمام اجان خود دفاع‌میکرد 
ویقيت داشت اکر مرتکب ک‌ترین بی‌احتیاطی شود کارش ساخته است ناظر این جنك مجیب در آن 
زبرزمین فیراز میتراکسی نبودکه هنوز از تشخیص و تمیز ]نچه پیش‌چشمش میگذشت عاجز بود و 
نمیتوانست وضم‌را بفهسد . فیراز میترا یکنفردیگرهم این‌صحنه‌را تماشا میکره و باپیتایی واضطراب 
ژبادی چشمهارا بداخل زیر زمین دوخته ولبپایش را بادندان میگز ید این‌شهص ژولیانا بودکه مات 
ومتحیر در آستانه «رژبرژمین ایستاده وتکلیف خودرا نمیدانست . 

مار کوس خوب‌ازخوددفاع میکرد ودرعین‌حال که ضربات سخت و کشنده | گوستوس‌را دفع 
میکرد سمی‌مینمود که بايك ضرپت کاری اگوستوس را یزمین بقلطاند و تامیترابخود نیامده‌است‌اورا 
درآ فرش کشیده وبرود ولی حریف‌هم کی نبود که باین 7سانیها ازمیدان خارج شود . 

باابنگه نوك ششیر چند جای بدن اکوعتوس را مجروح کرده بود ولی چیزیاژحرارت 
او تکاسته بود یکی عوبار حملات شدید وسریع ماو کوس اگوستوس را سقب رانده بود ولی‌هرتدر 
مار کوس خته میشد اکوستوس بر فعالیت خوه میافزود تادر يك لحظه حساس که مار کوس او را 
بگوشه زبرژمین عضب نشانده بود وخیال میکره این‌بار اورا ازبای درهء‌پآورد بايك حر کت‌سریع 
بروی او جست رنوك هیلهرا درچشم راست او فرو کرد ضربت وارده آنقدر دردناك وسوزناك بود 
که دست مار کرس| سس کرد رجری خون ازجشمش سراژیر شد | گوستوس معطلی‌راجایز ندانست 
وبااستفاده اژاین موفتبت پکی دوطربت مصکم دیگر برمفزاو نواخت و او را بزمین افکند . خونی 
که از چشم مار کوس‌میریخت پاضر بات سخت ومحکم ,مدی موجب‌شد که جاسوس بدبشت ازحال‌رفه 
ودرهمانجا که بزمین افتاده بوه باقی بباند . اگوستوس نکامی تحقیر آمیز بپیکل او انداخت و 
بی آنکه اعتنای پیشتری باو بکند ششیرش راحصه هنوز در کف مار کسوس بود از دست او 
بیرون [ورد و درفلاف گذاشت آنگاه ,طرف میترا رفت و باو گفت حال شما چطور است چطور 
شد که اینجا آمدید و 

میترا سا کت بود وچون اشخاص مجنون واله ومبهوت او را مینگریسه . اگوستوس یکی 
دوصوال دیگر اژمیترا کردولی جواب هيچيك رانتنید . برای دفه آخر گفت کی شمارا اینجا آورد 
یا ژولبا نا دراینکار دغالتي داشت ۱ 

بشنیدن اسم ژولیانا لرزه شدیدی براندام دختر بیچاره افتاد و بیاختیار دصت هایش‌رابتقاط 
مجروح بدنش که بامیه‌هایآهنی داغ شده بود برد او کم کم احساص درد میکرد وهرچه پیشتر درد 
میکشید برده فراموشی از مقابل چشمش دور ميشد و گذشته دردناك را بباد میآورد . 

| کوستوس دو باره پرسید حرف بزنیه یا ژولبانا در کشاندن شما باینجا دخالتی داشت و 
او دستور داد که شمارا ترد این مرد بست‌فطرت بیاورند . میترا که هنول بدرسثی اگوستوس 
را نشناخته بود بار دیگر سرا بربر افکند وهمة افکار خودرا جمم کرد مثل اينکه از وجود ایشمرد 
ترس وییمی احساس نبیکسرد و او را دشمن تمیدانست بهمین جهت درپاسخ او آهسته وژیبرلب گفت 
نمیدانم هیچ چیز نمیدانم 


کوستوس یامحبت وعطوفت ببشتریگفت چطور نبدانید حواس خودرا جمم کنبدهمه‌چیر 
م۳۸۵۳ 


رایاد میآوربد شما چطور باینجا آمدید خودتان آمدید یا کس دبگری شمارا آوردمن ینین دارم که 
بایای خود پاینجا نیامده‌اید . 

میترایکمرتبه ازجا برخاست وبالحن محکمی گفت نه ؛ من خودم نیامدم من‌اینجارانبیشناصم 
دو نفر مرد سیاهپوست قویهیکل مرا از روی تختم بلند کردند سر و صورتم را پوشاندند و باینجا 
آوردند حالا کمکم همه چیز را اد مپآورم ؛ آنوفت نگاهی بروی اگوستوس انکنه و هستش 
را که برای تغاضای کمك بطرف او درا کرهء برد ببپلو آر یهت رزیر لب گفت اوه اين شما 
هستبه اینجا چه‌میکنید ۱ 

اکوستوسگفت حالاموقم اینحرفها نیست بن‌کار نداشته باشید خیال میکنم اگر بسارت 
خودنان بروبد بهتر است » اینجا چای ماندن نیست . 

میتر افکری کرده گفت راستاست حالاهمه‌چیزرا میفهمم برویم فرار کنیم هرچه زودترا(اینجا 
دور شویم من‌میتر سم واژماندن در این ده پیم دارم . 

اگوستوس دستش‌را بطرف اودراز کرده گفت بمنتکیه کنید تابر ویم . 

ایندفعه میترابدون تردید دست اوراگرفت وبکمك اویراه افتاد . 

اگوستوس قبل اژ بیرون آءدن از زیرژمين یکی از شمدانها را که گوهه دغبه برد برای 
روشن کردن راه بردافت ودرحالیکه میترا را در میان دست دیگر گرفته واو را در پیش رنتنکك 
میکرد براه افتاد . او براهپای زیرژمین قصر ۲شنا نبود اما راهی را که آمده‌بود بخاطر داشت‌پیش 
خودگفت پااینکه میدانم دشمن خونحوار درسرراه است ولی چاره‌ای نیسد. بایستی‌ازهمان راهی که 
آمده‌ام بر گردم . بدون‌زیرزمین نورشیهدان را متوجه اطراف کرد ودالانی طولانی که مطرم نبود 
بکجا منتهی‌میشود درمقابل خوددید ودرطول همان دالان براه افتاد . 

ژولبانا ازهمانجاتیکه ایستاده بود هم انفاقاییکه در داخل زیرزمین رخ‌میداد تماشامیکرد 
چنك اگوستوس ومار کوس را دید و ازمشاهدة شجاعت اگوستوس بیش اژبیش فریفته اوشد . برای 
او اشکالی نداشت در[ نلحظه بکاه مار کوس بشتابد وچنه تفر اق غلامان مخصوص خود را برای 
کشتن اگوستوس بداغل زیر زمین بفرستداما اواینکاررا نکره وسبر کرد تامرقیکه مار کوس‌بزه‌ین 
لطیه هنگامیکه اگوسترس نود میترا رفت و بااو بصحبت پر‌اخت آتش‌حسد او زبانه کشید دیگر 
طافت نباورد وبا حجله بستب بر گشت تاخود را سمارتش رسانده و چند نفر از قراولهای مخصوص 
خود را بباورد وبکك آنها میترا را از چنك اگوسنوس بیرون آورده درصورت لزوم مردوشان 
را دستگیر وزندانی کنه . 

همین کارا کردو درمدت کمی خودراباطاق قراولهای مخصوص که مننظر امراو بودندرسانید 
وبانقان چپارنفر از آنها مراجمت کرد و لی‌هنگامیکه مقابل درزبرژمین رسبد ]جارا تار يك یافت‌مدتی 
هم طول کشید تایکی ازفراولها بعقب بر کشت ومشطی آورد . 

ژولیانا دریرتو نور مشمل وارد زیرژمین شد ولی جرهیکل خون[لود ومجروح مار کوس 
چیزی درزیرزمین ندید از گوستوص ومیتراکهترین اثری نبود . 

| گوسنوس‌وفنی بانفان میتر ااززیرزه‌ین جرون آمد غیال داشت ازهمان‌راهی که بااغان‌ژولیانا 
آمده بوه مراجمت کنه وخود را جمارت او برساند وال آنجا بهرترتیبی شده میترا را قصر‌خودش 


هه 


بیرد ولی يك اشتباه او موجب شد که میترا و احتمالا خود او نجات بابند ؛ او بجای آنگه پس 
ال خروج از ژبر زمین بطرف راست برود بر اثر عجله و عدم آشنالی بطرف چپ رفدویس از 
رفتن چند قدم احصساس کرد هیکل میترا سنگین شده و قدم برنمبهارد . شمعدان را پیش برد و در 
چهر او دثبق شد . 

باتعجب آمیغخته پترس مشاهده کرد که میترا باردیگر اژ حال رفته وقادر براه رفتن نیست . 

متحیرمانده بودکه چه کند وازچه کسی كمك بعواهد . بالاخره پس از کمی تردید هممدان 
را مین گذاشت ومیتما را بلند کرده درآ غوش گرفت و براه‌افناد. شمشیر بلند او که بچپ و راست 
میخورد بشعدان خورده وشمعدان را بزمین افکند وخاموش کرد واو ناچارشه بارگرانبهای خودرا 
در میان ظلمت وتاریکی پیش ببرد او با آنکه ا بردن اين بار خستگی احساس نمیگرد سمی داشت 
ژودتر بسحل روشن ومناسبی برسد چه میترسید دختر بیلوا از درد شکنمها جان بدهد و امبدها و 
آرژوهای اویکباره بر باد رود ولی برخلاف انتظار ومساسبه او هرقدر پیش‌میرفت بعمارت ژُولیانا 
نمیرسید ازچند پیج گذشت وچندین دالان وراهرو را پشت سر کداشت . او نمیدانست چقدر پیش‌رفته 
وچه مدت دربین راه برده است » فقط ازخستگی خود واینکه چندبار مجیرر شده بود بایستد ونفس 
تازه کند جدس میزد راه طولانی را پیدوده است ومسافت زیادی طی کرده است نا گپان باد سرد و 
هدیهی از مقابل واز اطراف اووزیدن گرفت و بسغتی ناراحتش کرد تاژه اینعوقع بو د که فهمیدراه 
را اشتباه کرده و بجای آنکه بطرف عمارتژولیانا برود جپت‌مخالف را پیش گرفته است . 

ترس شدبدی‌سرایای اوراگرفت اما این‌ترس برای خودش نبود بلکه بخاطر سلامتی وحفظ 
جان میترا بود او فکررمیکرد اگر دراین دالانها وراهروهای (یززمین سرگردان شود وباخونی که 
اززخپای خودش جاری است نتوانه راه را بیایان رساند وبزمین بیفتد دختر بیئواهم ازشدت درد 
ورنج و گرستگی جان خواهد داد . اين انکار موجب شد که موقتاً برضعف وخستگی خود غالب آیدو 
راه رفتن را ادامه دهد . حالا هرچه پیش میرفت برشدت باد افزوده ميشد واینطور بنظر میررسید که 
باه‌سرد وتتدی از خارج بداغل دالان میوژد و چون باد خبلی شدبد بود چند لحظه میترا را برمین 
گذاهت وبالابوش بلند خودرا اژتن ببرون‌کرده سروصورت اوراییچیه وبار دیگر دختررادر ‏ غوش 
گرفت‌وبراه افناد . حدس | گوستوس درست بودو این با دازخارج دالان‌میوزیدوازسوراغ نسبت/بورگی 
وارد میشه . اومستقیا بطرف نقطه‌ای که باد از آنطرف می آمد پیش رفت وبالاغره بس از طی‌چند 
قدم دیگر مقابل آن حفره رسید . 

اگوسترص باتحصل زجر وم‌شقت ژیادو بکمك نوك شمشیر به بزوك کردن آن حفرهرداختو 
باژحت طافت فرسالی موفق شد باندازه‌ایکه خرد او و میترا بتوانند عبور کنند راه راباژکنه و 
برحمت خودش ومیتر| را بیرون بکشد . معلی که | گوستوس بیرونآمده‌بود يك گرشه ازدبو ارتصر 
بودکه مجاور خندق بزرك ویر آب واقم شده بود ودرآنجا تنها يك راه باریکی حدفاصل خنهن و 
دیوار قصر برد وجود داشق که در حال عادی یکنفر هم بزحمت میتوانسه خودرا روی‌آن خطباريكه 
نگاهدارد . اگوستوی باچشهای تبزیین خود که در تاریکی همه چیزرا میدید موقمیت خطر ناله‌خود 
را تشخیص داد وفپسید کترین بی‌احتیاطی موجب سقوط درخندن که آب دجله آن را پر گرده اصت 
میشوه . اما فگر نجات میترا باو نیروی خارن الماده داده برد ودر حالیکه بایکدست میترارا بخود 


سرت 


چسبانده ودر ] فرش کشیده بود بادسه دیگر بکمك شمشیرراه عبوری برای خود باز میکرد و پیش 
میرفت . انقدر پیش رفت تايك دیوار قصررا ط ی کرد ومتابل پل سملق درواژه ورودی قصر رسید . 
آنجا ۱ کوستوس خطربزرگی راکه تاآنساعت دریادش نبود احساس کرد . اگر درواژه‌بانها او را 
بآ نصورت ودر کنار دیوار قصر مشاهده کنند چه خواهند کرد قطعاً کمانهای تبر اتداژان مسافظکه 
هپچونه تبرها یشان بخطا نیرود بجانب او کشیده میشود وحتما باتیرهای اول ودوم هم خردش وهم 
میترا خواهنه فلطید . تازه اگر خود را مقایل دروازه بانان برساند درواژه‌بان از دیدن او بادختر 
مجرو) شاهگاه چه‌خواه گفت ۰ 

باترس‌زبادبازهم پیش‌رفت وقدمدرمحل نبتاوسیمی که نرديك درواژه بود گذاشت که‌نا گاه 
فریاد یکنفراورا بجای خود خشك کرد . سیاهی کیستی » 

این‌رلیس قراولها بود که برای‌بازدید کشتیها ومحانظین ازفصر بیرون آهده برد . 

چه ‏ جر 

ژولیانا وقتی ژیرزمین‌را خالی‌دید فریادی اژفیظ وخشم کشید ونگاهی‌بچبرة قراولهاافکند 
که آن بیچاره‌ها از نرس برخود لرژیدند . 

ژولیالا یکی‌دو بار بدورخود چرخید وزیرلب گفت [با از آن‌راه رفنه‌انه اگراینطور باهد با 
میمير ند پامراجمت میکنند تقیب آنها فایده ندارد بگذار این‌مرد احمق وخره‌سر برای خیره سری 
خودبرسد چه کار باودارم هشقش‌را فراموش میکنم و خاطره‌اش راهم‌اباد میبرم . 

میخواصت اززیرزمین خارج شود که نگاهش بجمد نیمه‌جان مار کوص افناد باخشم بیشتری 
بعقب بر گشت و گفت اصلانایده وجوه وزنده ماندن اینپا چیست ؟ 

آنگاه‌اشاره بقراولها کرد ومار کوص‌را نشان داده گفت اورا راحت کنید . 

این فرمان معنی و مفهوم معصوصی برای غلامان ژولیانا داشت ومیدانستند هنگام شتیدن 
اين فرمان چکار کنند . يكك چشم بهیزدن چهار نفر فلام سیاه بوست بجسد نیمه جان مار کوس 
پدبخت حمله‌ور شد:د ... 

کوستوس گرفتار وضع عجیبی شده بود اگر سکوت میکرد وسغن نمیگفت قطعاً بر 
جانشو3 قراولها تن‌او وبارگرانبهالی که بردست داشت سوراخ سوراخ میکرد اکرهم حرفهیزد 
معلوم نبود وضم او چطور شود و وجود دختر شاهنشاه اشکانی را در آفوش او چگونه تعبیر کنند 
بالاغره پس‌از قمی تأمل چرن دوباره فریاد نگهبانان :لاد #د با صدائی لرزان گنت ما راه راگم 
کرهه‌ايم ا گر مشعلی برواء مانگاهدارید ومارا اژاين تنکنا برهانید کارشمارا بی‌پاداش نمیگداریم . 

رکیس ترارلیا که قبلااورادیده وهنگامیکه اکوستوص پنام تاجر میخواست واردقصرمیترا 
شود درمقابلگرفتن انگشتری گر انبها بالو کات کرد ازهنیدن نام‌اجرویاداش ديك طعش.جوشآمد 
وخود قدم پیش گذاشت ودرناریکی نانزدیکی اگوستوس پیش‌رفد.! کرستوس باچشمهای نیز بین خود 
که بتاریکی آشنابود ریس فراولهارا خناخت و آهسته کفت : 

رفیق ماپیش از اینیم همدیگروادیده‌ايم ر غریبه نیستیم پیش‌تر ییا وبامن كمك کن تااین 
باریرا که همراه دارم بسحل امنی برسانم يقین بدان بیش‌اوْ ۲نچه فکر میکنی پاداش خواه یگرفت 
من همان تاجری هستم که چند روز فبل برای ورود بقصر شاهز اده خانم میترا از تو كمك گرفتملابد 
در ۳ 


انگشتری را بیاد داری » رئیس قراول‌ها می‌اختیارنگاهی بدستش کرد وچون انگشتررا دردست‌خود 
دید لبغندی برلبانش نقش بسته وی‌اختیار کفت آیا بازهم ازآن جواهرات داری ؛ 

- اگرتو بما كمك کنی خیلی‌بیشتر از آنها دارم وهرجه بخواهی بتومیدهم اماشرطش‌اینست 
که قراولهای خود را از سر راه مادور کتی و آنها ما را نبینند. 

رئیس قراولان‌گفت بچه اطمینان این کار راکنم بعلاوه من نميدانم مقصود تو چیست و اين 
موقم شب با اين باری‌که در دست داری در کنار قصر سلطنتی چه میکنی ؟ 

اگوستوس که مایل نبود صحبت باینجاها بکشد بی‌اغتبار چشمش بدست میترا افتادودستبنه 
جواهر گرانبهاتی را بر دست او دید از مشاهد؛‌این‌دستبنه ناگهان‌فگری برایش ییدا غدرهمانطور 
که میترا را در آغرش داشت دستبند راازدست او گشوده برییس قراولهاکفت پیش‌بیا و این‌جواهر 
گراتبها را که درهمةٌ دنیا نظیر ندارد بگیر وبیین جواب حرفهای ترا میدهد و برای تفاضای‌م نکافی 
هت پا نه ؟ 

رئیس قراولان در حالیکه قیضه شمشبر را در دست میفشرد بااضطر اب قدمی پی شگذاشت 
ودست را دراژکرده دستبند را بانوك انگشتان گرفت و مقابل نور کمر نگ ماه که ژیر ابر بود 
بتماشای آن پرداخت . هرچه بود رضایت خاطر نگیبان طماع را فراهم کرد - چه یکبار دیگر آنرا 
پیش چشم برد ومل ایلکه میخواهد قیمت آترا تخمین بزند بادقت دانه‌های جواهر را شمرد نوقت 
بضب بر کشت ودونقر #راول را بداغل قصر فرستاده خود نزد اگومتوس آمده باو کمك کرد تا راه 
باريك وا بپیماید . 

وفتی اگوستوس از آن مهلکه خلاص شد ,نکر افتاد که حالا چه باید بکند ]یا میترارا 
باخود بشپر و بخانه خود ببرد يا اينکه او را بقصر خودش برسانه راه اول آسانتر بود و رلیس 
قراولها همژیاد کنجکاوی نمبکرد و اومیتوانست دختر هاهنشاه اشکانی را بی مانع ورادعی یکلبه 
محفر خود برد ولی فردا چطور میشد ؟ قطماً خبر گمشدن میترا باردو ان‌میر سید وهبه جا منتشر میشد 
وبطورفطم ژولیانا ولوبرای گرفتن انتفام هم بود او رامتهم میساخت [نوفت معلوم نبود تکلیف‌او 
و میترا چه خواهه شد . باينجپة تصیم دیگری گرفت سرخرد را نرديك رلیس نگهیانان برد و 
گفت آیا میل داری بی‌هیچ ژحمتی صاحب روت صرشارن بشوی ویکباره از همه رنجها و نصه‌ها 
نجات بابی ؟ ۱ 

رئیس قراولان گفت : متصودثرا نمی‌فهمم آبا هیچ آدم احقی, هم پیدا میشود که نضواهد 
بدون رنج و نصه صاحب روت صرشاری بشود ولی این بار و چیست مثل اینکه آدم است و 
نض میکشه و 

اگوستوس بی‌توجه بسئوال او گفت خبلی خوپ حالا که مبل‌داری بی‌رنج بکنج برسی من 
میتوانم ترا اژمال دنیا بی‌نیاژ کرده واژ اینیمه ژحمت ودردسر و بیخوای‌های همیشگی برهانم . 

رئیس قراولها بار دیگر گفت ولی بمن نگفتی اين کیست وتو در اینموقع شب این شخعص 
را کجا میبری ؟ 

اگوستوس گفت : حرف برسر همین موضوصت رمیدن پثروتی که میگویم مرب ط بهمین 
شخص و کمکی است که تو باید بین بکنی تا اين شخص را بقصر شاهزاده خانم میترا پرسانم . 


-۳۵۲- 


- قصر شاهزاده خانم میترا مگر عظلت کم شده است تو خبر نداری که پرنده‌هم نیتواند 
اطر اف تصر شامزاده خانم پرواز کند آنروژهم که ترا بآیجا راه دادم شاهنشاه در مسافرت برد 
ولی اکنون شاه اینجا است و کوچکترین مجازات کسی که فکر اینکار راهم بکنه ندستن ویر تیم 
جلاد است . 

اگوستوس بالحن رندانه‌ای‌گفت رفیق تو خودت بهتر میدانی وقتی حساب باداش آنهم 
پاداش خوب وشایسته‌ای باشه همه کار میشود کرد من میغر اهم بطوری‌ترا از مال دئیا بی‌نبا کم که 
فردا صبح » همین فردا اژ خغدمت استتضا داده و بگوشه راحتی بروی به ملك قشنك وزیبا خربداری 
کرده چند نفر کنبز وقلام خوب برای خدمت‌خوه تهیه کنی وباقی همر را باخوشی وراحتی بگذرانی 
خودت »کر کن تا بحال هیچکس چنین پیشنباد خوب وباصرفه‌ای بنو کرده است ؟ 

ریس نگهبانان ن دستی به پیشانی کشیده و دريك لعظه همه [نچه را که اگوستوسگفته 
بود پیش چشم مجسم کرد خود ر؛ صاحب مزرعه قشناه و زیبالی دید که میان خدمتکاران و زارعین 
خود ایستاده ودستور میدهد . آذاوها و اسبهای قشنك او ازچرا باز گشته و کنبزان وفلامان مطیم و 
فر‌مانیر مشنول انجام دستورات اوهستند . اين خیالات درچندلحظه ]نقدر درنهن اوه‌جم شد واوج 
گرفت که بیاختبار گفت برای داشتن این مره واين اسبها و گاو وفلامان چه‌بایدبکنم ؛ 

- خیای آسان نقریبا هیچ کار .مرا کم کن تا اين کنیر را بسارت شاهراده خانم 
میترا پرسانم . 

- وقتی ابنکار را کردم کی پاداش مرا میدهد اکنون تو گرفتار مخاطره بزرگی هستی و 
برای رهائی اژاين معاطره همه‌جور وعدم میدهی ولی وفتی کارت گذشت دیگر بیاد انجام ر عده های 
خودنضواهی افتاد ؟ 

| گوستوس که خودرا کم کم بىقصود نزديك میدید کفت قول میدهم که بوعده خودوفا کنم 
پملاو. قیمت‌همین‌دستبندی که الساعه بتوداهم نیمی‌اژهیةٌ [نچه‌را که میخواهی فر آهم‌میکند ولی من‌خیلی 
بیشتر اژاینها پتو خواهم داد . 

ریس تراولها فکر دیگری کرد و کفت تا برای انجام وعده خود ضماتی بین ندهی 
من کاری تمیکنم . 

اگوستوس لختی باخود اندیشید آنگاه کفت : حالا دیگر بابد حقیقت قضیه را بو بگویم 
راحتش را بخواهی مئول اینکارهم از اول خود تو بوده‌ای اين ذشصی را که روی دس من‌می‌بینی 
کنیز مخصوص شاهزاده خانم میترا است که خیلی باو علاقه دارد من آروز که بکماك تو وارد قصر 
شدم شیفته اين دختر شدم اوهم بمن علاقمند شد وامشب باوسائلی در بیدون قصر یکدیگر را ملاقات 
کردیم نبیدانم چطور شد که یکباره حالثن بهم خورد ومنیم راه راننیدائتم وتها بامید كمك تو 
از ایثراه آمدم تااورا بقصر شاهزاده خانم بر‌سانم حالاتو بامن كمك کن تا من‌اورا بجایگاه خودش 
برسائم قول میدهم شعس شاهزاده خانم میترا ترا احضار کند واز کم نو قدردانی نماید و همانجا 
سرماية که تولاژم داری در اختیارت بگذارد ۱ 

- ا گر اینطورنشد وشاهزاده خالم مرانضواست [نوفت چطور میشود ٩‏ 

| گوستوس خنده‌ای کرد و گفت رفیق بیموش من آنوقت تو همه‌کار میلوانی بکنی من مثل 


موش درنله گرفتار توهتم بعلاوه اژ رازی مطلم شده‌ای که خیلی قیمت دار وتومیتوانی باتهدید 
کنیز معصوس شاهزاده خانم هرچه بعواهی بگیی . 

رلیس نگهیانان که حرف اگ-وستوس را منطقی یافت آه رضایت آمیزیکشیده کفت پس 
این پریچهر کنیز اصه شاهسراده خانم میترا است خیلی خوب قبول دارم اما وای بحالت اگر 
پرغلاف وعدء خود رفتارکنی تو میدانی من از چه راز بررکی مستحضر شده‌ام وانشای این‌راژ چه 
پرو تو خواهد آورد . 

- خیلی خوب دیگر معطل‌نکن دسومن خسته‌شد ودیگرطاقت استادن‌ندارم ژود مراهدایت 
کن ودرقصر شاه اده‌خانم را شخصاً خودت بگشاوابنکاررا بسایرین واگذارنکن . 

رئیس قراولها بیآنکه حرف دیکری بزند سرخوش از پیش ۲مدی که آنشب برایش 
کرده پیشاییش اگوستوس براه افتاد وتا قابل قصر میترا بااو همراهی کرد آنجا از دسته کلیه 
بزرکی کلید در کوچله قصر میترا را ببرون آورده در راکشرد و گفت اژاینجا دیگر خودت برومن 
جرکه ورود بقصر را ندارم . 

اگرسترس هم که اینموضوع رااز خدامیخواست گفت تودررا ببند ومنتظر با گشت من‌باش 
من بزودی مراجمت میکنم . اینصرف رازدوقدم بداغل عدارتگذاشت واعنائی بگفته رئیس قراولها 
که میگفت بس‌احضار من چه‌میشود نکرد . 

آهسته آهسته وبانوك پنجه طول عمارت | ییمود وخودرا پشت اطاق پربچبر رسانیه وبا 
نوك‌پا چند ضربه بدرژد - 

پر یچپر که ازغیبت خانم خود نگران شده و هئوو خوابش نیرده برد بخیال آنکه میترا 
باز گشته است سراسیمه اژ اطاق بیرونآمد وفتی در اطان راگشوه نور چراغ چهرء اگوستوس را 
روش نکر در بچهر فرباد کوچکی کشید ودوقدم بعقب گذاشت دختر بیچاره ازدیدن‌غانم خود که رویش 
باز شده و صورتش بیرون افتاده بوه در آفوش اگوسئوص زبانش بندآمد ولرژه براندامش افتاد . 
اگومتوس آهسته گفت پریچپر خانم‌توموقتً از مرك نجات‌یافته زودباش کماك کن اورا باطاق خودش 
برسانیم ضلااژهءن هیچ‌چیز لپرص پر یچهر بی‌ارادهبر اهافتاد ودراطان میتراراگشوده با کمكث!گوستوس 
جسد نبمه‌جان دختر بیچاره را روی تخت گذاشت وچون اینسرتبه چشمش بتن‌لخت وپیر اهن باره‌خانش 
افتاد فریاد دیگری کشیده بانگاه براژخشم وغضب که صدها معنی‌دیگرهم در آن‌بود برویا گوستوس 
افکنه ویی آنکه حرف بزند تن‌تیمه‌عربان وبیراهن پار اورا نشان داد * 

اکومتوسگفت : اوخودش همه چیزرا بتو خواهد گفت هجله کن‌اورا بحال بیاوو . بریچهر 
با عجله رو بوشی آورده تن وبدن خانمش‌را پرشانید آنگاه برای هوش آوردن او دست بکار شه . 
کمی نيك بدهان اورجخت وچدد شبشه دوای معطر وخوش‌بو را جلوی بینی او گرفت تاک مکم فش 
مرتب گردیده و بدنش گرمشد وچشم کشود . وقنی اگوستوس‌را بالای سرخوددیدمل اینکه میخواهد 
فکر کند و گذفته‌ها را بیاد بیاورد چشمما را برهم گذاشت رپس از چندلحظه دوباره چشم گشود و 
بی‌اخنیار گفت : جوانمرد شجام من از تو منشکرم ومرهون مواطب تو هستم پریچهر نگاهی عبق 
بصورت خانمش انداخت تایبیند این تشکر میترا ازاگوستوس چه نوع است[یا ,صورت سپاسگداری 
خواهری از برادر اصت یاتکر معشوقه‌ای اژ هاشق اما وتی نگاه صاف و ملایم میترا را دید 
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تاحدی‌خاطرش آسوده‌شد و آهسته گفت با نوی عزیزم من اژ هیچ چیر خبر ندارم ونمیدانم چه اتفاق 
افتاده‌است امیترا کفت همه چپزرا خواهی نیمید !کنوان ازاین برادر شجاعوجوانمردهن که خیلی رحمت 
کشیده ورنج یرده اسف پذیرالی کن ووسائل واحتی او را فراهم کن بقین دارم بشد تگرسنه است و 
پیش از آن خسته وفرسوده . 

اگوستو س که هنوژ هشق میتراخارخاری دردلش ایجاد میکرد اژاين نگاه ثابت وخواهرانه 
او ناراحت و در عیل‌مال متأثرشه ولی‌بزودی براساسات درونی خودفائق آمده گفت من بر یس قر او لها 
وعده داده‌ام که شاهزاده غانم اورا احضار میکننه[نوقت‌شرح‌داد که چطور رئیس نگهبانان رافرخته 
ومیترا را بنام پربچهر واره نصر کرده است . 

پربچهر ازشنردن این‌حرف که | گوستوس »یترارا باسم او قلمدادکرده است‌شف بی‌پابانی 
درقلپ خود احسا کرد و نگاهیعاشقانه بروی او افکئه که ازنظر میترا مخضی نماند ۰ 

میتراگت من وعده ترا عملي مبکنم و آنچه برکیس نگهبانان وعده داده‌ای باو خوامم‌داد 
از اين جپة نگران نباش وهدء که برئپس قراولها داده‌ای در مقابل خطری که اژ مادور شده است 
خیلی کوچك وبی‌اهمیت است . بر بچهر ازشنیدن کلمه ما اژدهان میتر انگاهی بروی | گوستوس‌افکاد 
وبا همه محبت واطبینانی که بغانش داشت باز هم تتوانست احساص رنح کنه . میترا که با هم 
درد و رنج و خستگی و کسالنش متوجه تفیر حال پریچپر شد بعلاوه وضعی که آنشب برای او 
پیش آمده ,ود نادر فیرمنتظره وعجیب ود که هر کس‌هرغیالی‌میکر دوه سوعظنی باومیبردحق‌داشت 
وننها خودش میدانست که نهازجانب مار کوس ونه‌ازطرف | گوستوس باو تجاوزی نشده واوجز داب 
شکنجه جسمی متحمل رنج دیگری نشده است . 

اینجا فکر دیگری هم میترارا معلب میساخت واين فکر عشقی بود که اگوستوس باو داشت 
مخ‌صوصا پی از اين ماجرای هولناك دیگر احماسات حةشناسی وسپاسگذاری هم اجاژه نبدهن که 
اوءثل سابق | گوستوس را اژخود براند ونسبت باومحبتی نهاشته باشد ولی چه میتوانست بکند مشق 
اردشیر کوچکنرین محلی در قلب او بر ای مت سایرین نگذاشته بود و حالاکه بقلب خود مر اجمه 
میکرد بغویی میدید که هروقت هم خواسته است آن جوان پاری را فراموش کند یامپر دیگری‌را 
در دل راه دهد بخود درو غکفته وخویشتن را فریب داده است . دختر بینوا در آن لحظه در مقابل 
محظور بزرکی قرارگرفنه بود که بالاتر وبررکتر از همه گر نتار بپایش حتی دشمنی ژولیانا وترس 
اوّبدر وهشق اردشیر بود ار در مقابل خود جوان باك طینت وجوانمردی را میدید که از دل‌وجان‌او 
را دوست دارد وباوهشق میورزد واو نمیتواند کمتر ین علاقه وعشقی باوداشته باشد . همه این‌خیالاث 
دست بهم داده ودرمیان سکوت وهم انگیزی که محیطآن‌سه نفررا فراگر فته بود اورا دستخوش‌رنج 
عجیی ساخته بود بالاغره چسرن هردوی آنها را منتظر باسخ خود دید بسلاوه فکر کرد اگر 
تکلیف خود را بااگرستوس روشن نکند و جوان یچاره را در امیدراری موهومی باتی بگذارد 
برخلاف وجدان خویش رفار میکند باصداتی آهسته وارژان گفت : اکوستوس شجاع وجوانمرد 
امشب تو هر راه من فداکاری کردی که نزدیکترین دوستان و آشنابان چنین فداکاری نیکننه و 
نشواهند کرد . 

اکوستوس از لفظدوستان و آهنایان لبش‌را بدندان گرید اما میترا که اینصمل او راهم دید 
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در دئبال سغنان خودگفت مبالثه نببکنم هیچکس حاخر نیست برای نجات‌شخصی دیگرجان خوه را 
ابنطور پمغاطره ببانداژد وضمناً ازهبه چیز هم پگلرد من اگر همه عمرم را هم وقف خدمت‌ت وکنم 
بازهم نمیتوانم تلافی جانباژی وا خود گذشتگی امشب ترا بنمایم .. اگوستوس لب گشو دکه سغنی 
پگوید اما میترا بااذاره دست اورا ساکت کرده گفت بگذاره‌رچه دردل دارم بگویم و بارقلب خودرا 
سبكك کنمآنگاه تضاوت را بخودت وا گذار میکنم ودر حضور هردو نفر شماقول میدهم بآنچه پگوئی 
لیم شوم وحرف ترایپذیرم . اکوستوس سکوت کرد ومیترا پس‌از کمی تأمل گفت : 

بی آنکه بخواهم مدح‌تراگفته باشم ترا جوانمردی‌بزرك وبریچهرراهم نسبت بخودباوفا و 
علاقمند میدانم باین‌جهة راژی‌را که مدنپاست برای خود نگاه داشته ودر قلبم پنهان کرده‌ام بی‌ترس 
وبیم درحضور شما دونفرفاش میکنم . 

شمابپتر میدانیه دشمنی بزرك در کمین من نشته که همین امشباگر توبفربادم ننیررسیدی 
مرادچارچه مهلکه بز رکی‌ساخته ودرچه ورطه هولنا کی انداخته بود . این دشمن‌را هر دوتان‌بیشناسید 
که ژولیانا زن‌پدر مي است این سغن راکفتم برای آنکه اگرمیل داشتید در اولیت فرصت راز مرا 
ترد او فاش کنید واو دريك لحظه بدست بدرم مرا بدیار نیستی خواهد فرسناد . در هرحال رای 
که من دارم مر بوط بشخعس خردم است رآن عشقي است که سراصر وجود مرا فراگرفته وباوجوداین 
عثق کوچکترین قسرتی برای من باقی نمانده است میدانید من عاشق کیستم ویکی عشق میورزمحتما 
تصور آنرا نمیتوانید بکنید من‌عاشق آن جوان پارسی که اکنون علم طفران برافراهته وسلطنت پهرم 
را نهدید میکند هستم ! 

پریچهرازشنیدن اين حرف تسجبی نکرد ؛ وی اگوستوس طوری منقلب شد وزانو هایش 
بلرژه در آمد که اگردیوار نزديك نبود واوتکیه نبیداد بزمین میافتاد. بااینصال‌زیر لب گقت‌اردشیر؛ 
میتراگفت آری دوست کنتی ۰ همان اردشیر استکه دل ودین مرا ربوهه وخواب وآرامم را گرفته 
است . اگوستوس هنگامی ءن فکر میکردم که تراهم دوست دارم ویین عشق‌تو واردشیر مرددهستم 
امامدتواست که پی‌برده‌اع بین‌هشق باوو محبت بتوفرسنگها فاصله است و حال‌میفهمم‌محبتی که بتودارم 
بر رگتر ین وشدیدترین محبتی است که يك خواهر ببرادر خود داردمخصوصاً پس ازمشاهد اعمال و 
رفتار امشب تواین محبت بحداعلای خود رسیده است . 

ضنا بایه بکویم که بریچهر ترا اژ جان ودل مبیرسنه واگر توباین عشق باك جواب‌ثت 
ندهی اوحش خودرا تابود میکند . حال که سخن مرا شنیدی خوهت قضاوت کن وهرچه قلب پاك تو 
حکم کند من آنرا قبول میکنم ولو اینکه ازهمن بغواهی بمقد ازدواج تو در آیم اما یقیل بدا که 
نمیتوانم مانند زنی پا کدل ومپربان تر ادوست داشته باشم وعشق اردثیررا فراموش کنم . 

اگوستوس که رنکش پریده و فلبش نزديك بود ال سرکت بازماند صلیبی بر سبنه خود 
کشهده زیر لپ گفت عیسی بمن صبر دهد تاان ءصیبت را تحل کنم اژ خدای خود میضواهم که‌شا 
راهم نیکیخت گرداند ۰ 

ازاتحرف تبسم‌نامریی برلبان میترا نقش بست و امیشواری مبهمی بدل پریچهر راه یاضه 
اگوستوس که کم کم قدرتی پیدا میکردقدبرافر اشت ودرمقابل میترا تعظیمی کرده گفت : 

من دیگر حرفی ندارم وازخدای خود سعادت شما را میخواهم تنها تفاخایم ايشت قولی 

را ۳ 


که من برئیس فراولها داده‌ام صملی کنبه تا پیش او خجل نباشم وسمی میکنم اين محبت راهم‌چبران 
کنم حالا بمن اجاژه رفتن بدهید . مرد جوان درهمین چند لحظه طوری بحال خود با کشته وصبر 
واستقامت خود را يافته بودکه هیچکس نیتوانت تصور کند اين هسان شخصی است که چند لحظه 
قبل تاکابمرك پیش رفته بود . 

مبترا که‌از اینیمه خونسردی وتحمل دچار حير تگردیده ودرعین حال بسحبتش نسبت‌پایشرد 
انزوده شده بود قدم پیش گذاشت ودست درا[صرده دست او را گرفت و کت امیدو ارم از این 
بیع برای من بر افری مپربان باشی همانطور که من تا عمردارم خود را خراهر علاقمند و مپربان 
تو میدانم . 

اگوستوس باتانی هرچه نمامتر سرانگشتان میترا را بلب نرديك کرد ومتماقب آن سری 
فرودآورده آهنله رفتن کرد و گفت من روس قراولان را بحضور شما میفرستم فراموش نکنید که 
من پریچپر را بکك او بقصر شما آوردم و شا هر بغششی باو میکنید در قبال اين خدمت است. 

میترا بااسم بریچپر متوجه دختر جوان شد و در آنسوقم چنان نگاه ملتبسانه و استرحام 
آمیزی درچشمان دختر بینوا دید که بی‌اختبار منأثر شد ال ایثرو هر همان لحظه‌ایکه اگوستوس 
میغواست از درخارج شود خود را باورسانده و گنت : برادر هزبز تو[نقدر بمن محبت کرده‌ای که 
من شرم میکنم تقاضای دیگری مایم اما نگاه کن وچشمپای این دختر نان را ببین . 

اگوستوس چون سربازی مطیم نگاهی سرد و بیروح بروی پریچهر اناخت ولی خودش 
هم نقپمیه چرا این مرتبه نگاه پریچپر بی اختبار اورا منقلب ساخت با اینصال به‌تندی بر خودصلط 
شده وبی نعکه قیانه خود را تتییری دهد گفت منظور شاهزاده خانم اژ ابنصرف چیست و 

- هیچ : میخراهم پگویم اوترا دوست دارد و خود اوهم لاب دوست داشتن است چه‌عیب 
دارد که من دست‌شا دونفر وا دردست یکدیگر بگذارم ی 

اگوستوس که بزحمت خودداری میکر دودستضرش افکار گونا گون ومتضادی شدهبودآهسته 
دست خودرااز دست میترا در آورده گفت : خیلی قضایا هست که انسان نمیتواند باور کندر مدصورت 
حقیفت باود میگیرد شایه اینیم یکی انیا باشد کسی چه میداد اماآنچه امشب دیده‌ام برای من 
کاقی است اجاژه بدهید اینکار بماند برای بعد ۱ 

میترا درحالیکه نیتوانت باطنا از تصین اینمرد رومی خودداری کند با احترام هرچه 
تماتر راه را برا و کشود و خودراکنار کشید. اکوستوس مودبانه عظیمی در مقابل او کرد و سری 
هم در مقاپل پریچهی فرودآورده براه انتاد و باژهم آهسته گفت سرپرست قراولپا رافراموش نکنبد, 

میترا به پریچپر گفت هم|کنون رئیس فراولان رانرد می بیاور :۰]نچه | کوستوس‌باووعده 
داده‌است‌باو بدهم پریچهر که بادلی بر اژییم رامید دوهادوش اگوستوس میرفت در کوچك عمارت 
راکشود ودر اولین نظر سریرست قراول‌ها را دید که چون مراقب هوشیاری نکیه بچهار چوب‌در 
داده وایستاده اس . 

اگوستوس وفتی چشمش باو افتاد باهمةٌ اضطراب و نگرانی که داشت تتوائست اژ خنده 
خودداری کند و آهسته درکوش اوگفت :رفیق اگر من از دردیگر میرفتم چه میکرردی ؛ قراول 
کهنه کار کفت در مقابلآن هر هم پسرم را کمارده‌ام. 


۳۵۸ 


اگوستوس گفت کر هرحال وعده‌ای که بتودادم انجام شد هروفت آن عررعه را خریدی 
دهوتی‌هم امن بکن تاناماری با هم بشوویم . 

سر پرست قر او لها ضمن اینکه میخندید پاسر اشاره بطرف پر پچه رکرده گفت : البته خانم 
هم تشریف میآورنه بدون ایشان که لطقی ندارد . اين سکن سرپرست در دل پسریچپر امیعواری 
زیادتری ابجاد کرد و ! نقدر او را خوشحال کرد که دستش واگرفت وبداغل عمار تکشیده کف چه 
موقع مزرعه راخواهی خرید.سرپرست قراولان گفت : هر وقت پول داشته باشم اگر امشب صاحب 
پول شوم فردا صبح زود معامله‌اش را مام میکنم ۰ 

اکوستوس بازهم سفارش سرپرست را به بریچهر کرد و گفت من دیگر میروم خیلی خسته 
هستم وخواب تنها چاره درد من است آنگاه خطاب برئپس قراولان گفت : آیا ماعی برای خروج 
من نیست 1 

سر پرست محتاط وطماع گفت : اختیار دارید چه مانعی ممکن است در راه شما باشد ولی 
بهتر است کمی صبر کنید تا من مراجمت کنم وخو م شما را او روی پل بگذرانم اینجا دریناه همبن 
چپار چو ب که من ایستاده بودم بایستید خوب محلی است باد شا را اذیت نمیکند . 

| گوستوس به پر بچهر گفت یس ژودتر او را مرخص کنید تا منهم ژودتر بکلبه خود برسم. 
پریچپر سرپرست قراولان را تامقابل اطاق میترا برده اورا پبرون اطا قگذاشت وخوه بر ای‌اطلاع 
خانمش وارد اطاق شد وسفارشهای اگوستوس را بمیتراکفت میترا با اينکه احتباط میکرد و بهتر 
مه‌انست که اعام اورا وسیله بربجهر بفرسد برای آنکه وعده اگوستوس کاملا عملی شده باشد 
دستور داد او را بداغل اطان بیاور ند سر پرست که اننظار این موضو ع‌رانداشت باقلبی لرژان‌وارد 
اطاق شد میتر | گفت : (ودبگو چه میخواهی وچه و عده‌ای بتو داده‌اند - 

یکبار دیگر «يك طمع سرپرست بجوش [.دده باخود حساب کرد اینجا هرچه بگیرم پی 
دادن در کارتیست وپی اژلغتی تأمل ومحاسبه گفت:باژر گان بجان‌ثار وعده داده بود کملکی آباد 
نزدیكه شهر باچندصد گاوو گوسفنه و چنه راس اصب‌وعده‌ای خدمتکار که بتوانند خدمت خودمو کاوها 
و گوسفنه ها واعبیا را بنسایند ؛ حال اگر چیزی بآن اضافه شود لطف شس شاهزاده خانم و 
نشانه علاقه‌ای احت که باين خانم خدمتگذار خود داریه لابد شاهزاده خانم توجه‌دار ند که‌ملكك وخانه 
خوب اثائیه فیمتی هم لام دارد .. 

میترا درحالیکه مچ‌دست خود را مینگریست ودستبند قیمنی خود را بیاد میآورد گفت‌ناچار 
حساب کرده‌ای پول هم اینها را که میغواهی چقدر مپشود » 

سرپرست طماع بازهم مدتی فکر کرد وپس ازّآنکه قیمت هرچه را دو برایر وسه برابر 
تعبین کرد و یکی دوبار هم املاك واشیاه را تکرار نمود کفت اکر پول طلای رومی که اینروزها 
پس از شکست رومیها درباژار زیاد شده وهر سکه‌اش پنج برابرسکه‌های ما میارزد بسمیددممزار 
سکه رومی . میترا با اينکه برای پول ارژش فائل نبود از شنیدن این کلمه باحیرت صربرداشت و 
آهسته گفت ده هزار صکه رومی . میترا حق داشت تصجب کند چه پمرش درهرسال بیش اژ مزار 
سکه باو نمیداد و او بایستی اين پولها را برای خرید جهیزیه خود هنگام یکه شوهر میکند جمم 
آوری کنه و باهمةٌ سرفه جوئیها او توانسته بود ده‌هزار صکه ذخیره نماید واین هم دارالی او بود 
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بطوریکه اگر این مبلغ را میداد دیگر یکدینار هم نداشت . 

سرپرست طماع بي آنکه چیری از تحجب میترا برری خود بباوره گفت : من باصر نه‌جوئی 
حساب کردم شاهزاده خانم میترا میدانند اینروژ هاکه پول زیاد شده وفرامت جنکی را ا ررمیبا 
گرفته‌ايم قیمت همه چیز ترقی کرده است ومن بقیمت سابق حسا بکرم میتر سم میلفی‌هم کسربیاورم. 

میتر| دیگی حرفی نرد یکسره بسوي سندوق خود رفته در آنراگشود و گنت ییا تمام این 
کیعه ها ده‌هزار سکه طلا است همه از آن تو باشد ولی چطور آنپا را حمل خواهی کرد » 

مرد طماع که فکر نمیکرد باين [سانی صاحب اینهمه روت شود دردل پشیمان بود چرا 
بیشتر نگفته است ولی دیگر کار تمام شده بود اژ اینرو لبغندی‌زده که ها را یکی مد از دیگری 
بیرونآورددو کیس راروی‌شانه راست‌دو کیسه بروی‌شانه‌چپ و درهر دست‌هم دو که کرفت و خطاب 
بر بچهر گفت شما هم كمك کنید این‌چهار کیدراببريم . پریچپر باشاره میتراکیمه ها را برداشت 
وبراه افتاد وقتی از درعمارت بیرون آمدندا گوستوس که هنوژ [نجا ایستاده بود گفت بنظرمدیگر 
کار تمام‌شد ومن میتوانم بروم سرپرست خنده‌ای کرده گفت : البته اما ایکاش یکی از آن‌انگشترهای 
جواهر را بمنوان یادکار بپسر من میدادی . آنوقت صدای مخصوصی کرد که بلافاصله جوانی چهار 
شانه وقوی هیکل حاضر شد . 

سریرست که ها را از بریچهر گرفت‌وروی دوش پسر خو دگداشت وباو اشاره کرد حرکت 

کند | گوستوس بسربرست گفت بالاخره آنچه را که میخواستی گرفتی آیا راضی شدهی ٩‏ 

سر پرست باخونسردی گفت فقط ده‌هزار سکه ؛ در این مپان بریچهر بانگاهی حسرتآمیز 
اگرستوس دا مینگریست ومنتظر بود که لااقل بااوهم سغنی گوید وحرفی بز ند . 

| گوستوس که متوجه اين انتظار بریچهر شد باعلامت سر از او وداع کرد و دوشا دوش 
رئیس قراولها براه انناد تاوقتیکه او ازبل گذشت ووارد جاده گردید ودرظلمت شب فرورفت نگاه 
حسرت‌بار پریچهر او را تعقیب میکرد . ولی اگوستوس در اندیشه دیگری بود و دائم اسی را ذیر 
لب :کرار میکرد . اين ام اردشیر بود که از بان اگوستوس نميافتاد واژ ذهن او دور نمیشه . 

۶ هه 

ژولیانارا درحالی گذاردیم که باخشموغضب ژیادی دسئو رکشتن مار کوس را صاد رکرد . 
فلامان سیاهپوست که جز انجام واجرای دستورات ژولیانا برای خود وظیفه و کاردیگری‌نمیشناخ‌تند 
هر چند لحظه کارمار کوس ینوا را ساختند وسرش را از آن جداکردند . آنگاه بدستور ژولیانا 
جسه او را از زیر مین ببرون کشیده ووزنه ستگهنی_ببایش بسته و اوّنزدیکترین دریچه ای که‌بدجله 
باژ میشد بپائین انداخته و تسلیم رودخانه سا کت و آرام کردند نقط صدای -قوط جسد او شنیده شد 
وچند موج درآب نمودار گردید . جسد جاسوس تباهکار در آب فرو رفت و دیگر هیچ ... ژولیانا 
که تاآخرین لحظه ناظر اين منظره بود ومثل اينکه برای نسکین درد خود احتیاج بتماهای چنین 
منظره‌ای داشت پس از تسام شدن کارمار وس لبخندی_بروی‌سیاهان‌جانباز خوه ژد وبااین لخند 
رضایت خود را بآنبا نشان داد آنوقت مثل اینکه هیچ اتخاقی نیفتاده است بسوی خوایگاه خودرفت 
ووارد بتر شه اما هرچه کرد خواب بچشمانش راه نیافت فکر اگوستوس او را راحت نسیگذاشتو 
باخوه میکت بالاخره چه بسراو میأید [یادر پیچ‌وخم دالانهای زیرزمینی نابود میشود یانجات مبیایده 


رر ۳ 


بالاغره هشق اگرستوس و محبتی کسه باو داشت برسایر احساصات غلبه کرد اژجابرخاست وباخود 
کفت نه تباید بگذارم اربمپرد اورا دوست دارم ونمیتوانم هیچکس رامثل اودوست داشته باشمبعلاوه 
اگرهم باید ببیرد چرا در آفوش میترا جان دهد ۰ اين خیال او را ازجابلند کرد چندلحظه در بستر 
نشست‌وافکار خود رامر تب کرد بالاغره دستهارا بهم کوفت‌وخادمه مصوص خودرااحضار کردردستور 
داد فور] چپارنفر اژفراولهای خاضر خدمت‌وا بارتیس آنهانزد اوبیاورد . 

مدتی‌طول کشید تارئیس فراولان خاصه حاضر شه ژولیانا اورایش‌خوانده گفت من‌ازخدمات 
تووافرادت خیلی راضی هستم . 

مخصوصاً انشب آنها زحمت زیادی کشیده‌اند رضایت مرا با نپا ابلاغ کن . 

خوفحالی وسرورلبهای مردنیمه وحشیرا اه کشود ودورشته دندانهای صفید اورا که در 
سباهی صورتش میدرخشیدند آشکار ساخت . 

ژولیانا اژزیر تخت خود کیسه‌ای پرازسکه‌طلا ونقره‌بیرون آورد و بجانب‌اوانداخته گفت این 
پول را بین آنها فست کن ض.نا خودت باچهارنفر از افرادت مراهمراهی کنید «یشواهم در دالانهای 
زیرژمینی قصر گردش کنم آیاتو همراهپای زیرزمینی قصر را میشناسی ؟ 

قراول لبغند دیگری زدو بااشاره سرجواپ عثبت داد . 

ژولیانا بیاضاست وبراه افتاد . قراول بسرعت زیادی پنجمشعل آورد ویکی اژآنباراروشن 
کرده بدست گرفت وبقیه‌رابافراد خود داد . اين فافله عجیب در آن دل‌ثب‌باوضعی مجیبتر درراهپای 
پرپیچ وخم ودالانهای زبرزمینی قصر براه افتادند وساعتهاراه رفتند همه جارا گشتند. و يك دور کامل 
کردا کرد تصر کشتنه هرزن دیگری فیراز ژولیانا قدرت آنهمه راه رنتن در آن دالانهای مرطوب 
و کثیف ومشاهده مناظرجانگداز وامتخوانهای مرده هائیکه درطول سالهای متمادی هر آن‌دالانها 
انباشته شده بود نداشت ولی ژولیانا باقدرئی عجیب همه آن راه را طی کرد و چون ازمتصود خود 
اثری نیانه خشمش بیشتر شه دوباره بخوابگاه خود ب رکشت وقراولهارا مرخ صسکرد ندیبه خود را 
غرانده گفت زو دبقصر میترا پرو و بین‌اوهر [نجا هست بانه وچه میکنه ؛ ندیمه فوواً براه افتاد رپس 
ازمدت کوناهی مر اجمه کرده گنت شاهراده خانم روی تخت خود بخواب راحتی فرورفته است . 

ژولیانا اژ شنیدن این سغن چون اسنه ی که روی آنش بریز ندازجا جست وبا فریادی 
مغو فگفت : چه میگولی میتر اد رقصر شود روی تخع شود بخوابراحت فرورفته اصت‌هیچوقت باور نیکنم. 

- این حقیقتی اصی که از شکافف در وبا چشمهای خودم دیدم ممکن است طیاحضرت 
خودشان ییایند و ببینند . 

ژولیانا در حالبکه لبهایش را بدندان میگزید وناخنها را در گوشت سینه خود فرو میبرد 
که فریادش بلند نشود باخودکفت باخواب میبیتم یاهمه جهانیان برعلپه من شوریده‌اند و مبخواهند 
مرا نابود ‌ مشبحل کنند. ۳ 

بی آنکه از حضورنه‌یمه‌اش خجلت بکشد که برخلافف عادت اوراکریان میدبه اشگش جاری 
ده وقطرات اشك همه چهره‌اش را پرشاند . ندیمه که تاآن موق مگریه خانم خود را ندیده و فگر 
ثمبکرد ژنی چون ژولیانا هم فصه‌ای داشته باشد و کربه کند نردیکتر آمد تاعلت را بپرسه واو را 
تملی و دلداری دهه . ژولیانا توجهی باو نکرد و ژير لب گنت : هیچ تعجبی ندارد نیرو و قدرت 


سوه 


هشق مه کار میکند و اژ اين ژبرزمنها و دالانبا که سهل است از دالان های جپنم هم عاشق و 
معشوی را نجات میدهد . 

اگوستوش بائیروی هش توانست معشوقه خود را نجات دهد واژ این راهپای سفخت وصصب 
عبور کند منبم طالب چنین عشقی بودم اف.وس که بپر من جزغم وفصه ورنج ونعب چیزی نیست . آو 
متوالی) اشك میر یهت و بااین‌افکار وخالات نبرد میکرد نا گهان‌بخودآمد وندیم‌را پپلوی خوددیدکه 
آهسته آهسته شانه‌های اورا میمالد وسعی میکند اورا تسلي دهد . 

ژولیانا بی‌اختیار ازجابرخاست و بندیمه کفت ژودصندوقدار مرا اینجا حاضر کن . 

ندرمه بی آنکه حرفی برند برای اجرای دستور خارح شد صندوتدار همان زنی بود که 
ژولیانا بوسیله ارپول وجواهر ولباس برای اگوستوس فرستاده بود . اووکتی ندیمه‌را بالای‌سرخود 
«یدکه اورا بیدار کرده وغبر احضارش رامیدهه بی‌اختبار برخود لرژید وتصو کرد ژولبانا ازایتکة 
اولباسیا و پولها وجراهرات را برای خود بردافته باخبرشده واکتون اورابرای موّاخده احضار کرده 
است . ناجار بپاخاست ودرذمن‌خود بهانه‌ای میجست که جوابگوی موّاخده ژولیانا باشه . 

اماب خلاف تصور اووقتی وارد شد ژولیانارا باقبافه متأثر وغمنات مشاهده کرد . 

ژولیانااگفت : دوستان من ۰ من امروژ بکمكگ ودوتی شما احتباح دارمآبا میتوانرمطمتن 
باشم که بمن خیانت نخواهیه کرد. شامه تنسوموقم شناس زن صندوندار باوفپماند که میتواندامتفاده 
سرشاردیگری بکند بدونآنکه از آنچه تصاحب کرده است یادی بشود باينجهة نگاهی بروی ندیبه 
کرده و در جواپ ژولیانا گفت ماجان خود را هم در راه علیاحضرت فدا میکتیم . ندیه هم که 
نمیغواست از صندوقدار عفب بمانه گفت جان ما ارژشی ندارد و برای اطاعت از علیاحضرت سر 
ابا نمشتاسیم . 

ژرلیانا او آنبا تشکری کرده خطاب بصندرقدار گفت : از تو مبخواهم که هم اکنون 
بخانه آ نمرد بروی . 

صندرقدا ر گت مقصود علیاحضرت نجیب زژاده اگوستوس است . 

- آری هم‌اورا میدگویم ژود[ نجا بر ووببین مشنول چه کاری است وتصد کجا را دارد هرتدر 
بیشتر او او اطلاع بیاوری زیادتر ممنون میشوم . 

(ن کینه کار که تاحهی تضایارا حدس زده‌بود باقيامه اندرهباری کفت اصولا مردها عاطفه 
ندارند وبرای هشن ومحبت حقبقی ارزشینمیشناسند آیابایه پینامی‌هم اژطرف علیاحضرت باین مرد 
خوشبخت که به بخت واقبال خود بشت‌میکنه بسانم یاناپا ازوضم اوخبر بیاورم . 

اگر «وقم‌دیگری‌بود کترین مجاژات این‌ژن که خودراهمطراز ژولیا نا کرده وجون‌دوست 
نردیکی بااو سغن میگفت حبس درسیاهچال یانبمیدبنقاط دوردست بودولی ژولیانا هرآنموتم علاوه 
ب رآ نکه خشمگین نشدازغمگساری اوخوشش آمه ودر پاسخ کفت : 

توخود بهترمیدانی هرچه میغخوامی‌بکن امازودبرای من‌خبر بیاور . 

صندوقدار درحالیگه خودراعاوم رفتن نشان‌میداد باتظاهر بشجالت وشرم گفت : من‌الساعه 
بآ نجا میروم ولی باید عرش کنم امرورٌ فروسی دختر کوچکم میباشد واگر علیاحضرت کمکی باین 
۲ ۳ 


خانواده کوچاك بکننه خیلی بموقم است . ژولیانا باییسبری گفت وژود مراجعت کن من مقصود نرا 
عبلی میکنم وچون بازهم اررا مردد دید کیسة دیگری شییه آن کیسه که بقراول داده‌بود اژزیر تخت 
بیرون آورده بسوی‌او انداخت وییرژن باچابکی که ار سن او ید بود کی را میان ژمین و آسان 
گرفت و براه افتاد . 

ژولیانا که اژمشاهده اين عمل لبهند تأثرانگیزی پرلب داشت خطاب بندیمه اش گفت توهم 
هرچه زودتر بسراغ شاهین پرو . 

ندیمه باتسجب کفت شاهین سبه‌سالار شاهنشاه ؛ 

- آری‌هم اورا میگویم‌ژودتر خودرا باو برسان وبانشانی این‌انگشتر باو بگو که‌انتظاراو 
را دارم ومیغراهم در اولین فرصت‌خودرا پمن برساند مخصوصاً باویگو که بکك ومحبت‌او احتباج 
دارم وهرقدر ژودتر تردمن بیاید بیشترسنون وخوشحال میشوم. 

ندیمه تعظیی کر دوبراه افتاد ودرمد تکمی‌خودرا بسارت مخصوص شاهین که درجوارقصر 
سلطتتی بود رساند وچون شاهين حاجب ودربان زیادی نداشت بآسانی توانست خودرا پشت دراطان 
او که مردی سیاهپوست نشسته وه‌راقبت میکرد پرسانه . مااینمرد را میشناسیم ودیدیم که در میدان 
جنك تصیبین در زمره ندالیان شاهین در آمد اين غلام راه را بر ندیمه بست و مانم ورود او شد . 
هرتدر ندیبه اصرار کرد و گفت از طرف یکی او دوستان نرديكه سردار حامل پیام فوری و 
مخصوصی هستم او نگداشت داخل شود و میگفت سردار خواب است وقبل ار آنکه بیدار شود 
احدی حق‌دخول ندارد . 

گفت وشنود فراول وندیمه‌موجب شد که‌صدای شاهین ازداغلاطان بلند شود و بقراول کفت 
ه رکه هست بگذار داخل شود . 

صردار پارتی درآنموقم بازهم پفکر عشق ژولیانا که يك لحظه راحتش نمبگذاشت بود . 
ولی هیچگاه فکر نبیکرد در ایلموقم صبح از طرف ژولیانا که مدتبا با او ترك صحبت کسرده 
پود احضار شود قراول بسوئی رفت و ندیمه وارد شد وپس از تمارف مختصری در چند کلمه پیفام 
خانم خود را رسانید . 

شاهین یکی دو بار و بانعجب زیادی کت ملکه مرا احضار کرده‌اند و گنته‌اند بکمك و 
دوستی من احتیاج دارند ؟ 

ندیمه گنه آری ملکه خودش این سغن‌را گفت وهم اکنون انتظار سردار وا میکشه . 

شاهین اژ تفت خوه بزیر آمده و چنه بار درطول اطان قدم ژه وبار دیگر مقابل ندیمه 
استاد و کت ]یا یقین داری که اشتباه نکرده‌ای و علهاحضرت خودشان از دوستی من وکمك من 
سفن کنتند ٩‏ 

ندیمه چساوه‌ای ندید جر [نکه سوکند باد کند و شامین را تشرین تماید که هرچه 
زودثر حرکت کند . 

سردار فویدل پارتی بالاغره خود را آماده کرد وبراه افتاد منتها بندیمه گفت توقبلابرو و 
خبرآمدن مرایسلکه بده . 


ال ن نز ۳۳ 


ندیمه خوشعال وهسرور ازانجام مأموریتش ازاطان بیرون [مدو بلافاصله مرالب سیاهیوسه 
وارد اطان شه ویسقدمه کفت : آقای من آنجا نروید غبر ازخطر چیزی در"نجائیست من این زنرا 
خوپ میشناسم و سالها در راه انجام مقاصد او شمشیر میزدم ولی یقین دارم که نی باين قیطنه و 
بدچنسی‌هنوژ بدنیا نيامده اسی شاهین که در دل باستخدمه خود همخیده بود لبعنمی زده گنت بقین 
دارم راست میگوئی ولی چکنم که قدرت تمرد ندارم وناگریرم نزداوبروم . 

مستخدم بینوا سررا ژبرانداخت و گفت حالا که مجبور هستید بروید اقلاتصیم بگیر بدهرچه 
اومیگوبه برخلاف آن رفتار کنبد من یقین دارم و مطمنم که برزبان او جزمرك وشروخیانت لفطی 
جاری نمیشود . 

شاهین سری بعلاهءت تصدیق تکان داده ویراه افتاد وچند لحظه ,مد درحضور ژولیانا بود . 

ژولیانا که بای مواجه شدن باشاهین‌نقة خودرا طرح کرده ووسائل را آماده کرده بود 
لباس‌حریر سرخ‌رنگی را که میدانست شاهین آن رنك را دوست دارد دربر کرده و آرایش مختصر و 
مطبوعی نموده‌بود آنار خستگی و کسالت بیخوایی‌را طوری ازچهرخوددر آن‌مدت کوتاه زدوده‌بود 
که هیچکس حدی‌نمیزد اینژن شب‌را چطور وباچه ماجراهای هولناکی بصبح رسانده است . 

رقتی شاهين باو وارد شد بامنتهای لطف ودوستی دست او را گرفت ونزد خود نشاند 
گله‌ها کرد داستانها گفت و برای معسود ساختن شاهین ]نچه میدانست بکارزد بالاخره در انجام 
نقشه‌ابکه کشیده بود گفت : 

شاه بمن‌مظنون شده وازمحیتی که بتودارم بوئی برده است . 

این-خن چون بتك گرانی برمتزشاهین فرودآمد و باتشویش ونگرانی (یادی پرسید چطور 
شاه اژ کجا باین راز دست یافته است . 

- نبیدانم جاسوسیا کار خود را کرده‌انه ومن اکتون باهمةٌ محبتی که بتودارم درمحظور 
عجیبی قرا گر فتهام من بآئین خود برای شاه سو کند خوردم آنچه شتیده است دووغ محش‌وافترائی 
بررك است وبا و گفتم شاهین مردی است آژاده و خدشگدار اوحرفهای مراته د.ق کردولی هنوزنمن 
اونسبت بتومشکوك‌است وبالاتراز آن‌همه‌چیزمن درخطرافتاده وخاب‌مرك بربالای سرم‌پروازمیکند 
حال بکو آیابرای دورساختن این‌عقاب ازفرازحرمن حاضر باةدامی هستی‌واگر رامی‌را پیش پای‌تو 
بگذارم که هم تووهم‌من ازچنگال مرك وبدنامی نجات یابیم قبول میکنی ٩‏ 

شاهین که چهره‌اش برافروخته و قلب آهنینش بلرژه‌افتاده بودگفت : هرچه فرمان‌دهی همان 
کاررا میکنم وبرای نجات علیا-ضرت جان خود را هم‌ندامیکنم . 

ژولیانا گت : راهی‌را که من‌یافته!م ظاهررآخیلی [سان و اژهرجهت [برومنهاست تنهاییم‌دارم 
که تونیسندی وبرای توسنگین باشد شاهین بابیصبری هرچه تمامتر گفت : 

زود بکونید این‌راه کدامست - این‌راه هرچه‌باشد و لوبجهنم هم منتهی شود میووم . 

- توباید هم امروژ میترا را خواستگاری کنی و ال شاه بخوامی که دخترش را بازدواع 
ثو درآوره . 

اگر شاهین هرحرف دیگری ميشنید اینقدر حیرت نببکرد ویکه نمیهورد » بطورناگهانی 


۴۰۲ 


دوار سری باو هار شکردید که ناچار شد برای آنکه بزمین نیفنه تکیه بدیوار کند . 

ژولیانا که مراقب تفییر حال او بودکقت : ان تنهاکاری استکه میتوانی‌برای رضای خاطر 
من بکنی وغیراز اين هیچکار وهیج چیرمرا راضی نمیکنه . 

شاهین که دچار لکنت بان شده بود باحالی پریشان گفت ؛ پس‌شما میخواهید بااین کارمرا 
اوّسر راه خود دور کنید وبااین وصلت مرا درقضی حبس کنید که دیگر آرژوی دیدن شماهم برایم 
غیرمسکن شود ژولیانا که قادر بود در هرحال وهرلحظه بپرطرر که میل دارد تیانه خود را عوض 
کند نبسمی برلپ راند وبصورت ممشوةه ای دلداده گفت برعکس این کاری است که ما را بیشتر بهم 
نرديكك میکند ومن میتوانم درلماس يك خویش نرديك‌هرساعت که میهمواهم ترا ببینم و اژشراب‌وصل 
سیراپ شوم در صورتیکه اکنون نیتوانم بی‌ترس ویم چندلحظه نرد توبمانم . 

شاهین که هروقت ,ژولبانا میررسید همه آن‌هوش و کراست‌وفراست خدادادی را اوژدست‌میداد 
وتسلیم نظر ژن افسونگر میشد فکری کرده گفت : آخر من نمیخواهم ونمیتوانم شاهزاده خانم‌میتر| 
را دوست داشته باشم . 

ژولیانا لبهارا بملامت تعجب جمم کرده بالحنی ک» بیشتر شبیه توبیخ وسرژنش بودگفت : 
کی کفت تومیترا را دوست داشته باش کدام زژزن دلش‌میشواهد معشوق اوزن دبگری را دوست داشته 
باشد حرف‌من چیزدیگر اصت من‌میخواهم واصرار هم‌دارم که میترا بزوجیت تودر آید مگر حالازم 
است انسان دختری‌را که باژدواع خوددرمیآورد دوست دأشته باشد ؛ 

اینشخن بااینکه برخلاف آئین جوانمردی و بالطبع مخائف میل شاهین بود چود‌اژدهان 
ژولیانا بیرون آمد علاوه صراحتا او را معشوق خود خطاب کرد بىذان او بدنيامد ولی چون هنوژ 
دل ووجدانش درجنك بودند و معلوم نبود فتح با کدام یکیست گفت : آیابدبخت کردن دختر ی که 
تابحال بمن بدی‌نکرده دور اژانصاف تست ؛ ژولبانا ابروها وا درهم کشیده ودر حالیکه روی شود 
را اژ او برمیگرداندگفت : 

انسوس که من اشتباه کر ده بودم و غیال مبکردم هرموقم هر گرفتاری داشته باشم میتوانم 
باتو در میان‌گذارم و تواولین داوطلب برای رفم گرفتاری من هستی ؛ ژولیانا ساکت شه ولی سخن 
او تأثیر خود را کرد مخصوصاکلمه اولین داوطلب که نشان میداد اشخاص دیگری هم برای انجام 
اوامراو حاضرهستند حس حسادت شاهین را برانگیغت و بجنك عشق و وجسدان بایان داد . مشق 
فاتع شده بود و شاهیي تحت تآثیرهمین هشق سوژنده گفت : اطاعت میکنم‌هرچه بگوئی انجام‌میه‌هم ۱ 

ژولیانا که ا[موقیت خود مطمن بود بسوی اوباز گشته ودست ظریفش‌را روی دست‌درشت 
وخدن سردارساده ول گذارده گفت : اشتباه نکن مهم طالب بدبختی میترانیستم بلکه سادت او را 
میغواهم میتر ادختری است که بوئی ازعشن نبرده ومانند من‌احتیاجی به‌شن‌نداردهمینکه اسأشوهری 
مانند توداهته باشه برای اوکافیست یعه‌ها خواهی فهمید که منظور من ازاینکارچیست واگرتو این 
پیشنهاد را نمی‌بدبرفنی چه‌مشکلاتی پیدامبشد . ژولیانا سخن خودراباتبسم عاش کش دیگری پایان 
بشید ودر حالیکه شاهین را بطرف درمیگاند گفت هرتدر ژودتر بیتر اگر اینکار امروژ انجام 
شود بهتر ا] فردا واینسات بپتر اژ ساعد دیگر است برووذره‌ای هم تردید نکن محبت تو يكه 


ها 


لحطه هم از دل من بیرون نمپرود . شاهین متفکر و حیران بی نکه اراده‌ای داشته باشد براه 
افتاد ویکره بتصر مخصوص اردوان رفت و بحاجب گفت تاورود او را باطلاع شاهنشاه برساند . 

اردران در اطانش کنار اجاقی که چوبپای معطر وقیمتی در آن میسوخت نشته ودر فکر 
فرو رفته بود اخباری که آن رو باو رسیده بود همه حکابت از پیشرفت سریم قوای اردشیر میکرد 
حا کم شوشتر نامه‌ای با نوشته وبادآورشده بود اگرقوای کمکی باونرسد ناچار شهرراتملیم‌خواهد 
کرد چه‌توای قلیل او بپیچوجه قادر بقابله سپاهیان کار آزموده ودلیر اردثیر که عده ژیادی هستنه 
نیست واگر شهر شوشتر بدست‌نبروی‌اردشیر بیفنددیگر تادرواژه تیسفون هیچ‌مانم ورادمی‌درسرراه 
او نمیتواند ظاهر شده و مقاومت کاد . 

اردوان فکر میکرد که بیشتر شهرها وحکرمتها بدست این جوان پارسی سقوط کرده و 
هبچکس دیکر قادر بجلرگیری او نبست اوییشتر از خوایی که شب گذشته دیده بود آشفته پودريك 
لحظه هم از افکار قم‌انزالی که مولود آن رویا بود ببرون نبیرفت . اودر رژیا دیده بود که درختی 
تناور سرالبارس بیرون کشيده وشاخه هایش بهمةٌ شهر ها وولاباتکسترده شه ودر مدتکمی تمام 
ایران حتی کشورهای دیکر را هم بزیر سابه خود کشید واو میدید که هب بزرگان وسرداران او فر 
مقابل ایندرخت بزمین‌ریشته و پیسر کت افتاده‌اند و عجیپ‌تر آنکه در همان حال خواب دستی ا[ 
درون درخت بیرون آمد و یکسر بسوی سینه او رفت و جگرش را ببرون کشید و برد و عجیب‌تر 
آنکه او باهمةٌ ترس ولرزی که از مشامد؛ آن فرخت در عالم ربا داشت اژحر کت ابندست آزرده 
نشد بلگه شادهم گردید 

کم کم درخت بصورت جوانی نهروهند ودرشت استضوان همانسان که اردشیر بود درآمد و 
دل خونین اورا که بردست داشت برسرژد و آن هل چون گوهری درخشان برتاج او قرارگرفت وا 
آن گوهر اشعه چندی ساطم بود که شماعبصورت انسانی بود . اردوان مرچه مبکردالاین فکربیرون 
نمیآمد و نمیتوانست تعبیری برای این‌خواب پیندیشد وباخود فگرمیکرد.اودستور داده بود سبران‌را 
حاضر کنند تا خوابی که دیده تعبیر نماینه وفتی پیشخدمت خاصه وارد شد ناخبر ورود واجازه‌ای که 
شاهین خواسته بود بگوید اردوان بتصور آنکه عبرین خواب آمده‌انه مجال سغن گفتن بشهدمت 
نداد و گنت فوری آنها را نزدما هدایت کن . 

پیشخدمت هم باهنیدن کلمات آخر بسرعت بعقب بر گشت و بشاهین گنه : شاهنشاه اجاژه 
ورود دادند . شاهین بادلی مضطرب وخیالی پریشان قدم بداغل اطان اردوان گذاشت . اردوان که 
سر را بزیرافکنهه ودرحال خود غرق بود چون سر برداشت و بجاي‌کاهنان ومنجمان ومبران شاهین 
رادید ابروها را درمم کشید ولی باهمه آن احوال گنت : چه مقصودی داشتی سردار ود بگ و که 
امروز حال خوشی ندارم . 

اژشنیدن ابلهرف شاهین تکانی خورد وپیش خودکفه پس‌دراینصورت بهیچوجه جای‌چنان 
تقاضاتی نیست ولی باد[وری خشم ودلخوری ژولیانا باو جرئتی داد ویس‌ازلهتی تأمل کت‌هاهتشاه 
بارها فرموده‌اند ک» از خدمات جان تتار خود رضایت دارند اگرچه جان نثار جر انجام وظیفه کاری 
نکرده‌ام اما اژ ۴نجا که بمواطف شاهانه پشتگرمی هارم خواستم استدعا کنم لام مطیم شاهنشامرا 


دش ۳ 


مثتخر فرموده وبه ... اینجا شاهین سغن را قطم کرد چه احساس کرد اگر اين حرف دا با این 
عبارت تمام کند بسیار ژشت وناپسند است او مردرژم بود و از آئین خواستگاری درباری وکارهای 


دیگر خبر نداشت . 
وقتی اردوان مکث و تأمل شاهین را دید بانك ژد چرا حرفت را تمام نمیکنی و سخنت 
را از باد بردی ؛ 


شاهین دو باره باژحمت زیادی‌چندکلمه درذهن مرتب کرد ولي قبل‌از آنکه آغازسعن کند 
پ,شخدمت خاصه باردیگر داخل‌شد وخبرحضور معبرین ومنجمین‌را داد . اردوان که‌هیةٌ حواسش‌متوجه 
خواب بودبی‌اعتنا بمقصود شاهین گنت ژود آنهارا واردکن ترمم شاهین بشنو که مادوش چه خوايی 
دیدیم واژفگر این خراب ببرون نمیرویم . 

پلافاصله پرده‌دار برده را بسوئیژد وسه نفر ببرمرد گوژیشت که موهای سفیدابروهایشان 
روی چشمپارا پرشانده برد عصازنان وارد غرابگاه شاه‌شدند وهريك تمظیمی کرده منتظراپستادند. 

اردوان بدون اینکه باآنها تعارفی کندوحالی بپرسدگفت: من بعلم شما که خود را اژ همه 
برتر ووالاتر میدانید ایمان وعقیده ندارم وامتیازی قائل نیستم اما دوشینه خوابی دیدم که خیال‌مرا 
مشوش کرده است با میتوانید خواب مرابرراصنی ودرستی تعبیر کنبد واژ سرنوشتی که درانتظار من 
است مرا]گاه کنید . 

یکی اژیبرمردان که موبد مویدان و باژمانده عهدباستان بود باآهنگی که ا[ هدت ضعف 
ببریژمیلرژید گفت اگرشاهنشاه بطم ومهارت ماایمان وعقیده ندار ند چرا مارا احضار کرده‌اند باين 
ترئیب ماهرچه يگوئيم تأثیری نخواهد داشت .آن فومرد دیگر نگاهی پیکدیگر کرده و بااشاره‌سر 
کفته موبد بررك‌را تصدی قکردند . 

اربوان گفت بهر حال من میضواهم اژ نظر شماو تعبیری که برای خواب من میکنید 
آگاه شومآنگاه خوایی‌را که دیده‌بود هبچنان که شرح‌داديم باهمه جزئیاتش‌برای 7نهاحکاببت کرد . 

هر کلیه که اژدهان اردوان یرون میآمد گولی روح تاژه‌ای بودکه ,کالبه پرمردان ایرانی 
میدمپد وهر لحظه[نهاچشمهارا بروی‌هم میدوختند وباآن نگاهپامقصود خودرا پیکدیگر میفهما ندند. 

وقتی اردوان حکایت خودرا تمام کرد موبد بزرك نفسی عمیق کشیده قد خمیده‌اش راراصه 
کرد واژمیان مومای بلند ابروان ودژ گان چون برف نگاهی خیره و آتشین بروی اردوان دوختو 
پساکمی تأمل‌ گنه : آنجه دررویا دیمی حفیقتی است که درییداری ظامر مشود آن درد که از 
بارس سر کشیده جوائی است نیرومذد و آهنین اراده که سرهمة سر کشان را ژیرچنات آورده وقدرت 
ودرا دراقطارگیتی میکستراند و دیرژمانی نضواهد گذشت که آن درخت نیرومند وتوانا میشوه و 
خاخه‌هایش که فرزندان این جوان‌بارسی هستندروز بروو مقتدرتر وتواناثر میشوند . 

اردوان که رنك‌ازرویش پر یدمو نمیتوانست اضطراب درونی خودراء‌خفی کند ابروهارادرهم 
کشید و گفت این باوه‌سرالیها تبیر همة خواب من نشد . ای‌مردان خرف وابله بگوید ببینم ربودن 
+گرمن چه معني دار و آنرا چه‌تعبیرمی کنید و 

پیرمرد دوم گنت تعبیر آن اینست که همین‌جوان چگر گوشه‌ترا »یر باید و آنگاه اورابازدواج 


زن ۳ 


خود درمیآورد واز اين اژدواج فرزندانی نیرومند ومقتدر وباعدل‌وداد بوجود خواهندآمد ومسلکت 
را رقك بیشت برین خواهند کرد . اردران طوری برآشفت که بدبون رعایت ضعف وییری این‌مردان 
بآ نپا حمله‌ور شد وبامشت وسبلی آنها را از اطان بهرون کرد و یکسره بطرف شاهین آمد. کفت 
اباطیل وترهات این ابلپانرا شنیدی » اینها میگویند این جوانكك پارسی بر کشور من مسلطمیشود 
و <عکویت را بدست میگیرد »مهمل تر اژ اینحرف آنکه دختر مرا بازدواج خود در میآورد و 
برفر از خرابه‌های سلطنت ماسلطنت نوی برپای‌کند آیاتوهم باین مهملات معتقدی : 

شامین که نمیتوانست خود را ار اثر سخنان ونفوذکلمات این سه ی مرد برهاند پائمجمح وا 
جواپ دادن طفره رفت . 

اردوان گفت برای آنعکه ثابت کنم اینها دروغ میکویند و خواب منهم ازجمله اضفاشو 
احلام است بتو مأموریت میههم هم‌احرو بار سفررا بیندی و بامتقبال این جوان یارصی بشتایی وبا 
كمك حاکم هوشتر که این‌دیوانه عزم تسخیر شپراورا کرده بساط خودسری‌اورا درهم نوردی‌وزنده 
پامرده اورا پییشگاه ما فرستی . 

شامین بملاسع اطامت تمظیمی کرده گفت : 

جان‌نثارخود نبز عرضی داشتم . اردوان گفت راستی مقصوء‌ترا از آمدن‌اینجا نفهمیدم شامین 
بپرزحی بود منظور خود را باختصا رکفت وا میترا خواستگار ی کرد . 

اردوان اگر درمرقم دیگر اینغن را مبشنید تحجب میکره وچه‌بسا جوا منفی میداد ولی 
در آنموتم برای آنکه عملا تعبیر مبرین را اژ اعتبار بینداژد بی‌اکراه تقاضای شاهین را پدیرنه 
و گفت من‌دختر خودرا بپاداش فنحی که خواهی کرد واین‌جوان بافی‌طافنی‌را نابود میکنی بتومییخشم. 
ژودتر برو وترتیب کار خودرا بده باید پیش‌از آنکه آفتاب دریس پرده مغرب نهان شودسواران و 
تیسفون را تراك کرده باشند . 

شاهین میضواست سغن دیگری پگوید لیکن نگاهآمرانه اردوان لب او را بست و سفن 
کفتن را اژ یادش برد ناچار تعظیمی کرد و براه افناد وژودتر ار همه آنچه را شنيده ودیده و گنته 
بود بژولیانا اطلاع داد . 

ژولیانا با اينکه از ایلموضوم آنطور که باید راضی نشد لیکن چون بقین داشت‌اردوان 
هیچگاه وعده دروغ نمی‌دهد و حتب) بقول خود عمل میکند نفس راحتی کشیده گفت بهرصورت‌شطر 
ادواج میثر! با گوسترس ازبن رفت . چه بهتر اينکه شاهین هم بجنك مشنول شوه ومرا آسوده 
بگذدارد تافکر کار خودرا بکم . 

چه 2 جو 

آنرو8 فروب اهالی تیسفون برای باردیگر شاهد خروح سپاهیانی بودند که تیرو کمانهارا 
بدوش انداخته و براسبهای کوچكك ویر قدرت خودنشته بودنه ولی‌چبر مهم سر باژانگرقته وبرخلاف 
هنگامیکه باستقبال قوای روم میرفتند وهمه خوش وخندان بودند اين دضه فموفصه ازسرورویشان 
میریخت حن‌هم باآنپابود هنوز دوماه بیشتر ازمراجمت سربازان ازجبپه جناك نمیگذشت وآنهاحتی 
مجال رفتن ترداقرام خودرا نکرده بودند. انسران وفرمانهان نیردست کی اژّ افراد خود نداشتند 
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وباطنا ملول و پرمزده بودند آنروژبافشار وژور هريك اژایشان راازگوهه‌ای یافته وف‌مان‌ح ر کت 
را باو داده بودند . 

شامیت هنوژّ باردر نپیوسته و دستور داده برد سربا(ان در بیرون شهر مثتظر اوبمانند 
ار برای آخرین دفعه بوداع ژولیانا رفته بود و ژولبانا که برای مرك وحبات هیچکس ارزشی قائل 
نبودنیدانت چرا ایندفعه ازرنتن شاهین نگران است ومثل اينکه حر کت شامين رابطه‌ای‌باسعادت 
وبدیشتی او دارد . 

باینجپت دستش‌را دراختبار شاهین گذاشته وسردارازغوه بیخبر باحرص وولع زیادی‌بوسه 
به‌ست معشوته صنگدل میزد . 

بالاغره ساعت حر کت‌فرارسید وژولبانا تامقا بل درخروجی قصرخود اژاو مشایمت کرد و 
شاهین بکبار دبگر بوسه‌ایآنشین وبرحرارت بدست اوژده براه افتاد . 

شاهین تام‌دتی بمب سرمینگر یست و [ه‌میکشيد واگر کسی در آنلحظه باو نزديك شده ودر 
چشمانش خیره میشد میدید که دوقطره اشاه بروی چپره‌اش فلطیده است وفتی سواد اردو از دور 
نمودارشه وصدای‌قیهه‌اسبان وبایکوبی وییتابی [نپابگوش شاهین‌رسيد بخودآمد وخوی‌سیاهیگری 
ور[مجولیش جانشین حالات دیگر شد . سباهیان‌ر| بازدید کرد و بفریادهای شادباشآنها باسخ گفه 
آنگاه دستور داد تااردو حر کت کند وخود بار دیگر سوار بر گردونه فرماندهی شد تادرتفای‌سیاه 
پراه‌افند اما هنوژ حر کت نکرده بود که سواری نقابدار گرد ]لود اژراه رسید ودرمقابل او تعظیمی 
کرد. شاهین متمجبانه دراو خبره شده ومنظورش را پرسید سوارگفت میخواهم از جوانبردی وبلند 
هنت سردار استمداد گرفته اجاژه بخواهم بی‌آنکه بهویت من کارداشته باشند اجازه دهند تادر زمره 
لشگریان ببیدان جنكت بشتابم بسردار اطمینان میدمم که مراهات هية اصول را کرده و همه قواعد و 
نظامات را امراکنم ۰ تنها تفاضايم اینست که شناخته نشوم . شاهین نگاهی‌متعجبانه باوانکند و کته 
بااینکه صدابت بگوشم ناآشنانیست ولی هرچه فکر میکنم ترابیاد نسیآورم بلاوه درلدن تو آثار 
صداقت را احساس میکنم‌اما اگرتو مردسپاهی‌باشی خوب میدانی که هیچ فرمانده وسرداری نیتواند 
افراد و اشخاصی را که نمیشناسد دراردوی خود بپذیرد وخدمتی بآنها واگذار کند . 

اگوستوس گفت من‌همة این نکات رامیه‌انم و بهمین علت بشخص سردار مراجمه کر دموالادخول 
فرسیاهی بااین عظمت ژباد مشکل نبود سرداریقین داشته باشند که من جز بکار خود بکار هیچکس کار 
ندارم . بالاغره هم‌سردار مراخواهند شناخت منظورمن از ورود درجرگة سپاهیان فراموش کردن 
آلام درونیم میباشد وبس . 

شاهین بیاد مشق سوژان خودافناده وزیرلبگفت حتما اینجر آنهم عاشق‌است واز سپری 
معشوقه پناه بمیدان‌جنك آورده‌است بی‌انصصافیست‌اورانب1 یر مراین آخرین دارورا ازاو مضایقه کنم شاید 
بختش‌باری کنو دومرحله اول کشته‌شو هو از فم‌ورنج برهد ولی نا گهان بهودآمده گفت ناچر | کشته شود 
مگر من‌نمبتو انم اوراخو شبخت کنم‌هر کس را بو اهدبرایش‌خواستگاری میکنمو باشاد کردن‌اومرهمی 
برغمهای درونی‌خودم‌میگذارم.بااین خیال صدارابلند کردء گفت‌جو آن‌بااینکه باژهم‌تر انشناختم امایقین 
دارماژجور مشق سنم‌ممشونه بدامان جنك پناهنده‌کده‌ای امامن حاضرم دمشوقه تراهر که باشه برایت 
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خواستکاری کنم واگر تنگدست وفیررهستی هرچه بخواهی ومن‌داشته باشم در اختیارت بگذارم وترا 
ازیأس و حرمان رهائی بخشم . اگوستوص او زیر نقاب بچهره مردانة شاهین خبره شد ودر دل گفت 
راسه کفته‌اند که جوان‌رد بررگی است ‏ بااینکه مرا نمیشناسد و کترین آشنائی بامن ندارد چون 
حدس ده است که اژدره هشق بجنك متوسل‌شدهام میشراهد سعادت مرا فر اهم کند او نمیداندمم‌شوقه 
من همان کمی است که خبر نامزدی او باخودش منتشر شده ودهان بدمان میگردد . دلم میضواست 
همه چیزرا باو بکوبم وازچامی که ژولیانا آن‌مارخوش‌خطوغال درراه شکنده است ۲ کاهش‌سازم 
انوس که را خودم 7 شکارخواهد شد و لی‌تاجان دارم درراه نجاتش‌خواهم کوشید. ابن‌انکار بسرمت 
برق ازمقابل اگوستوس گذشت ودرجواب شاهین گفت : حدس سردار درست است ومن ازرنج عشق 
خود را بآفوش چنك میانداژم از محبت ولطف سردار سپاسگذاری میکنم اما انوس که وصول 
بمتصود برای من محال است سردار پمن اطینان‌کننه واجازه دعتد باهمان شرط درجرگه لشگریان 
داخل شرم اگر اين محبت را امن دریغ کنند ناچارم بوسیله دیگری که شاد سخت تروصبتر باشد 
خودرا بمرك نزديك کنم . کلام اگوستوص ولحن او طوری بود که شاهین وا فون‌العاده متأتر کردو 
بلافاصله گفت هر کس هستی ترا میبدبرم هم| کنون بامن‌حر کت کن وهروقت احتیاجی داشتی بشودمن 
مراجمه کن . این سغن را گفت و گردونه را بهر کت آورد . اگوستوس هم تعظیمی کرده درتنای‌او 
درژمره فراولان خاصه سردار که همیشه گرد اوحر کت میکردند براه انتاد روزها وشبهایکی بس‌او 
دیگری میگذشتند واردوی شاهین همچنان براه خود ادامه میداد. در حوالی شوغتر پیش فراولهای 
آردو خبردادند که فوای اردشیر درآنسوی رود سزار اردو ژده وخیال حمله بشپر رادارنه . شامین 
نگامی باطرا بان خودافکندو گفت دارطلبی میخواهم که باردوی دشن رفته‌ومارا از کمو کیف‌نیروی 
او[ گاه سازد ‏ فبل‌از آنکه سایرین حرکنی کنند اگوستوس که هنوز تقابرا اصورت بر نداشته‌ولی 
باسعنان مطبوم ودلنشین خرد تاآنموقم مقام ارچمندی نزدشامین باه بودقدم پی شگداشت و گفت: 
این‌مأمور بت وظیفه من‌است ؛جاژه‌دهید تا هم | کنون‌حر کت کنم . شاهین نگاهی مملو"ازمحبت و 
حقشناسی و سایرین نگاههالی‌بر از سوعظن بروی او افکندند چه همه فرماندهان میدان‌تند او با 
چه شرطی وارد اردو شدموباو مظنون بودند . 

| گوستوس همه چیز را دریافت و بصه‌ای بلند گفت : من بشرافت سیاهیگری خود سوگند 
بادمیکنم که تااین لحظه گرد خیانت نگشته‌ام و آن ژمانیکه باسردار آشناشدم با خود تعبد کردم که 
جان خودرا در راه اوفدا کنم . شامین سغن او را قطع کرد و گفت اطمینان دارم که راست میگوئی 
امامیل ندارم توباین مأموریت خطرناك بروی چه من وهمةٌ افران وفرماندهانم درتو بچشم مهمانی 
گرامی مینگريم وننیضواهيم ترابکام مرك بفر ستیم . 

اگوستوس فکر کر داصرار بیشتر ایجادسوعظن زیاه‌تری میکند ازاینرو دم‌فرو بست وگلاشت 
تاشخص دیگری را اژبین داوطلبان انتضا بکردند . 

این شخص سه روژدیگر باز کشت و بشاهین خبردادکه نیروی اردشیر اهمیتی نداره ونیمی او 
سپاهیان شامین میتوانند هىهٌ آنیارا در بكه حمله تارومار کنند . اطلاعات دیگری همآورده بو دکه 
همه آهءیدبعش ومطبوع بودند وافسران و فرماندهانقین کردند که در همان حمله اول‌کار لشگریان 
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اردشی, را میسازند وفاتح ویوو بسوی تیسفون مراجمت .میکنند - 

حاکم شوشتر که پنپانی نمایندگانی نرد اردشیر فرستاده بود خود بسلافات شاهین آمد و 
ومده دادکه برای هبه گونه كمك حاضر است شاهین هم دستور داد تا برای لشگریان آذوقه و برای 
اسبها علوفه تهیه کنه . این حا کم آنچه را از داخله اردوی شاهین دیده بود بادقت تمام بلهن سبرد 
وهمان روز وسیله قاه‌دی مخصوص باردشیر اطلاع داد واز حمله قریب‌الوقوع لشگریان شاهین او 
را 0 . برخلاف شاهین که تنپا بوسیله همان فرستاده اخباردروفي بدست آورده بوداردشیر 
از کم و کیف وتعداد روضم لشگربان دشمنآگاه بود وانتظار حمله آنهارا میکشید بالاخغره‌اتظار 
پابان‌بافت وحمله لشگربان شاهین ازمه جانب آغاز شد . شاهین که تصورمیکرد قوای اردشیر بیش 
از دوهزار نفر نیست باسپاهیالی بالغ برسی‌هزار نفرسه دسته ده‌هرار نفری حمله سخت وبزرك‌خود 
راآغاز کرد . درابندای کارهما نطور که حدس میرفت ساهیان شاهین در مقابل خود مقاومتی ندیدنه 
ولشگریان اردشیر ازپیش نپا میگر,خننه وعقب میرفتند و همین موضوع سبب شدکه افسران 
شاهین باجسارت یشتر واحتباط کمتر تعیب دشمنان ود پرهاخته وفربب‌جنكگ و گر برهای ساختگی 
را خورده فرسنگهای زیاد ارمحل خود دور شوند . اردثیر باهمان شیوه قدیسی خود که دشمن را 
به محل مناسبی کتانده وبین آنها تفرقه ميانداخت »وف شد هردسته ار سهاهیان شاهین را بسولی 
کئیده ورابط»آنهارا بافرمانده‌شان قطع کند . این نقشه زودبنتبجه رسید وهمان موقم که دو دسته 
دیگر سر گرم ببکارهای کوچاك و بی‌اهمیت بودنه ویقین داشتند جنك‌را برده وشاهد قتح‌را در آغوش 
ککیده‌اند ‏ همده قوای اردشیر حملات خورد کانده را شروع کرد ودريك حمله سخت دسته ده‌هزار 
افری‌جناح‌راصت شاهین را که‌رابطه‌اش باسردار ودسته های دیگر فطم شده بود درهم ریخت وتار 
ومار کرد بطوریکه نیمی از آنها بخاكرخون غلطیدنه ونیم‌دیگر متواری شدند معدودی از آنباخود 
رابشاهین رسانده خبر اژبین‌رفتن سیاهیان جناح راسه را دادند - 

شاهین که باور نمیکرد باچنیر. -ریفی‌مواجه شود از تعجب زبانش بنه آمد و برای اولین 
بار هرق سردی بر پشتش نشت و فیمید در تضاوت خود اشتباه کرده و حرینی ورژیده وشجاع 
و کاردان درمقابل دارد. بامجله ژیادی قسوای خودرا جممآوری کرد ودستور داد دودسته باقبمانده 
پیکدیگر ملحق شوند . 

این نقشه‌را اگوستوس باو بیشنهاد کرد و باشرحی که دراطراف نقشه خود داد شاهین‌فرد 
این ناشناس قابه‌ار سرداری دلیر وررزیده اصت بهمین‌جهت در مفابل چشمهای حیرت ژده سایر 
فرمانسهان فرماندهی قوارا پس‌از خود باو سبرد اما قبل‌اژ آنکه دو دسته ببکدیگر ملصق شوند و 
هی در راه سپاهیان اردقیر ایجاد کنند خبررسید که دشمن بجناح چپ حمله‌ور گردیده است . 

شاهین باکمك اگوستوس توانست بسرعت قوای خودرا بکماه جناح چپ برساند ولی‌همة 
کوش آنها درمقابل شجاعت ومهارت حواران پارسی بی‌نتیجه ماند وفروب رو چهارم شاهین و 
| گوستوس متوجه شدند که از سی‌هزار نفر سپاهبان آنبا پیش از چهاره‌زار نفر باقی نمانده است‌و 
این عده هم طوری مر عوب شده وروحیه خود را از دست داده بودند که بهیچوجه بارای مقاومت در 
مقابل «شمن رانداشتند » 
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آنشب اگوسوس در مقابل شاهین درون چادری نشته و بشعله هسای آنشی که مقابلش 
میسوخه ودود میکرد خره شده بود . شاهین کف تصور میکنم شکست ما حتمی شده و دیگر 
نبتوانيم کاری ازیش ببریم . اگوستوس که باتأثر واندوه زبادی شاهد یأس ونومیدی سردار بررك 
بودکفت تنها یکراه باقیست . 

شاهبن باعجله سر بر داشت و گفت ۲نر اه کداسست . 

- اینکه امشب شبیخونی بدشمن بزنیم شاید اورا فاظگیر کنیم . 

شاهین لبغندیزد و گفت من‌لشگریان خودرابپتر میشناصم اینها وقنی روحیه خودرا باختند 
دیگر قادر بحمله وه‌جوم نیستند مابایدکاری نیم که تاورود قوای کمکی ازتیسفون دشمن‌را سر گرم 
کنیم یادرقلمه شوشترحصاری شویم وازتیسفو نکمك بخواهیم . 

مدتی مباحثه کر دند و بالاغره تصیم گر فنند درشوشتر حصاری شوند ۰ 

شاهین شبانه نامه‌ای باردوان‌نوشت وباقاصدی تیرتاه بتیفون فرستاد وهنوز [فتاب‌طلوع 
نکرده بود که باقیمانده قوای خودرا داغل شهر کرد ودرواژه‌ها را بروی خود بست ودستور دادهیه 
خندقپارا پراز آپ کردند وبانتظار ورود توای کمکی نشستند . شاهین درنامه شرد نوشته بودکه 
اگر شاهنشاه خود پمیدان جنك بيایند موجب قربت روحیه سرباژان وافسران خواهد شد . اردشیر 
وقتی خبر یافت که شاهین حصاری‌شده ودرواژه‌های شوشتررابروی خودرسته است عده‌ای‌راآموریت 
دا دکه اطر اف‌شهر مستقر شده وقلمه شرشتر را محاصره کنند و خود تصمیم گرفت بانیروی [بده خود 
بعطرف تیسفون برود و کارپایتخت وشاهنشاه اشکانی‌را یکسره ساژه . 

اردثیر وفتی خبر بافت که شاهین در قلمه شوشترحصاری شده و بخندفهای اطراف قلمه آب 
بسته است چرن وسالل صنگین فلمه کوب ومنجنیق همراه نداشت عده‌ای را دراطراف قلعه بمراقبت 
ویاس دادن کمارده وخود بایقیه قوا بسوی تیسفون روانه شد اویقین داشت که اردوان شنخصا برای 
کك بشاهین حر کت خواهد کرد و بسوی شوشتر میآید . اردقیر درچند فرسضی شوشتر اردوژد و 
بیش از آن پیش‌رفتن‌را جایز ندید چه پیش خود حساب کرد که اگر به‌تیسفون نزديك شود ودرحوالی 
تیسنون باقوای اردوان مواجه شود ناچار همةٌ قوای موجرد در بایتخت بمیدان ار خواهند آمد و 
باتکیه باستکامات وقلاع اطراف تبسفون کاررا براو ولشگربانش مشکل میساژند بعلاوه اردشیر از 
رشادت وشجاعت شاهین هم بیبر نبود ومیدانست اگر او را بحال خود بگذارد ودوو شود شاهین 
اژغیبت او استفاده کرده اژ شوشتر خارج میشود وبس اژ تارومار کردن عده‌ای که مأمور محاصره 
او هستند از عقب باو حبلعور بیشود بااين حسابها اردوی خود را در چند فرسخی شوشتر متوقف 
کرد و بانتظار وروداردوان باقی مانه . تاآنموفم فیراژ پارس که همه‌اش بتصرف قوای‌اردشیر 
در آمده بود سه ملکت دیگر هم پانقیاد اردشیر در آمده بود و تنها راه چاره بمیه‌ان آوردن 
پادگان پایتخت بود . 

سپاهیان اردشیر که مدتهادرجنك وستیز بودند تصیم‌فررمانده خودرا درتوفف حوالی‌شوشتر 
حسن استقبال کردند و بدستور اوبرای تجدید قوا باستراحت پرداختنه . 


ارت 


چه ج بر 

هنگامیکه شاهین بعزم جنك پا اردهیر از تیسفون خارج شد ژولبانا شکر انجام نفشه 
خود افناد ار نیتوانست از هشق سوزانی که مدتها بود در دل او خانه کرده وانی رهایش‌نساخته 
بود صرفنظر کند . 

ژولیانا نمبدانست اگوستوس همراه شاهین بمیدان جنك رفته است وبا خود فکر میکرد 
که پهر نهوشده | کوستوس را رام میکند وبکمك او درفیبت شاهین کار اردوان را میسازد ودست 
اکوستوس را گرفته در کنار خودبروی تخت مینشاند اماوقتی جاسوسهای اوخبر دادند که اکوستوس 
ا[شهر بیرون رفته وباردوی شاهین یبوسته است دنیا درنظرش تیره وتار شد وهمة نقشه مای خود 
را قش برآپ دید » دیگر شب وروز خودرا نمي‌فهمید وآنقدر بفکر فرورفته بود که میثرا و انتقام 
گر فتن ازمیتر| راهم‌بدست فراموشی سپردمو تنها فکرش این‌بود که وسیله‌ای فراهم پیاوردتا | گوستوس 
را باز گرداند یا نزد خود او برود . 

وصول باين آرژر آنقدرها طول نکشید یکشب که باامکار منشوش وخیال آشفته درستر 
شود افتاده بود خادمه مخصرصش باو خبر داد که شاه اورا احضار کرده است . ژولیانا ابتدا ببپانه 
کمالت رخستگی ازحذرر در مجلس شاه عذر خواست ولی ساعتی نگذشت که خود اردوان باطان‌او 
آمد ودر کنار بسترش نشست و گفت : 

هیچ خبرداری که شاهین درجنك بااین‌یاغی پارسی شکست‌خورده‌وحصاری شدهء‌است.ژولیانا 
خونسرد و بی‌اعتنا جواب داد من‌میذانستم که اینمرد لياقت ندارد فتح‌قبلی, اوهم علل دیگری داشت. 

اردران گفت بی‌انصافی میکنی شاهبن سردار شجاعی است واز حق نمبتوا ن گذشت اگر 
او در این نك شکست خورده تقصیر از مااست که قوای کافی باو ندادیم و صرباژان جنكه دیده و 
ورژیده را مرخص کردیم . اکر فراموش نکرده باشی این دستور خودت بود که شاهین‌رابا آنوضع 

ژولیانا ابروهارا درهم کشیده گفت من هیجوقت چنین‌دستوری ندادم اکنرنهم بسارو خسته ام 
وحوصله شنیدن شرح شکست شامین را ندارم . 

اردوان بی آنکه بداند چه‌ضربةً بزن‌زیبای خود وارد میکندکنت اکر بکمك شاهین‌نشتابيم 
هي افراد او کشته خواهند شد ویکنفر از ]نها صالم بدرنمیرود قاصدهاییکه اژشوشتر آمده‌اند همه 
متف‌القول مبگوینه که وضم شاهین و لشگر بانش فون‌الماده خطرناك است . 

ژولبانا بشنبدن اینحرف ویادآوری این‌نکته که اگوستوس هم‌درزمره سیاهیان شاهین‌است 
ازجاجست و گفت : آیارامت میگوئید وه لشگریان او باخطر مرك مواجهند . 

-اینهوفی‌است که فرستاد گان اژاردو میزنند ومن‌مخصوصاً آمدم باتو مشاوره کنم تا| کر 
صلاح بدانی یکباردیگرخودمان بمیدان جنات برویم تاره اقبال تودرخشان است واگرتوبامن دراین 
سفر همراه باشی من یقین دارم فتح از آن‌ما است . 

افکار درر ودوازی بسرعت برن ازمخیله ژولیانا گذشت ویی‌تردید وسطلی زیادی جواب‌داد 
فرمان دهید تالشگریان‌برای هزیمت حاضرشوند ماسه‌روز دیگرحر کت ميکنيم . 


۱۳ات 


اردوان که بمنظور خودرسيهه بود خندان اژاجابرخاست و گفت بلین‌داشتم که درهمه حال‌تو 
پارو پشتهبان من‌ستی همانطور که کفتی ماسه روز دیگر حرکت ميکنيم وسه رو برای بسیج قوای 
موجود در پایتخت کافی است . 

شهرراهم بدست میثرا میسپاریم آیاتو ازلیاقت این‌دختر اطمینان داری » اگرموقم‌دیگری 
بود ودرباره میتر! از ژولبا نا گواهی میخواسنند بطور قطم هزاران هیب برای او بیان میکرد ولی 
در آن لحظه افکار دیگری ژولیانارا بخود مشغول کرده بود ۰ اوبنجات ممشوق ووصال او میاندیشید 
وتوجهی بسایر امورنداشت باینجهت بجای [نکهبتوال اردوان جواب‌دهد خادمه‌خودرا خوانده گفت 
زودترلباسهای سفرمرا آماده کنید عاسه روزدیگر حرکت خواهیم کرد . 

+4 2 و 

خبر حرکت شاه وعزیت او بمیدان چنكك بسرعت درشهر منتشرشه و آنها که درجناه پیش 
باغنائم بسیار مراجمت کرده بودند بخیال اينکه باژهم غنیمت هائی بچنكآورند برای شر کت دراین 
مسافرت جنگی بابکدیگر رقابت میگردند فرماندهان و اضران سربازان خود را جمم آوری 
کرده وازانبارهای اسلحة تیرو کمان رششیر وژویین میگرفتنه وبین آنها تفسیم میکردند . تجهیر 
لشگریان بیش از بکهفته طول کشید ر برخلاف تصوراردوان وژولیانا اردوی پایتخت ژودتر اژبانزده 
روز برای حرکت ماده نشد . 

صبح روژ شانردهم که همه لشگریان درییرون‌پابتخه برای‌حر کت حاضر شده‌بودنداردوان 
میترارا پیش خواند و بهمهٌ افسران رفرماندهانی که درشهر باقی‌میماندند گفت ازاين لظه میتر ابرشما 
فرماندهی میکند بایددستورات اورا مثل اوامر من اجرا کنید . 

نرماندهان همه سرعظیم فرود آوردنه . اردوان پس از سفارشهای دیگر گفت رابط‌ما با 
پایتشت فطم نمیشود مرأقب باشید که نیا(مندبهای اردورا مر تب وی‌وقنه بفرستید آنگاه سررایائین 
آورد وبوسه برژلف میترا زده ازدر خارج شد . 

لیکن ژولیانا کوچکترین حرفی هم با میترا ند وبا کیر وغرور ژبای او برایر ار گذشت 
بطوریکه انعر کت از نظر هيچيك از حضار پوشیده نمانه . میتراکه از اين بی‌اعتنالی اشك در 
چشمپایش حلقه زده بود م و کب پهروزن ,درا نادروازه قصر مشایت کرد وباحالی نزاربعمارت‌خود 
بر گثت . اما فکر میکر د که اين نیروی زیاد حتما ممشون او را ابود خواهدکرد ودیری نمبگلرد 
که ساهیان فاتح پدرش مراجمت کرده وپیشاپیش آنها سراردشیر بر نیزه موجب خنده و مسضره‌اطفال 
یسفون خواهد شد ازاین‌فکر چنان‌برخود لرژید که بی‌اختیار بزانو درآمده ودست بدعا برداشت نا 
شون اورا درمقابل این‌خطر بزرگی که اورا تهدید میکند حفظ کنه - 

چه 2 جو 

اردری مجپز اردوان بسوی شوشتر روان شد شاه وملکه درگردوته زیبامی نشت وبا 
پیصبری هرچ» تمامتر مننظر تام شدن راه ورصیدن‌بیدان جنك بودند اردران از یراه چند ناصه 
بشوشتر فرستاه وخبرورود خودرا بشاهین دادودسنورداد هنگامیکه اوباسپاهیان اردشیر داخل‌جنكه 
میشود شاهین‌هم ازبشعسر بآنپا حمله‌ورشود تا دوسوی دشی‌را درمیا نگیر ند . 
رز و ۳ 


ژولیاناهم بکی اژمحارم خود را بشوشتر فرستاد ونامه‌ای باو داد تااگوسئوس رایافته 
و نامه را باو برساند. 

ژولیانا درنامه خود نوشته بودکه تنها بخعاطر ار بمیدان جنك آمده است ومیغواهد که‌جان 
خودش را حفظ کند وبهرنصوی هست خودرا باو بر ساند تاهرطور که دلغواه اواصت‌رفتار کند-ژولهانا 
ضین نوشتن ابن‌نامه اختیاررا ازدست داده و برای رام کردن معشون نوشته‌برد که اومانع وصل او و 
مپتر| نهواهدشد و خودش وسائلی میاسکیزدکه میترا را در [فوش او جای دهد ولی سزاواو نپست 
بخاطر عشقی دختری پیسروپا از سربلطنه دو کشور ايران وروم بگلرد . 

ژولبا نادرنامه خود بیم‌وامیدنهدبه رالاس نا وتقاضا و بالاخره [نچه رکه فکر میکرد 
در اگوستوس موّثر شود بکار پرده بود ۰ قاصد مخصوص او یکروز قبل از آنکه باردوی اردشیر 
بررسنه اژ نرد ژولبانا حر کت کرد ولی ازبعت پدژولیانا این‌قاصد بجای آنکه بطرف قلعه شوشتر 
برود وخودرا با گوستوس برساند بسوی اردوی اردفیررفت. دیده‌بانان ونگهبانان لشگر اردشیر 
اورا دستگیر کرده ونامه را اژمیان کفشهایش بیدا کرده و نرد اردشیر بردند . اردشیر نامه‌را کشود 
و بخواندن آن پرداخت . 

آنهاتی که اطراف اوایستاده بودنه دپدنه که اردشیر بادئت چندبار نامه را از سرتاپآخر 
خواند ویس‌از مدتی تفکر زیرلب کفت حالادبگر یقین دارم که سلطنت اذکانی پایان‌بافته وهنگام آن 
رسیده که فرزندان ايرآن بر آب‌رخاك موروئی خودملط هوند . 

آنگاه دستور داد قاصد اسیررا بداغل اردوببر ند وافسران وفرماندعان رانزداو خر ستند. 

درمیدانی بزرك زیر اولين اشعه جانبخش آفتاب اول اسفند ماه که آنروژ صبح برصحرای 
دژپیل میتایید و نر گسهای فتان وژیبا را صدبار زیباتر میکرد اردشیررسوار بر اسب‌سیید وقویپیکل 
خود درمیان سران وفرماندهان سیاه ابستاده چنین گفت : دوستان و برادران من بقین‌دارم که هنگام 
فتح وپیروزی نهالی مافرا رسیده ودر اين جنك که امروژ وفردا بین ماوسیاهیان پادشاه غاصب و 
ظاام اشکانی انا میافتد پیروژی ال( آن مااست . 

حتماً برای اين ادها از من دلیل میغواهید ولی من دلیل بزر کی دردست دارم و آن‌این‌نامه 
است .۲نگاه دست در بثل کرده نامه‌ای که مب گذشته ازقاصد ژولیانا بدست آمعه بودییرون‌آورده 
مقابل افسران وفرماندهان گرفت و کفت اینست آن‌نامه حتم همه میضواهید اژ مضمونش ۲ گاه‌شوید 
دراین نامه ژولیانا خواهر امپراطور خونخوار سایق روم که | کنون پناحق ملکه ابر ان‌خوانده‌میشوه 
ول وهوش شاه اشکانی را ربوده بسشون رومی خود میئوسه که بخاطر وصال او هه سپاهیان 
پاد گان پایتخت را بجناك ما آورده واردران را شخصاً بسیدان جنات کشانده اسداما اوتصریحکرده 
که از هم اين نیرو کثی منظوری جزدست یافتن باو ندارد ورضای ممثوق را بهمه چیز ترجیع 
میهد . باین تر تیب میبینيد که مادرمقابل خود عده‌ای مصم وباایسان نداریم وهرقدر عده لشگریان 
ژیاد باشدا گر ایمان واراده نداشته‌باشند قطما شکست خواهند خورد . 

گذشته ازاین بررمن‌محقق شده که ممهامپ اطوریپا وسلطنتها وحکومتها بالاخره بامداخله 
رخیانت زن منترش ومضمحل میشودوژنها درنابودی ارتشها وسلطنتیا نفشهای بزرك ومپمی بر عهده 


س۳۷۱۵.- 


دارند یکی اژ موبدان بزرك » در دویست سال قبل پیش‌بینی کرده که حکومت وسلطنت ایرانیان 
همانطور که براتر خودکامی و کینه جولی اسکندر ومعشوقه بدکاره‌اش تائیس منقرض‌شد بلت‌غیانت 
زن بیگاه دیگری به‌ست صاحبان اصلیش باز میگردد و بهمین جپة وفتی اين نامه بین رسید بقین 
کردم این همان مزده‌ای است که آن‌موبد بررت بما داده است سلاوه فراین نامه میئوسد که همه 
سیاهیان پایتفت را بمیدان ما آورهه‌اند واگر مابتوانیم این سپاهبان را در اینجا تاروما رکنيم‌دیگر 
لیرولی در مقابل ماعرض اندام تخواهدکرد وتیسفون باهمه زیبائیها وقشنگیهایش‌دروازه های‌بررت 
خود را بروی ماخواهد کشود اینجا اردشیر کمی سکوت کرد وچشمپارا برهم گذاشت واگر کسی 
باحوال اوسابقه داشت میفپسید بچه فکر ميکند. اودرآن لحظه چپره زیبای میترا را درمقابل چشم 
مجم کرده ومنظر؛ اولین برخوره خودرا پس از اپنمدت مدید بنظر میآورد . ژولیانا درنامه خود 
با گومتوس نوشته ,ود که شهر بدست میترا سپرده شده و او حاضر است برای رضای ممشون 
دندان بچگر کذاشته دغتر شاهنشاه اشکانی را بدصت او بسپارد بشرطی که تنبا او را بچشم 
ممشوقه خود بنگرد . 

یادآوری این نکته از نامه ژولیانا خون‌را درعرون اردفیر بجوش آورده بانریاد بللدی 
گفت: دوستان و برادران من‌مانبابد اجاژه دهیم که یکلفر از همه‌اين سپاهیان به‌تپسفون باز گردد 
مخصوصاً ری ای نس در شوشتر حصاری شده‌اند برای ما پیشتر خطر نا کاد چه آنها ورن 
که بااراده وایمان میجنگد وخطر آن عده کوچاه محصور ازاین نیروی عظیم که پیش میا 
است . وپس ال اين سغنان فرماندهان را يكايك پیش خوانه ومآموریت هريك را ی کرد ۳ 
کلی جنك را برایشان شرح داد . اردشیر چون بقین داشت ژولیانا برای خلاصی اگوستوس دست‌و 
پامیکند حتاً بدلغواه او قوأًی بیشتری متوجه حصارشوشتر خواهندشه بهمین عت‌چند دسته ازسواران 
ورزیده و ژبده خردرا مأمور کرد کابی‌خبر در بستی و بلندپیای اطراف قلمه معفی شوند ودر محل 
متاصی مستقر شوند .آنگاه که قوای دشمن برای‌شکستن محاصره پقامه نزديك میشود بی‌خبر بر آنبا 
بتاژنه و ]نهارا بین‌خودورودغانه بررك شاهپور درمیان گیر ند . چند دسته کوچت راهم مأموریت‌هاد 
تابرسرراه سپاهیان نازموارد بتظاهر پرداژّند ودشمن را فریب داده ازجاده تب‌فون دور کنند ناو 
بتواند راه عضب‌نشینی دشین‌را مسدود کند . سرداران ونرماندهان هر بات مأموربت خودرا گرفتوبرای 
انجام آن بر اه افتادنه وتافررب ۲ نروزهر يك از ]نها درمسل خود ۰سنقرشدند . 


| آخرین لیرد | همانطور که اردشیر حدس ژده بود ژولیانا اردوان را مجبور کرد که قبل‌از 

خرین ثبر ه کار درهدو شکستن خط محاصره اطراف لعه و نجات محصورین بر آیدالبته 
بظاهر میگت که وجودشاهین برای فرماندهی سیاه‌لازمست درحالیکه متصوداوفقط نجات|کوستوس 
بود ویچنه نفر ازغلامان »سرم خود دستور داده بود مترصد باشند هتگامپکه علقه محاصره شکسته 
شد وبداغل قلمه راه یافتند از هسرج و مرج استفاده کرده هاهین را نابود کنند و اگوستوس 
را بسوی او هدایت نمایند . ژولیانا بقین داشت نامه او بدست اگوستوس رسیده وزاریپایش در 
دل او موّثر افتاده و حال که او را نجات دهندة خود می‌بیند حتما بسوی او میآید و هسرچه او 
بشراهد انجام میدهد . 


سا 


بهمین جهت چندین دسته‌نیر ومند بسوی قلمه روان شدنه و بقیه که در مقا بل خود عده 
کمی را بشتر ندیدند پآنها حمله‌ور شدند این عده فلیل بدستور اردشیر باجنك و گریز عمده قوای 
اردوان را از دشت بسوی کوهپای مرتفم کشیده ومسافت زیادی اژ جاده بزرك تبسفون‌دور کردند. 
قوای اردشیر اژٌ سه‌جانب باین‌عده حمله‌ور شدند وافراد پارتی‌را که پیشتر در دشت ورلیدگي‌داهتند 
بکوهساران کشیدند و برحمت انداختند . یکمده هم پرجاده بزرك تیسفون دست یانتند وباین تر یب 
پیش ازآنکه آفتاب رو دوم غروب کند سپاه بزرك اردو ان ازهرسو بحلقه محاصره اردشیر گرفتار 
شدنه . آن دسته‌ای هم که مأمورشکتن محاصره قلمه و نجات شاهین بابعبارت‌بهتر نجات| گوستوس 
بودند بی‌هیج مانمی تا کنار قلمه پیش [مدند واژاینکه شامین باآنیمه شجاعت درمتابل هیچ‌دوبروی 
خود بسته ودرقله» حصاری شده تصجب کردند ؛ دیده‌بانان قلمه که رفتن دشمن ونرديك شن قوای 
خودی را دیه‌ند بی‌مطالمه وقبل از آنکه از شاهین دستور بگیرنه ازشدت خوشعالی پلهارا بروی 
خندقها استوار کردند و دروازه هارا گشودنه . ورفت و آمد نامرتبی شروع شد قلمه کیان که مدتها 
درسعاصره بودند اژدیدن همتطاران خود که احتمالا اقوام و آشنایانی هم در آن‌میان داشتند بوجد 
آمده اژ نگویانی فلت کردند وبراثرهمین ففلت بود که ناگهان توجه شدند نیمی ا قلمه بتصرف 
قوای دشن در آمده جنأت خونینی داغل حصار شروع شده است . 

بیچاره شاهین که باتایر بیشمار وصرف‌وقت‌زیاد توانسته بود عده خودرا حفظ کندناگهان 
متوجه شد که رسیدن قوای کمکی بجای آنکه برای اومفید واقم شودکار اورا زار کرده است ناچار 
شخصاً ببیدان آمد و عده‌ای را جمع آوری کرده بمدافعه پرداشت . اگرستوس هم در کتاو او شمشیر 
میزد و افراد رابقاومت تحریس میکرد. جاعتهای شامين و از خود گذشتگی های اگوستوس در 
مقاپل حبله وهجوم وف‌:ان‌نتیجه نداهت تاجنك را بتفم آنها خبیردهد. باابنال‌شامین‌باشدت وحدت 
هرچه تمامتر میجنگید وفوای خصم رااز پیش خود دور میکرد . فرسنادگان احمق ژولبانا درچنین 
موقم حساسی موقم را مناسب دانت از عقب بشاهین حمله‌ور شدند ودريك چشم بپىردن سر او 
را ان جداکردند . 

اکوستوس که فظتاً متوجه این موضو م شد طوری ازخرد بیخود گردید که جنكك بادهمن را 
فراموش کرده سردر ععب قاتلین گذارد.او [نها را خناخته بود که غلامان وولبانا هستند . | گوستوس 
نرديك یکی اژدرواژه‌ها بنفری که سرسردار بزراشرامییر درسيد واژعقب گردن اوراگرخه نوك‌هشم 
رابگلویش گذاشت و گضه کی بتودستور داد اين‌جنایث را مرتکب شوی . 

فلام بیچاره که ماهر اپیش چشم‌دید امان خواسته گفت بدستور ملکه ۱ 

اکوستوس ا(شدت خشم شمشیررا نادسته در گلوی فلام فرو برد وسررا اژدست او گرشه و 
گفت لت براین زن مشثوم ! او همانطور که ,ژولیانا ناسمزا میگفت سر بریده را در دست داشت 
دیواته‌وار بایشموو آنسو مور فت ودوست وده‌راازمنیخ میگذرانید. دیدن‌سرشاهین دردست | گوستوس 
موجب‌شه که لشگربان بای‌استقامتشان سست‌شود واژ جنكث بازمانند چندتن اژ نردیکان شامیت که تا 
آنسوفم ازموضوع خبر نداشتند وفتی هنیدند سربربده شاهیل دردست | گوستوص‌است چون‌سواقی‌هم 
داشتند قون کر دند | گوستوس شاهین رامقتول کرده است . 


۳ 


آن چند نفر با شمشیرهای آخته با گ‌وستوس حطه ور شدند و باضربات کشنده‌ای او را 
بروی مین فلطاندند . 

لهگربان شاهین وفی‌ستادگان ژولیانا بجان‌هم‌انتادند وجنائه خونینی بین‌خودشان درگرفت 
بطوریکه قبل‌از غروبآفتاب جزممسودی همه کشته‌شده‌بودند. اردشبر که بهمه میدانها سر کشی میکرد 
هفگامی بقلمه رسید که فرستادگان ژولیانا بشاهین حمله‌ور شده وسر اورا ازتفا جدا کردنداووتی 
این منظره را دیلب را بدندان‌گریده گفت اینهم یکی دیگر از فجایم اين آژن خوب‌صورت ددسیرت 
آودستور داد جسد شاهینبراباحتر ام هرچه‌تمامتر برفرازمعبه نلمه بگذارند وهشت‌تن اافسرآن‌بر بالای 
آن باحترام کثيك دهند . 

ارهشیر ضمن) دستورداد جسد ا گوستوض را نیرییدا کننه وپپلوی جسه شاهین بگذار نداما 
سر باژان هر قدر گشتند کىتر بافتند . خر کشته هدن شاهین بدستور اردشی بسرعت برق فرهمةً نفاط 
متتشرهد وسپاهیان ارفوان راذر نبرد سست‌تر کرد . ژولیانایی ترس وییم سوار بر گردونه مخصوص 
خود بابلسو و [نسو میزد وهنگامیکه شنید قلمه شوشتر مقوط کرده وشاهین کشته شده بیشتر به‌تلاش 
انتاد او اردوان را رها کرده ودرپی یافتن اگوستوس بود . ضمن‌اینکه بابی احتباطی هرجه مامتر 
بنقاط دور افتاده سر کشی میکرد سواران زباهی را برای اطلاع یانتن احال اگوستوس بسوی نلمه 
میفرسناد ولی حتی پکنفر از همه فرستاده‌ها مراجست نکرد . اصبح ووّ بهاردشير دررأس عده 
توای خودبسپاه اردوان حله‌ور شدوپاچند پروش عده اورا بچند قست تضیم کرده وهرقست رادر 
مقابل یکهسته اسواران پارسی و کوستی فرارداد نائره جنك نابعدازظهر آنرو که هواهم گرمتر الا 
رو های پیش بوه شمله‌ور بود . 

اردو ان احساس کرد که تاب‌مقاومت ندارد اجباراً بسوی تسفون هعقب نشیلی کرد و تصمیم 
داشت در بشت استسکامات پایتخت بمقاومت پردازد اما وقتی نزديك جاده بزركت تیسضون هد نازه 
خودرا درمقابل دستجاتی بررکتر وناژه نف یافت . افراد دحن ازجلو وعقب اورا تهدید میکردنه 
ناچار بجنكه پرداخت ومخصوصاً دریین سپاهیان جستجو میکره تااردشیر را بیابد وب‌تقیم) باوحمله 
کند . همین موقم چشمش باردشیر افناد که براسب سبیه خود سوار وچتری قرمر برسر داره . تبررا 
در کیان گداشت واورا هدف فرار داد تبر فرش کنان بسوی اردشیر آمد و مستقیما بردسته چثر او 
نشست . اردشیر که جنك را نمام شده‌میدانست باتعجب‌نگاهی بسیدان افکنده ور اندازرا شناخه که 
جزارنوان کسی نیست باایتعال توجهی باونگره »کی جای خودرا موش کرد و لی‌اردوان دست‌بردار 
نبود . جنك بادست‌های کوچاگ اینکوشه و [نگوشه ادامه داشت . اردوانفرصتی‌بانته ودراين گیررودار 
خودرا پاردفیر نزديك کرهه باششیر باو حمله ورشه . اردشیر برخلاف میل‌خود ناچارشد دناع کند, 
ومیل نداشت شاه‌اشانی مخصوصاً پدرمیتر| را بکشد ولی‌حبله‌سخت اردوان‌اورا بمیدان کشید.اردشیر 
سمی داشت اژخود دفاع کنه و کستر حمله‌نماید ولی اردوان باخشم و کین‌زیاد حمله‌ور میشد وضربات 
سخت خودرا وارد میساخت . 

دراین گیرودار دسته جدیدی ازجنگجویان پارنی وارد میدان شدنه و کنه اردو ان‌راسنگین 
گردند سراران اردشیر که نگران حال فرمانده خود بودند بمقابله آنپاش‌افتند . اردشیر کارراسغخت 
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ووضمرا بددید و باخود حساب کرد که کمی تأمل وتردید مسکن است فتح بزرك اورا مبدل‌بشکست 
کند وخودداری از کئتن اردوان خود اورا بکشنن دهد ناچار رویش‌را بسوی نیسفون کرده در دل 
کفت میترا شاه باش من در این میان تقصبری نه‌ارم و نبیخواهم پدر ترابکشم ولی چکنم که خوداو 
براینکار اصرار دارد هنو اردشیر دراین راژونباز قلبی‌بود که پای اسب اردوان بسوراخ‌موشی‌فرو 
رفت واو را اژّروی اسب‌بزیرانداخت سواران اردشیر یکباره بروی اوریخنند وقبل از [نکه‌اردشیر 
فرصتی پید| کند سر ازتنش جدا کرهند وباجدا کردن صر او پرچم اشکانی را بزمین انداخته سلطنته 
پانصد ساله پارتیپاشاشه دادند. 
چه 5 + 

| دوه چیسقون. پس از کشته شدن اردوان اردشیر راه تبسفون را بیشگرفت‌طوایف وقبایل‌بون 

.| راه‌یکی بس از دیگری‌باردوی‌اویوستند . خبر کشتهشدن‌اردوان‌[لودتر از آنچه 
که انتظارمیرفت بتیسفون رسید وهمه ازخبرفتح اردشیر مطلم‌شدند . 

میترا دچارحال‌عجیبی شده‌بود اونمیداشت الاين خبرغمگین باشد پامسرور . 

قاصدها یکی‌پس ازدیگری اژاردوی اردشیر که بسوی تبسفون میآمد مر سیدند . 

قصر سلطنتی درسکوت صیقی فرورفته وچون وادی خاموهان شده بود . 

بالاغره حا کم شهر ازمبترااجاژه ملاقات خواست‌وچون باربافت گفت درهرحال آنچه‌نبایتی 
بشود انام‌گرفته لگگریان ماتارومار هده وفرای دشمن وارد میشود مابرای حفظ امالی هم که‌شده 
بایشی اژّاردشیر استقبال کنیم و شهررا برای ورود ار آماده کنیم ها شاهراده خانم میتوانند در 
این میان بداد مردم شپر برسند و بااستقبالی که اژاردشیر فانح میکنند رأفت وققفت اورا جلب کنند. 
میتر ایس ازمدنی تفکرسر برداشته گفت ناچارقبول‌میکنم اوهنولدریین دواحماس متضاد گرفتار بود . 

آخرین قاصد وارد شد ویکسره ,تصررفته جحضور میترا باریافت ونامه‌ای که اردشیر باو 
سیرده بودبست میترا داد میتر| بادستی‌لرژان وفلبی لرژانتو نامه‌را کشود وچنین خواند : 

من باتلبی امیدوار بسوی تومیاآیپوقبلا بگویم که درمرك پدرت کوچکترین تقصیر ندارم‌تمام 
شپرها بروی من کشوده شده وعیه سلاطین وحکام صراطاعت فرود آورده‌اند اماشهری که توحا کم 
آن هستی موفعیت دیگری دارد . 

من بی‌میل تواجاژه ورود باینشپررا بخود نمیدهم . 

حال پگو]یا میتوانم وارد پایتغت شوم یانه ؛ 

میترا چندبار نامه‌را اژابتدانا اتها خواند ودرجواب قاصد که یکی از افسران اردشیر بود 
آهسته وزبرلپ گفت : یایند : 

چپل رو گذشت : 

آ نشب درتیسفون غوفالی بود در صرهر کوی و برژن خرمنهای آتش‌شمله‌ور برد . اردشیر 
برفرازتخت مرصمی نشت و مویدموبه‌ان تاج کیانی را که ششصد سال در آنشکده پارس ینبان کرده 
بودند برسر او گذاشت وحلقه اژدواجرا بدست او ومیترا داد . 

ژولیانا که ازمبدان جنك‌فر اری بتب‌قونآمده بود بالطف ومحبت میتر| مواچه‌شد وهماسان 
درقصر خود ژندکی میکرد . دراینشب بافکر و خیال زبادی روی بسترافتاده ودرانديشه آ۵ بو دکه 
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چطورانتقام شکست وناکامی خودرا بگیرد او تنها يك امید زنده بود واين امید احتمال ژنده بودن 
| گومتوس بود . اوفکرمیکرد که اگوستوس‌را بافته وباتغان وراه رورا پیش گیرد . 

دراین اندبگه چشمهایش بروی هم‌افناد وملتفت نشد که پرده اطاق بسومی رفت وشیح ژنی 
لافراندام و ژردچهره اژیشت پرده بانوك پاپیشآمد اين شبح]آناهیت ندیمه ژولیانا بود؟» وقتی‌از 
راز کشته*دن شاهین بدست لامان ژولبانا مطلم شدس و گند خورد انتقام محبرب خودرا از ژرلبانا 
بگیرد درتاریکی‌شب بر دشنه ظریفی بالارفت ردرمیان درپستان بلورین ژولیانا نشست . 

ژولیانا در آخرین نفس چث مکشود و آناهیت را بالای سرخود دید . آناهیت گفت بالاغره 
انتقام شاهین وفادار را ازت وکشیدم . ۱ 

ژولیانا حتی کلمه‌ای هم بربان نیاورد وجان داد آناهیت‌هم فورا از در خارج شد وخود را 
بگارد سلطنتی معرفی کرده بجرم خود اقرار نمود وروژبعد که اردشیر اورا آزاد کرد جنازه‌اش را 
ماهیگیرها در کنار رود دجله‌گرفتند . 

بنقاضای‌قباد اردشیر از گنام‌سو خراه مگذشه و شهنوازهمس ازمدتی‌هشق تبادرا ازیادبردو 
بقدیکی دیگراژصرداران اردشیر در آمد 


پایان عشق و ایام 


